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  گفتارپيش
انقلابي كه يكي از مهمتـرين رويـدادهاي قـرن    . امين سالگرد انقلاب ايرانزمان است با سيهم» سامان نو«ي انتشار هفتمين شماره

ردم زحمـتكش در تـاريخ معاصـر جهـان رقـم      ي كارگر و معمومي طبقه هايترين اعتصابانقلابي كه با يكي از طولاني. بيستم بود
سـاز  انقلابـي كـه سـبب   . هاي يك نظام خودكامه كشاندها نفر را روزانه به مصاف يكي از مجهزترين ارتشانقلابي كه ميليون. خورد

. گان شـد شدگان و استثمارهاي مستقل ستمديدهاي محله و سازمانهاي كارخانه و روستا، انجمنشكوفايي شوراهاي كارگري، كميته
هـا نفـر در   ي جنـبش انقلابـي ميليـون   در فرايند باشـكوه روزانـه  . انقلابي كه كنترل كارگري بر توليد و توزيع را تمرين و تجربه كرد

ي گـرا و خودكامـه  انقلابي كه تمام نيروهاي واپس. يافته پيرامون سلطنت شتافتندگرايان سامانرفتند و به ستيز با واپسرژه  هاخيابان
آري، انقلابي كه نزديك بـه دو سـال پـيش از    . ي متحدي براي سركوب آن ساختداخلي و استعمارگر خارجي را وادار به ايجاد جبهه

زبانه كشيد و تا دو سال و نيم پس از روي كارآمدن ضـدانقلاب   57ور شد و تا قيام بهمن ماه فروپاشي نظام استبدادي پادشاهي شعله
  . خاموش نشد 60هاي تابستان و آغاز سركوب» داريفقهاي حفظ نظام سرمايه«

اي گـر مجهـز بـه برنامـه    هـاي ميليـوني، نبـود يـك سـازمان هـدايت      پيمـايي در فضاي راديكال ناشي از آغاز اعتصاب عمومي و راه
د كه به آساني رهبري در اين فضاي خالي سياسي بو. ساز گرديده بودراهبرد روشن و انقلابي سرنوشت كار وسوسياليستي و با يك راه

نظيري بـه  رحمي كمي مشترك ضدانقلاب اين جنبش عظيم را با شقاوت و بيجنبش انقلابي به دست روحانيت افتاد؛ سرانجام جبهه
لگـدمال  » تابسـتان خفقـان  «نشكفته بـا نعلـين   » بهار آزادي« خاك و خون كشاند و منبر روحانيت جايگزين تخت سلطنت شد؛ لاله

ي توانستند در پستوي خانـه هاي جهان صدها آواز رهايي سروده بودند ديگر حتا نميكه عليه يكي از مجهزترين ارتشگشت؛ مردمي 
تمام دستاوردهاي جنبش انقلابي مردم ايران در مدت كوتاهي به دسـت رژيـم جديـد نـابود     . خود به نواي يك آهنگ گوش فرا دهند

  ! جنبشي با آن شكوه و شكستي چنين ژرف؟. شد
چگونگي آغاز خيزش، و فراز و فرود جنبش كارگري و چرايي ناكامي انقلاب مردمي و ناكارآمدي نيروهاي سوسياليست و چـپ هنـوز   

شگفتا با وجود اين كه بيش از سـي سـال از آغـاز    . پژوهشي مورد ارزيابي گسترده و همه جانبه قرار نگرفته است - با نگرشي انتقادي 
دانـيم كـه   مـي ! ا، هنوز يك پژوهش تاريخي، جامع و مستند از رويدادي به اين بزرگي در دست نيستگذرد امانقلاب ضدسلطنتي مي

ي انقلاب مشروطه به چاپ رسيده است اما هنوز يك پژوهش جامع كه از منظـر  ها كتاب و صدها نوشتار دربارهده ي گذشتهطي سده
پاسـخِ  » سـامان نـو  «پرسيدني است كه چرا؟ ! اي تاريخي سراغ نداريمهتود سوسياليسم انقلابي به نگارش درآمده باشد از اين خيزش

  . گذاردداد مهم تاريخي را به بحث همگاني ميچرائي و چگونگي اين روي
  
شهريور تا وقـايع يـك    17در » جمعه سياه«به مناسبت سالگشت انقلاب، روزشمار رويدادهاي سي سال پيش، از كشتار » سامان نو«

انتخاب كرده و به همراه روزشـماري از اعتصـاب دوم   » اطلاعات«را از روي سرتيترهاي روزنامه  1357ماه بهمن 21 روز پس از قيام
- بايد اذعان داشت كه گزارش. كندمنتشر مي 7ي شماره ي نشريهبه صورت ضميمه) 1357ماه  آذر و دي(كارگران پالايشگاه آبادان 

هـاي نيروهـاي سياسـي آن دوران    هاي كثيرالانتشار و نشريهشده در روزنامهادهاي گزارشبيانگر تمام رويد» اطلاعات«هاي روزنامه 
هاي كاركنـان و نويسـندگان   ها و اعتراضبه خاطر اعتصاب 1357دي ماه  16آبان تا  14به ويژه اين كه اين روزنامه از تاريخ . نيست

توان يك تصـوير واقعـي از رويـدادهاي    هم رخ داد كه به درستي نميي اين دو ماه آنقدر رويدادهاي مدر فاصله .مطبوعات منتشر نشد
و نمـودي مهـم از سـير     ها بيانگر فرازي كلي از يك دوره،اما، با وجود اين كمبود، اين گزارش. ي دوران انقلابي به دست آوردروزمره

بهمـن مـاه    21ليه رژيم پادشاهي تـا پـيش از قيـام    فرايند به يادماندني تحول انقلابي و ورود صفوف ميليوني مردم ايران به مبارزه ع
- هاي عظيم مصادف شد و به سرعت سبب ساز راديكاليزه شدن تـوده پيماييهستند؛ دوراني كه با آغاز اعتصاب عمومي و فرارويي راه

  . هاي مردم و درماندگي رژيم پادشاهي گرديد
  

. ادامـه داشـت نيـز بـود     1923تا  1918سال  انقلابي در آلمان كه از يزمان با نودمين سالگرد آغاز يك دورهميلادي هم 2008سال 
ولي متاسـفانه ايـن تجربـه نيـز بـه علـل       . العاده با اهميت هستندهاي اين جنبش انقلابي عظيم براي جنبش سوسياليستي فوقدرس

ي ايـن  از اين روي، نوشتاري درباره. است گران چپ ايران ناشناخته باقي ماندهو پژوهش گوناگون براي بسياري از مبارزان كمونيست
ي انقـلاب آلمـان   تري دربـاره جانبههاي همهاميدواريم كه در آينده نزديك پژوهش. انقلاب برگزيده و به فارسي برگردانده شده است

  .قرار گيرد» سامان نو«ي مهم تاريخ اروپا و جهان را مورد ارزيابي خوانندگان انجام و اين دوره
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هاي نئوليبرالي آمدهاي سياستي اين نشريه بيشتر به پيهاي آيندهاشاره شد كه در شماره 6شماره » سامان نو«تار در پيشگف

شك، خيزش شورانگيز جوانان، كارگران و مـردم يونـان بازتـابي اسـت از بحـران ژرف      بي. سازي خواهيم پرداختو خصوصي
كشور همسـايه يعنـي    سهها در يونان به ها و اعتصابن دارند كه اعتراضگران نظم موجود بيم از آتحليل! داريجهان سرمايه
آري، در طي فقط چند ماه ژرفاي ابعاد اين بحران جهاني . و سپس ديگر نقاط اروپا و جهان دامن گسترد ، فرانسهايتاليا، اسپانيا

تـاكنون  . گنجيـد داري نيز نميم سرمايهحامي نظا "بينواقع"چنان آشكار شده است كه در تصور هيچ كارگزار و كارشناس آن
داري و بيكـاري ناشـي از   هاي ادواري و دائمي نظام جهاني سـرمايه تنها اين كارگران و زحمتكشان بودند كه به خاطر بحران

 داران واكنون شاهد آن هستيم كه حتا كلان سرمايهكردند؛ اما همشستند و خودكشي مياز زندگي دست مي» گلوباليزاسيون«
به خـاطر بحـران مـالي    «آدولف مركل كه : دهنداند نيز به زندگي خود پايان ميميلياردرهايي كه به ورشكستگي كشانده شده

و ورشكسته شده بود به زندگي خود پايان داد؛ وي از نظـر ميـزان ثـروت پنجمـين كـلان      » كنوني توان هيچ كاري را نداشت
كه حتا به سـاكنان  » فجايع انساني«و » سرمايه«رحم بي» نظم«ناي آشفتگي چنين است په. آمدثروتمند آلمان به حساب مي

دامـن  » كارآفرينـان «پيما و هواپيماهاي شخصـي و كسـب و كـار    هاي تفريحي اقيانوساي و صاحبان كشتيقصرهاي افسانه
  . گسترده و رخنه كرده است

هاي اقتصادي نمايان ي بخشذايي بروز كرده بلكه در همهنظام مالي، بخش مسكن، انرژي و مواد غ نه تنها در» سرمايه«بحران 
اند و در خطر تعطيلي قرار دارند و صنايع خودروسازي آمريكا رو به ورشكستگي گذاشته "افتخار"آسا و سه شركت غول: شده است

نفر به صفوف ارتش بيكاران هزار  500ميليون رسيده و ماهانه  11ميزان بيكاران آمريكا اين بزرگترين اقتصاد جهان به بيش از 
داري را كـارگران بايـد   هاي ساختاري نظام سـرمايه اما به روال هميشگي، تاوان ناكارآمدي و بحران. شودكشور افزوده مي آن

آمريكايي از يك سو بالا بودن دستمزدهاي كارگران و كاركنان را سبب ساز بحران  "سرمايه«ي هاي گماشتهبپردازند؛ ايدئولوگ
و از سوي ديگر با ! پردازندداران و كارفرمايان ميكنند و به غسل تعميد سرمايهآمريكا قلمداد مي) و اقتصاد(ع خودروسازي صناي

كار را در زير چتر تبليغ هاي آشناي نئوليبرال، صهيونيست و نومحافظهي انتخاباتي، همان چهرهصرف صدها ميليون دلار هزينه
-، كـلاه هافريبياما با وجود تمام اين عوام! آورنددوباره به سر كار مي» اوباما«ي پوپوليستي ك چهرهو با بزَ» تغيير«انتخاباتي 

دار آمريكايي و يكي از مديران سابق بورس در نيويورك برنارد ميداف، كلان سرمايه: داران هنوز ادامه داردهاي سرمايهبرداري
  ! ميليارد دلار انجام داد 50به مبلغ بيش از  برداري تاريخ بازار مالي رابزرگترين كلاه

سوسياليسم واقعا «سازمان مخوف امنيتي رژيم . ب.گ.اما در اين سوي اقيانوس، حاكمان جديد روسيه نيز كه با ياري افسران ك
آن روسيه، سخت  داري، و به تبعاند، از بحران جهان سرمايهبه چنگ آورده» سرمايه«پيشين، يك شبه ميلياردها دلار » ناموجود
اند پاسـخ حـل بحـران را از    گذاشته» بازار آزاد«ي اقتصاد ي روسي كه پا به عرصهدولتمردان تازه به دوران رسيده. اندبيمناك
ِ چندي پيش، اگر لازم باشد، در مراسـمِ  "دينِهاي بيكمونيست"از يك سو، : اندبار تزار سرخ آموختهزا و خوني خفقانتجربه

هاي كنند و از سوي ديگر، سگخود مي» گناهان«يابند و طلب آمرزش از فريبي حضور مييساي ارتودكس براي مردمرباني كل
ها خواهان اخراج تمـام كـارگران و   نئونازي. اندازندغيرروس مي» موي تيره«هار نئونازيست را به جان كارگران و زحمتكشان 
نفر كارگر  80در سال گذشته بيش از : ي روسيه هستندزدهري و اقتصاد بحرانشهروندان غيرروس از روسيه براي حل مشكل بيكا

هاي مسكو و ديگر شهرهاي روسيه به دست در اماكن عمومي و خيابان... تبار وتبار، آذريتبار، قرقيزتبار، تاجيكو شهروند ارمني
  .دانشناسايي شده و به طرز فجيعي جان باخته» سرمايه«هاي مزدور نئونازي

مردم كشورهاي روماني، بلغارستان، لاتوي، ليتوني و استوني نيـز  . داري تنها در مرزهاي روسيه متوقف نشده استسرمايهولي بحران 
بلـوك  «طي چند روز گذشـته هـزاران نفـر از كـارگران و زحمتكشـان      . اندديده» سرمايه«زاي بيشترين زيان را از روند حركت بحران

ها، حذف خدمات اجتماعي و يورش به استانداردهاي كنوني براي مبارزه با بيكارسازي، افزايش ماليات» متحداروپاي «سابق و » شرق
هـا آمـده و بـه چـالش بـا نظـم موجـود        به خيابـان  –كه نسبت به اروپاي غربي در سطح بسيار پاييني قرار دارد  –اوليه زندگي خود 

» اروپـاي شـرقي  «هاي انتظامي و امنيتـي  چه بوده است؟ سركوب و خفقان دستگاه ي اين كشورهااند؛ اما پاسخ هيأت حاكمهبرخاسته
آري سيسـتم پيشـين بـه اسـم     . انداند و صدها نفر از كارگران و زحمتكشان تظاهركننده را مجروح و زنداني كردهبارديگر به كار افتاده

: ؛ بـه قـول يكـي از تظاهركننـدگان    »دموكراسـي «ان كرد و نظام فعلي بـه عنـو  كارگران و زحمتكشان را سركوب مي» سوسياليسم«
    .است، فقط رنگ پرچم و يونيفورم عوض شده است» دنياي بسته«همان » دنياي آزاد«

ي ها پايان نخواهد يافت؛ كساني كه هندوستان را به عنـوان يكـي از دو نمونـه   داري به اين زوديداستان بحران نظام سرمايه
و » جهـان سـرمايه  «اكنون مات و مبهوت صحبت از سرايت بحران كردند، همهان معرفي ميدرخشان رشد پرشتاب اقتصاد ج

به چـين   "جاده باستاني ابريشم"گيرد و از مسير اين داستان در هندوستان پايان نمي. كنندكاهش رشد اقتصادي آن كشور مي
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گويند كه نبايد به آمارها و ميزان رشد شد، اما امروزه مييرود؛ تا ديروز از دولت چين براي پيروي از اقتصاد بازار آزاد ستايش ممي
  !شود زياد اطمينان كرددولت چين منتشر مي بالاي اقتصادي كه توسط

پردازان ي جهاني سبب شده است كه نظريهداري در عرصههاي نئوليبرال و بحران نظام سرمايهبدون ترديد، ورشكستگي سياست
كارهاي ناكارآمـد پيشـين   ها و راهبه بازنگري نظريه» سرمايه«ن ارشد اقتصادي حامي حركت ي سياسي و كارشناساكاركشته
-خصوصـي «ي سياست ايران هنوز با لجاجت خاص خود به ادامه» كارشناسان اقتصادي«سر و مردان سنگاما دولت. بپردازند
  . دكنننيز شده است پافشاري مي» 44اصل«كه متبرك به فتواي ملكوتي » هاسازي

  
هـاي سوسياليسـتي   ي مبحثي نشريه را به يك موضوع نظري در بارهبرآن بود كه بيشتر نوشتارهاي هر شماره» سامان نو«

ايم كه با وجود ضرورت و اهميتي كه اين كار شماره به دست آمده است دريافته 6اي كه پس از انتشار از تجربه. اختصاص بدهد
. اي نيستندهاي لازم پژوهشي براي اجراي چنين پروژهوه همكاران اين نشريه داراي تواناييدارد ولي در شرايط كنوني هنوز گر

ي تـاليفي پيرامـون مسـائل جنـبش     تلاش خواهد كرد كه هرازگاهي دست به انتشار يك ويژه نامه» سامان نو«با اين وجود، 
  .سوسياليستي بزند

  
رسند ها و تارنماهاي اينترنتي فارسي زبان دوباره به چاپ ميرخي وبلاگدر ب» سامان نو«هاي نشريه آگاه شديم كه اغلب مطلب

اندركاران و همكاران نشريه اين نكته باعث خوشنودي دست. گرددترجمه و منتشر مي) تركي و كردي(هاي ديگر و حتا به زبان
هاي مندرج دست به تجديد چاپ مطلب اما در مواردي ديده شده است كه چند تارنما و وبلاگ، بدون ذكر منبع اصلي. شده است

بايد دوباره تاكيد كنيم كه سياست كلي اين نشريه مبتني . كنندزنند و حتا به تذكرهاي توضيحي ما توجه نميمي» سامان نو«در 
را » مكارانه«بدين سان توجه اين دسته از . »با ذكر منبع ايرادي ندارد "سامان نو"هاي نقل و تكثير مقاله«براين بوده است كه 

 .كنيم و اميدواريم كه در آينده به اين نكته توجه كافي داشته باشندي مهم جلب ميبه اين مسأله
  

ي اسرائيل به مردم گذراند بارديگر يورش هيأت حاكمهآرايي را ميدر هنگامي كه نشريه مراحل پاياني ويرايش نوشتارها و صفحه
براي چنـدمين بـار ماهيـت واقعـي حركـت      » ي فلسطينمساله«. از سر گرفته شد» غزه«فلسطين در نوار  دفاع و محبوسِبي
ي اسرائيل بدون پشتيباني مالي، نظامي المللي و هيأت حاكمهبي شك صهيونيسيم بين. ي جهاني را افشا كرددر عرصه» سرمايه«

ها به دست گري گزارشجلوه وارونه. نيستند داري قادر به تكرار و تداوم چنين جناياتي عليه مردم فلسطينو سياسي جهان سرمايه
، سكوت و خيانـت آشـكار   »شوراي امنيت«هاي گي قطعنامهو بيهود» سازمان ملل«هاي هاي خبري، مسخرگي نمايشرسانه

هاي نمايشي ، سخنراني»دموكراسي پارلماني«متعفن ليبراليسم و » حقوق بشر«هاي بشردوستانه و ، ژست»جهان عرب«رهبران 
المللي عليـه كـارگران و   ي بيني واحدي از ارتجاع در عرصههمگي حكايت از ايجاد جبهه... تهي بنيادگرايان مذهبي وميان و

شك حضور اسرائيل سبب گسترش نيروهاي ارتجاعي و بي. ي خاورميانه داردزحمتكشان فلسطين، عرب، يهود و مردم منطقه
ي حيات ديگـري  كنند، و به ادامهاين دو از وجود همديگر تغذيه مي. انه شده استي خاورمينفوذ بنيادگرايي مذهبي در منطقه

هاي ارتش اسرائيل، دولتمردان ايران با دستپاچگي دست بـه  گريبه وحشي هاي مربوطلابلاي انبوه گزارش در ...نيازمنداند و
را پوشـش   هاي رژيم صهيونيستي اسرائيليتهاي جناسردمداران حكومتي كه تمام گزارش. زدند» خاوران گلزار«ويرانسازي 
سراسيمگي تمام توان خود را به كار بستند تا خبـر   ها رو به سوي فلسطين جلب شده بود، بادهند، هنگامي كه نگاهخبري مي

 يا حافظهام. هاي خود را نابود سازندترين جنايتي يكي از مخوفجاماندهه نكند تا آثار ب به جايي درز» خاوران«سازي ويران
و  »اسرائيل«هاي رژيم نژادپرست جنايت كند، به يقينهاي نازيسم را فراموش نميهمانگونه كه جنايت ،تاريخي و وجدان انساني

 .فراموش نخواهد كردنيز را » جمهوري اسلامي«
، »ي يهودمساله«لي، الملهاي پژوهشي پيرامون صهيونيسم بينكوشش خواهد داشت تا در آينده مطلب» سامان نو«بهر روي، 

، استعمار جهاني و خاورميانه، ماهيت روحانيت شيعه و رشد بنيـادگرايي مـذهبي تهيـه كـرده و در اختيـار      »ي فلسطينمساله«
 . خوانندگان بگذارد

  
به گروه گر، مترجم و كارشناس سوسياليست در پايان بايد اشاره كرد كه خوشبختانه با انتشار هر شماره تعداد جديدي از پژوهش

  .در همين شماره چند كار، حاصل حضور با ارزش آنان است. شوندافزوده مي» سامان نو«همكاران 
  

  »سامان نو«هيئت تحريريه موقت 
 2009ژانويه  -  1387دي ماه 
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  پيش درآمدي بر اقتصاد سياسي ايران 
   »سازندگي«دوره  در

  بخش اول
  احمد سيف

  
  :به جاي مقدمه

نقلاب بهمن نزديك اگرچه به سي سالگي ا
هنـوز از تحـولات اقتصـادي    شـويم ولـي    مي

اي ايران در اين سي سال بررسي همه جانبـه 
سياسـت   دانـيم كـه  از ظواهر امر مـي . نداريم

اقتصادي حاكم بر ايران دستخوش تغييرات 
بـود   زيادي شده است از شرايطي كه قـرار 

بـرق و آب در آن مجـاني باشـد بـه جـائي      
-هدف اساسي سياست ايم كه امروزهرسيده

سازي گسترده و پردازان اقتصادي خصوصي
كوشش براي گسترش توليد كالائي به همه 

آموز اين كه عبرت. هاي زندگي استعرصه
پردازان ايـران بـه ايـن    در شرايطي سياست

هاي بسي اند كه كشتي نظامالگو دل بسته
تر و به ظاهر كارآمدتر همين الگوي پيچيده

. ي به گل نشسـته اسـت  اقتصادي، بد جور
آور كـه در  دار است يا گريـه دانم خندهنمي

شــرايطي كــه در آمريكــا و در انگلــيس    
اي پردازان درعمل به شكل و شيوهسياست

انــد، اقتصــاد رو كــرده» دولتــي كــردن«از 
پردازان در ايران براي حذف دولت سياست

هـائي  با همه كوشش. كوشنداز زندگي مي
اي اين سياست هـا  شود، كندي اجركه مي

قابليتي كه به گمان من، نه ضرورتا نشانه بي
نشانه درگيري مشخص طبقـاتي در ايـران   
. است كه به جاي خويش بايد بررسي شود

كردن تاريخ اقتصادي ايـران در  اگر به ساده
اين سي سال مجاز باشم، بايد بگـويم، كـه   

آمـد  دانـيم كـه در پـي   حداقل اكنـون مـي  
ي در ايران برسر كار آمد انقلاب بهمن، نيروئ

كه دربهترين حالت هيچ برنامه مشخصـي  
  .براي اداره اقتصاد نداشت
سـاختار   تر شد كهكار از آنجا بسيار خراب

اقتصادي ايـران در سـالهاي پـيش ازانقـلاب     
اش هائي كه در بارهداستان يهاسلامي، با هم

بــه شــدت  شــود ســاختاري بــودگفتــه مــي

 يهدر نتيج ـ. دهزشكننده، غيرمولـد، مصـرف  
فرهنگــي، -اي از عوامــل تــاريخيمجموعــه

توليدگريز و مبلـغ و مشـوق    بودساختاري 
دلالي و دلال مسلكي و بـه مقـدار زيـادي    

  . انگل پرور و انگل سالار

چه كه امروز در ايـران داريـم، بـا همـه      آن
ــق و    ــط تعمي ــه فق ــا، ن ــا و تظاهره ادعاه

ترشدن همين ساختار، كه كوشش پيچيده
المللي هاي صندوق بيناجراي سياست براي

پول و بانك جهاني درايران است كه ديگـر  
بـه سـخن ديگـر،    . شـود ساله مي 20دارد 

ــران در دوره    ــت در اي ــن سياس ــراي اي اج
رياست جمهوري آقاي رفسنجاني آغاز شد 
. و در دوره آقاي خـاتمي هـم ادامـه يافـت    

اغلب انتقادهائي كه از سوي  جالب اين كه
ان به اصطلاح غيردولتي هـم بـه   اقتصاددان

شود دقيقا ازهمين زاويه عملكرد دولت مي
اي از ايـن  يعني ايـراد بخـش عمـده   . است

حتـي   -اقتصاددانان گرامي ما به حاكميـت 
درميان شماري از اقتصاددانان منتقد برون 

نه سياست كلي اقتصادي حكومت  -مرزي 
ــدگي     در – ــت از زن ــذف دول ــتاي ح راس

هـا  ي گسـترده فعاليـت  اقتصادي و واگـذار 
بلكه بـه خـاطر    -ومنابع به بخش خصوصي

ها و يا كنار نكشيدن كامل كندي واگذاري
البته در اين . ستدولت از زندگي اقتصادي

» تعـديل «سال، و دراين كوشش براي  20

ساختار اقتصاد ايران، شماري به آب و نـان  
» تعديل«فراواني رسيدند، ولي اقتصاد ايران 

خـواري  و رانت. شتر نفتي شدنشد، بلكه بي
حـرف  . درآن به صورت يك فضيلت درآمد

آنچه . به اقتصاد ايران بنگريد. مرا باور نكنيد
هـاي  بـه ويـژه درحملـه    -امروزه شـاهديم 

مستقيم و غيرمستقيم آقاي احمدي نژاد و 
هوادارانش به آقاي رفسنجاني و خـاتمي و  
مقابله به مثل آقاي رفسنجاني و خـاتمي و  

دافعان ايشان در نقد عملكرد آقـاي  ديگر م
احمدي نژاد، به واقع دعوا بر سر تقسيم اين 

يكي از دلايل عدم شفافيت اين . هاسترانت
ها بـه سـوي   اتهام ها كه از جانب اين گروه

شود، ازجملـه بـه ايـن    يك ديگر پرتاب مي
خاطر است كه حداقل اين دعواهـا دعـواي   

ن مردم ايران با حاكميت نيست و به همـي 
خاطر است كه اطلاعات شـفاف در اختيـار   

آقـاي احمـدي نـژاد    . گيـرد مردم قرار نمي
راني از مافيا تقريبا بطور دائمي در هر سخن

گويــد ولــي تــاكنون روشــن و ســخن مــي
از آن طرف هـم  . سرراست حرف نزده است

شماري از منتقدان آقاي رئيس جمهور، بـا  
ون كنند بدايما و اشاره اتهاماتي را وارد مي

اين كه بطور مشـخص سـخن گفتـه و بـر     
هــاي اقتصــادي وجــوه اخــتلاف سياســت 

دهـد  خويش با آنچه كه دولـت انجـام مـي   
در بهترين حالت، به شيوه . انگشت بگذارند

  .ها انتقاد دارنداجراي همان سياست
ام از آيـد، كوشـيده  درآن چه كه منبعد مي

ــاي   ــران در دوره آق تحــولات اقتصــادي اي
ــا ــاي  رفســنجاني و ت حــدودي در دوره آق

بايد بگويم . خاتمي اطلاعاتي به دست بدهم
هـا نـه پاسـخگوي    و بگذرم كه اين بررسي

اي است بـراي  ها كه درواقع، مقدمهپرسش
هـا و بـراي   انديشيدن درباره ايـن پرسـش  

تري كـه بايـد بـراي درك    پژوهش اساسي
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   .بهتر اين تحولات انجام بگيرد
  :پرده اول

قتصـادي جامعـه يـك    مشكلات و مصائب ا
مشـكلات   بخشـي ازايـن  . شوندشبه پيدا نمي

ريشه در تاريخ جامعه دارند و شـماري ديگـر   
و شماري ديگـر   ريشه در جغرافيا نيز احتمالا

عادت جامعـه   نيز از فرهنگ و سنت و عرف و
همين دليـل نيـز هسـت     و به شوندمتاثر مي

كه مشكلات اقتصادي راه حال ساده و دست 
طلبنـد و يـافتن راه   حوصله مي. ندبه نقد ندار

حل معقول و منطقي به كـار و بـاز هـم كـار     
ذهنيتي رها از جزميـت   .بيشتر نيازمند است

لازم دارد تا با در نظر گرفتن همه جوانـب راه  
و اين البته هميشه  .شود حل مناسب انتخاب

درست است كه در مسـايلي كـه بـا زنـدگي     
- سـئوليت سروكار دارد م ميليونها انسان ديگر

پذيري تام و تمام نيز لازم است تـا سياسـتي   
آمـدهاي نـامطلوب   پي يا راه حلي با حداقل و

در ايران چه . براي مردم در پيش گرفته شود
سال گذشته آيا اين  سيدر گذشته و چه در 
  چنين كرده بوديم؟

 پاسخ دست به نقد به اين پرسش اين است
اين چنين كـرده بـوديم اقتصـاد و     كه اگر

معه ما با اين همه مشكلات متعدد روبرو جا
اما بلافاصله بايد به اين پرسش جواب . نبود

پـيش از   ايـم؟ داد كه چرا اين چنين نكرده
پاسخگوئي به اين پرسـش، بايـد بگـويم و    
بگذرم كه اين كه ساختار اقتصـادي ايـران   

خواهد چه بايد باشد، يا اين كه من دلم مي
ن شـود،  اين ساختار به چه صورتي دگرگو

اگرچه همـه  . در اين جا مد نظر من نيست
ولـي  . انـد هائي به واقـع مهـم  ها پرسشاين

. هدفم در اين نوشتار، چيـز ديگـري اسـت   
پس برگردم به پرسشي كه پـيش كشـيده   

 به عنوان ايم؟بودم كه چرا اين چنين نكرده
تـوانيم  پاسخي احتمالي به اين پرسش مـي 

 را» اناستعمار پير انگلسـت «هم چنان يقه 
» امپرياليسم امريكا«بگيريم و يا اين كه به 

مـا   همسايه شـمالي  البته. بدو بيراه بگوئيم
در آن وضـعيت گذشـته    هم اگرچـه ديگـر  

   !شود گرفتنيست ولي يقه آنها را هم مي
ها مقصـر  اين قدرت ولي آيا به راستي تنها

ايجاد ايـن مجموعـه    اند و خودمان دربوده
  يم؟ادلگير گناهي نداشته

هاي تاريخي بدون اين كه بخواهم از مقوله
ها حرف بزنم و يا به تحليل مفصل سياست

بطـور   خـواهم بپردازم در اين نوشـتار مـي  
ــزي در عرصــه از مســئوليت مشــخص گري
بـه   .سخن بگـويم  پردازي اقتصاديسياست

-مشـكل مسـئوليت  ايـن  البته،  اعتقاد من
هــاي زنــدگي مــا در همــه حــوزه گريــزي

دارد و مادام كه به ايـن   يرحضوري چشمگ
بيـنم در حـل   حضور پايان ندهيم بعيد مي

ايـن حـوزه هـا     مسايل و مشكلاتي كـه در 
براي ايـن كـه حـرف و    . داريم موفق شويم

 حديث من در يك چارچوب منطقـي قـرار  
 هابگيرد لازم است نمونه بدهم و اين نمونه

  .داد را از حوزه اقتصاد به دست خواهم
قصدم نشان دادن اين  همين جا بگويم كه
نخواهم بيشتر بـه عقـب    نكته است كه اگر

يعنـي از زمـان    – 1368حداقل از  برگردم
- بينآغاز سياست تعديل ساختاري صندوق 

- با مسئوليت به اين سو - المللي پول درايران
ــردازي سياســت درعرصــه اقتصــاد گريــزي پ
ــدوين. كــرديم ــه فراينــد ت هــاي سياســت ن

و منطقـي داشـت   اقتصادي ساختاري معقول 
 .سياسـت هـا   و نه چگونگي پياده كـردن آن 

و شـايد   بم قضايا را آن طور كه بايـد  ير وز
تر، در بسـياري  از آن مهم وارسي نكرديم و

اي نامههاي درسالگوها و ديدگاه ازموارد  از
 واقعيت اما اين است كه اين. فراتر نرفتيم

هـا  درس نامـه  الگوها به آن صورتي كه در
شـدن در هـيچ   بـراي پيـاده   شونديارايه م
بايسـت آن  مـي . مطلوب نيسـتند  ايجامعه

و » بـومي «بررسـي و پـژوهش    الگوها را با
در ايـن  . كـه نكـرديم   كـرديم مي» ايراني«

انگـاري  سالي كه گذشت براي اين سهل20
ورزيـدن بهـاي   در عرصه انديشه و انديشـه 

كلاني نيز پرداختيم كه پرداختن آن بهـاي  
  .ادامه داردسنگين هنوز 

  اين چنين است؟ چرا
اين پرسش با وجـود ظـاهر سـهل، پاسـخ     

زواياي گوناگون  از. سرراست و آساني ندارد
راسـتاي پاسـخگوئي بـه ايـن      تـوان در مي

همانگونه كه  من در اين جا. پرسش كوشيد
خواهم به اختصار از زوايـه  در بالا گفتم مي

چگـونگي   گريزي به بررسي ايـن مسئوليت
فراوانــي  متاســفانه نمونــه هــاي .بپــردازم

 ولي من به ذكـر دو نمونـه  . دردست است
پـيش از آن ولـي بگـويم و    . كنمبسنده مي

بگذرم كه واقعيت اين اسـت كـه در ايـران    
ها در كنار هزار و يك تخصص خيلي امروز

روزي نيست  اند وديگر، اقتصاددان هم شده
جديدي براي تخفيف مشكلات  كه راه حل
چنين وضعي في نفسه اشكال  .ارايه ندهند

دستشان بـه جـائي    ندارد ولي جماعتي كه
راني هاي آتشيني كه در بند است با سخن

كنند و يا مي اين مسند و يا در آن دانشگاه
اي كه در اين يا آن نشريه لاي مقالهدر لابه

كننـد  نمـي  نويسند مشكلي را كه حـل مي
و . زننـد  هيچ، به اغتشاش تفكر دامـن مـي  

 از اغتشـاش آفرينـي بـه راسـتي يكـي     اين 
. عوامل اساسي بسياري از مصـائب ماسـت  

اي ه ـهمين جا بگويم در بسياري از حـوزه 
همگان مقوله تخصص و كارشناسـي   ديگر،
رسـيم  پذيرند ولي به اقتصاد كه مـي را مي

. آيـد ديگـري در مـي   داسـتان بـه صـورت   
شـوند كـه از زيـر و بـم     همگان متقاعد مي
احتمـالا ايـن    دليلش هم اقتصاد باخبرند و

هــا، اسـت كــه بـرخلاف بســياري از حـوزه   
ايـن   خود را نـدارد در » زبان ويژه«اقتصاد 

بيكـاري، توليـد و مصـرف،     حوزه از كـار و 
-رود و اينقيمت و مسايل مشابه سخن مي

البته موضـوعاتي اسـت كـه همگـان در      ها
زندگي روزمره خويش با آنهـا در تمـاس و   

لافاصله بايد بگويم كه ولي ب.  ارتباط هستند
يعني گاه . تر استمسئله ازاين كمي جدي

هاي مـا  كه اقتصادخوانده كنيممشاهده مي
  .كنندنيز به مسئوليت عمل نمي

قابــل درهمــين دوره اســت كــه تغييــرات 
در شيوه اداره امور اقتصادي ايـران   توجهي

تـوانم از  بـه عنـوان نمونـه، مـي    . پيش آمد
البته دركنار . ببرم شناور كردن نرخ ارز نام

كه اگرچه  آن، برنامه واگذاري ها هم هست
مشكلات اقتصـادي را حـل نكـرد و حتـي     
تخفيف هم نداد، ولـي بـراي انـدك شـمار     
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كساني كه به مراكز قدرت وابسـته بودنـد،   
پـيش از آن  . منشاء ثروت قابل توجهي شد

ها بپردازم، درخصوص شناور كه به واگذاري
. گريـزي بگـويم  ليتكردن نرخ ارز از مسئو

مايـه مـا كـه در    از كارشناسان گـران  يكي
ضمن استاد دانشگاه نيـز هسـت از سـوئي    

تـرين  يكي از مهـم  -نرخ ارز باشناور كردن
 هـــاي اجـــرا شـــده در دوره   سياســـت

 به بـاور او  مخالف است چون -»سازندگي«
اين مشابه اين است كه شما يك كاغذ را «
معرض فضائي قرار بدهيد كه مرتب در  در

اسـت و بخواهيـد آن را در يـك     وزش بـاد 
ولـي از  » محدوده مكاني ثابت نگـه داريـد  

ايـران،   سوي ديگر، وقتـي در 
سياست بانك مركزي بر اين 
قرار گرفت كه نرخ ارز شناور 

 هيچ«به قول ايشان  باز شود
بينم كـه نـرخ ارز   دليلي نمي

تا به همـين جـا،   . »بالا برود
» كاغـذ «اگر همان اسـتعاره  

دش را قبول داشته باشد، خو
طبيعي است كه ايـن كاغـذ   

مسير باد  باد، در سرگردان در
اندكي كه بيشـتر  . بالا و پائين خواهد رفت

-خوانيم، متوجه نكات ديگري هـم مـي  مي
كردن اين وجود، نتيجه تك نرخي باشويم، 

يعني ما بايـد  . تورمي خواهد بود قطعا« ارز
راداشـته   هابعد از اين انتظار افزايش قيمت

ها چرا اين است كه قيمت پرسش. »باشيم
بالا خواهد رفت؟ يكي از دلايلش البته اين 

سـرگردان در بـاد،   » كاغذ«است كه همان 
بالا برود و براي اقتصادي كه از جان آدم تا 

كند، ايـن  شيرمرغ را از بقيه جهان وارد مي
ارزش شـدن پـول   يا بـي  -بالارفتن نرخ ارز

درحالي كه . بيايد در به صورت تورم -ملي
اگر دليلي براي بالا رفـتن نـرخ ارز وجـود    

بـه چـه   درآن صورت روشن نيسـت،   ندارد
افـزايش  « كردن ارزدليل نتيجه تك نرخي

  خواهد بود؟» هاقيمت
شـناور   به علاوه اگر كارشناس گرانمايه ما بـا 

ــرخ ارز موافــق نيســت و  عملكــرد «كــردن ن
و  نادرسـت را در اين راستا به درسـتي  » بازار

كند پـس چگونـه اسـت    نامطلوب ارزيابي مي
 كه در پيوند بـا صـنايع داخلـي، آن هـم در    

اقتصادي چون ايران، همـه تصـميمات را بـه    
ــي  ــازار آزاد م ــيعهــده ب ــذارد و م ــدگ  فرماي

بخشي از اين صنايع ممكن اسـت صـنايعي   «
باشند كه دليلي ندارد ادامه كار بدهند و اگـر  

ر و ارز واقعـي فعاليـت   توانند با ارز شـناو نمي
  1»سالمي داشته باشند بهتر است كنار بروند

چه پيش آمده است كه همان : پرسش اول
ارز «  نـرخ  بيانگر» باد كاغذ سرگردان در«

  شده است؟» واقعي
  
فـرض كنـيم كـه دولتمـردان     : سش دومپر

كـدام  . راهنمائي ايشان عمل كنند براساس
د يك از صنايع ايران قادر به رقابـت خواه ـ 

عـلاوه گيـرم كـه بخشـي از ايـن       بود؟ بـه 
تـر، تقريبـا   صنايع و يـا بـه احتمـال قـوي    

، بعد چـه خواهـد   »بروند كنار«شان تمامي
  شد و يا چه بايد بشود؟

 آيا اقتصادي چون ايـران بـه  : پرسش سوم
صنعت نياز دارد يا خير؟ و اگـر پاسـخ بـه    

در  توانداين پرسش مثبت باشد چگونه مي
 ــ ــه وج ــرايطي ك ــن ش ــاحب  ود دارد،اي ص

  بشود؟ صنعت
پرسش چهارم، نمونه ايران به كنار، آيـا در  

وان ت ـعرض تاريخ جغرافيا، مي تمام طول و
شاهدي پيدا كرد كه كشوري با پيـروي از  

هاي غير حمايتي، صاحب صـنعت  سياست
  باشد؟  شده

-هاي حمايتي بد اجرا مـي اين كه سياست
هـاي  در جـوامعي كـه حكومـت    شوند و يا
هـا فاقـد دور   دارند، آن حكومـت  هخودكام

انديشي سياسي و اقتصادي هستند، موجب 
هائي باشيم كـه  سياست شود كه مبلغنمي

هـاي درسـي فراتـر    هرگز از محدوده كتاب
  .نرفته است

اساسي بر سر اين است كه با  سخن اصلي و
كنار رفتن اين صنايع، بر سـر نيـروي كـار    

 هآيد و يـا، چ ـ مي چه شاغل در اين صنايع
-يعنـي مـي   شوند؟آنها چه مي بايد بيايد؟

ــي    ــه حت ــويم ك ــه را بگ ــن نكت ــواهم اي خ
مايه مـا هـم از وارسـيدن    كارشناسان گران

هاي اقتصادي كه آمدهاي طبقاتي برنامهپي
ــدمــورد قبولشــان اســت، طفــره مــي   .رون

اگرچنين تغيير سـاختاري صـورت بگيـرد،    
بازسازي آن ساختار، به چـه صـورتي و بـه    

ام نيرو بايد انجام بگيرد؟ درفاصله وسيله كد
انهدام اين صنايعي كه قادر به رقابت نبودند 

تـوان  و پديدار شدن ساختار بديل چه مـي 
   چه بايد كرد؟يا  كرد و

هـدف  تر، ها مهماز همه اين پرسش
 هائي كـه بـر سـر   همه بحث وجدل

شود هاي گوناگون اقتصادي مينظام
   به واقع چيست؟
 كه در تحليل نهائي،جز اين است آيا 

معيار سنجش و ارزيابي يك  محك و
نظام اقتصادي، قابليت و توانـائي آن  

نيازهـاي انسـاني    نظـام در بـرآوردن  
است؟ به اين ترتيب به پرسش قبلي 

صـنايع بـر    با كنار رفتن اين. گرديمباز مي
- اين صنايع چه ميسر نيروي كار شاغل در 

اه رف ـ آيد؟ در جوامعي كه نظامـات گسـترده  
اجتمـاعي دارنـد، پرداخـت حـق بيكـاري يـا       

 حقوق مشابه، اندكي از هزينـه انسـاني ايـن   
كاهد ولي حتـي درايـن شـرايط    سياست مي

هائي كه سـر از بيكـاري نيـروي    سياست نيز،
تواند مطلـوب و كارآمـد   آورد، نميكار در مي
توانسـت بـه   هر آن چه كـه مـي   باشد، چون،

شـود،   بيكـار شـده توليـد    وسيله نيروي كـار 
در جـوامعي  . رودبراي هميشه از دست مي

آمد اجـراي ايـن   پي كه اين نظام را ندارند،
گسـترش بـاز هـم     اگر هاي كتابي،سياست

نيست، پس فحشاء و گرسنگي  بيشتر فقر و
آن گونـه   كه گفتدردمندانه بايد چيست؟

درايـران دقيقـا بـه     آيـد، كه از قرائن بر مي
 .همين گونه شده است

بررسـي   را بـا  د همـين نكتـه  اجـازه بدهي ـ 
ــال   ــران كمــي دنب مختصــات اقتصــادي اي

سـال   چنـدين اگرچه اين مصـاحبه  . كنيم
هاي اخيـر نيـز   شد ولي در ماه پيش انجام
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هـاي  شاهد بيان همين ديدگاه، به صـورت 
  .باري .ايمديگر بوده

، از جمعيـت  1370براساس سرشماري سـال  
شـاغل   ميليون تن 13ميليوني ايران تنها  59
ودنــد كــه تــازه از ايــن تعــداد بخــش قابــل ب

 بودند يعني» مشاغل كاذب«توجهي صاحب 
ــا دخـــالتي در تغييـــر چهـــره« ي كـــالا يـ

ــد و شــماره   ــزوده ندارن ــدآوردن ارزش اف پدي
ميليـون نفـر    6چيزي نزديـك بـه    ها هماين

ميليون نفـر مولـد،    7با اين حساب، . 2»است
بـه  . به عهده دارند ميليون نفر را 59بار تكفل 

نفر را بـه   8.5سخن ديگر، هر نفر بار مصرف 
مختصـات،   بـااين دراقتصادي . كشددوش مي

كند نبايـد  وقتي كسي به مسئوليت عمل مي
 هـاي باشـد كـه ايـن نسـبت     مبلغ سياسـت 

وابستگي، يعني نسبت بخـش غيـر مولـد بـه     
اي نامـه هاي درسكل جمعيت را با راهنمائي

چـون واقعيـت ايـن اسـت كـه      ! كنـد  تشديد
يابنـد  ها نه به آساني كار ديگري ميبيكارشده

. شـوند مي» محو«برجاگذاشتن اثر  نه بدون و
احتمال به واقـع نزديكتـر ايـن اسـت كـه در      

كشـورهائي چـون    كـه در  »خـدمات «بخش 
بـاج  «و  »دلالـي «ايران به واقع يعني بخـش  

ترين عامـل  عمده وند كهشجذب مي» ستاني
  .تصادهاستآفرين در اين نوع اقدروني تورم

مايه ما كارشناس گران هايبه ديگر ديدگاه
پردازم و فقط به يك مورد ديگر اشاره نمي
 .ذرمگكنم و ميمي

خبرنگار نشـريه معتقـد اسـت كـه دولـت      
 اقشــــار«در حمايــــت از » ســــازندگي«

موفق نبوده و اين رائي اسـت   3»پذير آسيب
 اقتصاد ولي پاسخ استاد. كه جملگي برآنند

چـه  «. برانگيـز اسـت   مي تاملك خوانده ما
گويد الان وضـع كارمنـدان بهتـر    كسي مي
در حال حاضر افزايش حقـوق  . تنشده اس

بخشي از كارمندان به ميزاني بوده كـه تـا   
آنهــا را افــزايش داده  درصــد درآمــد 100
درصـد   100هـا تـا   آيا فاصله قيمـت . است

ها اصـلا  قيمت افزايش پيدا كرده؟ شاخص
خبرنگـار   .»دهدنمي چنين چيزي را نشان

را  هـا شاخص قيمـت «پرسد كه نشريه مي
گيريد؟ ه سالي در نظر ميچشما نسبت به 

بعـد   و »در حال حاضـر «و پاسخ اين است 
... من ظـرف دولـت نيسـتم   «دهد مي ادامه

» گيـرم من واقعيت اقتصادي را در نظر مي
توجه به همين واقعيت اقتصادي  و ظاهرا با

اين كه بخـواهيم  « دهنداست كه ادامه مي
سال قبـل را حفـظ    15يا  10قدرت خريد 

نبوده و در حـال حاضـر    كنيم اصلا مدنظر
اي كـه  و مسـئله  باشـد پذير هم نمي امكان

ــظ    ــداقل حف ــورد توجــه باشــد ح ــد م باي
همين جا بگويم و  .4»وضعيت موجود است

 كارشناس اقتصادي ما، از به غير كه بگذرم
واقعيـت  «ظاهرا در ايران ايـن   يكس كمتر

ــادي ــت ر »اقتصـ ــرده اسـ ــت كـ از . ا رويـ
كس  نمايندگان مجلس، امامان جمعه هيچ

همانند استاد اقتصـاد   كنيد كهرا پيدا نمي
ــدگي     ــع زن ــدن وض ــر ش ــدعي بهت ــا م م

ــن،. كارمنــدان باشــد ــه فقــط اي  بلكــه ن
ــه و   ــر رفت نماينــدگان مجلــس حتــي فرات

اكثريت مردم ما زير خط فقر «اند كه گفته
  5»نندكزندگي مي

 كـاش آقـاي دكتـر    كـه اي  نكته ديگـر ايـن  
حتي قدرت خريد  دادند كه چراتوضيح مي

سال پيش مد نظر ايشان نيست؟  15يا  10
حداقل سطح  اگر يك نظام اقتصادي نتواند

سال پيش را بـراي شـهروندان    15زندگي 
خويش حفظ كنـد، منفعـت حفـظ چنـان     

  در چيست؟  نظامي
 و امــا بگــذريم و توجـــه را بــه نظـــرات   

  .كارشناسانه ديگري جلب كنم

  
  : پرده دوم

آقــاي دكتــر محمــد جــواد لاريجــاني، در  
بـر   اي كه مد نظـر مـن اسـت عـلاوه    دوره

وكالت مجلس و رياست انسـتيتو فيزيـك،   
هاي مجلـس شـوراي   رئيس مركز پژوهش

سالهاسـت كـه دربــاره   . بـود  نيـز  اسـلامي 
مسايل ايران و جهان نظـرات كارشناسـانه   

در اين نوشـته بـه ديگـر     من .داردابراز مي
پـردازم و  هاي ايشان نمـي ها و گفتهنوشته

نظريـات ايشـان در بـاره     تنها به بخشي از
اين نكته از . اقتصاد ايران توجه خواهم كرد

اين مشاغل  رعلاوه ب آن بابت مهم است كه

رسمي، دكتر لاريجاني به مراكز قـدرت در  
بـاري در  . اسـت  ايران نيـز بسـيار نزديـك   

به نقـاط قـوت و ضـعف برنامـه اول،      پاسخ
-مي محور بحث 4دكتر لاريجاني براساس 

  6:كند
حركت به سوي بازار اقتصـادي  «محور اول 

خواست افزايش توليـد  مي برنامه اول ...آزاد
را با ايجاد ميدان براي بخش خصوصي و با 

  .»بازار آزاد جلو ببرد استفاده از پويائي
خـش  گـذاري ب جذب سـرمايه «دوم،  محور

 خارج و استفاده از خصوصي اعم از داخل و
  »آن بود
را شـامل  » سـازي  خصوصـي «سـوم   محور
  .شدمي

هائي بـود  سازماندهي برنامه« محور چهارم
كه به نحوي بايد آن محورهاي اصلي حيات 

-تضمين كند كه به آن برنامه را براي مردم
  .»شودهاي تامين اجتماعي گفته مي

دور از ملاحظـات  محورها ب اگر ارزيابي اين
سياسي و براساس واقعيـات جامعـه ايـران    

گزنـده كتمـان    باشد ايـن واقعيـت تلـخ و   
حركـت بـه   «كردني نيست كه بـه غيـر از   

اقتصادي  سياست» سوي بازار اقتصادي آزاد
ها متاسـفانه شكسـت   دولت در ديگر زمينه
 افـزايش «بـه جـاي   . خورده و موفـق نبـود  

ي اقتصــاد ايــران بــا ركــودي جــد» توليــد
بـه   بيكـاري  كمبـود و  روبروست و تـورم و 

اما ارزيابي ايشان از  و. كندداد ميراستي بي
ايــن محورهــا، اگرچــه در زمينــه توليــد و 

يك ساختار بازار آزاد دولت  حركت به سوي
كـه  » اي برداشته اسـت هاي شجاعانه قدم«
» توليد به حركت در آمـد  حقيقتا چرخهاي«

نـدمان  مـن كـاري بـه را   «ولي با اين وصـف  
كـار نداشـتن    علـت  كـه البتـه  » توليد نـدارم 

بـود كـه از   آيا بهتر نمـي  .روشن نيست ايشان
تـر  براي جا انداختن راحـت  »راندمان توليد«

دادنـد؟  اي مـي نمونه نكاتي كه مد نظر دارند،
چرا ندادند؟ بـراي ايـن كـه متاسـفانه      ولي
دردمندانه بايد گفـت كـه   . توانند بدهندنمي
تازه بـه   1370اخلي ايران در ناخالص د توليد

رسـيد يعنـي سـالي كـه      1356سطح سـال  
ميليون نفـر كمتـر جمعيـت     25تا  20ايران 
به سخن ديگر، افـزايش جمعيـت بـه    . داشت

ميلياردهـا دلار نفتـي در    اين مقدار و تزريـق 
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اثري بـر توليـد   » قدمهاي شجاعانه«كنار اين 
براي ايـن كـه نكتـه    . نداشت ناخالص داخلي

من روشن شـود توجـه شـما را بـه     موردنظر 
تـدوين   بـراي . كـنم جلب مي 1شماره جدول

المللـي  جدول از آمارهـاي صـندوق بـين    اين
به مقدار  يافتن دست براي و امگرفته بهره پول

- 1368توليــد ناخــالص داخلــي در ســالهاي 
ارقــام  1364بــه قيمــت ثابــت ســال  1370

رسمي را با توجه به نرخ تورم ساليانه كـه آن  
  .امرقام دولتي است، محاسبه كردههم ا

توليد ناخالص داخلي : جدول شماره يك
 71364ايران به قيمت ثابت 

توليــد ناخــالص سال
ميلياردريال/ملي

ــد 1364=100 توليــ
سرانه به
هزارريال

100=1364 

136416556  100  346.2 100 
136515163  92  306.7 88 
136614994  90  293.5 85 
136714270  86  271.7 78 
136812375  75  262 76 
136911110  67  222 64 
137011110  67  192 55 

  
داسـتان بـازخواهم    هـائي از ايـن  به گوشـه 

هـاي آمـاري   گشت و از منابع دولتـي داده 
عجالتـا بـه    بيشـتر ارايـه خـواهم داد ولـي    

  .مصاحبه پيش گفته بپردازم
 
سئله تك نرخي شدن يك قـدم خيلـي   م«

ولـي در پيونـد بـا    » دشومي مهم محسوب
دولت چندان موفق نبود » خصوصي سازي«

كه با عدم موفقيت  شودو ناگفته روشن مي
سـازي و بـا وجـود آن    هاي خصوصيبرنامه

نيـز  » رقابتي ميدان«آن » قدمهاي شجاعانه«
شـان  درباره محور دوم، ارزيـابي . تحقق نيافت

فرماينـد كـه   يم. براي من كمي ناروشن است
ي مـا در برنامـه مسـاله    هنقطه ضعف عمـد «

ديگر  در جاي. »تامين اجتماعي در كل است
هـاي  گويد كـه برنامـه  تر سخن ميولي واضح

روي  فشار را بيشتر بـر «دولت سبب شده كه 
  .»ي ضعيف جامعه وارد كندطبقه

 همين جا بگـويم  :ستانيتكثير فرهنگ باج
كه يكي از كمبودهاي اساسي تحليل آقاي 

سـياري از كارشناسـان   دكتر لاريجـاني و ب 
ايـران ايـن اسـت كـه در      مايه مـا در گران

ــويش از   ــت خ ــازي «ذهني ــي س » خصوص
قرار است حلال همه  اند كهتصويري ساخته

باشــد و چــون  ايــرانمشــكلات اقتصــادي 
قرار  چنين تصويري با واقعيت آن در تناقض

گيرد اين تناقض بسياري از كارشناسان مي
. شـده اسـت  گوئي رهنمون ما را به تناقض

  .اجازه بدهيد توضيح بدهم
 گذاريد،ما وقتي ديناميك بازار آزاد را مي «

واحدهاي توليدكننده كه بايـد بـا هـم     اگر
-تنها استفاده درقابت كنند خصوصي نباشن

هـاي  خواهيد برد اين است كه نـرخ  اي كه
كننـد از  و خدماتي را كه توليد مـي  كالاها

. كنيـد يبازار آزاد تامين م طريق فروش در
سازي شامل رقابت، اما همه منافع خصوصي

و پائين آمدن هزينه توليد  بالا رفتن كيفيت
  .»را نخواهيد داشت

 اشكال اصلي اين شيوه نگرش در اين است
دانـد انگـار كـه    نمـي  لاريجاني به واقع كه
اگـر چنـين   » سـازي همه منافع خصوصي«

باشد، قرار اسـت   منافعي واقعا وجود داشته
» آزاد بازار«ها در مكانيسم قيمت از طريق

در » الاها و خـدمات  « اگر نرخ. تحقق يابد
شود، اين گونه كه ادعا بازار آزاد تعيين مي

ديگر دليلي ندارد كه  شود، در آن صورتمي
مشكل ولي بـه   .ديگر منافع به دست نيايد

آقـاي  . گمان مـن در جـاي ديگـري اسـت    
ار لاريجاني و ديگر مدافعان علني و شرمس ـ

درايران، وامانده از حل مسايل  نئوليبراليسم
-اين سياستاز و مشكلات اقتصادي ايران، 

انتظار معجـزه دارنـد و البتـه كـه قـرار       ها
اي از ايـن مجموعـه   نيست چنـين معجـزه  

وقتي كه ظهور  .ها، ظهور پيدا بكندسياست
كند كه قرار نيست بكند، به جاي پيدا نمي

كـه بكـار   به پرسش گرفتن گوهر نگرشـي  
اما  .دوزنداند، زمين و زمان را بهم ميگرفته

-مـي او . شودقضيه به همين جا ختم نمي
درصد يـك اقتصـاد توسـط     90اگر «گويد 

واحدهاي دولتي كنترل شـود مسـلما ايـن    
تواند از ديناميـك بـازار خـوب    اقتصاد نمي
در اين شرايط قرار  ،خوب نكند. »رفتار كند

دليـل مسـاله   به همين «ولي  .نيست بكند
واردات خيلي جدي نبوده چـرا كـه توليـد    

ايـن دو  . »بودنـد  هاي داخلي دولتيهكنند
مقوله بر خلاف ادعاي لاريجاني هيچ ارتباط 

ولـي از نظـر   . ندارنـد  منطقي با يك ديگـر 
-مـا بـه اسـم حمايـت از مصـرف     «ايشان، 

وارد كشـور   كنندگان مقـدار زيـادي كـالا   
دولـت  كرديم و چون بخش عمده توليد را 

آنها  روي ه، واردات تاثيري برتدر دست داش
بايد بگويم كه همه ارتباطات . »نداشته است

 .انـد ايجاد شده در اين جـا نيـز مصـنوعي   
جدي بودن يا نبودن واردات چه ربطي بـه  
توليد دولتي دارد؟ نكته اين است كـه چـه   

درآمدي لازم است تا واردات تـاثيري   پيش
ــي   ــدگان داخل ــا  خصو(برتوليدكنن ــي ي ص

باشد؟ متاسفانه واقعيت تلخ  نداشته) دولتي
اقتصادي اين است كه در همه ايـن سـالها   

 بين توليد و) بسي دورتر حتي در سالهاي(
مصرف در اقتصاد ايران شكاف چشمگيري 

شكاف با واردات  بخشي از اين. وجود داشت
پر شد و بخشي ديگر، خـود را بـه صـورت    

 تسقوط هراس انگيـز سـطح رفـاه اكثري ـ   
 مســئله اصــلي و. شــهروندان نمايــان كــرد

ســالاري اساســي ايــن اســت كــه ســرمايه 
نفتي ايران چـه در سـالهاي    و» پسامدرن«

سـال گذشـته بـه     50-40 اخيـر و چـه در  
. نداشـته اسـت   توليد توجه كـافي مبـذول  

هاي معمول در باره اهميت نفت گوئيگنده
ايـران بـه    و وابستگي هراس انگيـز اقتصـاد  

حتــي در ميــان مــدافعان  دلارهــاي نفتــي
موجــب فراروئيــدن  داري درايــرانســرمايه

-فرهنگي شد كه بيشـتر متمايـل بـه بـاج    
تــا  و هســت بــود -rent seeking-سـتاني 

ــود « ــازي س ــه«و » حداكثرس ــازي بهين س
كـه قراراسـت در يـك     »استفاده از منـابع 

و بـه   .داري شق القمر بكنـد اقتصاد سرمايه
داران هسرمايخاطر نيز هست كه نه  همين

بـه واقـع    يعنـي، » بازاريـان «بلكه  توليدي
 در زنـدگي  همان توليدات كنندگانتوزيع

اقتصادي ايران اين همه مهـم و تاثيرگـذار   
 زندگي شوند و مادام كه اين فرهنگ برمي

اقتصادي ما حاكميت دارد، مقوله مالكيـت  
خصوصي يا دولتي يك عامل فرعي و دست 

پـردازان  ولـي سياسـت  . ماندمي دومي باقي
ايران از پـرداختن   راست و ميانه در چپ و

غفلت كرده و تمام توجـه   به اين نكته مهم
ــت در   ــوقي مالكي ــكال حق ــران  را براش اي

شده است كـه   نتيجه اين. اندمتمركز كرده
هاي قابل توجهي از اقتصاد را حالا كه بخش

يا خيال  اندبه بخش خصوصي واگذار كرده
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ي ما در قرن اقتصاد جامعه
بيست و يكم با مختصاتي اداره 

شود كه هرچه باشد، به اين مي
 دوره و زمانه تعلق ندارد

يست كه از وزي نر دارند اين چنين بكنند،
اقتصـادي شـكوه   » مافياي«هاي رويزياده

سيمان باشد و يا  خواهد مافيايمي(نكنند 
مافياي فـولاد و يـا حتـي مافيـاي بـورس      

  ).، يا مافياي شكرتهران
چيني براي درآمد زمينهبه گمان من، پيش

سياست اقتصادي مطلـوب،  يك رسيدن به 
ــه  ــناخت و درك ريش ــكلات  ش ــاي مش ه

درموارد مكـرر نوشـته ام،   . استاقتصادي م
ترين مشكلي كه در اين جا وجود كه عمده
اختياري عمومي حقوقي و بي حق ودارد بي

خواهد درايران باشد يا مي. ما ايرانيان است
وقتي من ايراني بي حق در هر جاي ديگر، 

، ازجمع جماعتي باشمحقوق و بي اختيار و
بي حق و حقوق و بي اختيار، نـه طبقـه و   

-دار شكل نميه حتي ملتي حق و حقوقن
به عبارت ديگر، اقتصاد و جامعـه مـا    .گيرد

در قرن بيسـت و يكـم بـا مختصـاتي اداره     
شود كه هرچـه باشـد، بـه ايـن دوره و     مي

وقتـي بـه   از سوي ديگر،  .زمانه تعلق ندارد
اي و اساسـي پـرداختيم،   اين مشكل ريشـه 

روي شـكل و شـيوه اداره    شـود بـر  بعد مي
. اقتصادي به بحث و جدل نشسـت  مسايل

همين جا، بگـويم و بگـذرم كـه مشخصـه     
ديگــر، اقتصــاد ايــران، پــائين بــودن تــوان 

خـواهم ايـن را   يعني مي. توليدي آن است 
بگويم كه بـه هـزار و يـك دليـل، اقتصـاد      

ــت و   ــدي نيس ــاد مول ــران، اقتص ــي  اي وقت
اقتصادي مولد نبود، هـم گسـتردگي فقـر    

م هـزار و يـك   درآن هست و هم تورم و ه
خبـر  . نمونـه بـدهم  . درد بي درمان ديگـر 

ــر 1387مــاه اول  4داريــم كــه در  ، دربراب
دلار واردات، صــــادرات  ميليــــارد 18.36

غيرنفتي ايـران، بـدون محاسـبه ميعانـات     
. ميليـارددلار بـوده اسـت    6.10گازي تنها 

 اگرفرض كنـيم كـه واردات و صـادرات بـه    
يابد، همين صورت براي بقيه سال ادامه مي

ميليـارددلار از   37يعني اين كـه بـيش از   
-كالاها و خدماتي كه درايران مصرف مـي 

يعني . 8شودشود، درداخل كشور توليد نمي
اش در فرايند توليد و فرايند ارزش آفرينـي 

هاي ارزش و اين افتدجاي ديگري اتفاق مي
» نقد« ايجاد شده در سرزمين ديگر درايران

به  و وابستگانشان نالبته كه دلالا. شودمي

رسند ولي رونق دلالي آب و نان مي
براي مـا اقتصـاد مولـد بـه دنبـال      

فعلا به ايـن نكتـه   . نخواهد داشت
پردازم كـه بـه احتمـال زيـاد،     نمي

واردات ما از اين بيشتر و صـادرات  
غيرنفتي نيز به احتمال زياد از اين 

اما، يكي از دلايل به  و. كمتر است
دراقتصـاد   نظر من اين اسـت كـه  

يعنـي   -به دلايلي كه پيشتر گفته ام ايران،
آن گونه كه  -به خاطر بي حق و حقوقي ما

اجازه بدهيـد   .شودگذاري نميبايد سرمايه
راستا توجـه را بـه چنـد داده مهـم      در اين

آماري جلب كنم تا نكته مورد نظرم كمـي  
  .شود روشن

گذاري به توليد ناخالص ملي نسبت سرمايه
قرار  درصد بود، 12.1معادل  1367كه در 

، و 14.8، 12.3بود در سه سال اول برنامـه  
 ولي در عمل، بـه طـور  . درصد باشد 19.8

  9.درصد شد 10.6متوسط 
  

واهد اقتصاد ايران باشد يا اقتصاد هـر  خمي
گـذاري  در آن سـرمايه  قتـي كجاي ديگر، و

انجام نگيرد يا كـم انجـام بگيـرد، شـما بـا      
روبرو خواهيد  اديمشكلات و مصائب اقتص

از سوي ديگر، متوسط سن كارخانجات . شد
 سـال اســت و اغلـب بايـد    15-18ايـران  

-50نوسازي شود كه هزينه آن را معـادل  
 55در . كننـد ميليارد دلار بـرآورد مـي   25

آلات صـنايع ايـران، سـن ماشـين     درصد از
در صنايع نساجي،  .10سال است 20بالاتر از 

 ست و در فاصلهسال ا 45عمر ماشين آلات 
يعنــي در دهســـال اول   1367—1358

ميليارد  6اگر چه حدود جمهوري اسلامي، 
دلار صــرف واردات مــواد اوليــه شــد ولــي 

 500آلات فقـط  ماشـين  گذاري درسرمايه
اين در حالي است كه به  ميليون دلار بود و

اي صنايع نساجي پنبه گفته دبير سنديكاي
آلات هم اكنون مشـابه برخـي از ماشـين   «

ايران عينا در مـوزه   هايموجود در كارخانه
آلات لندن به نمايش گذاشته شـده  ماشين
به اين ترتيب، تعجبي ندارد كه در  .11»است

 داخل يك ميليارد حالي كه مقدار تقاضا در
شود، كل ظرفيـت توليـدي   متر برآورد مي

يعنـي   .12ميليون متر است 420ايران فقط 

ا ظرفيت كامل هم ها بحتي اگر اين كارخانه
افتـد، شـما   كار بكنند، كه كمتر اتفاق مـي 

كمبود داريـد كـه يـا خـودش را بـه      % 58
صورت صـف نشـان خواهـد داد و افـزايش     

  .قيمت و يا بايد از جائي ديگر وارد بشود
از سوي ديگر به گفته رئيس پيشين بانـك  

يعني  – 1371-1368 مركزي، بين سالهاي
بـيش از   -در سه سال اول دوره سـازندگي 

ميليارد دلار به اقتصاد ايران تزريق شد  86
درآمدهاي نفتي  ميليارد دلار 55كه حدودا 

از محــل اعتبــارات و وامهــاي  هــم و بقيــه
ندارم كه  فعلا به اين نكته كار. بودخارجي 

ستاني چـه مشـكلاتي   ميليارد دلار وام 31
واقعيت اين  براي دولت ايران ايجاد كرد ولي

مـي از ايـن سـرمايه    است كـه بخـش عظي  
عظيم حيف و ميل شد و اين حيف و ميـل  

هم چيزي نبود كه از ديد مسئولين  هاشدن
به قول يكي از . حكومتي مخفي مانده باشد

مـن الان  «پيشين اقتصاد و دارائـي   وزيران
هائي كه داريم گذاريمطمئن نيستم سرمايه

دهيم آيا به خاطر ايجاد درآمـدي  انجام مي
وت نرخ ارز وجود دارد و يـا  است كه از تفا
ارزيابي مثبتي است كه از اين  خود به خود

اگـر   13.»شـود ها حاصل مـي گذاريسرمايه
گفته وزير پيشين را بـه فارسـي معمـولي    

بـود كــه بخشــي از   بنويسـم جريــان ايـن  
 بـود بخش خصوصي كه قرار » كارآفرينان«
باشـند بـا    مشكلات اقتصادي مـا » حلال«

دلار و ارزهاي  -زان ار -هاي ترجيحي نرخ
راه  ديگر گرفتنـد كـه واحـدهاي توليـدي    

و يا واحدهاي عهـد دقيانوسـي را    بياندازند
ولي دلار و ارزهاي ديگر را در  روز كنند،به

 بـه  را بازار سياه نقد كرده و مابه التفـاوت 
بگويم كه تنهـا   همين جا البته. جيب زدند

بخش خصوصي نبود كه بـه قـول معـروف    
پس بگذاريد چند تـا   و. »ددستش كج بو«
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حداقل در تمام طول قرن بيستم 
ساختار اقتصادي ايران ساختاري بود 

 دار دلالي ومعيشتي با فرهنگ ريشه
واسطگي و گريزان از توليد و آلوده 

 به مصرف و اسراف

اگر چه اطلاعـات كامـل   . نمونه ديگر بدهم
دانيم كه شـركت  ندارم ولي براي نمونه مي

پتروشيمي با استفاده از ارز دولتي ده هزار 
هـا   از مـدت  پـس  گرد وارد كـرد و  تن ميل

گردها را  انبارداري در بندرعباس ، اين ميل
 500-400 بـه مبلـغ  ) سـياه (در بازار آزاد 

وزارت صـنايع بـا   . يون تومـان فروخـت  ميل
 »اتصـالات گـازي  «توليدكنندگان داخلـي  

ميليـون قطعـه بـه توافـق      1.5براي توليد 
 رسيد و توليدكنندگان داخلي نيز براساس

ــد  ــد كردن ــك . اســتانداردهاي لازم تولي بان
 مركزي به اين توليدكننـدگان ارز دولتـي  

ــع وزارت    ــه و توزي ــز تهي ــي مرك ــداد ول ن
استفاده از ارز دولتي، ده ميلون بازرگاني با 

ــه ــل   قطع ــه ك ــالي ك ــازاركرد در ح وارد ب
ميليون قطعـه   2مصرف ساليانه ايران فقط 

دهد سرچشمه ترجيح مي شركت مس. بود
محصولات خود را صادر كنـد و بـه وزرات   

اش هـم ايـن   دليل. صنايع سنگين نفروشد
اسـت كـه شـركت مـس سرچشـمه بــراي      

به قـول   –لتي واردات نيازهاي خود ارز دو
گيـرد ولـي   مـي  –تومـاني   7دلار  معـروف 

-درآمـد ارزي خـود را در بـازار سـياه مــي    
» سـوددهي «دو نيـز   اختلاف ايـن . فروشد

نيسـت،  » سـود «شركت است كه به واقـع  
 از آن بلكــه نــام ديگــرش رانــت اســت و 

گذشته، اين دست معـاملات بعيـد نيسـت    
كه سوخت ارزي هم داشـته باشـد كـه در    

در جــائي كــه الان . داشــت مــوارد مكــرر
آيـد خوانـدم كـه در    متاسفانه به يادم نمي

صـادرات غيرنفتـي    درصـد  55اين سـالها،  
يعنـي مجسـم   . ايران، سوخت ارزي داشت

 7دلار  1000كنيد كه دولت به شما مـثلا  

دهد كه شما بـا آن مـواد اوليـه    توماني مي
را  وقتـي كـه توليـد خـود     لـي وارد كنيد و

ــد، آن را  ــادر كردي ــه ص ــي 500ب -دلار م
نتيجـــــه ايـــــن اقتصـــــاد  .فروشــــيد 

ايران به اين صورت است » ملانصرالديني«
  :كه

  تومان 7000= 7ضربدر  1000
  14تومان 80000= 160ضربدر  500

 كـه در ايـن  » ملانصـرالديني «اين معاملـه  
 50سالها در ايران فراوان بود اگـر چـه بـا    

 7000 درصد زيان ارزي همراه بود ولي بـا 
، بــراي شــركت مربوطــه »ينــههز«تومــان 
تومـان   73000و  »درآمد«تومان  80000

 50حـالا بمانـد كـه     !!!ايجاد كرد »سود«
  .درصد ارز از بين رفت

راستا اين را نيز  در همين
دانيم كـه چنـد هـزار    مي

پرونـده در حـال بررسـي    
اســت كــه تجــار بخــش  

ارز دولتـــي  خصوصـــي
. گرفتند و تقلـب كردنـد  

 ميليارددلار 5مقدارش را 
  .15زنندتخمين مي

بررسي جزئيات بيشـتر را  
گذارم به وقت ديگري مي

سـال، كـل صـادرات     4ايـن   ولي در طـول 
ميليارد دلار  9غيرنفتي ايران به زحمت به 

دلار ارزي  10يا  9هر  يعني به ازاي. رسيد
كه به اين اقتصاد تزريق شد، اقتصاد ايـران  

درآمـد ارزي ايجـاد    دلار 1توانسـت فقـط   
ين مشـكل بـيش از آن كـه مشـكل     ا! كند

 شــيوه مالكيـــت دولتـــي باشـــد نتيجـــه 
-رابطه هاي اقتصادي وناهمخواني سياست

مناسبات تجـاري   حاكم بر و فساد سالاري
آميـز عمـل   نتيجـه فاجعـه   اقتصادي ما و و

ايـن كـه   . كردن نهاد دولت در ايران اسـت 
كردن ميل گـرد   صنايع پتروشيمي به وارد

مـس سرچشـمه    زند و يا صـنايع دست مي
صنايع  كه يك توليد كننده دولتي است به

ن هم دولتي است مواد اوليـه  سنگين كه آ
فروشـد، چـه ربطـي بـه     ساخته نمـي  و نيم
مالكيـت دارد؟ بـه گمـان مـن علـت       نحوه

اصــلي را بايــد در فســاد مــالي و فرهنــگ  
سالار، فقدان ضوابط قـانوني  اقتصادي دلال

ــانو    ــه ق ــواردي ك ــافي، و در م ن لازم و ك
-وابسـتگي و عقـب   شـكني،  هست، قـانون 

مانـدگي بخــش خصوصـي و عــدم امنيــت   
-اقتصادي و اجتماعي كـه ناشـي از قـانون   

  .دانست شكني است
برگرديم  به مسايل ديگر با اين گريز ناگزير

بـه قـول   . به مصاحبه آقاي دكتر لاريجاني
برنامه اول اين بود كـه   ايشان اشكال عمده

-مـي . شـت ندا» تئوري پايه براي حركت«
بيــرون كــه  آيمـش گـويم و از عهــده مــي 

تئـوري  «مشكل اين نبـود كـه برنامـه اول    
بـود   نداشت بلكه مشكل اساسي اين» پايه
را بـه كـار گرفتـه    » ايپايـه تئوري بي«كه 

  .بودند
  :چيني و كندوكاوكمي مقدمه

مـزمن   اگرچه بررسي كامل علـل بيمـاري  
-اقتصاد ايران حوصله و توان بيشتري مـي 

ــه ســالهاي بعــد از تنهــا  طلبــد و  1357ب
ولي واقعيت ايـن اسـت    16شودمحدود نمي

مســايل و مصــائب   در ايــن ســالها  كــه
-و رابطـه  بـا سـوءمديريت   ايـران  اقتصادي
بسـيار تشـديد    و گسـترش فسـاد   سالاري

از وارسيدن ايـن نكتـه بـديهي غافـل     . شد
حداقل در تمام طول قـرن   مانده بودند كه

ان سـاختاري  بيستم ساختار اقتصـادي ايـر  
ــود معيشــتي و بخــورونمير  ــا فرهنــگ  ب ب

ــزان از  دار دلالــي وريشــه واســطگي و گري
تكيـه   توليد و آلوده به مصرف و اسراف، بـا 

غيرقابـل جـايگزيني    بر هزينه منابع ملي و
 و غـارت (و براساس قـانون جنگـل   ) نفت(

نــه ). قـدرت چپـاول زورمنـدان و صــاحبان  
ض و اگرچـه سـازمان عـري    –اي بود برنامه
و نه سياست باثبات  -برنامه داشتيم طويل

پـردازان بـه   اي، اگر چه سياستو سنجيده
 قيمـت و . كردنـد عقيده تظـاهر مـي   ثبات

رفـت  ميزان اسـتخراج نفـت كـه بـالا مـي     
گرفــت و مــي» رونــق« اقتصــاد نفتــي مــا

نبـود، اقتصـاد مـا بـه     گونه هروقت كه اين 
  .افتادانداز ميدست

ار اقتصادي ايـران  بگذرم كه ساخت بگويم و
 انقـلاب اسـلامي، بـا    در سالهاي پـيش از 

اش گفتـه  هـائي كـه دربـاره   داستان يههم
شود ساختاري بود به شـدت شـكننده،   مي

-مجموعه يهدر نتيج. زدهمصرف غيرمولد،
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فرهنگـي، سـاختاري   -اي از عوامل تاريخي
مبلـغ و مشـوق دلالـي و     بود توليـدگريز و 

پرور و ي انگلدلال مسلكي و به مقدار زياد
ر و تاسف ايـن كـه حتـي بعـد از     سالاانگل

هـاي مـنحط   انقلاب بهمن نيز، تنها جنبـه 
 -خواري گستردهدلالي و رانت -اين اقتصاد
  . تشديد شد

تـوان  اين خصوص، به چنـد عامـل مـي    در
  .اشاره نمود

باپيـدايش   ديرآمدگي تـاريخي در پيونـد   -
  .داريساختار سرمايه

ــرمايه - ــا  داري وارداس ــاهمخوان ب ــي و ن ت
  . گزاريهنگي و قانونفر نهادهاي

ايـن   هـم  داري وارداتـي منظورم از سرمايه
مناسبات توليدي  است كه تحولاتي كه در

ايــران پــيش آمــد، نــه در نتيجــه رشــد و  
ايران  اقتصاد گسترش نيروهاي توليدي در

و در راسـتاي   ابدر پيوند در وجه عمده كه 
. ي جهاني بـود دارنيازهاي سرمايه برآوردن

اگر از همان قرن نوزدهم آغـاز   براي نمونه،
ــدگاني بكــنم، ــراي   بافن كــه در كاشــان ب

مـدتي   بافتنـد و يـا  كمپاني زيگلر قالي مي
هـاي نفـت در   حفـاري  كساني كـه در  بعد،

 يهكردنـد، بـا بقي ـ  مسجدسليمان كار مي
   .اقتصاد ايران پيوندي اندامواره نداشتند

 چه كه گستردگيهر  :داري نفتيسرمايه -
و دامنه ادعاهاي مـدافعان سـلطنت باشـد،    

 ــ  ــران در هم ــادي اي ــاختار اقتص آن  يهس
يعني نـه فقـط بـين    . سالار بودسالها، نفت

درصد درآمدهاي ارزي ايـران از   95تا  90
آمـد، و همـين بــراي   ينفـت بـه دسـت م ــ  

-كردن زندگي به نفت كفايـت مـي  وابسته
در  اقتصـادي  فعاليـت  يهكرد، بلكه، دامن ـ

هـا نيـز بـه درآمـدهاي نفتـي      ديگر بخـش 
بـرنج   از پارچه كفن مردگان تا. وابسته بود
مريكائي كه با چلوكباب نـوش  آ تايلندي و
-شد و حتي گوشتي كه كباب ميجان مي

 يا بـه صـورت ديـزي و آبگوشـت در     شد و
آمد، همه و همه بـا پـول نفـت تـامين     مي

ها نيـز همـين   ديگر شاخه در. شدمالي مي
كار به جـائي رسـيده   . ت وجودداشتوضعي

دو سـه سـالي   [ بود كه در طول يك سـال 
، ]قبل از روي كار آمدن حكومـت اسـلامي  

دلار  دولت ايران نزديـك بـه يـك ميليـارد    

رانـي كـه   هـاي كشـتي  جريمه به كمپـاني 
هـاي مملـو از واردتشـان در خلـيج     كشتي
نـه امكانـات    سرگردان شده بودند و فارس

نه  يه وجود داشت وبندري كافي براي تخل
. بـراي توزيـع آنهـا، پرداخـت     آهنراه و راه

رسيد و به دست دلارهاي نفتي بود كه مي
 دلال مسلك ايران به هـدر  »دارانسرمايه«

شد هاي وارداتي سنگ ميسيمان. رفتمي
شدند و كار تلف مي گوسفندهاي وارداتي و

به جائي رسيده بودكه حتي داد نمايندگان 
 رستاخيزي نيـز در  مجلسچين شده دست

از سـوي ديگـر،   . آمـده بـود  در همان سالها
هاي ديگـر  ماندگي به صورتمصيبت عقب

هـا  زمينـه  يهمملكتي كه در هم ـ .در آمد
اي كـه   كمبود داشـت، در آخـرين بودجـه   

سـلطنتي بـه مجلـس     آخرين نخست وزير
رستاخيزي ارائه نمود، بودجه وزارت جنگ 

ه شده بـه  داد به تنهائي از بودجه تخصيص
هاي آموزش و پرورش، فرهنـگ  خانهوزارت

ــران،  ــاورزي و عم ــداري، كش ــر، به  و هن
سازمان تربيـت بـدني    و هاي ايراندانشگاه

  .17بيشتر بود
وارسيدن علل فاعلي انقـلاب بهمـن هنـوز    

شايد صورت نگرفته است،  آنطور كه بايد و
آلــود و هــاي تــوهماگرچـه تزهــا و تئــوري 

-سلطنت  مثال، رايب. زده كم نيستتوطئه
ها از توطئه همگان بر عليـه سـلطنت   طلب

-غيـر از بـي   گويندها ميدر ايران، داستان
ــان  ــالاري خودش ــر . عرضــگي و فسادس به

اختلاف نظر بـر سـر ايـن     كه هرچه تقدير،
تـاريخي ايـن    جزئيات باشد، ولـي واقعيـت  

آمد يكـي  ، در پي1357است كه در بهمن 
 ي قـرن اهـاي تـوده  از بزرگتـرين حركـت  

ديگـر  . بيستم، حاكميت شاه سرنگون شـد 
هاي تغيير و تحولات به جـاي خـود،   جنبه

دراين نوشتار مورد نظر من اسـت   آنچه كه
ــرمايه   ــام س ــه نظ ــن ك ــي، اي در داري نفت

باوري نگرش دلال. پوششي تازه ادامه يافت
و توليدگريزي نه فقط دست نخورده مانـد،  

و درســت بــرعكس آن، . تشــديد شـد  كـه 
هـم   1357د كه تازه در قبل از بهمن تولي

تعريفي نداشت، نه فقط بـه خـاطر فراينـد    
انقلاب بلكه از جمله به خاطر سوءمديريتي 

گذشته از . تر گشتكه اتفاق افتاد، متزلزل

 دليـل  ناپـذير انقـلاب،  اغتشاشات اجتنـاب 
كـه   بـود ش نيز در وجـه عمـده ايـن    ديگر

 مسماي اقتصاد اسلامي بـر آنچه كه نام بي
ويش گرفتــــه بــــود و شــــماري از خــــ

-ريز و درشت ما نيز در باره» دانشمندان«
كرده بودند، چيزي غيـر از   فرسائياش قلم

اي از گفتارهــاي متنــاقض بــراي مجموعــه
-دلالـي و دلال  دهيدهي و سازمانسامان

؟ كنيـد مـي حرف مرا قبـول ن . مسلكي نبود
 تـا دلتـان  . بنگريد ئي كه هست،هابه كتاب

و انــواع » كســب و كــار«ره بخواهــد در بــا
ــه« ــت » معامل ــرين حال ــاي «و در بهت احي

فرسـائي  قلـم   »اراضـي مفتوحـه  « و» موات
ولـي هنـوز كـه هنـوز اسـت نـه       . اندكرده

 و» بيمـه «و » بانكـداري  بانـك و «وضعيت 
در ايـن اقتصـاد بـه روشـني     » بازار سهام«

هائي كـه  مقوله نه وضعيت مشخص است و
از . تـر بـرود  فرا» تصرف زمـين « يهاز مقول

بـاز  » زالوصفتي« سوئي راه را براي هر نوع
و بعـد، بـر منـابر و     كننـد، و باز مي كردند
 ها وزالوصفت«هاي مجلس بر عليه كرسي

حتـي   و دهندو مي شعار دادند» زراندوزان
نماينده كرمانشـاه در مجلـس    در مقطعي،

قطـع دسـت زالوصـفتان و    «حتي خواستار 
آنهـا  » ازاتهاي اقتصـادي و مج ـ تروريست

هاي آتشـين اگرچـه بـراي    اين نطق. 18شد
ــه ريســك    ــي از جمل ــان نشــد ول ــردم ن م
ــزايش داد و  سياســي را در ايــن جامعــه اف
يكي از معضـلات تـاريخي اقتصـاد ايـران،     

نظـام  . يعني فـرار سـرمايه را بيشـتر كـرد    
داري كه سرمايه از آن بگريـزد، بـه   سرمايه

ك توانـد ي ـ ايران نمـي . افتدتنگي نفس مي
  . استثنا براين قاعده باشد

حكومت شـاه، شـماري    باري، در سال آخر
ــرمايه«از  ــروف دارانس ــدك  » مع ــه ان ك

ــي ــتن  دورانديش ــا گروگذاش ــتند ب اي داش
بانكها، تـا   غيرمنقول خود در نزد يهسرماي

توانسـتند وام گرفتنــد و وام را بـه صــورت   
همـين   در. منقول از ايـران خـارج كردنـد   

ممكـن اسـت    گـذرم كـه  به اشـاره ب  راستا،
ليست منتشره از سـوي بانـك مركـزي در    

سـلطنت دقيـق    هاي قبـل از فروريـزي  ماه
تو گوئي كه ما درايـران آمـار    -نبوده باشد 

ايـن اسـت    ولي واقعيت -! دقيق هم داريم
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كـه در زيـر   » دورانديش«داران كه سرمايه
نـاني   سايه حكومت سر نيزه شاه بـه آب و 

گروهي بودندكـه  رسيده بودند، جزو اولين 
 در. منـال فـرار كردنـد    بـا مـال و   از ايران

، حكومـت  نظـام سـلطنتي   فرداي فروپاشي
هـا  نوپاي اسلامي ماند و شماري از كارخانه

خوبي نبودند ولي به  كه اگرچه در وضعيت
بانكهائي كه آنها نيـز دولتـي شـده بودنـد،     

. داشـتند  بـيش از سـرمايه خـويش بـدهي    
ز مغـز متفكـر   گردانندگان حكومت تـازه، ا 

 اش گرفته تا متخصص مبارزه بـا اقتصادي
اش، مـداران پرسـابقه  رژيمش، و تا سياست

موقوفــات  ي اقتصــادي هحتـي قابليــت ادار 
نداشتند ولي خـود را در   يك مسجد را نيز

وضعيتي ديدند كـه بايـد اقتصـاد ايـران را     
-و پائين اقتصاد را مـي  نه بالا. اداره نمايند

ــراي   ــه ب ــناختند و ن ــهادارهش اي اش برنام
پيشـتر بـه اشـاره     همانگونـه كـه  . داشـتند 

 گفتيم و گذشتيم، اقتصاددانان اسلامي نيز
و يـا  » هاي مواتاحياي زمين«عمدتا اندر 

كســب و [ » توزيــع« يهتنهــا در حــوز 
 چيـز  زدنـد و نـه از بيمـه   قلم مي] كاسبي
و  و نه از بانكداري دانستندگيري ميدندان

ــنعتي   ــد ص ــه از تولي ــر،   .ن ــوي ديگ از س
هم بود كه به  پوپوليسم استبدادي اسلامي

 برق و گاز همگان وعده مجاني شدن آب و
در  توانسـت داده بود، در نتيجـه، نمـي   هم

 يهفرداي به قـدرت رسـيدن بخـش عمـد    
هاي ايران را تعطيل كرده كارگران كارخانه

اي كه هيچ گونـه برنامـه رفـاه    جامعه را در
. رهــا كنــد خــداعمــومي نــدارد بــه امــان 

شـد كـه از همـان     قشـريت نظـري باعـث   
ــي در دور  ــاي اول، حت ــدس  يهروزه مهن

. آغاز شود هاي گستردهبازرگان نيز، تصفيه
اگر دست بازرگان از اين دنيا كوتـاه اسـت   

-مي ولي همكاران ايشان بهتر از هر كسي
دانندكه درآن روزها، به واقـع بـا در پـيش    

ــن سياســت  ــرفتن اي تصــفيه  - مخــرب گ
ها از كسـاني كـه   سازمان گسترده ادارات و

تتمه مهارتي داشتند ولي ريش و پشم بهم 
انگيزتـرين خـبط   هول مرتكب -نزده بودند

هم زيراب قدرت خـود  . سياسي خود شدند
روحانيون تشـنه   و هم دست و بال را زدند

كــردن امــورات بــاز قــدرت را بــراي قبضــه

اقتصـاد   اقتصـاد،  يهنمودند و هم در عرص
رمــق ايــران را بــه ورشكســتي ر و بــيفقيــ

بهـر تقـدير، در    .ندترش كرده نحيفكشاند
بهمـن، از سـوئي حكـومتي     فرداي انقـلاب 

اداره اقتصـاد را  برسركار آمد كه نه قابليت 
بود ولي از سوي  آزاد نه از قشريت داشت و

ديگر، با رشد سرطاني بخش دولتي روبـرو  
بزرگترشدن بخش  ترديدي نيست كه. شد
، توام با تصفيه گسترده و كـار را بـه   يدولت

شـد كـه    دست كارنادانـان سـپردن باعـث   
بـا ايـن   . منابع عظيم اقتصادي تلـف شـود  

بر خـلاف بـاور همگـاني، بـه غيـر از      همه، 
واحدهاي زراعتي كه مدتي  درهم شكستن

 هاي ريـز و درشـت  بعد در پوشش سازمان
سياسـت اقتصـادي    احياء شدند،» انقلابي«

بـاقي  » سـلطنتي «چنان  حاكميت تازه هم
اقتصـادي   ترين وجـه سياسـت  عمده. ماند

چنــان ايــن بــود كــه دلارهــاي نفتــي هــم
كامـل داشـت و حتـي از     حاكميت تمام و

براي روشن شدن . مهمتر شده بود گذشته
  .اين نكته، دو دليل قابل ذكر است

هـاي غيرنفتـي   بـر بخـش   با ركود حاكم -
 نيـز چنـدان قابـل    اقتصاد كه قبل از ركود
حياتي نفـت افـزوده    توجه نبود، بر اهميت

 .شد
ــوان اهــرم اصــلي    ــه عن ــت ب ــر نف ــه ب تكي

 روري تاريخي مـا پاقتصادي، با تنبلي و تن
از تصـادف روزگـار   . آمـد نيـز جـور در مـي   

آمـد  سرزمين ايران نفـت داشـت و در پـي   
عدم ثبات ناشي از انقلاب ايران، بازار نفـت  

 هدست خوش ناآرامي شدكه اين ناآرامي ب
صورت افزايش چشـمگير قيمـت نفـت در    

در مقطعـي پـس از روي كـار آمـدن      .آمد
اي نزديك بـه  نفت بشكه جمهوري اسلامي

كـه بـراي آن    رفـت دلار به فروش مـي  40
وقتي بتوان بـا  . سالها رقم قابل توجهي بود

بـدون ايـن كـه در     فروش يك بشكه نفت،
توليدش زحمتي كشيده شـود ايـن مقـدار    

يـا   ، ديگـر چـه نيـازي و   ارز به دست آورد
حتي چه ضـرورتي بـه ايجـاد و گسـترش     

نـه در   صنايع غير نفتي؟ نـه در گذشـته و  
از سقوط سلطنت، كسـي بـه    سالهاي پس

اين سرانجام نيانديشيد كه اگر روزي باشد 
درآمـد نفـت بـه ايـن      كه ايران باشد ولـي 

يعنــي وضــعيتي كــه در  -صــورت نباشــد
 و يـا احتمـالا   پـيش آمـد   1980سـالهاي  

چـه بايـد    -درآينده با آن روبروخواهيم شد
دائي «كرد؟ هم در گذشته دست به دامان 

زاد زده كاسـتاد ايـرج پزش ـ  » نـاپلئون  جان
بوديم و هم امروزه، دست از سر دائي جان 

چنـان در عـالم   يعنـي، هـم  . داريـم بر نمي
ها را ناشـي  ناكامي يههپروت خويش، هم

-بـر عليـه خـويش مـي     از توطئه ديگـران 
  !19اريمانگ
 يهمستقل از علل اشـغال ايـران بوسـيل    -

گذشـته از همـه    عراق، جنگ عراق با ايران
هــــاي انســــاني و غيرانســــاني هزينــــه

 چشمگيرش، اوضاع اقتصادي را از آنچه كه
تر كرد و ايران تر و پيچيدهبود، بسي درهم

 به وضوح در يك شرايط جنگي با احتمال
. پيــدايش گرســنگي و قحطــي روبــرو شــد

ايط جنگي پيش گرفتن اقتصاد جنگـي  شر
اقتصاد ايـران در كنـار    را ضروري ساخت و

. اسـلامي بـودن، كـوپني هـم شـد      -نفتي 
بـه صـورت    مراكز سپاه و مساجد از سوئي

مراكز توزيع كوپن در آمدند ولـي در عـين   
 هـاي ترين شـبكه حال، به صورت گسترده

اگر بـراي  . امنيتي رژيم هم دگرسان شدند
اي بسيار دشـوار بـود   ه، دورهمردم اين دور

ــي ــدگاه اقتصــاد دلال  ول ــراي دي ــالار ب س
 يهاسلامي، گستردگي كوپن به واقع نشـان 

وقتي فروشنده كوپن راضـي   .بود» بركت«
باشد و خريدار هم بـه همـين نحـو، در آن    

اسـت و بـه   » شـرعي « صورت معامله تماما
كسي چه ربطي دارد كه اصولا كوپن براي 

البتـه كـه از    !ده اسـت چه به كار گرفته ش
 خـواران رانـت » شـرعي «اين نوع معاملات 

. شـدند  اسلامي پروار و پروار تـر  يهنوكيس
گذشته از اعمال كنترل همگـاني، اقتصـاد   

اضافي  يهكوپني براي حكومت يك استفاد
اي از نيروي جـواني  بخش عمده. داشت نيز

بيكـار   سـالانِ كه بيكار مانده بود و يا ميان
ريـش و سـبيلِ   ر نوباوگان بيدستو شده به

بـه رياسـت و مـديركلي رسـيده، توانســته     
مشـغول   رو بـه رشـد   »بازار« بودند در اين

براي نمونه، اگر كسـي در آن سـالها   . شوند
باشـد   اسفند سـابق سـر زده   24به ميدان 

سرتاسر ايـن ميـدان   . گويمداند چه ميمي
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 بزرگ پـر بـود از دلالانـي كـه بـه خريـد      
وپن مشـغول بودنـد و از   وفروش آزادانه ك ـ

 در ديگر[خوردند نان مي» حلال«اين راه 
بود كـه  » بازار«مناطق تهران نيز، اين نوع 

 مدتي بعد كـه بـه  . شدمثل قارچ سبز مي
المللـي پـول،   دستور قشريون صندوق بـين 

ارز را شناور كردنـد، در خيابـان فردوسـي،    
-وحوش سفارت انگليس، هنگامـه  در هول

كه فتوكپي پول خـارجي  اي شد از دلالان 
. مشغول بودنـد » وكار كسب«به دست، به 

خواهد تـورم را  گفت اگر كسي مييكي مي
تهـران، بـه دوروبـر     به چشم ببيند، بايد به

اسفند سـر   24سفارت انگليس و يا ميدان 
سياسـت اقتصـادي    با اين همه، اين]. بزند
سـالار در گـوهر، تـورم آفـرين بـود و      دلال

اري بـه نوبـه   داد سـرمايه تورم نيز در اقتص
بـه   موثرترين وسيله تجديد توزيع درآمدها

، يعني پروارتـر شـدن   نفع ثروتمندان است
. دارند به ضـرر آنـاني كـه ندارنـد     آناني كه

توانست جدا كلي نمي  يهايران از اين قاعد
 .و نبود باشد
آمــد اقتصــادي جنــگ، تنهــا انحطــاط پــي

ود، انديشه اقتصـادي نب ـ  يهبيشتر در عرص
. واقع شكستبه ايران نيز كمر اقتصاد عليل

آور انساني اين جنگ و هاي هراساز هزينه
پوشم، بـر  چشم مي سرانجامبيجوئي تقابل

-اساس برآوردهائي كه در دست داريم مي
مسـتقيم و   دانيم كـه خسـارات اقتصـادي   

-67غيرمستقيم جنگ در فاصله سـالهاي  
 بيش از سـه برابركـل در آمـدهاي    1359

ــران از نفــت در طــول ا ــوده  1338-67ي ب
اگر مقدار اين خسارات را بـا ارزش  .20است

در طـول   هـاي ثابـت  كل ناخالص سـرمايه 
ــبت    67-1337 ــن نس ــيم، اي ــه كن مقايس

بــراي ايــن كــه . شــودبرابــر مــي 5تقريبــا 
از ميــزان خســارات مســتقيم و  تصــويري

غيرمستقيم بـه دسـت داده باشـم، مقـدار     
ارد ريـال بـرآورد   ميلي 65353ريالي آن را 

تومـاني در   7اند كه با توجه بـه دلار  كرده
-ميليـارد دلار مـي   933آن سالها، معادل 

شود كه اگر در آمد نفت ايـران را در سـال   
در نظــر  ميليــارد دلار 20بطــور متوســط 

ــريم،  ــا  بگي ــر اســت ب ــم براب ــن رق ــل  اي ك
  21.سال 47درآمدهاي نفتي ايران براي 

  
  :زندگيو اما، برسيم به دوره سا

ــافتن جنــگ و ــا خاتمــه ي مــرگ آقــاي  ب
ــه  ــاي خامن ــي، آق ــرخمين ــاي  اي رهب و آق

بـه   رفسنجاني به رياست جمهوري رسيد و
» ازندگيس ـ«دورانِ ادعاي مدافعان ايشـان، 

جالـب امـا ايـن كـه، جمهـوري      . آغاز شـد 
اش، غربـي  اسلامي با همـه تظـاهرات ضـد   

بـه دامـان    دسـت » سـازندگي «براي ايـن  
و  المللـي پـول شـد   بينهاي صندوق طلبه

 مـذهب ايـران، سياسـت   براي اقتصاد دلال
و ايـن   را در پيش گرفـت  ساختاريتعديل 

سياستي است كه حتي امروزه نيز در دوره 
هـاي ضـد   آقاي احمدي نژاد با همه ژسـت 

غربــي ايشــان، چــارچوب و گــوهر اصــلي  
از اين تـاريخ   .هاي اقتصادي اوستسياست

 -فتــيداري نبــه بعــد اســت كــه ســرمايه
دلاري  رفتـه رفتـه   كوپني ايـران،  -اسلامي

ايــن روايــت دلاري كــردن . شــودمــينيــز 
ايران، اگـر چـه از    اقتصاد كشورهائي چون

هـاي  ديدگاه اقتصـادخوانده هـا و نخوانـده   
عوامـل  « كـاركرد » تصـحيح «راست بـراي  

ضروريست ولي در واقعيـت زنـدگي   » بازار
-آيد كه اگرچه قيمتبه اين صورت در مي

 شـــوند، ولـــي مزدهـــا ولاري مـــيد هـــا
درآمدهاي اكثريت مردم بـه همـان واحـد    

با يك كار . ماندباقي مي بومي پول محلي و
ــاي    ــم كارهـ ــذرد، هـ ــدگي نگـ ــر زنـ اگـ

هسـت، و   ]قاچاق و فحشـاء [» غيرقانوني«
توانـد، دو  هم اين كه، هر آن كس كه مـي 

 معلمـش، در كنـار  . كندكار و سه كار مي
اننده تاكسي تدريس عمومي و خصوصي، ر

البته اگر خوشـبخت باشـد و   [شود، نيز مي
و اگر ] اي داشته باشدقراضه يا پرايد پيكان

تواند دلالي كند و اگـر  پيكان ندارد كه مي
آيد، كه جواب دستش بر نمي هيچ كدام از

. دهـد سلام متقاضي را بـدون رشـوه نمـي   
خـواري،  رشـوه  شدن و سراسري شدنملي

ي هدر جامع ـ رشد چشمگير فسـاد اخـلاق  
 ايران فقـط بـا توجـه بـه ايـن     » اسلامي« 

 و قابـل تبيـين   دركهاست كه قابل زمينه
توان هم چنان، دسـت بـه   والا مي .شودمي

رنگارنـگ توطئـه زد و    هـاي دامان تئـوري 
نكته ديگري كـه   .خود و ديگران را فريفت

ارزد، ايـن كـه چنـدكاره شـدن     به ذكر مي
شدن همان كاره اكثريت، يعني تقريبا هيچ

خـواهم بگـويم   به سخن ديگر، مي. اكثريت
شود، ايـن معمـولا بـه    هرگاه كه چنين مي

اين معناست كه تقريبا همه كارها بد انجام 
خواهيـد؟ بـه ايـران    نمونـه مـي  . گيـرد مي

ايـن تحـولات، رابطـه     يهدر نتيج. بنگريد
بـراي  . ها بهم ريخـت و هزينه مدهاآبين در

ار شـهري در  نمونه اگرچه هزينه يك خـانو 
ميليـون تومـان در    2.3، نزديك بـه  1370

هـزار   300مد با آسال بود، ولي متوسط در
. تومـان بـود   ميليون 2تومان كسري فقط 

در روستاها وضـع از ايـن هـم، نامسـاعدتر     
سـال   هزينه متوسـط يـك خـانوار در   . بود

ــد    1.63 ــط درآم ــان و متوس ــون توم ميلي
ميليون تومان، يعني بـا نزديـك بـه     1.25

ديگـر  . 22كسري، روبـرو بودنـد   در صد 25
متغيرهـاي اقتصــادي، خــرد و كــلان نيــز،  

در ايـن   .دهنـد نشان مي تغييراتي مشابهي
ساختار، شماري به » تعديل«كوشش براي 

بـورس تهـران،   . رسـيدند  آب و نان فراواني
ــد و    ــاقي مان ــف ب ــوز بلاتكلي ــر چــه هن اگ

نداشت، ولي براي اقليتي  سرنوشت روشني
بـه  (آورده زيـادي شـد    هاي بادمنشاء پول

ــه ــي  خصــوص كســاني ك اطلاعــات درون
ــتنددا ــدتي ) ش ــتو م ــراي   نگذش ــه ب ك

 اكثريتي كـه بـوي كبـاب شـنيده بودنـد،     
. آمـد بورس تهران به صورت يـك بليـه در   

ــوجهي از شــركت  يهشــمار ــل ت ــاي قاب ه
و بـا   افتادنـد ورشكستي  خصوصي شده به

ــت   ــويش سياس ــديل«خ ــاختاري »تع  س
ي را بـــه ورشكســـتگي حكومـــت اســـلام

هاي دولتي شده براي حفظ بانك .كشاندند
گيرنـد  ها را در كنترل ميظاهر اين شركت

مـال بـد بـيخ ريـش     «معروف  و به مصداق
واحـــدهاي  يهبخـــش عمـــد» صـــاحب،

 به دامن پرمهر دولـت  را »خصوصي شده«
گردانند تا باز، يك بار ديگر به دست باز مي
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دانند ايران با بحرانهمه مي
ارزي روبرو شد ولي كمتر 

ين كسي از ميزان واقعي ا
 بحران خبر دارد

 »دهينطرح ساما«تواناي آقاي خاتمي و 
» زدائـي طـرح سـامان  «ايشان كه به واقـع  

تر است، به بخش خصوصـي  برايش مناسب
رئــيس جمهــور پيشــين و . شــوند واگــذار

 مصـلحت  مجمـع تشـخيص  رئيس كنـوني  
دادن سـامان  ، كه اقتصاد ايران را براينظام

به كفايت » بهتران ما از«به وضع اقتصادي 
دنيـائي   كرده بـود، بـا  » تعديل ساختاري«

نويسان قلم بـه مـزد   ا، از روزنامهيو ردروغ 
ها وزنامهر. تگرف» سردار سازندگي«عنوان 

هـاي تـازه خبـر    هر روزه از افتتـاح پـروژه  
كـه بـا    دادند و بازار وعده و وعيد گرم شد

هـا، مشـكلات اقتصـادي    افتتاح اين پـروژه 
عنــوان بــي . ايــران نيــز حــل خواهــد شــد

نيـز از همـين   » ردار سازندگيس« مسماي
مـدتي  . گرفـت هاي دروغ نشئت مـي هوعد

سـازندگي  « رسـوائي  نگذشـت كـه طشـت   
شود افتد و معلوم مياز بام فرو مي» سردار

تـرين  گسترده كه رئيس جمهور پيشين به
. كـرده اسـت  » آينده خوري«حالت ممكن 

هـا  گذشته از سدهاي معيوب، اغلب پـروژه 
و تـا بـه    بـوده  تنها در مراحل اوليه خويش

ــره ــرداري رسـ ـبه ــيار دراز وب  يدن راه بس
ارزي و ريالي كمرشكني در پـيش   يهزينه

براي مثـال، تنهـا بـه يـك نمونـه      . شتنددا
هـا خوانـدم و در   روزنامه در. كنماشاره مي

ه تلويزيون دولتي بـه چشـم خـويش ديـد    
» پـرديس «نام  م كه از افتتاح شهري بهبود

آنچـه  . در مجاور رودهن سخن گفته بودند
چشـمگير   رودم به نظ ـبدر تلويزيون ديده 

پس از ديدن آن گزارش  يك هفته. آمدمي
-از جاده هراز بـه شـمال مـي    در تلويزيون

اسـكلت   در آنسـوي رودهـن غيـر از   . رفتم
شـده  چند ساختمان و يك ساختمان تمـام 

ظـاهرا همــاني كــه مــورد بازديــد رئــيس  (

-، اثر و نشـانه ) قرار گرفته بود وقتجمهور
ر كنـار ايـن   د. نبـود » پرديس«اي از شهر 

تــاريخي، دولــت از ســوئي بــا  گــوئيدروغ
كسري مزمن بودجـه روبـرو شـد و ناچـار     

نقدينگي در  يهچنان بر عرضگشت كه هم
ــر، در   ــوي ديگـ ــد و از سـ ــران بيافزايـ ايـ

 المللـي آن نيـز  حسابهاي خـارجي و بـين  
هاي و بازپرداخت بدهي. بحران تشديد شد

 سردار« يهخارجي كه بسيار سريع در دور
رشد كـرده بـود، بطـور بسـيار     » ازندگيس

ابتدا كوشيدند بـا  . آفرين شدجدي، مسئله
-بدهي، مسـئله را ماسـت   يهمقول تحريف

اوراق اعتبـاري ايـران   . مالي كنند ولي نشد
-المللـي بـي  بازارهـاي بـين   بطور كامل در
وابستگي اقتصـاد بـه واردات   . اعتبار گشت

 بازار ارز كـه بـه  . داشت چنان ادامهولي هم
المللـي پـول   هاي صندوق بينزعامت طلبه

داد واردكننـدگان   شـده بـود، بـه   » شناور«
واردكنندگان به ايـن بـازار سـرازير    . رسيد

در . كردند رت روزه متورم شدند و آن را هر
قيمـت ارز، يـا    يهنتيجه بالارفتن هـر روز 

هـر   هـا ارزش شدن ريال، افزايش قيمتبي
گرچـه  جمهوري اسـلامي ا . روزه بيشتر شد

 اعلام افلاس نكرد ولي قادر به بازپرداخـت 
سـرانجام پـس از   . هاي خويش نبـود بدهي

مدتها مذاكره، دولت با طلبكاران خويش با 
شرايط نامساعدتر به توافق رسيد  پذيرفتن

ــتمهال«و  ــد» اس ــت . طلبي ــدهي «رواي ب
. غليظي از ابهـام مانـد   ولي در مه» خارجي

زي روبرو دانند ايران با بحران ارهمگان مي
ميـزان واقعـي ايـن     شد ولي كمتر كسي از

باهنر، يكي از نماينـدگان  . بحران خبر دارد
ازجملـه  (  مختلـف  نفوذ مجلس درادوارذي

بـه اعتـراض بـر آمـد كــه     ) مجلـس هفـتم  
 .»شودتعهد خارجي بدهي محسوب نمي«

گويد كه دولت زباني ميبه زبان بي
ــرل    ــارجي را كنت ــارت خ ــد تج باي

ــد ــيس . 23كن  1372 مجلــس دررئ
ــي  ــي م ــد، كشــف مهم ــام  «كن تم

افتـاده  بـدهي عقـب   كشورهاي دنيا
و كــل » تنهـا ايـران نيسـت   . دارنـد 

ميليــارد دلار  7-8بــدهي ايــران را 
نشينان نيز يكـي از  مجلس. داندمي

اقتصـادي دولـت را    يهاركان عمـد 

وجود منـاطق  «به  دانند ومنشاء بحران مي
ورود «تازند كه بـه صـورت بنـدر    مي» آزاد
لان ارز در دلا 24.انـد به ايران در آمده» كالا

ان اقتصـادي  ص ـبازار تهـران ولـي از متخص  
گويد، عامل يكي مي. ترندداناقتصاد دولت،

مشـكلات  «دلار،  رويـه قيمـت  افزايش بـي 
كشور اسـت و بـه درسـتي    » اقتصاد كنوني

ارزش پول ملي را به وضعيت كلي اقتصادي 
 ـ  .كنـد مربـوط مـي   ر نكتـه  دلال ديگـري ب

گذارد كه علت بحـران،  ديگري انگشت مي
-مركزي به شركت هاي معوقه بانكبدهي«

وامهاي گرفتـه  «است چون » هاي خارجي
شدند كه از  گذاريدر اموري سرمايه... شده

آيد و دولت آنها بازده مطلوبي به دست نمي
محل عايدات  هاي خود را ازتواند بدهينمي

و بـالاخره   »حاصل از محصولات آنها بدهد
مركـزي   ديگري، گناه را بـه گـردن بانـك   

اندازد كه نتوانست به جمهوري اسلامي مي
 هاي خويش عمل كند و به بحران بيوعده

اين تفاصيل،   يهبا هم. 25عتمادي دامن زد
 كـه، ايـران  است دانيم اين آنچه را كه مي

هـاي  متعهد شد كه براي بازپرداخت بدهي
، در 1994 --2000خــــويش در طــــول 
ــه    ــك ب ــوع نزدي ــارد دلار  22مجم ميلي

گذرد كه حكومت بـه  مدتي نمي. 26بپردازد
شود مي راه حل چماقي مشكل ارز متوسل

را غير قـانوني  » بازار شناور ارز«و معاملات 
، 1374 وقتي در اردبيهشت. كنداعمال مي

-تومان مي 720يمت دلار در بازار شناور ق
 قيمت شود، دولت راسا دست به كار شد و

كـرد و دو  » تثبيت«تومان  300دلار را در 
، مسئله 1374اردبيهشت  31هفته بعد، در 

ــاي   ارز ــه دســت توان ــات «ب وزارت اطلاع
و بعد، هـر  27واگذار شد» جمهوري اسلامي
 هـاي ها خوانديم كه دلالروزه در روزنامه

 طخياباني دستگير شدند و داروندارشان ضب
سـازان  بترفندهائي كه حسا يهبا هم. شد

گيرند تا بودجـه دولـت را   به كار مي دولتي
بدون كسري نشان بدهند، كسري بودجـه  

شود و به همراهش حجم مي هر ساله بيشتر
كند و بـه  نقدينگي را در اقتصاد بيشتر مي

. بخشـد شـدت مـي   تـورم لجـام گسـيخته   
پردازن دولتي باز دسـت بـه دامـن    سياست

ا رسـم  يعنـي اگرچـه  . بازار سياه ارز شـدند 
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ولي دلالان ارز دو بـاره پيـدا    اعلام نكردند
دولت  به نظر من دليلش اين بود كه. شدند
بار ديگر كوشيد بـا راهنمـائي مرحـوم    يك

ــه ــوربخش ك ــيس بانــك  درآن ســالها ن رئ
بودجـه را بـا فـروش     مركزي بود، كسـري 

تامين » شناور«دلارهاي نفتي در بازارهاي 
چماق كار لازم بود كه  مالي كند و براي اين

وزارت اطلاعات را از بالاي سر بـازار ارز بـر   
تـر  اخير، و اگر مشـخص  هايدر سال. دارد

دوره آقـاي   سخن گفته باشم در بودجه در
حكـــومتي  پـــردازانخـــاتمي، سياســـت

 300.000. انـد شاهكارهاي ديگري نيز زده
 800.000 امكان مسافرت به مكه را به ازاي

 تومان هر نفـر پـيش فـروش كردنـد و در    
 خوانيم كه قرار است بـزودي ها ميروزنامه

البتـه ايـن    .بشـود » آزاد«قيمت بنزين هم 
مقوله درزمان آقاي احمدي نژاد اتفاق افتاد 
و جالب اين كه اگر موفق شد، قرار است از 
سال آينده بهاي بنـزين در ايـران از بهـاي    

بازرسيدن اين  28!جهاني آن هم بيشتر شود
 ولـي، . رصتي ديگرماند براي فها ميروايت

زير و بالاها  يهساختار اقتصادي ايران با هم
 مـا . باقي مانـد ) نفتي(هم چنان سلطنتي 

ايم كه هنوز در ايران بلاكشيده درك نكرده
 توان صنايع نساجي را در حالي كهمثلا نمي

الياف مصنوعي، مواد رنگي، قطعاتي يدكي 
 اند با استقراض از خارج سر پا نگاهوارداتي

-هنوز هم ايرانيان از بازارهاي بـين . شتدا
 گيرند تـا صـنايع مونتـاژ   المللي قرض مي

داخلي  يهاتوموبيل را با حداقل ارزش افزود
 اگر در گذشـته،   در عين حال،.اداره نمايند

ممكن بود با تظاهرات تجددطلبانـه رژيـم   
گذاران خارجي به ايران جلـب  شاه، سرمايه

در . شودمياين امكان هر روزه كمتر  شوند
آقـاي  » سازندگي«بعد از دوره هشت سال 

جمهـور  رئـيس آقاي خاتمي رفسنجاني كه 
 يهاگرچـه بـا اسـهال لفـظ در بــار    بودنـد،  

تند ولي گفبسيار سخن مي» جامعه مدني«
هـا و  ها و بـردن زدندانيم كه به تجربه مي

اگـر در  . چنـان روبـراه بـود   هـا هـم  كشتن
ره آقـاي  زدنـد، در دو نمـي  گذشـته وزرا را 

حملـه  . خاتمي وزرا نيـز امنيتـي نداشـتند   
مريكائي آگردشگران  شرمانه بهمسلحانه بي

داريـوش و   ضدانسـاني در ايران، ترورهـاي  

مـدجعفر  حمختاري، م فروهر، محمد هپروان
پوينده، دكتر مجيد شريف، و پيروز دوانـي  

درهمين سالها اتفاق افتـاد   شماري ديگر و
كـه   دهـد مـي  شواهد روشـني  كه نشان از

سـازي ممكـن   اگرچه در ايران امكانات پول
ولـي،   است زياد باشـد، كـه حتمـا هسـت،    

در . امنيت اجتماعي و حقوقي وجود نـدارد 
-و قـانون  اي كـه امنيـت نباشـد   هر جامعه

بخشي از شگردهاي حاكميت باشد،  شكني
داري ولي به واقع، اقتصـاد  به ظاهر سرمايه

رين ت ـآورد كـه بـه زشـت   ميرب مافيائي سر
  .مسلك و توليدگريز استصورت، دلال

بيشتري از اين اقتصـاد   برگردم و شواهدي
مسلك كه به نحو بسيار غيركارآمـدي  دلال

  .بدهم هم اداره شد، به دست
در سالهاي اول پـس از انقـلاب بهمـن، بـا     

امـوال   هـا و ديگـر  كارخانه مصادره بانكها و
منقول و غيرمنقـول، تمركزطلبـي تشـديد    

كراســـي اقتصـــادي رشـــدي بورو شـــد و
سالاري گسترده باعث رابطه. يافت سرطاني

-طور كه مـي شد كه اين اموال عمومي آن
مصـائب اقتصـادي ملـي     بايست براي رفـع 

جنـگ تحميلـي   . مورد استفاده قرار نگيرد
تخريـب   انهـدام و  ايران، گذشته از عراق بر

هاي اقتصادي كـه تـازه چنـدان    زيرساخت
ديگـر،   هاي بسـيار هزينه قابل توجه نبود و

آمد اضافي را داشت كه يك اقتصاد اين پي
 جنگي بر زندگي روزمره شهروندان تحميل

اي نبـود  از سوئي شايد جز اين چـاره . شود
سـالاري و تـداوم   ولي از سوي ديگر كـوپن 

موجـب   و فساد مـزمن مـالي   سالاريرابطه
-شد كه مسائل و مشكلات اقتصادي ريشه

  .تر شوددارتر و مزمن
نوكيسـه مثـل    طلبـان و رانت دارانرمايهس

شدند كه اگرچه  قارچ از گوشه و كنار سبز
-بسيار كـم مـي   كردند ياتوليدي نمي كار

سـازي بـادآورده،   كردند ولي قابليـت پـول  
 دارانسرمايه تا به همين جا بدوي فرهنگ
. بيشــتر كشــاند  را بــه تبــاهي  ايرانــي

ــراس  ــدن ه ــت   پروارترش ــن دس ــز اي انگي
، تتمـه نـاچيز   خـواران و رانت اندارسرمايه

گـذاري در كارهـاي   سـرمايه  انگيـزه بـراي  
  .توليدي را از بين برد

 فروش كوپن بـا تمـام پيامـدهاي    خريد و

اش باعث شـد كـه بخـش    خوفناك رفاهي
عظيمــي از بيكــاران در ظــاهر امــر منبــع  

از سوئي شـماره  . پيدا كنند پولي» درآمد«
به ضرر بخش  »خدمات«شاغلين در بخش 

شد ولي از سوي  صنعت و كشاورزي متورم
-ديگر اين دگرگوني ساختاري نه نشانه قوام

مولد بلكـه   سالارينظام سرمايهيك يافتن 
به . ماندگي آن بودبيانگر پوسيدگي و عقب

 در گفته علي ديني، گسترش بخش خدمات
-گـري قالب مشاغلي نظير دلالي، واسـطه «

 فروشيبازي زمين، كوپنهاي كلان، بورس
بـه معنـاي   «ظاهر شد كـه  » دستفروشي و

افزايش خدمات غير ضروري و انگلي اسـت  
كوچكترين كمكي به توليد ايجاد  كه بدون
افزودن بر تقاضا در حالي  .»29كندتقاضا مي

متــون  يابــد دركــه توليــد افــزايش نمــي
. آفرينـي اسـت  اقتصادي نام ديگرش تـورم 

 قبل از آن كه به بحثم ادامه بـدهم اجـازه  
  .يد از ميزان تورم اطلاعاتي ارايه كنمبده

 1373گزارش ساليانه بانك مركزي بـراي  
  . 30ارقام زير را به دست داده است

  شاخص قيمت ها
1369 1370  1371  1372  1373  
100  126.6 168.9 211.7 301.4 

تا به همين جا، مشـاهده مـي كنـيم كـه      
 3سال اول سازندگي،  4قيمت ها در طول 

يهي است هركس و يا گروهي برابر شد و بد
حداقل سه برابر  كه درآمدش در اين مدت،

نشده باشد، قدرت خريد كمتري در اختيار 
براي اين كه تصوير . و فقيرترشده است دارد
تري داشـته باشـيم، سـال مبـداء را      كامل

بـر سـر    1361تغيير مي دهم تا ببينيم از 
  تورم دراقتصاد ايران چه آمده است؟

  1361=100: شاخص قميت ها 
1366 202.1  
1367 246.5  
1368 291.9  
1369 361.7  
1370 463.5  
1371 611  
1372 765.7  
1373 1090.1  
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  :ابتدا به ساكن، چند يادآوري
هـا  متوسط قيمـت  1361-73 يهدر فاصل

و هركس و يا گروهـي   برابر شد بيش از ده
كه درآمدش در اين مدت، حداقل ده برابر 

اگـر فقـط   . شده اسـت  رترنشده باشد، فقي
ــال  ــطح   1373سـ ــريم، سـ را در نظريگيـ

 زندگي همه كساني كه درآمدشان حداقل
درصد بيشتر نشده، نـه فقـط بهبـود     42.4

  .نيافته كه تنزل يافته است
رفـاهي ايـن ميـزان تـورم در      ه پيامدهايب

ولـي بايـد توجـه    . پردازماقتصاد ديگر نمي
ي سالها ميزان بيكار داشت كه در همه اين

آشكار و پنهان در اقتصاد بسيار چشـمگير  
 يـاد زنـده برآوردهـاي   براسـاس . بوده است

حسين عظيمـي، حجـم بيكـاري پنهـان و     
ــكار در  ــادل  1367آش ــد از 43مع  درص

ناگفته روشـن اسـت كـه    . 31نيروي كار بود
 نـداري واقعـي   و با اين حجم بيكاري فقـر 

تـر از آن اسـت كـه در منـابع     بسي عظـيم 
بـه خصـوص اگـر    . شودرسمي گزارش مي

هـاي رفـاه   باشيم كه سـازمان  توجه داشته
اجتماعي درايران ناكافي، غيرموثر و از نظر 

  .فقيرند بنيه مالي
در برخورد به اين وضعيت ولي چـه كـرده   

  بودند؟
هاي غيراقتصادي، روال كار براين در زمينه

قرار گرفت كـه معيارهـاي رفتـار و كـردار     
بع بسـياري را  و منا اجتماعي تعيين كردند

 رف آن كردند كه كسي ايـن قـرار و  صنيز 
حيطه اقتصادي  در. مدارها را ناديده نگيرد

ولــي، نــوعي تاچريســم را برجامعــه ايــران 
كـه   حـاكم گردانيدنـد و در نظـر نگرفتنـد    

تاچريسم به گوهر چيزي به عنوان جامعـه  
 منافع فردي شناسد و بررا به رسميت نمي

يعنـي  . ورزدمي فردسالاري افراطي اصرار و
خواهم توجه را بـه ايـن تنـاقض جلـب     مي

از سـوئي كوشـيدند از معيارهـاي     كنم كه
 -به شيوه خـاص خـويش   -رفتار اجتماعي

سوي ديگر، بـر تـاثير    سخن بگويند ولي از
هاي فردي در بهبود كارآئي احتمالي انگيزه

يعني اگر چه در . ورزيدند و خلاقيت تاكيد
ــهر   ــاع ش ــت و اجتم ــوزه سياس وندان را ح

شان را حقوق اوليه تحويل نگرفتند و حق و
زيــر پــا گذاشــتند ولــي در حــوزه اقتصــاد 

عنـوان فـرد    خواستند همان افرادي كه بـه 
داشتند حـق   وجود وجود نداشتند و يا اگر

 هاي انفراديحقوقي نداشتند، مسئوليت و
البتـه كـه    .تري به گردن بگيرنـد روزافزون

شـود  و نمي. پذير نيستاين عملي و امكان
آيا ديدن ايـن تنـاقض بـه راسـتي      .و نشد

  نظر نگرفتند؟ دشوار بود كه آن را در
ايـن  «اگرچه به قول وزيـر سـابق اقتصـاد    

خــود  هــا، مجموعــه كارشناســيسياســت
ولي بـراي جـا انـداختن همـان      .»32ماست

دامـان   ها مجبور شدند دسـت بـه  سياست
المللي پول و بانك متخصصان صندوق بين

 زده يـا از مـدافعان ايرانـي همـين    جهاني 
عـام اقتصـادي مسـاعدت    هاي قتلسياست
انگيزه اساسي سـمينارها و   هدف و. بطلبند

هاي متعددي كه در همان سـالها  كنفرانس
برگزارشد چيزي جز اين نبود كه تاچريسم 

كه تنها راه نجات ايـران   را نه فقط مطلوب
ــادي  ــه اقتص ــد از مخمص ــه نماين . اش اراي

ــته از  ــي گذش ــات اساس ــي  تناقض و درون
ــاد و  ــم، اقتص ــا    تاچريس ــران ب ــه اي جامع

مقولـه  . مشكلات ديگـري نيـز روبـرو بـود    
شفاف نبودن قوانين  امنيت اجتماعي ومعد

شــكني كســاني كــه و خودســري و قــانون
قدرت گرم بود در كنـار   پشتشان به مراكز

ــول ــان پ ــي و امك ــادآورده از دلال ــازي ب  س
عان مـداف  واسـطگي باعـث شـد كـه حتـي     

ر عقيدتي نظـام جمهـوري اسـلامي نيـز د    
 گذشته .دگذاري نكننامور توليدي سرمايه

از فقدان امنيت، وجود انگيـزه مـالي قابـل    
عرصه دلالي دليل  توجه و كنترل نشده در

براي پروارشدن در اقتصادي . آن بود اصلي
پـرور، ناهنجـاري لازم   سالار و واسـطه دلال

يد كه يـا  يعني بايد شرايطي فراهم آ .تاس
توانـد  كمبودهـاي جـدي هسـت و يـا مـي     

چنين وضـعيتي، بـه ويـژه     در .آفريده شود
در شرايط حاكميت بازار، كمبود واقعي يـا  

شود و قيمت منجر مي مصنوعي به افزايش
كنندگان بـه  شرايط انتقال ثروت از مصرف

 داران نوكيسه ودلالان يعني همان سرمايه
-ه دولـت متاسفان. شودگر فراهم ميواسطه

واقعيـت   هاي مختلف براي مقابلـه بـا ايـن   
مجسـم  . كاري كردندناهنجار اقتصادي كم

 گذشت تـا مجلـس  مي سال بايد 15كنيد 

در واقعيـت امـر   (اسلامي گرفتن پورسانت 
كنترل دولتـي  ! را ممنوع اعلام كند) رشوه
شد اگرچه با توزيع كوپن بـه  اعمال مي كه

بـه   رسيد ولـي داد بخشي از شهروندان مي
خاطر بداداره شدن به صورتي در آمـد كـه   

رشــد همــين  بــراي پيــدايش و شــرايط را
-واسطه طلبانرانت داران نوكيسه وسرمايه

ولي به جاي برخورد جـدي  . گر فراهم كرد
 با اين بيماري اقتصادي كه در واقع ريشـه 

سياســي داشــت، يعنــي تصــحيح عملكــرد 
دولت، بـه تبعيـت از باورهـاي تاچريسـتي     

دولتي را در اقتصادي كه  د كنترلكوشيدن
رنـد و  با كمبودهاي جـدي روبـرو بـود بردا   
هـاي  نتيجه اين كار ايـن بـود كـه فرصـت    

ــت  ــراي ران ــار بيشــتري ب ــواري در اختي خ
به اعتقاد . داران نوكيسه قرار گرفتسرمايه

 داران نوكيســهســرمايه صــاحب ايــن قلــم،
انـد ولـي   اگرچه ثروت كلاني اندوخته ايران

يعنـي  . انـد سـالاري نـگ سـرمايه  فاقد فره
تـا ايـن    (Rent seeker) اندطلب عمدتا باج

بـه همـين   . باشـند  profitكه طالب سـود،  
از توليـد و كارهـاي    خاطر نيز هسـت كـه  

بـه  . االله گريزاننـد توليدي مثل جن از بسـم 
همين . بنگريد 70 همان سالهاي اوليه دهه

كه دولت كمي از مقررات حاكم بر تجارت 
ــار گذاشــت چــه  خــارجي را ــه  كن هنگام

يا اگـر آمارهـاي    عظيمي شد براي واردات
خواهيــد بــه واردات دســت بــه نقــدتر مــي

شكر و برنج، دريكي دوسـال   كفش، پارچه،
. گـويم بـه عنـوان نمونـه مـي    . اخير بنگريد

اخـذ   شركت خصوصي آسان موتور پـس از 
 موافقــت اصــولي جهــت توليــد خــودرو در

جازه گرفت ايران از وزرات صنايع سنگين ا
» آزمـايش و بررسـي بـازار   «منظـور   تا بـه 

عجالتا به واردات خودرو بپـردازد ولـي بـه    
منـدرج در روزنامـه رسـالت     اسـتناد خبـر  

ــراي راه ــه ب ــد  درحاليك ــدازي خــط تولي ان
مبـادرت بـه ورود    كننددي نميجافدامات 

چـون  . كردنـد » چند هزار دستگاه خودرو«
و با واردات خودر هاي جديدعليرغم تعرفه«

تــر از مونتــاژ آن در داخــل اســت و صــرفه
 .33صـــادرات خـــودرو غيـــرممكن اســـت

يادآوري كنم كه اين اجـازه در شـرايطي   «
 با كمبود ارز روبـرو  شود كه كشورداده مي
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ولي بنگريد به پاسـخ رئـيس سـازمان    . بود
معاون رئـيس   برنامه و بودجه كه در ضمن

جمهـور نيــز بــود بـه ايــن مشــكل، يعنــي   
 نابع ارزي و زيادي تقاضا برايمحدوديت م

اگر منـابع محـدود اسـت معنـاي آن     «آن، 
ايــن اســت كــه قيمــت ارز، مــواد اوليــه و  

اگر بـا نرخهـاي بـالا    . ودربالا مي تجهيزات
-پذير بود، انجـام مـي  گذاري امكانسرمايه
-گذاري انجام نمينبود، سرمايه اگر شود و
وقتـي مـا   «پرسد، مخبر روزنامه مي. »شود
.... توليد دارو به كـار بگيـريم   داريم درارز ن

واردات خــودروي  چــرا بايــد ارز كشــور در
بـه نظـر   » شـود  آخـرين سيسـتم مصـرف   

ــاوركردني نيســت ولــي رئــيس ســازمان   ب
برنامـه   اين بحث به«دهد، برنامه پاسخ مي

وشـن نيسـت   ر 34.»و بودجه ارتباط نـدارد 
گـذاري و توليـد   سرمايه اگر عوامل موثر بر

ارتبـاط اسـت پـس كـار     مان بيساز به اين
عـريض و   ريـزي عمده اين سـازمان برنامـه  

  چيست؟ طويل
كه پيشتر گفـتم، مشـكل    باري همان گونه

عمده نداشتن يك تئوري پايه نبـود بلكـه   
و  تئوري بود اشكال اساسي در بد فهميدن

اي كه بكار گرفته بودند پايگي تئوريدر بي
انديشــه ميــان  و در بلاتكليفـي در عرصــه 

  .پردازان اقتصادي كشورياستس
 سند نزده باشم پسبراي اين كه حرف بي

 درهمـين دوره سـازندگي   اشاره كـنم كـه  
توجهي از دولتمـردان در  اگرچه شمار قابل

 سوئي مبلـغ  مقامات گوناگون حكومتي، از
از سوي  ليسازي بودند وخصوصي و مدافع

ديگـر، شــعارهاي آتشــين خــود را برعليــه  
-هر فرصتي تكـرار مـي   سالاري درسرمايه
مجلس  يكي از نمايندگان تهران در. كردند
يعنــي دور اول رياســت  -درايــن دوره كــه

 حنماينـده جنـا   عمـدتا  -آقاي رفسـنجاني 
اقتصادي كه مبتني بر ربا «حاكم بود، گفت

عمـده و   باشـد طبيعـي اسـت يـك تضـاد     
ــا اقتصــاد اســلامي دارد  اصــولا . اساســي ب

 بـا آن  اسـت و مـا  باقتصاد غرب براساس ر
ــالفيم ــاتي    . مخ ــله طبق ــالف فاص ــا مخ م

اين را . داري مخالفيمما با سرمايه... هستيم
  35»داننددشمنان ما مي حتي

ــالت  ــردبير رس ــوي  -س ــي نب ــه  -مرتض ك

 يكـي از  در ضـمن  نماينده مجلـس بـود و  
در سـازي هـم   حاميان سرسخت خصوصي

: گويد كه اين سخن نغز را مي همين دوره
و هم ... قاي بشارتيهم جناب آ اين جانب«

جناب آقاي محتشمي را از عناصر انقلابـي  
مريكــائي، ضــد آدو ضــد  هــر... دانــممــي

ــدار اســرائيلي و ضــد ســرمايه  داري و طرف
  36.»هستند عزت و كرامت مستضعفان

-يكي از وكلاي مشهد از قوه قضـائيه مـي  
» الوصـفتان و زرانـدوزان  ز« خواهد بر عليه

 ــ  ــي از وك ــد و يك ــدي بنماي ــدام ج لاي اق
دست زالوصـفتان   قطع«كرمانشاه خواهان 

ــازات و تروريســت ــاي اقتصــادي و مج  »ه
گويـد  يكي از وكلاي تبريز مـي  37.آنهاست

مطابق بـا   سازي در كشور ماخصوصي«كه 
چون بـه قـول ايشـان،    » باشدواقعيت نمي

 اي ازمبناي اقتصـادي مـا زيـر مجموعـه    «
اعتقاد ماست كه به برقراري قسط و عـدل  

  .38بايد بيانجامد اجتماعي
دكتر صدر وكيل تهران ضمن مخالفـت بـا   

بهداشـتي معتقـد    سازي خـدمات خصوصي
هر مكانيزم ديگـر  «بود كه مكانيزم بازار يا 

اسـلامي را نفـي    تواند دولت و نظـارت نمي
بايـد  «و نظارت اسـلامي هـم يعنـي    » كند

اعمـال   نرخ اجناس تعيين و نظارت دقيـق 
توجـه بـه    و با متخلفـاني كـه بـدون    گردد

شرايط كشور فقط به فكر افزايش سـرمايه  
بستن بار خود به قيمـت مكيـدن خـون     و

مردم هستند، شديدترين برخوردها صورت 
قــاي رفسـنجاني كــه در ايــن  آ« 39.»گيـرد 

 دوره رئـيس جمهـور بـود، بــي اعتنـا بـه     
نظريات نمايندگان مجلس معتقد بـود كـه   

سازي تنهـا راه نجـات كشـور و    خصوصي«
جالـب ايـن كـه وزيـر      40.»اسـت م اقتصـاد 

بازرگاني دولت خود ايشان ولي مدعي بـود  
توسعه اقتصادي كشور بايد همگام بـا  « كه

عدالت اجتماعي و رفاه عمـومي در كشـور   
ريزي عدالت اجتماعي نياز به برنامه باشد و

تواند مـا را  و نظارت دارد و صرف بازار نمي
هـاي خـاص خـود هـدايت     سمت ارزش به

يس اطاق بازرگاني تهران كه در رئ 41.»كند
بـود از دولـت    آن دوره نماينده مجلس نيز

-خواست كه براي تسريع در امر خصوصـي 
 و يارانه سازي به بخش خصوصي سوبسيد

داده شود يعني كارخانجات را نه به قيمت 
 سال 25يا  20قيمت «شان بلكه به اكنوني

انـد واگـذار   پيش، يعني روزي كه بنا شـده 
اين در حالي بود كه وزيـر كـار   و  42»كنيم
امنيت سـرمايه   ما فقط به دنبال« گفتمي

در كشور نيستيم بلكه اهدافي مانند امنيت 
-در نظر مي اجتماعي يا امنيت مسلمين را

گــذاري در كشــور را بــه ســرمايه گيــريم و
 كنـيم كـه بـا منـافع    شـكلي بررسـي مـي   

البتــه  43.»مسـلمين در تضـاد قـرار نگيـرد    
 درگمي فقط به ايـن مـوارد  بلاتكيفي و سر

معاون اقتصادي سـازمان  . شودمحدود نمي
در حــال حاضــر «برنامـه معتقــد بــود كـه   

اقتصادي بـا   سيستم دخالت دولت در امور
شكســت مواجــه شــده و سيســتم اقتصــاد 

هم زمان با اين  .44»فعلي ما كارآمد نيست
 بايـد « كوششها، وزير بازرگاني اعلام كـرد 

منـد و  را ضـابطه  توزيـع  شوراهاي توليـد و 
 تركيبي از«در اين شوراها » قانونمند كنيم

كنندگان با هـدايت  توليدكنندگان و توزيع
و نظارت وزارت بازرگاني مجموعه مسـايل  

درون يك جمع اداره و  و توزيع را در توليد
قرار است در شهرها نيـز  . »كنندنظارت مي

در مـوارد  «ايجاد شود كه » تجارتي مراكز«
جهـت جلـوگيري از نوسـانات    اضطراري و 
نسـبت بـه عرضـه كالاهـا      هـا شديد قيمت

كننـد و بازوهـاي اجرائـي دولـت     اقدام مي
رواياتي كه اندر فوايد  با اين همه. »هستند

بـا ادعـاي آقـاي     نـد و سازي گفتخصوصي
مبنــي بــراين كــه راه ديگــري  رفســنجاني

بـه   هـم اقـداماتي   نيست، و درايـن عرضـه  
تـرل دولـت بـر    مقوله كنولي عمل آوردند 

صـورت   اقتصاد قرار است به همان شدت و
به گفته وزير بازرگـاني در راس   .دادامه ياب

ــع  ــدي و توزي ــوراهاي تولي ــن ش ــك « اي ي
كه در آن تعدادي از  شوراي عالي قرار دارد

ــاني   ــنعتي و بازرگ ــه وزراي ص وزرا از جمل
طـرح را در   مقـررات ايـن   حضـور دارنـد و  

ــارات،  موافقــت زمينــه تخصــيص ارز، اعتب
-اصولي و الگوي مصرف و غيره تدوين مي

  .45»كنند
من در اين جا هدفم وارسيدن خوب يا بـد  

سـازي و يـا حتـي اقتصـاد     بودن خصوصي
ام ولي اين اسـت  نكته. داري نيستسرمايه
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ايـن   دولـت  عقايد اقتصادي اجزاياگر كه 
پس چرا دست از  ايم،كه در بالا خوانده بود
 زي برنداشـتند سازي و آزادساخصوصي سر

هـا در صـورت   ؟ ايـن برنامـه  دارنـد و برنمي
سـالاري بـازار   اش سـرمايه موفقيت، نتبجه

. بـا آن مخالفنـد   وينـد گآزاد است كه مـي 
ــد، آمــدشپــي ــدون تردي بيشــتر شــدن  ب

بـر   اينـد فرماست كه مـي  اختلاف طبقاتي
خواهم گفته باشم كـه  يعني مي. متابينمي

در ايـن   پردازان اقتصادي در ايـران سياست
را در ايـران تكـرار    داستان شـترمرغ  دوره،
يعني يا بايد براي اداره اقتصـاد بـه   . كردند

دربيايـد   باورهـا جـور   صورتي كـه بـا ايـن   
كردندكه نكردند و يا اگر به ريزي ميبرنامه

بودند كه شـيوه ديگـري    اين نتيجه رسيده
ــن شــعارهاي   ــد از اي لازم اســت، پــس باي

داشـتند كـه   ميسرمايه گريزاننده دست بر
نه تنها در آن زمان، بلكه هنوز هـم دسـت   

هـا در كنـار حـراج    تـازگي . دارنـد بـر نمـي  
 .سراسري، بر حجم اين شعارها هم افزودند

اين دنيا  واقعيت اين است كه هيچ چيز در
بدتر از بلاتكليفي و سـردرگمي در عرصـه   

  .نيست ورزيانديشه
ديگـر ايـن سـردرگمي     براي اين كه ابعـاد 

پـردازم بـه   مـي  دربخش بعدي شودروشن 
كـردن ارز كـه   نرخيبررسي تجربه تلخ تك

  .خواندني است اشروايت
  

  :ها يادداشت
، مصاحبه بـا  "ضرورت سياست تك نرخي كردن ارز .1

سازمان بنياد شهيد اسلامي سـال   -دكتر پژويان، زمينه
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  سرمايه مالي جهاني،

  بحران كنوني  
هاي دلارو چالش

 
  نليمكديويد : نويسنده
  ايوب رحماني: برگردان
  علي اشرافي: ويراستار

ما امروز در دل بحران مـالي ژرفـي زنـدگي    
را ل آنالمللـي پـو  كنيم كه صندوق بـين مي

ترين بحران مالي آمريكا پس از بحران بزرگ
دادي كـه در  روي – نامـد مـي  1929بزرگ 

تعدادي از . آيدعمر يك نسل كمتر پيش مي
هاي تجاري در بريتانيا و آلمان سـقوط  بانك
گذاري اند؛ پنجمين بانك بزرگ سرمايهكرده

در آمريكا نيز بـه همـين سرنوشـت گرفتـار     
هـا  "هـدج فانـد  " شده اسـت؛ يـك رشـته از   

hedge funds )1 (يا  اند وورشكسته شده
ــتانهآدر  ــتند و بــه    يس ــتگي هس ورشكس

احتمال زياد موسسات مالي بيشـتري پـيش   
 .سقوط خواهند كرد ،از پايان بحران

ــوني ســرمايه در حــالي داري كــه بحــران كن
ــي همــه  ــه تحليل ــاني ب ــه از ســوي جه جانب

 هـاي نيروهاي چپ نيازمند است اما، تحليـل 
: موجود بيشتر براين گزاره استوار اسـت كـه  

تكـرار ركـود    دهنـده آيا بحران كنوني نشـان 
هـا  گونه بحثنه؟ اين هست يا 1929بزرگ 

از اعتبار كار دشوار تحليلي كه ما به آن نياز 
-اي مـي سـو عـده   از يـك . كاهندداريم، مي

از . پندارند كه تاريخ گـرايش بـه تكـرار دارد   
ي هايي كـه دربـاره  سوي ديگر هستند منقد

-ويژه تـوان بانـك   داري، بهتغييرات سرمايه
در كاهش امكان سقوط مـالي،   ي مركزيها

كننـد كـه گويـا تضـادهاي     چنان اغراق مـي 
انـد كـه   چنان تخفيف يافتـه داري آنسرمايه

     ــن سيســتم ديگــر دچــار بحــرانِ ژرف اي
  ! اقتصادي نخواهد شد

 اي واما چالش واقعي براي يك تحليل ريشه
هـم   راديكال اين است كـه هـم تغييـرات و   

ــرمايه  ــادهاي س ــداوم تض ــد و ت داري را ببين

داري، دريابد كه چگونـه دگرديسـي سـرمايه   
را جابجـا و بازســازي   زاهـاي بحـران  گـرايش 

را از ميـان   هـا آنكه بتواند كند بدون آنمي
  . بردارد

در نبود چنين تحليلـي، بيشـتر تفسـيرهاي    
ي شرمانههاي بياريكراديكال بر روي فريب

شـان  بازيگران مالي، فاسد بودن آنان و نقش
در ايجاد آشوب و آشفتگي در بازار، متمركـز  

تواننـد  البتـه، مـي   ايـن تفسـيرها،  . شوندمي
-باشند اما، اين خطر را هم دارند كه ويژگي

داري پسـين را، كـه   هاي ساختاري سـرمايه 
اهميت جلـوه  شود، كمسبب سقوط مالي مي

كنند، چپ به اين تفسيرها توصيه مي .دهند
جاي متمركزشدن بر مبـارزه طبقـاتي عليـه    

داري بـه موضـوعاتي چـون خواسـت     سرمايه
  ! برقراري قوانين و مقرارات مالي بپردازد

ــام    ــوني، گ ــراي درك بحــران كن كوشــش ب
نخســت و مهــم بــه ســوي تكــوين تحليــل  

ــرمايه ــي از   س ــل بخش ــين و تحلي داري پس
رو  در هــا روا آنوظـايفي اسـت كـه چـپ ب ـ    

-بدون شـك هرگونـه ارزيـابي از روي   . است
. دادها، به ناگزير، نسبي و ناكامل خواهد بود

توان چارچوب يك الگو براي با وجود اين مي
  . كمك به درك اين بحران را نشان داد

  
  بحران بانكي و نه بحران نقدينگي

رغم ادعاهـاي  از آغاز مهم است بدانيم كه به
موجـود، بحـرانِ    بحـران  ،مركـزي هاي بانك

 ،يعني بحران مـالي كنـوني  . نقدينگي نيست
پول به سيستم مـالي   به سبب عرضه ناكافي
ــا بحــران  بلكــه. بوجــود نيامــده اســت مــا ب

  آن هم علت  ها روبرو هستيم كهورشكستگي

  
  

  
  

كه تعداد زيادي از مؤسسات مـالي  اين است 
ــن ره   ــده و از اي ــته ش ــلا ورشكس ــذر، عم گ

  . بانكي نيز فلج شده استسيستم 
دليـل دامنــه و دوام بحــران ايــن اســت كــه  

شـدت  شان بهميلياردها دلار اوراق كه ارزش
كاهش يافته است، و كسي مايـل بـه خريـد    

نها نيست، روي دست بسياري از مؤسسات آ
ذها غدر اساس، اين كا. دهنده مانده استوام

هايي هستند كه پرداخت بهره ي واممجموعه
تـا  . ها تعهد و تضمين شده اسـت آنو اصل 

-پيش از آغاز بحران، اين اوراق براي سرمايه
آمد كـه  دارايي كلاني به حساب مي ،گذاران

چـون يـك   را هـم آن توانسـتند هرزمـان مـي  
امـا ارزش   .ثروت واقعي بـه فـروش برسـانند   

گيرنده يك وام بيش از هرچيز به توانايي وام
گيرنـده  واماگر . به پرداخت وام بستگي دارد

نتواند كه وام را بازپرداخت كنـد، راهـي كـه    
كـار وجـود دارد ايـن اسـت كـه      براي طلـب 

امـا اگـر   . هاي بدهكار را مصادره كند دارايي
هاي بدهكار كاهش يافته باشـد  ارزش دارايي

گـاه ممكـن   و يا در حـال كـاهش باشـد، آن   
است كه تكافوي وام را نكند و كسـي ديگـر   

ــرد ــن ) 2. (آن وام را نخ ــه اي ــه آن خلاص ك
ي خـود را از دسـت   ارزش مبادلـه هـا  دارايي

  .دهدمي
اين درست همان چيزي اسـت كـه در حـال    

. افتـد حاضر در مقياس كلان دارد اتفاق مـي 
دهـد كـه بخـش    نشان مي واقعيت اقتصادي
پيش از هر چيـز بـا    كه –زيادي ازاين اوراق

مريكـا پيونـد   آها ميليـون وام مسـكن در   ده
ها ميليـارد دلار كمتـر   شان دهرزشا –دارند 

هـا پرداخـت شـده    پولي است كه براي آن از
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-هاي جديد، زيان چشـم گذاريقيمت. است
ها بخش زيادي از آن. دهدگيري را نشان مي

شـان كاسـته شـده    يا از ارزش اند وارزشبي
مانـد كـه شـما در ازاي    آن مـي اين به. است

ده دلاري كه زماني در بانك داشتيد  1000
وام گرفته باشيد و اكنون پي ) 10000(برابر 

برده باشيد كـه همـه دارايـي شـما بـيش از      
كاران شما همين كه طلب. دلار نيست 500

ي قرض خود را توانيد همهنميدريابند شما 
بپردازيد، به سر وكلـه هـم خواهنـد زد كـه     

. دلار شــما را بــه چنــگ آورنــد 500همــان 
و از . شوديموجودي شما به سرعت ناپديد م

چنـان  دلار بدهي شما هـم  10000آنجا كه 
-سرجاي خود باقي است، بسـياري از طلـب  

ــاران شــما  ــه آن(ك هــايي كــه اوراق از جمل
شـده  وام تضمين"عجيب و غريب موسوم به 

اند و شامل بخشـي از وام  را خريده "با وثيقه
چيزي عايدشـان نخواهـد   ) شودشما هم مي

شـما را بـه كـس    تواننـد وام  و نيز نمـي . شد
  .ديگر بفروشند

درست به خاطر كاركرد چنـين مكانيسـمي   
-صـورت مـي   " هـا هجوم به بانك"است كه 

براي  ي ماه مارس،ميانهآنچه درشبيه : گيرد
پـيش   Bear Stearns "اسـترنز  بـر "بانك 
ــو درآوردنو آ آمــد ــه زان  48در عــرض . را ب

قابل تبديل به پول  هايپول و دارايي ساعت
 ،، به خاطر آنكه صاحبان سـپرده "زاسترن بر"

 17شان را از بانـك بيـرون كشـيدند از    پول
  . ميليارد دلار كاهش يافت 2ميليارد دلار به 

بنابراين مشـكل اصـلي، نبـود نقـدينگي در     
مشكل اصـلي ايـن   . سيستم اقتصادي نيست

است كه انواع و اقسام مؤسسات مالي وجـود  
بدهـد  خواهد به آنها وام دارند كه كسي نمي
ــز نمــي  ــي"خواهــد و كســي ني ــايداراي  "ه

ظــاهري آنهــا را 
-بدتر اين. بخرد

كـدام از  كه هيچ
بــازيگران ايــن  
سيســـتم بــــه  

ــي  ــتي نم -درس
دانند اوراقي كه 

ــي ارزش مــدام ب
شوند نزد چه مي

كســاني اســت و 
يا چقدر از ايـن  

به همـين  . ها استها در اختيار خود آنبرگه
و ديگـر  هـا  خاطر گردش نقدينگي بين بانك

) هاي وام مسكنمانند كمپاني(دهندگان وام
  . راكد و فلج است

گونـه اسـت كـه حتـي تزريـق پـول بـه        اين
-سيستم بانكي باعث بازگشت اعتمـاد نمـي  

رغم كاهش شـديد نـرخ   در حقيقت به. شود
بــويژه  -هـاي مركـزي   بهـره از سـوي بانـك   

توسط بانـك مركـزي آمريكـا كـه بـه قصـد       
و تزريـق   -شـود يدهـي انجـام م ـ  تشويق وام

هـاي  گير پول بـه نظـام بـانكي، بانـك    چشم
ــه چنــان شــرايط وامآمريكــايي هــم دهــي ب

هـا را سـفت وسـخت    ها و ديگر بانكشركت
  )2008مه  6فايننشال تايمز . (اندداشتهنگاه

داران اعتماد خود را نسـبت  زماني كه سپرده
از دسـت دادنـد هـيچ     "بر اسـترنز "انك ببه 

ــودهشناســاندليــل روان ــار نب ــن . اي در ك اي
ــت   ــادي داش ــلِ اقتص ــكارا دلي ــوع آش : موض

هاي واقعي اين بانك، بويژه آن بخـش  دارايي
هاي مسكن گره خورده وامها كه بهييااز دار

شـان را از  ها بود كه به شـدت ارزش بود، ماه
 »هدج فانـد «در حقيقت دو . دادنددست مي

 متعلق به اين بانك كـه بـه طـور وسـيع در    
 sub- prime "هاي مسكنِ غيرمرغوبوام"

mortgageگذاري كـرده بودنـد، در   سرمايه
  . ژوئن سال گذشته عملا ورشكست شدند

  
  ...از حباب مسكن تا

جـا، يعنـي در بخـش مسـكن     درست در اين
است كه ما پيوند كليدي بين بحران مالي و 

ــي ــه  داراي ــاي مــادي در عرص ي وســيع ه
ــي  ــادي را م ــيماقتص ــابِ . بين ــدن حب  تركي

آورِ قيمــت مســكن در مركــزِ ايــن ســرگيجه
  .بحران قرار دارد

 Dean Baker "دين بيكـر "گونه كه همان
بـه ايـن    1895سازد از سال خاطر نشان مي

افـزايش قيمـت   طرف، براي مدت صد سال، 
بـا افـزايش نـرخ    متناسب  مريكاآمسكن در 

تـا   1995سـپس از سـال   . بـوده اسـت   رمتو
د بيش از درص 70قيمت مسكن  2007سال 

ايـن   .است قيمت ساير كالاها افزايش داشته
تريليون دلار ثروت كاغـذي نصـيب    8رشد، 

-مصـرف . صاحبانِ خانه در اين كشـور كـرد  
ــا درنظرگــرفتن ايــن آكننــدگان  مريكــايي ب

ثروت صوري و كاذب، و پس از دريافـت وام  
شـان، بـه   هـاي در قبال افـزايش ارزش خانـه  

  . ها هجوم آوردندفروشگاه
ــا ــد حب ــرانجام تركي ــه  . ب س ــن نمون در اي

مشخص، صداي تركيدن حباب، در تابستان 
هـايي كـه   هگيرندگذشته با افزايش تعداد وام
 ،هاي خـود بودنـد  ناتوان از بازپرداخت بدهي

-چنان بدتر مياين روند هم. به گوش رسيد
ته ش ـقيمت خانه در آمريكا در سال گذ. شود
ز هش يافت و در سال جاري ني ـكادرصد 13

در . ادامــه داده اســت بـه ســير نزولــي خــود 
هايي كه مردم بـا  كه ارزش واقعي خانهحالي

ي ، هزينـه دارداند، رو بـه كـاهش   وام خريده
ها آمريكايي افزايش ها براي ميليونخريد آن

زيـادي از مـردم، كليـد     دتعـدا . يافتـه اسـت  
گذارنـد  هاي خود را در پاكت پستي ميخانه

تعــداد . دنفرســتدهنــده پــس مــيو بــه وام
ــه نمــي  ــد وام خــود را ديگــري هــم ك توانن

كــه وام دهنــده، حــقِ بپردازنــد از بــيم ايــن
. برنـد را به اجرا بگذارد، رنج مـي  اشمالكيت

در ماه مارس امسال، تعداد اين نوع به اجـرا  
درصد افزايش يافت و تعداد  57ها، گذاشتن

هـا ضـبط شـدند،    هايي كه توسط بانكخانه
پـيش، بـه بـيش از دو برابـر      نسبت به سال

بينـي  گـران پـيش  بسياري از تحليـل . رسيد
خانه در سال آينـده نيـز    كنند كه قيمتمي
  . در صد كاهش خواهد يافت 20 تا 10

گذاراني كـه ايـن وام   در همان حال، سرمايه
: از قبيـل  هاي گوناگون،هاي مسكن را با نام

شـده بـا وام مسـكن،    ي تصـمين اوراق قرضه
چه اند كه ارزش آنند، اكنون پي بردهاخريده

ــت    ــقوط اس ــال س ــد در ح ــت دارن . در دس
ها قادر به بازپرداخت نيستند گان وامگيرنده

هايي كه اين وام ها بر آن اسـتوارند  و دارايي
در حال سقوط آزاد هسـتند و كسـي مايـل    
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هاي سمي و مشكوك را از نيست كه اين وام
  . صاحبان آن بخرد
اوراق تجـاري  "ت كه بازار به همين دليل اس

 ـ "تضمين شده توسـط مسـتغلات    دا ادر كان
سر مدت شش ماه است كه در ركود كامل به

 300اكنون همين حالت براي بـازار  . بردمي
اوراق بهادار بـا نـرخ متغيـر    "ميليارد دلاري 

ــده . مريكــا پــيش آمــده اســت آدر  "ايمزاي
ديگر خريداري پيدا  "هادارايي"صاحبان اين 

  . كنندنمي
ها تنها بخشـي از مشـكل را   با اين حال، اين

در  -هـاي ديگـر  در بخـش . دهـد تشكيل مي
-اي كـه در پيونـد بـا وام   بخش اوراق تجاري

هاي اعتبـاري، امـلاك تجـاري و    هاي كارت
اي هسـتند  ي مزايدهاوراق بهادار با نرخ بهره

بخش مسـكن، اوراق   ينيز به همان اندازه -
به همين دليل، . ود داردل وجنجارزش و ببي

كـه بحـران مـالي، بـه      برآورد مجموع زياني
ــال    ــدام در ح ــولي وارد آورده م ــتم پ سيس

هـا روي  بينـي نخسـت، پـيش  . افزايش اسـت 
ميليــارد دلار دور  100تــا  50مبلغــي بــين 

هـا يكـي پـس از    اما، زماني كه بانـك . زدمي
ديگري ميلياردها دلار از دارايي خود را قلـم  

و حتـي   400ر آوردهـا بـه حـدود    گرفتند، ب
ــيد  600 ــارد دلار رس ــل  . ميلي ــاه آوري در م

ورد كـرد كـه   آامسال صندوق جهاني پول بر
ــان ناشــي از ســقوط قيمــت مســكن،     1زي

وال "گـر در  يـك تحليـل  . تريليون دلاراست
كـه  مـي كنـد   بينـي  پيش "استريت جورنال

دلار خواهــد  تريليــون4/1زيــان جهــاني بــه 
  . رسيد

احتمالا در رده كه  –چه باشد  رقم نهايي هر
اي ضـربه  –هـا اسـت   بينـي بالاي اين پـيش 

اين  و. آيدستم به حساب مييبزرگ براي س
 هــاي بســياربــه آن معنــي اســت كــه زيــان

بيشتري تـا پـيش از   
بهبود سيستم مـالي  
ــد  ــد ش ــت خواه . ثب

نوريــــــــــــــل  "
 Nouriel"روبينـي 

Rouboni ،  يكي از
 نيدانا معدود اقتصاد

هـاي  كـه سـقوط وام  
مسكن غيرِمرغوب را 

ــيش ــرد و  پ ــي ك بين
-يكي از چند نفري كه پي در پي هشدار مي

داد كه نتايح اين سقوط بسيار جدي خواهد 
هـم   مريكا وآهم براي اقتصاد  :گويد، ميبود

اوضاع از اين كه هست " براي اقتصاد جهاني
    ."بدتر خواهد شد

  
    فت اقتصاد جهانيا
جهاني تا چـه  كه افت و سقوط اقتصاد ينا

ــدها   ــود بع حــد ژرف و طــولاني خواهــد ب
هاي گذشـته،  در سال. مشخص خواهد شد

مريكـا  آرقمي حدود نصف رشـد اقتصـادي   
در طـول  . ناشي از بخش مسكن بوده است

مريكـايي بـا   آ كنندگانها، مصرفاين سال
يهـا زاي رشد ارزش خانهدريافت وام در ا-

ي هـا آور كالايشان، بويژه با خريد سرسام
ــتند   ــان، توانس ــر جه ــده در سراس توليدش

. آورند موتور اقتصاد جهاني را به حركت در
رشد اقتصادي كه خود از  دوراين در طول 

ــدهي    ــود، ب ــاردهي ب ــد اعتب ــي از رش ناش
مريكــايي بــيش از دوبرابــر، آهــاي هخــانواد

 1999تريليون دلار در سـال   4/6يعني از 
ــه  ــال   8/13ب ــون دلار در س ، 2006تريلي
  . يش يافتافزا

ــالهاي   ــين ســ واردات  2000و  1980بــ
درصد افزايش پيدا كرد كه ايـن  40آمريكا 

درصـد واردات جهـان و    19خود، برابـر بـا   
درصد رشد توليد ناخالص داخلي  4تقريبا 

مسـكن   رشد قيمـت  اكنون كه حباب. بود
كننــدگان از خريــدهاي تركيــده و مصــرف
شـان همـه   كنند و تـلاش بزرگ پرهيز مي

ت كه ميزان بـدهي خـود را پـايين    اين اس
مريكـا كـاهش   آبياورند، صادرات جهاني به 

-خواهد يافت و رشـد اقتصـاد جهـاني بـه    

مريكـا  آواردات . تدريج متوقف خواهد شـد 
ميليـارد   6در ماه مـارس امسـال بـيش از    

دلار كاهش يافت كه خود به روشني نشان 
دهد كه افت اقتصاد جهاني دارد فراگير مي
ون بر ايـن، حتـي حركـت آرام    افز. شودمي

كـه  مريكايي به سمت اينآكنندگان مصرف
انداز كنند، باعث خواهد شد كه دوباره پس

مريكـا  آدرصد از رشد سـالانه اقتصـاد    5/1
  . كاسته شود

در سراسر آمريكا، توليد صـنعتي، اشـتغال   
گــذاري در در بخــش خصوصــي و ســرمايه

. بخـش سـاختمان در حـال كـاهش اســت    
-سـر مـي  يكا آشكارا در ركود بهمرآاقتصاد 

افـت اقتصـاد   ي دامنـه  بايـد ديـد كـه   . برد
مريكا آجهاني كه همراه با ركود اقتصاد در 
  . فرا خواهد رسيد چه اندازه خواهد بود

  
   دلار، پول جهاني و بحران كنوني

بحران كنوني، بـه همـراه آشـوب در بـازار     
مالي، در حال حاضر دلار آمريكا، به عنوان 

هـاي  ر جهـاني، را در برابـر چـالش   پول برت
  . بزرگي قرار داده است

-وجود پولِ جهاني براي سـنجش و ارزش  
در ) قيمت، سود، دسـتمزد وغيـره  (گذاري 

هـاي مختلـف ضـروري    مناطق و بين ملت
كـه كـارا باشـد    پولِ جهاني براي اين. است

. بدانند "ارز طلاهم"را درعمل بايد همه آن
ن كه ثبات دارد و پذيرند چوطلا را همه مي

در سطح جهاني به عنوان وسيله پرداخـت  
طلا در بيشتر طول تاريخ  .شودشناخته مي

داري، چه به شكل يـك اسـتاندارد   سرمايه
هاي كه بر اساس آن، پرداخت(طلاي واقعي 

و چـه بـه   ) گرفتجهاني با طلا صورت مي
شد بر اسـاس آن،  ي كه ميشكل استاندارد

هــاي ده از بانــكپـول جهــاني را بــا اســتفا 
مركزي به طلا تبديل كرد، مبناي سيستم 

به اين  1971اما، از  .پول جهاني بوده است
سو و زماني كه نيكسـون، ريـيس جمهـور    
آمريكا، وابستگي دلار به طـلا را لغـو كـرد    

چون پول جهـانيِ غيرقابـل   دلار آمريكا هم
ايـن امـر   . عمل كرده است) به طلا( تبديل

اول، : د آورده اســتوجــودو گــرايش را بــه
گيـر و درازمـدت ارزش دلار   كاهش چشـم 
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-و دوم، بـي . ديگر ارزهـاي مهـم   نسبت به
ثباتي جديد در بازارهاي ارز كه ايـن خـود   

گذاران تـلاش  كه سرمايه ن استآناشي از 
كنند از نگهداري ارزهـايي كـه ممكـن    مي

شـان سـقوط كنـد، خـودداري     است ارزش
قبـول بـراي   اما در نبود نامزد قابـل  . كنند

چنـان  كسب جايگاه پول جهاني، دلار هـم 
  . به فرمانروايي خود ادامه داده است 

  شته، و حتي ذي گدر حقيقت درتمام دهه
وضعيت  رسيد كهتر از آن، به نظر ميپيش

-بـه  در اين دهه. دلار در حال صعود است
ــاري    ــاب ج ــيم در حس ــري عظ ــم كس رغ

ــا آ ــازيگران    -مريك ــه ب ــين آنچ ــاوت ب تف
ــه ديگــران در آدي ســاكن اقتصــا مريكــا ب

 -كارند و بدهي ديگـران بـه آنهـا   جهان بده
تداوم صعود دلار . دلار سير صعودي داشت

ران ظ ـنباعث شـد كـه تعـدادي از صـاحب    
استدلال كنند كه كسـري حسـاب جـاري    

جـايي كـه بـه    تا آن) بدهي به بقيه جهان(
شـود  قدرت امپرياليستي مسلط مربوط مي

ــي وقتــي كســري حتــي . اهميــت اســتب
مريكا بـه بـيش   آي اقتصاد ي سالانهبودجه

اي كه كسري – دليارد دلار رسييم 500از 
كـردن آن بـر    از راه چاپ دلار و بـار اساسا 

-ايـن صـاجب   -شـود كشتي پرداخت مـي 
كردند كه اين كـار، نتـايج   نظران تاكيد مي

مريكــا نخواهــد آآوري بــراي اقتصــاد زيــان
  . داشت

. هاسـت تر از ايـن دهيواقعيت اما خيلي پيچ
درست است كه دولتي كه پـول جهـاني را   

هـا  تواند از عواقب كسـري كند ميچاپ مي
هـا صـورت   اگر از سوي ديگـر دولـت   كه -

ــه  ــرد، پذيرفتـ گيـ
بـــه  -دشـــونمـــي

ــن   ــا، اي ــزد ام پرهي
ــد دولــت نمــي توان

ــه  بــراي هميشــه ب
. اين كار ادامه دهد

وقتــي كــه پــول   
بيشــتر و بيشــتري 
ــران   ــراي جبــ بــ

ها بـه بـازار   يكسر
ــرازير   ــاني سـ جهـ

شود، دير يا زود مي
فراخواهـد رسـيد كـه تعـدادي از     اي نقطه

دست دارند به اين فكر  كساني كه دلار در
يـا   ارزهـا و  بيافتند كه دلارهاي خود را به

ايـن  در . هاي ديگري تبـديل كننـد  دارايي
ناپــذير ارزش دلار كــاهش اجتنــابنقطــه، 
 يـر فشـار قـرار   شود و ديگران نيز زآغاز مي

گيرند كه خود را از شر دلار، به عنـوان  مي
  . دارايي رو به كاهش، رها كنند

هـا پـيش   چنين روندي مـدت  ،در حقيقت
گـذاران خصوصـي   سـرمايه . آغاز شده است

 .فروش دلار را آغاز كردنـد  2001در سال 
چه مانع سقوط شديد ارزش دلار در آن آن

ي در هاي مركززمان شد، اين بود كه بانك
هاي مركزي چين و ژاپن، آسيا، بويژه بانك

ــه   وارد ميــدان شــدند و بطــور گســترده ب
-بانـك . گذاري در آمريكا پرداختندسرمايه

هاي مركزي در آسـياي ميانـه از آن پـس    
ــازپس فرســتادن همــان   عمــلا در حــال ب

اند كه ايـن كشـور   مريكا بودهآدلارهايي به 
تـا كسـري    با كشـتي بـه خـارج فرسـتاده    

ــاب ــد   حس ــت كن ــود را پرداخ ــاري خ . ج
-بـه شـكل سـرمايه    بازپس فرستادن دلار(

ذاري در گ ـمانند سرمايه ،گذاري در آمريكا
-هاي دولتي ، بازار سهام، بانكاوراق قرضه
تعدادي  .)ها صورت گرفته استها وشركت
كه ايـن  كنند استدلال مينظران از صاحب
. تواند براي چندين دهه ادامه يابدروند مي

در  –شـماره دو   "برتون وودز"اين را  آنان
ــي  ــرارداد پ ــون وودز"ق  Bretton "برت

Woods )3(- خواننــد كــه سيســتم مــي
  . طلا را بوجود آورد -دلار

اما اين استدلال سه ايراد ذاتي را بـا خـود   

ــن  : دارد ــدن اي ــن كــه بازگردان نخســت اي
وجـود آمـدن   دلارها بـه آمريكـا باعـث بـه    

صـورت كـه   بـه ايـن   . شـود بازي ميبورس
ها، كوشند براي اين پولمؤسسات مالي مي

خواهـان،  چـه، ايـن وام  . خواهاني بيابندوام
 "دات كـام "هـاي  بورس درگذاران سرمايه

امـا،  . درآمد خانـه باشند، چه خريداران كم
 وقتي اين حباب مثل همـين حبـاب اخيـر   

شود تركد، باعث ميمسكن مي رشد قيمت
گـذاري  رمايهكه اقتصاد ملي آمريكا براي س

چـرا كــه  . ي كمتـري داشـته باشـد   بـه ذجا
 خطـر و توام با  گذاري دراين كشور،سرمايه

دوم ، وقتي كه بانـك  . شودناسودبخش مي
مريكا براي جلوگيري از تركيـدن  آمركزي 

اش بـه يـك بحـران    حباب و تبديل شـدن 
 -دهـد عيار، نرخ بهـره را كـاهش مـي   تمام

جـام  هاي گذشته انكاري كه در همين ماه
شـود كـه   اين كـار باعـث مـي    -داده است 

صـورت دلار  هاي نگاه داشته شده بهدارايي
كمتـري داشــته باشـند؛ زيــرا در    يجاذبـه 

ي بالاتري براي اين جاهاي ديگر، نرخ بهره
سوم و سرانجام . شودها پرداخت ميدارايي

كه نرخ پايين بهره، باعث دوري جستن اين
-ســرمايه شــود و آن دســته ازاز دلار مــي

گذاراني كه دلار در اختيـار دارنـد، انگيـزه    
كه دلارهاي خـود را بـه    يابندبيشتري مي

  .هاي ديگر تبديل كنندارزها و دارايي
 خــارجي نيــز هــاي مركــزيبانــكحتــي  

هـا،  بـه دارايـي   "تنوع بخشيدن"زيرعنوان 
دهنـد كـه   همين كار را با دلار انجـام مـي  

ان كاسـتن از ميـز   خود نـام ديگـري بـراي   
در . ذخيــره ارزي خودشــان بــه دلار اســت

سالهاي گذشته چين، روسيه و كره جنوبي 
همگي نسبت ذخيره ارزي جهاني خود بـه  

براي نمونـه روسـيه   . انددلار را كاهش داده
 30ذخيره خود بـه ارزهـاي غيـردلار را از    

. درصـد افـزايش داده اسـت    50درصد بـه  
ــت    ــدادي از دول ــيش تع ــدي پ ــاي چن ه

فت در خاورميانه نيز، همـين  صادركننده ن
نگراني مقامـات آمريكـايي از   . كار را كردند

اين اقـدامات بـه حـدي اسـت كـه وقتـي       
 ي عربي به اين فكر افتاد كهامارات متحده

، آنان برابري پول خود با دلار را تغيير دهد
به ديدار رييس بانك مركزي آن زده شتاب
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  . تا او را از اين كار باز دارندكشور رفتند 
كـه كشـورهاي   چرا دولـت آمريكـا از ايـن   

ديگر، ذخيره خود به دلار را كاهش دهنـد  
اش اين است كـه  جواب ساده نگران است؟

داشـــتن اختيـــار چـــاپ دلار بـــا هـــدف 
ــت وام ــزرگ   بازپرداخ ــاز ب ــك امتي ــا، ي ه

داشتن چنين امتيـازي،  . امپرياليستي است
اكونوميست، مثـل ايـن    يي مجلهبه گفته

ه ديگران چك بدهيد بدون باست كه شما 
ايـن  . دن ـنقـد كن هـا را  اينكه آنان اين چك

ــه   ــاز كـــــ ــ"امتيـــــ  "جرييويناســـــ
seigniorage)    تفاوت بـين هزينـه توليـد

شود به خوانده مي) پول و ارزش اسمي آن
مريكا امكان داده اسـت كـه هزينـه    آدولت 

هاي امپرياليستي خود را فراهم مالي جنگ
اقتصـاد   گيـر كند و نيز باعث تقويت چشم

؛ اقتصادي كـه بـا   شده استملي آن كشور
  . كاغذ، كالا خريده است

-گذاران خصوصي و بانكاما اكنون سرمايه
اي نسبت به اين هاي مركزي بطور فزاينده

آنـان  . شـوند ط ميامعني محتهاي بيچك
-ها و براي اوليناينك پس از گذشت نسل

-بـه  »يـورو «ي معين مثـل  بار، يك گزينه
شـواهد زيـادي   . دارند روا پيشجاي دلار ر

دهد، يـورو ايفـاي   وجود دارد كه نشان مي
نقش خود به عنوان پول بـزرگ جهـاني را   

  . آغاز كرده است
يـورو   1999براي نمونه وقتي كه در سـال  

درصـد از ذخيـره ارزي   18 به گردش افتاد،
كــه در حــالي. دادجهــاني را تشــكيل مــي

 ي ارزي جهان بـه درصد ذخيره 25 اكنون
سـهم يـورو بـه عنـوان وسـيله      . يورو است

درصـد  39پرداخت ميان كشـورها اكنـون   
سـهم دلار در  . گيـرد مبادلات را در بر مـي 

 2006در سـال  . درصد است 43اين رابطه 
در بــازار ي موجــود ق قرضــهابــرعكس، اور

در صـد بـه يـورو بودنـد در      49المللي بين
ــه دلار   ــالي ك ــن اوراق را   39ح ــد اي درص

  . شدشامل مي
ي آنچه گفته شد به اين معني نيست همه

گـزين دلار خواهـد   كه يورو به آساني جاي
-ي اروپا هنوز به اندازهاقتصاد اتحاديه. شد

نيسـت كـه چنـين    بزرگ و پويـا   ي كافي

ي زيادي بـا  يورو هنوز فاصله .اتفاقي بيفتد
امـا ايـن رونـدها    . پول مسلط جهـاني دارد 

توجـه بـه    بيانگر اين است كه نقش دلار با
ي قابــل قبــول، رو بــه گزينــه وجــود يــك
ت ي ـر داشتن اين واقعظبا درن. كاهش است

كنـد كـه تـا    بيني ميپيش "دويچه بانك"
درصـد ذخيـره   40تا  30يورو  2010سال 

يقـين  بـه . ارزي جهاني را شامل خواهد شد
-توان گفت كه اين رونـدها نشـان مـي   مي

 داران بـه دلار در دهند كه اشتهاي سرمايه
براي نمونـه  . شوددارد كم مي سطح جهاني

ــراد غير 2007در ســال  ــايي آاف  596مريك
ي راق قرضـــهوميليــارد دلار از ســـهام و ا 

اما  .دت در آمريكا را خريداري كردندمدراز
ميليـارد دلار   722اين رقم  2006در سال 

ــود  ــال،  (ب ــتريت جورن ــل  15وال اس آوري
اين كاهش نسبي تمايل بـه دلار،   .)2008

بـه   يك مشـكل واقعـي   مريكاآاي دولت بر
اين دولت براي تقويت دلار . آيدحساب مي

كه بـه نوبـه    - "جرييويناس"و حفظ امتياز 
شـود و  خود باعث تقويت اقتصاد ملي مـي 

گري امپرياليستي را تامين ي نظاميبودجه
افزايش . بايد نرخ بهره را بالا ببرد -كندمي

تر خواهد مريكا را ژرفآنرخ بهره، ركود در 
 ي بـالا، به اين معنـي كـه نـرخ بهـره     ؛كرد

 تـر سخت دريافت وام باعث خواهد شد كه
 ،دارهاي واممريكاييشود، تعداد زيادي از آ

تعداد باز هـم بيشـتري    گردند و ورشكست
 هاي مقروض آمريكـايي ها و شركتاز بانك

  .سقوط كنند
  

  
  

مريكا تصميم گرفته آدر حال حاضر، دولت 
ا پايين آوردن نـرخ بهـره، ركـود    است كه ب

اين كـار، تنهـا    اما. اقتصادي را تعديل كند
دهــد و ارزش دلار را زيــر فشــار قــرار مــي

ت آن را، بــه عنــوان پــول جهــاني، يــموقع
شـود  و اين خود باعث مي. كندتضعيف مي

مريكا ابزار مـالي كمتـري بـراي    آكه دولت 
مانور در صحنه جهـاني در اختيـار داشـته    

  . باشد
ترتيب، دولت آمريكـا بـا يـك معمـا     ا اينب

اين دولـت بـراي جلـوگيري از    . روبرو است
يك بحران ژرف اقتصادي، مجبور است كه 
سياستي را در دستور كار خود قـرار دهـد   

-كه موقعيت جهـاني دلار را تضـعيف مـي   
، شـده ارزشكم اما از سوي ديگر، دلار. كند

ــالي  ــايي م ــات  آتوان ــراي عملي ــا را ب مريك
. اليستي سخت محـدود خواهـد كـرد   امپري

اين يك تضاد واقعي و پايدار است و دولت 
  .تواند خود را از شر آن برهاندمريكا نميآ

  
  تضادهاي پايدار 

نمـاي  بحران مـالي كنـوني همانـا خصـلت    
داري نئـوليبرال  تضادهاي بنيـادي سـرمايه  

ــا . اســت ، "اشــباع شــدن جهــان از دلار"ب
جهاني رشد  ها بطور مرتب دراقتصاددارايي

ــادكنكي ــته ب ــن: انــدداش حبــاب  در ژاپ
ــتغلات ــه (  مسـ ــياي )1980دهـ ، در آسـ

دهـه  (جنوب شرقي، حباب بازارهاي سهام 
هـاي دات كـام   ، در آمريكا ،حبـاب )1990

و ســـپس حبـــاب ) 1990اواخـــر دهـــه (
هـاي  ي اين موارد، بانكدر همه. مستغلات

مركـــزي وارد عمـــل شـــدند و تعهـــدات 
ا با پـول خـود ضـمانت    ها ربازپرداخت وام

به بيان ديگر حمايت حقوقي خـود  . كردند
ــ ــارزش و بيرا از اوراق ب ــلامنج و در  ل اع

تم مالي را از پول اشباع كردند سنتيجه سي
بـازي  گيـري بـورس  كه اين خود به شـكل 

اي كـه  بـازي مانند همـين بـورس  . انجاميد
رسد در رابطه با كالاهايي اكنون به نظر مي

طلا و مواد غذايي دارد صـورت  نفت،  مانند
در تمـام ايـن مـدت، اضـافه      )4( .گيردمي

براي  دلارهاي موجود جهاني به فشار خود
سبز ادامه داده  هايكاهش ارزش اسكناس

  .است
تا همين حالا، بانك مركزي آمريكـا، مبلـغ   
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اوراق ميليـــارد دلار را بـــه صـــورت  500
هاي دولتي، كـه عمـلا همـان ارزش    قرضه

-هاي سرمايههرد، به بانكها و بنگاپول را دا
هـا در  نجلي كه اينگذاري در ازاي اوراق ب

اختصــاص داده  دفــاترِ مــالي خــود دارنــد،
كوشد بانك مركزي انگلستان هم مي .است

  )5. (در همين مسير حركت كند
هاي مركزي با اشباع سيستم مالي اما بانك

با پول، در عين حـال تنـور دشـمن خـود،     
اين كار باعـث  . كنندا داغ مييعني تورم، ر

المللـي پـول   گرديده است كه صندوق بين
در مورد افزايش نرخ تورم به جـد هشـدار   

ن هنگـام كـه   آهـاي مركـزي،   بانـك . دهد
ــات     ــالي ثب ــتم م ــه سيس ــد ب ــور كنن تص

اند، احتمالا بدون درنـگ بـه ايـن    بخشيده
هـاي  هشدار توجه خواهند كرد و سياسـت 

ايـن  . گرفـت خواهنـد   تورمي در پيش ضد
هـا،  خود آغازي خواهد بود براي ورشكستي

ــغل  ــا وازدســت دادن ش ــدن   ه ــايين آم پ
   .استاندارد سطح زندگي

ي دار در همـه بطور يقـين طبقـه سـرمايه   
كشورها تلاش خواهد كرد كه سـختي بـار   

ي كـارگر و فقـراي   ي طبقـه تورم بر گـرده 
بـودن چـپ در    ضـعيف . جهان فـرود آيـد  

هـاي مقاومـت   جنبشجهان، به رغم وجود 
ــوق ــم و ش ــادي از  مه ــز در بخــش زي انگي

   .دهدمريكاي لاتين، نويد خوبي به ما نميآ
در بسياري موارد بخشي از چپ نقش خود 

دانـد كـه بـراي برطـرف كـردن      را اين مي
ئـه  اهايي ارداري سياستهاي سرمايهبحران
اين چپ با پرداختن به چنين كاري، . دهد

بـه منظـور    ، كهيزهاي نوع كينبه سياست
انـد،  افزايش تقاضا و مصرف طراحـي شـده  

  .كندتمايل پيدا مي
داري وظيفه چپ اين نيست كه سرمايهاما 

 .داري نجـات دهـد  را از دست خود سرمايه
- وظيفه ما بطور قطع اين است كـه سياسـت  

هايي را تأييد و ترويج كنـيم كـه از قربانيـان    
هـايي كـه   سياست .كنندبحران پشتيباني مي

ــازار ن   ــق ب ــه منط ــت علي ــم ئدرس وليبراليس
- به عنوان نمونه كمپين براي عرضـه . هستند

كردن از بودجه دولتـي در  ي مسكن با هزينه
هاي خـود  ها نفر دارند خانهزماني كه ميليون

- دهنـد يكـي از ايـن سياسـت    از دست مي را
هــاي كمپـين بـراي افـزايش كمـك     .هاسـت 

 هايترين بخشاجتماعي در حمايت از ضيف
   .جامعه، نيز به همان نسبت مهم است 

وجود يك چپ كه بر به همان نسبت، اما،  
ــرمايه  ــي س ــادهاي واقع ــت تض داري انگش

بگذارد حياتي است؛ چپي كه فجايع مـدل  
رال را فاش كند و تضـاد ذاتـي بـين    بليئون

انباشت سرمايه و برآوردن نيازهاي انسـاني  
 از چپـــي كـــه آشـــكارا. را تـــرويج كنـــد

به عنـوان يـك گزينـه سـخن      سوسياليسم
   .بگويد

ما اكنون با بحران مهـم بازسـازي سـاختار    
. داري رو بـه رو هسـتيم  وليبراليِ سرمايهئن

هر بحراني، هم بـراي سـامان كهـن و هـم     
-براي نيروهاي سامان نو فرصت ايجاد مي

چنـدان آمـاده    در ايـن رابطـه چـپ،   . كند
مـان  ما بايد هركـاري كـه از دسـت   . نيست

انجام دهيم تا چپ بـراي بحـران   برمي آيد 
 –كه بطور يقين فرا خواهد رسيد  –بعدي 
در پيوند بـا  . گي بيشتري داشته باشدآماده

يفه داريم براي درك بحران ظاين كار، ما و
كنوني تلاش كنيم، به دفاع از قربانيان اين 
بحران برخيزيم و با شـكيبايي بـه آمـوزش    

 ي واقعـي در سوسياليستي در مورد گزينـه 
   .برابر منطق بازار، بپردازيم

  
  :هاي مترجميادداشت

هـاي مـالي هسـتند كـه بـه      هبنگـا  ها"هدج فاند" -1
فروش سهام  گذاري در ديگر مؤسسات و خريد وسرمايه

هدج فاندها از بسياري از مقرارت مالي . پردازندها ميآن
همـراه بـا    هايبازيتوانند به بورسمعاف هستند و مي

-هدج فاند نمي بنا برقانون، هر. دام كنندريسك زياد اق
عضو داشته باشـد، بـه همـين خـاطر      100تواند بيش از

ها، موسسات مالي بزرگ و اعضاي هدج فاندها را بانك
مريكا حـداقل  آدر . دهندافراد بسيار ثروتمند تشكيل مي

  .هزار دلار است 250اري در هدج فاند ذگسرمايه
دهنـده، بعــد  وام هـا و مؤسســات بسـياري از بانــك  -2

برمبنـاي   -هـاي مسـكن  بـويژه وام  -ها ازپرداخت وام

هاي گوناگون زير نامهاي بهادار، اوراق ها،وامارزش اين 
شـده  شـده، اوراق تجـاري تضـمين   ضمانتمانند اوراق 

به ساير ها را كنند و آنغيره چاپ ميتوسط مستغلات و
ت كـاهش قيم ـ . فروشـند ميهاي مالي ها و بنگاهبانك

گيرندگان ناتوانايي بسياري از وام همراه با آن، مسكن و
تعـداد بسـيار    كـه اسـت   باعث شده ،در بازپرداخت وام

شان كاسته شود و يا بكلي زيادي از اين اوراق از ارزش
در نتيجه كسي مايل به خريد ارزش به حساب آيند و بي
 .ها نباشدآن
واخـر  و در ا 1944كنفرانس برتون وودز در جولاي  -3

هاي آمريكا و بريتانيـا  جنگ دوم جهاني به ابتكار دولت
نمايندگان . آمريكا برگزار شد در مكاني به همين نام در

هــدف . دولــت در ايــن كنفــرانس شــركت داشــتند 44
هاي بازسازي اروپاي بعد از جنگ و كنفرانس بررسي راه

المللي از طريق وضـع  تنظيم و كنترل سيستم مالي بين
. ررات و برپايي نهادهـاي مـالي جهـاني بـود    قوانين، مق

المللـي  المللي پول و بانك بـين طرح ايجاد صندوق بين
بازسازي و توسعه كه در حال حاضر يكي از چهار نهـاد  

 . صندوق جهاني است، در اين كنفرانس تصويب شد
ترين قرارداد اين كنفرانس كه بعـدها بـه سيسـتم    مهم

هاي عضــو ي كشــوربرتــون وودز معــروف شــد، همــه
كرد كه نرخ مبادله پول المللي را موظف ميصندوق بين

 ملي خود با دلار آمريكا را در زمان معين و توافق شده،
دلار آمريكا طبـق همـين سيسـتم، از    . ثابت نگاه دارند

شـد و  سوي دولت آن كشور با پشتوانه طلا حمايت مي
با انصراف  1971اين سيستم در . قابل تبديل به طلا بود

   .تبديل دلار به طلا، فرو پاشيد ولت آمريكا ازد
نوشته است و  2008اين مقاله را نويسنده در ماه مه  -4

طلا و  بازي در كالاهايي مانند نفت،ي او به بورساشاره
 در آن هنگـام . گـردد ذايي به همان زمان بر مـي غمواد 

سير صـعودي داشـتند؛    يداي اين كالاها شدقيمت همه
 147در ماه ژوئيه به هر بشـكه   نفت بطوري كه قيمت

اما سپس قيمت اين كالاها بويژه نفـت، در  . دلار رسيد
  . ،روندي رو به كاهش داشته اندسطح جهاني

علاوه بر مبلغ اشاره شده در متن، دولت آمريكـا در   -5
به منظور كمك بـه   ميليارد دلار 700ماه سپتامبر مبلغ 

توسط كنگره  كهها و موسسات مالي اختصاص داد بانك
دولت بريتانيا نيز در مـاه اكتبـر اعـلام     .تصويب شدنيز 

هـا در  ميليارد پوند را براي كمك به بانـك 700كرد كه 
ميليـارد   37 در همان مـاه،  اين دولت. نظر گرفته است

پونــد از ايــن مبلــغ را بــه چنــد بانــك كــه در آســتانه  
بخـش بيشـتر   . كرد قرار گرفته بودند تزريقورشستگي 

ها و يا پرداخت وام به بانك براي ميليارد دلار، 700اين 
ر ظ ـندر  هـا بانك هاي عرضه شده از سويضمانت وام

  . گرفته شده است
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  استعمار
  )بخش سوم(

 
  علي حصوري

  
ي پيشين به طـور خلاصـه بـه    در دو مقاله

موارد زير پرداختيم كه استعمار داراي سـه  
) مـدرن (نوع كلاسيك يا كهن، نو و نـوين  

كه نخستين آنها با دخالـت نظـامي و    است
گيرد، اسـتعمار  ي مستقيم شكل ميسلطه

هـاي دلخـواه از طريـق    نو با ايجاد حكومت
يا پشتيباني مالي، سياسي و / ايجاد كودتا و

به طور عمـده   نظامي است و استعمار نوين
از طريق تبليغات و كاربرد وسـائل ارتبـاط   

  .جمعي
ــد  ــليم ق ــت اول تس ــتعمره در حال رت مس

در اســتعمار نــو تســليم  نظــامي خــارجي،
قدرت نظامي و اطلاعاتي داخلي واحتمـالا  
خارجي و در استعمار نوين به شدت تحت 

هـاي تبليغـاتي   تاثير تبليغـات و جوسـازي  
آنگــاه بــه وضــعيت اســتعماري    . اســت

  .هاي آن را بر شمرديمپرداختيم و ويژگي
ــا    ــورد انســان اســتعمارزده ب در هرســه م

يابـد، زيـرا قـدرت    را در مـي دشواري خود 
بـه طـور   (قاهر استعمار او را براي خـودش  

اسـتعمار  . كنـد تعريف مي) عيني يا ضمني
بويژه اگر داراي تاريخي طولاني 

هــاي كوشــد انســانباشــد، مــي
ي دو و مستعمره را انسان درجه

خبــر از روابــط دور، پــرت و بــي
جهاني نگه دارد و نشان دهد يا 

بـه  . ه بگيـرد اساسا آنان را ناديد
هـاي گونـاگون، از جملـه    شكل

خريدن اشـخاص ضـعيف و بـه    
ــاتي،   ــاي اطلاع ــاربردن نيروه ك

-برتري خود را بر او حفـظ مـي  
كشـد تـا   كند و آن را به رخ مي

به ايـن ترتيـب خـود را برتـر و     
ــتعمره را    ــان مس ــاتر و انس توان

  .مجبور به تسليم نشان دهد
ــته از    ــوين گذش ــتعمار ن ــار در اس ــن ك اي

يـابي، از طريـق وسـائل    سي و اطـلاع جاسو
ــاب و   ارتبـــاط جمعـــي و هـــدايت، انتخـ
محدودكردن اطلاعات از يك سو واز سوي 

-ديگر با آزاد نمائي و تظاهر بـه دمكراسـي  
كاري كـه امـروزه   . گيردصورت مي خواهي
هائي مانند بي بي سي، سـي ان ان و  كانال

كنند، به طور عمـده در همـين   ديگران مي
كوشـند از  عـين حـال مـي    در. راستا است

هاي خود با مردم استعمارزده طريق پنجره
همـــدردي، اطمينـــان آنـــان را جلـــب و 

بويژه در مورد نظر مردم  -اطلاعات مفيدي
ــاره ــب  در ب ــان كس ــت، را از ايش ي حكوم

اكنــون بســياري از كننــد، كــاري كــه هــم
ايرانيان به عنوان درد دل يا اظهار نظـر در  

-هـا مـي  ين كانـال مورد فلان واقعه براي ا
  .كنند

انســان اســتعمارزده بســيار هماننــد فــرد  
هرچه فلاكتش بيشتر . مومن مذهبي است

شود، براي رهائي، بيشتر سراغ راه مـذهبي  

استعمار از اين لحـاظ و بـه كمـك    . رودمي
روانشناسان و روانكاوان بـه دانشـي مهـم و    
مطمئن مجهز است، روانشناسي مسـتعمره  

ــي ــس را م ــد، عك ــر  العدان ــا و ديگ ــل ه م
ــا، شناســد، و پاســخرفتارهــاي او را مــي ه

آماده بـراي  هاي از پيشها و مجازاتجايزه
  .رفتارهاي له و عليه خود دارد

ــيله   ــتعمارزده بوس ــا و انســان اس ي ابزاره
وسائلي كه گفتيم، از خـرد خـود، فعاليـت    

بـه  . خردمندانه و خودباور دور افتاده اسـت 
كنـد كـه   ميهمين دليل چه بسا كارهائي 
انسـان  . شـود به زيـان خـودش تمـام مـي    

ــي  ــوار م ــتعمارزده دش ــار اس ــد از حص توان
استعماري بيـرون رود و تـا بـا دنيـاي آزاد     

درست و عميق نيابد و با مفـاهيمي   ارتباط
ــود، از    ــنا نش ــاور دارد آش ــه ب ــر از آنچ غي

ي تكــرار و اجبــاري كــه در رديــف چنبــره
اعتقادات مذهبي در ذهنش رسوب كـرده،  

  .تواند بيرون آيدنمي
تحول اجتماعي از صـفر و حتـي اعـدادي     

هـاي  لازم است ذهـن . شودبالاتر آغاز نمي
آماده و پرورده و آشنا با دانش 

ــه ــاني آن را  و تجرب ــاي جه ه
هنگامي كـه در  . هدايت كنند

ــه ي مســتعمره انــدك  جامع
آگــاهي راه يابــد و گروهــي   
پيشقدم اصلاحات يا تحولاتي 

خـود از آنـان    بشوند، استعمار
افتـد و الگوهـاي از   جلوتر مـي 

ــاده  ــيش آم ــه دارد، پ اي را ك
نگـاهي بـه   . سازدجانشين مي

ــاريخي افغانســتان،   تجــارب ت
ــتان و    ــراق، هندوس ــران، ع اي
پاكستان، كشورهاي مسـلمان  
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 رهايي از استعمار نوين كار
اي نيست و مبارزه با ساده 

آن گاه دشوارتر از مبارزه 
 طبقاتي است

چه در آسيا و چه در آفريقا اين واقعيـت را  
چند بار خيزش مـردم ايـن   . كندروشن مي

  وده شده است؟كشورها از دستشان رب
به همين دليـل اسـت كـه در كشـورهاي      

فراواني كه اكنون مستعمراتي از نوع سيوم 
هستند و شمارشان بسيار است، بـا وجـود   

هاي ضد استعماري، هنوز پيداشدن نهضت
رهـائي از اســتعمارهاي نـو و نــوين ميســر   

انداز نزديك هم اميدي به نشده و در چشم
د پــيش چشــم خــو. هــا نيســترهــائي آن

هاي امريكا گرجستان را تا ديديم كه حرف
اش بينـيم كـه نتيجـه   كجا برد و اكنون مي

ــاح جنــگ  ــت جن ــا و تقوي طلــب در آمريك
بردن كارها با جنـگ  اعتقاد بيشتر به پيش

بيشتر ايـن كارهـا از طريـق وسـائل     . است
  .ارتباط جمعي ميسر شده است

به همين دليل رهائي از استعمار نوين كار  
يست و مبارزه با آن گاه دشوار تر اي نساده

نخست ايـن   ي طبقاتي است، زيرااز مبارزه
يابي بويژه از استعمار نوين بسيار كه آگاهي

دشــوار اســت و ديگــر ايــن كــه اســتعمار  
ــه  ــرخلاف نيروهــاي داخلــي داراي پاي اي ب

اصلي در خارج از مستعمره است كه همـه  
توانـد از آنجـا تـامين و بـه     چيز خود را مي

موقت اتكاي خود را به مستعمره قطع  طور
آنچه پس از ماجراي ملي شدن نفـت  . كند

در ايــران و بــراي انگلســتان اتفــاق افتــاد، 
انگلسـتان پـس از ملـي شـدن     . همين بود

هاي نفت، پايگاه و برخي از امكانات فعاليت
خـود رابـه خــارج از ايـران منتقـل كــرد و     

ــه كمــك ــري از ســرمايهبيشــتر ب داري گي
  . بويژه آمريكا پرداختجهاني، 

ــه   ــوادث جالـــب در رابطـ ي يكـــي از حـ

استعماري ميان آمريكا و ايران كه بـازگوي  
ي استعماري نوين اسـت، در همـين   رابطه

چند سال اخيـر اتفـاق افتـاد و تقريبـا بـه      
داننـد  كارشناسان سياسي مي. نتيجه رسيد

كه پس از انقلاب، آمريكا هرگونه گفتگو با 
به انحلال سـپاه پاسـداران   ايران را موكول 

همچنـان كـه    –ي اين كار نتيجه. كردمي
لجبازي كودكانه و تقويـت   -رفتانتظار مي

مادي سپاه و به حدي بود كه نه تنها چند 
ي امور كشـور و  برابر ارتش شد، بلكه اداره
-تاسيس شـركت (بسياري از كارهاي ديگر

را هـم بـه   ...) هاي ساخت و ساز، تجارت و
اينك خيـال آمريكـا از چنـد     .عهده گرفت

نخسـت ايـن كـه در    . جهـت راحـت اسـت   
تـرين و  تجربهصورت مذاكره با ايران، با بي

ناآگاهترين قشر سياستمداران ايران روبـرو  
ديگر اين كـه در صـورتي كـه    . خواهد بود

قصد آمريكا تضعيف نظامي ايران باشد كـه  
تواند به همين بهانه كه از پيش هست، مي

دادن به گاه كه بخواهد از تنبوده است، هر
مذاكره خودداري كند يا دسـت از مـذاكره   

سيوم اين كـه مـذاكره بـا سـپاه را     . بشويد
را از » رهبـر «بندي كند كـه  طوري صورت

ي اعتبار بيندازد و به اين ترتيـب پشـتوانه  
سـپاه را از پـيش پـاي    » اعتبار«سياسي و 

شــايد از تــرس همــين اســت كــه . بــردارد
و سپاه تا ايـن انـدازه بـه هـم     امروزه رهبر 
اند و رهبـر حكومـت اسـلامي    نزديك شده

تقريبا بدون قيد و شرط حتـي از كارهـاي   
و اقتصـاديي رئـيس جمهـوري     غيرعاقلانه
كند كه سپاهي و فاقد اطلاعات حمايت مي

اين خود بخشي از . و دانش اقتصادي است
هـاي  دور باطلي است كه به دسـت رسـانه  

-ه است، بويژه كـه مـي  آمريكائي ايجاد شد
دانيم آمريكا اطلاعـات دقيقـي از وضـعيت    

هـاي رجـال سياسـي    العمـل رواني و عكس
  .ايران در اختيار دارد

تـر، پــس از ســي ســال  بـه عبــارت ســاده  
شناسي تحريك و گرفتن جواب، كدام روان

اي هـاي مسـتعمره  العملاست كه از عكس
ناآگاه و حريص ثروت و قدرت، » رجالي«با 
ر باشد؟ به نظر من بـا امكانـاتي كـه    خببي

آمريكا در اختيـار دارد، پيشـرفت چنـداني    
طلـب  گمان رفتار بخش جنگنداشته و بي

فكر آمريكا در اين ناكامي مـوثر بـوده   و بي
احتمال اين هسـت كـه اينـك و بـا     . است

هـا موفـق بـه رفـع     انتخاب اوباما، دمكرات
  .اشتباهات پيشين بشوند

  استعمار داخلي
-كارآمدن حكومـت قلاب فرانسه و رويبا ان

هــاي بــورژوا و پــس از برافتــادن اســتعمار 
و آغاز عصر اسـتعمار نـو،   ) كلاسيك(كهن 

ــره   ــين به ــي جانش ــتعمار داخل ــي اس كش
كشي از فئودالي شد، به اين معني كه بهره

كشي از كشـاورزان  كارگران، جانشين بهره
ــن كــار چــه در داخــل كشــور  . گرديــد اي

درمستعمره صورت گيرد، استعمارگر و چه 
چـه در  . نـاميم آن را اسـتعمار داخلـي مـي   

ي مــردم اســتعمار نــو و چــه نــوين، تــوده
هركشور استعمارگر كه امروزه بـه سـرمايه   
ــه وســائل   داري جهــاني پيوســته اســت، ب
گوناگوني كه در يك روند تاريخي دگرگون 

ايـن كـار،   . اندشده است، نيز استعمار شده
ن مهمتـر و آشـكارتر   بويژه در استعمار نوي

هـاي بـزرگ   عامل اسـتعمار شـركت  . است
  . توليدي يا بازرگاني هستند

بينيم كه موسسـات مـالي كشـورهاي    مي 
هــاي مختلــف ابــراز اســتعمارگر بــه شــكل

هاي خـود،  كنند و از دولتورشكستگي مي
ايـن  . گيرنـد براي بازسازي خود كمك مـي 

-بدان معني است كه منافع كلان سـرمايه 
هـاي  ايـن سـرمايه  . بيندسيبي نميداران آ

مردم عـادي اسـت كـه در ايـن كارهـا بـه       
آيد و كسي هـم پاسـخگوي از   حساب نمي

ــين رفــتن آن ــا نيســتب ــان . ه ضــرر و زي
 –ي كشور بنيادهاي مالي بزرگ، از بودجه

ي كه اساسا همان مالياتي است كـه تـوده  
شود، پردازند، تامين ميمردم هم آن را مي

ي متوسـط و محـروم   بقـه به اين ترتيب ط
. داران اسـت كارگزار مجاني كـلان سـرمايه  

اسـتعمار  . اين هيچ تفاوتي با استعمار ندارد
هـاي  داخلي همين اسـت و ايـن از پديـده   

  .استمار نو و نوين است
استعمار داخلي با شدتي بيشتر گريبانگير  
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براي مثال در پنجاه . هاستمردم مستعمره
ن، افغانسـتان و  ي مردم ايراسال اخير توده

ايـن يعنـي   . اندبه مراتب فقيرتر شده عراق
ي انـد، يكـي بوسـيله   دوبار اسـتعمار شـده  

 .استعمار خارجي و يكـي اسـتعمار داخلـي   
شواهد ديگري مكمل طـرح اسـتعماري در   

هـا و از جملـه ايـران    درون مستعمره
ها اعتيـاد و  ترين آناست كه شاخص

گسترش شديد آن در ظـرف همـين   
اي استعمار از هر وسـيله  .مدت است

كه مردم را به خود مشغول يا گرفتار 
. كندكند، استقبال و به آن كمك مي

بنابر اين اعتياد در كشورهائي ماننـد  
ي خـارجي يـا   ايران تنها يك مسئله

هاي ي استدلالبر پايه. داخلي نيست
ايـن گفتــار، حتـي پــيش از بررســي   

توان گفـت كـه هـر دو عامـل در     مي
از آنجا كه در كشورهاي قوي . (كارند

برنــد، هــم از مــواد مخــدر رنــج مــي
ــارزه و نــابودكردن توليــد آن دشــوار     مب

بينيم در حالي كـه نيروهـاي   نيست،اما مي
نظامي خارجي در افغانسـتان هسـتند بـه    

  ).توليد مواد مخدر كار چنداني ندارند
  ها و استعمار نوينرسانه

پيش از اين گفتيم كه استعمار نوين كاملا 
-ها عمل مـي غيرمستقيم و از طريق رسانه

در استعمار داخلـي ملاحظـه كـرديم    . كند
كه آمريكا با گول زدن حكومت گرجسـتان  

هـاي  هـا و احيانـا حتـي بـا حـرف     سانهبا ر
بــردن مسـتقيم، آن كشـور را فـداي پـيش    

انتخابات خود به نفع حزب جمهوريخـواه و  
هـا  آميز دموكراتمردم را از مسير موفقيت

ها وقت كـافي  دمكرات. موقتا منحرف كرد
-اين كار در مقياس.براي جبران آن يافتند

ها و در جاهاي ديگـري هـم بـه    ها و شكل
و بويژه پس از جنگ سرد انجام شده تكرار 
توان نگاه را بـه عقـب بـرد و بـه     مي. است

هاي پس از كودتـاي  وضعيت ايران در سال
  .بيست و هشت مرداد نگريست

با كودتا يك نيروي ملـي از ميـان رفـت و    
شاه با قدرت تمـام و ايـن بـار بـا اسـتبداد      

گرفـت و  بيشتري كه هـر روز فزونـي مـي   

شـتر مـي شـد، خـود     اتكايش به آمريكا بي
ي امور كشور را به عهده گرفت و كـم  اداره

كم سياستمداران طرفـدار انگلـيس را كـه    
. پيش از كودتا اكثريت داشتند، كنـار نهـاد  

ي حكـومتي كنـار   اينك انگلستان بوسـيله 
شد كه با كمك او سركار آمده گذاشته مي

ــود از نظــر انگلســتان شــاه و در نتيجــه  . ب
-به منافع گذشته آمريكائي-حكومت ايران

. اعتنـا شـده بـود   ي انگلستان در ايران بـي 
بهتر آن بود كه كنار برود و اين كنار رفتن 

از زبـان   1342شاه، نخستين بار در سـال  
  .يك روحاني تندرو بيان شد

پيكاري آغاز شده بود كه كمتر كسـي آن   
ــا از كســاني كــه خــوب   ــد و اتفاق را فهمي

را بـه  فهميد خود شاه بود كه اين حركـت  
-اما شاه هم نمـي . ارتجاع سياه نسبت داد

توانست دريابد كه ممكن است اين حادثـه  
ي درختي شود كه خود او را از ريشه ريشه
ي ضـعيف آن روز بـا   اما ايـن ريشـه  . بكند

انتقال به جاي دورتر و كمتر قابـل كنتـرل   
به همان درخت تبديل و خوب حفظ شـد،  

هـا در  به طوري كه با اوج گرفتن نارضـائي 
ي آن با مردم مذهبي و ناراضي ايران رابطه

. تر و عميقتـر شـد  ايران به مراتب گسترده
شاهدان عيني معتقدند كه درست پيش از 

هـائي بـه دور ايـن    اين زمان چيـدن مهـره  
درخت آغاز شده بـود كـه برخـي حتـي از     

سـواد بودنـد، ماننـد    قشرهاي پائين و كـم 
ــي كــه در نجــف قهــوه  چــي مهــدي كروب

  .اه بوددستگ

در پايان ماجرا ديديم كـه شـاه آمريكـائي     
رفت و حكـومتي مـذهبي در ايـران پديـد     
آمد كه به قول كـارتر بـا كمـك دوسـتان     

  .آمريكا شكل گرفت
آنچه نبايد از يادها برود تبديل راديـو بـي    

بود كه نه تنهـا  » انقلاب«بي سي به راديو 
هاي مربـوط بـه رهبـران    تمام گزارش

داد، برنامـه  را مـي  »انقـلاب « مذهبي
هاي آنان و كارها و تظـاهرات داخـل   

آنچـه  . كـرد ايران را هم گـزارش مـي  
واقعا اتفاق افتاد، تاثير شديد رسانه ها 

هـاي مردمـي   در روند تحول حركـت 
  .ايران از سكولار به مذهبي بود

هـا  توان تاثير رسانهاكنون نيز ميهم 
در رفتارهاي حكومت ايران را بررسي 

يدا كرد كه چگونـه ايـران در   كرد و پ
كند و ايـن  العمل ميها عكسبرابر آن
ها تا چه حد متناسـب بـا   العملعكس

ايـن را حتـي در   . هاسـت رفتار رسـانه 
در . توان ديـد بسياري از وقايع سياسي مي

اي كه رئـيس جمهـور ايـران    آخرين جلسه
در نيويـورك حضـور يافـت همـه سـخنان      

او بــا  بـوش را شــنيديم و آشــكار بــود كــه 
خواسـت نقـش   لبخندهاي معنـادارش مـي  

تحريك آميز سخنان خود را بپوشـاند، امـا   
سخنان رئيس جمهور ايران نشـان داد كـه   

اگـر غيـر از   . او به هدف خود رسيده اسـت 
  . اين بود جاي تعجب داشت

اينك بخش بزرگي از كارهاي بنيادگرايان  
هـاي جهـاني   مذهبي در پاسـخ بـه رسـانه   

دشـمن بزرگـي بـراي    است كه بـه وجـود   
ماندن از شـرق اروپـا تـا خاورميانـه و     باقي

هـاي اخيـر،   در سـال . شرق آن نياز دارنـد 
و  57يعني درسـت پـس از وقـايع بهمـن     

ي سپس فروپاشـي، چـه تعـداد فرسـتنده    
هاي اين منطقه از جهان بـه  جديد به زبان

شــمار فرســتندگان پيشــين افــزوده شــده 
بـه آتـش   ها تا چه انـدازه  است؟ اين رسانه
ي كشـورهاي شـرق   ي همهتفرقه و تجزيه

زننـد؟ آيـا ايـن    اروپا و خاورميانه دامن مي
ــاه در    ــه ناگ ــت ك ــاقي اس ــوري «اتف جمه

ي و در كتــاب درســي نقشــه» آذربايجــان
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شـود  جديدي از سرزمين مادري چاپ مـي 
العمـل  كه جنوب آن قزوين اسـت؟ عكـس  

  ايران در برابر اين پديده چه بود؟

  
  

  ناآگاهياستعمار و 
ساز مهمي و شايد گمان ناآگاهي زمينهبي 

. مهمترين عامل براي نفوذ استعماري است
استعمار نـه تنهـا بـا اسـتفاده از ناآگـاهي      

ها آغـاز شـد، بـا تقويـت آن توانسـت      ملت
هـاي  ادامه يابد و تا امروز خود را در شـكل 

نقـش  . سه گانه و دائما نوشونده، نگـه دارد 
ت نادرست و بـيش از  ها دادن اطلاعارسانه

. آن تهييج و تشويق در جهت دلخواه است
انـد،  اگر ايران آمريكا را دشمن خود مـي د 

ها اين دشمن  آيا بهتر نيست كه در رسانه
بزرگ شود و اگر ايران دشمن آمريكاسـت،  

بهتر نيست كه اين دشمن بزرگ جلـوه   آيا
داده شود؟ هردو به سود يك طـرف و گـاه   

آگــاهي از ماهيــت هــردو طــرف اســت و نا
-قضيه آن را براي استعمار سودمندتر مـي 

  .گرداند
از نيروهاي اپوزيسيون ايران كمتر گروهـي  

و  57است كه به اشتباهات خـود در سـال   
تنها خود خواهـان  . پس از آن اعتراف نكند

چـه بسـيار   . زننـد از اين اعتراف سر باز مي
كســاني كــه بــه درجــات مختلــف قربــاني 

هب، حكومـت مـذهبي و   شدند، زيرا از مذ
هاي رواني و رفتاري روحانيان شيعه ويژگي

در نتيجه هم خـود و هـم   . خبري نداشتند
كشور ايران را از وضع بهتـري كـه بـرايش    
ممكن بود محروم كردند يا دسـت كـم در   

  .اين محروميت اثر گذاشتند
انـد،  هائي كه مردم خاورميانـه ديـده  زيان 

طلاعـات  ي ناآگاهي يا كمبـود ا همه نتيجه
-ي آگاهيحتي دكتر مصدق با همه. است

هايش نيروي كودتاگران را پس ها و تجربه
مرداد كوچـك شـمرد و شـايد بـاور      25از 

كرد كه بريتانيا اگـر از در بـرود، بـراي    نمي
شـايد هـم   . ورود از پنجره خواهد كوشـيد 

. شمردجهت بزرگ مينيروي شوروي را بي
ــا رجــل    ــور ي ــيس جمه ــد پادشــاه، رئ چن

ياسي را در عـراق، سـوريه، اردن، ايـران،    س
توان مثال زد كـه چـه از   مي ...افغانستان و

طريق ناآگاهي و چه از راه كار رسانه ها به 
كارهاي نادرسـت دسـت زده و بـه خـود و     

  اند؟ كشور خود آسيب زده
جمهور گرجستان در چـه  هم اكنون رئيس

وضعي است؟ اگر آنجا كشور دمكراتي بود، 
ست به كارش ادامـه دهـد؟ ايـن    تواناو مي

هائي كه به روشن است كه برخي از آسيب
ــه  ــيد، نتيج ــور او رس ــاهي او و كش ي ناآگ
اگـر آگـاهي   . بـود  همكارانش در آن كشور

تغيير نكند، اين تجربه بـه كـار آن كشـور    
خواهد آمد؟ آيا با اشتباهات فراوان پيشين 
و اجبارهائي كه اكنون پديـد آمـده اسـت،    

رفع ايـن اشـتباه وجـود دارد؟    اصلا امكان 
آگاهي نخسـتين شـرط گريـز از اسـتعمار     

  .است
  

  تجديد حيات 
هاي اخير حوادثي اتفاق افتـاد كـه   در سال

بـا  . گوئي استعمار كهن زنـده شـده اسـت   
دليل امريكا به عراق و اشغال لشگركشي بي

هاي نفت و تاسيسات نظامي آن كشور، چاه
اصله صدور ها را سالم نگه داشتند و بلافآن

بـدون دخالـت مقامـات     -نفت از آن كشور
آغاز شد و كم و بيش با همان وضع  -عراقي

در ايــن مــدت . ادامــه يافــت و ادامــه دارد
-خبرهاي فراواني از عراق شنيده و خوانده

ايم، جز اين كه گفته يا نوشته شود كه نفت 
عراق چگونه، چه مقـدار و بـه دسـت چـه     

عراق تـا  . شودكساني استخراج و صادر مي
ي كلاسـيك امريكـا و   اين لحظه مستعمره

انگليس است و چندان اميدي به خروج آن 
از اين ورطه و دست كم تسـلط كامـل بـر    
ذخائر خود و استخراج و صدور آن به دست 

  .مردم عراق نيست

ــان     ــيس، طالب ــا و انگل ــا كوشــش امريك ب
ساخته شد تـا جـاده را بـراي ورود كامـل     

-آنگـاه آدم . ف كنـد آنان به افغانستان صـا 
ها و جنايات آنـان را بهانـه كردنـد و    كشي

نظامي را در آن كشـور پديـد آوردنـد كـه     
ــيله ــدگان و  بوس ــان، توليدكنن ي قاچاقچي

ــان و    ــدر، راهزن ــواد مخ ــع م ــل توزي عوام
ــي هــيچ . شــودآدمكشــان پيشــين اداره م

انسان فرهيخته و آگاه، بويژه اگر زن باشـد  
يـان امريكـا و   نظام. در آن نظام جاي ندارد
 -ي كارهـاي فاسـد  ديگر كشورها در همـه 

قاچــاق، آدم دزدي، حمــل و نقــل وتوزيــع 
برداري كنتـرل نشـده از   مواد مخدر و بهره
ــابع زيرزمينــي ــد -من وضــع . شــركت دارن

ي كلاســيكي افغانســتان از هــر مســتعمره
  .بدتر است

به ايـن ترتيـب دسـت كـم دو كشـور در       
سـتعمار  خاورميانه داريم كه بـه وضـعيت ا  

انـد، گرچـه اگـر مبنـاي     كلاسيك برگشته
داوري غارت منابع ملي باشد، كمتر كشـور  

تـوان  مستقلي را در اين بخش از جهان مي
در اين كشورها دسـت بـه چنـان    . پيداكرد
اند اي از نيروهاي مردمي و چپ زدهتصفيه

افغانسـتان  . سـابقه اسـت  كه در تاريخ كـم 
د دست كم چهل سال است كه ثبات نـدار 

و با وضـع موجـود هـم اميـدي بـه بهبـود       
ــت  ــعيت آن نيس ــور آن  . وض ــيس جمه رئ

ــان،    ــا راهزن ــدن ب ــار آم ــدون كن ــور ب كش
قاچاقچيان، عوامل مـواد مخـدر، بانـدهاي    
آدم ربائي و جنايت و روساي فاسد قبائـل،  

اي نيســت كــه خــانواده و خويشــان  كــاره
  .خودش هم در اين كارها دست دارند

  
دي، تحول وضعيت هاي شديد اقتصانوسان

فنون و دانش اطلاعاتي و تسـلط جهنمـي   
وسائل ارتباط جمعي بـر اذهـان جهانيـان،    

كنــد كــه جهــان متحــولي را ترســيم مــي
ــرار داردآينــده آن . اش ســخت در ابهــام ق

هنگامي است كـه نيروهـاي چـپ بتواننـد     
  .بهترين استفاده را از اين تحولات ببرند
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  :و پول جهاني» انباشت بدوي«
  ئي در باره نئوليبراليسم و امپرياليسم جديدتزها

 
  نليديويد مك: نويسنده

  احمدسيف: برگردان
  

افتد كه نئوليبراليسـم را بـه   زياد اتفاق مي
عنوان سياستي كه از جانب سياسـتمداران  

مارگارت تـاچر، رونالـد ريگـان،     -گراراست
شـود تعريـف   دينگ شائو پينگ دنبال مـي 

اسـت ولـي    اگرچـه ايـن درسـت   . كنندمي
و آن بخشِ . نئوليبراليسم از اين بيشتر است

هم هست چون به منطق  تراساسي بيشتر،
-پردازد كه مـي اجتماعي نئوليبراليسم مي

-خواهد نيروهاي كالاساز را به مقياسي بي
طور كه بحث همان. سابقه به جريان بيندازد

چنين به خواهم كرد، اين بخش بيشتر، هم
انباشت لتاريا كردن و معناي گسترانيدن پرو

چنين تشديد حاكميت سرمايه و هم بدوي
  .ي ابعاد زندگي هم هستپول برهمه

اشاره به اين نكته بسيار مهم است چون ما 
در جهـاني سرشــار از مناسـبات اجتمــاعي   

يعني مناسبات  -كنيمشده زندگي ميبيگانه
شـوند  اجتماعي كه از طريق اشياء بيان مي

اني به طور كامل خود را كه درآنها عامل انس
تنها استثناء . دهدوفق مي» نيروي اشياء«با

بخش انقلابي است كه بـه  البته عمل رهائي
  .آن خواهم پرداخت

  
 5با اين ديدگاه آغازين، اجـازه بدهيـد بـا    

  .اند شروع بكنمگزاره كه اساس مباحث من
ــامل    - 1 ــي ش ــور اساس ــم بط نئوليبراليس

به  ئيشكل كالاتشديد راديكال و گسترش 
  .ويژه بركار و زمين است

-پـولي به ميزان زيادي اين هـدف بـا    - 2
سابقه زندگي اجتماعي به مقياس بي كردن

ــا گســترش ي شــكل دادن ســلطهيعنــي ب
سازي، پرداخـت  از طريق خصوصي -پولي

قيمـت بـه ازاي خـدمات و غيـره و پايـان      
بخشيدن به حقوق و مزاياي غيرپولي و يـا  

) مونه يارانه هابراي ن(نه بطور كامل پولي 

 .آيدبه دست مي
آمد اساسي اين فراينـدها هـم   يك پي - 3

، انباشت بدويبازتوليد گسترده به اصطلاح 
-يعني سلب مالكيت، جابجائي، حصاركشي

 .هاست
اين فرايندها دراقتصاد و بازار جهاني به  - 4

اين . پذيردهاي متفاوت صورت ميمقياس
ــانه   ــرورتا نش ــال ض ــين ح ي ســطح، درع

-بين مناطق و ملت مپرياليستيمناسبات ا
  .هاي مختلف است

چه بـه   پول جهانيدراين سطح بحث،  - 5
اي براي سلب مالكيـت، و يـا   عنوان اسلحه

براي كالاسازي كه به نوبه مولد تناقضـات  
 ي طبقاتي اسـت، تعيـين  مبارزه -عمودي

چنين به عنـوان مبـداء   هم. شودكننده مي
-هاي سرمايه منطقهتنش بيشتر بين بلوك

رقابت درون  -اي كه موجب تناقضات افقي
 . شودمي -امپرياليستي

 
  گسترش شكل پولي و شكل كالائي -1

اگر از اين ديـدگاه بنگـريم، نئوليبراليسـم    
ي تجارت آزاد نيست و دروجه عمده در باره

ي توانـد بـه عنـوان سـلطه    چنـين نمـي  هم
-به عوض، همان. مالي تعريف شود سرمايه

نئوليبراليسم شـامل  طور كه پيشتر گفتم، 
كالاسـازي  . گسترش شـكل كـالائي اسـت   

تشديد شده با افزايش نظـارت بـر زنـدگي    
قانون ارزش صورت / اجتماعي از طريق بازار

  .گيرد تا نرخ سود افزايش يابدمي
ها نياز دارد كه وابستگي مردم به ي اينهمه

مندي اجتماعي بازار بيشتر شده و حق بهره
يعني بده و . تر شودو كالاهاي اشتراكي كم

هاي اجتماعي هرچه بيشتر و بيشتر بستان
. پولي شود، يعني بوسيله پول انجام بگيـرد 

اش را بـا  سرمايه درواقع، قـدرت اجتمـاعي  
بخـش پـول افـزايش    افزودن بر قدرت نظام

هـاي مشخصـي كـه ايـن     سياست. دهدمي
كنـد، از جملـه شـامل    قدرت را بيشتر مـي 

كردن ن پوليچنيسازي است و همخصوصي
خــدماتي كــه درگذشــته اســتفاده از آنهــا 
مجاني بود، كاسـتن از خـدمات اجتمـاعي    

هاي مواد غذائي، ، لغو يارانه)مزد اجتماعي(
اي تضعيف برنامـه . سوخت، مسكن، و غيره

-مساعدت اجتماعي، و بازنشستگي دسـت 
  .آورد مشابهي دارد
ها ثـروت اجتمـاعي را از   همه اين سياست

ا درجهت منافع سرمايه بازتوزيع كار و از فقر
و آنهـا بـا كـالاكردن و يـا دوبـاره      . كندمي

هائي كه در گذشته بطـور  چهكالاكردن آن
اند به ي شكل كالائي نبودهكامل در سلطه
  . رسنداين هدف مي

افتـد، شـكل كـالائي    ها اتفاق ميوقتي اين
يابـد، بـراي   اي تازه گسـترش مـي  درحوزه

، )بذرگياهان(ال زنده، مثال، ژن انساني، اشك
هائي ها به صورت حوزهي اينو آب، و همه

و آنچه كه . آيندبراي انباشت سرمايه درمي
كننـده اسـت   در اين جا بطور مطلق تعيين

كالاشدن بيشتر زمين و كـار اسـت و ايـن    
اي اسـت كـه مـاركس    همان سـر پوشـيده  

  . سرمايه ناميد» انباشت بدوي«
  
 »دويانباشت ب« امپرياليسم و  - 2

مهــم اســت بپــذيريم كــه هــدف اساســي  
امپرياليسم گسترش جهـاني فـرم كـالائي    

اين نكته به واقع موضوع فصـل آخـر   . است
 انباشـت سـرمايه  : كتاب روزا لومزامبـورگ 

هم هست ) 362و  358بنگريد به صفحات (
و به همين دليل هم هست كه اين كتـاب  

هاي اخير باز هـم جلـب نظـر    در اين سال
  .كرده است

دار بـه اصـطلاح   ن گسترش، فرايند ادامهاي
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  در بعضي از موارد، 
 هاي طبيعي به صورتمصيبت

فرصتي براي انباشت بدوي 
 آيدسرمايه در مي

سـازد، و  را ضـروري مـي  » انباشت بـدوي «
دراين راستا، مردم از زمين يا منابع طبيعي 

كـه  ) هاها، درياچهها، رودخانهجنگل(ديگر 
-شان اساسي است، كنده ميبراي معيشت

  .شوند
درآوردن  مبارزه برسـر بـه شـكل سـرمايه    

) مين استكه به واقع منبع رانت ز(زمين، 
هـا  درهمه جا درجريان است، كه از زمـين 

-سلب مالكيت شده و به صورت كالا در مي
آيد تا بتوان محصولات صادراتي كشاورزي 
را روي آنها توليد كرد، مثل نفت، معادن، و 

گـرا  آب و يا بتوان مشوق توريسم طبيعـت 
  . شد

ي اين كارها هم جابجاكردن مـردم و  لازمه
و . قديمي زندگي است ي اشكالانهدام همه

اش مبارزه در حـول و حـوش ايـن، لازمـه    
خصوصــي (اي از مالكيــت تعريــف تــازه 

و تبعيت حقوق عـام از  ) درمقابل اشتراكي
ي ايـن  قوانين بازار است، و البته كـه همـه  

تحولات بايـد ازطريـق قـوانين و نيروهـاي     
  .پليس دولت انجام بگيرد

اغلب اين مبـارزه درمحورهـاي طبقـاتي و    
-گيرد وقتي كه شركتمپراطوري انجام ميا

هاي فعـال  هاي فرامليتي بخصوص شركت
ــادن و چــوب و   ــت، گــاز، مع در بخــش نف
صـادرات كشـاورزي درتقابـل مسـتقيم بــا     

ستم بخش جنوبي جهان قرار طبقات تحت
  . گيرندمي

افتـد كـه ايـن مبـارزات بـه      زياد اتفاق مي
آيـد  -هاي خشن ارضي درميصورت تقابل

ي تناقضـي بـين مالكيـت    قع نشانهكه دروا

دارانــه و مناســبات ســرمايه
اغلب اوقات . اجتماعي است
ها را به صورت ما اين تقابل

-برخوردهاي نژادي و جنگ
-هاي داخلي مشاهده مـي 

گيـريم  كنيم و درنظر نمـي 
هـا اشـكال   كه به واقع ايـن 

ــدوي   ــت بـ ــن انباشـ خشـ
ــراي . هســتند ــا ب در كلمبي

نفر هر روز در  1000نمونه 
هــاي ي ايــن شــيوهنتيجــه

نظاميِ انباشت كـه دريـك   
ي حاكمه سو دولت و طبقه

كلمبيــا قــرار دارنــد كــه از ســوي قــدرت  
شـوند،  امپراطوري آمريكا هم حمايـت مـي  

يك اقتصاددان كلمبيـائي،  . شوندجابجا مي
نه فقط مردم «: گويدهكتور مونداگرون مي

شوند بلكه براي ي جنگ جابجا ميدرنتيجه
» ردم جابجا بشوند جنـگ داريـم  اين كه م

)1.(  
شبيه به همين وضعيت د رعراق وجود دارد 

انـد يـا در   ميليون نفر جـا بجـا شـده    4كه 
ــه   ــائي ك ــد«فلســطين، ج ــوار آپارتاي » دي

ــيناســرائيل، فلســطيني ــا را از زم هــاي ه
  .كندشان جدا ميهايكشاورزي، آب و باغ

   
سـلب  «امپرياليسم، نئوليبراليسم و  -3

  »دمالكيت جدي
ها به درستي به عنوان بسياري از اين پديده

. انـد توصـيف شـده  » سلب مالكيت جديد«
كنيم، در مـوارد  طور كه مشاهده ميهمان

  .زير شاهد اين سلب مالكيت جديد هستيم
هاي مخصـوص صـادرات   ي حوزهتوسعه -

  )چين، هندوستان(
جابجا كـردن شـهري و روسـتائي بـراي      -

ن، يـا  نانديگرام در هندوسـتا (» توسعه«
 )شانگهاي و پكن

هاي داراي گاز و ها از زمينسلب مالكيت -
ها از هائي كه قرار است لولهنفت و زمين
اكـوادور، بوليـوي، سـودان،    (آنها بگذرد 

اوگانـدا و   -منطقه درياچه بزرگ آفريقـا 
 )گنگو

دره رودخانـه  (ساختن سـدهاي عظـيم،    -
-، بعضـي تحليـل  )نارمادا در هندوستان

ا را تحــت عنــوان هــگــران ايــن پديــده
توصــيف » جابجــائي ناشــي از توســعه«

 ). 2(اند كرده
هـاي اشـتراكي و   سازي زمـين خصوصي -

 )مكزيك(هاي مالكيت دهقاني زمين
كالاكردن زمين براي واحدهاي بزرگ  -

يـا  ) پـين فيلي(كشاورزي براي صادرات 
اندونزي، بطور روشـن در  (قطع درختان 

 ).جاوه و كاليمانتان
ي اين فرايندها ترين نمونهالبته چين عيان

از . گذاردرا در سي سال اخير به نمايش مي
ميليـون   200بـيش از   1970ي اواخر دهه

نفر از مناطق روستائي به شـهرهاي چـين   
ي دهـه  3يـا  2و درطول . اندمهاجرت كرده

ميليون نفر ديگر مهـاجرت   250آينده هم 
  ). 3(خواهند كرد 

عي بـه  هاي طبيدربعضي از موارد، مصيبت
صورت فرصتي براي انباشت بدوي سرمايه 

، 1998درهنـــدوراس در . آيـــددر مـــي
ــيندرنتيجــه ــان مــيچ در زم هــاي ي طوف

 2هـا بودنـد،   اش بـومي ساحلي كه ساكنان
هـا در  اين زمـين (ميليون نفر جابجا شدند 

 150000ها بـود كـه   مالكيت گاريفيوناس
) هاي آفريقائي بودندنفرشان از اولادان برده

ها بـراي فـروش و بـراي    ه بعد اين زمينك
بـه مقياسـي   . مالكيت خصوصي آماده شـد 

تواند جابجائي شبيه به اين را ديگر، آدم مي
در بازســازي نئوارلئــان در آمريكــا پــس از 

  . طوفان كاترينا هم مشاهده نمايد
ــاي   در ايــن چــارچوب اســت كــه پرولتاري

 3بـه   1980ميليارد نفـر در   9/1جهاني از 
نفر درشرايط كنوني افـزايش يافتـه   ميليارد
  ). 4(است 

  
  لوكزامبورگ ي روزايادداشتي در باره - 4

انباشـت  همان طور كه پيشتر گفتم كتاب 
روزا لومزامبـورگ ايـن روزهـا بـاز      سرمايه

چون بر نفوذ . بسيار طرفدار پيداكرده است
نشـده  هنـوز كـالائي   هـاي سرمايه در حوزه
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تئـوري   ولي بايد بگويم كه. كندتمركز مي
اقتصادي كه زيربناي تحليل لوكزامبـورك  

اي كه من است به شدت معيوب است، نكته
  . توانم به آن بپردازم-در اينجا نمي

گويد كه ما نياز ولي وقتي لوكزامبورگ مي
فراينــدهاي  قــوانين سرســخت«داريــم تــا 

ــده     ــه پيچي ــن مجموع ــادي را در اي اقتص
هاي سياسي و دعواي قدرت كشف خشونت

به يقين، او ما را بـه راه  ) 452ص ( »كنيم
با توجه بـه ايـن   . كنددرست راهنمائي مي

نكته، اجـازه بدهيـد كـه تئـوري مـاركس      
ي انباشت بدوي سـرمايه را بررسـي   درباره
  .كنم

ي ي ماركس و در بارهيادداشتي در باره - 5  
  »انباشت بدوي«ي به اصطلاح مسئله

ي انباشت بدوي هـم  پندار ماركس در باره
كـردن  ي جهانيهاي معاصر دربارهبحث در

در جلـد  . نئوليبرالي ظهور پيدا كرده اسـت 
مـاركس مشـخص   ) 8بخـش  ( سرمايهاول 
ي ايـن فراينـد جـدائي    كند كه عصـاره مي

كارگران از زمين است تا آنها را مجبور كند 
خواهند بقا داشته باشند، نيروي كه اگر مي

ي بـه گفتـه  . كار خود را در بازار بفروشـند 
-داري در وجه عمده نتيجهماركس، سرمايه

به عكس، . ي بازار، پول و تكنولوژي نيست
داري يعني از طريق به نظر ماركس، سرمايه

انباشت بدوي، پيداشدن مناسبات اجتماعي 
و همـين كـه   . بين كار مزدوري و سرمايه 

آيـد،  داري بوجود ميي توليد سرمايهشيوه
ــاعي   ــبات اجتم ــن مناس ــيوه اي ــن ش را  اي

-هاي بيشتر و بيشتر بازتوليد ميدرمقياس
  :نويسدماركس مي. كند

چيزي نيست بـه غيـر از   ... انباشت بدوي «
وقتـي  ... جدائي كار و كارگر از شرايط كار 

-ي توليد سـرمايه سرمايه وجود دارد شيوه
يابد كه نه فقط اي تكامل ميداري به شيوه

كند بلكه در مقياس اين جدائي را حفظ مي
» كنـد تري آن را بازتوليد مير روز افزونه

، جلـد سـوم، صـص    هاي ارزش مازاد تئور(
271-72(  

  :درنتيجه
چه را كه در انباشت بدوي بـه  انباشت آن«

صورت يك فرايند مشخص تاريخي پديدار 
دار نشان شود به صورت يك فرايند ادامهمي
دهد، به عنوان پيـدايش سـرمايه و بـه    مي

ي گـذار از يـك شـيوه   ي عنوان يك مرحله
همـان،  (» ي توليـدديگر توليد به يك شيوه

  )272جلد سوم، ص 
ولي برخلاف نظر روزا لوكزامبورگ گسترش 
ــل    ــز ثق ــارج از مرك ــدوي در خ انباشــت ب

» هااشغال دائمي مستعمره«داري به سرمايه
بـه  ). 371ص  انباشت سـرمايه ( نياز ندارد 

عوض، اين هدف بطـور مـنظم بـا تحميـل     
هاي بازار جهاني و بامسـاعدت  لعملدستورا
هاي نامهي تعديل ساختاري و موافقتبرنامه

  . آيدتجارتي به دست مي
ترديدي نيست كه خشونت و جنگ اغلـب  

هاي بـازار  تناقضاتي را كه اين دستورالعمل
ولـي بـه   . كننـد كند، همراهي ميايجاد مي

ي قديمي، اشغال استعماري، نه همان شيوه
  ).5) (عراق(تثناست قاعده بلكه اس

  
بدهي، پول جهـاني، انتقـال ارزش و    - 6

  امپرياليسم
ام، يكي از طرقي همان گونه كه بحث كرده

شود كه كالاسازي جهاني امروزه دنبال مي
كـردن مناسـبات اجتمـاعي بـراي     با پـولي 

گيرد، بـراي  تحميل شكل كالائي انجام مي
ــاي    ــراي آب در آفريق ــت ب ــه، پرداخ نمون

سازي آب در كوچاپامبا يجنوبي، يا خصوص
  ).بوليوي(

بدهي مالي به صورت يك ابزار اساسـي در  
خود را نشـان  » انباشت بدوي«كردن پولي
هاي تعديل دهد، نه فقط از طريق برنامهمي

هائي كـه  ساختاري بلكه از طريق مكانيسم
ي مـواد غـذائي،   شـود تـا هزينـه   باعث مي

و در . سوخت، اجاره و غيـره افـزايش يابـد   
كه اين تغييرات در ميان طبقات يك ليحا

افتد، همـين فراينـد   ملت اتفاق مي -دولت
در سطح جهان در مناسبات بين شـمال و  

  . افتدجنوب هم اتفاق مي
البته مناسبات امپرياليستي حتي در نبـود  

اي هاي منطقـه بدهي هم از طريق نابرابري
در كار از نظر اجتماعي ضروري هم اتفـاق  

برگيرنده انتقال ارزش جهاني  افتد كه درمي
  . ازطريق تجارت جهاني است

گر براي مثال برآورد كرده است يك تحليل
سـاعت كـار در    80ي نتيجه 1995كه در 

ي يك سـاعت كـار در   هندوستان با نتيجه
  ).6(آمريكا مبادله شده است 

ولي حداقل با كـاهش چشـمگير در ارزش   
بـا   دلار در سالهاي اخير، امپرياليسم جديد

ــه، كاســتن از ارزش   ــرخ مبادل بهــم زدن ن
واحدهاي پولي به مناسبات نابرابر دامن زده 

گر بـرآورد كـرده   در واقع يك تحليل. است
ي نـابرابر  ، مبادلـه 1995است كه در سال 

ــين شــمال و   ــولي ب ناشــي از واحــدهاي پ
تريليون دلار بوده است  8/1جنوب، حدودا 

حـران  و البته ناگفته روشن است كه ب). 7(
اي در تمركــز مــالي و پــولي نقــش عمــده

هـاي بـزرگ   سرمايه، اغلب به نفع شـركت 
در  1997ساكن شـمال و بـه خصـوص در    

  ).8(آسياي جنوب شرقي، ايفا كرده است 
 

  هاپول جهاني و رقابت بين امپرياليست - 7  
رسـيم، بيشـترين سـود    وقتي به پـول مـي  

شود كه ملتي مي -امپراطوري نصيب دولت
و براي بيش از . كندرا توليد مي پول جهاني

سال ايالت متحده آمريكا و دلار در اين  60
و از زمـاني كـه   . وضعيت قرار داشته اسـت 

دلار قابليت تبـديل خـويش بـه طـلا را از     
، آمريكا توانست براي )1971در (دست داد 

ي دنيا، هاي خود به بقيهدادن بدهيپوشش
ري دولت پول اعتبا(پول كاغذي توليد كند 

اين امتيـاز امپراطـوري بـه    ). كندتوليد مي
المللـي  الضرب واحـد پـول بـين   عنوان حق
اين موقعيت، وضـعيت  ). 9(شود ناميده مي

ايجـاد   منحصر بفردي براي دولـت آمريكـا  
 5(كند و همان طـور كـه اكونوميسـت    مي
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مجسم كنيد «: توصيف كرد) 2004دسامبر 
كه شما بتوانيد چـك بنويسـيد كـه قبـول     

  .»شودود ولي هرگز نقد نميشمي
 

  
حدودا دوسـوم دلارهـاي توليـد شـده، در     
بيرون از اقتصاد آمريكا در جريان است و در 

به اين سـو   1980پيوند با دلارهائي كه از 
درصـدش در خـارج از    80انـد،  توليد شده

، درواقع، داريم )10(آمريكا درجريان است 
-ي زيادي صحبت ميهاي نقدنشدهاز چك
كه در اقتصاد جهاني جريان دارنـد و  كنيم 

دهنـد تـا كالاهـا و    به آمريكـا امكـان مـي   
خدمات را به ازاي اين كاغذهاي منتشره از 

  . سوي دولت خريداري نمايد
تـرين رقبـاي   ، عمده1960ي از اواخر دهه

داري دولـــت آمريكـــا، در اروپـــا ســـرمايه
الضـرب  آمـدهاي ايـن حـق   كوشيدند تا پي

را بر اقتصادهاي خود  واحد پول امپراطوري
آنها به دفعات كوشيدند تـا  . كاهش بدهند
ي دلار بتواننـد بـديلي پيـدا    به جاي سلطه

و ايجاد يـورو احتمـالا يعنـي     ).11(نمايند 
ايجاد يك بديل كاملا عملي بـراي دلار بـه   

دراين راستا به اين . عنوان يك پول جهاني
  .ارقام توجه كنيد

در ذخيره  سهم يورو به عنوان واحد پولي -
 18تنها  1999 هاي مركزي كه دربانك

ــود در  ــيش از  2003درصــد ب ــه ب  25ب
  .درصد افزايش يافت

چين، روسيه و بعضي از كشورهاي عرب  -
ي نفت، وابستگي كامل واحد توليدكننده

 پولي خود بـه دلار را كـاهش داده و در  
زنبيل واحدهاي پولي خود يـورو را هـم   

 .اندافزوده
المللي، اوراق اق قرضه بيندربازارهاي اور -

ــورو در   ــه ي ــدودا  2006قرضــه ب  49ح
در حـالي كـه   . درصد اوراق منتشره بود

درصد است و حتـي   37سهم دلار فقط 
 . درصد بود 27فقط  2002 سهم يورو در

درحال حاضر در مبادلات بين كشورها،  -
كنند درصد موارد از يورو استفاده مي 39

 . رصد استد 43و استفاده از دلار هم در 
كند كه تا بيني ميبانك مركزي آلمان پيش

سهم يورو از واحدهاي پول ذخيـره   2010
 40تـا   30هاي مركزي در جهان بـه  بانك

 4بانك مركزي آلمان، (درصد خواهد رسيد 
چنان به عنـوان  اگرچه دلار هم). 2004مه 

مانـد و ايـن   واحد پولي مسـلط بـاقي مـي   
خواهـد  وضعيت هنـوز بـراي سـالها ادامـه     

داشت ولي اكنون، يك رقيب جدي ظهـور  
  . كرده است
چه كـه در  مدت و در درازمدت آندر ميان

چين و در واقع در سرتاسر شرق آسيا اتفاق 
كننـده  آمـدهاي تعيـين  -خواهد افتـاد پـي  

چه كه واضح هسـت  ولي آن. خواهد داشت
هـاي  اين است كه ما شاهد تشديد رقابـت 
ــول ج   ــر پ ــتي برس ــاني درون امپرياليس ه

و البته بايد توجه كنيم كه اين . خواهيم بود
به واقع رقابتي برسر عملكرد ابـزاري بـراي   

  . قدرت طبقاتي درمقياس جهاني است
  

مبـارزه بـراي    -ضربه زدن به مركـز  - 8
  كردنغيركالائي

بررسي ارايه شده نشان از مبارزه برعليه فرم 
كالائي و حاكميت پول جهاني به عنوان راه 

ــت و   ــرون رف ــم و  ب ــدن از نئوليبراليس بري
  . دهدنئوامپرياليسم مي

درصحبت بعـدي اميـدوارم از عوامـل ايـن     
 -ي كـارگر جهـاني  يعنـي طبقـه   –مبارزه 

شـود  سخن گفته و نشـان بـدهم كـه مـي    
كردن اي براي غيركالائينهضت انقلابي توده

زندگي اجتماعي ايجاد كرد كه البته، چنين 
اليسـم  كاري به معناي مبارزه بـراي سوسي 

  .جهاني است
  

 All(عرضـه شـده در جلســه اي كـه آل توگـدر     

Together ( 2008مـه   25درسئول، كره جنوبي، در 
  . برگزار كرد
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  :ات مترجمتوضيح
 حـق «مـن از   Seigniorageبه جـاي   به فارسي -1

اي است ام چون اين واژهاستفاده كرده» الضرب واحد پول
شايد اين توضيح مفيد . شودايران از آن استفاده مي كه در

الضرب واحد پول اين است كه به باشد كه منظورم از حق
ينه توليد يك اسكناس صد دلاري، اگر عنوان مثال، هز

سنت است ولي دولت امريكا  33ام خطا نكند، تنها حافظه
 33كه منتشر كننده دلار است آن چه را كه برايش تنها 

دلار به ديگران ارايه  100دارد به عنوان سنت خرج بر مي
-يعني افراد در امريكا وقتي براي دولت كار مي. دهدمي

فروشند به ازاي كه به امريكا جنس ميكنند، و يا كساني 
دهد كه هزينه دولت به آنها تكه كاغذي مي ،دلار 100

رقـم   اختلاف بين اين دو. سنت است 33توليدش تنها 
. امالضرب واحـد پـول ناميـده   چيزي است كه آن را حق

همـه واحـدهاي    ها وناگفته روشن است كه همه دولت
دولت متبوع خويش پولي دقيقا همين امكان را دراختيار 

پوندي  50يعني هزينه توليد يك اسكناس . دهندقرار مي
هم احتمالا چند پنس بيشتر نيست ولي دولت بريتانيا آن 

پوند جنسي يا كاري كه خريده است بـه   50را به ازاي 
 . طرف مي پردازد

2- Craig Karmini, Biography of the Dollar 
(New York: Crown Business, 2008), 
p.146. 
3- Riccardo Parboni, The Dollar and its 
Rivals (London: Verso Books, 1981); 
Guglielmo Carchedi, For Another Europe: 
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(London: Verso Books, 2001). 
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پردازان سوسياليسـت پيرامـون   اي است ميان چهار نفر از نظريهنوشتاري كه بخش نخست آن در اين شماره آمده است مربوط به مناظره
داري و اسـتقرار  دوران انتقال سياسـي كـه بـا واژگـوني مناسـبات سـرمايه      . دوران گذار به سوسياليسم» اقتصاد«هاي ها و معضلمساله

و دونفر از مخالفـان  » سوسياليسم بازار«طرفدار  هاياين مناظره ميان دو نفر از سوسياليست. شودآغاز مي "ديكتاتوري انقلابي پرولتاريا"
هـاي دو نفـر از   نخستين بخش اين مناظره اختصاص يافته است به ديـدگاه » سامان نو« در اين شماره نشريه. اين نظريه انجام يافته است

- پيش«به هر روي، در . ار خواهد گرفتبعد اين نظريه مود نقد و بررسي مخالفان آن قر و در شماره» سوسياليسم بازار«ي طرفداران نظريه
كه در آغاز اين نوشتار به فارسي برگردانده شده، توضيحات كافي در مورد چگونگي و چرايي ايـن منـاظره   ) 1998(چاپ انگليسي » سخن

بع آمده در پايان نوشـتار  ها و عددهاي با پرانتز مربوط به منادرپايان بايد اشاره كرد كه عددهاي بدون پرانتز مربوط به پانويس. آمده است
  » سامان نو«    .هستند

  :هامناظره بين سوسياليست
 سوسياليسم بازار

  ل اولمانبرِت، ل تيكتينهيل، جيمز لاولر، ديويد شوايكارت
  ژ آراكليسر: برگردان

  2006اكتبر 
  پيش سخن

ممكن است لطفاً بگوييد ": آليس از گربه پرسيد
  "حالا از كدام راه بايد رفت؟

اين بسـتگى داردكـه بـه كجـا     ": به پاسخ دادگر
  "ميخواهى بروى
خيلى برايم مهم نيسـت بـه كجـا    ": آليس گفت

  "بروم
پس مهم نيست كه از كدام راه ": گربه پاسخ داد

  "بروى
  لوئيس كارول) ن عجايبيآليس در سرزم(  
  
- سرمايهامروزه . اين پاسخى است براى همه ما و

ه است در ميان در باريكه خشكيى قرار گرفت داري
در ديگـر   اقيانوسى كه در يك سو غيرضـرورى و 

امـواج   كه ايـن هـردو بـا    سو غيرممكن قرار دارد،
خروشان خود در حال شسـتن سـواحل    فزاينده و
  .آن هستند
شـدگان بـه ارتفاعـات    اينكه محاصـره  اما پيش از

كــه  بـالاتر جزيـره پنـاه ببرنــد بايـد آگـاه باشـند      
، نـه تنهـا روز بـه    دارىمعضلات لاينحل سرمايه

شوند بلكه آنها نيز در حال صـعود  تر مىروز وخيم
  . به ارتفاعات بالاتر هستند

براى "سخنان مارگارت تاچركه زمانى گفته بود 
اكنـون بــر   ،"دارى جـايگزينى نيسـت  سـرمايه 
. جـارى اسـت  ها زبان در سرتاسر جهان ميليون

مردمى كـه معتقدنـد ايـن بـه معنـى مصـايب و       
  .هم فزايندترى خواهد بودمعضلات باز

را  آورفروپاشى اتحاد شـوروى ايـن ديـدگاه يـاس    
ها كه اتحاد شوروي را حتي در ميان بسياري چپ

ي سوسياليسـتي تلقـي   ي يك جامعههرگز نمونه
كه چرا بايد تـن بـه   كردند تقويت كرده است نمي

  شركت كنندگان در مناظره
شـيكاگو) Layola(پروفسور در دپارتمان فلسفه دردانشـگاه لويـولا   ديويد شوايكارت 

)از دانشگاه ايالتي اوهايو(و فلسفه ) از دانشگاه كنتاكي(او داراي دكترا در رياضيات . است
داري يـا كـارگري؟ ارزيـابي اقتصـادي ورمايهكنترل سى كتاب او نويسنده. است

ى ماركسيسم، سوسياليسم بازار،و مقالات بيشماري دربارهداري، عليه سرمايهو اخلاقي
   .و مقولات ديگري درمورد تئوري و عملكرد سوسياليستي است

ننيويورك در بافالو و رئيس انجم پروفسورِ دپارتمان فلسفه در دانشگاه ايالتي جيمز لاولر
او دكتراي خود را از دانشگاه شـيكاگو دريافـت كـرده. مطالعات فلسفي ماركسيسم است

وراثـت، وو ماركسيسم اگزيستانسياليستيٍ ژان پـل سـارتر   ى او نويسنده. است
گوئيم؟ سياست ادبياتچه قدر از حقايق را به كودكان مي، و ويراستار نژادپرستي
ظريات ماركس، هگل، و سارتر و همچنين مسايلى نو مقالات بيشماري دربارهكودكان،

  .متفاوت تئوري آموزشي نوشته است
مركز پژوهش تئوري و هاي اروپاي شرقي و روسيه و رئيسمصحح پژوهشهيلل تيكتين 

 ـن او همچنين ويراسـتار نشـريه  . هاي سوسياليستي در دانشگاه گلاسكو استجنبش :دق
-ى كتابدكترا از دانشگاه مسكو و نويسندهاو داراي . است نشريه تئوري سوسياليستي

اقتصاد سياسـي :ها در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستيى بحرانريشه هاي
هاي لئونديدگاه ى همراهو نويسندهتبعيض نژادي در آفريقاي جنوبي، و  فروپاشي

قهاي متفاوت مقولات فوى بيش از هشتاد مقاله در جنبهتروتسكي، و همچنين نويسنده
  . است

اهگپروفسور در دپارتمان سياسي دانشگاه نيويورك و داراي دكتـرا از دانش ـ برتل اولمان 
-ى سرمايهجامعه بينش ماركس از انسان در :بيگانگي ىاو نويسنده. آكسفورداست

و ويراسـتار همـراههـاي ديـالكتيكي،   پژوهشو داري، انقلاب اجتماعي و جنسي، 
دانش ماركسيستي: اليستي، فرهنگستان چپ هاي تعليم وتربيت سوسيپژوهش

او همچنين. سال انتقاد 200: قانون اساسي ايالات متحدهو  هاي آمريكا،در دانشگاه
  .است ي طبقاتيمبارزهمخترع بازي 
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  اى داد كه حاصلى ببار نخواهد آورد؟ مبارزه
تاريخى كسـانى از مـا    دراين مقطعِ بسيار حساسِ

تر كيفى اعتقـاد  كه به يك جايگزين برتر و انسانى
دارند بايد بيشترين و عاجلانه ترين الويت را براى 
توضيح و تشريح ايـن جـايگزين قايـل شـوند تـا      
مردم سرتاسر جهان انگيزه و دليل روشـنى بـراى   

- راه مصيبت ىجاى ادامهه گزيدن آن جايگزين ب
  .شندزاى كنونى داشته با

كـافى   دارى،اكنون ديگرانتقاد گسترده از سـرمايه 
 اكنون بيش از هر. نيست، اگر كه هرگز بوده باشد

ها بايد توجه همگان را زمان ديگرى سوسياليست
  .به سوسياليسم معطوف دارند

هـا در ايـالات متحـده و    بسيارى از سوسياليسـت 
ديگر كشورها با سپردن جايگاهى بسيار پراهميت 

ات آينده در مقابل معضلات موجـود آغـاز   به امكان
گروهـى از   .انـد به پاسخگويى به اين بحران كرده

ها كه بـه ايـن نيـاز عاجـل بـيش از      سوسياليست
مــداومت، پرداختــه اســت  ديگــران بــا جــديت و

هـاى  گروهى اسـت تحـت عنـوان سوسياليسـت    
ي در پهنهكه اين خود  “سوسياليم بازار”معتقد به 

بحـث موجـود در بـين چـپ     ترين به عمدهجهان 
  .گشته استتبديل 
ترين سئوالاتى كـه ايـن بحـث برانگيختـه     عمده

است چنين است كه سوسياليسـم بـازار چيسـت؟    
عملكرد آن چگونـه خواهـد بـود؟ كـدام يـك از      
معضلات موجود بشر را حل خواهد كرد؟ چگونـه  

- دارى كـرد؟ رابطـه  توان آنرا جايگزين سرمايهمي
ى ونه خواهد بود؟ مقايسـه دارى چگاش با سرمايه

آن با اشَكال سنتى سوسياليسم چه خواهـد بـود؟   
آيا ماركس به آن توجهى مبـذول داشـته اسـت؟    

هاى ديگر، چه نقاط ضعف و قوتى را سوسياليست
بيننــد؟ در كتـاب حاضــر، چهـار تــن از   درآن مـى 

فرهيختگان سوسياليست كه عميقاً درايـن بحـث   
رتقابل و دوتن در دوتن د - اند به كنكاش پرداخته

  .دهندبه اين سئوالات پاسخ مى - تائيد
رسـد  نظـر مـى  ه در ابتدا تذكر اين نكته ضرورى ب

كه، هر چهار تن ما نيـك آگـاهيم كـه مسـئله و     
مشكل انسانِ تحت سـتم در عصـر حاضـر ايـن     

بـردارى از منـابع   ى بهرهبهترين شيوه“ نيست كه
 هـاى كـارگرى  آيا به زنـدان ”يا  “طبيعى چيست؟

ى اقتصـادى  بيشترى احتيـاج هسـت يـا برنامـه    
خواهنـد بداننـد   در عوض اما، آنها مى“ تر؟عاقلانه

چگونـه تحـت يـك     كه ابعاد مختلف زندگى آنها
آيا جـذابيت  . سيستم سوسياليستى بهتر خواهد بود

كار جايگزين بيگانگى ازآن خواهد شد؟ آيا امنيـت  
 درآمد بيشترى خواهند داشت؟ آيـا  و شغلى، جانى

آنها هنوز از نداشتن پـول كـافي بـراى خريـد آن     
چيزهايى كه نيازمندند، رنج خواهند برد؟ آيا تـوان  

كافى براى فراهم كردن امكان تحصيلات بـراى  
فرزندان و امكان بهداشـتى و درمـانى مـورد نيـاز     

ى خود را خواهند داشت؟ آيا كماكان اسير خانواده
هــا و شــيادان و دســت اربابــان و صــاحب ملــك

 نگرانـى و  كـه عامـل وحشـت و    همچنين پليس،
همواره تهديدى است بر آرامش و آسـايش آنـان،   

پوشى از هر كدام از ايـن  خواهند بود؟ بدون چشم
سئوالات، نويسندگان اين كتـاب عمـدتاً توجـه و    
تــلاش خــود را در تشــريح و تحليــلِ ســاختارىِ 

اند كه جهت اين تغييرات هايى متمركز كردهشيوه
  .اندقطعى ضرورى و

هـاى  ترجمان مباحثات آكادميـك مـا بـه جـواب    
هـاى  مشخصِ سـئوالات مـردم، نيازمنـد تـلاش    

  .مداوم است كه بايد به آن همت گماشت
، جيمز لاولر، هيلل تيكتين و من تديويد شوايكار

اين مباحثه را درباره سوسياليسم بازار در كنفرانس 
هاى سوسياليست در نيويورك به سال آكادميسين

  .ايمانجام داده 1995
هـاى مشـابهى بـا ديگـر     ما همگى بارها در بحث

و  ها در ايالات متحده و ديگر كشورهاآكادميسين
هـاى مختلـف   همچنين با يكـديگر در كنفـرانس  

همگـى مـا   شوايكارت دو كتاب و شركت كرده و 
  .ايم مقالاتى دراين باره نوشته

- هدر كتاب حاضر هركدام از ما نه تنها سعى نمود
ايـم نظـرات خـود را در مـورد سوسياليسـم بــازار      
تحليل و به اثبات برسانيم، بلكه گاهى هيجانـاتى  
روشنفكرانه هم، كـه ناشـى از شـركت در چنـين     

 ـ. ايمهايى است از خود بروز دادهمباحثه ه بنابراين ب
نظرات خود، هر كدام از ما نظر فرد تنها زاى ابراز ا

ــد  ــه نق ــل ب ــاح مقاب ــيده و  ديگــرى را از جن كش
همچنـين بــه انتقــاداتى كــه از جانــب ديگــر بــه  

  .ايممان شده است پاسخ گفتهنظرات
  

  :ترتيب مباحث در كتاب به شرح زير است
و لاولـردر دفـاع    تهاى ديويد شوايكارديدگاه - 1

  .از سوسياليسم بازار
هـاى تيكتـين و مـن در مخالفـت بــا     ديـدگاه  - 2

مـن   طـولانى بـودن سـخنان   ( سوسياليسم بـازار 
عمدتاً به اين علت است كه تقريباً نصف سـخنان  

دارى اختصـاص  من به بـازار در سيسـتم سـرمايه   
اى مفهـومى باشـد در جهـت    يافته است تا زمينه

  .)كل مناظره
تر كه شامل انتقـادات مـا چهـار    قطعات كوتاه - 3

  .نفر از نظرات يكديگر است
هاى هر كدام از مـا  قطعات كوتاه شامل پاسخ - 4

  .مان شده استتقاداتى كه به نظراتبه ان
هـاى  اى كه خواننده از منـاظره رغم هر نتيجهعلى

 بتوانـد ما گرفته باشد، اميد ما اين اسـت كـه وى   

ش اپاسخى براى مارگارت تاچر و پيروان نـوين 
جـايگزينى بـراى   ”،در ابراز شك در ايـن كـه   

يافته و با قطعيت اعـلام  ” دارى نيست سرمايه
ــه  ــراى  . . .  آرى” دارد ك ــايگزينى ب ــه ج البت

  ”دارى هستسرمايه
كجـا  بـه  دانـد كـه   و بر خلاف آليس كه نمـى 

دانيم خواهد برود، خود را در مسيرى كه مى يم
  . مانجامد، قرار دهبه سعادت انسان مى

  
  بخش نخست
  )در تائيد(سوسياليسم بازار 
  تديويد شوايكار

- امروزه اميد بستن به سوسياليسم از هر نـوع 
كارشناسان از تكرار . ديگر مد روز نيست ش،ا

- اين كه سوسياليسم مـرده اسـت و سـرمايه   
ــت     ــت، دس ــاريخ اس ــت ت ــرال غاي دارىِ ليب

ديگـر از شـكل خبـرى     نكتـه  اين. اندكشيده
پذيرفتـه  “ واقعيتـى “خارج گشته و همچـون  

  .“سوسياليسم مرده است”شده است، كه 
ــراى سوسياليســم   ــه تنهــا ب جــواز دفــن ن

ه براى هر نـوع سوسياليسـم   كلاسيك، بلك
بازار ديگرى با كنترل كارگران و يا بدون آن 

  .نيز صادر شده است
كه زمانى  1اقتصاددان مجار يانوس كورناى

طرفدار سوسياليسم بـازار بـود، اكنـون بـا     
سوسياليسـم  ”دارد اطمينان تمام اعلام مى

كلاسيك يـك سيسـتم يكپارچـه اسـت و     
ارچـه  دارى نيز يك سيسـتم يـك پ  سرمايه
تلاش در جهت تحقـق سوسياليسـم    است

شود بازار به سيستمى ناهمگون منتهى مى
ــاهمخوان و     ــديگر ن ــا يك ــزايش ب ــه اج ك

مالكيت عمومى و عملكـرد بـازار   . متضادند
تواننـد بـا يكـديگر همخـوانى داشـته      نمى

اين يكى "همچون خودگردانى، ) 1( .باشند
  )2( ."هاى روند تكامل استبستاز بن

ى آقـاى كورنـاى،   ظرات داهيانهجهت رد ن
دليـل قـاطع وجـود     كم دو مدرك ودست

ى دارد كه يكى تئوريـك و ديگـرى نمونـه   
در بيست سـال   ،در مورد اول. عينيى است

هاى دارى تلاش-گذشته در جوامع سرمايه
تئوريك فراوانى در جهت جايگريني بازار در 

دارى صورت گرفتـه اسـت كـه بـه     سرمايه

                                                
1 - Janos Kornai  
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هاي سياسي اغلب در آرمان
همچون سوسياليسم براي يك 

تخيل اتوپيايي نقش هست، 
  انسان همواره نيازمند

 است هاي محركنمونه 

دوم اينكه ) 3( .يده استنتايج متفاوتى رس
شكوفاترين اقتصاد در عصر حاضـر كـه در   

ميليارد از مردم جهـان اسـت،    2/1خدمت 
  .باشدسوسياليسم بازار مي

  چين
اگر كه در دفاع از سوسياليسم سخن گفتن 
اين روزها ديگر مد روز نيست، در دفـاع از  

ماندگى چين سخن گفتن، همانا عين عقب
  .شودتلقى مى

 هنوز مدافعان ستبر و مصمم در جناح چپ
چـپ، ميانـه يـا     اند، اماسوسياليسم فراوان

بـا چـين   چنـداني  ى راست هيچكدام ميانه
  .ندارند

ايـت  رعچين هنوز حكـم اعـدام، عـدم     در
ــار     ــى، ك ــود دموكراس ــر، كمب ــوق بش حق

ستيزى، عـدم  ى كارگران، زناستثمارگرانه
توجه به حفاظت محـيط زيسـت و ارتشـاء    

  .دسياسى وجود دار
جـذابي  الگوى چين هيچ و خلاصه اين كه 

كه موجـب تحـرك و حمايـت كـارگران و     
  . دهدزحمتكشان جهان باشد ارايه نمي
ى بعـد از  چين كنونى آنچنان كـه روسـيه  

ى انقلاب بلشويكى و يا خود چين تـا دهـه  
وئه و يا كوبا درميان گويتنام، نيكارايا و  60

. نيست بسيارى از چپ ها بود الهام دهنده
هـا و  كند كه كاسـتى گاهى آرزو مى انسان

ى چين اين همه عيان هاى جامعهنارسايى
  )4( .بودندنمى

ــان  ــب درآرم ــون  اغل ــي همچ ــاى سياس ه
سوسياليسم براى يك تخيل اتوپيايى نقشى 

 هـاى انسان همواره نيازمنـد نمونـه  . هست
  .محرك است

ما نيازمند هسـتيم كـه تجسـمى از حتـى     
وهمچنين نيازمنـد  . مناكجاآباد داشته باشي

ــع  ــى واق ــهبررس ــتگرايان وردها و ااى از دس
 هاى تجربـى تـاريخى  هاى واقعيتنارسايى
ــتيم ــايي .هس ــه  از آنج ــد تجرب ــه چن  ىك

تـر از آنچـه كـه در    سوسياليستي بااهميت
مـا  خورد موجود اسـت ،  چين به چشم مي

نيازمند تفكر دقيقى هستيم تـا دريـابيم از   
تـوان  را مـى ى چين چـه چيزهـايى   تجربه

  .توانحذف كرد و چه چيزهايى را نمى
اگر مفهوم ما از سوسياليسم، اقتصاد مدرنى 

ى وسـايل  است بدون باقى گذاشتن عمـده 

توليد در دست مالكيت خصوصى، چين به 
-شكلى عيان يك اقتصاد سوسياليستى مى

  . باشد
صـاد خـود را سوسياليسـم    تنه تنها چين اق

تصـاد چـين در   نامد، بلكه خـود اق بازار مي
ى ايـن واقعيـت   دهندهعمل به خوبي نشان

درصد توليد  1/5تنها  1990در سال . است
 ناخالص ملي حاصل بخش خصوصـي بـود  

و علي رغم سرمايه قابل توجه خارجيي ) 5(
بيشـتر از  (كه به كشور سرازير شده اسـت  

هاي هنگ كنگ و تايوان و اغلب در شركت
-آن بخـش از سـرمايه  ) مشترك بـا چـين  

هاي ثابـت كـه بـا    گذاري چين در سرمايه
شود تنهـا  كمك سرمايه خارجي تامين مي

كـارگران  % 4باشـد و  مي) 1993در % (13
در حدود  .غيركشاورزي را در استخدام دارد

 1991ميليون كارگر و در مقابل در  6تا  5
هـاي اشـتراكي در   هميليون بنگا 4/2حدود 
ميليون كارگر را در خـود جـاي    36حدود 

هاي ميليون كارگر در بنگاه 100و . اندادهد
  .هستنددولتي مشغول به كار 

” نـاهمگون ”اين اقتصاد سوسياليسم بـازار  
بوده  تاكنون به طور جدي موفق و كارآمدي

 15در % 10ى ورد رشد سالانهااست با دست
كه در همين مـدت مصـرف    ،سال گذشته

ى واقعي در كشور به بيش از دو برابر سرانه
يده است، فضاي مسكن به دوبرابر، مرگ رس

تقليل يافته، تعـداد  % 50و مير كودكان به 
افزايش يافته و عمر متوسـط  % 50پزشكان 

و . سـال صـعود نمـوده اسـت     70به  67از 
افزون بر اين نابرابري اجتماعي بـر اسـاس   

در اثر كاهش تفاوت درآمد شهر  Giniآمار 
و روستا به ميزان فراواني ناپديد 

  )6. (ه استگشت
ــاظر شــكاكي همچــون   حتــي ن
ــگاه    ــتاد دانش ــل، اس ــرت ويِ راب

 1993صنعتي چانگ چـون در  
دانشـــجويان : دارداظهــار مـــي 

دانشگاه چانگ چون، كه اغلب از 
مناطق فقير روسـتايي هسـتند   

كـه مايلنـد بـا     دارنـد اظهار مي
-گذاري و نوسازي مزرعهسرمايه

هايشان به توليد مـواد مصـرفي   
  .نوين بپردازند

براي كارگران و كارمندان شهرنشين كه تا 
هـا  بايست زمستانهمين يكسال پيش مي

اي و خريـد  گياهان ريشه به مصرف كلم و
روهـاي  اي كه در پيادهاندك سبزي و ميوه

زده در معرض فـروش بـود، انبـوه مـوز،     يخ
گوشـت   پرتقال، توت فرنگي، سـبزيجات و 

تـوان از بازارهـاي   ازهرنوع كه براحتي مـي 
سرپوشيده خريداري نمود، در مدت يكسال 
شيوه زندگي وخورد و خوراك آنها را دچار 

  .تغيرات اساسي كرده است
ى گوشت از در سراسر كشور مصرف سرانه

برابر رسـيده   5/2تا اكنون به حدود  1980
“ رفـرم ”هـا كـارگر در دوران   ميليون. است

اي هـاي تـازه  به خانـه ) تاكيد از ويِل است(
هايي كـه در  اند كه توسط بنگاهدست يافته
كنند ساخته شده است، بنابراين آن كارمي

ــانواده   ــه خ ــا س ــته  دو ي ــه در گذش اي ك
ــد در يــك آپارتمــان مشــترك   مجبوربودن
زندگي كنند اكنون هـر كـدام بـراي خـود     

در چند ماه گذشته . آپارتماني مستقل دارند
 48هاي دولتي از ساعات كار روزانه در بنگاه

ساعت كاهش يافته  44هفته به ساعت در 
سازي عمده، مورد هاست كه به عنوان يك بِ

  )7. (استقبال وسيع قرار گرفته است
-هاي تجربي و عيني جامعهبر اساس نمونه
) شهرآرمان(توان يك اتوپيا ى چين را نمي

 كننـد مـي انتقـادگران خطـا ن  . قلمداد كرد
هنگامي كه از نقـض حقـوق بشـر و عـدم     

كـارگران   ي واقعي، استثماروجود دموكراس
تـوان ميـزان   هـا، مـي  درميان ساير نمونـه (

، )در محيط كار را مثـال آورد سوانح عظيم 
درصـد مـرگ وميـر بيشـترِكودكان دختـر      
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گي محيط نسبت به پسر، عدم توجه به آلوده
. برندمي نامزيست و بالاخره ارتشاء گسترده، 

وردهاى اى ايـن مـوارد، دسـت   رغـم همـه  على
  .آور استچين حيرتواقعى 

اما درهر حال اگر سوسياليسـم بـه عنـوان    
بخــش در جهــت بــالا ى آزادييـك پــروژه 

مـردم و  زنـدگي  بردن شرايط ماديِ واقعي 
شهرٍ همه يـا هـيچ،   نه به عنوان يك آرمان

هــاي در نظــر گرفتــه شــود، سوسياليســت
ــوش  ــت خ ــا   (ني ــا ب ــياري از م ــويژه بس ب

، دسترسي مسـتمر بـه مـوز، تـوت فرنگـي     
نبايــد در ناديــده ) جــات و گوشــتســبزي

  .گرفتن اين دستاوردها عجله نمايند
كامـل چـين،   ت در هر حال مسير توسـعه و 

اين امكان وجـود  . ناروشن باقي مانده است
دارد كه تناقضـات سوسياليسـم چـين بـه     

ويـا روزي چـين   . انفجار اجتماعي بيانجامد
. داري بپيونـدد به صف كشـورهاي سـرمايه  

 ــ ــان ك ــا آن ــن دو را  ام ــي از اي ــوع يك ه وق
نمايند، بـه  ناپذير و قطعي تلقي مياجتناب

مـا هنـوز   . ماننـد گيران مـي نظر من به فال
ى چـين چگونـه نتيجـه    دانـيم تجربـه  نمي

چين ممكـن اسـت بـه عنـوان      .خواهد داد
راهبر نيروهـاي توليـدي آزادشـده از بنـد     
باقي بمانـد و همچنـين ممكـن اسـت بـه      

خود حركت كرده  سمت دموكراتيزه كردن
هـاي  اي براي حـل سـاير نارسـايي   و شيوه

عميق خود درپيش گيـرد، بـاري ايـن نيـز     
  .دارد مقابلامكاني است كه چين در 

در هر حـال آنچـه مسـلم اسـت، در برابـر      
مند ايستادن و ادعاي واقعيتي چنين قدرت

اين كه سوسياليسم بازار كارآيي ندارد، بـه  
  .رخطا و دچار اشكال استپيقين 

اقتصاددانان اروپاي شرقي كه بـا اطمينـان   
كننـد و بـا تمـام    خاطر چنين ادعايي مـي 

وجود در جهت اقتصاد بازار آزاد و مالكيـت  
-خصوصي در كشورهاي خود تلاش كـرده 

هـاي ناشـي از   اند، خوب است كـه ويرانـي  

خود را بـا آنچـه كـه سوسياليسـم      هايرفرم
  .بازار بدان نايل گشته است مقايسه كنند

  
  سوسياليسم بازار چيست ؟

شـود  بر اساس آنچه كه درچين مشاهده مـي 
اي اسـت از يــك  سوسياليسـم بـازار نمونـه   

اقتصاد خودجوش كه منافع مادي حاصـل  
  .شودگي تمام تقسيم مياز آن با گسترده

اي اسـت  ى پيچيدهى چين پديدهاما نمونه
ــژه   ــل وي ــا عل ــي و   ىب ــاريخي و فرهنگ ت

مندي ستخراج قانونتغييرات مداوم، براي ا
  .اى عامو قاعده

جهت عبـور از مرزهـاي ادعاهـاي صـرف در     
مورد امكانات، مفيدتر ايـن خواهـد بـود كـه     

هـاي  ى سوسياليسم بازار را در زمينـه مناظره
  .نظري دنبال كنيم

من علاقمندم در ايـن زمينـه از يـك تـز دو     
  : بخشي دفاع نمايم

- با در نظر داشـتن معيارهـا و سـنجه   ) الف (
ــت   ــه سوسياليس ــايي ك ــين  ه ــا و همچن ه

ها به آن بـه شـكل وسـيعي    غيرسوسياليست
كـم در  سوسياليسم بازار دست. كننداتكاء مي

اش سيستمي بسيار پابرجـاتر و  برخي از انواع
  .استداري تر از سرمايهقابل دوام

سوسياليســـم بــــازار تنهــــا شــــكل  ) ب(
سوسياليسمي اسـت كـه در شـرايط كنـوني     

كارآمد و هـم مـورد پسـند     تكامل بشري هم
يـا  ) غير بازار(اشكال ديگر سوسياليسم . است

از جهت اقتصادي نارسـا و غيـر كارآمـد و يـا     
ــامقبول  ــد . ، و اغلــب هــردوهســتندن بگذاري

را با دقت بيشتري “ سوسياليسم بازار”مفهوم 
  .بشكافيم 
 .اسـت داري داراي سه وجه توضيحي سرمايه

خصوصـيِ   يك اقتصاد بازار است بـا مالكيـت  
بـراين اسـاس،    و. ابزار توليد و كـار مـزدوري  

ى اغلب عملكرد اقتصادي جامعـه بـه وسـيله   
هاي پنهانِ قانونِ عرضه و تقاضـا انجـام   دست
هاي توليدي جامعه، يـا  اغلب دارايي. شودمي

بــه شــكل مســتقيم ويــا از طريــق ســهام در 
اغلب مردم بـه  . استدست مالكان خصوصي 
بـه  را رند و مزد خـود  كار مزدوري اشتغال دا

يا غير مسـتقيم از صـاحبان    شكل مستقيم و
كنند، دريافـت  هايي كه براي آن كار ميبنگاه
  .دارندمي

ى استوار بـر مناسـبات اقتصـادي    يك جامعه

سوسياليسـم بـازار، مالكيـت خصوصـي ابــزار     
ى جايگزين كـردن آن  - ه يا ب توليد را محو و

كنـان  با نوعي مالكيت دولتي يـا مالكيـت كار  
  .دهدشديداً تحت كنترل قرار مي

ــازار همچــون مكانيســم  علــي رغــم حفــظ ب
ى اغلب توليـدات اقتصـادي،   هماهنگ كننده

هـاي كنتـرل آنـرا جهـت جلـوگيري از      اهرم
سيسـتم   ىويـژه  افراط و عـدم اعتـدال، كـه   

  .دارد، در اختيار نگه مياستداري سرمايه
سوسياليسم بازار ممكن است كار مـزدوري را  

دموكراسيِ توليد جايگزين كنـد كـه درآن    با
صورت آنچه كـه كاركنـان دريافـت خواهنـد     
كرد نه مزد قراردادي، بلكه بخشـي از منـافع   
خالص شركت مورد نظـر خواهـد بـود و اگـر     
چنين باشد، سيسـتم، سوسياليسـم بـازار بـا     

  .شيوه خود گرداني كاركنان خواهد بود
- رههاي اخير، تئوريهاي چندي در بادر سال 

ى اشَــكال مختلــف سوسياليســم بــازار ارايــه 
آنهـا در چهـار نقطـه     يهمـه  شده است كـه 
  :اندمشترك بوده

داري هـاي سـرمايه  بازار نبايد با مشخصـه  - 1
  .همراه باشد

ــه - 2 ــك   برنام ــوان ي ــه عن ــزي ب ــزي مرك ري
دًچاراشـكال بـازار    مكانيسم اقتصاديِ عميقـا 

   .است
ــازار، هــيچ   - 3 ــر سوسياليســم ب ــوع در براب ن

و مـورد پسـندي وجـود     سوسياليسم كارآمد
كننـده  يعني بازار يك مكانيسم تعيـين . ندارد

جهـت سـازماندهي يـك    ) الگرچه غيرايـده (
  .استاقتصاد كارآمد، تحت شراسط كميابي 

برخي اشـكال سوسياليسـم بـازار از نظـر      - 4
تـر از  اقتصادي بسيار كارآمدتر و بسيار موجـه 

  .هستندداري سرمايه
د هركــدام ازايــن مباحــث را بررســي بگذاريــ
  .كنيم

  
داريسرمايه= بازار « بررسي مبحث«  

دارى با بـازار، اشـتباه   تعيين هويت سرمايه
ر كـا مهلكى است كه هم مدافعان محافظـه 

-سياست اقتصاد آزاد و هم بسيارى از چپ
هاى مخالف سرسـخت اصـلاح بازاربـه آن    

بـا نگـاهى بـه كارهـاى مـدافعان      . دچارند
. ا. اف دارى، همچون آقـاي ى سرمايهعمده

ــك ــا  F. A. Hayek هاي ــون و ي ميلت
درخواهيم  Milton Friedmanفريدمن 
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 ى توجيـه روى خـواص و  يافت كـه عمـده  
-ها و نارسـايى حقانيت بازار و بر روى عيب

) 8( .ريزى مركزى متمركز استهاى برنامه
 ى زيركانـه و از نظر سـخنورى ايـن شـيوه   

كه دفاع از اقتصـاد بـازار   موثرى است، چرا 
تر است تا دفاع از دو وجه ديگر بسيار آسان

ابزار  بر دارى يعنى مالكيت خصوصىِسرمايه
آنان به خوبى آگاهند . كارِ مزدورى توليد و

 ىكه بهتر است توجه را بـه سـوى مسـئله   
 ـ دور از كـار مـزدورى و مالكيـت    ه بازار و ب

  .ابزار توليد رهنمون شوندبر خصوصى 
دانِ چـپِِ سوسياليســم بـازار علاقمنــد   ناق ـ

ــروه هســتند همچــون عكــس  ــردان گ برگ
. دارى باشــندكـارِ مـدافع سـرمايه   محافظـه 

ى اقتصاد بـازار بـاقى   تمركز بر روى مسئله
هـا و  بار در توضيح شـرارت ماند، اما اينمى

اما در حقيقـت اثبـات   . بودن آنغيرعقلانى
ار غيرعقلانى و شرير بودن اقتصاد مجرد باز

به همان سادگى است كه دفاع از آن، چـرا  
 كه اقتصاد بازار هـم داراى محاسـن و هـم   

دارى مدافعان سرمايه. معايب و شرارت است
) ى آن به اقتصاد بـازار -گذارى سادهبا نام(

 ـ بر محاسن اقتصاد بازار تاكيـد نمـوده و   ا ب
ى انتقادهـا، اعـلام   چشم فروبستن به همه

، اقتصاد مبتنـى  دارند كه تنها جايگزينمى
  ! ريزى مركزى استبر برنامه

ناقدانِ اقتصاد مبتنى بر سوسياليسمِ بازار،  و
-ها و شـرارت روى عيببر با تمركز صرف 

هاى اقتصاد بازار، بر دفاعيات و توجيهـات  
-دارند كه نمونهبندند و اعلام مىچشم مى

-هاى اقتصاد مبتنى بر بازار در واقع نمونـه 
هـا ى  اين شـيوه . انددارىسرمايههاى شبه

كه  استدلال بسيار آسان هستند، از آنجايي
خود را از تجزيه و تحليل دقيـق ايـن كـه    
ــازار در يــك مناســبات توليــدى  اقتصــاد ب

دارى به چه شكل كارايى متفاوت با سرمايه
بارى آسـان،  . بيندنياز مىخواهد داشت بى
  .اما بسيار سطحى

  
  ريزى مركزىنقد برنامه

ــد گ ــاى   باي ــب انتقاده ــه اغل ــود ك ــه ش فت
كاران در مورد آنچه كه تـا همـين   محافظه

اواخر كلام مقدس ديدگاه سوسياليستى بود 
ريـزى  اقتصاد غيروابسته به بازار و برنامـه  و

شـد، اثبـات شـده    شده از مركز خوانده مى
-بـا بـى   آنهـا، البتـه معمـولاً   . است تا نفى

صداقتى، چشم بر بسيارى از دستاوردهاى 
ــهمثبــ ــزى مركــزى و ى برنامــهت تجرب ري

ــازار،     ــاد ب ــى اقتص ــايج منف ــين نت همچن
-اند، اما در مورد تشخيص نارسايىفروبسته

ريـزى  هاى كليدى اقتصاد مبتنى بر برنامه
رخطا نبوده و همچنين به درستى مركزى ب

انــد كــه حتــى دمــوكراتيزه تشــخيص داده
ريزى مركزى، به خودى خـود  كردن برنامه
  .حل نخواهد كردمشكلات را 

انتقادهاى وارد شده بر اقتصـاد مبتنـى بـر    
ى كــافى ريـزى مركـزى، بـه انـدازه    برنامـه 

 شناخته شده هستند، اما اشاره به سـرتيتر 
  .آنها ممكن است مفيد باشد
ريزى مركـزى،  يك اقتصاد مبتنى بر برنامه

-اقتصادى است كه در آن يك هيئت برنامه
چيز  گيرد كه چهريزى مركزى تصميم مى

هــاى آنگــاه، مجتمــع بايــد توليــد شــود، و
توليدى را موظف به توليد آن بـا كميـت و   

چنين اقتصادى . نمايدكيفيت مورد نظر مى
. شـود با چهار گروه از مشكلات روبـرو مـى  

مشـكل   -مشكل انگيزه  -مشكل اطلاعات 
نوآورى  طلبى و مشكل عدمتمايلات برترى

  )9( .در توليد
اقتصــاد مــدرن ى نخســت، يــك در وحلــه

تر از آنست كه بتوان صنعتى بسيار پيچيده
. ريزى كـرد تمام جزئيات آنرا از آغاز برنامه

خواهند، در ايـن  تعيين اينكه مردم چه مى
اند و در چه كميـت  رخواسته چه اندازه مص

خواهند، بدون آنكه امكان داده وكيفيتى مى
شود با دلارهايشان به آن راى دهند بسيار 

ريزان گذشته از اين اگر برنامه .مشكل است
بر اين مشكل كه، چه بايد توليد كرد، فايق 
آيند، براى هر كالا بايد تصـميم بگيرنـد كـه،    

بطـور  ( توليد يك كالا. چگونه آنرا توليد كنند

ــون  ــه تلويزي ــد بـ ـ) نمون ــارگيرى ه نيازمن ك
 كميـت و  دتولي كالاهاى ديگر است و از اينرو

 ريزى شود ود برنامهكيفيت اين كالاها نيز باي
 از آنجائيكه توليد اين كالاها نيازمنـد صـنايع  

نيـز بايـد    پس صنايع مورد نياز ،است ديگري
بـراى داشـتن   . ريزى شـوند مشخص و برنامه

الامكان منسجم، تمام ايـن  ى حتىيك برنامه
ريـزى  ها بايـد از سـوى مركـز برنامـه    تصميم

ى امـا محاسـبات ايـن مجموعـه    . گرفته شود
هـاى  وابسته به هم، حتى براى سيستم عظيم

دقيق محاسبات صنعتى ما، بسيار پيچيـده و  
غيرعملى است و جنگ سـتارگان درمقايسـه   

  .استاى با آن بازى كودكانه
در واقـع  . آميـز اسـت  اين انتقاد البته اغراق

ريزان قادرند تمـامى يـك اقتصـاد را    برنامه
ريـزان در اتحـاد   برنامـه . ريزى كننـد برنامه

روى، در اروپاى شـرقى، در چـين و در   شو
كشورهاى ديگر، دقيقاً همين كـار را بـراى   

بـا تمركـز   . انـد هاى متوالى انجام دادهدهه
توليد كالاى مشخص درواحدهاى توليـدى  
اغلب معدود و معمولاً عظيم با اعلام هدف 

ى تجزيه و تحليل آن به نهايى توليد واجازه
ين بـد . هـاى مختلـف توليـد   مديران بخش

شيوه كالاها و خدمات در حدى توليد شد 
آورى كه اغلب باعث رشد اقتصادى حيـرت 

هاى اخيـر  گفتن اين كه با وقايع سال. شد
ــس   ــك وان ميس ــات لودوي ــحت نظري  1ص

در مـورد ايـن كـه يـك      2وفردريك هايك
ريزى مركزى اقتصاد سوسياليستى با برنامه

اثبات شده است، چنـان   "غيرممكن است"
كننـد،  ين آنرا تكرار مااز مفسركه بسيارى 

  .مزخرفى بيش نيست
تنها با نگاهى به اتحاد شوروى، بـه عنـوان   
يك نمونه كـه بـيش از سـه چهـارم قـرن      

المللـى و  ى بـين دربرابر عمليـات خصـمانه  
ى آلمـان تـاب   همچنين تهـاجم گسـترده  

آورده و توانست يـك كشـور عظـيم شـبه     
تنها و نه  تبديل نمايدصنعتى به فئودالى را 

براى شهروندانش خوراك، پوشاك، مسكن 
ــه بـــه     ــيلات فـــراهم آورد بلكـ و تحصـ
دستاوردهاى عظيم علمى در سطح جهانى 
دست يابد، بى پايه بـودن ايـن گفتـه كـه،     

                                                
1 - Ludwig von Mises  
2 - Friedrich Hayek  
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برنامه جهت موثربودن بايد
يكدست و منسجم باشد، پس 

تغييرات در يك قسمت نيازمند 
هاي ديگر  هايي در بخشتنظيم

 خواهد بود
ريزى مركزى، اقتصاد سوسياليستى با برنامه

  .شودآشكار مى "غيرممكن است"
 ى مقابلاين را نيز بايد يادآور شد كه نقطه

ــوب نيســت " ،"غيــرممكن" . "كمــال مطل
اقتصاد اتحاد شوروى و ديگرانـى كـه از آن   

بردارى كردند، همواره با مشكل عدم نمونه
اند و ايـن مشـكل بطـور    كفايت روبرو بوده

مشكل . مداوم با رشد توليد بدتر شده است
اطلاعات و آمار كه در هنگام توليـد اقـلام   

كه كميت توليد يو همچنين هنگام محدود
يفيت آن از اهميت برخوردار بود، بيش ازك
كـه كـالاى   يگيرى بود، اما هنگـام قابل پى
با كيفيت بهتر مـورد تقاضـا قـرار     بيشتر و

  .اين مشكل باورنكردنى شد گرفت، ابعاد
اين بى جهت نيست كه هر اقتصاد مبتنـى  

ريزى مركزى، بعد از رسـيدن بـه   بر برنامه
ميزان معينى ازرشد به اصلاحاتى در بـازار  

  )10. (كندحساس نياز مىا
ــتىِ    ــاد سوسياليس ــك اقتص ــورى، ي در تئ
غيرمتكى بـر بـازار قادراسـت بـا تقليـد از      

ى اقتصاد بازار بر مشـكل اطلاعـات و   شيوه
ريـزان قادرنـد   برنامـه . آمار خود فايق آيـد 

-مقدار فروش كالاها را تحقيق كنند، قيمت
ها را برمبناى ميزان عرضه و تقاضا تنظـيم  

ين اطلاعات را به توليدكننـدگان  ا نمايند و
منتقل نمايند و آنها را به جنبش رهنمـون  
شوند، درست همانند اين كـه بـا يكـديگر    

  .نداجهت حداكثرسودآورى در رقابت
ى اقتصـاد بـازار و اقتصـاد    اما تقليد شـيوه 
ريزى مركـزى معمـولاً بـه    مبتنى بر برنامه

شــود، ى دوم مشــكلات دچــار مــيدســته
تـوان آنهـا را تحـت نـام     ىمشكلاتى كه م ـ

انگيزه كه  عدم وجود. بندى كردانگيزه رده
ريـزى مركـزى   اقتصاد مبتنى بر برنامـه  در

شـمارى  ، مشكلات بىذاتي است
كـه بـر اسـاس     شودرا سبب مى

تحليل تئوريك و همچنين موارد 
عمومى عينى، تعدادى از آنهـا را  

  .شمارمبر مى
اگر ميزان توليد بوسـيله هيئـت    •

ريزى تعيـين شـده اسـت،    برنامه
توليدكننده براى ازدياد توليـد و  
تـــلاش در تشـــخيص و توليـــد 

هاى واقعى مردم انگيـزه  خواسته
  .بسيار اندكى خواهد داشت

 اگر مقدارمواد مورد نياز وهمچنـين مقـدار   •
-كالاى نهايى ازسوى هيئـت برنامـه   توليد

ريزان تعيين بشـود، مجتمـع توليدكننـده    
توان توليدى خود تمايل خواهد داشت كه 

را كمتر و مقدار مـواد اوليـه مـورد نيـاز را     
ى واقعى جلوه دهد تا بدين بيشتر از اندازه
تـر بتوانـد سـهم خـود را در     وسيله راحـت 

ريـزى شـده بـه انجـام     اجراى توليد برنامه
ى فراوانــى آنهــا همچنــين انگيــزه. رســاند

خواهند داشـت جهـت زدوبنـد بـا هيئـت      
وليد خود را تقليـل و  ريزى تا سهم تبرنامه

  .سهم مواد خام مورد نياز را افزايش دهند
اگر اشتغال تضمين شود اما درآمد به ميزان  •

ى كمى توليد وابسته نباشد، كاركنان انگيزه
  .براى كار جدى خواهند داشت 

ريزى مسئول كل اقتصـاد  اگر هيئت برنامه •
ى اندكى جهت تعطيـل  كشور باشد، انگيزه
آور خواهـد  يـدى زيـان  كردن واحدهاى تول

داشت چرا كه اين عمل منجر بـه بيكـارى   
اى بـراى  تازه كاركنان و ضرورت يافتن كار

  .آنان خواهد بود
ريزى مركزى مشكلات سياسى نيز در برنامه

اى العادهريزان قدرت فوقبرنامه. وجود دارد
هاى مربوط به مقدار تصميم. خواهند گرفت
بـرروى   هـا مهمتـرين فشـار   توليد و قيمت

هاى توليدى است، بنـابراين خطـر   مجتمع
ى كـلان  يك رشوه. ارتشاء بسيار زياد است

كـردن   كردن توليد و يا زياد كه امكان كم
تواند قيمت را فراهم آورد، بسيار بيشتر مى

يـك مجتمـع توليـدى را ناگهـان موفـق و      
كارآمد جلوه دهد تا توجه دقيق به كيفيت 

يـا   يد جديـد و كالا و يا ايجاد يك خط تول
  .جديد توليد يشيوه اختراع يك

ريـزان بـه   در هر صورت حتـى اگـر برنامـه   
شكلى وسواسى صادق باشند، ايـن امكـان   
وجود دارد كه آنها توليـد را در واحـدهاى   

نهايت بزرگ متمركز كنند حتى با علـم  بى
هاى بيش از اندازه بزرگ به اين كه مجتمع

ريـزى  مهكارايى كمترى دارند، چرا كه برنا
تر هاى توليدى محدودتر آسانبراى مجتمع

-اين امكان نيز وجود دارد كه برنامه .است
ــود و    ــين خ ــى ب ــارهاى فراوان ــزان حص ري

. كنندگان ايجـاد نماينـد  كاركنان و مصرف
اى ريزى يك اقتصـاد بـزرگ وظيفـه   برنامه
نهايت العاده پيچيده است و هنگامى بىفوق

يـن برنامـه   شود كه قرار باشـد ا مشكل مي
دائماً نقد شود، اصلاح شـود و يـا حتـى از    

  .سوى شهروندان رد شود
برنامـه جهــت موثربـودن بايــد يكدســت و   
منسجم باشد پس تغييرات در يك قسمت 

هـاى ديگـر   هايى در بخـش نيازمند تنظيم
تغييرات در يك قسمت جهـت  . خواهد بود

هـاى  كسب رضايت يـك گـروه از مجتمـع   
رضايت ت به عدمتوليدى ناراضى ممكن اس

ى گروه ديگرى بيانجامد كه آنان نيز به نوبه
هـر  . خود مصراً خواستار تغييربرنامه بشوند

ريزان در برابـر مـردم در   اى كه برنامهبيانيه
-حمايت از مشاركت دموكراتيك در برنامه
اى ريزى بدهند، باور به اين كه آنان علاقـه 

به مشاركت عموم داشته باشند پـذيرفتنى  
اين مشكل كـه ذاتـى هـر مجتمـع     . تنيس

توليدى دموكراتيك اسـت، هنگـامى مهـار    
شدنى اسـت كـه امكـان تغييـرات و انـواع      
جايگزين محـدود اسـت امـا هنگـامى كـه      
هرجزء از اقتصـاد موضـوع بحـث سياسـى     

گيرى براى هر قيمـت،  باشد، يعنى تصميم
 يهر كالا، هـر صـنعت بخواهـد بـه شـيوه     

 پرده شـود، دموكراتيك به آراى عمومى س ـ
ى مورد انتظار يا يك آنارشى خواهد نتيجه

ــه    ــل ماهران ــا تعطي ــود وي ــاركت ب ى مش
  .دموكراتيك

و بالاخره آخرين مشكل، خود مشكل تمايل 
به نوآورى در توليد و يا بزبان ديگر تمايـل  

  .هاى توليدى نوين استبه ايجاد مجتمع
هرقدر هم كسى بخواهد براى دستاوردهاى 

ريزى مركزى ستى با برنامهاقتصاد سوسيالي
كه اعتبارى بسيار بيش از (اعتبار قايل شود 
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) دهند بايد دادآنچه كه اين روزها به آن مى
تــوان اعتبــار زيــادى بــراى خلاقيــت نمــي

دستاوردهاى آنان در . اقتصادى آن قايل شد
هـاى  ى كالاهاى جديد و يا تكنيـك عرضه

جويى پى. نوين توليد بسيار اندك بوده است
دلايــل ســاختارى ايــن كمبودهــا مشــكل  

هاى توليدى در رقابـت  اگر مجتمع. نيست
نباشند، نياز اندكى براى نـوآورى خواهنـد   

ى ندارند كه اگـر پـا بـه    داشت آنان نگراني
پاى تكنولوژى نوين حركت نكنند، رقبـاى  

شان بدر خواهند برد و آنان بازار را از دست
از مانـدن  گونه كه تهديد منفى عقـب همان

ى مثبتى هم جهت قافله وجود ندارد، انگيزه
امكان ايجـاد يـك   . تمايل به نوآورى نيست

ى نـو  واحد توليدى براى فردى با يك ايده
توانـد  ى نـوين مـى  كه يقين كند، اين ايده

در . براى او مزايايى ببار آورد، وجود نـدارد 
تواند روسايش را قـانع  بهترين حالت او مى

-ديد به امتحانش مىى جكند كه اين ايده
-آور نيست كه مديران و برنامهوتعجب. ارزد

ريـزان در يــك سيســتم سوسياليســتى بــا  
-ريزى مركزى عموماً محافظهاقتصاد برنامه

تـر  كار هستند چرا كه خطاها بسيار آسـان 
ى بد و خطرسابقه( شوندتشخيص داده مى

تا يـك موفقيـت   ) را بدنبال خواهند داشت
جهت معمولاً از ريسـك  به همين . نوآورانه

گيرى كردن ابا دارند مگر مسئولان تصميم
بسيار بالايى كه كسى ميل نخواهد داشـت  

ى بد آنان نيز انتقاد نمايد زيرا حتي از ايده
اگر كه ايده با شكسـت مواجـه شـود آنـان     

  .ازمسئوليت مبرا خواهند بود
  

ــز و    ــاد غيرمتمرك ــك اقتص ــرا ي چ
  غيروابسته به بازار نه؟

هـاي نامعتقـد بـه    ي از سوسياليستبسيار
بازار، دراين قسـمت از بحـث ميـل دارنـد     

رسـد كــه  بنظـر مـي  "اعتـراض كننـد كـه    
-هاي معتقد به بازار فكر مـي سوسياليست

-كنند كه تنها جايگزين براي بازار، برنامـه 
امـا چـرا بايـد تنهـا     . ريزي مركـزي اسـت  

ريـزي مركـزى   جايگزين براي بازار برنامـه 
 ي يـك اقتصـاد دموكراتيـك   باشد؟ چرا برا

غيروابسته بـه بـازار و غيرمتمركـز مبـارزه     
  "ننماييم؟

جواب طرفداران سوسياليسم مبتني بر بازار 
ايـن اسـت كــه، چنـين اقتصـادي در ايــن     

مرحله از رشد اقتصادي نه كارايي دارد و نه 
بله اگـر يـك اقتصـاد در جوامـع     . جذابيت
كفا، غيرمتمركز دشبه كشاورزي خو كوچك

د، يك اقتصاد دموكراتيك غيروابسته به شو
اما در . بازار ممكن است كارآيي داشته باشد

هـاي تكنولـوژي مـدرن و    گيعصر پيچيده
كنندگان امروز كه كه مصرف انبوه كالاهايي

اند شود ، محقها نيزميشامل سوسياليست
ــاي   ــد، روي ــب كنن ــان طل كــه از اقتصادش

-ى كوچــك خودكفــا، رويــاي بــيجامعــه
-اي است، يعني روياي يك آرمـان نهپشتوا
  . شهر 

متمركـز،  راگر بجاي سيستم خودكفاييٍ غي
 پايينكسي سيستم غيرمتمركز مشاركتي از

ى به بالا را كه بتواند منتج به يـك برنامـه  
منسجم براي يك اقتصـاد صـنعتي عظـيم    
ــد، بايــد گفــت كــه   بشــود، پيشــنهاد نماي

من دليلـي بهتـر از طـرح    . غيرعملي است 
كه با جزييات  2و رابين هانل 1آلبرت مايكل

فراوان براي چنـين اقتصـادي تهيـه شـده     
ى آنرا به خواننده توصيه است، و من مطالعه

يك اقتصاد مشاركتى . سراغ ندارم كنم،مى
ــه ( ــراد دربرنام ــوم اف ــاركت عم ــزى مش ري

ــادى  ــارگيرى   )اقتصـ ــتلزم بكـ ــه مسـ كـ
كامپيوترهــاى شخصــى، انبارهــاى عظــيم  

ــه  ــاتى، ب ــامى درو  اطلاع ــردن تم صــف ك
ناپـذيرٍ شـوراهاى   همسايه، جلسـات پايـان  

 شـود، مـي اى و ملى و غيـره  محلى، منطقه
نهايتاً اگر هم ايـن شـيوه    غيرعملى است و

هـاى  داشت، يقيناً صرف سـاعت كارايى مى
از سوى عموم (متمادى در مقابل كامپيوتر 

شـمار كـه   هـاى بـى  ، و ملاقات)شهروندان
است، مورد علاقـه  اى ضرورت چنين شيوه

  )12. (بودنمى
  

هاى اقتصاد سوسياليستى مبتنى نمونه
  بر بازار

  -John Roemerجان روِمر
  

تا اينجا بحث من در اين مورد بود كه يك 
اقتصاد سوسياليستى كارآمد و موردپسـند،  

در اين بحـث  . پذير نيستبدون بازار امكان
را نيز نشـان داد كـه سوسياليسـم    بايد اين

                                                
1 - Michael Albert  
2 - Robin Hahnel  

ر بـازار سيسـتمى كارآمـد ومـورد     مبتنى ب
هـاى  درواقع، هم اكنون طـرح . پسند است

متفاوتى براى سوسياليسـم بـازار دردسـت    
در اينجا به . استبررسى و تجزيه و تحليل 

دو نمونه از آنها كه يكى از آنِ جان رومِر و 
  )13. (ديگرى طرح من است توجه كنيم

در واقع طرح رومِر از سوسياليسم مبتنى بر 
دارى معاصر است ار، بسيار شبيه سرمايهباز

  :اما با پنج تفاوت اساسى
هاى توليدى ى موسسهتمامى سهام همه-1

هر . شودكشور، بين افراد كشور تقسيم مى
ــد ســهام خــود را   شــهروند در هنگــام تول

كند و طبعاً سود سهام شركتى دريافت مى
كه وى سـهام آنـرا در اختيـار دارد بـه وى     

و هنگـام مـرگ سـهام بـه     . گيردتعلق مى
ايـن سـهام بعـد از    . شـود دولت واگذار مى

تواند با سهام فـرد  دريافت از جانب فرد مى
. توان آنرا فروختديگر معاوضه شود اما نمى

بنابراين امكان اين كـه ثروتمنـدى بتوانـد    
سهام را از ديگران خريدارى كرده و اقتصاد 

  .رودرا كنترل نمايد، ازبين مى
ها اين بانك. شوندها ملى مىكتمامى بان-2

با تمركز پس اندازهاى خصوصى و وام دادن 
هـاى  ى بانـك به صنايع، بـه همـان شـيوه   

  .كننددارى عمل مىسيستم سرمايه
ى مجتمع توليدى از جانب ى ادارهشيوه-3

ى بانكى هيئت مديره كه متشكل از نماينده
تاسيس شـركت را وا م   ياست كه سرمايه

مايندگان كاركنـان شـركت و   داده است، ن
  .شودداران، تعيين مىنمايندگان سهام

ى دولت نقش اساسى در تعيـين برنامـه  -4
گذارى درجهت تشويق و حمايت از سرمايه
اى و يا عدم حمايت گذارى در رشتهسرمايه

-اى ديگر را به عهده مىو تشويق در رشته
  .گيرد 

گذارى خصوصى هـر فـرد بـراى    سرمايه-5
مجـاز خواهـد بـود، امـا بعـد از       يك مورد،

رسيدن به رشد معينى ويا مرگ بنيادگذار 
با پرداخت خسارت، ملى شده و سـهام آن  

  .گرديد ميان مردم تقسيم خواهد
رومِر مدعى است كه ايـن سيسـتم از نظـر    

زيرا مشكلات اساسى  استاقتصادى كارآمد 
ريزى مركـزى را كـم كـرده مسـئله     برنامه

بـا يكـديگر و بـا     رقابت واحدهاى توليـدى 
واحدهاى توليدى مشابه خارجى، با ايجـاد  
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گـردد و بنـابراين مشـكل    بازار برقـرار مـى  
. شـود آمار و انگيـزه ناپديـد مـى   -اطلاعات

هـاى توليـدى،   كه بنگاههمچنين از آنجائي
مسـتقل از مراكـز قـدرت سياسـى بـوده و      

ريـزى  عملكردشان وابسته به مديران برنامه
طلبى و ى براى برترىامركزى نيست، زمينه

  .طلبى وجود نخواهد داشتتسلط
در عين حال در اين شيوه به مشكل نـوآورى  

رقابت . شود در توليد از دو جهت برخورد مى
هـاى توليـدى ملـى را وادار بـه     بنگـاه ) بازار(

ــه     ــوين و ب ــاى ن ــد كالاه ــيارى در تولي هش
. نمايـد مى كارگيرى تكنولوژى مدرن درتوليد

ايــن اقتصــاد مكــانى بــراى دوم ايــن كــه در 
گر چه نه بـه  . هاى خصوصى وجود داردبنگاه

  .آن مقياس كه بتواند بر اقتصاد مسلط شود
اين شيوه همچنين دو معضل اساسـى شـيوه   

- دارى را مورد هـدف قـرار مـى   توليد سرمايه
كه عبارتند از عدم مساوات اقتصادى در  دهد

عـدم  . هـاى نابخردانـه  گذاريجامعه و سرمايه
وات اقتصـادى بـا تقليـل اساسـى منبـع      مسا

شـود  دارانه شديداً محـدود مـى  درآمد سرمايه
درآمـدى كـه   ) شودگرچه كاملاً ناپديد نمى(

ابـزار توليـد موجـب آن    برمالكيت خصوصـى  
ى شـهروندان بــه طـور تقريبــى   همــه. اسـت 

هـاى  داراى سهام مساوى از مجمـوع دارايـى  
 جامعه هستند و بنابراين تمام سود حاصـل از 
- مازاد توليد در تملك افراد جامعه قـرار مـى  

ى كه در اثر هاى اقتصاديوآن نابرابرى. گيرد
- ى سهام از سوى شهروندان ايجاد مىمبادله

كه بعد از مـرگ هـر شـهروند    شود، از آنجايي
- سهام وى از سوى دولت توزيع مجـدد مـى  

اى كـه در  شود قابل تراكم و تمركز به شـيوه 
خواهـد  ، ناسـت مول دارى معسيستم سرمايه

  )14( .بود
هاى نابخردانـه نيـز در ايـن    سرمايه گذاري

رومـر در  . گيـرد شيوه مورد هدف قرار مـى 
ى اقتصـاد  ى خود آنچـه را كـه همـه   نمونه

دانان به خوبى بدان آگاهنـد امـا كمتـر در    
كنند يعنى ايـن  ملاء عام از آن صحبت مى

كه، بازار يك مكانيسم مطمئن براى نعيين 
گذارى در جهت يك اقتصـاد سـالمِ   سرمايه

و . كندرا صريحاً بر ملا مى ،درازمدت نيست
نتيجه اينكه دست مرعى دولت بايد مكمل 

تقريبـاً  . دست نامرعى آدام اسـميت باشـد  

همه كشـورهايى كـه امـروزه اقتصادشـان     
شـود، از قبيـل ژاپـن،    معجزه خوانـده مـى  

اند كه آلمان، كره جنوبى و تايوان، آموخته
گر . گذارى را راهنمايى نمايندسرمايهروند 

گويد كه ايـن دسـت مرعـى    چه تجربه مى
ى مثلاً به شيوه. بايد دخالتش محدود باشد

ــره  ــرخ به ــورد ن ــر در م ى پيشــنهادى روم
گـذارى در  هـاى سـرمايه  متفاوت بـراى وام 

  .هاى متفاوترشته
  

  هاى سوسياليسم بازار نمونه
  دموكراسى اقتصادى

بازار مورد نظر مـن كـه   تمايز سوسياليسم 
ى نامم با نمونهمي دموكراسى اقتصادىآنرا 

مورد نظـر  ى رومر، در اينست كه در نمونه
من، خودگرداني كاركنان اسـاس سيسـتم   

-طلبانهبرابريكه اين مخالف مالكيت (است 
كـه در مـدل   در حالي). ابزار توليد است ي

ند، اها با يكديگردر رقابتى بنگاهرومر همه
-گذاريى مورد نياز جهت سرمايهسرمايهو 

-هايى تامين مىهاى جديد عمدتاً از بانك
  .شود كه ملى هستند ونه خصوصى

در دموكراسى اقتصـادى بـازار بـورسِ سـهام     
. وجود ندارد، چـرا كـه سـهمى وجـود نـدارد     

هاى كشـور، در مالكيـت جمعـى    كليه دارايى
 ـ است كـار  ه ، اما از طريق كاركنانى كه آنـرا ب
به بيانى ديگـر هـر   . شودگيرند كنترل مىمى

ى دموكراتيـك و بـا قـدرت    بنگاهى به شيوه
قانونى كاركنانش براساس هركس داراى يك 

  .شودراى در انتخاب مديريت بنگاه، اداره مى
نمونه يك اجتماع سياسى بـراى يـك بنگـاه    
تحت سيستم دموكراسى اقتصادى است، نـه  

يـك بنگـاه همچـون    . يك مالكيت خصوصى
شيئ نيست كه درتملك كاركنان باشد بلكـه  

. شـود انجمني است كه توسط آنهـا اداره مـى  
شــان بــه كاركنــان بــا فرســتادن نماينــدگان

شــوراى كاركنــان جهــت اداره و نظــارت بــر 
- ى قـدرت تصـميم  ى ابعاد بنگـاه همـه  همه

اختيـار خواهنـد    درى بنگـاه را  اداره گيرى و
  .داشت

ى مشخصهخودگرداني كاركنان اولين وجه 
وجه دوم كه آنرا . دموكراسى اقتصادى است

و سوسياليسم نـوع  (دارانه از اقتصاد سرمايه
كند، مكانيزم آن در تراكم يمتمايزم) رومر

-گـذارى سرمايه و توزيع آن جهت سرمايه
دارى و در سيستم سرمايه. هاى جديد است
ى رومر از سوسياليسم بازار، همچنين نمونه

، در اسـت هاى خصوصـى  انـداز اتكاء بر پس
ى دموكراسى اقتصادى اما، اتكـاء بـر   نمونه

بر اساس اين نمونه هر بنگـاه  . ماليات است
هاى تحت اختيـارش  اقتصادى بابت دارايى
توانـد  اين ماليات مـي ( بايد ماليات بپردازد

اى تلقـى شـود كـه بابـت در اختيـار      اجاره
-داشتن اموال جامعه به جامعه پرداخت مى

ظر اقتصادى اين ماليات همچون از ن .)شود
كند و ضرورت نرخ بهره بر سرمايه عمل مى

اندازكنندگان خصوصى پرداخت بهره به پس
تـراكم سـرمايه جهـت    . كنـد را برطرف مى

-هاى جديد، از طريق مالياتگذارىسرمايه
دهى به افـراد  ها به ازاء رشوهبندى بر بنگاه

انداز، نه تنها يكـى از بنيادهـاى   جهت پس
دارانه، يعنـى  هاى اجتماعى سرمايهنابرابرى

اندازهاى خصوصى، را پرداخت بهره به پس
خصلت ”برد، بلكه اقتصاد را از قيد ازبين مى
گذاران اندازكنندگان و سرمايهپس“ حيوانى

  .بخشدرهايى مى
هـاى  عايدات حاصل از ماليـات بـر دارايـى   

ى مورد نياز جامعه را جهت ها، سرمايهبنگاه
كند، كـه  ها جديد فراهم مىگذارىايهسرم

در اينجـا  . افتدمجدداً در اقتصاد به كار مى
كاراندازى مجـدد سـرمايه،   ه مكانيسم ب نيز

بـازار  . دارى متفاوت استى سرمايهبا شيوه
. كنـد گـذارى را ديكتـه نمـى   مسير سرمايه

-تحت دموكراسى اقتصـادى پـول سـرمايه   
بـاز  گذارى بر اساس سهم سرانه به جوامع 

بنابراين مـردم مجبـور نيسـتند    . گردندمى
بدنبال مسير سرمايه روان شوند بلكه ايـن  

-سوى مردم جارى مىه سرمايه است كه ب
ى ازسوى جامعـه از طريـق شـبكه    و. شود
هـاى  صورت وام در اختيار بنگاهه ها ببانك

هايى كه مايل به توليـد  موجود و يا تعاونى
در نظـر   گيـرد، بـا  جديدي هستند قرار مى

گرفتن دو اصل، كه عبارتند از سودآورى و 
تنها در ايـن مرحلـه اسـت كـه     . كار ايجاد

شود كه البته در ايـن  مقوله بازار مطرح مى
  )15. (نيز تنها مقوله نيست  مرحله

توانـد  در مجموع دموكراسى اقتصادى مـى 
سيستمى با سـه سـاختار اساسـى در نظـر     
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هـا،  اهگرفته شود، خودگرداني كاركنانِ بنگ
گذارى، و بازاركالا و كنترل اجتماعى سرمايه

هـاى  هـا بـا مولفـه   ايـن مشخصـه  . خدمات
دارى يعنـى كـار   مشخص سيستم سـرمايه 

ابزار توليد ، و بر مزدورى، مالكيت خصوصى 
يك بازار براى كالا و خدمات، سرمايه و كار، 

  .در تناقض قرار دارد
من عميقاً معتقدم كه اين سيستم برخلاف 

دارى، از نظــر اقتصــادى تم ســرمايهسيســ
كارآيى دارد و دلايـل مشـخص مـن اينهـا     

ها، خصـلت تعـاونى   هدر سطح بنگا. هستند
حاكم يك سـازماندهى اصـولى را تضـمين    

ى ايـن  دهندهشواهد تجربى نشان( كندمى
هاى تعاونى اگـر  است كه در مقايسه، بنگاه

ــارآيى سيســتم  كــارآيى شــان بيشــتر از ك
 ـ دارى نسرمايه همـان  ه باشد بدون شـك ب

در سطح تـاثير و تـاثر   . مقدار كارآيى دارند
-هـا بـا يكـديگر و بـا مصـرف     متقابلٍ بنگاه

كنندگان، خصلت رقابتى اقتصاد، عدم بروز 
ــه در     ــات را ك ــزه و اطلاع ــكلات انگي مش

-وجود مـى ه ريزى مركزى بسيستم برنامه
در سـطح تكامـل   . نمايـد آيد، تضمين مـى 

گذارى كانيسم سرمايهاقتصادى درازمدت، م
ريزى اقتصادى مبتنى امكان نوعى از برنامه

كنـد كـه بـه    بر تطابق با بازار را فراهم مى
بســيار   ،تائيــد بســيارى از اقتصــاددانان  

نيروهاى كم توان  كارآمدتراز اتكاء صرف به
هـاى  ى ايجاد بنگاهمشكل انگيزه. بازاراست

هـا بـا ايجـاد    نوين ومتكامل، از طريق بانك
اى جهــت تحقيــق و بررســى خــش ويــژهب

گـذارى و فـراهم   هاى نـوين سـرمايه  زمينه
هــاى فنـى و ســرمايه بــراى  كـردن كمــك 

ى نوين به ند در يك رشتهاكسانى كه مايل
ايجاد مؤسسه بپردازند، مـورد هـدف قـرار    

فشـارهاى رقـابتى   . شـود گرفته و حل مـى 
دارد كـه همـواره   هاى موجود را واميبنگاه

ت تكامـل تكنيكـى روزآمـد    خود را از جه ـ
. ها قرارگيرنـد كرده و همطراز با ديگر بنگاه

امكانات كاركنان در يـك بنگـاه در جهـت    
كسب سود مالى بيشتر، ساعات كار كمتر و 

ى مثبتـى را  يا شرايط كارى بهتـر، انگيـزه  
  .كندجهت نوآورى و نوجويى فراهم مى

ــه     ــاد دارم ك ــاً اعتق ــين عميق ــن همچن م
از كليه جهات، بسـيار   دموكراسى اقتصادى

دارى در بسيارى مـوارد  كارآمدتر از سرمايه
كه ايـن سيسـتم درآمـد از    از آنجايي. است

كنــد، بســيار بيشــتر مالكيـت را محــو مــي 
بســيار بيشــتر  . طلبانــه اســت مســاوات

دموكراتيك است، چرا كه دموكراسى را به 
گيـرى در  دست كاركنان سپرده و تصـميم 

تر اقتصادى را، زيىهاى جمورد برنامه ريزى

اين سيستم  و. كنداز آنجا به بالا هدايت مى
همچنـــين عميقـــاً در تقابـــل بـــا يكـــى 

دارى قـرار  هاى سرمايهازويرانگرترين جنبه
با . وار سرمايه استدارد كه جابجايى ديوانه

آوري ها و دستاوردهاى فنپيشرفت توجه به
و سياسى، سرمايه اكنون بيش از هر زمـان  

در تـاريخ، قابليـت و آزادى انتقـال    ديگرى 
سريع به هر نقطـه از جهـان را كـه بـازده     

و نتايج آن . استبيشترى را نويد دهد، دارا 
ــابودى     ــغلى، ن ــت ش ــدم امني ــون ع همچ

اى اجتماعات، و مهاجرت انبوه در هر نقطه
  .خورداز جهان به چشم مى

دموكراسى اقتصادى اين شيوه را به شكلى 
هاى مبتنى بـر  هبنگا. ددهبنيادى تغيير مى

خودگرداني كاركنان بـه انتقـال بنگـاه بـه     
نقاطى از كشور و يا جهان كه مزد ارزانتردر 
ــد داد،    ــت، راى نخواهنـ ــول اسـ آن معمـ

ى عمــومى بــراى شــدهى انباشــتســرمايه
كسب سود بيشتر، ازمرزهـا عبـور نخواهـد    

گذارى كرد؛ پول انباشت شده براى سرمايه
براساس قانون بايد به  وسيله ماليات نيزه ب

درنتيجـه جوامـع مجبـور    . جامعه بـازگردد 
با پيشنهاد (نخواهند بود براى جلب سرمايه 

هاى كمتر محـيط  كار ارزان و يا محدوديت
چرا كه تزريـق  . به رقابت بپردازند) زيستى

هاى جديـد  گذاريمداوم پول براى سرمايه
تضمين شده اسـت واز اينـرو آنهـا كنتـرل     

ى بر سرنوشت اقتصادى خـود  بسيار بيشتر
  .دارىى تحت نظام سرمايهدارند تا جامعه

  
  آيا اين سوسياليسم است؟

بـراى يـك   "هيلل تيكتين نوشته اسـت كـه   
ماركسيست ضد استالينيست، سوسياليسم با 

ــه ــزان برنام ــى مي ــين م ــه تعي ــزى جامع - ري
با اين تعريف نه سوسياليسم بازار ) 16(".شود

ــى اق   ــه دموكراس ــر و ن ــادى روم ــن(تص ) م
البته بـا  . هيچكدام خيلى سوسياليسم نيستند

از آنجايي كـه   "سوسياليسم بازار"اين تعريف 
دقيقاً با اتكاء به بازار بخش بزرگى از فعاليـت  

برنامه "ى ى نظريهاقتصادى جامعه را از پهنه
كنـد، بـه نـوعى    جـدا مـى   "ريزى كل جامعه

  .شودتركيب متضاد تبديل مى
ن يــك ماركسيســت ضــد عنــواهبــ(مــن امــا 

با اين نظريه كه سوسياليسـم را  ) استالينيست
تـر ابعـاد   ريـزى هرچـه وسـيع   برابر با برنامـه 

در اينجا يـك  . كند، مخالفمجامعه تعريف مى
العـاده مهـم وجـود دارد    ى عقلانى فوققاعده

در سوسياليسـم ايـن   . كه نياز بـه اشـاره دارد  
 يك اصل اساسى است كه انسان بايد قادر بـه 
كنترل نيروهاى اقتصادى باشد و نه ايـن كـه   

امـا  . از جانب نيروهاى اقتصادى كنترل شـود 
توانـد  كنترل جوهرى است دوگانه كه هم مى

من با آموزش برخى . مثبت و هم منفى باشد
حركات و اطاعت از فرامين، سـگم را كنتـرل   

- و همچنين هنگامى كه بـه او مـى  . كنم مى
رد وروى قـالى  آموزم كه همسايه را گـاز نگي ـ 

در مـورد اول  . كنمادرار نكند، او را كنترل مى
 ـمن او را در جهت انجام خواسته ه هاى خود ب

در مورد دوم امـا  . كنمشكل مثبت كنترل مى
كنم او را از انجـام كارهـاى ناپسـند    سعى مى
  .باز دارم

من با اين شيوه كه يك اقتصاد سوسياليستى 
منفـى   بايد به جاى كنترل مثبت بـه كنتـرل  

 ـ    ويـژه بـا   ه بپردازد، اساسـاً مخـالف هسـتم، ب
  . يابى به يك رشد اقتصادى نسبتاٌ بالادست

ما نياز به اقتصادى كه به عرش اعلاء برسد 
درايـن عقيـده نـوعى بلنـدپروازى     . نـداريم 

ــدترين افــراط  وجــود دارد ــه ب هــاى كــه ب
استالينيسم و مائويسم شكل تـاريخى داده  

هسـتيم كـه   مـا نيازمنـد اقتصـادى    . است
ى خـاطر اقتصـادى،   بتوانيم بـدون دغدغـه  

جهت اطمينان، ما ممكن است . زندگى كنيم
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در محل كار تصميم به توليد كالاهاى جديـد  
يـا   آوري نوينى بگيـريم و كارگيرى فنه و يا ب

هاى خـود ممكـن اسـت در    اينكه در مجتمع
هـاى جديـدى را   جهت آسـايش جمعـى، راه  

ت بخـواهيم  و گاهى ممكـن اس ـ . تجربه كنيم
ترى در سطح ملـى، از قبيـل   به ابعاد گسترده

ى ملـت تـاثير خواهـد    اى كه بـر همـه  پروژه
اما بيشترين توجـه مـا   . گذاشت توجه نمائيم

معطوف به مسايل محلى خواهد بود كه ايـن  
هـاى  ريـزى محلـى در محـل   به معناى برنامه
ريـزى  ها خواهد بود و نه برنامـه كار و مجتمع

مسلماً مشكلات ملى و بـين   دراين بين. ملى
المللى از قبيل حفظ محيط زيست و يـا فقـر   
ــه در بســيارى از كشــورهاى   وحشــتناكى ك
جهان وجود دارد، وجود خواهـد داشـت كـه    

المللـى  يـا بـين   بايد به آنها در سـطح ملـى و  
اما براى داشتن توان برخورد بـا  . برخورد كرد

مسايل و مشكلات عظيمى كه نياز بـه توجـه   
مـا نيازمنـد   . المللـى دارد ملى و بين در سطح

ى هسـتيم كـه بسـيارى از    محيط اقتصـادي 
البته حتـى  . عملكرد آن نسبتاً اتوماتيك باشد

براى تمركز بر روى مسـايل بـزرگ محلـى ،    
نيـاز بــه محيطـى داريــم كــه مـا بــه عنــوان    
شهروندان نگران بسيارى از مسايل اقتصـادى  

 هـاى مـدافعان سـرمايه مـدت   . جاري نباشيم
كننـده  زدند كـه بـازار تنظـيم   زيادى جار مى

هـاى  اتوماتيكى است كـه مـا را از پيچيـدگى   
ــى  ــات م ــرورى نج ــد- غيرض ــفانه . ده متاس

بينـيم،  همانگونه كه اكنـون بـه روشـنى مـى    
هنگامى كه بازار از مرزهـاى كـالا و خـدمات    

يابـد، آغـاز بـه    به سرمايه و كار، گسترش مى
وى قـالى  نمايـد، ر ها مـى گاز گرفتن همسايه

ى اينها را هم بـه  و همه. كند و غيرهادرار مى
ــى  ــام م ــك انج ــكل اتوماتي ــدش ــدف . ده ه

ــازار اينســت كــه عنــان ايــن   سوسياليســم ب
عملكردهاى منفى را در دست بگيـرد بـدون   
آنكه اقتصاد را تحت ديسيپلينى عظـيم قـرار   

ريزى كامل اقتصـادى نيازمنـد   دهد كه برنامه
  .آن است

 ت اين سئوال مطرح شـود در اينجا ممكن اس
كه آيا اين واقعاً سوسياليسم است؟ چـرا كـه   

هـاى  هنوز رقابت، هنوز نابرابرى، هنوز آگهـى 
. بازرگانى و هنوز احتمال بيكارى وجـود دارد 

در پاسخ بايد گفت كه در اينجا بايد به تمـايز  

ماركسيستى بـين سوسياليسـم و كمونيسـم    
ترين سوسياليسم را نبايـد بـا بـالا   . توجه كرد

. شــكل كمونيســـم تعيـــين هويـــت كـــرد 
- دارى زاده مـى سوسياليسم از بطن سـرمايه 

. هايى از آنـرا بـا خـود دارد   شود و طبعاً نشانه
آل ى مبتني بر آن يـك جامعـه ايـده   وجامعه

ــه  ــه جامع ــاد  نيســت بلك ــا اقتص اى اســت ب
ــرمايه ــه غيرس ــرين جنب ــه بهت ــاى دارى ك ه

ين تـر كند و شيطانىدارى را حفظ مىسرمايه
  .ريزدآنها را بدور مى

طرفـداران سوسياليسـم بـازار غالبـاً از سـوى      
كسانى كه پيشينه چپ ندارند و اين سيستم 

يابنـد ، تحـت فشـار قـرار     كننده مىرا مجاب
گيرند كـه آنـرا سوسياليسـم نخواننـد، از     مى

ى آنهـا  بـه گفتـه  “ سوسياليسـم ”كـه  آنجايي
اى منفى اسـت، مـن هرگـز بـه     يادآور خاطره

حقيقت قضـيه  . امن پيشنهاد وسوسه نشدهاي
اين است كه سوسياليسم بـازار، سوسياليسـم   

هـاى ضـد بـازار    رغم اين كه چپاست و على
ى حاميـان  آنرا چنين بنامند يـا خيـر و همـه   

دارى بدون توجه به نامى كه ما بر آن سرمايه
  .بگذاريم، آنرا سوسياليسم خواهند خواند

ر بـر اسـاس   بدين جهت كه سوسياليسم بـازا 
دارى در دنيـاى  اين بينش بنيادى كه سرمايه

مدرن از نظـر عملكـرد از كـار افتـاده اسـت،      
ديگـر بـراى   . دارى اسـت قاطعانه ضد سرمايه

يـا توليـد    تراكم سرمايه، مـديريت صـنايع و  
آوري نـوين، نيـازى بـه    كالاهاى جديد و فـن 

هـاى  داران نيسـت چـرا كـه راه   وجود سرمايه
  .آنها وجود دارد بهترى براى انجام

ــه ضــد    ــا قاطعان ــه تنه ــازار ن سوسياليســم ب
هـا و  دارى اسـت بلكـه بهتـرين ايـده    سرمايه
هاى سنت سوسياليسم را در بـر دارد و  ارزش

بـــه اقتصـــادى اعتقـــاد دارد كـــه توســـط  
توليدكنندگان كنترل شود و نه اقتصادى كـه  

ــى   ــرل مـ ــدگان را كنتـ ــدتوليدكننـ . نمايـ
يسـم اتوپيـايى   سوسياليسم بازار يك سوسيال

نيست بلكه سيسـتمى اسـت كـه تشـخيص     
- دهد كه در اين مرحله از تكامل ما، هيچمى

هـاى مـا بـه شـكل كامـل بـه       كدام از ارزش
بايـد  حقيقت نخواهد پيوسـت، و مسـلماً مـى   

 ـ . كاربسته نوعي بده و بستان را ب ه اما ايـن ب
ــل درك    ــب قابــ ــك مطلــ ــادگى يــ ســ

  . است) ماركسيستى(

  پى نوشت ها
1 -    kanos Kornai, The Socialist 

System:The Political Economy of   
Communism ( Prinsceton University Press 

,1992), 500. 
2 -Kornai  توانم از اشاره به من نمى.  465همانجا صفحه

ى كـارنوى،  اين نكته كه كتاب مطول، غم انگيز و فاضلانه
كنـد، بـا   مـى  ى كتاب يادآورىهمانگونه كه خود در مقدمه

ــالى  ــت مــ  SloanFoundation Ford.حمايــ
Foundation  .McDonnell Foundation  ــاد و بني

وى . ملى تحقيقات علمى مجارسـتان، فـراهم آمـده اسـت    
بخش بزرگى از كتاب را هنگامى سرهم كرده است كـه در  

 New(به طرفداران خامِ چپ نو ”همراه ديگران ه هاروارد، ب
Left (هاى سوسياليسـتى  ى عميق سيستمهاكه از نارسايى

  .  آموختاقتصاد سياسى مى“ ناآگاه بودند،
 Against Capitalism(Cambridge   كتاب من ،- 3

University Press, 1993)  عميقــاً بــه ايــن مســئله
پرداخته است و شامل يك فهرست منابع گسـترده در ايـن   

 Socialism  Johnهمچنين نگاه كنيـد بـه   . استمورد 
Roemer, A Future for   

(Harvard University Press, 1994).   
براى بسيارى نمونه ى تجربه ى موفقيت آميـز تعـاونى   - 4

Mondragon  كارگر  25000تعاونى با  100، شبكه اى از
اين شبكه . در ايالت باسك اسپانيا، نمونه خوش آيندى است

كاركنان، نبض اصلى اقتصادى را در  تحت حمايت از تعاونى
فروشى معادل  1993يالت باسك در دست دارد كه در سال ا

هاى وابسته به آن اغلب از هبنگا. بيليون دلار داشته است 8
نظر سرمايه بسيار پرقدرتند و بهترين و كارآترين تكنولـوژى  

گيرند، كه برخى از آنها دستاورد مركز تحقيـاتى  كار مىرا به 
  .كه داراى اعتبار جهانى استهست خودتعاونى 

 William Foteاثر  .براى جزئيات بيشترمراجعه كنيد به 
Whyte  وKathleen King White  ــوان  تحــت عن

Making Mondragon: the Grouth and 
Dynamics of the Worker Cooprative 
Complex (Ithaca,NY: Cornell University 
Press, 1988) and Roy Morrison, We Build 
the Road as We Travel(Philadelphia: New 

SocietyPublishers, 1991  
الگوى سوسياليسم بازار مورد نظرمن، به طور عمـده متكـى   

اسـتخراج شـده    Mondragonهايى است كه از بر درس
امـا  . خواهم دقت آنرا كم ارزش كنماست، بنابراين من نمى

ى چين بايد ى تجربهعلى رغم اين كاملاً معتقدم كه نمونه
  .تر تلقى گرددهموسيعاً م

هاى مربوط به آن از منابع زيـر برداشـت   اين رقم و داده- 5
   Peter Nolan.شده است

“ The China Puzzel,”Challeng (January-
February1994) and from Robert Weil, “The 
China at the Brink: Class contradictions of 

‘Market  :10-35.   )Socialism ‘-Part 1 
,”Monthly Revieu. 4 (December 1994  

6 - See Nolan and also M.J.Gordon,“ 
China’s Path to Market Socialism,”  

Challenge 35 (January-February 1992: 53-
6.   

7 -Weil, 22-3         
8 -Cf. Milton Friedman, Capitalism and 

Freedom(University of Chicago Press. 
1962).Milton Friedman and Rose Friedman,    
Free to Choose (1980), F.A. Hayek, The 

Road to Serfdom (1942),   
F.A. Hayek, The Constitution of Liberty 

(1960)     
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و امـا از   اسـت اين مشكلِ اخير اساساً مشـكل انگيـزه    - 9
 ـ- آنجـائي  آن  دارد، ارزش دارد كــه بــاي كــه اهميــت فراوان

  .جداگانه برخورد شود
ها نبايد از اين كه در يك مرحلـه معـين،   ماركسيست - 10

نيروهاى توليدى جامعه با مناسبات توليـدى در تضـاد قـرار    
ل بنيـادى شـود،   و مناسبات توليدى نيازمند يك تحـو  گيرد

  .متعجب شوند
منظور از اين گفته آن نيست كه جوامع بشـرى قـادر    - 11

نيستند بـيش از آنچـه كـه در حـال حاضـر هسـتند، خـود        
سرنوشت خـويش كنتـرل داشـته     بر كفاگشته و طبعاً بيشتر

بلكه يكى از نتايج ساختارى مدل سوسياليسم بازارى . باشند
ر اين شيوه جوامـع  كه من مدافع آن هستم، اين است كه د

اى از استقلال اقتصـادى بيشـترى در   طور قابل ملاحظهه ب
  .دارى، برخوردارندمقايسه با سرمايه

 Michael Albert and Robinمراجعه شود به     - 12
Hahnel, The Political Economy of 
Participatory Economics (Princeton 
University Press,1991),and their less 
technical companion volume,Looking 
Forward: Participatory Economics the 
Twenty-First Century (South End Press, 

1991),  
ــه آلبــرت   Against Capitalismكتــابِ  مــن در   –ب

  .انتقادى اساسى كرده ام 329تا  34هاهنل صفحات 
 Roemer. ى مختلف نگاه كنيد به براى هفت نمونه - 13

and Pradham Bardan, John  
eds . , Market Socialism : The Current 
Debate (Oxord University Press, 1993). see 
also James Yunker, socialism Revised and 

Modernized: the  
Case for Pragmatized Market Socialism 
(Praeger,1992), and Leland Stauber, A New 
Program for Democratic Socialism (Four 

Willows Press, 1987).   
در ادامه اين مطلب من تنها به تشريح خطوط اصلى يكى از 

هاى رومِر و مدل خود جهت ارايه ساختارهاى متنوعى نمونه
آنچـه را كـه   . امند، پرداختهاكه با سوسياليسم بازار همخوان

 Future of Socialism از كتـاب  اممدل رومِر نام نهـاده 
مـن   جهت جزئيات مدل مورد نظر. وى استخراج شده است

  .مراجعه شود Against Capitalism به
 Would Roemer’s”فرانــك تامســون در     - 14

Socialism Equalize Income from Surplus?” 
Prepared for the “ A Future for Socialism 
Conference,” University of Wisconsin, 

Madison , Wisconsin 13-15 May 1994.   
يـن شـيوه هنـوز نـابرابرى قابـل      كند كـه در ا استدلال مى

تواند رشـد نمايـد، از   دارى آن مىاى از نوع سرمايهملاحظه
كه رومِر معتقد است كه براى جلب پول مـورد نيـاز    آنجائي

اى انـدازهاى خصوصـى بهـره   گذارى بـه پـس  براى سرمايه
اين انتقـاد بـه نظـر مـن     . متناسب با جبر بازار پرداخت شود

تواند پاسخ دهد كـه ايـن نـوع از    اما رومِر مي. درست است
نابرابرى نسبتاً بى خطر است چرا كه قادر به انتقال به بخش 
توليد و لاجرم كنترل آن نيست و همچنين با يـك ماليـات   

  .گيري كردتوان از انباشت آن جلوتصاعدى منسجم مي
توان همچنين با به كـارگيرى شـيوه   دراين مرحله مي - 15

مونه رومِر به تشويق يا حمايت و يـا  مالياتى متفاوت، مانند ن
عدم حمايت از توليد نوع خاصى از كالا پرداخـت و بـا ايـن    
شيوه امكان كنترل مستقيم بيشترى به جامعه، جهت تكامل 

  .خود داد
16 -     Hillel Ticktin, “ The Problem of 

Market Socialism,” unpublished manuscript 
, 1993, P. 2. 

  فصل دوم
  

س همچون مارك
  سوسياليست بازار

  )در تاييد( 
  جيمز لاولر

  
توانـد بـه   ى مدرن نمييك اقتصاد پيچيده

اي موثر و كارآمد از سوي يـك مركـز   گونه
ترين نقد اقتصادي اين عمومي. رهبري شود

بر سيستم اقتصـادي شـوروي و همچنـين    
ى اصلي اصلاحات اقتصادي در اتحاد نظريه

ازي اقتصادي ى بازسشوروي سابق كه پروژه
  .را در پيش گرفت، بوده است

هاي سوسياليسـتي اروپـاي   فروريزش رژيم
شرقي و اتحاد شوروي اين انتقاد را به اثبات 

 ،چنـين اسـتدلال شـده اسـت كـه     . رساند
ى وسيلهه جايگزين كردن اختصاص منابع ب

هاي نخبگـان  هاي بازار، با تصميممكانيسم
 ريزي مركزي از سوي يـك سيسـتم  برنامه

ريزي مركزي، بـا نيازهـاي   مبتني بر برنامه
. يك اقتصـاد پيچيـده مـدرن تنـاقض دارد    

شايد يك چنين تمركـز اقتصـاديي، تحـت    
اي، كارآيي رفتهشرايط اقتصادي كمتر پيش

داشــته باشــد، يــك اقتصــاد پيشــرفته امــا 
-نيازمند يك سيستم غيرمتمركـز تصـميم  

كه ايـن نـوع عـدم تمركـز بـر       استگيري 
  .كندار دلالت مياقتصاد باز
كه كساني درستي ايـن نظريـه را   در حالي

ــرمايه  ــاريخي س ــروزي ت داري همچــون پي
-قلمداد مي” پايان تاريخ“ليبرال در جهان و

داري در كنند، نيروهاي چپٍ مخالف سرمايه
برخي از اينـان  . اندپاسخ به آن دچار تفرقه

هـاي  كننـد كـه فروريـزش رژيـم    ادعا مـي 
هـاي  ناشي از نارساييسوسياليستي عمدتاً 

ريزي به همراه فشارهاي ى برنامهفنيٍ شيوه
داري بوده است، نه ناشـي از  جهان سرمايه

برخـي ديگـر،   . يي خـود سيسـتم  آعدم كار
ضعف اقتصادي سوسياليسم قرن بيستم را 
ناشي از عدم وجود يك دموكراسي اصيل و 
عملكرد دموكراتيك، در پشتيباني و كنترل 

بخش روبه . دانندريزي، ميمكانيسم برنامه
ها، ازسـوي ديگـر،   از سوسياليست افزايشي

ريزي مركـزي را از اسـاس رهـا    فكر برنامه

نمايند كه سوسياليسم كرده و استدلال مي
  .با ادامه مناسبات بازار خوانايي دارد

نمايند كه بايد بين آنها چنين استدلال مي
اگر كه واقعاً  -متمركز“ سوسياليسم دولتي”
كـه تـاريخ    -وان آنرا سوسياليسم خوانـد بت

سوسياليسم  بخشد، باشوروي را هويت مي
هــاي بــه بنگــاه بــازار غيرمتمركــز متصــل

گرا، تفاوت قايل شدكثرت دموكراتيك.  
تز اين نظريـه چنـين اسـت كـه بـرخلاف      
ــن شــكل اخيربســيار   ترجمــان ســنتي، اي

به نقطه نظرات ماركس و انگلـس   نزديكتر
مابعـد   ى نـو بنيـاد  معهدر مورد طبيعت جا

گونـه  در حقيقت همـان . استداري سرمايه
ى طلبان شوروي در اواخـر دهـه  كه اصلاح

نمودند، لنين نيز مدافع هشتاد استدلال مي
ي دهـه  نوعي از سوسياليسـم بـازار كـه در   

 )1( .دراتحاد شوروي برقرار شد، بود 1920
 از اين ديدگاه نظريه سوسياليسم مـاركس، 

از سـوي اسـتالين بـه شـكل      كه در اساس
سيستم فرماندهي مركزي تفسير و در سال 

برقرار شد، يـك تفسـير ارتجـاعي از    1929
عقايــد مــاركس از پشــت منشــور جريــان  

  .استاقتصادهاي سوسياليستي قرن بيستم 
  

  هانخستين گام: مانيفيست كمونيست
ــت     ــه در مانيفيس ــت ك ــذكر اس ــه ت لازم ب

جـود  هـاي مـوثري و  كمونيست برخي عبارت
گـر سيسـتم   رسد توجيـه نظر ميه دارد كه ب

در مانيفيســت كمونيســت . اســتاســتاليني 
  : نويسندماركس و انگلس در جايي چنين مي

پرولتاريا سـيادت سياسـي خـود را جهـت     
ى سرمايه از غصب مرحله به مرحله ى همه

دست بورژوازي و تمركز همه ابزار توليد در 
بقـه  دست دولت پرولتاريا كه بـه ماننـد ط  

حاكمه سازمان يافته است، جهـت توسـعه   
 ـ  ه نيروهاي مولد با سرعت هرچه بيشـتر، ب

   )2( .كار خواهد برد
در نظر اول دراين گفته، تمركز ابزار توليـد  

-در دست دولت، كاملا قاطعانه اعـلام مـي  
شود كه با اندكي دقت اما، دريافت مي. شود

مرحله " يجملهروند مورد نظر، با تاكيد بر 
ايـن بيـانگر آن   . است، تدريجي "رحلهبه م

ى معـين بعـد از   است كه بـراي يـك دوره  
تنها نوعي از تمركز نسبي و  كارگريانقلاب 

در . ادامه اقتصاد بـازار برقـرار خواهـد بـود    
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برنامه كمونيستي كه قابل 
اغلب «انطباق عمومي بر 

  » كشورهاي پيشرفته
باشد، تنها آغاز يك مي

روند پيچيده و طولاني 
است كه بايد به شيوه گام 

 نمايدام عمل به گ

ى اين گفته برخصـلت رونـد تكـاملي    ادامه
  :شودجامعه مابعد انقلاب چنين تاكيد مي

مگر با ابتدا اين عملي نخواهد بود  البته در
بــر حقــوق  despoticاســتبدادي  يــورش

مالكيت و مناسبات توليد بورژوايي، يعني با 
كمك اقداماتي كه از لحاظ اقتصادي نارسا 

رسند، امـا در جريـان   و نااستوار به نظر مي
جنبش خود بـه خـود نشـو ونمـا يافتـه و      

ى اجتماعي هاي بيشتر بر نظام كهنهيورش
غيرقابـل   را ضروري ساخته و همچون ابزار

اجتناب جهت تحول انقلابي شـيوه توليـد   
  . هستند

برنامه كمونيستي كه قابل انطباق عمـومي  
باشـد،  مـي  "اغلب كشورهاي پيشـرفته "بر 

 اسـت تنها آغاز يك روند پيچيده و طولاني 
. كه بايد به شيوه گام به گـام عمـل نمايـد   

دراين گفتار چندين نكته برجسته مـرتبط  
هـاي  شيوه دخالت -الف: به هم وجود دارد

ضــروري  "در آغــاز" تنهــاقهـري دولتــي  
برنامـــه كمونيســـتي  -خواهـــد بـــود، ب

پيشنهادي بر اساس توليد بورژوايي برقـرار  
از نظـر   "اين نقاط آغاز،  -خواهد شد، و ج

  ."اقتصادي نارسا خواهند بود
و  "شيوه قهريِ يـورش بـه حـق مالكيـت    "

دقيقـاً   هـردو  "شـرايط بـورژوايي  "ى ادامه
 يى مابعد انقلابهاي جامعهخصلت چونهم

از نظـر  "و هـردو  . انـد در نظر گرفته شـده 
بنـابراين  . انـد تلقـي شـده   "اقتصادي نارسا

كـه در آغـاز ضـروري     رآميـز هاي قهشيوه
-خواهند بود، توليد بورژوايي را حذف نمي

با ارايه شرايط كمونيسـتي و يـا   كند بلكه، 
كه در  ايپرولتارياي و غيربورژوايي به شيوه

برنامه انقلابـي مشـخص شـده اسـت، آنـرا      
ــي ــدمحــدود م ــرايط  . كن در هــر حــال ش

كمونيستي كه در ابتدا با يورش قهـري بـه   
شـود، كـاملاً   شرايط بورژوايي، برقـرار مـي  

شـرايط  "شود و بنـابراين  جايگزين آن نمي
  .يابدادامه مي "بورژوايي

هاي سياسي ضـروري در اوايـل دوره   شيوه
. ظـر اقتصـادي نارسـا هسـتند    انقلابي، از ن

بنابراين اشَكال تكامل بعدي بايد بر اساس 
. گيــري شــوندى اقتصــادي تصــميممقولــه
ى پساانقلابي اساساً نه برمسئله قدرت دوره

سياسي بين پرولتاريا و بورژوازي بلكـه بـر   

اقتصـادي  -رشد و نمـو شـرايط اجتمـاعي    
هـاي  اگر كليـه دارايـي  . تمركز خواهد كرد

شود، ناشي از در آغاز مصادره نميبورژوازي 
هاي سياسي ماكياوليستي به شكل تاكتيك

-بازي با بخشي از بورژوازي تا هنگام قدرت
يابي كافي دولت پرولتاريا، جهت بلع همـه  

بعـد از يـك دوره ابتـدايي كـه     . آن نيست
شـود،  قدرت فرمانروا به اجرا گذاشـته مـي  

گيـري كامـل، قاعـدتاً بايـد     قدرت تصـميم 
واز اين مرحلـه بـه   . ت پرولتاريا باشددردس

بعد نه قدرت سياسي بلكه منطق اقتصادي 
ونه جايگزيني (بايد تغيير شكلٍ گام به گام 

اشَكال جامعه كهنه را، بـه انجـام   ) ناگهاني
محـك بنيـادي بـراي تمركزرشـد     . برساند
ى مالكيت در دست دولت پرولتاريـا،  يابنده

  .استضرورت اقتصادي و اجتماعي 
ابراين آنچه كه مطرح است، يـك برنامـه   بن

انقلابـيٍ دگرگـوني جامعـه بـورژوايي     -پسا
براساس تكامل شرايط اقتصادي يك جامعه 

بنـابراين دريـك   . باشـد مبتني بر بازار مـي 
معني عام، برنامه كمونيستي سيستمي را بر 

ى دارد كه بسياري آنـرا يـك جامعـه   پا مي
كـم يـك   و يا دسـت  "سوسياليستي بازار"
ــه" ــتلطجامع ــوهي از   "ى مخ ــامل وج ش

داري و سوسياليسم و يا بورژوازي و سرمايه
به ابعـاد   1پرولتاريا با سپردن ارجحيت پويا

ــد داد  از . سوسياليســتي، تشــخيص خواهن
تـرين نـوع   آنجايي كه مالكيت دولتي عمده

، سيســـتم اســـتمالكيـــت پرولتاريـــايي 
اقتصاديي كه از جانب انقـلاب كمونيسـتي   

                                                
1 - Dynamic  

سوسياليسم "تواند به نام شود، ميبرقرار مي
  .گذاري شودنام "بازارِ دولتي

هاي بعديي كه بايـد برداشـته   در مورد گام
و يك فضاي خالي . شود، رهنمودي نيست

 ــ ــت پ ــك جه ــاس تئوري ــردن آن براس ر ك
اقتصادي براي انقلابيون -نيازهاي اجتماعي

سوسياليست باقي گذاشته شده اسـت كـه   
. باشــدر نيــز مــيشــامل ادامــه توليــد بــازا

گونـه دسـتورالعملي   مانيفيست شامل هيچ
اي كـه پيشـنهاد   برنامـه . براي آينده نيست

شده است براساس نيازهاي فعلي برخي از 
كشـورهاي  "داري يعني كشورهاي سرمايه

شـدن  اينكه بعـد از پيـاده  . است "پيشرفته
هـايي ضـروري   برنامه، برداشـتن چـه گـام   

بيني ئيات پيشتواند با جزخواهند بود، نمي
اما بهرحال طرح عام ابعاد اين شكل از . شود

آن،  تكامل، يعني تنها اصـول مشخصـي از  
مشخصه اصلي . تواند از پيش اعلام شودمي

چنين روندي كاستن از مالكيت بورژوايي و 
. افزودن بر مالكيت پرولتاريايي خواهد بـود 

تمركز روزافزون ابزار توليد در دست دولت 
معني تعداد روزافزون ه وضوح ب پرولتري، به

به  هاي دولتي پرولتاريايي و تعداد روبنگاه
اين به . استداري هاي سرمايهنقصان بنگاه

مبتنـي بـر   "نمودن توليـد   معني جايگزين
  .مركزي نيست "ريزيبرنامه"با  "بازار

 2تشخيص اين واقعيت، نه تنها استانلي مور
به  را به اين استدلال درست كه مانيفيست

انقلابـي  -يك اقتصاد مبتني بـر بـازار پسـا   
گذارد، بلكه او را به غلط به اعتقاد صحه مي
را آن  ابهـام كه درادامـه   داردميوا بيدرنگ

  )3. (خواهيم ديد
شرايط ضروري براي ايـن چنـين تكـاملي،    

پرولتاريا بايد به طبقه حاكم : است سياسي
در نبرد دموكراسي پيروز "ارتقاء يابد؛ بايد 

. "اولين گام در انقـلاب اسـت  "اين  ."ودش
هاي بعدي بايد بيشتربا رهنمود اما گام) 4(

تحـت  . اقتصادي باشد تا ملاحظات سياسي
حمايت دولت پرولتاريايي يك نظـم نـوين   

هـاي دولتـي   اقتصادي با همزيسـتي بنگـاه  
ى بـازار  بورژوايي در يك زمينـه  پرولتري و
  .شودآغاز مي

  
                                                

2 - Stanley Moore  
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  مستقيمنقش فشار مستقيم و غير
ى هــاي عمــدهپــس از برشــماري قســمت

انقلابــي، -ى پرولتــري در دوره پســابرنامـه 
-ى دخالـت مانيفيست با پرش از فراز دوره

هاي گام به گام تكامل، به تجسم دستاورد 
  )5( .پردازداين روند مي

ــتلاف    ــل، اخ ــد تكام ــه در رون ــامي ك هنگ
 ى توليــد درطبقــاتي ناپديــد شــد و همــه

ى ملـت  مگاني همـه هاي همكاري هدست
تمركز يافت، قدرت عمومي خصلت سياسي 

  .خود را از دست خواهد داد
-آنچه كه دقيقاً قدرت سياسي خوانده مـي 

شود، به طور مشخص نيـروي تمركزيافتـه   
. يك طبقه جهت مقابله با طبقه ديگراسـت 

اگر پرولتاريا درجريان ستيز با بورژوازي به 
خود علت جبر شرايط مجبور به سازماندهي 

شود، اگر به وسـيله  همچون يك طبقه مي
و  كنـد انقلاب خـود را طبقـه حاكمـه مـي    

قوه قهريه از سر  ابمناسبات توليد كهنه را 
دارد، بنا به همـين شـرايط تضـاد    راه برمي

طبقاتي و طبقات به طـور عـام را از ميـان    
خواهد برد و بنابراين حاكميت خود را نيـز  

  .بردبه عنوان طبقه از ميان خواهد 
جاي جامعه كهنه بورژوايي با طبقـات و  ه ب

اي خـواهيم داشـت   هتضاد طبقاتي، جامع ـ
مبتني بر همكاري كه رشد آزاد فرد شـرط  

  .رشد آزاد همگان خواهد بود
ــان انقلابــي نفــي   ــا مجــدداً زب در اينجــا م

گر تواند توجيهداري را داريم كه ميسرمايه
. استالينيسم باشد-ترجمان ماركسيسم پسا

يـورش  "ى سياسـي  اين قسمت، شـيوه  در
بر مالكيت بورژوايي نه تنها بـه   "مستبدانه

عنوان گام اول ويا شرط ضروري بلكه روش 
در اينجا . شودخاص تغيير انقلابي اعلام مي

رسد كه قوه قهريه برهمـه چيـز   نظر ميه ب
هاي اقتصادي كه قـبلاً  غالب است، و شيوه
ر محـو  طور كامل از نظه به آن اشاره شد، ب

جاي تعجب زيادي نيست اگـر  . شده است
كه از اين فكر چنين برداشـتي بشـود كـه    
دولت بايد فرمانرواي اقتصاد سوسياليستي 

بنابراين در اينجا با يك مطالعه دقيق . باشد
بين آنچه كه در دو صفحه پيش كه در آن 

هـاي نخسـتين   به گام "يورش مستبدانه "
كه  سدرنظرميه محدود گشته و آنچه كه ب

يك برداشت طبيعي دراماتيك از يك زبان 
ى قسـمت  از پاراگراف منتجـه  1نفي مطلق
هاي ى مانيفيست كه درآن شيوهدومِ برنامه

روبيـدن   سياسي مستبدانه همچـون روش 
گــردد، يــك شــرايط بــورژوازي اعــلام مــي

  . تناقض آشكار موجود است
هـاي  چنين برداشتي اما آشكارا حسـاب گـام  

انقلابي و هدف نهـايي را بهـم   - ااوليه روند پس
تواند در دو سطح قدرت سياسي مي. ريزدمي

مرحلـه اوليـه   . مختلف در نظـر گرفتـه شـود   
، كه در استدوره دخالت مستقيم در اقتصاد 

- يابي پرولتاريا به قدرت صـورت مـي  دوره راه
گيرد و مرحله بعدي، دخالت غيرمستقيم، در 

 ـ ه مشروط كردن وقايع بعدي ب ت وسـيله دول
با صحبت از، ازميان برداشـتن  . پرولتري است

 ــ  ــت، ب ــورژوايي، مانيفيس ــرايط ب ــريِ ش ه قه
كــارگيري فشــار مســتقيم و غيرمســتقيم را  

  .كندمخلوط مي
مسلماً تداوم قدرت پرولتاريا شـرط ضـروري   

دولت . انقلابي است- ى پساتكامل آتي جامعه
سيله اكثريت جامعه از طريق احزاب و هبايد ب

ــا  ــرل شــودپرولتاري حــزب كمونيســت . كنت
   ماركسيستي كه به وضوح ديـدگاه درازمـدت

ى كمونيسـتي را مـد نظـر    جامعـه  انتقال بـه 
اما قـدرت  . دارد، بايد يكي از اين احزاب باشد

سياسي در عين ضرورت، براي تعيين مسـير  
- تكامل آينده يـك اقتصـاد مخـتلط سـرمايه    

پرولتري كافي نخواهد بـود بلكـه يـك    - داري
اسبات اقتصادي مبتني بـر تجـارب   منطق من

  .انقلابي بايد پذيرفته و تعقيب شود- پسا
كــل رونــد بــا خواســت كــه طبعــاً از آنجــايي

اجـراي چنـين   بورژوازي در تضاد قرار دارد و 
كــه بــورژوازي قــدرت  هنگــاميمنطقــي در 

ــه اشــته باشــد، نــاممكن اســتدسياســي  ، ب
توانــد مســئله نيــروي قهرآميــز درســتي مــي
ا فشاري كه، بعـد از يـك دوره   ام. مطرح شود

ــه مالكيــت    ــورش مســتبدانه ب ــاز ي ــورد ني م
ــ ر شــود فشــاكــار گرفتــه مــيه بــورژوايي، ب

از . غيرمستقيم است به جاي فشـار مسـتقيم  
ــبات    ــات مناس ــه ثب ــت ك ــار اس ــق فش طري

شود، كـه منطـق روشـن    اقتصادي تامين مي
آن ايجاد شرايط ضروري براي حـذف نهـايي   

  .استمالكيت بورژوازي 
                                                

1 - nihilistic  

  :صول كمونيسما
  انقلابي-جامعه پسا 2هايپويايي

-مانيفيست روند آغـاز و انجـام دوره پسـا   
ى مياني انقلابي را تشريح كرده است، دوره

اما، با توجه بـه سـئوالي كـه در زيرمطـرح     
 روشــنگريخــواهم كــرد، شــايد نيازمنــد  

  .سئوال چنين است. بيشتري باشد
-اگر در آغاز تنها بخشي از مالكيت سرمايه

هـاي مسـتبدانه،   كاربردن شيوهه داري با ب
بايد تحت كنترل دولت مركزي قرار گيرد، 
دولت پرولتاريا باقي اقتصاد را كه هنـوز در  
دست مالكيت خصوصي باقي مانده اسـت،  

  چگونه بدست خواهد آورد؟ 
در يك اثر فوق العاده روشنگرانه كه چنـد  

نـام  ه ماهي پيش از مانيفيست كمونيست ب
نوشــته شــده اســت  "نيســم اصــول كمو"

هاي بالا را با جزييات انگلس برخي از نظريه
. العـاده بيشـتري تشـريح كـرده اسـت     فوق

، )6(گويد س مياى به ماركانگلس در نامه
اى كه متضاد با نظرات در اثر وي هيچ نكته

جاي ه اما ب. مشترك آنها باشد وجود ندارد
كه  "دستورات مذهبي"شيوه نگارش مشابه 

ى نگـارش  به كار رفته، انگلس شيوه در آن
ويژه ه شان، بمانيفيست را با توجه به هدف

-شان مناسبهاي تاريخيجهت ارايه نظريه
توانـد  بنابراين اثـر انگلـس مـي   . داندتر مي

ــيش  ــون پ ــه  همچ ــلِ اولي ــويس ناكام ى ن
مانيفيســـت . مانيفيســـت قلمـــداد شـــود

 كمونيست شامل جزييات بيشتري در مورد
ى انگلس دربـاره شـالوده   و موضع ماركس

اصـول  ". اسـت عمومي تاريخي كمونيسـم  
اما شـامل جزييـات بيشـتر در     "كمونيسم

  .انقلابي است-مورد خود جامعه پسا
ى اصــلي بعــد از ترســيم دوازده مشخصــه

  :نويسدى پرولتاريايي، انگلس ميبرنامه
تواند يكباره ها نميطبعاً همه اين مشخصه 

دام از آنها به ديگري اما هرك. به عمل درآيد
هنگـامي كـه اولـين    . رهنمون خواهد شـد 

يورش اساسي بر مالكيت خصوصـي انجـام   
گرفت، پرولتاريا خود را ناچـار از ادامـه آن   

ى ى سـرمايه، همـه  خواهد يافت كه همـه 
نقــل  ىى صــنعت، همــهكشـاورزي، همــه 

هـاي  را در دسـت  مبادلـه  يهوانتقال و هم
                                                

2 - Dynamics  
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ها مشخصه ى اينههم. دولت متمركز كند
ناپـذير  به چنين نتـايجي منجـر و اجتنـاب   

خواهند شد و نتـايج متمركـز خـود را بـه     
همان نسبت رشد خواهند داد كه نيروهاي 

ى كشور بـا كـار پرولتاريـا مضـاعف     همولد
ى خواهد شد و نهايتـاً هنگـامي كـه همـه    

ى مبادلـه در  ى توليد و همـه ، همهايهسرم
هــاي ملــت متمركـز شــد، مالكيــت  دسـت 

خصوصي از پيش ناپديد شده است، و پول 
داد و  علت وجودي خود را از دست خواهد

توليد چنـان زيـاد و انسـان چنـان تغييـر      
خواهد كرد كه آخـرين اَشـكال مناسـبات    
اجتمـاعي كهنــه نيــز امكـان فــرو ريخــتن   

   )7( .خواهند يافت
بينـيم كـه   در اينجا ما نكات بسياري را مي
ت بيشـتري  بعـداً در مانيفيسـت بـا جزييـا    

  . اندتشريح شده
و يـا   "اولـين يـورش اساسـي   "در اينجا از 

يورش مستبدانه در آغازِ روند، سخن رفتـه  
ي كـه در  سپس به تكامـل تـدريجي  . است

هـاي دولـت   حين آن ابزار توليـد دردسـت  
رونـد  . شـود شـوند، اشـاره مـي   متمركز مي

ــد  ــا تولي ــد ب ــزار تولي ــزٍ اب اقتصــادي  تمرك
رايط اقتصادي قـرين  رشديابنده و تغيير ش

باشـد و نتيجـه نهـايي ايـن اسـت كـه       مي
. شـود مي "دولت"آشكارا جانشين  "ملت"

كه پول علت مناسبات بازار احتمالاً تا زماني
وجودي خود را از دست بدهد، ادامه خواهد 

رود دادن از بـين نمـي   پول با فرمان. يافت
ــدريج ضــرورت   ــت، بت بلكــه همچــون دول

نكـات  . دهـد مـي وجودي خود را از دسـت  
حياتي مداخله در اين روند، تكامـل بـالاي   
  توليدي و تغيير منش نوع بشر يعني خـود

  .استتوليدكنندگان مستقيم 
 ــ كــارگيري ه جالـب توجــه اســت كــه در ب

-مشخصه كلمات در اين دو نوشته در مورد
هـايي بـه   ى كمونيستي تفـاوت هاي برنامه
نكتــه اول مشخصــاً در . خــوردچشــم مــي

از "و نـه   "مالكيـت خصوصـي   محدوديت"
كـه در مانيفيسـت بـا     "بين بردن مالكيت

هاي بياني نظامي هنگام برشمردن مشخصه
كار رفتـه اسـت، بـه    ه تئوري كمونيستي، ب

هـاي محـدود   شـيوه ) 8. (خـورد چشم مـي 
ماليات تصاعدي، "ن مالكيت خصوصي كرد

ماليات سنگين بـر ارث، ازميـان برداشـتن    
، )غيـره  برادران وبرادران، پسر ( نسبي ارث
) 9( ".هــاي اجبــاري و ازايــن قبيــل   وام

ميان برداشتن كليه  از" مانيفيست در مورد
گيرتـر  بسـيار سـخت   "حقوق ارث وميراث

  ) 10( .است

ها آشكارا مدت زماني بر اساس اين مشخصه
ــدريجي مالكيــت   ــراي انتقــال ت طــولاني ب
بورژوايي به دولـت پرولتاريـايي، شـايد در    

امـا  . ر نظر گرفته شده استها دطول نسل
ها به خودي خود بـه از ميـان   اين مشخصه

 .كننـد بردن مالكيت بورژوايي دلالـت نمـي  
لاً بيل گيت مايكرو سافت ثچرا كه م) 11(

در اين شكي نيسـت  . را به ارث نبرده است
كه پسران ودختران بورژواها اگر چه كمتـر  
از گذشته، به برخورداري از شـرايط ممتـاز   

هـاي  بر اساس مشخصـه . واهند دادادامه خ
برنامه كمونيستي، انتقال مالكيت خصوصي 

كمتـر   بايد بيشتر بـر اسـاس شايسـتگي و   
تـر  پاسخ مشخص. مبتني بر اشرافيت باشد

ى دوم بندي مشخصـه به سئوال ما، فرمول
ن، اسلب مالكيت تدريجي از، ملاك ـ": است

 آهـن و داران، صاحبان خطـوط راه كارخانه
خشي از طريق رقابـت صـنايع   كشتيراني، ب

دولتي و بخشي مستقيماً ازطريق پرداخـت  
در اينجا  )12(. "غرامت انجام خواهد گرفت

ى ديگري از تصاحب مالكيت، آشكارا شيوه
بيان شده است يعني دولت پرولتاريا برخي 

. داري را خواهد خريـد هاي سرمايهاز بنگاه
رژيمي كه  دولت پرولتاريا در صدد برقراري

زور مالكيت بـورژوازي را مصـادره كنـد    به 
نيست بلكه به برقراري ماليات تصـاعدي و  
حذف ثروت بادآورده از طريق ماليـات بـر   

ى حاصل با سرمايه و. ارث، خواهد پرداخت
هـا و همچنـين ايجـاد    از آن به خريد بنگاه
بـراين اسـاس زمينـه    . آنها خواهد پرداخت

در اينجـا يـك   . بيني شده اسـت بازار پيش
 نطق اقتصادي، براسـاس پـذيرش توليـد   م

شود و شـايد حتـي رشـد    بازار مشاهده مي
-ى پسـا در مورد طبيعت جامعه. نمايدمي

وجـود دارد  تراين نظرانقلاب حتي مشخص
كـه دولــت پرولتاريـا مالكيــت را از طريــق   

 ـهاي سرمايهرقابت با بنگاه دسـت  ه داري ب
اين بدان معنـي اسـت كـه     و. خواهد آورد

سوسياليستي بسيار كارآمـدتر از   هايبنگاه
داري خواهند بود تا آنجـا  هاي سرمايهبنگاه

كه در يك رقابت عادلانه مبتني بر بازار، بر 
  .هاي سرمايه داري غلبه خواهند نمودبنگاه

تنها اشاره به سلب مالكيـت قهـري بـدون    
در قسـمت   ،پرداخت غرامت در اين نوشته

ز سلب مالكيـت ا ": خوردسوم به چشم مي
كليه كساني كه قصد مهاجرت از كشـور را  
داشته و يـا بـر عليـه اكثريـت جامعـه بـه       

كه همچنين تنها مـورد   ."شورش برخيزند
كارگيري چنين ه شكل ب ىمشخص درباره

. اسـت هـاي قهرآميـز در مانيفيسـت    شيوه
 و "هاي يورش قهري بر حق مالكيتشيوه"
در  "مصــادره قهــري مالكيــت خصوصــي"

ه اول انقـلاب هنگـامي كـه    ارتباط با مرحل
ى برخي صاحبان احتمال شورش مسلحانه

سرمايه برعليه اولين حكومت دموكراتيكي 
-كه منافع اكثريت جامعه را نمايندگي مي

بـه سـلب   . كند، در نظر گرفته شده اسـت 
مالكيت از ايـن شورشـيان، آنهـايي كـه از     

. اندكنند نيز افزوده شدهكشور مهاجرت مي
ــه   ــالي ك ــين ح ــلات  در ع ــي جم در برخ

مانيفيست سلب مالكيت يكبـاره را مطـرح   
دقيقتر، باتوجـه بـه    يكند، يك مطالعهمي

بـه كشـف    "اصـول كمونيسـم  "اضافات در
تري در عـين محـدود نمـودن    طرق ظريف

كه در . شودى حق مالكيت، نايل ميقاطعانه
هـا و حمـل   ى ملي كـردن بانـك  آن برنامه

الكيـت  ى سلب مونقل احتمالاً تحت مقوله
  .گيردبا پرداخت غرامت قرار مي

نكته اساسي در رابطه با هـدف مـا كـاملاً     
انقلاب پرولتـري، بلافاصـله از   . آشكار است

. كنـــدگسســـت نمـــيمناســـبات بـــازار 
شــود يــك سوسياليســمي كــه برقــرار مــي

ــك     ــه ي ــت، گرچ ــازار اس ــم ب سوسياليس
دولت پرولتاريا  ".سوسياليسم بازارِ دولتي"

ني از مالكيـت را بـه دسـت    بايد مقدار معي
 هاي دولتي بر اساس اصول وآورد اما بنگاه
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ــازار و ــد ب ــاه  قواع ــا بنگ ــت ب ــاي در رقاب ه
  .دهندخصوصي غيردولتي به كار ادامه مي

  
  داري كارگيري بازار بر عليه سرمايهه ب

-اگر برنامه كمونيستي چيزي بيش ازمسئله
، كـه درآن  اسـت ى حق مالكيت بورژوازي 

كه در قرن بيستم ممكن اسـت   ايجاد آنچه
دموكراتيـك خوانـده   ى سوسياليك برنامه

اي كـه  شود، در اين صورت به يـك برنامـه  
داري باشد، شامل مرزبندي كيفي با سرمايه

 ي دربه يك چنين نكتـه اساسـي  . نيازدارد
 "اصول كمونيسم"ى چهارم كتاب مشخصه

  :"انگلس پرداخته شده است
تخدام پرولتاريا در يابي كار يا اسسازمان -4

هـا،  هـا و كارگـاه  املاك ملـي، در كارخانـه  
بنابراين به رقابت ميان كاركنان، نقطه پايان 

ها را تا زمـاني  گذارد و صاحبان كارخانهمي
دهنـد،  كه هنوز به بقـاي خـود ادامـه مـي    

مجبور به پرداخت همان دسـتمزد بـالايي   
   )13(. پردازدخواهد كرد كه دولت مي

بينيم هدف آني حكومت كه ميگونه همان
نفسـه، بلكـه   پرولتاريا نه حذف رقابـت فـي  

حذف رقابت بين كاركنان بـر سـر قيمـت    
اين نوع رقابت بين كاركنان . كارشان است

و بيكاران اسـت كـه مـاركس بعـدها آنـرا      
ــارگر را از "اى كـــه همچـــون منگنـــه كـ

دستبندهايي كه ولكان با آنها پرومته را به 
تر وابسته سرمايه محكم به سخره بسته بود

بنـابراين مناسـبات   . نامدمي) 14(".كندمي
-بازار در توليد كالا وفروش آنها حذف نمي

شود شود، آنچه كه در اين مرحله حذف مي
يا در روند حذف قرار دارد، بازار كار است،  و

بازار ساعات كار انسان، يعني نيرو و مهارت 
خـود،   كاركنان با مالكيت ابزار توليد. است

ديگر نيروي كار خـود را در اثـر فشـارهاي    
ــروش    ــرض ف ــالا در مع ــون ك ــازار همچ ب
نخواهند گذاشـت، بـويژه دراثـر فشـارهاي     

  .ناشي از رقابت با ديگر كاركنان
هاي رسيدن به ايـن هـدف از طريـق    شيوه

پذيرد تاثيرگذاري و هدايت بازار صورت مي
با ايجاد كار . نه از طريق حذف مكانيكي آن

ــراي ــه  ب ــلاك، كارخان ــا در ام ــا و بيكاره ه
هاي ملي شده، دولـت پرولتـري بـه    كارگاه

بنابراين به مسئله رقابـت   مسئله بيكاري و
بين كاركنان از ترس بيكاري نقطـه پايـان   

كاركنان از طريق حضـور خـود در   . نهدمي
دولت به صاحبان توليد ملـي شـده مبـدل    
گشته و طبعاً از استثمار خود براي تحصيل 

آنها از توليـد  . جلوگيري خواهند نمود سود
درآمد . ارزش اضافه خودداري خواهند نمود

آنها به سطحي معادل ارزش توليدشـان بـا   
گــذاري مجــدد و كســوراتي بــراي ســرمايه

. هاي اجتماعي، صـعود خواهـد كـرد   برنامه
ــق    ــه از طري ــت چ ــه در نهاي ــوراتي ك كس
دستاوردهاي اقتصادي آينده و چه از طريق 

-اي اجتماعي به خود آنها بـاز مـي  هبرنامه
با توجه به نبـود واقعـي بيكـاري در    . گردد

جامعه، سطح بالاي مزايـا بـراي كاركنـان،    
دار را وادار بـه  هاي سـرمايه كنندهاستخدام

  .پرداخت حقوقي معادل آن خواهد كرد
وسيله دولـت  ه نتيجتاً اين نوع از بازار كه ب

بـازار  شود، ديگر يك پرولتاريايي برقرار مي
داري نيست بلكه با مديريت آگاهانه سرمايه

ضـد   دولت پرولتاريايي، بازار بـه عمـل بـر   
در جهت منافع كاركنـان آغـاز    بورژوازي و

-بازار ديگر همچون نيـروي مـاواء  . كندمي
 اي ناشـي از فعـل و  بسـته ى چشـم الطبيعه

. انفعالات توليدكنندگانِ جدا از هم نيسـت 
 -ريـزي برنامه - اهي،گآ يا عامل عقلانيت و

-كردن بازار آنرا تغيير ميجاي جايگزينه ب
براي دخالت  در اينجا آشكارا جايگاهي. دهد

دولت در اقتصاد وجود دارد اما اين به معني 
-دخالت درمديريت تمام جزيئات فعاليـت 

ها نيسـت، بلكـه مسـئله اساسـاً     هاي بنگاه
ايجاد و برقرارنمودن قـوانين جديـد بـازي    

ى منـافع  كننـده يني كه منعكس، قواناست
. باشدجاي مالكان خصوصي ميه كاركنان ب

 "سوسياليسـتي "به اين جهـت يـك بـازار    
يابد كه كم و بيش با سرعت موجوديت مي

كند كه كاركنان آغاز به تغيير شرايطي مي
پردازند در آن به فروش نيروي كار خود مي

طـور واقعـي   ه بار ببنابراين براي نخستين و
يـك روز كـار صـادقانه يـك روز     "ابر در بر

  .برقرار خواهد شد "حقوق صادقانه
  

  شرايط مديريت همگاني توليد
اما اينكه چرا بايد مالكيت به دولت پرولتاريا 
منتقل شـود ونـه مسـتقيم تحـت كنتـرل      

هـاي مسـتقل قـرار گيـرد؟     بنگاه كاركنان
دهـد كـه مـدت    انگلس چنين توضيح مـي 

زمـان لازم   زماني طولاني، شايد چند نسل
است تا كاركنان قابليت خود را جهت اداره 

   )15: (نويسداو مي. امور خود ارتقاء دهند
ها و كـارگران  در همين قرن گذشته رعيت

ى زندگي خود را تغيير ها كليت شيوه كارگا
دادند و هنگامي كه به درون صنايع بـزرگ  
رانده شدند، خود تبديل به مردمان كـاملاً  

ه د مديريت همگاني توليد بمتفاوتي گشتن
 تكامل نوين توليد نيـز  وسيله كل جامعه و

هاي متفاوتي خواهـد بـود و   نيازمند انسان
مـديريت همگـاني   . آنرا بوجود خواهد آورد

هاي فعلي قابل انجام نيست توليد با انسان
هايي كه هر كدام بـه يـك   انسان  1.)ل. ج(

شاخه منفرد توليد گماشـته شـده، بـه آن    
اند، هوسيله آن استثمار شده شده و ب زنجير
-هايي كه تنهـا يـك بعـد از قابليـت    انسان
، بــه قيمــت نــابودي همــه ديگــر انهايشــ
تكامـل يافتـه و تنهـا يـك      انهايشقابليت

د، تنهـا يـك شـاخه از    نشناس ـشاخه را مي
نياز صنعت ( .اهاي متعدد كل توليد ر شاخ

معاصر حتي به چنين افرادي روز بروز كمتر 
صنعت مبتني بر برنامه و  2)شودكمتر ميو 

-هاي همهمديريت همگاني متضمن انسان
ى ايي است كه قادر به بـازبيني و اداره كاره

بنـابراين تقسـيم   . كل سيستم توليد باشند
كار بدين شكل كه يك كسي دهقان باشد 

كـه  (و ديگري كفاش و آن ديگري دلال ارز
 ـ )هم اكنون ماشـيني شـده اسـت    طـور  ه ب

تحصـيلات بـه   . ناپديد خواهد گشت كامل
ها امكان خواهد داد كه بسرعت تمام جوان

سيستم توليد را بياموزنـد و براسـاس نيـاز    
اي به شاخه جامعه و يا تمايل خود از شاخه

ديگر صنايع منتقل شوند و از حالـت تـك   
. بعـدي تقسـيم كــار فعلـي، رهـايي يابنــد    

بنابراين سـاختار كمونيسـتي جامعـه ، بـه     
كــارگيري همــه ه خــود امكــان بــ اعضــاي
هايي را كـه از طريـق تكامـل همـه     توانايي

  . . . اند، خواهد داد جانبه بدست آورده
ى انگلس ازجهت اشاره اين بخش از نوشته

. به موضوع مورد بحث ما، جالب توجه است
دارد كـه بعـد از   انگلس به روشني بيان مي

 "مديريت همگاني توليد "انقلاب پرولتري 
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نه به جهت عدم توانايي ! نخواهد بود ممكن
ى مالكيــت از دولـت پرولتاريــا در مصـادره  

بورژوازي و يا نداشتن كادر فني لازم بـراي  
 ـ  برنامه طـور  ه ريزي مركزي، بلكـه علـت، ب

ساده اين اسـت كـه طبقـه كـارگر، يعنـي      
توليدكنندگان مستقيم، خود تحصـيلات و  
مهارت لازم، براي ايـن ساختاركمونيسـتي   

در ايـن بخـش همچنـين    . ه را ندارندجامع
تواند اي به اين كه اين پروژه ميهيچ اشاره

از طريق نخبگان فني كه در يك وزارتخانه 
ريزي مركزي، دولتي همچون وزارت برنامه

 ـ  گردآوري شـده  چشـم  ه انـد، اداره شـود، ب
بـه معنـي    "مديريت همگـاني ". خوردنمي

نـه از سـوي    مديريت از سوي كل جامعه و
-برنامه"اي از متخصصان كه به ويژهبخش 

  .خواهد بوداشتغال دارند  "ريزي مركزي
در اين قسمت از نوشته خـود، انگلـس بـه    

بلافاصله بعد  -1: پنج نكته عمده اشاره دارد
 "مديريت همگـاني "از انقلاب پرولتاريايي 

ــود  ــابراين در . توليــد ممكــن نخواهــد ب بن
تـدريج تغييـر   ه حاليكه مناسبات مالكيت ب

 -2 .كند، توليد بازار ادامه خواهد يافـت مي
-يـا برنامـه   اين بازار كم و بيش آگاهانـه و 

طور روز افزون در جهت منافع ه شده بريزي
 -3 .خواهد بود.) حقوق بگيران م(كارگران 

 ـ "هنگامي كه   طـور همگـاني و  ه صـنعت ب
-از بركت توده "براساس برنامه تداوم يافت

، آنچه كه كردهديده و تحصيلهاي آموزش
امكان خواهـد داشـت، مـديريت همگـاني     

نه مـديريت نخبگـان هيئـت     خواهد بود و
-ريزي مركزي متشكل از تكنـوكرات برنامه

كـه تقسـيم   از آنجـايي  -4 .هاي اقتصـادي 
سلسله مراتب خصلتي مديريت  جامد كار و

داري توليد، از بركت توليد سا زمانِ سرمايه
اسـت،  ماشيني، هم اكنون منسـوخ گشـته   

 .داري رو به اين سو داردخود توليد سرمايه
ى مابعــد شــود كــه جامعــهاشــاره مــي -5

داري بايد به دو مرحله مجزا قسمت سرمايه
اي است كه مناسبات مرحله اول دوره. شود

داري بـه  هـاي سـرمابه  بازار با حضور بنگـاه 
كـه  دهد در حاليموجوديت خود ادامه مي

اقتصـادي از طريـق   مالكيت عمدتاً با ابـزار  
داري، بـه  آميـز بـا سـرمايه   رقابت موفقيـت 

. شودتدريج به دولت پرولتاريايي منتقل مي

ــه دوم دوره ــه   و مرحل ــود ك ــد ب اي خواه
مديريت همگـاني اقتصـاد از طريـق خـود     

در طرح انگلس، . كاركنان انجام خواهد شد
مناسبات بازار مبتني بر پول در مرحله دوم 

ى اقتصادي باز عمدهاست كه از بازي نقش 
اما  .شوندماند و دولت و بازار ناپديد ميمي

ريزي اي به سيستم برنامهدر هيچ جا اشاره
مركــزي ماننـــد آنچـــه كـــه در جوامـــع  
سوسياليستي قرن بيسـتم وجـود داشـت،    

  .نشده است
  

ى سرمايه و اولـين واكـنش آگاهانـه   
  به بازار از زنجيرگيسخته  جامعه

   
-ى خصلت جامعه پسامبحث موجود درباره

ى انقلابي، از تائيد برداشـتي از كـار عمـده   
. برخـوردار اسـت   كاپيتـال ماركس يعني 

منطق كاپيتال ماركس عبـارت از تحقيـق   
-ها و يا سـاختار سـرمايه  گام به گامِ مقوله
ترين يا مجردترين سطح تا داري از عمومي

ايـن  . استترين آنها، پيچيده ترين ومركب
تنها شامل يك تحقيـق   هتحليل ن تجزيه و

هـاي تكـاملي   يساختاري بلكه شامل پوياي
در ايـن بررسـي،   . باشدمي داري نيزسرمايه

 برجستگي تاريخي ساختارهاي نسبتاً مجرد
داري، مربوط به مراحل رشد ى سرمايهاوليه

داري و حتـي ماقبـل سـرمايه    اوليه سرمايه
تر هاي پيچيدهباشد، بررسي مقولهداري مي

كننـده مراحــل  كـب، بيشـتر مـنعكس   و مر
تجزيـه و  . اسـت داري تـر سـرمايه  پيشرفته

تر از مفهوم داري بسيارباتحليل رشد سرمايه
نقـد اقتصـاد   "آنست كـه گـاهي از جانـب    

يعنــي، ايــن . درك شــده اســت "سياســي
تحليل بسيار بيشتر از يك استدلال منفـيِ  

داري، همچـون يـك   كاملاً ساده از سرمايه
ماركسيسـم   .اسـت متنـاقض   سيستم ذاتـاً 

نيست كه  ".1بافسوسياليسم منفي"نوعي 
-گيري مطلقاً منفي در مقابل سرمايهموضع

اي كاملاً آنرا همچون پديده داري داشته، و
 ـ     ه شيطاني بيانگارد كـه بايـد نـابود و يـا ب

سرعت با مقوله ديگري جـايگزين شـود، از   
ماركس،  "سوسياليسم ديالكتيكيِ"ديدگاه 

                                                
1 - nihilistic  

وجـود  ه جامعه كهنه ب ين از بطنجامعه نو
نگـري  نـوعي پـيش   سـرمايه  )16.(آيدمي

براي تشخيص تكامل جنين جامعـه   نظري
داري است كه نوين از درون زهدان سرمايه

  .جايگزين آن خواهد شد
داري بنابراين نوعي تكامل ساختاري سرمايه

داران توليد را هايي كه سرمايههم در شيوه
هـم در   كنند وميدر كارخانه سازماندهي 

ــيوه ــه    ش ــتقيم ك ــاطي غيرمس ــاي ارتب ه
داري هـاي سـرمايه  درمناسبات ميان بنگـاه 
در خود بازار نيز در . برقرار است، وجود دارد
هايِ پيشبرد توليد، ارتباط با تغييرات شيوه

با تجزيه و . گيردتغييرات تكاملي صورت مي
داري و تحليــل منطــق تكامــل ســرمايه   

ى بـازار، مـا قـادر    يوسـته پهمه مناسبات ب
-هايي كه بـازار سـرمايه  خواهيم بود به راه

داري به مناسبات جامعه كمونيستي آينده 
  . دهد بهتر پي ببريمرشد مي

قبل از هر چيز ما بايد دريابيم كه سيسـتم  
داري تنها يك مرحله از تـاريخ  بازار سرمايه

ــازار اســت  ــر ب مشخصــه . توليــد مبتنــي ب
مبتني بـر بـازار نيسـت    داري توليد سرمايه

داري يك نوع ويژهء توليد بازار بلكه سرمايه
دهد كـه قبـل از   ماركس توضيح مي. است

-اين كه روند پيچيده توليد كالاي سرمايه
داري را دريابيم ضروري اسـت كـه توليـد    

. دارانه را در يابيمكالايي سادهء غير سرمايه
مناسبات مبتني بر بـازار، قبـل از سـرمايه    

وجود داشته است و بنـابراين ممكـن   داري 
است كه بعد از آن نيز به اشكال ديگري به 

شـناخت مناسـبات   . بقاي خود ادامه دهـد 
مبتني بربازارِ توليـد كـالايي سـاده، بـراي     

اما بايد . داري ضروري استشناخت سرمايه
اي از داري شـكل ويـژه  دانست كه سـرمايه 

بـراي ظهـور   . اسـت مبتني بربازار  يجامعه
اي از دارانه، نوع ويژهمبادله سرمايه ليد وتو

اي از بازار، بايـد در صـحنه   كالا و نوع ويژه
-اين كالايي شدن و يـا بـازاري  . ظاهر شود

شدن قابليت انسان براي كاركردن است كه 
-داري را شكل مـي ماهيت سيستم سرمايه

  .دهد
مراحل آغازين تكامـل انقـلاب صـنعتي در    

اخذ ارزش اضافه  انگلستان كه با گرايش به
با اشكال ساده، كمي و مستبدانه همراه بود، 
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مقاومـت در  . يابـد برجستگي تـاريخي مـي  
مقابل شرايط كاري نـازل موجـب خيـزش    

هاي كـارگري و تظـاهرات   مبارزات اتحاديه
دوسـتانه در برابررفتارغيرانسـاني بــا   انسـان 

در نتيجـه قـانون كـار طـول     . كارگران شد
لاح و كار كودكان را مدت كار روزانه را اص

اي كارخانه ماركس قانون كار. محدود كرد
اولين واكنش " :نامدانگلستان را چنين مي

ى مند جامعه در برابر شيوهآگاهانه و روش
  )17( ".تكامل خود به خود ىِ روند توليد

ى اين قانونِ كـار گويـاي تحديـد آگاهانـه    
از . عملكرد بازارِ كار از سوي كلِِ جامعه بود

هاي كنترل و تنظـيم عملكـرد   بركت قانون
بازارِ كار، كارگران خود را از ستم بـدوي و  

كـه آنهـا و    "آزاد"يا بازار  قاعده وكاملا بي
كودكــان آنهــا را مجبــور بــه ســاعات كــار 

حد نهاييِ توان فيزيكي خـود  سر تاطولاني 
در عـين حـال ايـن    . كـرد، آزاد كردنـد  مي

رونـد  گـذاري يـك تغييـر كيفـي در     قانون
بـه  "و ايـن  . داري مدرن بودتكامل سرمايه

همان اندازه حاصل ضرورت صنعت مـدرن  
هاي خودكار و بود كه نخ بافندگي و ماشين

ايــن محــدوديت عملكــرد ) 18( "تلگــراف
ى بازارتوليـد، در عـين حـال    گسيختهلجام

يــك گــام تكــاملي در بــازار توليــد شــامل 
ر جاي فشاه ب. گسترش توليد اجتماعي بود

وارد آوردن به كارگران خود در حد بيزاري 
داري به شكلي روز جسمي، مديريت سرمايه

ــوآوري و   ــمت ن ــه س ــزون ب ــات  اف اختراع
تكنولوژيكي، همچون ابزار گسترش توليـد  

داري هبنابراين خود تكاملِ سـرماي . آورد رو
-بهترين انگيزه "بازار آزاد"اين نظريه را كه 

  .نمايدى اقتصادي است، رد مي
ى بازار، اين گامِ نخستين در تنظيم آگاهانه

هاي بعـدي، از  داري با گامدر تاريخ سرمايه
تراست تا دولت رفاه، تعقيب شد قانون ضد .
رسـد  نظر ميه شدن فعلي بازار، ببا جهاني

داري بـا زيرپـا نهــادن   كـه اكنـون سـرمايه   
ى ملـي در  بسياري از اصلاحات انجام شده

در سطح جهان، بـه   قرن نوزدهم و بيستم،
ى اوايـل  شرايط بازار توليد لجام گسـيخته 

ي كه ون ملينقا. گرددباز مي قرن نوزدهم
، بايد باشدفروش نيروي كار را تنظيم كرده 

المللـي برقـرار شـود و ايـن     در سطح بـين 

قوانين بايد برشرايط فروش نيروي كـار در  
همه كشورها، اعم از غنـي و فقيـر، اعمـال    

 نيز وجود دارد ر بسيار مهميك هشدا. شود
دست نيروهاي ه كه نابودي محيط زيست ب

كه بايد از طريق  استى بازار گسيختهلجام
المللي باتوجه به آنچه كه قوانين ملي و بين
توليـد   "اثـرات خـارجي  "اقتصاددانان آنـرا  

هاي پنهـاني كـه   نامند، هزينهاقتصادي مي
ه ى جامعه ظاهر نشـد الحرارههنوز درميزان

  .است، كنترل شود 
  

  سوسياليسم تعاوني
اما علاوه بر آنچـه كـه تـا اينجـا در مـورد      
تكامل بازار گفته شده اسـت يـك مرحلـه    

-طلب سرمايهبالاتري هست كه يك اصلاح
داري را از يك سوسياليست انقلابي متمايز 

نمايد و آن حذف كامل بازار فروش كار مي
دهـد كـه   كاپيتال ماركس نشان مـي . است

شهرگرايان ين مرحله اختراع سرخود آرمانا
نيست بلكه واقعيتي است كه درخلل رونـد  

. گرددداري ظاهر ميتكاملي اقتصاد سرمايه
ــات تكامــل ســرمايه  داري، خــود در مطالع

ى كارگاهي ى توليد اوليهماركس بين شيوه
اي تمايز قايل با شيوه توليد بعدي كارخانه

كارگران  گاهي،درسيستم توليد كار. شودمي
ى دسـتي،  كاربردن ابزار نسـبتاً سـاده  ه با ب

تنها در يكي از اجزاء روند توليـد تخصـص   
اما با تكامل توليد ماشيني، به بيـان  . دارند

با تائيد نظريه انگلـس در   -دقيق ماركس، 
علـت تكنولـوژيكي   " - "اصول كمونيسـم "

براي چسبانيدن كارگر بيك جـزء از رونـد   
عمـر از ميـان برداشـته     ىتوليد براي همه

  )19(. "شودمي
آوري براي تقليل كـارگر بـه   هاي فنزمينه

پاافتاده وهمزمـان نيـاز   يك متخصص پيش
ها يـا  سرپرست(ى كنندگان نخبهبه نظارت

ــا تكنيســين ــار، كــه ) هــاســركارگرها ي ك
ند، با تكامل هستمتخصص كل روند توليد 

كـه  از آنجـايي . ماشين فـراهم آمـده اسـت   
 ـ ،ماشين وسـيله  ه كاري را كه در گذشته ب

كار جمعي تعدادي از كارگران ماهر انجـام  
عهده گرفته اسـت، دليـل فنـي    ه شد بمي

داري ازميان براي استبداد مديريت سرمايه
  .برداشته شده است

ــان ــازماندهي در  امك ــاوتي از س ــاي متف ه
آيد، يكي آنكه به مناسبات كارخانه پديد مي

دهـد،  ه خاتمه مـي دارانى سرمايهمستبدانه
دهد به روند يكي آنكه به كارگران اجازه مي
يك معني ه ب ،كار خود نظارت داشته باشند

ــيوه ــبيه ش ــع   ىش ــودگَردان جوام ــار خ ك
  .گذشته

آوري خودكار در جهت اين امكان تكامل فن
آنچه كه بعـد از فـراهم   . كندفشار وارد مي

شدن ماشين براي ايـن سيسـتم سـازماني    
بتني بـر سلسـله مراتـب، در    ى ممستبدانه

ى مانـد همانـا سـلطه   محيط كار باقي مـي 
ارزش  كسـب روند كار با هـدف   سرمايه بر

ــافه  ــتاض ــد  . اس ــكال جدي ــلاب "اشَ انق
هاي كه در جهت ايجاد انگيزه "درمديريت

 ـ  ه بزرگتري براي توليدكنندگان مسـتقيم ب
وجود آمـده اسـت، گويـاي مشـخص ايـن      

 ـ اين نوع اصلاحات. هستندمسئله  طـور  ه ب
مداوم در برابر موانع ايجاد شـده از جانـب   

-ى مديريت بالاي تصميمقدرت مستبدانه
  .گيردگيرنده، قرار مي

، جايي كـه امكانـات   سرمايهدر جلد سوم 
ى جديد توليد براسـاس تكامـل   يك شيوه

ترين شكل بررسي شـده  تجربي، با پيچيده
است، مـاركس حاصـل ايـن ديالكتيـك را     

در تحليـل سيسـتم    او. كنـد مشـخص مـي  
  :نويسداعتباري مي

هاي تعاوني ِكارگران ، خود نمايانگر كارخانه
هاي سيستم نوين در درون سيسـتم  جوانه

قديمي هستند، كه گرچـه طبعـاً در درون   
مـوارد كمبودهـاي    ىهمه سازمان خود در

نمايـد، و بايـد   سيستم غالب را بازتوليد مي
مايه و اما تضاد بين سـر . كه بازتوليد نمايد

شود گـر چـه در آغـاز    كار بر آنها چيره مي
تنها از طريق تبديل كـارگران تعـاوني بـه    

طـور مثـال بـا قـادر     ه دارانِ خود، بسرمايه
نمودن آنها به بكـارگرفتن كـار ديگـران از    

-آنها نشان مي. طريق بكارگرفتن ابزار توليد
ــه هنگــامي كــه تكامــل   دهنــد كــه چگون

ن اشـكال  نيروهاي مادي توليـد و همچنـي  
توليد اجتماعي مربـوط بـه آن بـه شـرايط     

 ـ خاصي مي ه رسد، يك شيوه توليد نـوين ب
شكل طبيعي از درون نوع قديمي آن سر بر 

اي كه هبدون سيستم توليد كارخان. آوردمي
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داري سر بـر  ى توليد سرمايهاز درون شيوه
توانسـت  هاي تعاوني نميآورد، كارخانهمي

توانستند بـدون  مياينها ن و .موجوديت يابد
وجود سيستم اعتبـاري كـه خـود از درون    

ى توليـد سـر بـر آورده اسـت     همان شيوه
سيستم اعتباري نـه تنهـا   . موجوديت يابند

-هى اصلي براي انتقال تدريجي بنگـا زمينه
هاي داري به شركتهاي خصوصي سرمايه

، بلكه بـه همـان   استداري سهامي سرمايه
مؤسسـات  اندازه ابـزار گسـترش تـدريجي    

ى كم و بيش ملي تعاوني را به يك گستره
  )20( .دكنفراهم مي

   
ــازمان       ــك س ــتراتژي ي ــه اس ــاركس ب م

ى سوسياليســتي اشــاره دارد كــه از شــيوه
وسيله منطق خوددگرديسـي  ه كه ب موجود

داري، رشـد  كه در اثر تكامل خود سـرمايه 
در . كنديافته است به نفع خود استفاده مي

الملل اول خود دربين يهسخنراني افتتاحي
ــين( ــارگراناتحــاد ب ، 1864در ) المللــي ك

هاي تعاوني ماركس قوياً از گسترش كارخانه
او در عين حال، برعليه اين . پشتيباني كرد

رشـد  "خودي خود از ه تفكركه اين شيوه ب
ــار  ــترش انحص ــي گس ــوگيري  "هندس جل

رغـم برتـري   علـي . خواهد كرد، هشدار داد
صاحبان املاك و ") 21(ا،هاقتصادي تعاوني

ــاي    ــواره از امتيازه ــرمايه هم ــاحبان س ص
سياسي خود جهت دفاع و بقاء انحصارهاي 

بنـابراين   ."اقتصادي خود خواهند پرداخت
ها بايـد بـا مبـارزه جهـت     گسترش تعاوني

بـراي  ". كسب قدرت سياسي همراه باشـد 
هاي ماهر، كار تعاوني بايد بـه  -نجات توده

د و نتيجتاً با ابزار ملي ابعاد ملي گسترش ياب
  )22(. "ترويج شود
مــاركس و  1864و 1848هــاي بـين ســال 

انگلس طرح خـود از اسـتراتژي اقتصـادي    
دولت پرولتاريايي را در ايـن رابطـه تغييـر    

 ـرا مالكيت دولتـي   اينكهجاي ه ب: دادند ه ب
عنوان شكل اصلي انتقال از جامعه كهنه به 

ضرورت  ، توجه خود را بهبخوانند جامعه نو
تـرين شـكل   جنبش تعاوني همچون عمده

عنــوان نقطــه ه مالكيــت سوسياليســتي، بــ
. ى نـوين، معطـوف داشـتند   آغازين جامعه

ظهور سيستم كارخانه، پافشاري بـر توليـد   

ى ى نسبي به ازاء ارزش اضافه-ارزش اضافه
بـازار لجـام    ىمطلق، و تنظيمات مربوطـه 

ى فروش نيـروي كـار، بـه همـراه     گسيخته
كه كارگران را قادر  - سيستم اعتباري رشد

ظهـور   -كندهاي خود ميبه خريد كارخانه
ى صنايع تعاوني با مالكيت كارگري مرحله

  .را برقرار كرده است
باف، نفـي  اي منفيبه شيوه كمونيسم نبايد

داري همچون شـيطان وجـايگزيني   سرمايه
طور مفرط متفـاوت، در  ه اي بآن با جامعه

اي ماركس وانگلس با شيوه .نظر گرفته شود
ديالكتيكي براي درك واقعيـت اجتمـاعي،   

ــاني در  ــانيزم ــدئولوژي آلم ــته  اي نوش
كمونيسم براي ما نه همچون حالت ".بودند

امور است كه بايد برقرار شود، ايده آلي كه 
. واقعيت بايد خود را براساس آن تنظيم كند

دانيم كه ي ميما كمونيسم را جنبش واقعي
 ".داردري امور را از ميان بـر مـي  حالت جا

بنابراين كمونيسم تكاملي اسـت كـه   ) 23(
داري در حـال  اكنون در ميـان سـرمايه  هم

اش بعداً در نوشتهماركس . ظاهرشدن است
نمايـد  استدلال مـي  كمون پاريس يدرباره

آلي براي تحقق، جز آزاد ايده"كه كارگران 
هـاي جامعـه نـوين كـه خـود      كردن مولفه

ــه ىهجامعــ ــادن كهن ى در حــال از كارافت
  )24( ."بورژوايي آبستن آنها است، ندارند

هايي كه نيـاز بـه آزاد شـدن دارنـد،     مولفه
بينـد،  مي 1860ى چنانكه ماركس در دهه

اينهـا  . هـاي تعـاوني كـارگران اسـت    بنگـاه 
هستند كه  "هاي جامعه نويناولين جوانه"

امـا  . كننددر بطن جامعه فرسوده رشد مي
. بايد آماده شود زمينهراي اين رشد و نمو، ب

ي كه بازار آزاد و يا بدوي را شرايط عمومي
مجبور به كنترل آگاهانه، به شكل قـوانين  

نمايـد ، امكانـات   توليد و تبادل مـي  جديد
هاي جامعه نـوين  پديدارشدن قطعي جوانه

يك دولت پرولتاريايي . را فراهم آورده است
ا براي ادامه منطـق  هاي اين تكامل رزمينه

منسجم خـود، در جهـت عموميـت يـافتن     
آزاد  المللـي ها در سطح ملي و بـين تعاوني

  .خواهد كرد
سر  1848اما خطوط اصلي ديدگاه آنها در 

گام اول حياتي كه . ماندجاي خود باقي مي
بدون آن جنبش تعـاوني محكـوم بـه فنـا     

است، برقـراري حكومـت پرولتاريـايي مـي     
كومــت پرولتاريــايي، تحــت يــك ح. باشــد
با امكان بيشتر و  "سوسياليستي"هاي بنگاه
تري قادر خواهند بود برتري خـود را  كامل

دارانه آن در رقابت بازار، بـه  بر نوع سرمايه
ايـن چنـين سوسياليسـم    . نمايش بگذارند

منتهـي بـه    دوران گـذارِ  ،مبتني بر بـازارى 
ــه در آن    ــه اســت ك ــايي جامع ــل نه تكام

 طوره هاي توليدي خود را بكارگران فعاليت
اما بايد توجـه داشـت   . كنندعام كنترل مي

هـاي نخسـتين چنـين    هم اكنـون درگـام  
علت محدوديت ه اي قرار داريم، كه بجامعه

روزافزون بـازار در ميـان انسـانيت مبتكـر،     
ماند، ديگر تنظيم آنچه كه از بازار باقي مي

توليد براساس شقاوت سـنگدلانه ضـرورت   
بازاري كـه  آن . حميل شده نيستطبيعيِ ت

كننـد  براي كارگراني كه براي خود كار مي
 ـ باشدمي بازاري ،ماندباقي مي طـور  ه كه ب
ى انسـان  ى آگاهانـه اي تحت ارادهگسترده

 ـ    .است شـكلي  ه يعني بـازاري اسـت كـه ب
-آگاهانه در جهت سعادت انسان بكار مـي 

  . رود
  
  در برابر ماركس 1موور 

مــاركس عليـــه  "در اســتانلي مــوور   
معتقـد اسـت كـه مـاركس در     ) 25("بازار

از بازار حمايت كرده  مانيفيست كمونيست
 " و همچنين "سرمايه"است، اما بعداً در 

او اين نظريه را نفي و  "گوتا ينقد برنامه
ــه داد  ــازار را ارايــ ــم غيربــ . سوسياليســ

گونـه كـه مـا    گويد، همـان مووردرست مي
در  ي كــهانقلابــي-ديــديم، وضــعيت پســا
سوسياليسـم  "شـود،  مانيفيست تصوير مي

شواهد محكمي نيـز در مـورد   . است "بازار
انقلابي كـه مووراعتقـاد   -ى بازارِ پساجامعه
ى طور مشخصي نظريـه ه ب مانيفيستدارد 

غيربازار منتج از ايـن رونـد را نفـي كـرده     
كنـار گذاشـتن اصـول     با .است، وجود دارد

وي  ى قبلي ماركس ،فلسفي نوشته-اخلاق
توانـد هـيچ بحـث تجربـي مـوثري در      نمي

درتائيـد  و جوهر ماترياليسم تاريخي بيابد، 
  مبني بر اين  هاي پيشين خودگيرينتيجه

                                                
1 -   
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اي كه در آن داري بايد به جامعهكه سرمايه
 ى كـالايي برقـرار نيسـت،   هيچ نوع مبادله

-در هر حال ماركس در نوشته. تغيير نمايد
نقد برنامه و  سرمايههاي بعدي خود مانند 

نظر موور به بـازبيني و تجديـد    بنا به گوتا،
جزم گرايانه  نظردر ديدگاه خود پرداخته و

گرفتـه   يِمبادلـه  با تائيد مجدد نتايج ضـد 
 هاي اخلاقي آنبدون زمينه ،شده در جواني

هـايي متضـاد   گيـري را كه با چنين نتيجـه 
است؛ موضع سوسياليسم بازار در مانيفست 

  . افكندرا بدور مي
هايي كه مـا توضـيح داديـم،    اما در نظرگاه

گونه ناهمخواني، حتي تلـويحي، بـين   هيچ
اصول "هاي مانيفيست همراه با گيريموضع

هـاي بعـدي مـاركس    و نوشته "كمونيسم 
-هدف درازمدت جامعـه پسـا  . وجود ندارد

انقلابي يك كمونيسم غيرمتكـي بـر بـازار    
امـــا ايـــن، يـــك دوران طـــولاني . اســـت

اى را همچـون مرحلـه   "سياليسم بازارسو"
مياني كه گام نخست در دستيابي به هدف 

ايـن درسـت   . كنـد ، حذف نمياستنهايي 
در آن اثر، چيز ) انگلس و( است كه ماركس

زيادي براي گفتن، در دفاع از هدف نهايي 
ى هـر  تكامل آزادانـه  "ى مبتني بر جامعه

و ديگـر   سـرمايه امـا در  . اندنداشته "فرد
تري هاي پيچيدهرهاي اخيرتركه به بحثكا

-كـالايي مـي   در مورد پايانِ دوران توليـد 
پردازد، به فرض وجود يك مرحله بينابينيِ 

  .دهدسوسياليسم مبتني بر بازار، ادامه مي
ها، در توضيحات داده شده در مورد تعاوني 

. بينـي شـده اسـت   دقيقاً ايـن طـرح پـيش   
 هــاي تعــاوني همچــون نخســتينكارخانــه

 ى نـوين وصـف شـده، و   هاي جامعـه جوانه
ــه  ــكارا در جامع ــازار،   آش ــر ب ــي ب ى مبتن

. پردازنـد موجوديت يافتـه و بـه عمـل مـي    
ــه  ــتين جوان ــه نخس ــاي جامع ــوين ه ى ن
-كه براي بازار توليد مي مؤسساتي هستند

داري آنچـه راكـه از بطـن سـرمايه    . نمايند
تعـاوني  "توان مؤسسات شود ميپديدار مي

كـه  در حـالي . نام نهاد "بازارسوسياليستي 
دراين مؤسسات هيچ محـدوديتي نيسـت،   

  .بيندماركس درآنها آغاز جامعه نوين را مي
هاي علت در برداشتن نارساييه وي آنها را ب

انقلاب پرولتاريايي . كندرد نمي "بورژوايي"

-بايد ژست منفي دولت سـرمايه 
-بل اين نوع پيشرفتقِّداري در 

ــي را ن فــي نمــوده و هــاي انقلاب
شرايط سياسي مورد نيـاز بـراي   

در . رشد كامل آنها را فراهم نمايد
توانـد  حاليكه هدف درازمدت مي

حذف كامل توليد مبتني بر بازار 
انــداز فــوري بــراي باشـد، چشــم 

اينست كه  يانقلاب-ى پساجامعه
هاي بازار امكـان رشـد   به تعاوني
ماركس آشكارا برخورد . داده شود

ها، كه لنين آنرا اونيي با تعمنفي
ناميـد و بعـدها در    "سـوداگرانه "اي پديده
از آن  "ها در مورد تعاوني"نام ه اش بجزوه

  )26( .دهدرفع اتهام نمود، نشان نمي
ما شهادت انگلس را داريم كه مـاركس در  
-ادامه حياتش به حمايت از جامعه ى پسا

انقلابي سوسياليستي مبتني بر بازار، ادامـه  
ى دهقـاني در  مساله"اش ي در جزوهو. داد

ــان   ــه و آلم ــه  1894در  "فرانس ــر نقط ، ب
مجـدداً   "اصـول كمونيسـم  "نظرهايش در 
  )27. (تاكيد ورزيد

همينكه حزب ما ، درموضع قدرت سياسي 
سادگي بايد ازبزرگ مالكان و ه قرارگرفت ب

. توليدكنندگان صنعتي سلب مالكيت نمايد
پرداخـت  اينكه اين سلب مالكيت بايـد بـا   

غرامت باشد يا خيربه طور وسيعي نه به ما، 
بلكه به شرايطي كه اين سلب مالكيت تحت 

ويـژه  ه گيرد مربوط است و بآن صورت مي
زادگـان، يعنـي   به رفتاري كـه ايـن اصـيل   
 ـ  .گيرنـد مالكين بزرگ، در پيش مي ه مـا ب

وجه پرداخت غرامت در هر مـوردي را  هيچ
به من گفت  ماركس بارها ؛ دانيمناروا نمي

بود اگـر  نظر او، بسيار به سود ما ميه كه ب
ايـن  . توانستيم همه آنهـا را بخـريم  كه مي

بنابراين  .مسئله در اينجا مورد نظر ما نيست
املاك بزرگ كه براي جامعه حفـظ شـده   

ــا   ــق م ــد از طري ــت باي ــارگران   اس ــه ك ب
 ي كه هم اكنـون روي آنهـا كـار   كشاورزي

انـد،   زمان يافتهها ساكنند و در تعاونيمي
اين املاك بايد براي كشـت و  . سپرده شود

كار و سود بري از آن تحت نظر جامعه، بـه  
توان از در اينجا هنوزنمي و. آنها سپرده شود

 ـچيزي همچون اجاره ميـان  ه داري سخن ب

در اينجا آمادگي كامـل بـراي تغييـر    . آورد
ى داري به يـك مؤسسـه  ى سرمايههمؤسس

رد و يكشـبه قابـل اجـرا    وجود دا ماعيتاج
 ـ هـاي  هاست، دقيقاً همانطور كه در كارخان

قابل اجـراء   يا آقاي ون ستام و آقاي كروپ
ى اين تعاوني زراعـي، آخـرين   نمونه و. بود

مالكان و مطمئناً بسـياري  بازماندگان خرده
كه هنوز در  از روستاييان بزرگ مالك را نيز

اي نمايند، به امتيازه-برابر آن مقاومت مي
سيستم تعاوني توليد انبـوه، آگـاه خواهـد    

  .كرد
  

توانـد حـذف   گرچه نظرگاه درازمـدت مـي  
كامل تولبد مبتني بر بـازار باشـد، جامعـه    

انقلابي، به توليـد مبتنـي بـر    -بلافصل پسا
در اينجا نوعي مالكيـت  . دهدبازار ادامه مي
دولتي پيشنهاد شده اسـت  -مختلط تعاوني

الكيت قانوني كه مبدين معني كه در حالي
زمين به جامعه تعلق دارد، امـلاك بـزرگ   

 ـ  ه بايد به كارگران مزرعه سپرده شود تـا ب
ــا را اداره نماينــد    ــورت تعــاوني آنه  و. ص

داري بـه  هاي سرمايههمچنين تبديل بنگاه
وابسته به ايجاد يك  "اجتماعي" هايبنگاه

ه ريزي نيست بلكه بسيستم متمركز برنامه
الكيـت قـانوني آن بـه    سادگي، به انتقال م

جامعه و نظارت آن بر كارگراني كه در آنجا 
  .توجه داردكنند، كار مي

-اشكال متنوعي از مالكيت در جامعه پسـا 
گرچـه  . انقلابي در نظر گرفته شـده اسـت  

دارانه از بين خواهـد  مالكيت بزرگ سرمايه
ها بنيادهاي كوچك رفت، اما همراه تعاوني

تمند با تعـدادي  داري، دهقانان ثروسرمايه
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آنچه كه ما اينجا با آن روبرو هستيم، 
ي كمونيستي است كه نه يك جامعه

هاي خود تكامل يافته است، بر پايه
ي تنها از بطن جامعه بلكه برعكس،
 شودداري ظاهر ميسرمايه

پايي كه خود روي هاي خردهكارگر و دهقان
. ماننـد كننـد، بـاقي مـي   شان كار ميزمين

بايـد از طريـق    پـا دهقانان كوچك وخـرده 
اي پيوستن داوطلبانه به زهى امتيامشاهده
هـاي اقتصـادي را   ها، بر اثر ضرورتتعاوني

ى ها قادر به توليد با هزينهتعاوني. بياموزند
هـا درآمـد   بوده و كـارگران تعـاوني   ارزانتر

بيشــتر و شــرايط كــاري بهتــري خواهنــد  
هـا بـراي جلـب بـه     اگر اين نمونـه . داشت
تـوان حـدس زد   كافي نباشد، مي هاتعاوني

هاي منفرد را بـه  كه رقابت در بازار دهقان
ها با تشويق وكمـك دولـت   تشكيل تعاوني

  .سوسياليستي، وادار خواهد كرد
-اخت غرامت به سـرمايه ى پردانگلس ايده

داران بــزرگ را بــه مــاركس داران و زمــين
 با ى ويژه رااو بايد اين اشاره. دهدنسبت مي

-توجه به اين حقيقت كرده باشد كه، اشاره
ى صريح به اين ايده، شايد به اين علت كه 

 آميـز براي يك انقلاب صلح 1848در سال 
پرولتاريايي اميد اندكي وجـود داشـت، در   

دانـيم  ما اما اين را مـي . ست رها شدمانيفي
اصــول "كـه ايــن ايـده از آنِ خــود وي در   

  .است "كمونيسم 
  

  :گوتا ينقد برنامه
توليدكنندگان محصول خود را مبادله 

  كنندنمي
نمايـد كـه   نظر بسيار نامحتمل مـي ه اين ب

ماركس موضع سوسياليسم بازار مانيفيست 
علت دسـت يـافتن بـه يـك ديـدگاه      ه را ب

انقلابي، رد كرده -اً متفاوت جامعه پسااساس
در مقدمه بر چاپ آلماني مانيفيست . باشد

ماركس و انگلـس نوشـتند    1872در سال 
 مانيفيستاصول عام طرح شده در اين "كه 

گـر چـه    استدر كل براي هميشه صحيح 
تر تواند كاملآنجا برخي جزئيات مي اينجا و
اسي بنابراين اختلاف به اين حس) 28( .شود

هـاي مـاركس در   كه موور در مورد ديدگاه
كند، هاي بعد بدان اشاره ميبا سال 1848

و  هستندى اصول عام طور يقين از مقولهه ب
گويند كه ماركس و انگلس مي. نه جزئيات

ى كمونيستي برخي معيارهاي عملي برنامه
منطبق بـر زمـان نيسـت و بايـد براسـاس      

 -يني شوند شرايط تاريخي تغيير يافته، بازب
 در ويژه، در پرتو كمون پاريسِِه اين نكته ب
-آنها اضافه مي. قابل توجه است سال قبل،

كنند، كه اين نظريه اما يكي از اصولي است 
بـدان توجـه شـده     مانيفيسـت كه در خود 

  .است
ترين اساس براي مجاب شدن استانلي عمده

موور به اين كه مـاركس حمايـت خـود از    
-را، بعداً رد نمود، برنوشتهسوسياليسم بازار 

، ى گوتـا نقد برنامهى ماركس تحت عنوان 
اين نوشته بـه اثـر كلاسـيك    . استوار است

ى كمونيستي تفكر ماركس در مورد جامعه
تبـديل شــده اســت، گرچــه مــاركس آنــرا  

ناميـد، كـه بـر     "ايهـاي حاشـيه  ياداشت"
ى تاسيس حزب سوسيال دمـوكرات  برنامه

ه شـده و قـرار نبـود    آلمان، با عجله نگاشت
  . چاپ بشود

-ماركس به روشني و بدون آنكه جاي شبه
اي در ايـن كـه، توليــد كـالايي و بــازار در    

ى كمونيستي وجود نخواهد داشـت،  جامعه
  ) 29. (نويسدباقي بگذارد، مي

ى اشـــتراكي در جامعـــه
مبتني بر مالكيت همگاني 

كنندگان دابزار توليد، تولي
محصول خـود را مبادلـه   

كننــد و كــاري كــه مــين
كالاها شـده   توليد صرف

است نيز به شـكل ارزش  
اين توليـدات و همچـون   
كيفيت مادي آنها ظـاهر  

شود، زيـرا در چنـين   مي
-اى مغاير با جامعهجامعه

ــار  ــرمايه داري، كـ ى سـ

انفرادي ديگر به شكل غيرمسـتقيم وجـود   
 ـه ندارد، بلكه ب شـكل  ه صورت مستقيم و ب

حاصل " اصطلاح. استيك جزء از كلِ كار 
حتي امروز به جهـت ابهـام، در خـور     "كار

  .معني استمخالفت وكاملاً بي
درپرتو هر آنچه كه تـا اينجـا گفتـه شـده     

ى اين اسـتدلال  است، انسان دچار وسوسه
كـه حـذف توليـد جهـت مبادلـه،       شودمي

انقلابـي   -ى بلافصل پسـا مربوط به جامعه
ى اى چنين جامعهنيست، بلكه هدف آينده
 "مديريت همگاني"است، يعني هنگامي كه 

اگـر آنچـه كـه تـا اينجـا      . پذير باشدامكان
ى ديدگاه دهندهاستدلال شده است، نشان

، پاراگراف فوق، بايد به استاستوار ماركس 
ى ى دوم جامعـه آنچه كه من آنـرا مرحلـه  

نه به  ام مربوط باشد وانقلابي نام نهاده-پسا
نـين اسـت يـك    اگر كه چ و. ى اولمرحله
وجود  "سوسياليسم بازار"ى ابتدايي مرحله

رسـد كـه ايـن    نظـر مـي  ه ب. خواهد داشت
ى پـاراگراف  گيري از آخـرين جملـه  نتيجه
آيد، هنگامي كه مـاركس  دست ميه فوق ب

امكــان پرمعنــي بــودن امــروزين اصــطلاح 
معنـي بـودن آن در   ، و بـي "محصول كار"
-يآينده را مقايسه م "ى اشتراكيجامعه"

  . كند 
-گيري را تضـعيف مـي  آنچه كه اين نتيجه

نمايد، اين حقيقت است كه بلافاصله بعد از 
الذكر ماركس به توضيح آنچه پاراگراف فوق

ــرا مرحلـــه ــه يكـــه وي آنـ  ىاول جامعـ
  :پردازدخواند، ميكمونيستي مي

آنچه كه ما اينجا با آن روبرو هستيم، يـك  
هاي ى كمونيستي است كه نه برپايهجامعه

خود تكامل يافته است، بلكه برعكس، تنها 
شود داري ظاهر ميسرمايه ىاز بطن جامعه

كه بنابراين از هر جنبه، اقتصادي، اخلاقي و 
ى هــاي جامعــههــر نشــانهم ذهنــي، هنــوز

منسوخي را كـه از زهـدان آن سـربرآورده    
  )30. (است، برپيشاني دارد

كننده ى طرح اين پاراگراف آشكارا منعكس
ــالكتيكي ــاركس  دي . اســتسوسياليســم م

-ى كهنه برمينوين از بطن جامعه يجامعه
ــرا خيــزد و م  "هــادر همــه زمينــه"هــر آن

تازه اين پاراگراف مستقيماً  و. برپيشاني دارد
آيد كـه مـاركس در   دنبال پاراگرافي ميه ب



    2009 فوريه – 1387زمستان  – هفتمشماره  –فصلنامه سامان نو    54

ــي  ــلام م ــه آن اع ــدگان "دارد ك توليدكنن
 چگونـه . "كنندمحصول خود را مبادله نمي

چنين شرايطي يعني عدم تبادل، مستقيماً 
ــرمايه ــي از درون س ــاهر م ــود؟ داري ظ ش

براساس اين نوشتار، هر كسي معذوراسـت  
هـاي  اگر اعتقاد پيدا كنـد كـه در ديـدگاه   

انقلابـي  -پسا يماركس در ارتباط با جامعه
اي وجـود داشـته اسـت،    يك تغييـر ريشـه  

تغييــري كــه كمتــر شــباهتي بــه بررســي 
كه به شكلي ديگر از  "حتميت" ديالكتيكي

ايـن پـاراگراف   . آن دفاع نموده اسـت دارد 
گويد كه حكومت كارگران انقلابي بايـد  مي
شبه عملاً تمام ابزار توليد را به تصـرف  يك

در آورده و عملكرد آنها را بدون وابستگي به 
  .مبادله در بازار، رهبري نمايد

گيريي يك پاراگراف بسيار اما چنين نتيجه
گوتا را ناديده  ىبرنامه هور ديگر از نقدمش
  : گيردمي

داري و كمونيســتي بــين جوامــع ســرمايه  
ى دگرديسيٍ انقلابي يكي بـه  بستري از دوره

ــترده اســت  ــري گس ــا آن . ديگ ــاط ب در ارتب
ــك دوره ــين ي ــي همچن ــوني سياس ى دگرگ

وجود دارد كـه در آن، دولـت چيـزي غيـر از     
 .توانـد باشـد  يديكتاتوري انقلابي پرولتاريا، نم

)31(   
ــه ــا د"ى جملـ ــاتوري پرولتاريـ داراي  "يكتـ

ى بسياري است كـه  مفسران هيپنوتيزم شده
ممكن است دقت كلِ پاراگراف را بـه آسـاني   

نكاتي كه در اين پاراگراف بايد . ناديده بگيرند
پـيش از   - 1مورد دقت قرار گيرند عبارتند از 

ىكمونيسـتي تشـريح   آنكه حتميـت جامعـه  
ى خاص دگرگـوني انقلابـي از   دورهشود يك 

داري بـه كمونيسـتي وجـود    ى سرمايهجامعه
ى دگرگـوني بايــد از  دوره - 2.خواهـد داشـت  

ى قدرت جنبه –الف  ؛دوجنبه نگريسته شود
ى غيرسياسـي  جنبـه  - ب ؛سياسي پرولتاريـا 

اجتمـاعي، رونـدي    - ى اقتصـادي يعني جنبه
يا دولتي وابسـته بـه آن    كه قدرت سياسي و

  .است
ي را كـه  اين پاراگراف در واقع فضاي تاريخي

انگلـس و مانيفيسـت بـه     "اصول كمونيسم"
اشــتباه . نمايــدآن تعلـق دارنــد، ترســيم مـي  

ى اصلي مـوور در ايـن اسـت كـه، ايـن دوره     
ى نخسـت كمونيسـم   را بـا مرحلـه   "انتقال"

ماركس هرگز نظـرش را در  . گيردعوضي مي
- جامعـه  ،مورد اين كه با انقلاب پرولتاريـايي 

شبه ىكمونيستي بدون توليد كالايي، نه يك
ــا  ــه تنه ــسبلك ــك دوره پ ــالي از از ي ى انتق

داري به كمونيسم اسـت كـه پديـدار    سرمايه
مـاركس بـا اسـتواري    . ، تغييـر نـداد  مي شود

ــدتاكيــد مــي ى انتقــالي كــه ايــن دوره نماي
 و يـا قـدرت سياسـي     "ديكتـاتوري "نيازمند

ــا  ــدرت. اســتپرولتاري ــدون ق سياســي در  ب
-جامعه هايى كارگر، جوانههاي طبقهدست

داري اكنــون در ســرمايهى نــوين كــه هــم
ى رشد بـراي حـداكثر   شكفته است، اجازه

اما اين در عـين  . قابليت خود نخواهد يافت
ى انتقـالي  حال بدين معني است كـه دوره 

ــي   ــاراكتر سياس ــق ك ــاتوري ( ازطري ديكت
ــا م ــود.) پرولتاري ــي  خ ــتم نم ــودخ ر د. ش

چوب ديالكتيكي ماركس، نقش دولـت  رچا
ى نوين نيست، پرولتاريايي ايجاد يك جامعه

هـاي جامعـه نـوين    آزادسازي مولفه"بلكه 
ى بـورژواييِ درحـال   كه خود جامعـه  است

   ."مرگ، آبستن آنست
  

  ى كمون پاريسبرنامه
ى قصار از اثـر مـاركس در   نقل يك جمله 

ــاريس،  جنــگ داخلــي در مــورد كمــون پ
  :، ارزش يادآوري داردنسهفرا

اگر توليد تعاوني قرار نيست يك رياكاري و 
يك تله باشد، اگر بايد كه جايگزين سيستم 

داري گردد، اگر جوامع تعاوني متحد سرمايه
اي عمـومي  بايد توليد ملي را طبـق برنامـه  

بنابراين آنرا تحـت كنتـرل    تنظيم نمايند و
رج ى پاياني برهرج و مخود بگيرند و نقطه

اي،كه سرشت ذاتـي  هاي دورهدائم و تشنج
اين چـه   -داري است، بگذاردتوليد سرمايه

تواند باشد، آقايان محترم، جز كمونيسم مي
   )33( ؟ "ممكن"، كمونيزم 

ى كــارگر از كمــون انتظــار معجــزه طبقــه
-آماده شهرِِ از پيشآنها هيچ آرمان. نداشت

. نداشـتند  اى براي ارايه طبق فرمان مـردم 
دانند براي بـه پـيش بـردن آزادي    آنها مي
براي تحقق بخشـيدن  همراه آن، ه خود و ب

ى فعلي تري را كه جامعهشكل پيشرفتهبه 
از راه ماموريت اقتصـادي خـود بـه نحـوي     

بايست رود، ميناپذير به سويش مياجتناب

ــه   ــولاني و مجموعـ ــارزات طـ اى از از مبـ
روندهاي تـاريخي كـه شـرايط و انسـان را     

آنهـا هـيچ   . نمايند، عبور نمايـد ول ميمتح
ى هـاي جامعـه  آرماني جز آزادسازي مولفه

ى ى كهنـه ى ورشكسـته نوين كـه جامعـه  
  .براي تحقق ندارند ،بورژوايي آبستن آنست

هيچ فرمان انقلابـي بعـد از كسـب قـدرت     
سياسـي قادربـه ايجـاد يـك آرمـانِ، مــثلاً      

درايـن نوشـته   . كمونيستي نيست ىجامعه
حكومت پرولتاريايي كمون پاريس، درمورد 

 ــ نظرهــاي طــور اساســي نقطــهه مـاركس ب
بـا   "اصـول كمونيسـم   "مانيفيست كه در 

 را جزييات بسيار كاملتر، تشريح شده است
انقلاب پرولتاريايي آغـازگر  . نمايدتكرار مي

ــونيدوره ــد بــود   اي از دگرگ ــا خواه  –ه
. هاي شرايط اقتصادي و نوع بشـر دگرگوني

 باشدي مييى دگرگوني انقلابهاين آن دور
طور مختصر در نقد ه كه چند سال بعد ، ب

-تجربـه . ى گوتا يادآوري شده استبرنامه
ىكمون، تجزيه و تحليل پيشين مـاركس  

ى آغـاز  نقطه. را اثبات نمود "سرمايه"در 
سياســي ايــن رونــدها همــان  -اقتصــادي 

كـه در  هسـتند  ى نـوين  هاي جامعهجوانه
هنه موجب تكامـل توليـد   ك ىبطن جامعه

ايــن (اينهــا . گردنــدتعــاوني كــارگران مــي
جوامع تعاوني هستند كه براي بازار ) روندها

  . نمايندتوليد مي
توليد تعاوني رها شده از بندهايي كه توسط 

 داري، برگرد آن ايجاد شده ودولت سرمايه
هايي كه توسط حكومت اشتراكي براي گام

تر ، بسيار سريعشودتشويق آن برداشته مي
  .يابد تكامل مي

داري را حتي توليد سرمايه كمون، بازار را و
از بــين نبــرد بلكــه از طريــق تنظيمــات و 
حركت در جهـت ازميـان بـردن بازاركـار،     
توليد مبتني بر بازار را تابع نيازهاي انسان، 

ماركس به برخـي از ايـن تنظيمـات     .نمود
ن نانوايي كارگرا ىكار شبانه. نمايداشاره مي

كارفرمايان قـدرت ديكتـاتوري   . ممنوع شد
ى كـارگران از دسـت   خود را جهت جريمه

 ـ  هـا و كارخانـه  كارگاه. دادند ه هـايي كـه ب
شان كه يا گريخته و يا در ى صاحبانوسيله

بســته شـده بودنــد، بــه   و اعتصـاب بودنــد 
هـا  صورت تعاونيه كارگران سپرده شد تا ب
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هـا و  از ماليـات كشـاورزان  . كار بپردازنده ب
بركـت  رهـا، و از  فرسـا  هـاي طاقـت  بدهي
برمبنـاي حقـوق   شـده  هـاي تعيـين  حقوق

مـداران، از يكـي از   راي سياسـت كارگري ب
اش يعني هاي سنتي مورد علاقهدرخواست

ــت ارزان" ــد  "دول ــوردار ش ــدامات  .برخ اق
اقتصادي اتخاذ شده توسط حكومت كمون 

از نظــر فراســت و متعــادل بودنشــان،    "
  ) 34.(بود "ثنايياست

 ـ ويـژه تحـت تـاثير اصـلاحات     ه ماركس، ب
. سياسي اتخاذ شده توسط كمون قرارگرفت

كمون با محـدودنمودن حقـوق نماينـدگان و    
حق استيضـاح، دولـت را بـه مـردم نزديكتـر      

كـه در اينجـا،    كنـد ماركس تاكيد مـي . كرد
ى اي از برنامـه طور قابـل ملاحظـه  ه كمون ب

امــا . راتــر رفــتف) م.كمونيســت(مانيفيســت 
اصول عـامِ زيرسـاخت اقتصـادي مانيفيسـت     

هاي اوليه جهت هدايت جامعه گام. برجا ماند
ى يك مجموعـه . به سمتي نوين برداشته شد

ى گـام  كامل از تغييرات بعدي، بايد به شـيوه 
به گام پيش برده شود چرا كه اين تغييـرات،  

  .كنندتغييرات بعدي را طلب مي
اي طور قابل ملاحظهه آنچه كه در كمون ب

متفاوت  1848انگلس در  از طرح ماركس و
تــري از خــودگرداني اســت، ميــزان عظــيم

راستاي تغييرات انقلابي در . استكارگري 
هــاي جهــت تــامين امكانــات بــراي جوانــه

اكنون در حال تكوين ى نوين كه همجامعه
 ـ. ، تداوم يافتهستندى كهنه در جامعه ه ب

مطـرح در   "دولتي سوسياليسم بازارِ"جاي 
سوسياليسـم بـازارِ   "مانيفيست، در كمون، 

كه آگاهانه قدرت دولت را  برپا شد "تعاوني
ىكهنـه بـه ارث بـرده اسـت،     كه از جامعه
به جـاي انتقـال اساسـي    . نمايدمحدود مي

قدرت بـه دولـت بـراي مـديريت اقتصـاد،      
-دوره "فرمودهسوسياليسم دولت"همچون 

 ـ  تـر بـه   لطـور كام ـ ه ى شوروي، قـدرت ب
كارگران واگذار شد تا هم از خود در برابـر  

شان دفاع ى كارفرمايانفشارهاي مستبدانه
ــاري   ــديريت همك ــم م ــد و ه ــاي نماين ه

ى يــك بــازار اقتصــادي خــود را در زمينــه
ماشـين دولتـي از   . منظم، دردست گيرنـد 

ى بورژوازي بايـد اساسـاً تغييـر    پيش آماده
ينـدگان  يافت تا كنترل بيشتري بـر نما مي

ى اقتصادي ي كه كارشان در زمينهسياسي
هـاي  كردن امكانات رشد اين تعاونيفراهم

تحت مديريت كارگري است، وجود داشته 
تـر از  اين گامي اسـت بسـيار عظـيم   . باشد

 1929سوسياليسم دولتي كه اسـتالين در  
اما اين درعين حال يـك سيسـتم   . ساخت
 ريزي مركزي دموكراتيك، كه برخيبرنامه

  )35( .اند، نيست-پيشنهاد كرده
  

  سوسياليسم بازارِ ماركسيستي
ــم "در  ــول كمونيس ــت دو  "اص و مانيفيس

انقلابي را كه اولي -ى پسااز تجربه "مرحله"
-، مياستعموماً قابل دگرديسي به دومي 

كـه ايـن خـود هـدف      توان تشـخيص داد، 
 ـ-تغييرات پسا ى مـن كلمـه  . اسـت  يانقلاب

ام تا اين، با آنچه كه كار بردهه را ب "مرحله"
 "فـاز "ى گوتـا دو  ماركس در نقـد برنامـه  

. نامد، اشتباه نشودى كمونيستي ميجامعه
اش از بينــيپــيش در حقيقــت مــاركس در

-قايل مي "دوره"انقلابي سه -ى پساجامعه
ى دگرديسـي انقلابـي و دو فـازِ    دوره: شود

ى كمونيسـتي كـه از خلـل همـين     جامعه
قـدرت دولـت   . آورددگرديسي سر بـر مـي  

-ى اول كه مولفـه پرولتاريايي تنها در دوره
داري به موجوديـت و  هاي مشخصِ سرمايه

ــه  ــوار مولفـ ــود در جـ ــت خـ ــاي رقابـ هـ
. دهند، ضروري استسوسياليستي ادامه مي

اين رقابت بايد، پس از برخوردهاي احتمالاً 
ى اوليه، رقابـت اقتصـادي   ى دورهخصمانه

  . آميز باشدصلح
و  "اصول كمونيسم" ى"مرحله"دو چگونه 

مـاركس   ى"دوره"مانيفيست به طرح سه 
نظر برسـد  ه يابد؟ ممكن است بارتباط مي

ــاز اول  ــه فـ ــه كـ ــتي، جامعـ ى كمونيسـ
تكامـل آزاد   "هنوزهماني نيست كه در آن 

  "هركس شرط تكامل آزاد همه است
ى فاز اول كمونيسم حالت اموركه مشخصه

همچـون   است حالتي است كه در آن كـار 
ضرورتي بـراي ادامـه حيـات بـه كـارگران      

خواسـت  "شود، كـار هنـوز بـه    تحميل مي
كه ماركس در مورد فاز دوم  "اوليه زندگي
. تبديل نشده است، بردار ميه ككمونيسم ب

هنوز در قلمـرو ضـرورت    سرمايهزبان ه ب
  :درگير است

تواند مبتنـي  آزادي در اين گستره تنها مي
اشد، توليدكنندگان به انسان سوسياليست ب

طور عقلاني تبادل خود با طبيعت ه متحد، ب
جاي تحت حاكميت ه نمايند، برا تنظيم مي

آن همچون نيروي كور طبيعت قرارگرفتن، 
آنرا با صرف كمترين انرژي و شرايط كاملاً 

ى طبيعـت انسـاني خـود،    همطلوب و ارزند
اما ايـن هنـوز   . گيرندتحت كنترل خود مي

بعد از . ماندقلمرو ضرورت ميو بيش در م ك
گردد كـه  ژي انساني آغاز ميرن آن تكامل ا

خود پايان دوران قبلي و آغار قلمرو آزادي 
هرحال تنها بر اسـاس  ه حقيقي است، كه ب

دهـد كـه كوتـاه    قلمرو ضرورت، گـل مـي  
-اوليه نمودن ساعات كار روزانه پيش شرط

  )36( .آن است ى
يد كه فاز نظر خواهد رسه بنابراين چنين ب

-ى اول جامعهاول كمونيسم به ميان مرحله
انقلابي طرح شـده در مانيفيسـت،   -ى پسا

ى شايد در خـارجِ دوره  ريخته شده است و
 "اصول كمونيسـم "انتقالي تشريح شده در 

-كه منجر به مديريت همگاني توليـد مـي  
  .شود

انقلابي دو روند پهلـو بـه   -ى پسادر جامعه
سـو از تعـداد   ر يكد. شوندپهلو پديدار مي

شـود در  داري كاسته مـي هاي سرمايهبنگاه
 ـ  كه بنگـاه حالي ه هـاي سوسياليسـتي رو ب

فزوني دارند و در همان حال يك ديناميسم 
كـارگران بـه   . اسـت متفاوت در حال عمل 

ها و تحصيلات ضروري خـود،  ارتقاء مهارت
ــه  ــك جامع ــديريت ي ــت ادراك و م ى جه

ى يك مولفـه . پردازندى مدرن، ميپيچيده
. سوم نيز بايد به اين رونـدها افـزوده شـود   

ــه پــيش مــي  رود و تكامــل تكنولــوژيكي ب
بارآوري كار را به شـكل عظيمـي افـزايش    

فرسـاي  دهد و كـارگر را از كـار طاقـت   مي
مـا بايـد اضـافه    . سازدگونه آزاد ميماشين

كنيم كه تكامل تكنولوژيكي، ممكن اسـت  
 ـ هاي عظـيم منجر به ايجاد مجتمع هـم  ه ب

كـه جـايگزين    ي گـردد ى توليديپيوسته
آوري مسـتقل توليـد   هاي از نظر فنمولفه
  .گردد

سرعت حركت دگرگوني طبقاتي، ضـرورتاً  
شناسي اجتمـاعي  آوري و روانبا تكامل فن

تمايز ماركس بين دو فازِ . هماهنگ نيست
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دهد كـه  كمونيسم، فرض را بر اين قرار مي
توليـد بـه   تقسيم طبقات پـيش از تكامـل   

سطحي كه امكان برقراري كار آزاد و خلاق 
اما هنوز در . فراهم آيد، از ميان خواهد رفت

 قابليـت  "توليدكنندگان متحـد "اين دوره 
تحت كنترل خـود   تنظيم عقلاني رابطه و"
فـاز اول  يعني  "آوردن طبيعت را دارند رد

 "اصـول كمونيسـم   "كمونيسم، بر اسـاس  
اسـت   "امعهمديريت همگاني ج"ى مرحله

ى كه ما آنرا هدفي كوچكتر از يك جامعـه 
-ى كامل كمونيستي، تلقي ميتكامل يافته

اما اگر بحث انگلس را دنبال كنـبم،  . كنيم
خــواهيم ديــد كــه ايــن چنــين مــديريتي 

هـاي  همگاني، وابسـته بـه تكامـل قابليـت    
آوري هـاي فـن  كارگران به همراه پيشرفت

ى امـور  هاست، كه كارگران را قادر بـه ادار 
  .نمايدخود مي

ذهني ذكـر شـده بـراي     آوري وشرايط فن
-چنين مديريت همگاني جامعه، بـا ازبـين  

بنابراين . رفتن طبقات، به وجود نخواهد آمد
رسد كه فرض كنـيم  نظر قابل قبول ميه ب

قبل  داري وبين ناپديدشدنِ مالكيت سرمايه
ازآنكه مديريت همگـاني توليـد بـه چنـان     

كـه بتوانـد جـايگزين توليـد     تكاملي برسد 
تواند وجود اي ميمبتني بر بازار شود، دوره

اي از برقرارشـدن چنـين دوره  . داشته باشد
ى جامعـه "بعد از  "سوسياليسم بازار ناب"

كـه   "كاپيتاليسـتي  -مختلط سوسياليستي
شـود، بـا   بلافاصله بعد از انقلاب برقرار مي

-انقلابي هـم -منطق ديالكتيكي تكامل پسا
دگرديســي "ى بنـابراين دوره . ني داردخـوا 

ــه ســـرمايه  ى داري بـــه جامعـــه جامعـ
 "فاز"تواند شامل دو خود مي "كمونيستي

داري هاي سرمايهباشد، كه دريك فاز بنگاه
ها در ديگري تعاوني داراي اهميت هستند و

هاي كيفي ند اما هنوز بسياري ازجنبهاغالب
بـه   داري را در خود دارند و عمـدتاً سرمايه

  .هستندتوليد بازار متكي 
  

  شش مقطع تكامل كمونيستي
ــه ــر نقطـ ــزي تفكـ ــالكتيكي  ى مركـ ديـ

ــه ــتي، نظري ــر وماركسيس ــل  ى تغيي تكام
ــت  ــاريخي اس ــه . ت ــك نظري ــاركس ي  ىم

كمونيسم خيالي اختراع نكرده است كه در 

وي ايـن دو  . مقابل سرمايهداري قرار دهـد 
ــا   ــاد دينـــاميكي بـ آنتـــي تـــز را در تضـ

آنچه كه ما در . حظه كرده استيكديگرملا
پـنج  تـوان  مـي اينجا ارايه كرديم در واقـع  

ــه را در ــم، در مرحل ــل كمونيس ــار  تكام ك
بـا احتمـال يـك     -ماركس بازشناسي كرد

ى ششمِ يعني سوسياليسم بازارِ ناب مرحله
. اي از آنها جاي داده شده استكه در نقطه

ــدهاي مســتقل تكامــل   بگذاريــد ايــن رون
 1قـوانين كـار   -1: ر شـماريم كمونيسم را ب

مند جامعـه  اولين واكنش آگاهانه و روش"
ى رونـد  در برابر روش ناگهـان سـربرآورده  

ايــن حركــت و ديگــر انــواع  " .توليــد بــود
ــه  ــات مبادل ــي تنظيم ــازار را م ــوان ى ب ت

 -2 .ى نـوين ناميـد  هـاي جامعـه  بذرپاشي
اين جامعـه، مؤسسـات    "هاياولين جوانه"

هـا بودنـد   ها و مزرعهنهتعاوني شامل كارخا
كه در آنها كارگران كارِ خـود را اسـتخدام   

توانند با كه مي نمايندكنند و اثبات ميمي
بـازار   داري درهاي سرمايهموفقيت با بنگاه

ى سومين مرحله، مرحله -3 .رقابت نمايند
داري بـه  دگرديسـي سـرمايه   ،ِانقلابي-پسا

، زمـانِ رشـد   مرحلـه  ايـن . استكمونيسم 
، كه درمبارزه بـا  استى نوين يع جامعهسر

 .يابـد ى منسوخ، قـدرت مـي  اشَكال جامعه
اي كه تحت قوانين نوين برقرار شده مبارزه

. گيـرد مي توسط دولت پرولتاريايي صورت
اين مبارزه نه تنها يك مبارزه سياسي بلكه 

باشد اجتماعي مي-ى اقتصادي يك مسابقه
ذف ى نهايي ايـن مرحلـه بـه ح ـ   كه نتيجه

داري بر ابزار توليـد خـتم   -مالكيت سرمايه
  .شودمي
داري، با حذف كامـل مالكيـت سـرمايه    -4

توليد . پذير استى چهارم امكانيك مرحله
داري ديگر وجود نـدارد، امـا توليـد    سرمايه

-ي ادامه مـي كالايي به بازي نقش اساسي
تـر  هـاي آگاهانـه  كه هنوز شـيوه  دهد، چرا

ممكـن  . اندار نشدهسازماندهي توليد، پديد
ه ى امور خود را باست كارگران قابليت اداره

يـا شـرايط تكامـل     دست نياورده باشند، و
ــن ــترده ف ــاري گس ــد همك ى آوري، نيازمن

  )37( .اجتماع نباشد
 ـدر اين مرحله، جامعه -5 ه ى كمونيستي ب

                                                
1 - Factory Acts  

. گـردد صورت يك ساختار كامل برقرار مي
-نتوليد تعاوني به سطح ملي و چه بسا بي

اما اين جامعـه  . المللي گسترش يافته است
هنوز بسياري ازتاثرات بورژوازي را در خود 

) گونه كه لنين بعداً اشاره كـرد همان( دارد
ى مـاركس ايـن جامعـه هنـوز     بگفته )38(
هـر خاسـتگاه خـود،    م "هاى جنبهدرهمه"

اين تعيين هويت فـاز  . داري را داردسرمايه
ونيسـتي  ى كمنخست، يعنـي فـاز جامعـه   

ناشي از  نابالغ، يادآور تعيين هويت مشابه و
ى هاي جامعـه رضايت ماركس از جوانهعدم

هـاي سيسـتم   ى نارسـايي همـه "نوين كه 
مـا  . باشـد نمايد، مـي بازتوليد مي "حاكم را

بايد دراينجا مكث نموده و اين مقطع را بـا  
  .دقت بيشتري بررسي نمايئم

  
   بازار كمونيستي
هـاي  ود اگر برخي جنبـه اين خطا خواهد ب

-را كه هنوز جزو هويت جامعه "بورژوازي"
عنوان بقايـاي  ه ى نوين باقي مانده است، ب

ماركس بر . مطلقاً منفي گذشته، تلقي شود
 ـ "حـق بـوژوايي  "روي ضـرورت   عنـوان  ه ب

ى فـاز نخسـت   استاندارد عـدالت، در دوره 
نمايد، كـه منظـور وي   كمونيسم تاكيد مي
ن بايد بر اساس كميت اين است كه كارگرا

مزايـا دريافـت    و كيفيت كارشان حقـوق و 
از اهميـت   "بورژوايي"ى اين جنبه. نمايند

مثبتـــي جهـــت تكامـــل جامعـــه نـــوين 
درست به همان شـكل كـه    .برخورداراست

هـــاي داري از جنبـــهى ســـرمايهجامعـــه
-فئوداليسم تا توان جايگزيني آن با جنبـه 

نمود، هاي متناسب با طبيعت خود استفاده 
هاي ذاتي كمونيسم هم به استفاده از جنبه

داري تا زماني كه قادر به جايگزيني سرمايه
تـر بـا   هاي ساختاري متناسـب آنها با شيوه

پس . دهدطبيعت ذاتي خود باشد ادامه مي
به چه علـت كمونيسـم در دوران كـودكي    

  كار گيرد؟ه خود نبايد بازار را ب
كيـت  در جامعه اشـتراكي مبتنـي بـر مال   "

همگاني ابزار توليد، توليدكنندگان محصول 
مـاركس در   .". . .كننـد خود را مبادله نمي

اين جمله ظاهراً توليد مبتنـي بـر بـازار را    
 ـ طـور  ه حتي براي فاز نخست كمونيسم، ب

اما وي در واقع از اين . نمايدكامل حذف مي
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البته تنظيم توليد با توجه به اين 
  علائم كه از بازار هويدا

شود، بايد انجام شود تا مي 
مقدار اين نوع از كار بيهوده به 

 حداقل كاهش يابد

ى تــر رفتــه و يــك سيســتم مبادلــهپــيش
كـارگران بـر   . نمايدجايگزين را تشريح مي

دريافـت   "ياگواهي نامـه " اساس كارشان
نمايند كه با آنها قادر به خريـد كـالا از   مي

نمايد ماركس تاكيد مي. نوعي بازار هستند
چيزي شبيه بلـيط تئـاتر   " ،"پولِ كار"كه 
اگرچه به مفهوم واقعي كلمه  و )39(. "است

پول نيست، برخي عملكردهاي پول واقعي 
همين شـكل اگرچـه   ه ب .كندرا برآورده مي

ى كمونيسـتي  ى نخست جامعـه در مرحله
يك بازار به مفهوم واقعي كلمه وجود ندارد، 

شده وجود يا كنترل اما نوعي بازار محدود و
  .دارد

دهد كه چون در اينجـا  ماركس توضيح مي
ى تعاوني سروكار داريم، كـارِ  با يك جامعه

نسبتاً  "هايتصمم"فرد مستقيماً از طريق 
ايـن  . شوديابي نميودبخودي بازار، ارزشخ

ى كـاملاً  به چـه معنـي اسـت؟ در جامعـه    
داري مبتني بر بـازار،  ى سرمايهيافتهتكامل

-توليدكنندگان، مستقل از هم عمـل مـي  
تنهـا هنگـامي كـه بـراي فـروش       نمايند و

يابنـد  كنند، در مـي كالاهاي خود اقدام مي
 وكه آيا كالايشان براي جامعه مفيد اسـت  

ى براين اساس، وضعيت براي جامعه. يا خير
جاي اتكاء به ه تعاوني چگونه خواهد بود؟ ب

فروش كالاها، كار هر فرد مستقيماً در محل 
-نامهكارگران گوهي. شوديابي ميكار ارزش

هــايي مبنــي بــر ســاعات كــار انجــام داده 
كه آنها دريافـت   "پولي". كننددريافت مي

لـيط تئـاتر و يـا    كنند احتمـالاً شـبيه ب  مي
ى سهميه كه خريـد هركـالايي در   دفترچه

شود، نيست بلكـه بيشـتر   آن يادداشت مي
-اي است كه در آن گفته ميشبيه كارنامه

ازاء كار معادل چند ه شود كه هر شخص ب
 ـ يـاد  ه واحد ارزش دريافت كرده است كه ب

. دوران گذشته ممكن است دلار ناميده شود
نام هر فرد  "ولپ"كه بدين شكل از آنجائي

را برخود دارد، انباشت پول از كار ديگـران  
هركس تنهـا همـان   . غيرقانوني خواهد بود

كـار   قبـل  تواند خرج نمايد كه ازمقدار مي
ى در گواهينامـه . خود دريافت كرده اسـت 

وجه حامل و يا كارت خريد كامپيوتري، از 
جانب هركس براي خريد آنچـه كـه مايـل    

  .رفتكارخواهد ه باشند ب

-نگريى پيشرغم همهفرض كنيم كه علي
ها، برخي كالاها بيش از مقدار مـورد نيـاز   

ى بـازار  اساساً مورد علاقـه  ياتوليد شود و 
ى كالايي، چنين در يك جامعه. قرار نگيرد

بار تواند مصيبت-طور جدي ميه اي بنتيجه
ى مبتنــي بــر توليــد تحــت جامعــه. باشــد

توليد چنـين  كالايي، كار صرف شده براي 
. كالايي ابداً ارزش واقعـي اجتمـاعي نـدارد   

ارزش از بــي چنـين كــاري 
. آيـــــــدآب در مـــــــي

كالا  كوچك ىتوليدكننده
شود، و چيزي نصيبش نمي

ــتان و   ــك دوس ــدون كم ب
اقــوام، شــايد از گرســنگي 

ى توليدكننـده . تلف شـود 
داري ممكـن اسـت   سرمايه

ورشكست شود، اما قبل از 
ــارگران  ــداقل، كــ آن حــ

كـارگر  . شـوند رخص ميم
اخراج شده از نتايج كامـل  

شكست اين توليد كه به خوبي بـا مصـرف   
  .ماند همراه نشده است، در امان مي

ــه ــردر جامع ــاوني ب ــرد عى تع ــار ف كس ك
همچون بخشي ازكار كـل جامعـه در نظـر    

اين واقعيت كه ممكن است . شودگرفته مي
ى آن ثمر باشد، هزينهبخشي از اين كار بي

ايـن  . ى كـل جامعـه خواهـد بـود    عهده هب
 ناپـذير ها را كه كم و بـيش اجتنـاب  هزينه
ى افـراد بدشانسـي كـه    نه بـه عهـده   است

 ـآن بوده اندركارمستقيماً دست ه اند بلكه ب
بنـابراين  . ى كل جامعه بايد گذاشـت عهده

ــايي     ــين كالاه ــدگان چن ــراي توليدكنن ب
معني خواهد بود چـرا كـه   ورشكستگي بي

البته تنظيم . باشدمي "كالا"هنوز  كار آنها
 هويداتوليد با توجه به اين علائم كه از بازار 

اين نوع از  شود، بايد انجام شود تا مقدارمي
نـوعي  . كار بيهوده به حداقل كـاهش يابـد  

مكانيسم جديد براي جايگزيني با آنچه كه 
 "نيروهـاي كـور طبيعـت   "زماني همچون 

يكاري و كه ب استكردند، ضروري عمل مي
. روي از خود وادارندحتي مرگ را به دنباله

مكانيسم جديدي براي تنظـيم مـورد نيـاز    
ى نوع بشر با طبيعـت  خواهد بود تا مبادله

 با صرف كمترين نيرو، به بهتـرين نحـو و  "

صـورت   "شايسته با طبيعت انسـاني آنهـا   
  )40( .پذيرد

ى ى كمونيستي درمرحلهنتيجتاً در جامعه
اليكه پول به معنـي كامـل آن   پايئن، در ح

موجود نيست و به مفهوم جدي با تشـريح  
ى كالا وجـود نـدارد، نـوع    ماركس، مبادله

اي از پول و مبادله، هنوز وجود محدودشده
به همين شكل نيز گرچـه دولـت بـا    . دارد

مفهوم كامل، به علت از بين رفتن طبقات، 
 "شـبه دولـت  "وجود ندارد اما هنوز نوعي 

اطمينان از اينكه كار لازم انجام و  مثلاً براي
د، وجـود خواهـد   ومزاياي كافي پرداخت ش

كهن، پول  ىى جامعهاين دو جنبه. داشت
-و دولت، به اجراي نقش مثبت در جامعـه 

 -6. دهنـد ى نوپاي كمونيستي، ادامه مـي 
-ى ششم از يك جامعهبالاخره ما به مرحله

ى كاملاً بالغ تكامل كمونيستي كه تكامـل  
ــه آز ــل آزاد هم ــركس اســاس تكام ى اد ه

ما ممكن . خواهيم رسيد جامعه خواهد بود،
اسـت در اينجـا وسوسـه شـويم كـه تمــام      

مبتني بر  دمان را براي يافتن رد توليتلاش
داري متمركز سرمايه-ى پسابازار، در جامعه

كار آزاد، كه ديگر از  ىشكال مبادلها. كنيم
 شـود، شـباهت  طريق ضرورت تحميل نمي

ى وال چنـــداني بـــه دلالـــي بيزاركننـــده
اما اگر ما تحليـل   .نخواهد داشت 1استريت

ديالكتيكي ماركس را جـدي تلقـي كنـيم،    
ه بايد تشخيص دهيم كه اين مرحله صرفاً ب

ى آيـد بلكـه همـه   دنبال مراحل ديگر نمي
كمونيسـم  . دهدرا تحت تاثير قرار مي روند

                                                
1 - Wall Street  بازار بورس سهام در ايلات متحده
  يوركنيو -
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يك جنبش واقعي است كه كيفيت كنوني "
هـدف   ."نمايـد چيز را دگرگـون مـي   همه

شـهر  نهايي تكامل كمونيستي يـك آرمـان  
بلكه بلوغ يـك رونـد مـداوم    . آينده نيست

 بشري است كه درجهت آزادكردن خـود از 
آن از  دنمايد و خوبيگانگي مبارزه مي-خود
بيگانگي را همچـون ابـزار آزادسـازي    -خود

  .گيردكار ميه خود ب
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دارانه اي از مناسبات سرمايهصنايع مبتني بر سرمايه نشانه
بايد از طريق دولت، ديگر كاركنان خواهند داشت كه مي با

تر، - مدل ارايه شده از جانب ماركس پيشرفته. اصلاح شود
ى روح تعاوني كل جامعه و همچنين كنندهبيشتر منعكس
 ه تا قبل ازاما ممكن است ك ."گرمداخله"با دولتي كمتر 
تـر كـه   هاي مبتـدي ى كاركنان در تعاونيكسب تجربه

ى خود و مسـئول نتـايج   كاركنان خود را مالك مؤسسه
حاصل از اين چنين مـالكيتي در صـورت ورشكسـتگي    

  .بدانند، عملي نخواهد بود
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  هاي اكتبرپرسش
  آيا انقلاب روسيه كودتا بوده؟ و آيا از ابتدا محكوم بوده است و زودرس؟

  
  *سعيددانيل بن: نويسنده
  شناستراب حق: ترجمه

  
كه به مناسبت نودمين سالگرد انقلاب روسيه منتشر شد، كوشش شد كه از زواياي گوناگون  4ي شماره» سامان نو«در 

وي  .ايمسعيد زدهي اين مبحث، دست به انتشار نوشتاري از دانيل بندر ادامه. ي انقلاب روسيه پرداخته شودبه تجربه
اين نوشتار را يازده سال پيش و در اوج مباحث پيرامون فروپاشي شوروي و در هشتادمين سالگرد انقلاب اكتبر نوشته 

بـدين  . ترين وظايف جنبش سوسياليستي اسـت ي انقلاب اكتبر از مهمشك نقد، پژوهش و بازنگري تجربهبي. است
ي انقلاب اكتبر مطرح كـرده اسـت، بـه    ت تازه و مهمي را دربارهسعيد در اين نوشتار، نكاسان، و از آنجا كه دانيل بن

   "سامان نو". ايمكه تبديل به يك سند مهم تاريخي شده است، روي آورده» هاي اكتبرپرسش«انتشار 
  

اگر به مناسبت يا به بهانة هشتادمين سالگرد 
انقلاب اكتبر به آن نگاهي انتقـادي بيفكنـيم   

ي و چــه هــاي متعـددي چــه تـاريخ  پرسـش 
داوبحـث  . شـود اي برايمان مطـرح مـي  برنامه

تـوان  كم و زياد مـي بي. بزرگ** داوي ست
كـه دارد  (گفت كه قابل فهم بودن اين قـرن  

و نيز توانايي ما براي نجـات  ) رسدبه پايان مي
ميــراث گذشــته از فراموشــي جهــت حفــظ  

اي كه اقدام انقلابي در آن شكوفا شـود،  آينده
  .بستگي دارددقيقاً به اين داو 

حتي پيش از ورود به انبوه اسناد نـويني كـه   
ــيوهاي شــوروي در     ــي گشــايش آرش در پ

كه بدون شك پرتوهاي (دسترس قرار گرفته 
، )انگيزنـد نوين و مشاجرات جديـدي بـر مـي   

بحث به ديوار ايدئولوژي آمادة مصرف حـاكم  
برخورد كرده است كه تسـلط آن را از جملـه   

ــوگواري ــر در س ــه اخي ــايي ك ــوي ه ــه نح اً ب
برگـزار شـد   ) 1(همگاني براي فرانسـوا فـوره   

در اين زمانة ضد رفـرم، و حاكميـت   . ايمديده
آور نيســت كــه نــام لنــين و ارتجــاع شــگفت

تروتسكي را نتوان بر زبان آورد، درست مانند 
نـام روبسـپير و سـان ژوسـت در زمـاني كـه       

  .ارتجاع سلطنتي به جاي جمهوري نشست
تـوان از سـه   ه گفتگو ميبراي هموار كردن را

  :اي آغاز كرد كه امروز وسيعاً رواج داردايده
ـ اكتبر به مثابة انقلاب، بيشتر نـام نمـادين   1

سـت كـه طـي آن يـك     توطئه يـا كودتـايي  
اقليــــت، درك اقتدارگرايانــــة خــــود را از 
سازماندهي اجتماعي و به سود قشر نخبگـان  

ه جديد، يكجا و از بالا به ديگران تحميل كرد
  .است

- ـ تمام تحولات انقلابـي روسـيه و ناكـامي   2
هاي اقتدارگرايانة آن به سرچشـمه يـا نطفـه    

اش، به نوعي گنـاه نخسـتين منسـوب    بندي
يا بـه گفتـة فرانسـوا    (گردد يعني به ايده مي

در اين معنـا تـاريخ   . انقلابي) "شور"فوره، به 
به تبارشناسي و تحققِ اين انديشـة انحرافـي   

شود، همراه با ناديـده گـرفتن   تقليل داده مي
هاي واقعي عظيم و حـوادث سـترگ و   تشنج

اي قاطعانـه  نيز اين نكته كه پايان هيچ مبارزه
  .روشن نيست

ـ سرانجام، انقلاب روسـيه از قـرار، محكـوم    3
ــع     ــاك و فجي ــه آن را هولن ــه اينك ــت ب اس

زائيـده   "زودرس"بشمارند چون تاريخ آن را 
ن را همچـون  است و محكوم است به اينكـه آ 

تلاشي ارزيابي كنند جهت تسـريع جريـان و   
 "شـرايط عينـي  "آهنگ تاريخ، درحـالي كـه   

داري فـراهم نيامـده   براي فرارفتن از سـرمايه 
به عبارت ديگر، رهبران بلشـويك  . بوده است

به جاي اينكه اين خردمندي را داشته باشـند  
) 2( "خودشــان محــدود"كــه طرحشــان را 

] تـاريخي [ابهنگـامي  كنند عوامل فعال اين ن
  .شدند

  
  ـ انقلاب يا كودتا؟1

انقلاب روسيه نه نتيجة يـك توطئـه بلكـه    
جهـاني  [انفجار تضادهايي بر بسـتر جنـگ   

كـاريِ  است، تضادهايي كـه محافظـه  ] اول

. استبدادي رژيم تزاري آنها را انباشته بـود 
اي ست جامعه ]بيستم[روسيه در آغاز قرن 

 ـ ايبست و نمونهدر بن رشـد  " ارز ازسـت ب
ست كه در عين ؛ كشوري"ناموزون و مركب

گر بودن وابسته است، كشـوري كـه   سلطه
كـه از لغـو   (مشخصات فئـودالي روسـتا را   

رسمي سرواژ در آن هنوز نيم قرن نگذشته 
-با متمركزترين مشخصات سـرمايه ) است

داري شهري يكجا جمـع كـرده اسـت؛ در    
 آوريعين آنكه ابرقدرت است، به لحاظ فن

نامة شكايت. ، كشوري ست تابع)وام(و مالي 
 1905كشيش گـابون در جريـان انقـلاب    

ســت حقيقــي از حاكميــت فقــر و ســندي
كـاري  محافظـه . بينوايي در كشـور تزارهـا  

ــزار،   اقليــت حــاكم، لجاجــت مســتبدانة ت
ناپيگيري بورژوازي كه زيـر فشـار جنـبشِ    

ست، همگي راه را سريعاً بر پاي كارگريتازه
  .بندنداي خواستار اصلاحات ميهتلاش

انقلاب دموكراتيك، بدين ترتيب، بـه  وظايف 
گيرد كه برخلاف عهدة نيروي سومي قرار مي

انقلاب فرانسه، پرولتارياي مـدرني اسـت كـه    
رونده رغم در اقليت بودن، خود جناح پيشبه

  .دهدو پوياي انقلاب را تشكيل مي
 "روسية مقـدس "بر اساس همة اينهاست كه 

ــ ــورت ب ــعيف "ه ص ــة ض ــرة  "حلق در زنجي
آزمـون جنـگ بـه    . امپرياليسم درآمده اسـت 

تحـول فرآينـد   . اين بشكة باروت آتش افكند
بـه   1917انقلابي در فاصـلة فوريـه و اكتبـر    

دهد كـه مسـأله نـه بـر سـرِ      خوبي نشان مي
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اي ست كه اقليتي از مبلغـان حرفـه  ايتوطئه
آن را سامان داده باشند، بلكـه جـذب سـريع    

ــوده    ــطح ت ــي در س ــة سياس ــك تجرب اي، ي
ها و جابجايي دائمي تـوازن  دگرديسي آگاهي

تروتسـكي در اثـر سـترگ خـود     . نيروهاست
اين راديكـاليزه شـدن    "تاريخ انقلاب روسيه"

را در بــين كــارگران، دهقانــان و ســربازان، از 
اين انتخابات سنديكايي تا انتخابات بعـدي، از  

ابات بعدي، بـه  اين انتخابات شهرداري تا انتخ
  .كنددقت تحليل مي

درصــد 13هــا تنهــا در حــالي كــه بلشــويك
نماينــدگان كنگــرة شــوراها را در مــاه ژوئــن 

ــس از   ) 1917( ــور پ ــان ام ــد، جري دارا بودن
ــراي   روزهــاي ژوئيــه و كوشــش كورنيلــف ب

بـدين معنـا كـه    . كودتا به سرعت تغيير كرد
درصد  60تا  45ها در ماه اكتبر بين بلشويك

قيـام نـه تنهـا يـك     . دگان را دارا بودنـد نماين
قرين موفقيت و غافلگير كننـده   ضرب شست

ــان موقــت يــك   نبــود، بلكــه ســرانجام و پاي
زورآزمايي بود كه طي يك سـال بـه مرحلـة    
پختگي رسيده بود، سالي كه طي آن روحيـة  

هاي عادي مردم همواره در چپِ احـزاب  توده
ت گرفت، نه فقط نسـب و رهبري آنان قرار مي

به احزاب سوسـيال رولوسـيونر، بلكـه حتـي     
نسبت به حزب بلشويك يا بخشي از رهبـري  

تا آنجا كه حتي تصـميم دربـارة قيـام را    (آن 
  ). شدنيز شامل مي

- از طرف ديگر، همين امر است كه نشان مي
هـايي  دهد قيام اكتبر در مقايسه با خشـونت 

كه پس از آن پديد آمـده، خشـونت كمتـر و    
قابـــل اغمـــاض و بســـيار  تلفـــات انســـاني

ــا    ــه بـ ــت، البتـ ــته اسـ ــدودتري داشـ محـ
درنظرگرفتنِ تمايز بين تلفات انساني انقـلاب  

و ) از هر طرف كه بـوده (اكتبر به طور خاص 
بـه بعـد كـه     1918تلفات جنـگ داخلـي از   

هاي خارجي و در راس آنهـا فرانسـه و   قدرت
  .كردندانگليس از آن حمايت مي

سـت كـه   تحولي اگر منظور از انقلاب خيزش
ها مايـه  هاي ژرف تودهاز پايين يعني از آرمان

گيرد و نه تحقق يك برنامة آنچنـاني كـه   مي
اي از نخبگـان باشـد،   فرآوردة ذهن مجموعـه 

شكي نيست كـه انقـلاب روسـيه بـه معنـي      
ســت بــه كــافي. كامـل كلمــه انقــلاب اســت 
هاي رژيم جديد مصوبات قانوني نخستين ماه

ينيم كه مناسبات مالكيـت  مراجعه كنيم تا بب
و قدرت تـا چـه انـدازه بـه نحـوي راديكـال       

بينـي  واژگون شده، گاه سريعتر از آنچه پيش
شده يا مورد نظـر بـوده و گـاه تحـت فشـار      
اوضاع جاري حتي ازآنچه مطلـوب بـوده نيـز    

هاي متعـددي هسـت   كتاب. فراتر رفته است
كه اين شكستگي در نظـم جهـان را گـواهي    

ده روزي كه دنيـا را تكـان   "ه ب. نك(دهد مي
المللـي  و نيـز بازتـاب بـين   ) ازجان ريـد  "داد

انقلاب اكتبر و جنبش "به . نك(بلافاصلة آن 
  ).3) (از گروه نويسندگان "كارگري اروپا

 "1917انقـلاب  "مارك فرو به ويژه در كتاب 
ــتي در   "و  ــم كمونيس ــي رژي ــد و فروپاش تول

ه كند كـه در آن لحظ ـ تأكيد مي) 4( "روسيه
كمتر كسي بـر سـقوط رژيـم تـزاري تأسـف      

- خورد و براي آخرين ديكتاتور اشك مـي مي
مـارك فـرو بـرعكس، بـر واژگـونگي      . ريخت

اي كـه تـا   كنـد، واژگـوني  جهان پافشاري مي
: نمايِ يك انقلاب اصيل استاين حد خصلت

آنجا كه در بنـدر اودسـا، دانشـجويان برنامـة     
كردنـد؛  جديد تاريخ را به استادان ديكته مـي 

در پتروگراد، كـارگران كارفرمايـان را مجبـور    
را  "حقـوق جديـد كـارگري   "كردنـد تـا   مـي 

بياموزند؛ در ارتش، سربازان قاضـي عسـكر را   
كردند تا او معناي به جلسات خود دعوت مي

در برخـي  . جديدي بـه زنـدگي خـود بدهـد    
ــراي     ــويش را ب ــق خ ــان ح ــدارس كودك م

 ـ  يادگيري بكس مطالبه مـي  دين كردنـد تـا ب
وسيله بزرگترهـا را وادار كننـد بـه حرفشـان     

  ."...گوش بدهند و به آنان احترام بگذارند
 20اين خيزش ابتدايي انقلابي در طول دهـة  

مانـدگي فرهنگـي، در   رغم قحطي و عقـب به
هاي پيشتازانه در عرصـة تغييـر شـيوة    تلاش

شـد يعنـي در   زندگي همه جا احسـاس مـي  
نين مربـوط  اصلاح آموزش و پرورش، در قـوا 

هـاي شهرسـازي و   به خانواده، در بلندپروازي
ــازهم . هــاي گرافيــك و ســينمادر نــوآوري ب

توانـد  سـت كـه مـي   همين خيـزش انقلابـي  

تضادها و ابهامـات تحـول سـترگي را كـه در     
فاصله بين دو جنگ به نحـوي پـردرد و رنـج    

اي كه تـرور و  رخ داد توضيح دهد يعني دوره
وي اميـد انقلابـي   سركوب بوروكراتيك و نيـر 

هـيچ كشـوري   . هنوز درهـم آميختـه بودنـد   
تــاكنون در جهــان نبــوده اســت كــه چنــين 

هـاي  دگرديسي تند و خشني را زيـر تازيانـه  
از . يك بوروكراسي فرعوني تجربه كرده باشـد 

 30جمعيـت شهرنشـين بـه     1939تا  1926
 18ميليون افزايش يافـت و سـهم شـهرها از    

درصـد   33درصد كـل جمعيـت كشـور بـه     
تنها در جريان برنامـة پـنج سـالة اول،    . رسيد

درصد شد يعنـي   44نرخ رشد شهرها بالغ بر 
. 1926تـا   1897عملاٌ به انـدازة رشـد بـين    

بگيران بـه بـيش از دوبرابـر    نيروي كار حقوق
رسـيد؛ يعنـي   ) ميليون 22ميليون به  10از (
ــلاش   "روســتايي شــدن" وســيع شــهرها، ت

و آمــوزش و  ســترگ در پيكــار بــا بيســوادي
ايــن تحــول . تحميــل اجبــاري نظــم در كــار

- عظيم با احياء ناسيوناليسم و بـا رشـد مقـام   
ــوعي كنفورميســمِ اداري   ــور ن پرســتي و ظه

بـه گفتـة طنزآميـز موشـه لـوين،      . همراه بود
جامعه در اين حيص و بـيص، بـه يـك معنـا     

بود زيرا همة طبقات بـا ادغـام    "بدون طبقه"
بـه  . نـك (ودنـد  شـكل شـده ب  در يكديگر، بي

  ).اتحاد شورويگيري شكل: موشه لوين

  
 ـارادة معطوف به قدرت يا ضدانقلاب 2

  بوروكراتيك
سرنوشت نخستين انقـلاب سوسياليسـتي،   
پيروزي استالينيسم، جنايـات بوروكراسـي   

هـاي  اقتدارگرا، بدون شك يكـي از پديـده  
اسـت و كليـدهاي درك و    20عمدة قـرن  

از . اهميـت دارد تفسير آن به همان انـدازه  
هـا، اصـل مشـكل در برخـي از     نظر بعضي

هاي منفي ذات انساني، يعني خواست جنبه
تواند مهارنشدني قدرت نهفته است كه مي

هـاي مختلـف از جملـه ادعـاي     در پوشش
هـا حتـي بـرخلاف    خوشبخت كردن تـوده 

ــماهايي از پــيش  ميــل شــان و تحميــل ش
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شده از يـك مدينـة فاضـله خـود را     تدوين
آنچه برعكس براي ما مهـم اسـت   . دهد نشان

اين اسـت كـه در سـازماندهي اجتمـاعي، در     
دهنــد يــا نيروهــايي كــه آن را تشــكيل مــي

هـا و  گيرنـد ريشـه  دربرابر يكـديگر قـرار مـي   
ــرك ــاه   مح ــه گ ــي ك ــاي عميق ــدة "ه پدي
  .شوند را دريابيمناميده مي "استاليني

استالينيسم در اوضـاع تـاريخي مشـخص بـه     
گـردد كـه معطـوف    ي باز مـي ترگرايش كلي

است به حاكميت بوروكراتيكي كـه در كليـة   
آنچـه اساسـاً ايـن    . سـت جوامع مدرن جاري

ــي  ــه م ــرايش را تغذي ــد رشــد تقســيم  گ كن
به ويژه بين كـار يـدي و   (اجتماعي كار است 

كه ذاتي  "اي قدرتخطرات حرفه"و ) ذهني
در اتحاد شوروي ايـن حركـت چنـان    . اندآن

ــي ــدتر و وس ــت  نيرومن ــه حاكمي ــوده ك عتر ب
- بوروكراسي بر شالودة ويراني، قحطي، عقـب 

هــاي مانــدگي فرهنگــي و غيــاب ســنت   
از همـان ابتـداي   . دموكراتيك استوار گشـت 

بودن امر، پاية اجتماعي انقلاب در عين وسيع
وسيع از اين لحـاظ كـه متكـي    . تنگ نيز بود

بود بر اتحاد كارگران و دهقانان كـه اكثريـت   
دادند؛ اما تنـگ، از  ا تشكيل ميقاطع جامعه ر

اين لحاظ كه بخش كـارگري كـه در اقليـت    
و بعـد  ) جهـاني اول (بود، سريعاً در اثر جنگ 

سـربازان  . جنگ داخلي به شدت تارومار شـد 
ايفا  1917كه شوراي آنها نقش اساسي را در 

كرد عمدتاً دهقاناني بودند كـه محـرك آنـان    
  .ايدة صلح بود و بازگشت به خانه

اين اوضاع و احـوال، پديـدة هـرمِ وارونـه     در 
ديگر، اين پايـه نبـود   . خيلي سريع آشكار شد
راند، بلكـه خواسـت قلـه    كه قله را به جلو مي

. كرد پايه را بـا خـود بكشـد   بود كه تلاش مي
حـزب  : مكانيسم جايگزيني از اينجا پديد آمد

شود، بوروكراسي بـه جـاي   جايگزين توده مي
امـا  . جايگزين همگانحزب، و رهبر خداگونه 

اين ساختار جز با تشـكيل يـك بوروكراسـي    
جديد كه نتيجة ميراث رژيـم گذشـته و نيـز    
ارتقاء اجتماعي شتابزدة رهبران جديد اسـت  

بينـيم  - به طور مثال مـي . تواند جا بيفتدنمي
كه شمار اعضـاي حـزب پـس از عضـوگيري     

دورة "انبوه در جريان عضوگيري موسـوم بـه   
دهزار تن از مبـارزين دوران  ، يعني چن"لنين

انقلاب اكتبر درمقايسه بـا صـدها هـزارتن از    
هاي جديد وزنـة چنـداني محسـوب    بلشويك

- در بــين اعضــاي جديــد مقــام. شــدندنمــي
پرستاني وجود داشـتند كـه همـراه بـا مـوج      
ــز    ــد و ني ــته بودن ــزب پيوس ــه ح ــروزي ب پي
عناصري كه از دوائر دولتي قديم بوده خود را 

  .دادندد انطباق ميبا اوضاع جدي
آخـرين  : به موشه لوين. نك(نامة لنين وصيت

) 5) (1979پيكــار لنــين، انتشــارات مينــوي 
گواه آگاهي تـأثرانگيز وي در بسـتر احتضـار    

در حـالي كـه   . نسبت به ايـن مشـكل اسـت   
هاسـت لنـين   ها و انبوه تودهانقلاب كار خلق

در جايي قرار گرفته بود كه براي تصور آينده 
هاي جمع تر مرگ نيز عيوب و فضيلتدر بس

كوچك رهبران حزب را كه گويا تقريباً همـه  
چيز به آنها بستگي داشت سـبك و سـنگين   

  .كردمي
اگر عوامل اجتماعي و اوضـاع تـاريخي نقـش    

گيـري بوروكراسـي   اي در قدرتتعيين كننده
اند، بدين معنا نيسـت كـه   استاليني ايفا كرده

ؤوليتي در برآمـد  ها هـيچ مس ـ ها و نظريهايده
به ويژه هيچ شكي وجود نـدارد  . اندآن نداشته

كه از همان آغاز روي كار آمدن رژيم جديـد،  
خلَط بين دولت، حزب، طبقـة كـارگر تحـت    
ــدن     ــت و ناپديدش ــريع دول ــوان زوال س عن
تضادهاي درون خلقي، كـه بـدان دامـن زده    

كـردن جامعـه و   شد، زمينه را براي دولتيمي
نِ كاركرد دولتـي، بـه نحـوي    كردنه اجتماعي

فراگيـــري . گيـــر مســـاعد ســـاختچشـــم
ست درازمدت و دشـوار كـه   دموكراسي امري

هاي رود كه فرمانبا همان سرعتي پيش نمي
- هاي اقتصادي وقـت مـي  دولتي دربارة رفرم
لـذا راه حـل سـاده ايـن     . بردگيرد و نيرو مي
اي، شـوراها و  هاي قدرت تودهاست كه ارگان

بـين يعنـي   به يـك قـيم روشـن    ها راسوويت
به بعـد،   1918در عمل نيز، از . حزب بسپارند

- همين راه حل ساده در مواردي باعـث مـي  
شود كه اصل انتخابـات و كنتـرل مسـؤولين    
جاي خود را به انتصـاباتي كـه حـزب ابتكـار     

ايــن منطــق . هــا را در دســت دارد بدهــدآن
ســرانجام بــه حــذف تعــددگرايي سياســي و 

كــه بـراي حيــات دموكراتيــك  آزادي عقايـد  
ست، و به تبعيت سيسـتماتيك حـق   ضروري

  .شوددربرابر زور، منجر مي
علاوه بر اين، تسلسل و تشديد اوضاع از آنجـا  
ــود كــه      ــوارتر مــي ش ــذيرتر و دش گريزناپ
حاكميت بوروكراسـي منحصـراً يـا عمـدتاً از     

گيـرد، بلكـه   طريق مداخله از بالا صورت نمي
 ــپاســخي ــايين ســت كــه گــاه بــه ن وعي از پ

شوند؛ پاسخ به نياز به نظـم و  خواستارش مي
و  ]جهاني[آرامش ناشي از خستگي از جنگ 

جنــگ داخلــي؛ پاســخ بــه محروميــت و     
- شود بحـث و جـدل  فرسودگي كه باعث مي

ــنش  ــك، ت ــاي دموكراتي ــي و ه ــاي سياس ه
ــري   ــه ام ــديل ب بازخواســت از مســؤولين تب

مارك فـرو در  . شودمزاحم و دردسرآفرين مي
فرسـا را  هاي خود اين ديالكتيك طاقتكتاب

  .كندچنانكه بايد خاطر نشان مي
كنـد كـه در آغـاز    وي بدين نحو يادآوري مي

ــانون، يكـــي دموكراتيـــك "انقـــلاب  دو كـ
اقتــدارگرا در پــايين و ديگــري سانتراليســت 

وجود داشت، در حـالي كـه    "اقتدارگرا در بالا
 از نظـر مـارك  . تنها يك كانون بود 1939در 

فرو، مسأله به فاصلة چند ماه پس از انقـلاب  
بـا زوال يـا بـا     1919يا  1918يعني از همان 

هاي هاي محلات يا كميتهكردن كميتهمطيع
شـوراها  : به مارك فرو. نك(كارخانه حل شد 

ــيه، كلكســـيون آرشـــيو   در ). 6) (در روسـ
لابـارت   - رهيافتي مشابه وي، فيلسوف لاكـو 

دارد و آن اينكـه   بـاره تر در اينسخني صريح
ــود  1921- 1920بلشويســم از  ضــدانقلابي ب

  ).7) (يعني پيش از كرونشتات(
مسألة مـورد بحـث از اهميـت درجـة اول     

به هيچ رو نبايد بـا دركـي   . برخوردار است
 "لنينيسم در دورة لنين"گرا افسانة دوگانه

را در تقابل كلمه به كلمه بـا لنينيسـم در   
هاي درخشان سال دورة استالين قرار داد، يا

را در تقابــل بــا دهــة تاريــك  1920دهــة 
آنطور كه گويي هـيچ چيـز   . دانست 1930

در كشور شوراها شروع به پوسيدن نكـرده  
مسلم است كه اسـتقرار بوروكراسـي   . بوده

مسلم . تقريباً بلافاصله به اجرا گذاشته شد
است كه فعاليت پليسي چكا منطق خـاص  

نــدان مســلم اســت كــه ز. خــود را داشــت
سياسي محكومين به اعمال شاقه در جزاير 
سولوركي پس از پايان جنگ داخلي و پيش 

مسلم است كـه  . از مرگ لنين گشوده شد
تعدد احزاب سياسي در عمـل لغـو شـد و    
آزادي بيـــان محـــدود گشـــت و حقـــوق 
دموكراتيك حتي در حزب از كنگرة دهـم  

. در تنگنا قرار گرفت 1921به بعد يعني از 
چه مـا ضـد انقـلاب بوروكراتيـك     فرآيند آن
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دار كـه  اي سـاده و تـاريخ  ناميم حادثـه مي
. مقارن با قيام اكتبر رخ داده باشـد نيسـت  

اين امر يكروزه انجام نشد، بلكـه از خـلال   
. ها عبور كردها و حادثهها، درگيريگزينش

وقفـه بـر سـر    خود بازيگران صحنه نيز بـي 
بندي آن بحث كردنـد، نـه بـه خـاطر     دوره

ليقة رعايت دقت تاريخي، بل به منظـور  س
شان را از آن اسـتنتاج  آنكه وظايف سياسي

شــاهداني چــون روزمــر، ايســتمن  . كننــد
ــاتين،   ــامين، زامي ســووارين، اســتراتي، بني

، اشعار )هايش به استاليندر نامه(بولگاكف 
هاي ماندلستام يـا تسـوه   ماياكوفسكي، رنج

-مـي تايوا، دفترهاي يادداشت بابل و غيره 
توانند بر جوانب متعدد پديده و تحولات و 

  .پيشروي آن پرتو بيفكنند
ماند كه عبارت كم يك تباين باقي ميدست

ناپذير در است از يك گسست بارز و تقليل
المللي سياست داخلي و نيز در سياست بين

و سالهاي وحشتناك دهة  20بين آغاز دهة 
هــاي مــا منكــر نيســتيم كــه گــرايش. 30

گرا چه بسا از خيلي پيش مسلط بوده اقتدار
و اينكه رهبران بلشويك با مشغوليت ذهني 

يعني تجـاوز   "دشمن اصلي"شديدشان به 
كه الحق (داري امپرياليستي و احياء سرمايه

شـروع كردنـد بـه    ) كاملاً امري واقعي بـود 
دشـمن  "ناديده گرفتن يا كم بها دادن بـه  

درون يعني بوروكراسي كه آنها را از  "ثانوي
ايـن  . خـورد و سـرانجام آنـان را بلعيـد    مي

سابقه بود و تصورش سناريو در آن زمان بي
زمان لازم بود تا بتوان آن را فهميد . دشوار

بـدين  . و تفسير كرد و از آن درس گرفـت 
ترتيــب اگــر لنــين توانســت بــدون شــك، 

ــت ــران   علام ــه در بح ــري را ك ــاي خط ه
آنجا كرونشتات بود بهتر از ديگران بفهمد تا 

كه به سوي يك جهتگيري جديد و عميـق  
سياسي رهنمود دهد، اما اين تروتسكي بود 

انقلابي كه بدان "كه خيلي بعدتر در كتاب 

توانســت اصــل پلوراليســم  "خيانــت شــد
سياسي را بر عدم تجانس خود طبقة كارگر 
حتي پس از كسب قـدرت سياسـي بنيـان    

  .بگذارد
ة هاي مهم شاهدان عينـي دور اغلب گواهي

انقلاب و نيز مطالعـاتي كـه دربـارة اتحـاد     
شوروي يـا خـود حـزب بلشـويك صـورت      

از  "مسكو در زمـان لنـين  "به . نك(گرفته 
از مارسل  "لنينيسم در دورة لنين"روزمر؛ 

يـر  از پي "تاريخ حزب بلشويك"ليب من؛ 
ــه؛  ــوارين و نيــز از   "اســتالين"بروئ از س

اچ كـار، تـوني   . هـاي اي تروتسكي؛ كتـاب 
بـه مـا   ) ف، موشه لوين و داويـد روسـه  كلي

دهند كه در ديالكتيك تنگاتنگ اجازه نمي
بين گسست و تداوم، نقطـه عطـف عظـيم    

گسست . را ناديده بينگاريم 1930هاي سال
-با وضوح هرچه تمامتر خود را نشـان مـي  

هـا  هـا و ميليـون  دهد و شـاهدش ميليـون  
كسـاني هســتند كــه از گرســنگي مردنــد،  

هـا  ها و پاكسـازي ر دادگاهتبعيد شدند و د
كنگـرة  "اگـر بـراي تحقـق    . قرباني گشتند
و تحكــيم قــدرت  1934در  "پيروزمنــدان

بوروكراتيك لازم بود كه خشـونتي چنـين   
افسار گسيخته به راه افتد علت ايـن اسـت   
كه ميراث انقلابـي پيگيـر و محكـم بـود و     

  .شد به اين سادگي از پا در آيدنمي
ناميم انقلاب مي اين همان است كه ما ضد

انگيزتـر از  تر و غـم تر، نمايانبه مراتب انبوه
اي كــه در آتــش تصــميمات اقتدارگرايانــه
اند، هرقدر هم كه جنگ داخلي اتخاذ شده

ايـن ضـد   . آور باشـند آن تصميمات نگراني
اي انقلاب همچنين آثار خود را در هر زمينه

دهد، از سياست اقتصادي گرفتـه  نشان مي
كـردن اجبـاري و توسـعة    تراكيمانند اش ـ(

-تا سياست بين) گولاگ در مقياس وسيع
و ) در چين، در آلمـان، در اسـپانيا  (المللي 

بالاخره حتي در سياست فرهنگي يـا امـور   
زندگي روزانه با چيزي كه تروتسكي آن را 

  .ناميده است "ترميدور خانگي"
  
  :"زودرس"ـ انقلاب 3

تـز  از فروپاشي اتحاد شوروي به بعد، يـك  
ــژه در    ــه وي ــم ب ــدافعان ماركسيس ــين م ب

دوباره قوام يافته  كشورهاي آنگلوساكسون
و آن اينكه ) به تحقيقات گري كوهن. نك(

انقلاب اكتبر از اول تا آخـر محكـوم اسـت    
واقعيـت  . زيرا پيش از موقع رخ داده اسـت 

هـاي  اين است كه منشأ اين تـز بـه زمـان   
يعني در گفتمان خود . گرددپيشتري برمي

هـاي  هاي روسيه و نيز در تحليلمنشويك
وي در آن زمان . به بعد 1921كائوتسكي از 

شد ازريختن خـون و  چقدر مي«: نوشتمي
ــرد   ــاب ك ــي اجتن ــك و از ويران ــر  "اش اگ

بـه   "خود محدود كردن"ها حس بلشويك
اين "ست را دارا بودند، آنچه قابل دسترسي
بـه نقـل از رادك در   (» "است كار استادانه

  ).8) ("هاي انقلاب روسيههرا"
. جملة فوق به نحـو عجيبـي پرمعنـا سـت    

بينيد كـه عليـه انديشـة    اينجا كسي را مي
كند، اما در عوض، حزب پيشتاز مجادله مي

-حزبي استاد، مربي و آموزگار را تصور مي
نمايد كه بـه ميـل خـود حركـت تـاريخ و      

ــي  ــين م ــتاب آن را تعي ــدش ــويي . كن توگ
فاقـد منطـق خـاص     هـا مبارزات و انقـلاب 

رسند، اگر ها سر ميوقتي انقلاب. اندخويش
كنـيم بـه    "خود محـدود "بخواهيم آنها را 

بينيم در اردوي نظم مستقر قرار سرعت مي
ايم و آنوقت، ديگر مسأله بر سر ايـن  گرفته

خـود محـدود   "نيست كـه اهـداف حـزب    
هـاي  بلكه بدين معناست كه آرمان "شوند
بـدين ترتيـب   . شدها محدود خواهند توده

بـه  ) 9(هـا  ها و نوسكهاست كه اقدام ابرت
و پـار كـردن   كشتن رزا لوكزامبورگ و لت 

همچــون ) آلمــان(شــوراهاي ايالــت بــاوير 
 "خـود محـدود كـردن   "هاي ممتـاز  نمونه

  .كنندجلوه مي
ــورتي    ــه ص ــتدلال ب ــن اس ــت، اي در حقيق

شود كه ناپذير به اين ايده منجر مياجتناب
مند ست كاملاً منظم و قاعدهايتاريخ پديده

اش رخ مثل ساعت، كه هرچيزي بـه موقـع  
اين استدلال بـه  . دهد، درست سرِ وقتمي

لوحي يك جبرگرايي قـاطع تـاريخي   ساده
هـا را بـدان   انجامد كه غالباً ماركسيستمي

كننـد كـه معتقدنـد زيربنـاي     سرزنش مي
اي تنگاتنـگ  هرچيز روبناي آن را به گونـه 

اين ايده به سـادگي ايـن   . ندكمشخص مي
كنـد كـه تـاريخ همـان     واقعيت را نفي مي

-سرنوشت نيست، بلكه سرشار از حـوادثي 
-ست كه طيفي از ممكنـات را نشـان مـي   

دهند، تحولاتي كه يقيني نيسـتند، بلكـه،   



  63  2009 فوريه – 1387 زمستان – هفتمشماره  –فصلنامه سامان نو   

. دهنـد افق متعيني از امكانات را نشان مـي 
خود بازيگران انقـلاب روسـيه آن را چـون    

و منفصـل در ذهـن    يك ماجراجويي مجزا
نداشتند، بلكه آن را چون گـامي نخسـتين   

. ديدنـد در راه انقلاب اروپايي و جهاني مـي 
هاي انقلاب آلمان يا جنگ داخلـي  شكست

اسـپانيا، تحــولات انقـلاب چــين، پيــروزي   
فاشيسم در ايتاليا و آلمان چيزي نبود كه از 

  .پيش رقم خورده باشد
نحو، صحبت كردن از انقلاب زودرس، بدين 

-به يك اعلام رأي دادگاه تاريخ شباهت مي
يابد، حال آنكه بايد از ديدگاه منطق دروني 

هـايي كـه بـا يكـديگر     كشمكش و سياست
از ايـن  . درگير هسـتند بـه داوري نشسـت   

ها به معني اثبـات خطـا و   ديدگاه، شكست
اشتباه نيست، چنان كه پيروزي نيز دليـل  

علت اين اسـت كـه هـيچ    . حقانيت نيست
آنچه اهميت دارد . اوري نهايي وجود نداردد

اين است كه گام به گام و در هـر گـزينش   
مانند نپ، جمعـي  (بزرگ و دوراهي عظيم 

كردن يا كلكتيويزاسيون اجباري، عهدنامـة  
آلمـان ـ شـوروي، جنـگ داخلـي اسـپانيا،       

مسير تاريخ ممكن ديگري ) پيروزي نازيسم
فهم بـودن  اين است آنچه قابل. ترسيم شد

دهد كه كند و امكان ميگذشته را حفظ مي
  .براي آينده از آن درسي گرفته شود

جوانب فراوان ديگـري وجـود دارد كـه بـه     
توان دربارة آنهـا  مناسبت سالگرد اكتبر مي

سه پرسش دربـارة  "ما تنها به . گفتگو كرد
اي حاد كه در مباحث امروز به گونه "اكتبر

 امـا فصـل  . مطرح هستند، بسـنده كـرديم  
يعني (از نظر استراتژيك  "هاي اكتبردرس"

بحران انقلابي، دوگانگي قدرت، روابط بين 
هـا و نهادهـا، مسـائل اقتصـاد     احزاب، توده
همچنــين امــروزين بــودن و ) دوران گــذار
ست كـه  ها بديهيهاي آن درسمحدوديت

شايد اين نيز . اندبسيار مهم و تعيين كننده
دادنِ لـوه مهم باشد كه دربرابر اهريمنـي ج 

هـاي  انقلاب و منسوب كردن كلية فلاكـت 
قرن به آن، موضع بگيريم و صريحاً بگوييم 

سـت كـه   كه اتحاد شوروي مسلماً كشوري
ســال شــاهد بيشــترين مــرگ و   30طــي 

بــار و متمركــز در يــك ميرهــاي خشــونت
حساب توان بيسرزمين معين بوده، اما نمي

ا ها ميليون مرگ و نابودي رو كتاب اين ده

كه مـورخين امـروز دربـارة ارقـام آن بحـث      (
بـه انقـلاب نسـبت داد، از جملـه     ) كننـد مي

تلفات ناشـي از جنـگ جهـاني اول، ناشـي از     
ها، جنگ داخلي يـا تلفـات   مداخلات خارجي

طــور كــه در  همــان. جنــگ جهــاني دوم 
دويستمين سالگرد انقلاب فرانسه غيـرممكن  

هـا و تلفـات ناشـي از مداخلـة     بـود كـه رنـج   
هـاي  طلبان يا تلفات ناشي از جنـگ لطنتس

  .نوشت 1789ناپلئوني را به پاي انقلاب 
بد نيست در اين روزگار بازگشت ارتجاع، به 
عنوان سخن پاياني، اين چند سطر مشهور 

در  1795را از كانت يادآوري كنيم كـه در  
 ]انقــلاب فرانســه[اوج ارتجـاع ترميــدوري  

خ اي در تـاري چنـين پديـده  ": نوشته اسـت 
شـود زيـرا ايـن    بشريت ديگر فراموش نمي

در طبيعــت انسـان يــك  ] انقـلاب [پديـده  
استعداد، يك قابليت پيشروي را به منصـة  
ظهور رسانده كه هيچ سياستي هراندازه هم 

-بيني و ظرافت داشته باشد نميكه باريك
تواند آن را از حركت پيشين حوادث پيش 

تنها طبيعـت و  : بيني كند و متصاعد سازد
زادي كه بنا بر اصول دروني حقوق در نوع آ

اند ايـن صـلاحيت را   انسان يكجا گرد آمده
اند كه آن را اعلام كنند، البته اينكـه  داشته

و  مانـد در چه زماني رخ دهد نامتعين مـي 
امـا هرچنـد   . ست محتملايهمچون واقعه

هدف مورد نظر از اين حادثه، هنوز امروز به 
ب يا رفـرم در  دست نيامده، حتي اگر انقلا

قانون اساسي ملتي دست آخر به شكسـت  
بينجامد و يا اگر با گذشت مدتي از زمـان،  

ــين  ــه روال پيش ــزي ب ــازگردد هرچي اش ب
مـداران  همان طور كه برخـي از سياسـت  (

ــين مــي ــدامــروز چن ــن ) كنن از قــدرت اي
-پيشگويي فلسفي هيچ چيز كاسـته نمـي  

زيرا اين حادثه بيش از حد مهم است . شود
بيش از حد با منافع انسانيت درآميختـه  و 

است و نفوذي بيش از حد وسيع بـر همـة   
هاي جهان دارد كه شايسته است آن بخش

هـاي مناسـب جـزو خـاطرة     را در موقعيت
هـاي  ها محسـوب داريـم و در تـلاش   خلق

  ".نويني از اين دست، آن را به ياد بياوريم
تواند باعث شود كه آنچه دنيا هيچ چيز نمي

روز تكان داد براي ابد از تـاريخ   10ي را ط
  .زدوده شود

   1997اكتبر  12

  
گـروه نگـاه   "مداخلة دانيل بن سعيد در ( 

 .)در دانشگاه لوزان، سويس "انتقادي
Intervention de Daniel 
Bensaïd. Source : Groupoe 
Regards Critiques, Université 

de Lusanne.  
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  .است
ــاي  **  ــه جـ ــه و  enjeuداو بـ  Stakeفرانسـ

فرهنـگ  ] (اصطلاح شرط بنـدي و قمـار  [انگليسي 
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  :حافظ هم گفته است

  اهل نظر دو عالم در يك نظر ببازند 
  .ست و داو اول بر نقد جان توان زدعشق ا  
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  آلمان 1918انقلاب 
  ويكتور سرژ

  
 اسپيلي رضا: برگردان
  زادهوحيد ولي: ويراستار

سال نخسـت  "كتور سرژ به نام گرد انقلاب آلمان از بخش دهم كتاب وياين نوشتار به مناسبت نودمين سال
پرولتارياي قدرتمند كشـور  اگر شد و آلمان اگر پيروز مي 1918انقلاب . برگرفته شده است "انقلاب روسيه

شك گام بزرگـي بـراي گسـترش انقـلاب     آمد، بيصنعتي آلمان به ياري دولت جوان شوراها در روسيه مي
ن انترناسيوناليست حزب بلشويك به اين امر مهم واقف رهبرا. شدسوسياليستي در اروپا و جهان برداشته مي

دموكرات اما خيانت دو حزب بانفوذ سوسيال. بودند و تمام تلاش خود را براي ياري به انقلاب المان انجام دادند
هاي انقلابي آلمـان  سوسياليستبه موقع يابي سازمانتجربگي و عدمدمكرات مستقل و كمو حزب سوسيال

در واقع، ناكامي پرولتارياي آلمان نقش مهمي در انزوا و شكسـت  . كشور شدولتارياي آنموجب شكست پر
بـدون ترديـد   . جنبش سوسياليستي اروپا و به ويژه قدرت شوراهاي كارگري و دهقاني در روسيه ايفا كـرد 

تلري ساز روي كار آمدن بوروكراسي استاليني در روسيه و سپس نازيسم هيشكست انقلاب در آلمان، سبب
ي نخستين سال انقـلاب  تجربه از منظري گرانقدر را ويكتور سرژ اين تجربه فشرده نوشتار. در آلمان گشت

   سامان نو .مورد بررسي و بازبيني قرار داده است روسيه
   

  
  حورهاي مفروپاشي امپراتوري

در غــرب ) 1918(هــاي ژوييــه و اوت  مــاه
هجوم . كمتر از روسيه سرنوشت ساز نبودند

يي آغـاز شـد كـه     ها در لحظه زرگ آلمانب
مريكايي هنوز دور از جنگ بودند آنيروهاي 

و روسيه از نبرد كناره جسته بـود هرچنـد   
درخواست متفقين به مقاومت را رد نكرده 

هـا تنهـا بـراي     حركت گازانبري آلمان. بود
ريزي شـده  نزديكتر شدن به پاريس برنامه

ــود ــروه. ب ــاي گ ــامي ه ــدنبورگ و  نظ هين
ودندورف در پايان آوريل از مواضعشان در ل

كامباري، سن كوئنتن و لافر عزيمت كرده 
نبـرد  (و به سمت آلبر، مون ديديه و نويون 

پيش رفتند؛ در برخي نواحي پنجـاه  ) سوم
كيلـــومتر نفـــوذ كردنـــد و پيشرفتشـــان 

هاي فرانسـه و   ها و پيوند بين ارتش ين آمي
يس انگلستان و همينطور كومپين وجاده پار

تــلاش  هدر پايــان مــاه مــ. را تهديــد كــرد
بيشتري آنها را از لايلت به مـارن كشـاند،   
پيشروي چهل كيلومتري ديگـري كـه بـه    

  .تسخير سويسون و شاتو تيِري انجاميد
اما اكنون كه بزرگتـرين قـدرت صـنعتي و    
مالي جهان، ايالات متحد، وارد جنگ شده، 

شـدند   از آنجا كـه متفقـين تضـعيف نمـي    
 -امپراتوري اتـريش  ( حورهاي م توريامپرا

رسيدن به پيـروزي را  ) مجارستان و آلمان
ــتند  ــاممكن دانس ــگ. ن ــب  جن ــزار مهي اف

زيردريايي كه قـرار بـود پـيش از دخالـت     
مريكا بريتانيا را به زانو درآورد، حالا ديگر آ

معني پـول و نيـرو    چيزي بيش از اتلاف بي
اهه مريكا و بريتانيا هر مآسازي  كشتي: نبود

ــتي ــداد   كشــ ــتري از تعــ ــاي بيشــ هــ
غـرق  ي كه به دسـت آلمـان   هاي زيردريايي

از پاافتـادگي ارتـش   . سـاخت  مـي شـد،  مي
-وسيلهمتفقين بيشتر از آن بود كه با ورود 

انساني برجسته كه ايالات متحد از پايان  ي
تامينش  سرباز 300000آوريل هر ماهه با 

  .كرد، جبران شود مي
ن شـا قدرت مـرز حـد و  آلمان و اتـريش در  

بودند در حاليكه ايالات متحـد تلاشـش را   
آغـاز   گري همراه بـود هنـوز  محاسبهبا كه 

اشغال اكراين تنهـا دسـتاوردي   . نكرده بود
و جبهه  ،بود محوركوچك به سود قدرتهاي 

روسيه همچنان جلـوي حركـت نيروهـاي    
 يســت و دو لشــكرب: گرفــت آلمــاني را مــي

گرفتـه  به كار  »شيوع بلشويسم«نسبت به 

آنچنانكه ( بودند تر و همه اينها شكنندهشده 
ــد  ــه زودي نشــان دادن ــدادها ب چــون ) روي

مـاه  اواسـط  . متشكل از قواي ذخيره بودند
ژوييه صدراعظم فـن هينـزه از لودنـدورف    
درباره امكان پيروزي قاطع پرسـيد و ايـن   

 .»بله: قاطعانه بگويم«: پاسخ غريب را گرفت
ژوييه  15جوم اين اظهار عقيده صريح به ه
يي جدي  حمله. انجاميد كه آغاز فاجعه بود

بين رمِس و شاتو تيري به سمت اپِرنـه بـه   
پس از قطع كردن مارن امـا  . وقوع پيوست

يـورش   پابرجـا ها به جبهه جديـد و   آلمان
تلاششان در عرض بيسـت و چهـار   : بردند

از آن روز بعــد  دو. سـاعت شكسـت خـورد   
» وتيريكانون شـات «فوخ به سمت شكست 

در ويلرز ـ كوترِت با اين كار را و يورش برد 
اين آغاز . ها آغاز كرد سنگين تانك يحمله

در روزهــاي آخــر ژوييــه . بــودكــار پايــان 
  .ها به وزله عقب نشستند آلمان

تـرين   هشتم اوت تيره«به تعبير لودندورف 
در آن . »روز ارتش آلمان در كل جنگ بود

مناطق آلبر  روز سومين نبرد پيكاردي بين
هـا در آنجـا بـراي     تانك. و موروي آغاز شد

هميشه برتري تكنولوژيك نظامي متفقـين  
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شكسـت   آلمانارتش دوم . را تثبيت كردند
بود كه  انهچنان مفتضحشكست آن خورد و 

بايد دوبـاره از نـو شـكل     آلمان چند لشكر
  .گرفتند مي

كـه رهبـران    ي نـويني  دهنـده  عامل تكان 
كار ين درك رساند كه پايان را به ا) آلمان(

سـربازها ديگـر    آن بـود كـه  نزديك اسـت  
  .خواستند بجنگند نمي

ــان    ــش آلم ــه در ارت ــوادثي روي داد ك ح
سربازان مـا در  : رسيدبه نظر مي غيرممكن
وقتي بودند؛   واران دشمنسبسي امحاصره

كـل واحـد نظـامي    رسـيدند  هـا مـي  تانك
ك ي ـ. انداختندهايشان را به زمين مي سلاح

اول لشكر تازه نفس كه شـجاعانه تـا خـط    
-عقب ي كه در حالهاي رفت، با گروهآتش 
ــد نشــ ــاد  يني بودن ــرد كــه فري برخــورد ك
هنوز جنگ «، »!ها اعتصاب شكن«: زدند مي
تمام افسران كه اغلب . »!ان تمام نشدهتبراي
به دنبـال  را از دست داده بودند، خود  نفوذ

پايـان   جنگ بايـد ...  اين موج افتاده بودند
  1 ).لودندورف( يافت مي

آلمان ها از حالا بـه بعـد در طـول جبهـه     
تحت فشـار سـنجيده دشـمن كـه هرچـه      

ــي   ــا مســلط م ــر آنه ــب  بيشــتر ب شــد عق
مقاومت اين هفته به آن هفته . نشستند مي

فرماندهي كل . بودآنها به نظر كاملا بيهوده 
از دولت خواست كـه بـدون   ) ارتش آلمان(

  2.باشد تاخير به دنبال صلح
سپتامبر بـه مقدونيـه بـين     15در متفقين 
ــد زرواردار و  ــه بردنــ ــا حملــ از اداره . نــ

رسمي  يتديپلماتيك امريكا كه هنوز مامور
، اطـلاع حاصـل شـد كـه     ه داشتدر صوفي

ــتان  ــق دارد بلغارس ــرين رم ــايش را  آخ ه
از جنــگ  روســتاييســربازهاي . كشــد مــي
هـاي دوم و سـوم    پيچيدنـد و لشـكر  ميسر

. كردندميومت مواضعشان را ترك بدون مقا
ارتش بلغارستان در عرض چند روز از هـم  

) رهبـر بلغارسـتان  (تـزار فردينانـد   . پاشيد
خشمگين از اوضاع، استامبوليسـكي رهبـر   
اپوزيسيون دهقاني كه تـازه از زنـدان آزاد   

ــود ــه فرســتاد  را شــده ب ــه جبه ــش . ب ارت
-ميصوفيا پيشروي سوي جمهوريخواه به 

بـاقي   دادها هنـوز هـم مـبهم   اين روي. كرد
آنچه قطعي است، اين اسـت كـه   . دانمانده

دخالت پرتواني اول براي خفه كردن انقلاب 
از سوي نيروهاي آلماني كه ارتش شوروي 

داشتند و سپس از  نگه مي هرا بيرون صوفي
تـزار فردينانـد بـه    . سوي متفقين لازم بود

حزب . سود برادرش از سلطنت كناره گرفت
. ن كنترل دولت را در دست گرفتاپوزيسيو

توپ خارجي شليك زير در انقلاب دهقاني 
تسـليم رسـمي   . ملت ادامـه داد  ناآراميبه 

بلغارستان به لشكر تحت فرماندهي ژنـرال  
  .سپتامبر اتفاق افتاد 27فرانش دسپره در 

آلمان و . اتريش رو به زوال در پي صلح بود
اكتبـر طـرح مشـتركي ارائـه      4اتريش در 

 ـد براي آتـش بـس بـا ر   دادن جمهـور   يسئ
در بـرلين قـدرت جديـدي    . ويلسنآمريكا 

ــادن    ــرنس مكــس ب ــد كــه پ ــار آم روي ك
صدراعظم و شـايدمان سوسـيال دمكـرات    

هـاي   هفتـه . بودنـد  شـده  معاون صدراعظم
مذاكرات طاقت فرسا با ريـيس   در طولاني

نيروهــاي . گشـت سـپري  جمهـور ويلسـن   
در ) ويلسـن (يـي را كـه او    مـاده  14 محور

ديپلماسـي بـاز،   (ژانويه ارائه داد پذيرفتند 
آزادي درياها، برابري بازرگاني، حق تعيين 
سرنوشت از سوي مردم، استقلال لهستان، 

ويلسن اعلام كرد كه ). جامعه مللتشكيل 
 بـراي  تنها با آلماني دمكراتيك به مـذاكره 

كـاري كـه بـا محاصـره و     . نشيند صلح مي
ليـغ بـراي   ها شـروع شـده بـود بـا تب     تانك

 اين. ها تكميل شد دمكراسي و حقوق مليت
ترين كشورهاي  برتري پيشرفته شدننمايان
هايي بود كـه بـا    داري بر امپراتوري سرمايه
آلمـان   .زيسـتند  مي رژيمي باستانيبقاياي 

اكنون در محاصره كابوس تجاوز و انقـلاب  
. با تمام شرايط موافقـت كـرد  قرار داشت و 

ناگهان روح اصلاح به ز امپراتور اتريش چارل
اكتبـر   16طلبي در درونش بيدار شد و در 

بـراي او ديگـر   . اعلام كرد» دولت فدراتيو«
 هـا خسـته از   چـك . بـود شـده  خيلي ديـر  
خود را به سوي دولت مسـتقل  فتواهاي او 

ــد ــر در  31انقــلاب در . ســازمان دادن اكتب
  .ور شدحملهخيابانهاي وين و بوداپست 

ها به روسـيه   لين چشم، وين و برهدر صوفي
روسـيه يـك سرمشـق    : دوخته شده اسـت 

شـوراهاي مخفـي يـا    . ايمـان  ،، اميـد است
كنفـرانس  . نـد اهآشكار همه جا تشكيل شد

ها در بـرلين   پارتاكيستسا ليگغيرقانوني 
گيرد كه شوراها بايد  اكتبر تصميم مي 7در 

سـتاد   باهمزمان  ،ليبكنشت. تاسيس شوند
بـراي  را فصـل  يـي م  برنامـه كـه  كل ارتش 
عفـو و از   خـت ري نظمي پي مي سركوب بي

به فوران انقلاب  علامت. شود زندان آزاد مي
 تصميم احمقانه فرماندهي نيـروي دريـايي  

 طبق دستوري آشكارا نوميدانه. است مربوط
ناوگان جنگي به نبـرد نهـاييِ بـا متفقـين     

شود تا آبـروي آلمـان محفـوظ     كشانده مي
بـا  تـا  خواهند  مي درياسالاران قيصر. بماند

. حركتي نمايشي همه چيز را تمـام كننـد  
ملوانان براي مردن چنين دليلـي ندارنـد و   

يي براي زنده ماندن پيدا  برعكس دلايل تازه
كــه اكنــون در ناوگــان خدمــه . انــد كــرده

 ـ شوراهاي مخفي سـازمان داده شـده   د از ان
ــتور  ــرپيچي دس ــيس ــد م ــارگران كنن و ك

اكتبـر   28ي در اعتصاب عمـوم  نيز »كيل«
. آروندبه عمل مينوامبر از آنها حمايت  4تا 

نوسكه سوسيال دمكرات با ملوانان شورشي 
شـعله شـورش   . گويـد  سخني بيهـوده مـي  

ــي  ــر م ــود گرمت ــيال  . ش ــردان سوس دولتم
رياست شاهزاده  تحتنوامبر  6دمكرات در 

بهتـرين ابـزار   «ماكسِ بادن و ژنرال گرونر 
ه آنهـا اعطـا   را ب» لازم براي ابقاي سلطنت

ويلهلم دوم كـه از  قيصر سماجت . كنند مي
كنـد   گيري از سلطنت خودداري مـي كناره

ــرين     ــم آخ ــاهي را در چش ــله پادش سلس
مـاكس  . نمايـد  اعتبار مـي  بي خود مدافعان

-را مـي بادن در نهم نوامبر نيابت سلطنت 
؛ فريتز ابرت وكيل سوسيال دمكرات پذيرد

 3.دشـو  السـلطنه مـي  و سراج پيشين نايـب 
به سرعت فرماندهي ) Spa(ا پقيصر در اس

كل قوا را با خودروي شخصـي تـرك و بـه    
رود، درحاليكه كه كارل ليبكنشت  هلند مي

از بالكن قصر سلطنتي در برلين، جمهوري 
  .كند سوسياليسم را اعلام مي آمدنو 

از  )هاسوويت( شوراهاي كارگران و سربازان
. انـد رانآن دوت تا ولگا اربابان واقعـي  دشل

دولت رسمي آلمـان شـوراي كميسـارياي    
خلق است كـه شـش سوسياليسـت در آن    

  .يت دارندعضو
تمام رويدادها در روسيه از پايان سـپتامبر  

-عليه اين پيش زمينه 1919تا پايان ژانويه 
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اين دوره با هجوم . درخشان روي دادند ي
ها،  پيروزمندانه انقلاب روسيه به تمام جبهه

وزي عميق انقلاب آلمان كه همزمان با پير
-هاي انقلابي آمدنش را پـيش  ماركسيست

ايـن  : شـود  بيني كرده بودند، مشخص مـي 
هــا آن انقـلاب تجسـم ژرفتــرين اميـدهاي   

  .است؛ آغاز انقلاب در غرب
  

    همه چيز براي انقلاب آلمان
 اكتبــر 3شــوراي وي تســيك و مســكو در 

درسـت  ، ي مشتركي تشكيل دادنـد جلسه
ــهزرو در همــان ــدي در  ي ك ــه جدي كابين

حمايـت شـاهزاده مكـس بـادن و      اآلمان ب
لنين كـه دوران  . روي كار آمدبه شايدمان 

گذراند نتوانست در اين جلسه  نقاهت را مي
در جلسه شركت كند اما نامه كوتاهي از او 

  :خوانده شد
بحران آلمان يا به اين معنـي  ) لنين گفت(

لاب انق ـاست كه انقلاب آغاز شده يا اينكه 
حكومـت  . الوقوع و گريزناپـذير اسـت   قريب
كـه از دوم اوت  بين كودتاي نظـامي   آلمان
ــا    1914 ــتلاف ب ــود دارد و ائ ــل وج بالفع

-همكه ها مردد است به ويژه سوسياليست
و غيرقابــل اتكــا هســتند  اكنــون نظاميــان

ورود . ممكن نيستحكومت به روال عادي 
بـه كابينـه    )سوسيال دمـوكرات ( شايدمان

 بخشـد چـون   بـه انفجـار شـتاب مـي    فقط 
غلام حلقه به گـوش بـورژوازي    درماندگي

بحـران تـازه   . خيلي زود معلوم خواهد شد
ترديد با كسب قـدرت   بي. شروع شده است

ــت    ــد ياف ــان خواه ــا پاي ــط پرولتاري . توس
پرولتارياي روسيه بايد تلاشـش را متوجـه   

كـه بـراي   ... كمك به كارگران آلمان كنـد  
و  خـودي ا امپرياليسـمِ  نبردي سرسختانه ب

تـاثير  . انـد  بريتانيا به مبارزه فراخوانده شده
رياليسم آلمان تا مدتي عبـارت  پشكست ام

رحمـي،   ، بـي تفـرعن افزايش : خواهد بود از
هاي الحاقي امپرياليسـم   واپسگرايي و طرح

  ...فرانسه 
پرولتارياي روسيه درك خواهد كرد كه بايد 

 را به نام ها هرچه زودتر بزرگترين فداكاري
زمان رويارويي  .انجام دهدانترناسيوناليسم 

هاي بريتانيا و فرانسه و كمك  با امپرياليسم
به كارگران آلمان كه بـا يـوغ امپرياليسـم    

  .رزمند، رسيده است مي خودي

هـاي   ما بايد براي انقـلاب آلمـان محمولـه   
غلات بفرستيم و تلاشمان براي ايجاد ارتش 

  .خشيمسرخ قدرتمند را شتاب بب
تصميم داشتيم تا بهار ارتشي داشته باشيم 

؛ اكنون به ارتشي نفراز يك ميليون مركب 
توانيم و بايد كه  مي. سه ميليوني نياز داريم

  .بتوانيم
: حادترين تغييرات در وضعيت ممكن است

هنوز ممكن است كه امپرياليسـم آلمـان و   
ـ فرانسه عليـه قـدرت     امپرياليسم انگليس

   4.يگر متحد شوندشوراها با يكد

تروتسكي از رويدادها ديـدي گسـترده بـه    
  :دست داد

ماهيـت   هاتوان گفت كه ما ماترياليست مي
اين رويدادها را دانسته و نتيجه آنها را پيش 

تاريخ شايد بر خلاف خواسته . ايم بيني كرده
يـي پيـروي    يابد اما از منحني ما تكامل مي

 و گرچـه . ايـم  كند كه ما رسمش كـرده  مي
هاي بزرگ لازمند، پايان، آنچيزي  فداكاري

: ايـم  بينـي كـرده  خواهد بود كـه مـا پـيش   
. داري و امپرياليسم فروپاشي خدايان سرمايه

رسد كه تاريخ خواسته تـا   چنان به نظر مي
اش را  دهنده به نوع بشر آخرين درس تكان

تفاوت و بي  كارگران خيلي تنبل، بي. بدهد
سـت كـه اگـر    كاملا مشخص ا. اعتنا بودند

-در مخالفت با طرح 1914طبقه كارگر در 
داد،  هاي امپرياليستي سرسختي نشان مـي 

امـا  . شـديم  هرگز درگير ايـن جنـگ نمـي   
لازم بود طبقه كارگر : چيزي اتفاق نيفتاده

تاريخ . درسي تازه و بيرحمانه از تاريخ بگيرد
 تـرين ملـت   ترين و سـازمان يافتـه   به قوي

ه اوجـي بـاورنكردني   اجازه داد تا ب )آلمان(
توپ خواست آلمان را بـه كـل    420. برسد

رسـيد   بـه نظـر مـي   . جهان تحميل كردنـد 
آلمان براي هميشه اروپا را به بردگي گرفته 

و حـالا ببينيـد چگونـه تـاريخ كـه      ... است
امپرياليسم آلمان را بـه ايـن اوج رسـانده،    

هايش را هيپنوتيزم كرده، سردرگم به  توده
و حقارت انداختـه اسـت،   ورطه ناشكيبايي 

ويران شده ـ بـرو و   ! بنگر: گويد چنانكه مي
هـايش   اروپا و كـل دنيـا را از آت و آشـغال   

  ...جارو كن
تروتسكي بـراي بـه كرسـي نشـاندن ايـن      
ديــدگاه كــه رهــايي آلمــان در دســتيازي 

پرولتاريا به قدرت قرار دارد رنـج بسـياري   
  :متحمل شد

بـه   آلمان جريان قدرتمنـدي از همـدلي را  
انقلاب آلمان . سوي خود جلب خواهد كرد

هاي تحت ستم جهان بيشتر  از مردم و توده
طبقه كارگر فرانسه كه ... از همه از فرانسه 

از هر ملت ديگري خون بيشتري داده است 
دل انقلابيش تنها چشـم بـه راه    ژرفايدر 

  ...نخستين علامت از آلمان است
ــكي(و  ــت ) تروتس ــه گرف ــه  : نتيج ــر ب اگ
لتارياي آلمان حمله شود، اولين وظيفه پرو

در نبرد انقلابـي گذشـتن از    وراهاروسيه ش
شــوروي چيــزي نيســت مگــر . مرزهاســت

پرولتارياي . ..پيشقراول انقلاب آلمان و اروپا
اش از يـك سـو و    آلمان بـا تخصـص فنـي   

بدسازمان يافته امـا پرجمعيـت و    يروسيه
سرشار از منابع طبيعي از سوي ديگر سدي 

-لابت شكل خواهند داد كه تمام موجپرص
ــرمايه ــاي س ــد شكســت ه  ...داري را خواه

ليبكنشت نيازي به امضـاي پيمـان بـا مـا     
بدون پيمان تـا سـرحد توانمـان بـه     . ندارد

همـه چيـز بـراي    . ياري او خواهيم شتافت
لنين در . نبرد جهاني پرولتاريا خواهيم داد

اش مـا را برانگيختـه تـا ارتشـي يـك       نامه
بـراي دفـاع از جمهـوري شـوراها      ميليوني
تاريخ  5.اين برنامه بسيار مهم است. بسازيم

شايد فردا طبقه كارگر آلمان : گويد به ما مي
شما را به كمك بخواند، ارتشي دو ميليوني 

  ...تشكيل دهيد
هـا نـه فقـط در حـزب      احساسات و آمـوزه 

هاي روسـيه   بلشويك بلكه در تمام انقلابي
ــد،   ــين بودن ــواهچن ــپ  اس آ خ ــاي چ ره

ــيونرها ( ــيال رولوس ــپسوس ــواه، )ي چ  خ
ــت ــويك   آنارشيسـ ــا منشـ ــا يـ ــاي  هـ هـ

مگـر نـه اينكـه لنـين در     . انترناسيوناليست
هاي صلح برست ليتوفسك نوشـته   مناظره

بود كه بـراي انقـلاب آلمـان كـه در نبـرد      
ريسـك  «روسـت   اش با تهديد رو بـه  قطعي

شكست و حتا از دست رفتن نيروي شوراها 
اصـلي   يـي  وظيفـه بلكـه   نه تنها مصـلحت 

جمهـوري سوسياليسـتيِ كشــوري   . 6اسـت 
مانده بايد براي انقلاب سوسياليسـتي  عقب

كه براي پرولتاريـاي  (در كشوري پيشرفته 
يعنـي  ) المللي خيلي مهمتر خواهد بود بين
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  المان توسط گارد سرخ 1918تصرف راه اهن در انقلاب 

كشوري با پايه صنعتي قويتر و پرولتاريـاي  
از منظــــر . بيشــــتر، فــــداكاري بكنــــد

-اين قضيه نشـان پرولتري انترناسيوناليسم 
 20لنـين در  . امري بديهي اسـت  يدهنده
  :نوشت مريكاييان آنامه به كارگر اوت در

براي پيـروزي بـر بـورژوازي، بـراي كسـب      
قدرت توسط كارگران، بـراي آغـاز انقـلاب    
جهـانيِ پرولتـري نبايـد هـيچ فــداكاري را     

از دست فداكاري اين ، گرچه شمردكوچك 
باشد كـه   يي باشد، فداكاريدادن سرزمين 

هاي وخيمي را از سوي امپرياليسم  شكست
كسي كه ايـن نكتـه را    كند،ببه ما تحميل 

. كند سوسياليست واقعي نيسـت درك نمي
كند اثبات تواند نمي كردار خودبا  كسي كه

» وي«كه خواستار ايـن اسـت كـه كشـور     
 تا آرمان ها را انجام دهد بزرگترين فداكاري

عي بـه جلـو   انقلاب سوسياليستي گامي واق
   7».، سوسياليست واقعي نيستبردارد

وي تسيك به پرولتارياي آلمان  يقطعنامه
ــت    ــه حمايــ ــد داد كــ ــريش تعهــ و اتــ

يي از جانب طبقه كارگر روسـيه   سخاوتمندانه
؛ شوراي نظامي انقلابي با خواهد كرددريافت 

يي گسترده بـراي شـكل    ايجاد برنامه«هدف 
ــرخ  ــش س ــاد  » دادن ارت ــد؛ ايج ــكيل ش تش

 براي ايجـاد صـندوق   ييذامواد غكميسارياي 
بدون تاخير بـه سـود    ييغذامواد  يو بودجه

  .كارگران آلمان و اتريش دستور داده شد
  

  خطرهاي تازه 
هـايش   زخم )1918( اكتبر 22لنين كه تا 

ــود در ايــن روز در جلســه   التيــام يافتــه ب
مشــترك شــوراي وي تســيك و مســكو و  

. خنراني كردهاي كارگري س شوراي اتحاديه
هرگز چنين بـه انقـلاب جهـاني    «: او گفت

ــين موقعيـــت   ــز در چنـ نزديـــك و هرگـ

ايـم چراكـه ايـن     خطرناكي نبوده
براي اولين بار است كه بلشويسم 

» شـود  خطري جهاني قلمداد مـي 
ــوري  ــول امپرات ــيش از اف ــاي  پ ه

شد كـه انقـلاب    تصور مي مركزي
. روسيه مختص اين كشـور اسـت  

ويـدا شـده   اما اكنون خلاف آن ه
بلشويسم نظريه و تاكتيـك  «: بود

  ».المللي شده است پرولتارياي بين
بايد به سنجيدگيِ آگاهانه برخـي  

  :از قواعد اشاره كرد
و شايد انقـلاب پرولتـري در    خلقيانقلاب 

  .آلمان گريزناپذير شده است
بياييد مواظـب باشـيم در انقـلاب اكـراين     

ايد تنوع رشد هر انقلاب را ب. مداخله نكنيم
و مايي كه آنـرا  (در هر كشوري . درك كرد

ايم از هركس ديگر بهتر  ديده و تجربه كرده
انقــلاب بــه روش خــود پــيش  )دانــيم مــي
  ...رود مي

دخالت كساني كه ضرباهنگ رشد انقلاب را 
پـاي   دانند ممكن است جلوي دست و نمي

هـــاي تيزهوشـــي را كـــه  آن كمونيســـت
باشـد   تلاش اصولي ما بايد اين«: گويند مي

» كه اين فراينـد را فراينـدي آگـاه بكنـيم    
  .بگيرد

انقلاب اگر نتواند از خود دفاع كند، ارزشي 
آموزد  ندارد؛ اما انقلاب در وهله نخست نمي

   8.كه از خود دفاع كند
تباهي امپرياليسم آلمان به طرز متناقضـي  
خطرهايي عميق براي انقلاب روسيه در بر 

، دسـتي آزاد  متفقين از حالا به بعد. داشت
هايشان عليه جمهـوري شـوراها    در فعاليت
بلشويســم اكنــون در رايــن و در . داشــتند

بورژوازي آلمان . كرد ويستولا تهديدشان مي
توانسـتند در ايـن    و متفقين به راحتي مـي 

شرايط جديد با يكديگر عليه شوروي دست 
ظاهرا توافقي تلويحي بين . به سازش بزنند

اشغال اكراين وجود آلمان و متفقين بر سر 
يي از متفقـين در   بايد منتظر حمله. داشت

داردانل يا دريـاي  ي تنگهجنوب، از طريق 
ديدگاه لنين روشن . سياه و يا از روماني بود

متفقين عملا در فكـر اشـغال اكـراين    . بود
ــد ــال   . بودن ــپره در ح ــه دس ــرال فرانش ژن
ريــزي بــراي عمليــاتي گســترده در  برنامــه

همـانطور كـه خـواهيم     .جنوب روسيه بود
ديد، اين كارزار با عواقب وخيم و خـونيني  

  .همراه بود
سخنراني لنين درباره اختلاف اخير بر سـر  
پيمان صلح برست ليتوفسك هيچ مرجعي 

او رهبري است متواضع . دهد به دست نمي
از كنارش با در پيروزي، چنان متواضع كه 

يي كه  درستي ايده. كنندتفاوتي عبور ميبي
جناح اش با  در مناظره )1918( و در فوريها

هاي چپِ مدافع جنـگ انقلابـي    كمونيست
. اسـت  شـده  امروز يقينـا آشـكار   ،شرح داد

هجوم بزرگ هينـدنبورگ و لودنـدورف در   
جبهه غرب مقاومـت طـولاني امپرياليسـم    

كـه نـه مـاه بـود      آلمان را نشان داده بـود 
دانيم كه  امروز مي. همچنان دوام آورده بود

خواست ستاد كل آلمـان   نرال هوفمان ميژ
را متقاعد كند تا يورشي شديد بر شـوروي  

مهلت ناپايدار و پردردي كه با . داشته باشد
پيمان برست ليتوفسك پديد آمد به انقلاب 
اجــازه داد تــا قــدرتش را بينــدوزد تــا بــر  
دشمنانش در جبهه داخلـي چيـره شـود و    

در همـين  . ساختن ارتش سرخ را آغاز كند
امپرياليســم  مشــكلاتي كــه ،دورانِ مهلــت

آلمان با آنها مواجه بـود بـه نهايـت شـدت     
  .رسيدند

حل دو مشكل به هم مرتبط براي رهبـري  
  :انقلاب روسيه در دستور كار بودند

ــا در   .1 ــروزي پرولتاري ــمين پي تض
 .آلمان

اكنون كه پافشاري عليه متفقينِ  .2
ــاني پيــروز شــده  در جنــگ جه

 .بودند
در حال حمله با تمام قوا  كه براي متفقينِ
اكنون شبح پرولتاريـاي   بودندبه بلشويسم 

پيروزي طبقه كارگر . آلمان ظاهر شده بود
در آلمان، جبهه متحد كارگران اروپا را عليه 

اكنون . كرد داران جهان يكپارچه مي سرمايه
  .سرنوشت بشر در معرض خطر بود

  
  وقايع انقلاب آلمان

ــال  ــهورتر  1908در سـ ــي از مشـ ين يكـ
پـردازان سوسـيال دمكراسـي آلمـان      نظريه

بر سر آن بود كه نشـان دهـد   ) كائوتسكي(
 9.آلمان مستعد انقلاب سوسياليستي اسـت 

هيچ كشور ديگري در اين زمان مگر آلمان 
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ها هميشه گرايش در اين گرايش
طلبي بود كه با پشتيباني فرصت

داري  تمام نيروهاي جامعه سرمايه
 شدسرانجام پيروز مي

ــرط   ــيش ش ــام پ ــم تم ــذار   تجس ــاي گ ه
درجه بـالاي تمركـز   : سوسياليستي نيست

العاده در تكنولوژي،   صنعتي، پيشرفت خارق
تمـاعي پرولتاريـا، رشـد سـريع     چيرگي اج

كـل  . هـاي كـارگري   سازمان) هنوز در راه(
نفـر بـود كـه     61700000جمعيت آلمان 

تن از آنها كارگران بزرگسـال   27420000
هاي زيـر   اين جمعيت فعال از بخش. بودند

نفر صـاحبان   6049135: تشكيل شده بود
ــد 9/22( ملـــك ــر  1588168، )درصـ نفـ

پرولتر  19782595، و )درصد 8/5(كارفرما 
اين آمار از سرشماري سال ). درصد 3/27(

بـويژه مقولـه   : هنوز قابل تامل است 1907
؛ آمار مربوط بـه صـاحبان   »ملكاحبان ص«

افـزون بـر اعضـاي طبقـات      ملك و املاك
مياني و بـالا، تعـداد زيـادي از كشـاورزان     

ــرده ــعيت    خ ــه وض ــر داشــت ك ــا را در ب پ
. يا بـود شان بسيار شبيه به پرولتار اجتماعي

پرولتاريـاي   اكثريـت داشـتن  به هـر حـال   
صنعتي در آن مقطع از تاريخ آلمان مـورد  

تحليلـي از توزيـع طبقـاتي    . ترديد نيسـت 
تصـوير زيـر را بـه    ) 1925از (طبقه كارگر 

  :دهد دست مي
عناصر شبه پرولتاريا ، 16000000 پرولتاريا

 )كارفرمايان كم درآمـد و دهقانـان فقيـر   (
افزارمنــدان، (هــا رژواخــرده بو، 5700000

دهقانان ثروتمند، كارفرمايان متوسط و پر 
، 10100000) درآمــــــد و مقامــــــات 

دار  داران و مديران جامعـه سـرمايه   سرمايه
شـود  مـي  هـا آن كه مجمـوع ،  2000000

برآورد شده ها آناز ميان كه  33800000
  10.اند مزدبگير بودهنفر  20600000كه 

يط انقـلاب  در شـرا  مربوط به اجتمـاع آمار 
آلمان بسـيار مـورد مناقشـه اسـت گرچـه      

 4/27بايـد بـه   . نـد اروشـن  شانجهت كلي
تعـداد   1907ميليون بزرگسال سالم سـال  

ــاي    6/4 ــه كاره ــغول ب ــر مش ــون نف ميلي
ارتـش، خدمـه نيـروي    : العاده را افزود فوق

دريايي، اجاره بگيران، مسـتمري بگيـران و   
 الملـل كمونيسـت   بين نامهكتاب سال .غيره
زير را از  نمودار، )چاپ روسي( 1923سال 

دوره پيش از تجهيز انقلابـي آن سـال بـه    
داراي مشـاغل آزاد  افـراد  : دهـد  دست مـي 

ميليون، 47/3ميليون، شبه پرولتاريا  43/4

ميليون  7/22ميليون، كارگر  22/3كارفرما 
خيلـي كـوچكتري كـه مـا      نمودارهاي. نفر

ايـم از همـان    نقـل كـرده   1925براي سال 
 ،چـاپ شـدند   1925ند اما در سـال  امنبع

ــس از ــي پ ــب يعن ــزب  نشــينيعق ــه ح ك
احزاب سوسيال  نسبت به كمونيست آلمان

). پيشگفتار وارگـا ( 11از سر گذراند دمكرات
پذيريم بـا ايـن    را با ترديد مي نمودارها آن

تـر   هايش دقيقنمودار اعتماد كه آمار ما در
ي بـه  ارائـه در توجه كمتـري  است و شايد 

  .وقع داشته استم
حزب سوسيال  1912در انتخابات عمومي 

آن : راي به دست آورد 4250000دمكرات 
تعــاوني هــاي  از پشــتيباني شــركتحــزب 

ــه  ــدترين اتحادي ــد و قدرتمن ــاي  ثروتمن ه
كارگري جهـان برخـوردار بـود و تـا سـال      

در دوران . عضو داشـت  1086000، 1914
 243000اين تعـداد بـه   ) 1917تا (جنگ 
فت كرد اما اين تاحد زيادي به خـاطر  نفر ا

هرچند . تعليق فعاليت سياسي عمومي بود
ــي 1914در دوم اوت  ــيش از دو   نم ــد ب ش
كارل ليبكنشت و اتـو  يعني  ،چهره قهرمان

را در ميـان صـد نماينـده مجلـس      ،روهله
 12:حزب ديد كـه عليـه جنـگ راي دادنـد    

همــه، كــل رهبـري و ســتاد كــل  ديگـران  
جنگ راي  به سودست پرولتارياي سوسيالي

اين چيزي نبـود مگـر اوج ناگهـاني    . دادند
حزب بزرگ كـارگران را  . تكاملي درازمدت

بورژوايي تضعيف كرد كه طلبي خردهفرصت
داري،  نفوذش بـا بسـط اقتصـادي سـرمايه    

كه تا حدي بر مبناي سودهاي (رونق ملي 
و وجود  )استثمار و صادرات مستعمرات بود

كه (آريستوكراسي كارگري 
و داراي درآمـد   ضايتمندر

مكفي بـود و در آرزوهـا و   
ــات   ــا طبق ــدگي ب روش زن
مياني نزديك به خود پيوند 

ــهيل ) داشـــت ــد تسـ . شـ
هاي رهبـري حـزب    محفل

هرچه بيشتر به اين نتيجه 
-رسيدند كه سرنوشـت  مي

شان با سرنوشت امپراتوري 
  .يكي است)آلمان(

يـي بـر    پيچيده هايمبارزه

هــاي  بــين گــرايشمبنــاي ايــن جابجــايي 
ــت  ــم درگرف ــف سوسياليس ــن : مختل در اي

طلبي بود فرصتگرايش ها هميشه  گرايش
كـه بــا پشــتيباني تمــام نيروهــاي جامعــه  

. شـد  سرانجام پيروز ميدان مي يدار سرمايه
هاي  در اين نبرد باورها كه مدام بين اقليت

گرايان بزرگ، رهبران  كوچك انقلابي و واقع
ثابـت، اغفـال    شـد، نتيجـه   حزب، تازه مـي 

بيشتر آگاهي كارگران و واژگاني بود بـراي  
فريــب دادن مــردم همزمــان كــه از زبــان  
انقلابي كه معناي اصليش را از دسـت داده  

كم كـم همكـاري   . شدجسته مي بود سود 
نظريـه   .طبقاتي جايگزين نبرد طبقاتي شد

آميز قدرت از سوي سوسياليسم از  فتح صلح
يگزين ضرورت طريق دمكراسي پارلماني جا

آنگونـه كـه مـاركس    (ديكتاتوري پرولتاريا 
پرسـتي زبـاني و   شد، مـيهن  )شرحش داده
هاي حزب را با پرچم ملي در  دروغ، كنگره

كـارگري در   انترناسـيونال كنار پرچم سرخ 
پـردازان فاضـل حتـا     نظريـه . برگرفته بـود 

بازانديشي اصول اساسي سوسياليسم را در 
) منفجـره (اد آن هنگامي كه امپراتوري مـو 

مطرح كردند و  ريخت،ميها  توپخود را در 
شان را وقف نشـان دادن ايـن مطلـب    توان

شـهر سوسياليسـم   آرمانكردند كه سفر به 
آميـز   اصلاحات صـلح  مسيراكنون در طول 
  .در جريان است

براي بـيش از يكربـع قـرن آريستوكراسـي     
هـاي رهبـري سوسـيال     كارگري كه بخش

ود، كم كم بـه ايـن   بآمده  دمكراسي از آن
نتيجه رسيد كـه منـافعش در آن سيسـتم    
اجتماعي است كـه آسـايش او را تضـمين    
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رحمي و  ، با بي1914راي دوم اوت . كند مي
افسـران  گـروه  به روشني ميـانبري را كـه   

سوسياليسم مدتها بود به سمت بـورژوازي  
  .آشكار كردزده بودند، 

ــرات مســتقل   ــيال دمك ــك حــزب سوس  ي
USPD ، ايت بي چون و چـراي  از حمكه
ــران ــاح راســت حــزب سوســيال  ( رهب جن
چون شايدمان و ابرت از  كساني) دموكرات

تن به انشـعاب داد  ناراضي بود امپرياليسم 
آن حــزب : تاســيس شــد 1917ودر ســال 

ــراض     ــود؛ اعت ــز ب ــده دو چي ــاب دهن بازت
 هــاي كــارگري بــه اتحــاد مقــدس و تــوده

قديمي كـه شـيفته اسـتفاده از     سانتريسم
هــاي انقلابــي بــود تــا بــر  ت پــردازيعبــار

ــت و    ــع وق ــالحه، دف ــدارا، مص سياســت م
هـايش   ايدئولوگ. نقاب بزند خود روي ميانه

كه در ده  كساني هستند  اثبات كردند همان
كردند تا انديشه  سال گذشته سخت كار مي
ادوارد برنشتاين، : سوسياليستي را تباه كنند

طلـب  كائوتسكي صلح مبدع رويزيونيسم و
حالا آماده بـود تـا پيـامبر ويلسنيسـم      كه

 13.باشد) ويلسن رئيس جمهور وقت آمريكا(
يـي بـود    سازمان انقلابي تودهيك در غياب 

از رهبــران حــزب بلشــويك در (كـه يوفــه  
هاسـه،  (با چپ تاثيرگذار اين حزب ) آلمان

در آستانه انقلاب آلمان ) دميگ، كريسپين
  .همكاري كرد

تـري معتبـري كـه    تنها گروه انقلابـي پرول 
توانســـت در آگـــاهي طبقـــاتي بـــا  مـــي

 ليـگ هاي روسـي مقايسـه شـود     بلشويك
بود كه ) اسپارتاكوس بوند(ها  اسپارتاكيست

 انقلابيــون توســط كهنــه 1916در ژانويــه 
طلبي بنياد نهـاده   نبرد با فرصت يبرجسته

شد و شامل دسته كوچكي از رهبراني بـود  
چين  وطئهت: كه توانا به كارهاي بزرگ بودند

كسوت كار مخفي ،  قديمي لهستاني و پيش
لئو تيشكو؛ فرانتز مهرينگ تـاريخ شـناس،   
بـــاني چنـــدين برنامـــه درخشـــان روش 
ماترياليسم تاريخي؛ رزا لوكزامبـورگ تنهـا   
مغــز سوسياليســم غربــي همپــاي لنــين و 

امـا  . باكتروتسكي و سرانجام ليبكنشت بي
 خــلاف «ايــن رهبــران خــوكرده بــه نبــرد

شان ارتش بزرگي با همه محبوبيت» انجري
ــوده ــتند  از ت ــار نداش ــا در اختي انجمــن . ه

بيشـتر  «هـا بـه قـول رادك     اسپارتاكيسـت 
و هيچ راهـي  . »گرايشي نظري بود تا حزب
حزب  به 1917نداشت مگر آنكه در آوريل 

وابســـته مســـتقل سوســـيال دمكراســـي 
affiliate شود:  
ن عليه پرولتاريـاي آلمـا  ) آلمان(بورژوازي 

آرايي كرده بود كه به شـكل شـگفتي   صف
حزب انقلابي آگاه به  – فاقد سلاح ضروري

ايـن  . بر اي جنگ طبقاتي بـود  -وظايفش 
رهبران دانست كه چگونه بورژوازي كه مي

مانند هيندنبورگ، لودندورف، كساني جنگ 
را پـروش  ماكنزن، فن در گلتز، فن كلوك 

تـرين،  كـرده بدهد، در ميان خود تحصـيل 
ي تـرين همـه  تـرين، و آگـاه  يافتـه زمانسـا 

 ها، كروپبورژواها را داشت، و افرادي چون 
والتــر  هــا، هوگــو اســتينزها،آلبــرت بــالين

ها، كلوكنرها و بسـياري   راتناوها،هوگنبرگ
  14.اينها را بيرون داده بود چون

  
هـاي   به قدرت رسيدن سوسياليسـت 

  ضد انقلابي
دانست  يك بورژوازي با درايت و عاقلانه مي

خسته و وامانده و نوميد  سربازان وقتيكه 
اند، در از جبهه گريختهاز پيروزي در جنگ 
به عقب بايستي چگونه  بازگرداندن شرايط

چگونـه  ما پيش از اين اشاره كه . كردعمل 
فـرا  ايـان جنـگ   دريافـت كـه پ  لودندورف 
قـرارداد  نبايد بـراي   تحتا يكساع رسيده و

اي آلمان بزرگ رويآنگاه كه صلح تلف شود 
 چون حبابي تركيد، براي كلـه شـقاني كـه   

ــ چنــين ــا در ســر مــي پروري رآرزوي د اندن
باقي نمانـد مگـر اينكـه نظـم     ديگر چيزي 

و اينكـار تنهـا   . امپرياليستي را حفظ كنند
توانست با رسيدن به توافقي مناسب بـا   مي
هـا،   آنچـه سـاوينكوف  . ها عملي شـود  توده

 يهاي روس نوفها و چر ها، كرنسكي كرنيلف
ــان( ــا بوكان ــاليولوگ ي ــا، پ ــرت  ه ــا و آلب ه

گيـري مــوج  بـه هنگــام اوج  15)هــا تومـاس 
بلشويســـم دركـــش نكردنـــد، حاكمـــان 
امپرياليستي آلمان خيلي فوري از سپتامبر 

-راهنماي يايده .دريافتند 1918تا نوامبر 
شدن با انقلاب بـود تـا انقـلاب    شان همراه

در ايـن مـورد   مثَل آلماني . نابودشان نكند
ــت  Sich an der Spitze  :گوياس

stellen, urn die Spitze 
abzubrechen خود را در صف مقـدم   ـ

اش شكستنجنبش قرار بده تا قادر به درهم
  .باشي

ــامي  ــران نظ ــان  رهب ــيچ كجــاي آلم در ه
وقتي شـوراي  . نايستادند سربازانروياروي 
تشكيل شـد، روسـاي   ) هاسوويت(سربازان 

ماهر بودند كه بگذارنـد دسـت   نقدر آستاد 
هاشان در بسياري از جاها انتخابشان  نشانده
هاي قيصر و بانكـداران   فيلد مارشال. كنند

بزرگ وارد دولت ابرت و شايدمان، رهبران 
دان اما با نفوذ در  سوسياليست بسيار آداب

كابينه شاهزاده ماكس  .شدند ،ميان توده ها
 16خلقِ  بادن راه را براي شوراي كميسارياي

نـوامبر   12جمهوري سوسياليستي كـه در  
كل آلمـان تحـت   . شكل گرفت هموار كرد

-انتخـاب عنـوان  . نيروي شوراها بودتسلط 
شوراي  و شوراي كميسارياها هايي از قبيل

ــارگري  ــ) Arbeiterrate(كـ  ي ازپژواكـ
امـا ايـن شـوراها را    . انقلاب روسـيه بودنـد  

. اكثريت مسلط سوسيال دمكرات فلج كرد
وراي كميســارياي خلــق در واقــع تنهــا شــ

فريبي بـود از كابينـه ائتلافـي     استتار مردم
جناح ( سه سوسيال دمكرات اكثريت. عادي
 ،، فريتز ابرت، لاندسبرگ و شايدمان)راست

شان به بـورژوازي   كه به خاطر سرسپردگي
بدنام بودند، با سـه مسـتقل مـردد، هوگـو     

ه كابين ـهاسه، ديتمان و بارت از اعضاي آن 
كـه جمهـوري   حكـومتي بـود   ايـن  . بودند

 دمكراتيك سوسياليستي آلمان را بنياد نهاد
 ايجادنظم وآرامش را تا برگزاري انتخابات و 

بسِ تلـخ   از پذيرش آتش اين حكومت .كرد
ديكته شده توسط متفقين اكـراه داشـت و   

سـتاد كـل آن را    يفقط زير فشار اضـطرار 
بـه  از ايـن   حكومت جديد آلمان. امضا كرد

صلح اجتماعي و : بعد دو راه پيش رو داشت
دفـاع از   صلح با متفقين ـ به تعبيـر ديگـر   

داري، سركوب جنبش انقلابي، ايجاد  سرمايه
د بـا متفقـين عليـه جمهـوري     واح ـجبهه 

روسـيه  اتحاد با  و شوروي؛ يا جنگ داخلي
. شوروي و جنگ انقلابي براي دفاع از آلمان

رولتاريا يي پيروزي پ در چنين جنگ داخلي
تضمين شده بود اما ويلسن و فـوخ هرگـز   

ــه  ــد ك ــتكم اين(نپذيرفتن ــر دس ــور تعبي ط
مـذاكره   سـم بنشينند و بـا بلشوي ) شود مي
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منافع ملت به اين ترتيب نيـاز بـه    17.كنند
رشد مبارزه در سطحي تازه داشت، يعنـي  

امـا بـراي    .انقلابـي  يايرارشد مبارزه پرولت
د داشـته  اينكار لازم بود تا جسارتش وجـو 

ــروزي    ــارت، آرزوي پي ــراي جس ــد و ب باش
. پرولتاريا، خواستن و باور داشتنش لازم بود

سوسيال دمكراسي بـرخلاف   يكل گذشته
-بـورژوازي و خـرده  . انـداز بـود   اين چشـم 

دارِ زير پاي متفقين  بورژوازي، آلمانِ سرمايه
لـه شــده را بـه آلمــان مغـرور و قدرتمنــد    

ي امپرياليسـم  هـا  پرولتري برآمده از ويرانه
  .ترجيح دادند

كميسـارياهاي خلـق از هـر درخواسـتي از     
غله روسيه را كه بـر  .خودداري كردند يوفه

ــا داده   ــه آنه اســاس پيمــان وي تســيك ب
از هرگونه دخالت در كار . شد نپذيرفتند مي

هاي  و ژنرال ،هاي قديمي پرهيز بوروكراسي
مت فرمانـدهي   شـان ابقـا   واپسگرا را در سـ

  18.كردند
هاي ضـد انقلابـي در قـدرت    سوسياليست

نبرد اكنون بين آنها و اقليت انقلابي . بودند
ــون    ــه پيرامـ ــود كـ ــا بـ ــگپرولتاريـ  ليـ

چـپ سوسـيال   جنـاح  هـا و   اسپارتاكيست
كه خواهان ديكتاتوري مستقل  هايدمكرات

  .پرولتاريا بودند، گرد آمده بودند
  

  اخراج يوفه، سفير شوروي، از برلين
ارتش . گيرند دها شتاب ميدر روسيه رويدا

سرخ با نبردها و تسـخير شـهرها سـازمان    
العاده دشمنان  هاي فوق كميسيون. گيرد مي

هـا، سيسـتم    كارخانـه . آورند را از پا در مي
حمل و نقل، و شهرها در نبـردي نوميدانـه   

زنـدگي روزمـره كـاملا    . با قحطي درگيرند
هاي اروپاييان از انقلاب  متاثر از چشمداشت

قحطـي،  . چشم ملت به غـرب اسـت   .است

تيفوس، مرگ، تسخير يك شهر، از دسـت  
دادن شـهري ديگـر ـ كـه چـه بشـود؟ در       
برلين، پاريس، رم، لندن درباره آينده جهان 

شـوروي   انترناسيوناليسم. گيرند تصميم مي
هـيچ  : رود عميق و درست راه خـود را مـي  

هـا   روزنامه. كند چيزي اهميتش را كم نمي
هرروز با تيترهـاي درشـت   . اند شگفت زده

كنند و شـايعه   آخرين خبرها را مخابره مي
: آزارد هـا را مـي   مبهمي در استكهلم گـوش 

شورش در پاريس، شورش در لندن، انقلاب 
ــتانتينوپل  ــلاب در كنسـ ــك، انقـ  در بلژيـ

، پيروزي شوراها در بلغارسـتان،  )استانبول(
درواقـع كـل اروپـا در    . شورش در كپنهاگ
اهاي مخفـي يـا علنـي    جنبش است؛ شـور 

حتــا در ارتــش  .شــوند ســبز مــي جــا همــه
ــا    ــه ج ــود، هم ــه بش ــا ك ــين، هرج . متفق

ــه   15وروفســكي در  ــر از اســتكهلم ب اكتب
انقلاب در فرانسه  :زند زينوويف تلگراف مي

هـا   تيتـر ايـن خبـر در روزنامـه    (پيروز شد 
ــود دو روز اســت كــه جنــبش «) چنــين ب

ن كارگري مردمي شروع شده و با تمام تـوا 
كارگرها آزادي فـوري  ... پاريس را فراگرفته

ــتارند   ــي را خواس ــدانيان سياس ــام زن . ..تم
ــا   شــورايي از ســربازان متفــق در جبهــه ب

  .»...اند شوراي سربازان آلمان تماس گرفته
صدر اعظم ماكس بادن در پنجم نـوامبر و  

 بنـدر  هاي سرخ در سراسر درحاليكه پرچم
فت تـا  كيل قد برافراشته بودند، تصميم گر

قدمي بردارد كه مدتها بود ستاد كل ارتش 
او روابط ديپلماتيـك  . خواستارش شده بود
از يوفه خواسته شـد  . با روسيه را قطع كرد

تا در عرض بيست و چهار ساعت بـرلين را  
هاي روس  هاي ديپلمات چمدان. ترك كند

ــه   » تصــادفي« ــاز شــد و كشــف شــد ك ب
 19.انـد  هاي انقلابـي در آلمـان داشـته    جزوه

افزون بر اين اقدامات كه قرار بود روسيه را 
پيش مردم آلمان بد جلوه دهد، اظهار شد 
كه اكراهي در مكافات قاتلان كنت ميرباخ 

  .وجود داشته است
ها كمـي پـس از دهـم     تبادل جالب تلگرام

هاي يوفه در برلين دسامبر پرتوي بر فعاليت
سفير شوروي در واقع از طريق هاسه . افكند

هاي مستقل كـه   ، سوسيال دمكراتو بارت
كردنـد، آزادانـه    به عنوان واسطه عمل مـي 

هاي  انقلابي در اختيارپول، سلاح و مهمات 
هاسه و بـارت كـه هـر دو    . گذارد ميآلمان 

عضو دولت سوسياليست رايش بودند حس 
كردند كه بايد همكاري در اين كار را انكار 

يــي  كننــد؛ پــس از آن يوفــه بــا نامــه    
يانه به آنهـا پاسـخ داد كـه بنـد     جو پرخاش

  :آوريم اصليش را اينجا مي
نقدر هم نابخرد نبودم كه آبديهي است كه 

كــل مبــالغي كــه بــراي خريــد تســليحات 
تخصيص يافته بود شخصـا و مسـتقيم بـه    

وارد جنبش طبقه كارگر كه رفيق بارت، تازه
. انگيخت، بسپارم اعتماد اندكي در من برمي

دانست  بارت كاملا مياما كميسر مردمي ... 
كه منبع اصـلي صـدها هـزار مـاركي كـه      
دريافتش را از رفقاي آلماني تاييـد كـرده،   

در گفتگوهـايي كـه   . تشكيلات مـن اسـت  
پانزده روزي قبل از انقلاب با هم داشتيم و 

كرد كه دو ميليون مارك  او مرا سرزنش مي
بارها به اين  .ام اش را تهيه نكرده درخواستي

گفت فقـط اگـر    او مي ...كرد موضوع اشاره
شـد، كـارگران آلمـاني     اين مبلغ آماده مي

مدتها پيش مسلح شـده و بـراي شورشـي    
گـاهي  من گـاه ... شدند  پيروزمند آماده مي

آقـــاي هاســـه و دوســـتانش را بـــراي    
هايي كه در رايشتاگ داشـتند بـا    سخنراني

كـه  كـردم   در اختيارم حمايت مـي  مصالح
ــود  ب مســتقل حــز. منبــع آنهــا روســيه ب

هايي كه   سوسيال دمكرات براي چاپ پروژه
نويسندگان مـا بـا آنهـا همكـاري داشـتند      

آيـا  ... كـرد   كمك مادي از ما دريافـت مـي  
آقاي هاسه باور ندارد كه ما به خاطر منافع 
مشترك آلمـان و انقـلاب بـين المللـي بـا      

كرديم؟ من هرگز ايـن   يكديگرهمكاري مي
كـردم   يخاطرات كار مشترك را مطرح نم ـ

اگـر آقـاي هاسـه ديـدگاه فـن كولمــانز را      
كه عملا همكاري مـا را بـا   ... پذيرفت  نمي

USDP داند و به اين خاطر ما  جنايت مي
اگـر دولـت جديـد    . را از آلمان اخراج كـرد 

آلمان كه خـود را سوسياليسـت و انقلابـي    
نامد تا به آنجا پيش برود كه آشكارا مـا   مي

هنوز انقلابـي  هايي كه وقتي  را براي كنش
داديـم   بودند مشتركا با اعضايش انجام مـي 

تعهد سياسي كه ملزومات متهم كند، پس 
در مورد رفقاي حزب يا رقباي صادق تمام 
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دستگيري كارگران قدغن 
 :است

  دستور، دارزدن يا  
 كردن است شليك

اكنون از . دهند اهميت خود را از دست مي
ــانوني   ــاور ق ــه مش ــلاع دادن ب ــت اط   فرص
ــده    ــرلين، نماين ــيه در ب ــولگري روس كنس

كنم كه  ميرايشتاگ اسكار كوهن، استفاده 
 150000مـارك و   500000بگويم جمـع  

شب قبل  USDPروبلي كه در مقام عضو 
از عزيمتم از برلين از من دريافت كرد، حالا 
نبايد به حساب حزبش نوشته شود بلكه در 
جهت آن بودجه ده ميليون روبلي بـه كـار   

پيشتر به دكتر كـوهن اجـازه داده    رود كه
مان از آن شده بود براي خدمت به انقلاب آل

   20.سود جويد
   

  كراسنوف و ارتش بزرگ دن 
يـي كـه لنـين     ها خطرهاي تازه در اين ماه

هشدارشان را داده بود در تمام مناطقي كه 
هنوز جنگ داخلي در آنها جريـان داشـت   

ها و متفقين  آلماني. دادند خود را نشان مي
  .به نوبت در اين درگيري شركت جستند

ش سـرخ در ولگـا   هـاي ارت ـ  پس از پيروزي
شوراي نظامي انقلابـي تـوجهش را بـه دن    

ناحيـه دن براحتـي هرچـه    . معطـوف كـرد  
تر در آغاز سال توسط سرخ ها فتح شد  تمام

اينجا بايد بـه خودكشـي آتامـان كالـدين     (
اما در بهار بـا نزديكـي ارتـش     .)اشاره شود

ــت   ــدت ياف ــري ش ــان درگي ــان . آلم آتام
انه اكتبر همان ژنرالي كه در آست(كراسنوف 

به سمت پتروگراد رفت، زنداني شد  1917
در  هدر آوريل و م) و آزادي مشروط گرفت

او تا . راس اين ضد انقلاب قزاق قرار گرفت
سـواره   30000پياده نظام،  27000ژوييه 
مسلســل، بيســت  610تــوپ،  175نظــام، 

هواپيما، چهار ترن مسلح و 
ــدار در   هشــت ناوچــه توپ

ر قلمـرو زي ـ . اختيار داشت
ارتــش بــزرگ «حكمرانــي 

دولتــي اســت كــه    » دن
هاي مركزي آنرا بـه   قدرت

رسميت شناخته و از قانون 
: العاده برخوردار اسـت  فوق

از غرب به اكـراينِ هتمـان   
شوروپادسكي، از شمال به 
شوروي، از شرق و جنـوب  

هاي كوبـان   به قلمرو قزاق
كه ارتش ملي دنيكين آنجا تشـكيل شـده   

جديـد چيـزي   ايـن دولـت   . محدود اسـت 
نيســت مگــر تيــول شخصــي مــاجراجويي 

قـانون اساسـي   . نظامي زير تيولداري قيصر
به آتامان ) مجلس قزاق(دن مصوب كروگ 

او . دهد تـا حـاكم مطلـق باشـد     دستور مي
فرمانده عالي نيروهاي مسلح و تنهـا مـدير   
سياســت خــارجي اســت كــه تمــام وزرا و  

تواند  كند، مي رهبران نظامي را منصوب مي
ومت نظامي اعلام كند و بر تمام قوانين حك

نظارت دارد و حق وتو در هر اقدام قانوني و 
مالكيــت . همينطــور حــق عفــو بــا اوســت

در مـورد  . شـود خصوصي مقدس اعلام مي
. مذهب، آيين ارتدوكس تقدم رسـمي دارد 

: كنـد  با اينهمه آتامان با زمان حركـت مـي  
. زند حرف مي» داران جنگ سرمايه«حتا از 

هـاي فقيـر    ارضي به سـود قـزاق   اتحاصلا
هــاي  بايــد زمــين. شــود دســتور داده مــي

صاحبان زمين با پرداخت غرامت مصـادره  
هـاي زيـر كشـت بـا حكمـي       شود و زمين

ــي  ــدا م ــومي پي ــت عم ــد مالكي ــن . كنن اي
ها به انقلاب دهقاني همراه است  امتيازدادن

هـاي   با توجهات متظاهرانه به سوسياليست
ي از آنها وزيـر آمـوزش   ضد انقلابي، كه يك

. اسـت  21همگاني در كابينه نوووچركاسـك 
 ( Pryazovski Krai ،ارگــان اس ارهــا
-به همراه ارگان سـلطنت ) سرزمين آزوف

دربـاره  . شـود  طلبان در پايتخت منتشر مي
فرمانده نظامي در يكـروز   :رفتار با كارگران

دو تلگرام به فرمانـدهيِ يوزوفكـا، شـهري    
دستگيري كـارگران  «: فرستد كارگري، مي
دسـتور، دار زدن يـا شـليك    . قدغن اسـت 

ــه آنهاســت  ــردن ب ــوامبر 10. ك ــماره . ن ش
دستور، دار زدن تمـام كـارگران   «؛ »2428

جسدها بايد . دستگير شده در خيابانهاست
. به منظور نمايش تا سه روز آويزان بماننـد 

بــه امضــاي  . 2431شــماره . نــوامبر 10
 ـ  » .ژيروف ه كـار  همين رويـه در رسـتوف ب

ژنرال دنيسف در تاگانروگ بـه  . گرفته شد
كه اگـر نـاآرامي بـه وجـود      مردم زنهار داد

بيايد از گاز خفه كننـده اسـتفاده خواهـد    
 23تا  15در ضمن بر اساس بندهاي . كرد

، )Fundamental Laws(قوانين بنيادي 
ــام آزادي  ــت تم ــه دن از موهب ــاي  منطق ه

ف كراسـنو . دمكراتيك برخوردار خواهد بود
با صداقت آرامش بخشـي اعـلام كـرد كـه     

تمام به اصطلاح فتوحات انقلاب به كلي از «
  ».اند بين رفته

آتامان از قيصر درخواست كرد در  هم 5در 
جنگ با بلشويسم مشاركت و از او حمايت 

گري ويلهلم  او تقاضاي سلاح و ميانجي. كند
دوم در منازعه بـين اكـراين و دن بـر سـر     

ژنرال فن آرنيم وارد . دتملك تاگانروگ كر
دن شد كه با تسليحات و مهمـات فـراوان   

 28آتامان در . شد آلمان از آنجا حمايت مي
يي به قيصـر فرسـتاد كـه در آن     ژوئن نامه

اش براي ايجاد دولت بزرگ قـزاق از   برنامه
گذاري آلمان  درياي آزوف تا خزر زير خراج

بلشويسـمِ  «ايـن دشـمن   . را شرح داده بود
پرسـت، بهتـرين راه   ، اين مـيهن »ضد ملت

. كنـد  تكه تكه كردن كشورش را برآورد مي
خواهـد تـا ورونـژ و    از مهاجمان آلماني مي

تساريتسين، آستراخان، كوبان و ترِك را به 
پيماني مطلوبِ منافع تجاري  22.او واگذارند

كشــد و فــراورده هــاي  آلمــان پــيش مــي
غلات، چرم، شراب، : برد كشورش را نام مي

ــ ــانف ــاكو و چهارپ ــرادر  . ت، تنب ــه ب ــا ب حت
: زنـد  اش دنيكين از پشت خنجر مـي  رزمي

او بـه  . كوبان پايگاه عمليات دنيكين اسـت 
توان با  تر ميراحت«: گويد مجلس قزاق مي

هاي  سلطه آلمان كنار آمد تا با تسلط راهزن
  .»موژيك روس

اما در ماه نوامبر، همان زمان كـه گسسـت   
 ـ   رلين و شـوروي  روابط ديپلماتيـك بـين ب

زنـي دربـاره دخالـت كامـل      منجر به گمانه
شود امپرياليسم آلمان  آلمان در روسيه مي
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ارتش اشغالگرش در اكـراين  . كند افول مي
سربازها حالا فقط : كامل است در بي نظمي

يك آرزو دارند، به هر نحو ممكن به خانـه  
پرست بدون فوت كراسنوف ميهن. بازگردند

ــاه   ــين پن ــه متفق ــت ب ــي وق ــرد م او در . ب
هاي دسـت و دل بازانـه    خاطراتش به وعده

هـاينو،  . م. كنـد  دوستان جديد اشـاره مـي  
ــوي،  ــولي فرانس ــي در  23كنس در كنفرانس

به فرماندهي ارتش آلمـان  «جاسي روماني 
كند كه تا ورود متفقين، در سايه  تاكيد مي

حمايت ارتش خود نظم را در اكراين برقرار 
ل داد تا چند لشكر از ژنرال برتلو قو. »كند

ارتش فرانسه را قبل از اواسط دسامبر اعزام 
هـايش را بـه    ديگر آتامان بايد عريضه. كند

  .ژنرال فرانشه دسپره بفرستد نه به قيصر
ــي (دن  ــد م ــد تاكي ــك ) كن جمهــوري ي

... سش هستم أدمكراتيك است كه من در ر
بـدون  ... تنها جنگ دن با بلشويسم اسـت  

روسيه ناممكن اسـت  كمك متفقين آزادي 
تـا   900000سه يا چهار واحد نظـامي،  ... 

تن در سه يا چهار ماه روسـيه را   120000
اشغال اكراين به دسـت  ... آزاد خواهند كرد

  ...هاي خارجي ضروري شده است گروه
هاي متفقين  معلوم شده كه حضور پادگان

در تولا، سامارا، ساراتوف، تساريتسين، پنزا 
ژنـرال  ... روري اسـت  و مسكو همانقدر ض ـ

برتلــو در جاســي بــه فرســتاده كراســنوف 
اكراين قطعا يـا بـا   «تضمين رسمي داد كه 

هـايي كـه    ارتش آنگلو فرانسه و يا با گـروه 
آلمان مجبور خواهد بود آنجـا جـا بگـذارد    

به علاوه اگر لازم باشد  .»داشغال خواهد ش
به روسـيه فرسـتاده   » كل ارتش سالونيكا«

  .خواهند شد
نظامي بريتانيا به رهبري ژنرال پـول   تأهي

از دفتــر مركــزي دنيكــين در يكــاترينودار 
ــي  ــد م ــد بازدي ــايي و  . كن ــران بريتاني افس

از ) ، ارليش 24دوپره، فوره، اشَُن (فرانسوي 
 تـه ديـوم  كننـد؛ بـا سـرود     دن بازديد مـي 
شـود و   ها از آنها استقبال مي باستاني قزاق

باش رديف دختران سفيدپوش به آنها شـاد 
صـراحت كمتـري از برتلـو     پول. گويند مي

فوري بريگـادي از بـاتوم   « : گويد مي. ندارد
امـــا لنـــدن او را   . »!خـــواهم فرســـتاد 

ــي ــد فرام ــه   25.خوان ــان ژانوي  1919در پاي

كاپيتان فوكه، نماينده ژنرال فرانشه دسپره، 
سرانجام به آتامان شرايط سخت متفقين را 

دست ژنرال آتامان بايد زير . دهد توضيح مي
ــالي نيروهــاي مســلح   ــيس ع دنيكــين، ري

در موارد نظامي، سياسي و «باشد و  روسيه،
تمـام  . »اجرايي تابع اقتـدار ژنـرال دسـپره   

دستورات او بايد به تاييـد كاپيتـان فوكـه    
 خســران دولــت دن بايــد آزار و   . برســد

شهروندان فرانسـوي در جريـان انقـلاب را    
ــد ــران كنــ ــانگين عايــــدي «: جبــ ميــ

 زيـان هـا   ارهـايي كـه در نـاآرامي   وك كسب
بـه   ،اند بايد به آنها بازپرداخـت شـود   ديده

علاوه تعهد پرداخت پنج درصد غرامـت در  
  .»1914از سال  مؤسساتشانازاي بازده 

ــا  كراســنوف جنــگ خانمــان برانــدازي را ب
هـاي   ها آغاز كرده بود و هم از حملـه  سرخ

شگفت و هم از عمليات استراتژيك وسـيع  
و  1918دوبـار در اكتبـر   . كـرد  ياستفاده م

دروازه  26محاصره تساريتسين، 1919ژانويه 
ولگاي پايين را ترتيب داد اما ارتـش دهـم   

قهرمانانه از ) تولياكف، وروشيلف و استالين(
براي تجهيز دهقانان  او تلاش. آن دفاع كرد

تروتسـكي در  . به سود خود، شكست خورد
يد تا روزهاي اول نوامبر به جبهه جنوبي رس

از ورونژ، تساريتسين و آسـتراخان بازديـد   
نيـروي  و  ها پرداخت روحيهبه تهييج : كند

سازماندهي ارتشـي مـنظم    خود را معطوف
يـي بسـيار    كه در اين منـاطق وظيفـه   كرد

را عليـه   ييجنگ داخلي روستا. مشكل بود
غني  ها نيزروستا در خودو  يي ديگرروستا

هـاي   سـته د. را روبروي فقير قرار داده بـود 
جــا پيرامــون رهبرانــي كــه  چريكــي همــه

قهرمان مردمي شده بودنـد، شـكل گرفتـه    
تشكيل ارتشي از لازم بود به منظور . بودند

منطــق،  هــاي شــجاع امــا بــي ايــن گــردان
 هاي فـردي  مقاومت، پيوند گروهي و سنت

گاه روسـتاها بـه خـاطر    . شكسته شود آنها
دفاع ايستا از خـود در حالـت سـنگربندي    

. بردنـد  توجه به بقيه جبهه به سر مي بدون
يي خاص ناحيه خـود را   اگر قرار بود دسته

رهبر ـ قهرمانان . رفتترك كند، از بين مي
خواستند از همـديگر مسـتقل باشـند و     مي

هـاي   نخستين تلاش براي تمركز، واكـنش 
در . خطرناكي از سـوي آنهـا در بـر داشـت    

كوبان، سوروكين كنسول انقلابي را كه در 
اس او بود، زنداني و بعد به جوخـه آتـش   ر

ميرونــوف، آوتونومــف، ســاخارف، . فرســتاد
پوتــاپنكو، و بســياري ديگــر از فرمانــدهان 
محلي به نام انقلاب عليـه قـدرت مركـزي    

ــوريدند ــورش. ش ــد ش ــركوب ش ــان س . ش
هاي بـه خـدمت فراخوانـده شـده از      هنگ

ــوراي   ــارگري و ش ــرهاي ك مســكو، كميس
شلياپنيكوف فلزكار انقلابي ارتش به رهبري 

تزار سابق خود ارتش تحت فرماندهي افسر (
. بــود كــه بــه بلشويســم پيوســته بــود، پ 

، تمركزگرايي شديدي را در جبهـه  )استين
از اين به بعد حمـلات  . جنوب به كار بردند
تـر و   ها كه هرچـه قـوي   كراسنوف به سرخ

در . شـدند، شكسـت خـورد    تر مي سرسخت
نظــام  تاســيس ســواره 1919آغــاز ســال 

باك به  دار بي كارآمد سرخ به رهبري درجه
هاي طبقه  گواه رهسپاري قزاق 27نام بودوني

: هـا بـود   متوسط و حتا غني به سوي سرخ
شـاخه بـيش و كـم ثروتمنـد      ،سواره نظام

  .نيروهاي مسلح شد
تروتسكي وظيفه ارتش سرخ را در جنـوب  

  :به خوبي توصيف كرده است
ز امپرياليسم بايد به فضايي بين جدا شدن ا

گري انگلو فرانسه  آلمان و رسيدن به نظامي
بايد بر دن، شمال سرزمين . شويمرهسپار 

قزاق و ناحيه خـزر مسـلط شـويم و باعـث     
مقاومت كارگران و دهقانان اكراين شويم و 
به خانه خودمان در شوروي برگـرديم كـه   

هاي بريتانيا و آلمان ندارد  جايي براي كمك
: زند ب ما در جبهه جنوب ميضربان انقلا... 

  .نمايد آنجاست كه قدرت شوروي رخ مي
  

  سقوط سامارا 
آزادي منطقه ولگا در اوايل اكتبر با سقوط 
سامارا و استاوروپل درسـت همـانطور كـه    

ارتـش  . به دسـت آمـد   ه بودتروتسكي گفت
ــت اورال  ــوذ در ايال ــا نف ــرخ ب ــرفتن ( س گ

 هايش ادامه به موفقيت) اكتبر 16بوگولما، 
  .داد

ــك،    ــازان و سيميرس ــقوط ك ــد از س از بع
گذاري اس ارهـا در وحشـت    پايتخت قانون

دهشـت ناگهـاني شـهر را    . بـرد  به سر مـي 
مردم . شد را متوقف كرد و فراگرفت و آمد
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 تشكارل ليبكن

ها بسته و  ها مخفي شدند، مغازه در سردابه
ها فرار را بـر قـرار    بورژواهاي محلي با ترن

ذاري كه كميته مجلس قانونگ. ترجيح دادند
شـد،   قدرتيش آگـاه مـي   هرچه بيشتر از بي

تصميم به انحلال و تفويض اختياراتش بـه  
ــدان    ــا گرفــت كــه چن ــران اوف ــات دبي هي

هـا خسـته از    چك. آن نداشت  اعتمادي به
 جنگشاهد خواستند  ها نبرد ديگر نمي ماه

 تر از آنشـمار  داوطلبان سـفيد كـم  . باشند
 .ســاخته باشــد آنــان بودنــد كــه كــاري از

كردند  ميفرار  گروهيشده سليح دهقانان ت
. گرفتنـد  مـي ها قرار  يا مورد استقبال سرخ

دست آخر، آتامان دوتوف نگذاشت اس ارها 
ها هـيچ گونـه كمكـي     در ارنبورگ از قزاق

هيات دبيـران روزهـايش را   . دريافت كنند
  .كرد ها تلف مي نوميدانه در سلسله توطئه

انـا بـه   در سامارا حتا يك رهبـر نظـامي تو  
. شـد  نمـي  هسازماندهي تخليـه شـهر يافت ـ  

هـاي متعـدد    انجمـن از جانـب  هايي  بيانيه
مقاومـت تـا   شـعار  كه  شد ميصادر  ليبرال

به اس ارها . ددنكر سرحد مرگ را اعلام مي
دســت زده و هــاي رزمنــده  گــروهتشـكيل  

را سربازگيري از كل جمعيت مـذكر   فرمان
و انجام نشـد    جدي ياما كار .صادر كردند

دستور تخليه در  .رسيدند ها ناچار مي سرخ
  .اكتبر نشانه هزيمت همگاني بود 4

ژنرال ترگوبف، فرمانـده  ...  فرارسيدكابوس 
كميسـيون  . نظامي، با اولين قطار فرار كرد

كسي نبود كه اسناد و ... تخليه ناپديد شد 
همـه بـدون فكـر    . ها را برسي كند گذرنامه

ايستگاه  كردن به ديگري مستقيم به سمت
. در كوپه ييابند يرفتند تا جاي امن قطار مي

درشـــكه يـــا . بختــك بـــاورنكردني بــود  
بارهـــاي . لوكوموتيـــوي وجـــود نداشـــت

هاي دولتي يا بارهـاي شخصـي در    موسسه
حياط جلوي ساختمان به اندازه سه طبقـه  

هزاران كـارگزار  . شده بود انباشتهروي هم 
دولتي اعضاي احزاب مختلف، افراد صاحب 
نفوذ و خـرده متمـولان هراسـان در ميـان     

هقِ زنان و كودكان بـه سـوي ايسـتگاه     هق
ــي ــد م ــت و  . دويدن ــه وحش ــره هم در چه
. شـد  يـي ديـده مـي    سنگدلانه خواهيخود

و بـا  ! اول مـن : كرد هركس با خود فكر مي
هـاي   سنگدلي راهـش را بـه سـمت كوپـه    

   28.گشود هاي باري مي واگن
بـه  . شـود  بايد به چند حادثه جزيي اشـاره 

قطار ها،  دليل از هم بازشدن خطرناك ريل
ــال از مســافر، در   مخصــوص دولتــي مالام

هـا   چـك . از حركت باز مانـد آخرين لحظه 
همه تجهيزات متحرك خط آهـن را بـراي   

. هاي خودشان برداشـته بودنـد   تخليه گروه
گذاري كه با ريييس  نمايندگان كميته قانون

ي موتيوكووها ملاقات كردند تا ل ستاد چك
  .رو شدند درخواست كنند تنها با ناسزا روبه

اين صـحنه را ماييسـكي، عضـو منشـويك     
هـا،   نماينده. كابينه سامارا ثبت كرده است

در حـالي  ولسكي، ريـيس اس ار دولـت را   
از فـرط   لايعقـل نوميـد و  ترك كردند كـه  

فريـاد  شكست و  را مي ها نوشي، شيشه باده
بـوي   !مـرگ سـامارا   سـلامتي  به« :مي زد

 سرگشـته از شـهر  . »شنويد؟ نميرا  داجسا
به نمايندگان وقتي . وحشت و نوميدي بود

ها رسيدند افسري با شليك  ستاد كل چك
ارتشـتان  «: خنده به آنهـا خوشـامد گفـت   

به من بگوييـد  . كجاست؟ هه هه هه برويد
از او را » دولـت «واژه » ارتشتان كجاسـت؟ 
بريـده بريـده   » دولت؟«. خنده منفجر كرد

يي را گلوله كرد و  ورقه» دولت؟ ؟تو«: گفت
  .با تحقير تمام پرتش كرد

ه پرداختاز آن رو جزييات سقوط سامارا به 
ايـن  ميـان  تنـاقض  . وار است نمونهشد كه 
ها در  سرسختي قهرمانانه سرخآن تباهي و 

از تفاوت ناشي اسوياژسك، اورال، توآپسي، 
در كيفيت بشر كـه در نيروهـاي معـارض    

هـا در   برتري سـرخ . نمايد ي رخ مياجتماع
اعتماد به نفس، توان،  همچون منابع معنوي

هوش و شكيبايي به نحو چشمگيري آشكار 
كه در كل جريـان انقـلاب بـه     امري. است
هـاي ديگـر،    بعدها ورشكستگي. آمد چشم

تر و جديتر، باعث شد سقوط سامارا  خونين
فراموش شـود؛ و اعمـال قهرمانانـه ديگـر،     

جهـان  . را در سـايه قـرار دهـد    اسوياژسك
ــه پرولت  ــد ك ــد دي ــراخواه ــورگ ي اي ارنب

يـي طــولاني را تـا پيـروزي تــاب     محاصـره 
خواهندآورد؛ پتروگراد بـا دفـاع تروتسـكي    

زند؛ تساريتسين  ميشگفت دست به كاري 
را دوبار سفيدها محاصـره كردنـد و دوبـار    
پيروزمند بود؛ ارتش سـرخ دو دژ شكسـت   

هاي  يورشو پركوپ، با ناپذير را، كرونشتات 
ها  از سوي ديگر رومانيايي. تسخير كرد خود

و اشغالگران فرانسوي متحمل شكست ادسا 
اشغالگران بريتانيـايي متحمـل شكسـت    و 

دنيكين بـا تخليـه مهيـب     .شدند آرخانگل
نوووروسيسك كارش ساخته شد، كولچاك 

آهن سراسـري سـيبري، و    با هزيمت در راه
تاكنون به ويژگي . هورانگل با افتضاح كريم

برتر بودن نيروهاي اجتماعي اشاره كـرديم  
. كه اين چيرگي اخلاقي در آن نهفته است

تـــوان  از رويـــدادهاي دن و ســـامارا مـــي
يي را دريافت و به اين ويژگي افزود  ويژگي

ضـد   هـاي  فعاليتكه بارها و بارها در تمام 
و نگرش سبعانه : انقلاب بازتوليد شده است

هـا،   هـا، بريتانيـايي   ه خـارجي جويان منفعت
افسران متفقين . ها ها و چكسلواك فرانسوي

متكبرانه دستوراتشان را به روساي ضد كه 
به محض واژگـون  ، ردندك انقلاب ديكته مي

شـرايط آنهـا را بـه حـال خـود رهـا       شدن 
در موقـع حسـاب و كتـاب بـا      .ردنـد ك مي

ــا آنهــا برخــورد  و در هــر  كــردهخــواري ب
ــه ــو   تخلي ــان خ ــي ج ــري ــته و  د را ب داش

هاي  ضد انقلاب بدون سرنيزه. گريختند مي
 ،»ملي«؛ متحدان روسيه بودخارجي ناتوان 

شده با آن برخورد  اشغالهمچون قلمرويي 
 تناقضـات يكي از جـدي تـرين   . ردندك مي

در اينجا خود را نشان آشكار جنگ داخلي 
ميهن پرستي بورژوايي مدام خـود  : دهد مي

بينـد، درحـالي كـه     يها م ـ را اسير خارجي
پرولتري با پيشي گرفتن در  انترناسيوناليسم
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ماموريـت خـود را بـه انجـام      ،دفاع از ملت
  .رساند مي
  

   كولچاك: متفقين در سيبري
افول ضد انقلاب نشان دهنده سقوط سامارا 

نيروهاي واپسگرا در تجمع . بوددمكراتيك 
پيرامون دولتـي در امسـك گـرد     و سيبري

گـذاران اس ار و   قانون نميا كشمكش. دبو
ها كه  به رهبري كادت(ضد انقلاب سيبري 

روز ) حامي ديكتاتوري دست راستي بودند
دولت سيبري هيـات  . شد به روز حادتر مي

قرار داده دبيران اوفا را به شدت تحت فشار 
در امسك واحد افسران نقش قدرتمند . بود

يي  هيچ كابينه: دردنك را بازي مي ينامعمول
حمايت اين واحد در قدرت  واند بدونت نمي
كند چراكه  گمراهش مي نفوذهمين . بماند

هـا و   زندگي عمومي صـحنه تـوالي توطئـه   
هـر سياسـتمدار   . شود هاي نظامي مي نقشه

شهره به ليبرال بودن هـر لحظـه در خطـر    
وزيـر   .قتل بوددستگيري، دزديده شدن يا 

اس ار، نووسلتســوف در اواخــر ســپتامبر   
پايتخـت سـيبري در ايـن    . شود ناپديد مي
نظمي نظامي را  انداز پيچيده بي زمان چشم

هـيچكس بـه هيـات    : گـذارد  به نمايش مي
را دارايند به ظاهر بالاترين مقام  ي كهدبيران

توسـط  شـوراي وزرا كـه    .كند اعتنايي نمي
ه با دوماي ليبرال كـه  شد ها پاكسازي قتل

اس (اكثريتش سوسياليسـت رولوسـيونرها   
ــا ــگ دارد،  ) ارهــ ــر جنــ ــتند ســ هســ

امـا معتقـد بـه    » دمكرات«هاي  چكسلواك
كننـد،   نظم، وفاداري خود را تكرار مياولويت 

- در سايه وضع مـي  را نيانوخونتاي افسران ق
ها كه بـه اصـل    صاحبان صنايع و ژنرال. دنكن

جبهـه متحـد   «ديكتاتوري فردي باور دارنـد  
ــي ــي » مل ــكيل م ــد را تش ــوان  . دهن ــه عن ب

هيــات دبيــران و دولــت  ،عــدهاســتثنايي برقا
امسك بر سر انتصاب درياسالار كولچـاك بـه   

  ).نوامبر 4(رسند  وزارت جنگ به توافق مي
هاي  نقشههاي داخلي با  اين اختلاف عقيده

. دنشــو هــاي خــارجي تشــديد مــي قــدرت
ها كه آتامان سميونوف از آنها حمايت  ژاپني
كنـد عملياتشـان را در شـرق دور پـي      مي
، تسـلط  انها به عنوان فاتح كچ .رنديگ مي

 خط آهن سراسري سيبري را در دست دارند

ــدا، افســران روس را   و ــرال گاي ــان ژن رهبرش
دهــد و  دســتوراتي مــياو  .كنــد تحقيــر مــي

در (كشـد و مظنـون اسـت     ها را مي بلشويك
اكتبر پنج نفـر در كراسنويارسـك بـدون     25

 .)محاكمــه بــه شــليك گلولــه كشــته شــدند
ــرال ــ  متفقــين ژن ــرال اكس و ن ــانينژن را  29ي

فرستند كه رسما از سـوي لويـد جـرج و     مي
ــدهي  انــد منصــوب شــدهكلمانســو  تــا فرمان

ــيبري    ــين در س ــاي متفق ــده نيروه را برعه
  .گيرند

احزاب دمكراتيك كه در آن تجربه اكراين، 
كردنـد مگـر    هاي مياني كـاري نمـي   طبقه

گشودن راه به روي واپسگرايي سياه، نكتـه  
در . شـود  تكرار مـي نيز يبري به نكته در س

 ـ چنينكاركرد گريزناپذير اين واقع   ياحزاب
در جنگ داخلي است چراكه ويژگي خرده 
. بورژوازي نداشتن سياستي از آنِ خود است

ــاتوري قــرار دارد     ــين دو ديكت ــواره ب هم
؛ )ديكتاتوري ارتجاعديكتاتوري پرولتاريا يا (

ــد   و  ــا ح ــردن راه ت ــاده ك ــتش آم سرنوش
دومي است و سپس تسليم  براي مشخصي

دبيران اس ارهـا چيـزي   . در برابر آن شدن
ــه ندا ــراي ارائ ــاظيمگــر  شــتندب تهــي  لف

اين آقايان در امُسك، زير تهديد . رهبرانشان
نظامي همانقدر احساس نوميدي و نـاتواني  

در روزهـاي   تـر  كه كمـي پـيش   ردندك مي
زير تهديد پرولتاريـا در  و مجلس موسسان 

ها روحشان را تقويت  توهمهمان . پتروگراد
ــي ــد م ــاني در   . كن ــهيد پارلم ــالت ش رس

ــينه ــي  س ــارور م ــان ب ــود ش ــكيِ . ش ماييس
منشويك كه از سامارا فرار كرده اسـت، بـا   
 آوكسنتيف مرد بزرگ دبيران و حزب اس ار

ر، پيشـاني  پ ـمردي باريش : كند مي گفتگو
  .بازي عبوس يكنفر آرمانگرا و زبان

 ـ«: آوكسنتيف رك به من گفت الاي قلـه  ب
ــدگي مــي كنــيم، هــر شــب  آتشفشــان زن

  .»منتظريم بيايند دستگيرمان كنند
كنيـــد  فكـــر مـــي«: مـــن از او پرســـيدم

: پاسـخ داد » تـان درسـت اسـت؟    مشي خط
بله، ممكن نبود بتوانيم جور ديگري عمل «

بـه ايـن حـرف    . ما شهيدان سازشيم. كنيم
خنديد؟ چنين شهيداني وجود دارند، و  مي

تر از هر چيز ديگر به آنها شايد روسيه بيش
  .»نياز داشته باشد

چند دقيقه بعد، ماييسـكي از عضـو ديگـر    
خواهيـد مقاومـت    اما نمي«: دبيران پرسيد

: و پاسخ با ژستي نوميدانه اين بود .»كنيد؟
  » و چكار بايد كرد؟«

نـوامبر   19و  18ها در شـب   سرانجام قزاق
ــران و اعضــاي سياسيشــان را   اعضــاي دبي

نقــاط اســتراتژيك شــهر . دنــددســتگير كر
 هـاي سـرهنگ بريتانيـايي    توسط مسلسـل 

از  حكمـي همـان روز  . بـود  نظـر  ، زيروارد
دولت سيبري به درياسالار كولچـاك لقـب   

كــه نشــان «درياســالار . رهبــر را بخشــود
بيان داشت كـه  » كرد شجاعت دريافت مي

خواهد نه راه واپسگرايي را بـرود نـه راه   مي
شــكيل ارتــش هــا؛ تنهــا هــدفش ت جنــاح

. قدرتمندي براي مبارزه با بلشويسم اسـت 
از آن پس مردم روسيه بايد آزادي خود را «

با توافق نماينـدگان  كودتا . »سازمان دهند
سـرهنگ وارد؛  : متفقين تدارك ديده شـد 

كنسول فرانسه، رنـو؛ هـريس آمريكـايي و    
اعضـاي هيـات دبيـران     30.استفانيك چـك 

زان روس و سربا وچند روز بعد تبعيد شدند 
ژنرال يـانين  . بريتانيايي اسكورتشان كردند

دستور جلسه : دسامبر به امسك رسيد 4در 
متفقين عملا رهبر را زير دست اين ژنـرال  

  !كرد
مجلس قانونگذاري اس ارها بيهوده با ايـن  

كميتــه . چــرخش حــوادث مخالفــت كــرد
مقاومتشـان بــه رهبـري چرنــوف در برابــر   

اس ار  حــزب. دســتگيري مقــاومتي نكــرد
تصميم گرفـت تـا مبـارزه بـا بلشويسـم را      

هـاي آشـوبگرانه و    متوقف كنـد و بـه روش  
ــه     ــار علي ــن ب ــازگردد، اي ــتيش ب تروريس

. ديـر بـود   امـا بسـيار  . واپسگرايي سـيبري 
گلولـه  شـليك  بـا   آنهـا  از نظاميان تعدادي

  .كشته شدند و اين پايان ماجراشان بود
به  1919مطالعه ضد انقلاب سيبري كه در 

رسـيد، در ايـن    خـود  موفقيـت  اعلاي دح
ديكتـاتوري نظـامي و   . گنجـد  نمـي  نوشتار

تا بهـار  . دخالت متفقين به اين نتايج رسيد
كولچاك خـود را در راس نيروهـاي   1919
كه برتري گـاه   يافتقدرتمند  چنانمسلح 

امـا  . به گاه بـر ارتـش سـرخ داشـته باشـد     
هاي سفيد اين ارتشـي   تمام ارتش همچون

كــه اساســا از افســران و    طبقــاتي بــود 
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 ويكتور سرژ

هايي از طبقات دارا تشـكيل شـده    پسربچه
رژيم تاسيس شده توسط رهبر، يكي از . بود

دهقانــان نوميــد، از . ترورهـاي ســفيد بــود 
فراهم كردن غذا براي آنها سر باز زدند و در 

ها، بازگشت صاحبان  برابر استرداد بلشويك
زمين و قانون خودسرانه مقامات قديمي كه 

ــرع ــد،   نمتف ــته بودن ــر از هميشــه برگش ت
بـزودي كـل سـيبري بـا     . مقاومـت كردنـد  

سـركوب در  . هاي آتش تكه تكه شد ستون
در روستاهاي شورشي، : همه جا حاكم بود

شدند، زنها  كشته مي دسته دستهها  موژيك
شد  تجاوز مي انخوردند، به دختر چماق مي

تعداد شـهرهاي  . شدند ها دزديده مي و دام
شدند به  اران يا خاكستر ميكوچكي كه بمب

هاي چريـك   بزودي دسته. رسيد صدها مي
زارهاي سيبري  سرخ شروع به تجمع در بوته

در پايان دسامبر شـورش كـارگري   . كردند
سازماندهي شده توسط بخش مخفي حزب 
كمونيست در امسـك شكسـت خـورد كـه     

در . قرباني به جـا گذاشـت   900سركوبش 
ــام  ــل ع ــان قت ــو اس ار  ،جري ــد عض و  چن

. منشويك مجلس نمايندگان اعـدام شـدند  
آهن روستاهاي مظنون به  در خرابكاري راه

بـه   اقـدام «همدستي سوزانده و بـه بهانـه   
بين سه تا بيست گروگان  ،ها سرخ »ِراهزني

  .كشته شدند
كولچاك پاسخي بود بـه خواسـت   كودتاي 

متفقين براي فرماندهي متحد نيروهاي ضد 
كه سير حوادث يي  در همان لحظه. انقلاب

كـرد،   در امسك جريان خود را پديدار مـي 
كنفرانسي در جاسي روماني برگزار شد كه 

شركت : ميزبانش سفير بريتانيا، باركلي بود
ــفير فرانســه، م  ــدگان س ــنتولر، . كنن دو س

ديپلماتي امريكـايي، ديپلمـاتي ايتاليـايي،    
هـاي  و جنـاح ) ميليوكـوف (رهبران ليبرال 

رهبـران اس ار   طلـب بـورژوازي و  سلطنت
موضـوع اصـلي،    31.بودنـد ) فوندامينسـكي (

بايد . مساله ديكتاتوري نظامي در روسيه بود
گفت كه اين متفقين بودنـد كـه بـه ضـد     
انقلاب روسيه رهبران اصـليش را تحميـل   

كه تصور  ،دنيكين و كولچاكيعني كردند، 
تحت نظـارت   رفتار آنهاشد كوچكترين  مي

  .يانين باشد و 32ها فرانشه دسپره ژنرال
  

فسخ پيمـان  . ششمين كنگره شوراها
  برست ـ ليتوفسك

نخستين سالگرد انقلاب اكتبر بـه يـادبود    
تا  6شوراها از ) العاده فوق(ششمين كنگره 

نوامبر در همـان سـاعت انقـلاب آلمـان      9
. آوري بود ل كنگره نامتعارف ملا. برگزار شد

مقيـاس وي  در  يي كمـابيش بـزرگ   جلسه
اطر ساختار به شـدت همگـن   به خ. تسيك

توانست  يي نشد و نمي كنگره هيچ مشاجره
عضو صاحب راي،  950از را كه چ .هم بشود

نفر كمونيست، هشت نفر كمونيسـت   933
انقلابــي ، چهــار تــن اس ار چــپ، دو نفــر 

يك ماكسيماليست، يك  33نارودنيك چپ،
. آنارشيست و يك عضو غيـر حزبـي بودنـد   

تسكي، اسـوردلف،  لنين، ترو نتنها سخنرانا
ــكي و   ــامنف، كورسـ ــتكلف، كـ رادك، اسـ

ها از سرسـرا،   تنها واكنش 34.آوانسف بودند
هاي به اتفاق  ابراز احساسات طولاني و راي

  .آرا بود
كنگره بار ديگر تصميم گرفت تا به ايـالات  

يعني ، بريتانيا، فرانسه، ايتاليا و ژاپن، همتحد
كشورهايي كه با روسـيه در جنـگ بودنـد    

كردنـد، پيشـنهاد صـلح     ه ابرازش نميگرچ
يي در باره عفـو بـا دسـتور     قطعنامه. بدهد

ــراي دســتگيري  كميســيون فــوق العــاده ب
دشمنان اقرار كرده و فعال رژيـم تصـويب   

قطعنامـه ديگـري دربـاره مشـروعيت     : شد
  .انقلاب صادر شد
ــه  ــي جلس ــغال   در ط ــايي از اش ــا خبره ه

بـه  ) ناحيـه اورال (ها در ايژوسـك   كارخانه
ايـن پيشـروي   . رسيد دست ارتش سرخ مي

بزرگي بود چون مهمات بـه كـار رفتـه در    
ها به ضد  ايژوسك و وتكينسك از منشويك

تروتسكي اعلام كرد كه . انقلاب رسيده بود
پنجاه و هشـت   گروهيدر منطقه كوتلاس 

هـا  از سـربازهاي انگليسـي بـه سـرخ     نفره
  .اند پيوسته

آلمان  كنگره در برآوردهايش از رويدادهاي
ــه نمــايش گذاشــت  ــادي را ب ــاط زي . احتي

پيشنهاد تصويب شده بعد از گزارش لنـين  
هـا دربـاره    از نياز به تلقين آگاهي به تـوده 

نيز و  است در كمين ي كهطرات جديداخم
اين ايمان كـه بايـد بتـوانيم از سـرزمين     «

ــلاب    ــروزي انق ــت و پي ــدري سوسياليس پ
ــاع و  ــاني دف ــاي جه ــظ  آن را پرولتاري حف

يوفه تازه از آلمـان  . گفت سخن مي» مكني
يـي دوسـويه عليـه     اخراج شده بود و حمله

هــاي  روســيه كمونيســت از ســوي قــدرت
  .رفت مركزي و متفقين انتظار مي

لنين دو بار بـالاي سـكو رفـت تـا خـاطره      
نخستين سالگرد انقـلاب را گرامـي دارد و   

  .المللي را شرح دهد موقعيت بين
به خـاطر امتيـاز    ايم كه او گفت ما دريافته

پرولتارياي روسيه نبود كه توانستيم انقلاب 
كنيم، انقلابي كه مبارزه با مقياس جهـاني  

بلكه اين ضعف روسيه، عقب : ترغيبش كرد
ماندگيش و تاثير ويـژه شـرايط راهبـردي    
نظامي بود كه ما را واداشت تـا خـود را در   

هاي ديگر فرا  راس جنبش قرار دهيم تا فوج
  .برسند

ما از : رازنامه يك سال نبرد را رسم كرداو ت
نظارت كارگري به سازمان كارگري صنعت 
رسيديم؛ از نبرد عـام دمكراتيـك دهقانـان    
براي زمين به تمايز طبقات در روستاها؛ از 
ناتواني نظامي به ايجاد ارتش سرخ؛ از انزوا 
به كنش مشـترك بـا پرولتاريـاي اروپـاي     

كرديم،  ما با نظارت كارگري شروع«. غربي
سوسياليســم را بــا حكــم نيــاورديم، چــون 

تواند شكل بگيرد  سوسياليسم تنها وقتي مي
توانـد   كه طبقه كارگر بياموزد چگونـه مـي  

با اشاره به بحران شـورش   .»حكمراني كند
ها در ژوييه از مساله دهقاني صحبت  كولاك

ما خود را به باز گذاشـتن راه بـراي   « :كرد
اها محــدود گــذار سوسياليســتي در روســت

كه دهقانان  آگاهيم يخوب بهكرديم گرچه 
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 .»توانستند وارد مسـير شـوند   موقع نمي آن
هيچ جمهوري دمكراتيكي كـاري بـيش از   

تا اينكه . اين براي دهقانان انجام نداده است
قحطي باعث درگرفتن جنگ بين كارگران 

ها شد كه نتيجه اصلي آن تجهيز  و كولاك
كوچــك و هــاي كــارگريِ شــهرهاي  تــوده

ــود ــتلاف فقــراي «و اكنــون . روســتاها ب ائ
يـي بـراي    روستايي با كارگران شهري پايـه 

ــاخت ــه   مانس ــتي ريخت ــي سوسياليس واقع
اين كه چه بر سر «لنين بيان داشت . »است

امپرياليسـم از بـين   . آيد مهم نيست ما مي
  .»خواهد رفت

  :او در سخنراني دومش گفت
مهـم  يـي   الملل مـا را بـا مسـاله    روابط بين

كرده است، نه فقط به خاطر ماهيت  رو بهرو
اكنون باثبات امپرياليسـم و پيونـد پايـدار    

هاي جهان به يك سيستم ـ يـا    تمام دولت
خون و كثافت ـ  ي بهتر بگوييم به يك توده

بلكه به خاطر اينكه پيروزي سوسياليسم در 
محتاج  يك كشور نشدني است و دست كم

رفته است ند كشور پيشهمكاري فعالانه چ
  .آنها نيست ءكه البته روسيه جز

پرولتارياي روس با پذيرفتن اين مفهـوم از  
هايش را به روشن كـردن   همان ابتدا تلاش

هاي ديگر كشورها معطوف كرده بدون  توده
اينكه به نتيجـه فـوري دل خـوش داشـته     

حتا اگر به ناگهـان نيسـت و نـابود    «. باشد
ن شويم، حق خواهيم داشت كه بدون پنها

هامان بگوييم كه بهترين  نگه داشتن اشتباه
استفاده را از درنگي كه سرنوشت به ما داد 
ــتي   ــاني سوسياليسـ ــلاب جهـ ــراي انقـ بـ

يي بر  او بار ديگر به عنوان تكمله .»ايم كرده
هرگز چنين به «اين نظر عام تكرار كرد كه 
ايم و هرگـز در   انقلاب جهاني نزديك نبوده

 .»ايـم  نبـرده چنين شرايط مهلكي بـه سـر   
  :آخرين نظردهي لنين عبارت بود از

وجـه دليلـي بـراي نوميـدي و يـا       به هـبچ 
دانـيم كـه خطـر     مـي . بدبيني وجود نـدارد 

شـــايد سرنوشـــت حتـــا . بـــزرگ اســـت
براي مـا در چنتـه    دشوارتريهاي  آزمايش

توانند  اين يعني اينكه آنها مي. داشته باشد
امـا هرگـز   : يك كشـور را شكسـت دهنـد   

توانست انقلاب جهاني پرولتاريا را نخواهند 
   35... بشكنند 

تروتسكي وضعيت جبهه را گزارش داد كه 
او گفـت كـه   . زمينه اميـدهاي بسـيار شـد   

  .آزادسازي جنوب در دستور روز است
نوامبر بين متفقين و آلمـان   11آتش بس  

هـاي   در يكي از بندهايش بر فسـخ پيمـان  
و د. برست ليتوفسك و بوخارست تاكيد كرد

روز بعد، شوراي وي تسيك اعلام كرد كـه  
ارزش و فاقـد   بـي  پيمان برست ليتوفسـك 

ــار اســت ــتلاف . اعتب جمهــوري شــوراها ائ
ــردم رهــا شــده از   ــا كــل م ــرادريش را ب ب

  .امپرياليسم بيان داشت
  

   فتح دوباره اكراين
در طي اشغال آلمان و تحت اگر چه اكراين 

حتي براي  حكمراني هتمان اسكوروپادسكي
ــهلح ــي    اي ظ ــر خلاص ــكل و دردس از مش

نبرد طبقاتي با حدت كامل در اما  ،نداشت
تاثير درخواست استرداد اجباري . جريان بود

. دهقانان را مجبور كرده بود تا مسلح شوند
گــرا ـ سوسياليســت خــرده    احــزاب ملــي

ــر   ــرايط تحقيـ بـــورژوازي ناراحـــت از شـ
هاي روستايي  اجتماعي، ناقل نارضايتي توده

هاي غيـر   در مراكز كارگري سازمان. بودند
خـوبي مبـارزه   قانوني حزب بلشـويك، بـه   

هـاي   اس ارهاي چپ بـه كـنش  . كردند مي
ــد ــر از . تروريســتي روي آوردن ــتاها پ روس

 هـا  هايـداماك هاي غير قانوني به نام  دسته
، نيروهاي پارتيزان )بخشي از سنت اكراين(

يـا پـرچم سـياه    ) بلشـويك (با پرچم سرخ 
در اواسط سـپتامبر  . بودند) اآنارشيست ه(

گرايي كه رسـما بـه هتمـان     هاي ملي گروه
اعلام جنگ كرده بودند، شروع به گردآوري 
ارتشي داوطلب در حوالي بلايا ـ تسـركوف   

اين حركت آشـوبگرانه را دو رهبـر   . كردند
گـرا ـ سوسياليسـت رهبـري       قديمي ملـي 

كردند، وينيچنكوي نويسنده و سـيمون   مي
ــم  ــوراي معل ــر دو از   پتلي ــه ه ــه ك مدرس

يـي   هاي برجسته در رادا، بـا خـاطره   چهره
  .اسفبار بودند

همينكه اعضـاي نيروهـاي اشـغالگر اخبـار     
رويدادها در وين و برلين را شـنيدند فقـط   

-هبه خان ، اينكهيك فكر در سر مي پروردند
تنها شكل سازماني كه . هاي خود بازگردند 

 هـا حـالا بـه آن دلخـوش     اتريشي ـ آلماني 

بودند آن شكلي بود كه به تخليه كشور بـا  
نظم خوب نياز داشـت و اينكـار را شـوراي    

   .سربازان انجام داد
در . اكراين آلماني شده به سرعت فروپاشيد

همــه جــاي آن نيروهــاي ســرخ گســترش 
يافتند در حالي كه واحدهاي منظم ارتـش  
سـرخ بــه طــرف گومـل، خــاركف و كيــف   

و پتليورا كه هاي وينيچنكو  گروه. رفتند مي
تـر   ها قوي در لحظات اول فروپاشي از سرخ

هـاي همزمـاني بـه     بودند، همه جـا حملـه  
  .مقامات هراسانِ دولت هتمان ترتيب دادند
. آلمان ها بدون جنگيـدن عقـب نشسـتند   

نـوامبر پتليـورا انقـدر احسـاس      15حدود 
در اين . قدرت كرد كه هتمان را ياغي بنامد

: يب بـر آمدنـد  فاجعه خونين، دو قدرت رق
بـه  . گرا و دولت شـورايي  هيات دبيران ملي

اين ترتيب قـدرت بـين خـرده بـورژوازي،     
طبقه مياني شـهري و دهقانـان متمـول از    
يك سو و كارگران و دهقانان فقير از سوي 

  .شد ديگر دست به دست مي
يي ارائه داد كه در نگاه  هيات دبيران برنامه

زديـك  ها ن به برنامه بلشويكبسيار نخست 
هـاي   سلب مالكيت زمين: رسيد به نظر مي

اعلام شد كه زمين (بزرگ به سود دهقانان 
؛ روز كـاري هشـت   )به زارعـان تعلـق دارد  

آيــي و  ســاعته؛ قــانون كــار؛ حــق گــردهم
هـاي   اعتصاب؛ به رسميت شناختن كميتـه 

» هاي كاري نظير طبقه اقتدار كم«كارخانه؛ 
 يعني كـارگران و دهقانـان و روشـنفكران؛   

شـوراها   36.برپايي سريع كنگره زحمتكشان
شدند به شرطي كه فعاليتشان را  تحمل مي

به دفاع از منافع محلي و مشترك محـدود  
گري معقول به خاطر  اين انقلابي. كردند مي

هاي برآمـده از واقعيـت خيلـي دوام     شوك
نيروي انقلاب در شـهرها پرولتاريـا   . نياورد

ولانـه  در روستاها پـس از خـروج عج   و بود
ــدارم  ــين، ژان ــاحبان زم ــان و   ص ــا، هتم ه

اين گروه به . آلمان، دهقانان فقير فرماندهي
درگير نبـرد بـا دهقانـان متمـول و      سرعت

گفتند ديگر انقلاب تمـام   ميانه شد كه مي
شـده و تنهــا وظيفــه بـاقي مانــده تثبيــت   
مالكيت خصوصي عليـه تهديـد بلشويسـم    

ليورا وقتي نبرد دوباره بين سربازان پت. است
و شوراها، حـزب كمونيسـت و كـارگران و    
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ها دهقانان متوسط را پشت سر سرخ
خود داشتند و به آرامي نواحي 

  روستائي كشور را بازپس 
  همينطور شهرها هم . گرفتندمي

 شدها ميمال آن

دهقانان زبانه كشيد ديگر آنهـا بـه نـدرت    
توانستند پرچم زرد و آبي ملي را در شهر يا 

ضد انقلاب دمكراتيـك  . روستايي برافرازند
در فرداي پيروزي كم دوامش بار ديگر خود 

و طبق معمـول،  . را بين دو ديكتاتوري ديد
اپسـگرايي  سـاز بـه سـود و   ساعت سرنوشت

خودكشــي  ي ظــارهن. نظــامي اتفــاق افتــاد
. آور است سياسي هيات دبيران اكراين رقت

متن بيانيه دبيران در ژانويه به فرمانـدهان  
  :فرانسوي چنين است

ــه    ــت فرانس ــود را تحــت حماي ــران خ دبي
د ن ـخواه د و از مقامات فرانسوي ميندان مي

را در تمـام   هاتا انتهاي نبرد با بلشويسم آن
ــاي ــي،   مس ــامي، سياس ــك، نظ ل ديپلماتي

. نـد نهنمـايي ك رااقتصادي، مالي و قضايي 
دبيران به بلندنظري فرانسـه و متفقـين در   
مورد هر استقرار تـازه در جبهـه و مسـايل    

  .ملي باور دارد

بر اسـاس عبـارات پيمـاني كـه در ژانويـه      
ــا فرانســه  1919 ــرال  (ب ــدگي ژن ــه نماين ب
اين را اكـر  ،امضا شد، هيات دبيران) دانسلم

داند  بخش مكمل روسيه منفرد و يگانه مي
كه قدرتش را ) »استقلال ملي«اين هم از (

اين هم از (كند  به كابينه ائتلافي منتقل مي
و پـروژه  ) »نظيـر زحمتكشـان   اقتدار كـم «

برپايي كنگـره كـار را فسـخ كـرده و قـول      
 ي خوددهد كه هيچ شورايي را در قلمرو مي

هـايش را بـه    روهتاب نياورد، و فرماندهي گ
ستاد كلي مركب از ژنـرال دانسـلم، افسـر    

يي از ارتش  هاي متفق، نماينده مسوول گروه
ــده  ــرال دنيكــين، نماين ــي از  داوطلــبِ ژن ي
يـــي از  لژيونرهــاي لهســـتاني و نماينـــده 

همـه  . جمهوريخواهان اكرايني محول كنـد 
اينهـا در ازاي وعـده متفقــين بـه حمايــت    

  .مسلحانه از اكراين
ايــن پيمــان شــگفت در دو مــاده چكيــده 

اقتصادي است كه با عبارات جديتري آمده 
كه بعـدا در يادداشـتي از راكوييسـكي بـه     

فرانسـه بـا ايـن    . استفن پيچون افشـا شـد  
پيمــان بــه مــدت پــنج ســال حقــوق      

الحمايگي اكراين را به دسـت خواهـد    تحت
آورد به علاوه در اختيار داشتن پنجاه سال 

هـا بـراي    اين برنامهاهميت . آهن حقوق راه
كنتــرل كــردن اكــراين بــا اشــغال ادســا و 

هـا و   هـا، يونـاني   خرسون از سوي فرانسوي
هاي  ، فعاليت)دسامبر ـ مارس(ها  رومانيايي

ناوگان فرانسوي در درياي سياه و مشاركت 
  .نظامي در خرسون و سباستوپل معلوم شد

هـاي   ها با گذرا بـودن پيـروزي   اين كوشش
به اكراين خيانت كردند، بـه  گرايان كه  ملي

پتليـورا  . شكست انجاميـد 
نـوامبر و   23خاركف را در 
دســامبر   14كيــف را در  

فتح كرد اما كنگره شوراها 
در يكاترينوسلاو برپا شد و 
دولت بلشويكي كارگران و 
دهقانــان را بــه رياســت   
جمهوري يـوري پياتـاكف   

سـرخ هـا    37. مستقر كـرد 
دهقانان متوسط را پشـت  

ــود د ــه ســر خ ــتند و ب اش
ــتايي   ــواحي روس ــي ن آرام

ــازكشــور را   همينطــور .گرفتنــد پس مــيب
واحـدهاي  . شـد  شهرها هم مـال آنهـا مـي   

. شـدند  پارتيزاني جـذب ارتـش سـرخ مـي    
فكرانشان كه به رهبـري   ها و هم آنارشيست

ــه آن   قدرتمنــد مــاخنو از ايــن مقاومــت ب
مقاومت در حـال مبـارزه بودنـد، بـه رغـم      

ــدهاي بســيار ــي حماي ،تردي تشــان را ارزان
حال كـه نيروهـاي    ها كردند در همان سرخ

متفق در بندرهاي درياي سـياه زيـر نفـوذ    
اين درست . گرفتند گسترش انقلاب قرار مي
بـا راكوفسـكي بـه    (است كه دولت شوراها 

، در )عنوان رييس شوراي كميسارياي خلق
هاي ژانويه و  مراكز بزرگ اكراين تنها در ماه

حتـا آنموقـع هـم نـه     فوريه مستقر شـد و  

در هيچ كجاي ديگر روسيه جنگ  ، اماقاطع
داخلي همچون اكراين داغ و سوزان نبـود،  
كه چهـارده دولـت در عـرض چهـار سـال      

اما در اين كشـور  . جايگزين يكديگر شدند
گـام  كوشيد عليه انقـلاب پرولتـري   ه هرك

: سـازد  فهميد كه خانه بـر بـاد مـي    بردارد،
بـاد   را كـه د چش ها بيهوده ريخته مي خون

   38.براي هميشه از آنها گريخته بود
   

  پيروزي كارگران در روسيه
ترين راه براي پيوستن به انقلاب در  كوتاه«

از ) مجارستان(امپراتوري اتريش ـ هانگري  
هاي پسكوف  همانطور كه راه: گذرد ف مييك

 .»و ويلنا ما را به انقلاب آلمان خواهد رساند
ويژگـي تهـاجم   هـاي تروتسـكي    اين جمله

بزرگ را كه ارتش سرخ در ايـن لحظـه در   
ديد  كشورهاي بالتيك و اكراين تدارك مي

  .كند مشخص مي
؟ ارتـش  برهه نيروها چگونـه بودنـد  در اين 

گروه مبارز  452509سپتامبر  15سرخ در 
گــروه كمكــي يــا پشــت جبهــه  95000و 

مجمـوع   1919هاي بهار  تا نزديكي. داشت
. يـون مبـارز گذشـت   اين نيروها از يك ميل

: حالا بياييد نيروهاي دشمن را بررسي كنيم
نيروهـاي متفــق   40000تــا  30000بـين  

مريكايي، ايتاليـايي، صـرب و   آبريتانيايي، (
در كار تسخير آرخانگل، انُگا، كم ) فرانسوي

فنلانــدي  40000و مورمانســك بودنــد؛  
كردند؛ گارد  پتروگراد و كارليا را تهديد مي

 30000ني، ليتواني و لتوني سفيد در استو
بـا نيروهـاي   همـراه  نيرو داشت  40000تا 

 30000(هاي داوطلب آلماني  كمكي جوخه
ارتــش . بــه فرمانــدهي فــن در گُلتــز) نفـر 

 50000لهستان به صف شده بود و بيش از 
نفـري   20000ارتـش  . عضو در بهار داشت

فرانسه و يونان ادسـا و خرسـون را اشـغال    
آهن سراسـري    ك راهچكسلوا 40000. كرد

 سه لشكر ژاپني و. سيبري را تصرف كردند
مريكايي در شرق دور، دست به كار آ 7000
ــد ــه اينهــا . بودن ســرنيزه  300000بايــد ب

خارجي را افزود كه نيروهاي ضـد انقـلاب   
نفر؛  50000ارتش قزاق دن، : روسي بودند

» ارتش ملي«تن؛  80000هاي كوبان،  قزاق
؛ ارتـش  )تـا بهـار  (نفـر   100000كولچاك،
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ــان،  ــين در كوب ــب دنيك ــا  10000داوطل ت
هـاي دبيـران اكراينـي،     نفر؛ گـروه  15000
نفر؛ دسـته هـاي ضـد     15000تا  10000

مجموع : تن 20000انقلاب اكراين، بيش از 
  .تن 250000

نيروهاي ضد . پس دو طرف يكسان نبودند
و تدارك شده اما  تسليحانقلاب خيلي بهتر 

ــدا   ــدا ج ــده و ج ــدپراكن ــب از  بودن و اغل
). هاي خارجي گروه(د شتنجنگيدن اكراه دا

ها پرشـور از قلمـرو خـاص خودشـان      سرخ
آهن كه  ، بر شبكه وسيع راهردندك دفاع مي

متفقـين  . داشـتند رسد تسلط  به مسكو مي
سرخ ها برخوردار از اتحاد  اما. دبودن نامتحد

  . شكوهمند ديكتاتوري پرولتاريا
هـا بـه    م جبهـه هـا در تمـا   هاي سرخ حمله

دروازه كشورهاي  ،پشكوف. دانجاميپيروزي 
 ،ناروا. آيد نوامبر به دست مي 20بالتيك در 

همين مـاه؛ مينسـك    28كليد استوني در 
سقوط . دسامبر 9پايتخت روسيه سفيد در 

هــاي  آلمـان بــه ورشكسـتگي شــبه دولـت   
. شود هاي بالتيك منجر مي گرا در ايالت ملي

هــاي  لتـوني دولـت  در اسـتوني، ليتـواني و   
شورايي تشكيل و با حكمي از شـوراي وي  

دسامبر به رسميت شـناخته   23تسيك در 
دسـامبر؛ خـاركف و    31اوفـا در  . شوند مي

ژانويه؛ ميتائو نهم؛  8ژانويه؛ ويلنا  3ريگا در 
شنكورسك در رود دوينا در منطقه قطبي و 

 26يكاترينوسلاو در دل اكراين جنـوبي در  
در سراسـر  . شـوند  مـي تسـخير   همين مـاه 

اورالسك، اورنبورگ و ايلتسـك راه دوبـاره   
براي اتصال به تركستان كه در آلام جنـگ  

  .شود داخلي به سر مي برد گشوده مي
هـاي بالتيـك بـه     بازگشت اكراين و ايالـت 

سرزمين پدري شورايي به عنوان نخسـتين  
. المللي انقلاب آلمان نمودار شـد  پيامد بين

هــاي  كــه پيــروزيامــا در همــان ســاعتي 
پرولتارياي روسيه او را آماده كرده تا دست 
ــد،   ــان بدهـ ــاي آلمـ ــت پرولتاريـ در دسـ

ــان  ــاي آلم ــال در  پرولتاري ــت ح در شكس
قتـل كــارل  . بـود هـاي بــرلين   سـنگربندي 

هــاي  ليبكنشــت و رزا لوكزامبــورگ نشــانه
شكست انقلاب پرولتري در اروپاي مركزي 

  .بود
  

  شكست كارگران آلمان
توان به مراحل اصلي انقلاب  مياينجا فقط 

بـس، دولـت    پس از آتش. ردآلمان اشاره ك
سوسياليست كميسارياي خلق دو دغدغـه  

هاي  فرونشاندن درخواست: اصلي نشان داد
) به خاطر هراس از اشغال خارجي(متفقين 

سپاري به سوي بلشويسم كـه منـادي   و ره
ــود  بحــران ــا ب ــراي آنه ــايي ب ــيال . ه سوس

ه عنـــوان حـــزب دمكراســي خـــود را بـ ــ
كـاري اجتمـاعي، و دفـاع از نظـم      محافظه
ــرد داري در قــدرت ســرمايه در . تثبيــت ك

كشور تنها قدرت واقعي در دست شوراهاي 
 بود اما در اين ) Arbeiterrate(كارگري 
ها اكثريت قاطع را  سوسيال دمكرات شوراها
تا  16كنگره شوراهاي آلمان كه از . داشتند

ه داشــت،  دســامبر در بــرلين جلسـ ـ  25
پيشنهاد ارنست دوميگ، سوسيال دمكرات 

انتقــال قــدرت بــه «مســتقل را كــه اصــل 
ــا  را تاييــد مــي» شــوراها راي  344كــرد ب

راي موافق رد كرد و در  98مخالف در برابر 
عوض كل قدرت را بـه كميسـارياي خلـق    
منتقل كرد كه بايد مجلس قانونگـذاري را  

پس از ايـن سـلب اختيـار    . داد تشكيل مي
هاي عمده كـارگري تنهـا    كار از سازمانآش

 گاميفرصـت پرولتاريــاي انقلابــي در پيش ــ
شورشي بود كه اگر حزب كمونيست آن را 

كـرد، بـي ترديـد     سازماندهي و رهبري مي
نقدر قدرت داشت كه از اين نبرد حيـاتي  آ

امكانـات آينـده ظـاهرا    . پيروز بيرون بيايد
بازيـابي در   فرصت در خـور تـوجهي بـراي   

ها با پيگيري  سپارتاكيستا. ر گذاشتنداختيا
ــه ــا   برنام ــاتوري پرولتاري ــراي ديكت ــان ب ش

ملوانان كيـل و  . نفوذهايي به دست آوردند
پرولترهاي مناطق كارگرنشين برلين فقـط  
ــرادران    ــه بـ ــروي از نمونـ ــاي پيـ در رويـ

مادام كه ايـن نيروهـا بـا    . شان بودند روسي
ــم    ــدند، نظ ــه نش ــونين مواج ــركوبي خ س

در ايـن مقطــع  . يمنـي نداشــت اجتمـاعي ا 
رهبران سوسيال دمكرات خود را هماهنگ 

به خاطرات گوستاو . با روساي نظامي ديدند
 Volksstimmeنوســكه، ســردبير ســابق 

ــرات  ــيال دمك ــان سوس ــز  ارگ ــاي كمنيت ه
در راس  1919برگرديم كه در بحران ژانويه 

ان افسران واپسگرا وظيفه قصابي طبقـه  گي

به اصـطلاح   ت كهكارگري را به دوش گرف
. را رايشتاگ به عهده داشت آنها نمايندگي

ما بخش مربوط به جلسه مشترك دولت و 
هيات اجرايي مركزي شوراهاي كارگري را 

  :آوريم مي 1919ژانويه  6در 
وقتي من اين ديدگاه را بيان كردم كه بايد 
با نيروي مسلح نظم را برقرار كرد هيچكس 

ــرد  ــت نك ــرهن . مخالف ــگ، س ــر جن گ وزي
نويس دستور انتصاب ژنرال  راينهارت، پيش

هوفمان به فرماندهي كل قوا را آماده كـرد  
كه در راس چند واحد ارتـش در نزديكـي   

با اين انتصاب مخالفت شد كـه  . برلين بود
   .اين ژنرال بين كارگران خيلي منفور است

نزديك دفتر ابرت خيلـي عصـبي ايسـتاده    
ــوديم ــتيم . ب ــي داش ــت كم ــردم در : وق م

. ها گرد آمده و خواستار اسلحه بودند يابانخ
. اصرار كردم كه بايد تصميمي گرفته شـود 

شايد بخواهيد خودتان اينكـار  «: يكي گفت
: قاطع و خلاصـه جـوابش دادم  » را بكنيد؟

! يكي سگ پليس بشود. برايم مهم نيست«
درنـگ   بي» .من از مسووليت هراسي ندارم

ر تصميم گرفته شد كه دولت به من اختيـا 
العاده بـراي برقـراري دوبـاره نظـم در      فوق

راينهارت در امريه انتصابش نام . برلين بدهد
هوفمان را خـط زد و نـام مـرا بـه جـايش      

اينطور بود كه من بـه فرمانـدهي   . گذاشت
   39. كل قوا رسيدم

 ي جرقــهخــونين  يدر همــان روز، تحريكــ
اميل آيشهورن، انقلابي جسورِ . را زدانفجار 
آغاز انقـلاب بـه رياسـت     از USPDحزب 

 مركز پلـيس او  40.پليسي برلين رسيده بود
منازعـه  . را به مامن پرولتاريا تبـديل كـرد  

انقلابـي و دولـت و    مركـز دايمي بين ايـن  
اتو  فرمانده نظامي سوسيال دمكرات برلين،

پيمـايي كـارگري بـه     راه. وجود داشت ،ولز
ابتكار عمل آيشهورن در مركز برلين ترتيب 

د كه به دستور اتو ولز با رگبار آتش داده ش
ها بـا   اتتصاب نوسكه در خيابان. همراه شد

دولـت  . خون شانزده كارگر مرده تاييد شد
انفصال آيشهورن از خدمت را اعلام كرد كه 
از استعفا دادن از مقامي كه نه عنايت وزرا 
بلكه انقلاب به او بخشـوده بـود خـودداري    

ماني به ورود اين تحريكات در ز 41. كرد  مي
شتاب بخشيد كه بـه   ها پرولتاريا به خيابان
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-شوراها تحت تأثير سوسيال

  . دموكراسي ماندند
در اين شرايط انديشيدن به كسب 

  تارياقدرت از سوي پرول
 بيرون از مسأله است 

نوشته كارل رادك به كميته مركزي حزبِ 
تازه تاسيس كمونيست آلمان، شوراها ديگر 
چيزي نبودند مگر حضـوري حـداقلي كـه    
هنوز تجربه هيچ مبارزه سياسي كه بتوانـد  

اينهـا  : ها را آزاد كنـد نداشـتند   قدرت توده
در . كراسـي ماندنـد  تحت تاثير سوسيال دم

اين شرايط انديشيدن به كسـب قـدرت از   
 42.سوي پرولتاريـا بيـرون از مسـاله اسـت    

پيشنهاد رادك پرهيـز از برخـورد و دسـت    
زدن به كارزار تبليغاتي براي افشاي خيانت 
كميسارياي خلق و هيات اجرايـي شـوراي   
كارگري بود بـا هـدف اينكـه ايـن كـارزار،      

شوراها باشد و به  پيگير انتخابات تازه براي
اين ترتيب پرولتاريـاي انقلابـي را مهيـاي    

هاي قدرت با ابزار قانوني  حمله و فتح ارگان
ــد . كميتــه مركــزي ترديــد داشــت   . كن

يي كشـيده   ليبكنشت به دنبال جريان توده
او بدون مشـورت بـا كميتـه مركـزي     : شد

مانيفستي را با شولتز و لبِدور مستقل امضا 
ل ابرت و شايدمان را از كرد كه پيشنهاد عز

اين نه تنها لغزشي جـدي از  . داد دولت مي
نظــم ســازماني بــود بلكــه مرتكــب همــان 

هـا در مشـكلات    خطايي شد كه بلشـويك 
با قاطعيت جلويش را گرفتند  1917 ژوييه

هاي پتروگراديِ مشتاقِ شـركت   وقتي توده
هنگام با كرنسـكي را از اينكـار    در نبرد نابه
ــتند ــران  خام. بازداش ــرين رهب ــتي بهت دس

پرولتري در اينجا از اولين دلايـل شكسـت   
ليبكنشت بدون حزبش شورشي پيش . بود

از موعد را آغاز كرد كه ناتوان از هـدايتش  
زده از چـرخش  كميته مركزي شگفت. بود

حوادث نه هيچ شعار شورشي طرح كرد ونه 
ــردي  ــتور عمــل راهب  200000. هــيچ دس

اده بـراي  پرولتر مصمم، ارتش باشـكوه آم ـ 
هرگونه فداكاري، كه اگر پشتشان حزبي با 
رهبري درست وجود داشت خيـره كننـده   

هاي نمناك تيرگارتن  شدند، در خيابان مي
 43.كردنـد  چندين ساعت اين پا و آن پا مي

هـيچ  . هيچكس هيچ دستوري به آنها نداد
ــي  ــي نم ــه انقلاب ــه از   كميت دانســت چگون

مبـورگ  رزا لوكزا. تواناييشان استفاده كنـد 
رهبران توي كنفرانس «: روز بعدش نوشت

نـه،  . بودند، توي كنفرانس، توي كنفـرانس 
اين توده براي كسب قدرت آمادگي نداشت 

هايشان ديگران را به رياست برشان  يا انگيزه
كرد، و اولين كـنش انقلابيشـان    ترغيب مي

متقاعــدكردن رهبــران بــه متوقــف كــردن 
ــرانس ــان در  كنفـ ــام نشدنيشـ ــاي تمـ  هـ

Polizeiprtisidium  شــهادت 44» .بــود  
اگر اين «: كند نوسكه اين داوري را تاييد مي

رهبرانـي    جمعيت به جـاي رهبرانـي وراج  
قاطع داشت، آگاه به مسـير، قبـل از ظهـر    

  45...شدند  اربابان برلين مي
هيچ رهبر انقلابي كه ارزش نام بردن داشته 

حزب كمونيست بسيار . باشد وجود نداشت
بي تجربه، بدون كادر، بدون كميتـه  جوان، 

هـاي   تـوده . مند بود مركزيِ جسور و انگيزه
كارگري در پي نبرد بودند اما بيش از حـد  

هـاي نظـم سوسـيال دمكراتيـك      به سـنت 
پايبند بودند كه بتوانند با 
كــنش خــود كمبودهــاي 
رهبري و حزب را جبـران  

ــد ــل . كنن ناشــكيبايي قاب
درك و جسارت شخصـي  

اسِ از ليبكنشـــت از هـــر
رزا . دست دادن زمان بود

بين بود اما قـدرتي  روشن
بــه ايــن ترتيــب . نداشـت 

هاي بلافصل شكست  علت
. پيوسـتند  به يكديگر مـي 

شـــــورش را دســـــته  
كـه  طلب نوسـكه   سلطنت

 دادنـد  تشكيل مي افسران عمده افراد آن را
  .سركوب كرد
ــوروارتس ــت و رزا   فــ ــارل ليبكنشــ كــ

ي لوكزامبورگ را به تحريـك جنـگ داخل ـ  
ژانويه پس از نبردي  15آنها در  .متهم كرد

. خياباني دستگير و همان روز كشته شدند
ليبكنشت عصر هنگام در تيرگارتن دستگير 

يي از پشت  با شليك گلوله» در حال فرار«و 
كشته شد و لوكزامبورگ از هتلي كه در آن 

 اي كالسـكه  بازداشت بود به يـك اتومبيـل  
 ـ آنجـا جمجمـه  در و  منتقل ا شـليگ  اش ب

. متلاشـي شـد   گلوله روولور ستوان فوگـل 
جســدش را بــه كانــالي در آن نزديكــي    

قاتلان ليبكنشت و لوكزامبـورگ  . انداختند
  .مجازات نشدند

  

   پرينكيپو
نقلاب پرولتري آلمان قوت قلبـي  اشكست 

براي متفقين شد كه در واقع سهم خـود را  
هاي  اسپارتاكيست. در اين شكست داشتند

داري را ل جهــان ســرمايهبــرلين عمــلا كــ
ويلسن، كلمانسـو، لويـد جـرج،    . پذيرفتند
كــه ايـــن حـــرفش  (و فـــوخ  46ارلانــدو  

» هينــدنبورگ از ليبكنشــت بهتــر اســت «
، »سوسياليسـت « ي از نوسـكه ) مشهور شد

هـا   ها، گرونرها و هوفمـان  ها، كروپ استين
جبهه بلشويسم حالا . بزدلانه حمايت كردند

نشـيني   عقـب از راين به مـاوراي ويسـتولا  
كرده بود جايي كه جمهوري لهستان تحت 
دولت سوسياليست داژينسـكي بـه عنـوان    
خاكريزِ ديگرِ اروپاي كهنـه تاسـيس شـده    

اما حمام خـون بـرلين درمـاني بـراي     . بود
بحران اجتماعي كه قاره را دربرگرفته بـود  

وضــعيت در كشــورهاي شكســت . نداشــت
ي خورده همچنان انقلابي بود و در كشورها

. پيــروز هــم بــه آن ســمت تمايــل داشــت
ــه، بريتانيــا و ايتاليــا در اضــطراب     فرانس
ترخيص سربازان از خدمت گرفتار بودند كه 

ها كارگر بدخلق و خسته  به بيكاري ميليون
انجاميد؛ تازه اينها عادت به حمل نارنجـك  

هـا   حـل  داشتند و تمايلي به باور كـردن راه 
هميـت  با حوادثي پرا 1919سال . نداشتند

جمهـوري شـورايي در   : شـود  مشخص مـي 
باواريا، ديكتاتوري پرولتاريا در مجارسـتان،  

روحيـه   وخيم شدن بحـران در ايتاليـا، بـي   
ــروه  ــدن گ ــوي در ادســا،    ش هــاي فرانس

. سرپيچي در ناوگان دريـاي سـياه فرانسـه   
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افزون بر آن مشكلات اقدام به دخالت موثر 
كاملا ) كنفرانس پاريس(در جلسه متفقين 

يي كه براي طرح دوبـاره   شكار بود، جلسهآ
نقشه جهان پس از ويراني اروپاي مركـزي  

توانست تمام  ميدخالت ن. تشكيل شده بود
يعني تثبيت ( دست يابدمورد انتظار  نتايج

 قيمــتمگـر بــه   )داري در روســيه سـرمايه 
جنگي تازه كه احتمـالا شـديد و طـولاني    

هـاي   اما وضعيت روحيـه در ارتـش  . بود مي
روز و نگرش طبقه كارگر در كشـورهاي  پي

در حال منازعه در هر دو طرف روشن كرد 
توانسـت در مقيـاس    هـا نمـي   كه دشـمني 

بزرگي عليه انقلاب زحمتكشان دوباره علمَ 
از اينرو ترديدهاي كنفـرانس پـاريس   . شود

يي مجزا از  درباره مشكل روسيه فقط جنبه
المللـي داشـت ـ بـه نـدرت       مشكلات بـين 

. ها دو گرايش آشـكار بودنـد   ر بحثد. مجزا
طرفـدار سياسـتي   ) رهبر فرانسه(كلمانسو 

قوي و قاطع بود كه پيروزي سريع نظـامي  
لويـد  . دانسـت  بر بلشويسـم را ممكـن مـي   

و رييس جمهور ) وزير بريتانيانخست(جرج 
هـاي   آنهـا كـنش  : ويلسن محتاط تر بودند

دراز مــدت ماننــد خرابكــاري ديپلماتيــك، 
شده، جنگ غيـر مسـتقيم از   جنگ اعلام ن

هاي وابسته و محاصره  طريق تطميع دولت
شايد بر تاثير : كردند اقتصادي را تجويز مي

قحطي، خسـتگي جسـماني و فسـاد خـود     
در   اين تفـاوت . كردند بلشويسم حساب مي

: شــد باورهـا بـا تضـاد منــافع تركيـب مـي     
طـرف نگـه داشـتن     ترينِ همه اينها بي مهم

ــ مريكــاييآ ــا و ژاپن ــود از هــراس   يه ــا ب ه
  47.يكديگر در شرق دور سيبري

هـاي متضـاد متفقـين در     توصيف گـرايش 
مقطع شكست انقـلاب آلمـان همزمـان بـا     

پيغـامي  . ها چنين اسـت  هاي سرخ پيروزي
ژانويـه   23راديويي از كنفرانس پاريس در 

هـــاي برخـــوردار از  تمـــام دولـــت 1919
در قلمرو امپراتوري قبلي  واقعيموجوديت 

را دعـوت كـرد تـا نماينـدگاني بـه       روسيه
كنفرانس صلحي بفرستند كه قرار بـود بـا   
حضور متفقين در جزيره پرينكيپو نزديـك  

دولـت شـوروي   . كنستانتينوپل برگزار شود
هــاي بــزرگ را بــه    فوريــه دولــت  4در 

موافقتش با آغاز مـذاكرات متوجـه كـرد و    

ايـن بـه   : خود را خواستار صـلح نشـان داد  
ــتمرار سي  ــي اس ــتمعن ــاي برســت   اس ه

يـا  (ليتوفسك در مذاكره بـا متفقـين بـود    
به همان دلايلي كه ) شد چنين انگاشته مي

يادداشـت  . به خود اين پيمان انجاميده بود
چيچرين در برخي از نكات اصلي بيان مي 

  :كند كه
آمـاده  ... دارد كـه   دولت شوروي اعلام مـي 

دربـاره مسـاله    متفقهاي  با قدرت است تا
 به رسميت شناختناز . افق كندها تو  بدهي

تعهدهاي مالي به طلبكاراني كه شهروندان 
هستند سر باز نخواهد زد  متفقهاي  قدرت

ها با مقدار مشخصـي   قصد دارد تا به وام... 
آمـاده اسـت   ... از مواد خام سود اعطا كند 

معـدن،   متفـق هـاي   تا به شهروندان قدرت
ه جنگل و ديگر موارد توافقي را اهدا كند ب

     مـورد شرطي كه اداره داخلـي ايـن مـوارد
توافق، تداخلي با نظم اجتماعي و اقتصادي 

نكته چهـارم آنكـه   ... شوروي نداشته باشد 
ــذاكرات   ــه م ــاور دارد ك ــوروي ب ــت ش دول
مطروحه بايد در زمينه توافقات مربوط بـه  

چـون دولـت   : ي داشـته باشـند   قلمرو ثمر
 ـكه  خواهد شوروي اساسا نمي ر از مذاكره ب

ي از مساله الحـاق قلمروهـاي مشخص ـ  سر 
هـاي متفـق محـروم     روسيه توسط قـدرت 

  ... شود
اين پيشنهاد الحـاق گـامي حتـا جلـوتر از     

ــت ــود    سياس ــك ب ــت ليتوفس ــاي برس : ه
در ســت  ترديــد باي  بــيرا هــايش   علــت

. كـــردهـــاي بـــرلين جســـتجو  شكســـت
هــاي عقــب نشــيني امــا آشــكارا  محــدوده

توافقات  تعريف شدند؛ در واقع به استثناي
مربــوط بــه قلمــرو هنــوز شــكل سياســت  
ــميت    ــه رس ــي ب ــتند يعن ــوروي را داش ش

ــناختن وام ــا شــرايط مشــخص،     ش هــا ب
هـاي   هـاي اقتصـادي بـراي توافـق     تضمين

-هاي صنعتي كه تضمين مـي  مالي، توافق
كردنــد اينهــا بــر دولــت شــوروي تــاثيري 

همــان آغــاز مــذاكرات در . نداشــته باشــد
هـاي   دولـت  پرينكيپو به رسميت شناختن

ضد انقلاب را كه در سيبري، ناحيـه دن و  
قفقاز در حال ساخته شدن بودند از سـوي  

اين سياستي بـه شـدت   . شوروي نشان داد
خطرناك بـود كـه خوشـبختانه در نتيجـه     

پاســخ رهبــران ضــد انقــلاب، كولچــاك و  
ترديـد بـا پـذيرفتن نصـيحت      بي(دنيكين، 

به نتيجـه بـدي منجـر     )هاي متفقين ژنرال
هجوم بهـار آينـده از    اتكا بهآن دو با . نشد

و  متفــقهــاي  پاســخ بــه پيشــنهاد قــدرت
يادداشت چيچرين خـودداري كردنـد كـه    

  .برآورد نادرستي از سوي آنها بود
اهــداف حاكمــان شــوروي در ايــن مقطــع 

بـه دسـت آوردن زمـان،    : خيلي ساده بـود 
يـي   تثبيت قدرت شوراها گرچـه در ناحيـه  

ركـز بـر انقـلاب    محدود و مجزا، ابقـاي تم 
: پرولتري و باز گذاشتن موارد بـراي آينـده  

به دست آوردن زمان با واگـذاري بعضـي   «
و اجـازه دادن بـه   » فضاها در صورت لـزوم 

انقلاب اروپايي كـه اكنـون بلـوغش قريـب     
حــوادث از آن پــس نشــان . الوقــوع اســت

ــدر از     ــرب چق ــاي غ ــه پرولتاري ــد ك دادن
. هـاي روز دور بـود   همگامي بـا درخواسـت  

هــاي ضــد انقــلاب در  قطعــا تبلــور دولــت
پيرامــون شــوروي كــه از عبــارات شــاق و  
تحقيركننــده پيمــان صــلح آســيب ديــده  

هـاي پرولتاريـاي    بودند، كمكي به كوشـش 
ــي   ــرب نم ــي در غ ــرد انقلاب ــاي . ك دورنم

يي سـرخ، محـروم از غـلات كوبـان      روسيه
وسيبري، ذغـال دونتـز، آهـن اورال، نفـت     

خود و فعـال نبـودن   باكو و متكي به منابع 
آيــا چنــين : پرولتـر غربــي را تصــور كنبـد  

تواند بعـدا در فـتح سـيبري،     يي مي روسيه
يـا حتـا مقاومـت در    (قفقاز، جنوب سـفيد  

هــاي  موفــق شــود كــه دولــت )آنهــا برابــر
، بيش و كـم مسـتعمرات   ي آنهادار سرمايه
هاي پيروز در حال  ، با كمك قدرتمتفقين

ي طـرف  تثبيت شدن هستند؟ بـا يكدنـدگ  
سفيد، مانورهاي خطرنـاك سياسـي لويـد    

يكبـار  . جرج و ويلسن به سود شوروي شد
ديگر نشان داده شد كه جمهوري پرولتري 
از هيچ فداكاري براي بيان صلح بـا جهـان   
حتا وقتـي دشـمنانش وادارش كننـد كـه     

  .كشد اي زنده ماندن بجنگد، دست نميرب
هاي پرينكيپـو بـراي روسـيه     شكست طرح
سال مقاومت قهرمانانـه ديگـر    شوروي سه
ها بود كـه   اما از همين مبارزه. در بر داشت

هاي استوار  عظمت تاريخي جمهوري با گام
ــت  ــيش رفـ ــه پـ ــوري  : بـ ــرو جمهـ قلمـ
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سوسياليستي شوروي از خلـيج فنلانـد تـا    
اقيانوس آرام، از قطـب شـمال تـا آسـياي     
صغير، در حدود يك ششم جهان گسـترده  

مشــان در متفقــين بــه تــدارك هجو. شــد
هـاي   لهستان، سيبري، آرخانگل، سـرزمين 

بالتيك، منطقه دن و كوبان ادامـه دادنـد و   
محاصــره كمـــون روســـيه را بـــا حلقـــه  

همـه  . هاي ضد انقلاب برنامه ريختند دولت
اينها در حالي بود كه هيچ كشوري جـرات  
. اعلام جنگ رسمي را به شـوروي نداشـت  

هـاي   اين جنگ اعتراف نشـده بـا محاصـره   
شـكنانه شـكل رسـمي بـه      صادي پيماناقت

هـاي اول سـال    بـا آغـاز مـاه   . خود گرفـت 
حتا يك نامـه، يـك بسـته غـذايي،      1919

يك بسته كـالا يـا يـك روزنامـه خـارجي      
بـه  توانست وارد روسيه سرخ شود مگر  نمي

ــا عبــور از و قاچــاقصــورت  هــاي  ســيم ب
  .خاردار
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او . بريتانيا در براندازي كولچاك مورد تحقيق قرار گرفت
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شده ناكس، واپسگراي طرفدار تزاري بود كه مشاركتش 

» نه چندان غير قابـل تصـور  «در توطئه به قول اولمان 
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  . نك. ميدل سكس سرهنگ وارد جاي ترديد ندارد
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  .30پانوشت شماره . نك. كولچاك بوده» كنترل كننده:
هاي انقلابي و كمونيست هاي نارودنيك  كمونيست. 33

دو حزب كوچك منشعب از اس ارهاي چپ بودنـد كـه   
. ارها از آنها جدا شدند اس 1918پس از شورش ژوييه 

ها حزبشان را منحل كردنـد و نـوامبر همـان     نارودنيك
حــزب «ســال وارد حــزب كمونيســت روســيه شــدند و 

كه با موضع جالب نظري از شوراها ( » كمونيسم انقلابي
را رد » ديكتـاتوري پرولتاريـا  «كرد اما نياز بـه   دفاع مي

ل و منح1920در اواخر ) كرد و نشريه خود را داشت مي
  .وارد صفوف بلشويسم شد

استكلف . م. ي: تمام سخنرانان بلشويك اينها بودند. 34
. و  كورسكي كميسر عدالت خلق و. ، دايزوستياسردبير 
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اكراين كه اكنون ارتـش سـفيد دنيكـين     1919در . 38
كاملا اشغالش كرده بود، براي شوروي اهميت خود را از 

حمله دنيكين به تولا و مسكو را ارتش سرخ . دست داد
سـرانجام  . دهقانان از پشت سـر شكسـت داد  و شورش 

. پي ريخـت  1920انقلاب فتح دوباره كشور را در سال 
آميز راكفسكي در راس  در سراسر اين نبردهاي موفقيت
  . دولت شورايي اكراين باقي بود

39. G. Noske, Von Kiel bis Kapp, Berlin, 
1920. 

 1917تا  1908، از )1925-1863(اميل آيشهورن . 40
راس اداره چاپ حزب سوسيال دمكرات آلمـان بـود    در

او در مقـام  . پيوسـت  USPDسپس به سـرويس نشـر   
Polizeiprtisident    برلين در انقلاب به طـور مـنظم

براي اداره اجرايي شوراي كـارگران و سـربازان بـرلين    
كرد  گزارش تهيه و مسلح كردن كارگران را تشويق مي

ــه   ــرد بـ ــيس كـ ــي تاسـ ــيايي انقلابـ ــام  و ميليشـ نـ
Sicherheitswehr  . به حـزب كمونيسـت    1920در

  .نك. آلمان پيوست
Badia, Le Spartakisme, Paris, 1967, pp. 
247, 251, 420. 

 41 .USPD    و اداره اجرايي شوراهاي بـرلين او را بـه
پس از فـروكش كـردن مـوج    . اين مقام منصوب كردند

خود و انقلابي در شهر دولت اين سازمان دوم را متاثر از 
  .پيشين وادمن،). ژانويه 6.(عملا تعطيلش كرد

اين سطور از نامه كارل رادك از برلين بـه كميتـه   . 42
ژانويه برگرفته شده  9مركزي حزب كمونيست آلمان در 

كرد با دقت  رادك كه مخفيانه در پايتخت كار مي. است
او به حزب هشدار داد كـه  . ديد چيز را مي و روشني همه
اين نامه الگوي . دن به تحريك وجود داردخطر تن در دا

اگر به پند . پيش بيني سياسي و ثبات عمل انقلابي است
شـد، شـايد پرولتاريـاي آلمـان از      رادك گوش داده مـي 

شكست جبران ناپذير ژانويه مي گريخـت و رهبـرانش   
هـاي ابـرت، وايـز و     نقشه كرد و كارل و رزا را حفظ مي

  . نك .كرد شنتر مينوسكه را بي اثر و آينده را رو
K. Radek. In the Service of German 
Revolution, Moscow, 1921. 
بايد تاسف خورد كه ايـن كتـاب برجسـته كـه چكيـده      
تجارب يكسال نبـرد قـاطع در اروپـاي مركـزي اسـت      

  .تاكنون به فرانسوي ترجمه نشده است
  .تيرگارتن پارك بزرگي است در مركز برلين. 43
عمـلا از كسـي   ( رته فاهنـه يي در  مقالهبرگرفته از . 44

گرچـه بـه انديشـه رزا در مقالـه      1920ديگر در ژانويه 
Was Machen Die Fuhrer?  7اش كه در شماره 

همين مجله چاپ شده بود، خيلي نزديـك   1919ژانويه 
  .)والدمن، پيشين. نك. بود
  .نوسكه، پيشين. 45

  .ارلاندو نخست وزير ايتاليا بود. و. 46 
هـاي متفـاوت    هـا و انگيـزه   تحليل سرژ از سياست. 47

نظر اولمان برگرفته از . وزراي متفقين بسيار درست است
هاي نمايندگان امپراتوري بريتانيا و شوراي  صورت جلسه

ده نفره رهبري در كنفرانس صلح پاريس به اين قضـيه  
  كننـده  هـاي شـركت   مربوط است كه لويد جرج از دولت

وانند براي شكست دادن بلشويسم ت پرسيد چند گروه مي
همانطور كه نخست . (»هيچ«همه گفتند . تدارك ببينند

لويد جرج به ). وزير بريتانيا قبل از سوال حدس زده بود
طور رسمي با ايجاد كمربند امنيتي پيرامـون بلشويسـم   
مخالفت كرد اما همراه با رييس جمهور ويلسن و ديگـر  

يم اقتصـادي  بـه سياسـت تحـر    1919متفقين تا سـال  
ويلسن اولين كسي بود كه از محاصره . شوروي ادامه داد

دريايي تجارت خارجي روسيه عقب كشـيد و گرچـه بـا    
توانست به  اهداف تحريم موافق بود، از نظر قانوني نمي

نيروي دريايي ايالات متحد دستور عمليات بدهد مگر با 
. اعلام جنگ با كشورهاي تحريم شده از سوي كنگـره 

درواقـع  «گفت  ژوييه كه مي 4ه بريتانيا با تصميم كابين
بين بريتانيا و دولت بلشويسـتي روسـيه حالـت جنگـي     

هاي روسيه  برقرار است چنانكه نيروي دريايي ما در آب
توانايي دارد در موقع لزوم از زمين و دريا بـه نيروهـاي   

اما چند روز . بر اين مشكل فايق آمد» دشمن حمله كند
انـداز   پيمـان صـلح ورسـاي و چشـم     بعد نتيجه رسـمي 

و (گشايش روابط تجاري پر و پيمان بين روسيه و آلمان 
ــرف  ــورهاي بيط ــاربرد و   )  كش ــر ك ــوالي ب ــت س علام

: هرچند در عمل ادامه يافت. مشروعيت تحريم گذاشت
كمـابيش   1918مثـل   1919تجارت خارجي روسيه در 

  .نك. وجود نداشت
Ulmann, Britain and the Russian Civil 
War, pp. 104-8, 287-91. 
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ي هاي او در دهـه نخستين نوشته. كاوي و نيز مطالعات جنسيتي در دانشگاه كمبريجِ انگلستان استهاي روانجوليت ميچل، استاد رشته
ي هفتـاد  دهه ترين مبارزان خيزشِ دوم فمينيسم درخانم ميچل از سرسخت. انتشار يافت نييو لفت ريوييوي شصت ميلادي در نشريه

تـرين  طـولاني : زنان"ي بلند او با عنوان مقاله. نشدني داردميلادي است و در تبيين آراي و انديشه فمينيسم سوسياليستي نقش فراموش
 18، تاكنون به جايگاه اجتماعي زناناش، كتاب معروف. شوديي است كه هم چنان تجديد چاپ مياز آثار كلاسيك و پرخواننده "انقلاب

و پروراندن اين مفهوم دستاورد جنبش جديد زنـان بـوده    "جنسيت"جوليت ميچل بر اين باور است كه پيدايش . بان ترجمه شده استز
ي شوند و جنبهشان تعريف نميي سياسي زنان ديگر با خانواده و صرف نقش توليدمثليي مبارزهبه عرصه "جنسيت"با ورود مفهوم . است

  .تغييرات اساسي در وضعيت جامعه پديد آورده است "گذار جمعيتي"ر شكل اقتصادي آن داجتماعي
اميدواريم بتوانيم از . هاي كنوني خانم ميچل باخبر سازد، كوشيده است به مدد اين پرسش و پاسخ خوانندگان خود را از ديدگاهسامان نو
  .آوريمهايي گرد هاي سرشناس جريان فمينيسم سوسياليستي نيز مصاحبهديگر چهره

  

  با جوليت ميشل؛» سامان نو«مصاحبه 
  مينا شادمند: ها و برگردانطرح و تنظيم پرسش

  
  

 
 
زماني شما گفتيد كه رهائي زنان دستاورد  .1
مـا در  . ها خواهـد بـود  "ترين انقلابطولاني"

هاي دشوار براي آن كه اميد خود را از موقعيت
دسـت نــدهيم پيوسـته ايــن عبـارت را تكــرار    

المللي زنـان  ما به نظر شما جنبش بينا. كرديم
در اين راه تا كجا پيش رفتـه اسـت؟ بـه چـه     

كنيـد مـا   هاي دست يافته است؟ فكر ميهدف
 ؟رويمدر مسير درستي پيش مي

بله، من هـم اغلـب ايـن سـوال را از      :پاسخ
جواب درست و حسابي بـه  . امخود پرسيده

اين سوال مستلزم نوشتن يك كتاب اسـت  
تـوانم بعضـي   اين جا فقط مياما خوب در 

  . فكرهايم را با شما در ميان بگذارم
هـاي  تر از جنبـه ام به اين سوال بيشمايل

شناختي بپردازم تا از لحاظ ايجـاد  جمعيت
اقتصادي تغييرات در ساختارهاي اجتماعي

در هـر  ). هر چند بايد ايـن كـار را بكنـيم   (
  ...صورت بايد از جايي شروع كرد 

 يغيير، در اهميـت عمـده  ويژگي اساسي ت
در قـرن نـوزدهم در   . مادرانگي نهفته است

انگلستان زنان به طور ميانگين پانزده سال 
ي خود را يا حامله از عمر چهل و پنج ساله

. دادنـد بودند يا به كودكان خود شـير مـي  
امروز اين رقم به ندرت به دو يا سـه سـال   
از هشتاد و پـنج سـال عمـر زنـان رسـيده      

ــت ــامِ رواندر . اس ــارت   مق ــن عب ــاو، م ك
ــراي توضــيح  "هــاي جنســيتفــاوت" را ب

اجتمــاعيِ ميـان زنــان و  تمايزهـاي روحـي  
-به كـار مـي   توليدمثلمردان در خصوصِِ 

ــژوهش   ــامِ پ ــي در مق ــرم، ول ــوم  ب ــرِ عل گ
ــه  ــراي هم ــاعي ب ــه  اجتم ــايي ك ي چيزه

از عبـارت   ندارندبرموضوع توليدمثل تكيه 
پسـا   كـه فمنيسـمِ   "هاي جنسيتيتفاوت"

. كــنممــوج دوم ابــداع كــرد اســتفاده مــي
يكـي   "هـاي جنسـي  تفاوت"و  "جنسيت"

هــاي بلنــد مرتبــه و مهــم گــروه. نيســتند
ــه    ــي ب ــذار جمعيت ــن گ ــه اي ــادي ك اقتص

ناپـذير را شــرح و  هـاي جــايگزين جمعيـت 
دهند، آشكارا موضوع و مفهـوم  توضيح مي
در اين طبقه و در ايـن مكـان   (جنسيت را 
موضــوع و مفهــوم  بــه نســبت) جغرافيـائي 

ديـدگاه  . دهنـد تفاوت جنسي ترجيح مـي 
پسـر  /مبتني بر جنسيت غير تناسلي دختر

ــم , ــرايه ــان ب ــايي  "پســران"چن امتيازه
شمارد، هر چند ايـن امـر بـا ديـدگاه     برمي

ــاره ــدمثليِ مردســالاري در ب ي نقــش تولي
ي فمينيستي وظيفه. زن متفاوت است/مرد

يــي را در هــر دو مــورد تعهــدات جداگانــه
در طولاني مـدت بـه نظـر    . كندايجاب مي

برابـري   "جنسـيت "ي رسـد در حـوزه  مي
-تري نهفته باشد تا در حوزهي بيشبالقوه

كه نسبت به مادرانگي  "تفاوت جنسي"ي 
-خوارشـماري برخـورد مـي   /گراييبا آرمان

، در واقع گسـترشِ  "زنانه شدنِ فقر". كند
. سـت فقرِ در ميان زنان به سبب مادرانگي ا

ي امـري ببينـيم   اگر فمينيسم را به منزلـه 
ــدهاي    ــان فرآين ــه فرم ــت را ب ــه سياس ك

آورد، آن گاه بايد عليه گـرايش  تاريخي مي
ــج     ــكاف راي ــا ش ــيم ت ــارزه كن ــوني مب كن

ــاعي ــوت   اجتم ــا و ق ــان غن ــادي مي اقتص
"جنسيت"   تفـاوت  "غير تناسلي و ضـعف

متكي بر توليـدمثل زن تثبيـت    "جنسيتيِ
از لحاظ جنسي "نه مادرانگيِ چه گو: نشود

ي تواند حاكي از برابريِ بالقوهمي "متفاوت
  جنسيتي باشد؟ 
بيـنم فمينيسـم از شـكاف    هروقت كه مـي 

-كنـد ناراحـت مـي   ميان زنان حمايت مي
مند و ممتـاز  برتر شمردن زنان ثروت: شوم

جامعه و واگذار كردن نقـش مـادرانگي بـه    
البتـه  از زنـان كـه    انـدكي  "خياليِ"شمارِ 

زده و بـدبخت  اكثرا متعلق به مردمان فلك
ــد  ــان ان ــه. جه ــت  وظيف ــك فمينيس ي ي
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سوسياليست آن است كـه ايـن گـرايش را    
ايـن  . تحليل كند و به مبارزه با آن برخيزد

حرف به آن معني نيست كه دسـتاوردهاي  
را ناديــده  "جنســيتي"حاصــل از مباحــث 

ي اول، آموزش و پرورش در درجه -بگيريم
ــن     ، -را ــه اي ــيم ك ــر باش ــد مص ــه باي بلك

امـا ايـن دسـتور    . دستاوردها فراگير شـوند 
كاري است كه ما تاكنون تحليلي از آن بـه  

ي نيسـت،    -ايمدست نداده اين تحليل كمـ
بلكه بازسازيِ واقعيـت مـادرانگي اسـت در    
برابر تضاد ميان عمل واقعي و ايـدئولوژيك  
در متنِ گرايشي تاريخي، موسوم بـه گـذار   

 .ي به سوي كاهش جمعيتيواقع
گوينــد كــه در بســياري از كشــورها، مــي .2

هـاي  هاي فمينيستي زير تاثير جنـبش جنبش
اند ولي رابطه چپ و سوسياليستي شكل گرفته

ميان سوسياليسـم و فمينيسـم چنـدان سـاده     
چــپ بــه فمينيســم، و حتــي بــه . نمايــدنمــي

ظن نگاه فمينيسم سوسياليستي با شك و سوء
 ما در اين مورد چيست؟نظر ش. كندمي

خواستم به سوال سوم شما وقتي مي :پاسخ
جواب بدهم به نوعي به ايـن موضـوع هـم    

-با اين همه، در اين جا از زاويه. فكر كردم
سوسياليسم . پردازمي ديگري به قضيه مي

اين حرف به آن . گيردموضعي مردگانه مي
معنا نيست كه انتقادهاي آن به فمينيسـم  

ســت اســت، بلكــه منظــور آن ضـرورتا نادر 
كــور "اســت كــه سوسياليســم ديــدگاهي 

هـــــاي فمينيســـــت. دارد "جنســـــيت
سوسياليست بايد خودشان انتقادي را كـه  

در  -از فمينيســم دارنــد بــه دســت دهنــد
پاسخ به پرسش اول به اين موضـوع اشـاره   

بايد اين واقعيت نشان را دهـيم كـه   . كردم
ي ديگـري  سوسياليسم ماننـد هـر فلسـفه   

به عنوان مثال به اشاره  -سالارانه استمرد
شوم كه اخيرا داشتم توصيفي را يادآور مي

كه پِري انَدرسن از پسـا مدرنيسـم نوشـته    
ن، در ايـن كتـاب از    . خواندمبود مي انَدرسـ
برد كـه ده نفرشـان   نفر نام مي 345 حدود

از جمله، به نام مارگرت تاچر و رزا (زن اند 
بنـا بـر ايـن    ). كنـد لوكزامبورگ اشاره مـي 

كتاب نه فمينيسم و نه زنان فمينيسـت، و  
تقريبا هيچ زني، سهمي در پسا مدرنيسـم  

به علاوه، بـه تـازگي داشـتم    . نداشته است
را مـرور   1968هاي مربوط به وقايع نوشته

ها هم به نام زنان كمابيش در آن. كردممي
نكته فقط اين نيست كـه زنـان   . بر نخوردم

ــاريخ پنهــان مــي  ــد، بلكــه حتــي  از ت مانن
ــا و ســهمي كــه در   مبــارزات اجتمــاعي م

كنـيم نيـز ثبـت    قلمرو انديشه و آرا ادا مي
شود مگر آن بخشي كه فمينيسم خود نمي

زمـاني كـه    .گماردبه توصيف آن همت مي
-ي شصت ميلادي كار دربارهدر اوايل دهه

ي موضوع زنان را شروع كردم هيچ يك از 
مينيسـتي  گير خيزشِ نخسـت ف آثار چشم

اكنون نيز اگـر  . شناخته و در دسترس نبود
خودمان اقدام به ثبت كارهامان نكنيم بـار  

  . شويمديگر از تاريخ ناپديد مي
ي هفتـاد بـراي   فمنيسم راديكـال در دهـه  

ــر تبعــيض   نشــان دادنِ گــرايش مبتنــي ب
ــنس  ــي و جـ ــه در  جنسـ ــتيِ نهفتـ پرسـ

سوسياليسم كارهاي سودمندي كـرد ولـي   
ايـم و  هـا را فرامـوش كـرده   نگويا امروزه آ

ــل  ــر تحلي ــم در براب ــه شــدت  داري ــاي ب ه
. كنيمخدمتي ميي طبقاتي خوشمردگانه

گـرا بايـد از نقـد چـپِ ضـد      فمينيسم چپ
همان طور كه پـيش  (فمينيست آغاز كند 

تنهــا در ). كــرديماز ايــن هــم چنــين مــي
تواند اين نقـد را  چنين حالتي است كه مي

ــه  ــه مجموع ــاب ــودشي ي انتقاده ــر  خ ب
بـدون چنـين نقـدي از    . فمينيسم بيفزايـد 

نشينيِ ي عقبچپِ ضد فمينيسم، به ورطه
 .. فراگيري فرو خواهيم غلتيد

ــروزه سياســت  .3 ــما ام ــه نظــر ش ــا ب ورزي آي
فمينيستي آرزوهاي زنان را براي رهائي بيـان  

هايي شامل حال كند؟ آيا چنين محدوديتنمي
برخـي را  ي انواع فمينيسم شده است يـا  همه

بيش از ديگران از عرصه بيرون رانـده اسـت؟   
رخ » شـمال «چرا چنين اتفاقي در كشورهاي 

شـود در كشـورهاي   داده است و چه گونه مي
 از تكرار اين روند پرهيز كرد؟ » جنوب
بـه   "رهـائي "شـايد لازم اسـت بـه     :پاسخ

. ي تاريخيِ خاصي نگـاه كـرد  صورت لحظه
بخـش  يرهائي زنان در پي مبـارزات رهـائ  

بايست خـود را از  زنان مي -مليّ مطرح شد
 "سفيدپوســـت"شـــرّ ســـركوبِ اربابـــانِ 

ــي  ــالار مـ ــره مردسـ ــد و چهـ ي رهانيدنـ
ما كـي   .ساختند شان را آشكار مي"رنگين"

بخشي آسودگي بوديم؟ چنين تلاش رهائي
خــاطرِ عظيمــي بــه همــراه آورد و از نظــر 

. ي پراهميتـي بـود  ي اوليـه سياسي مرحله
شـمارِ  بـي  "رنگـين "هـاي  هـره ايـن كـه چ  

ي دوم ماند، در مرحلـه فمينيسم به چه مي
انداز البته نتايج كار و نيز چشم. اهميت بود

بخـش  آينده، چنان كه در مبارزات رهـائي 
خود را نشان داد، به هـيچ رو يـك دسـت    

را بـه طـور    "چيزهاي خوبي"نبود و لزوما 
از  "رهـائي "مفهوم . يك دست پديد نياورد

ارزات به وام گرفته شد، با اين همه، اين مب
-رهائيِ جوانان از پيرسالاري و از همه مهم

آن در  "موضـوعيت "تر رهائي جنسي كـه  
ي كنتـرل مواليـد   ي زنـان بـه واسـطه   باره

انـدازه مهـم   كرد، به عناصري بـي صدق مي
به علاوه، موقعيت جاهايي كـه  . بدل شدند

بخش در آن رخ داد، يـا رخ  مبارزات رهائي
از ايـن   دهد، كاملا با هم متفاوت است،مي

هاي كه ايـن مبـارزات پـيش رو    رو تكليف
گذارد، بسيار نابرابر بوده گذاشت، يا ميمي

اين حرف بدان معنا نيسـت كـه   . و هستند
تر بخش آساني رهائيهر جايي كه مبارزه

، لزوما »كشورهاي شمال«بود، به فرض در 
ا در نتايج بهتـري از آن بـه دسـت آمـد ت ـ    

جايي كه اين مبارزه دشـوارتر بـود، ماننـد    
بـراي نمونـه،   . »كشورهاي جنوب«تر بيش

دستاوردهاي رهائي جنسي كه با حيله تـا  
بار قاچاق گسترش اسف: حدي از كف رفت

جنسي؛ خوار شـمردن و تحقيـر تمـايلات    
گرايي كـه در واقـع   جنسي از سوي مصرف

ي جنسـي دادن بـه فرهنـگ اسـت؛     جنبه
ي، كه فمينيسـم بـا همگـي    خشونت جنس

هـاي  هـا و دغدغـه  ها به عنـوان نگرانـي  آن
با اين . اش بايد رو در رو برخورد كنداصلي
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هـاي مثبـت رهـائي را نيـز بـه      همه، جنبه
ي ضــروري بايــد عنــوان نخســتين مرحلــه

يـي بـراي   انجام چنين وظيفـه  -حفظ كرد
هـاي سوسياليسـت هـم دشـوار     فمينيست

د در پـذيرش  است و هم اساسـي، مـا نباي ـ  
سوسياليسمِ مردسالار يا هر نـوع سياسـت   
  .ديگري بار ديگر نقاب سفيد بر چهره زنيم

ايـد  رو شدهآيا شما نيز با اين پرسش روبه .4
-هاي سوسياليست تا كي مـي فمينيست"كه 

؟ بـه بيـان   "تواننـد روي دو صـندلي بنشـينند   
تـوان ايـن   ديگر، برخي بر اين باور اند كه نمي

ــر  ــه ه ــث را ك ــالاري و   بح ــامِ مردس دو نظ
ــرمايه ــي س ــركوب م ــان را س ــد و داري زن كن

آيا ممكن . دارد، كافي دانستميفرودست نگه
شما در اين شرايط كه به طور كلـي بـه   است 

تـر  شود، موضـوع را بـيش  فمينيسم حمله مي
 بشكافيد؟

در پاسخ به اين پرسـش نيـز ماننـد     :پاسخ
هـاي مهمـي كـه    ي موضـوع پاسخ به همه
ايـد، بـيش از آن كـه بخـواهم     مطرح كرده

آميــز داشــته برخــوردي جزمــي و تعصــب
 -گيـرم باشم، جانب احتياط را در پيش مي

زيرا پاسخ به ايـن مسـائل مسـتلزم كـاري     
-بنابراين در انتظـار جـواب   -جمعي ماست
  !مانمهاي شما مي

به نظرم بايد گريبانِ خود را از ايـن تقابـلِ   
ــرمايه  ــالاري و ســ داري در درونِ مردســ

وسياليسم برهانيم؛ موعـد آن سـر آمـده    س
داري توان فرض كرد كه سـرمايه مي. است

نيز مانند فئوداليسم و سوسياليسـم كـم و   
بــيش مردســالارانه و مبتنــي بــر تبعــيض  

همان طور كه پـيش از ايـن   . جنسي است
هـاي  ي فمينيسـت اشاره كردم، بـر عهـده  

-ي جــنسسوسياليسـت اسـت كـه جنبـه    
زمان با انتقادي را همي سوسياليسم باورانه

ي كنند، به بوتهداري وارد ميكه بر سرمايه
داري برداشت و تعبيـر  سرمايه. نقد بگذارند

) يا تبعيض جنسـي (باوري خود را از جنس
 دارد، همـان طـور كـه سوسياليسـم و نيــز    
برخي اعَمال سوسياليستي ماننـد محكـوم   
شمردنِ فمينيسم به سبب موضع بورژوائي 

اين چيزها . آن "منفعت بودنِ گروه"آن يا 
ربطي به سوسياليسم نـدارد، سوسياليسـم   

دانـد،  ي فمينيسم نميتقريبا چيزي درباره
هــــاي ي فمينيســــتو ايــــن وظيفــــه
-همين چـپِ مردگانـه  . سوسياليست است

باورِ، با تكبر و نخوت خود، تا حدود زيادي 
 . در پس راندن فمينيسم سهم دارد

ص رشـد  ي بعـدي بـه موضـوع خـا    نكته .5
آيـاممكن  . شـود فمينيسم در ايران مربوط مي

فمينيسـمِ  "ي تان را در بـاره است شما ديدگاه
با خوانندگان ما در ميان بگذاريد؟  "پراگماتيك

-ها هـيچ آيا چنين گفتماني در ميان فمينيست
تـان مثبـت   گاه رواج داشته است؟ اگـر پاسـخ  

است اين طرز فكـر در كجـا و تـا چـه انـدازه      
ــتي را ســت سياســتتوانســته ا ورزي فمينيس
 شكل دهد؟

توانم به اين سوال شـما  متاسفم نمي :پاسخ
جواب دهم چون در واقـع چيـزي در ايـن    

 .دانمباره نمي
از نظر شما هيچ راهي براي آشـتي ميـان    .6

ــماري از   ــذهب وجــود دارد؟ ش فمينيســم و م
گران مسائل زنان و برخـي از فعـالان   پژوهش

ميانه، خود را هوادار اجتماعي، به ويژه در خاور
به نظر شـما  . دانندآراي فمينيسمِ اسلامي مي

تا چه اندازه فمينيسم با اسلام سـازگاري دارد  
 يا اصلا ندارد؟

ي كـافي  در اين باره هـم بـه انـدازه    :پاسخ
وقتي به فمينيسم مسـيحي فكـر   . دانمنمي
. بينم تا چـه انـدازه تنـوع دارد   كنم ميمي

كـه فمينيسـتي   همكارم، جنت ساسكيس، 
مطالعـات  «كاتوليك است اخيرا در بخـش  

. رانيِ جالبي ايراد كـرد ما سخن» جنسيتي
جنت با دركي والا و ديدگاهي انتقادي بـه  

معنــاي جنســيت آن طــور كــه در متــون  
ــافتي تــاريخيِ خودشــان آمــده اســت ،  -ب

توانند دسـت بـه   شك افراد ميبي. پرداخت
نقدي فمينيسـتي از ديـن و مـذهب خـود     

هر چند  -بزنند و هم چنان مذهبي بمانند
تواند سبب شود فرد ديگر چنين نقدي مي

-از مذهبي بودن دست بشويد، و فكر مـي 
كــنم ايــن موضــوع اســت كــه تهديــدآميز 

هـا بايـد   آن چه فمينيست. شودشمرده مي
خودداري كنند آن است كه در  از انجام آن

انتقاد به دين و مذهب به چنين نقـدهايي  
هاي ديگر متوسـل شـوند، ايـن    گدر فرهن

نقد بايد درونـيِ خـود همـان مـتنِ دينـي      
ي خـود  بنابراين بـر عهـده  . مورد نظر باشد

ي هاي اسلامي است كـه دربـاره  فمينيست
با ايـن همـه،   . شعائر اسلامي موضع بگيرند

البته مهم است كه ويژگي امرِ خـاص را در  
منظورم آن است . امور كلي در نظر بگيريم

هـا و  ي تفـاوت نيسم، با وجود همهكه فمي
اش اعتراضـي مطلـق و   رنگ و بوي محلـي 
هـا گونـاگوني كـه بـر     جهاني است به ستم

مبارزه با رسـوم و اعَمـالِ   . آيدزنان وارد مي
ضد زن صرفا بر دوش زنان منطقه و محلِ 

شـك  به خصوصي نيسـت، هـر چنـد، بـي    
ــوند    ــر ش ــد درگي ــم باي ــان ه ــين زن . هم

ه و هر محلـي بايـد   هاي هر منطقفمنيست
المللـيِ خـود،   با پشـتيباني همتايـان بـين   

. گير، دست به مبارزه بزنندفمينيسمِ جهان
مخالفت شديد بـا كتـك زدنِ زنـان نبايـد     
صرفا به اين دليل صورت گيرد كه مذهبي 
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ها و رنگ و ي تفاوتفمينيسم، با وجود همه
اش اعتراضي مطلق و جهاني بوي محلي

هاي گوناگوني كه بر زنان است به ستم
مبارزه با رسوم و اَعمالِ ضد . آيدوارد مي

زن صرفا بر دوش زنان منطقه و محلِ به 
شك همين خصوصي نيست، هر چند، بي

 درگير شوند زنان هم بايد

ي خاص آن را منع كـرده اسـت يـا زمينـه    
تاريخي آن ديگر وجود ندارد، بلكه دفاع از 

زنان مستلزم مبارزه بـا  شان و منزلت كليِ 
 . اعمالِ خشونت عليه زنان است

خواندم كـه بخشـي از آن   اخيرا كتابي مي .7
هـاي گونـاگون در   به بررسي تاريخي ديـدگاه 

در . پـردازد مورد زنان، جنسـيت و توسـعه مـي   
همين بخش آمده است كه چارچوبي بـه نـام   

سـخت زيـر    (GAD)» جنسيت و توسـعه «
ــر و روش ــوذ تفكـ ــناختي فمنفـ ــم شـ ينيسـ

سوسياليستي قرار دارد و در واقـع بـا الهـام از    
هاي فمينيسم سوسياليستي شكل گرفته آموزه
اين چارچوب تا حد زيادي مورد استقبال . است

هاي غير دولتـي و  و كاربرد بسياري از سازمان
هاي سازمان ملل قرار گرفتـه  برخي نمايندگي

هـاي  ي كاميـابي آيا شما اين را از زمره. است
دانيد؟ آيا همه جا به نيسم سوسياليستي ميفمي

شود؟ شايد براي شما هـم  اين نكته اذعان مي
ي راهنمـاي  جالب باشد بدانيـد كـه در جـزوه   

عملي كه مخصوص مددكاران اجتماعي براي 
ترين نقاط ايران تدوين شـده  كار در دورافتاده

است به همه مفاهيمي كه شما چند دهه پيش 
ان پرداختـه بوديـد،   ش ـگرانـه به توضيح روشن

پــذيري بــه يعنــي توليــد، توليــدمثل، اجتمــاع
البته در اين جزوه از . تفصيل اشاره كرده است

هاي و ارتباط آن با موضوع "تمايلات جنسي"
 . ديگر هيچ سخني به ميان نيامده است

ي رويكـرد  بله، يك چيزهايي درباره :پاسخ
اما . دانممي (GAD)» جنسيت و توسعه«

گوييـد،  طلب جالبي كه شـما مـي  به اين م
اين كه فقط به سه نظام توليد، توليـدمثل،  

ــاع ــاره  اجتم ــذيري اش پ
شــود و چهــارمي را مــي

ــر ناديــده مــي ــد، ب گيرن
بـه نظـرم   . نخورده بودم
يــي را كــه هــر دو نكتــه

برشــــمرديد بســــيار  
ــد اول از . پراهميـــت انـ

ــان    ــه گم ــن ك ــه اي هم
كنم به سـهمي كـه   نمي

ي ها در تهيـه فمينيست
ــا ( ايــــن رويكــــرد يــ

داشــــتند ) چــــارچوب
. عموما اذعان شده باشد

كــور "توانـد بخشـي از   آيـا ايـن هـم مــي   (
ثانيــا، در حــال ) چــپ باشــد؟ "جنســيتيِ

ي اعَمـال و  حاضر، بنا بر مد روز، چپ همه
حقـوق  «هاي غيـر دولتـي و   كردار سازمان

بـه   -ي فمينيسـم به همان اندازه -را» بشر
ان گفـت كـه   تـو پس آيا مـي . كشدنقد مي

ــن   ــايد در اي ــي ش ــيتيِ "حت ــور جنس  "ك
عناصري از ضد فمينيسم بودن هم نهفتـه  

بايسـت  باشد؟ خوب، فكر كـنم البتـه مـي   
  . چنين باشد

  
خطر اين نقدها در آن است كـه مسـئله را   

كننـد كـه بتواننـد از    به نوعي تعيـين مـي  
كوشـند بـا طـرح    اعَمال و كرداري كه مـي 

شانه خالي كنند، ها بپردازند، مسائل به آن
يي وجود نداشـته تـا بـه    گويي اصلا مسئله

بــراي نمونـه، انتقــاد چــپ از   .آن بپردازنـد 
رود كـه منكـر   فمينيسم تا جايي پيش مي

ي عـام و همگـانيِ   شود كـه مسـئله  آن مي
صـد  "موضـوعِ  -وجـود دارد ستم بـر زنـان   

يا سن را كـه  ي آمارتي"مليون زن گمشده
اســت، آمــده  گــرهنــديِ اســتدلالدر 

ــه  . بخوانيــد بســياري از انتقادهــايي كــه ب

هـاي  ، سازمان»جنسيت و توسعه«رويكرد 
غير دولتي، سازمان ملل متحـد و اقـدامات   

-بشري وارد آمده است، سوءاستفادهحقوق
گيــري را كــه در هــاي وحشــتناك جهــان

-شـود ناديـده مـي   ي حقوق بشر ميزمينه
هايي كه دارند از افرادي مطمئنا آن -گيرد

-پردازند انتقاد مـي ه به اين مشكلات ميك
. زنندكنند، خود دست به هيچ اقدامي نمي

اين حرف به آن معنا نيسـت كـه انتقادهـا    
ناوارد است، بلكه موضوع از اين قرار اسـت  

ها نبايد هرگـز  كه پرداختن به سوءاستفاده
تابعِ آن احسـاس خـودبرتربينيِ حاصـل از    

ايي هرگز نبايد شناس ـ -شود "محق بودن"
گزينِ امـر  كامل و شماري پيشنهاد را جاي

ي حقـوق  در زمينـه  مبارزه با سوءاسـتفاده 
بشر كرد؛ به ندرت ايـن نقـدها بـه چنـين     

  . زنندكاري دست مي
وقتي همگانيت تجاوز و خشونت جنسـي و  

ي وحشتتناكيِ قاچـاقِ جنسـي را در همـه   
گيريم، در حقيقـت  هايش در نظر ميشكل

را  "تمـايلات جنسـي  " بايد سواسـتفاده از 
هاي مسلط ستم بـر  ترين نظاميكي از مهم

زنان بشماريم، تـازه اگـر امـروزه نخـواهيم     
نظـامِ مسـلط سـتم بـر زنـان       تنهابگوييم 

ام حتـي  بينيد كه هنوز نتوانسـته مي. است
با ايـن  . گيريِ گذارايي به دست دهمنتيجه

خواهم در اين جا يادآور شوم كـه  همه، مي
ي وجـوه توليـد مثـل بحـث     ارههرگاه در ب

شوند، ام، شرايطي كه زنان آبستن ميكرده
كننـد  آورنـد و بـزرگ مـي   بچه به دنيا مـي 

ت سـتم    "تفـاوت جنسـي  "گـرِ  كليد نوعيـ
اسـت، و سوءاســتفاده از تمــايلات جنســي  

ــابرابري ــد ن ــر هــاي خشــونتكلي آميــزِ غي
البتـه در دنيـاي   . است "جنسيت"تناسليِ 

نسي و توليد مثل به هم واقعي تمايلات ج
-براي آن كـه بـا سوءاسـتفاده    -مرتبط اند

هايي كه از تمايلات جنسي و توليـد مثـل   
شود رويارويي كنيم بايد از نظر تحليلي مي

  . از هم جداشان كنيم
واقعا از طرح مسائلي تا ايـن انـدازه جالـب    

گزارم و آرزوي توفيـق در كارهاتـان   سپاس
وگـو را رو  گفت اميدوارم روزي اين. را دارم

 . در رو ادامه دهيم
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  »ي فمينيستينظريه«

  
  فمينيسم و ماركسيسم

  
  جوزفين دنووان: نويسنده

  فرزانه راجي: برگردان و تلخيص
  

  
  

موارد مهمي در نظريات ماركس و انگلـس  
ي فمينيسـم  هست كـه در تحـول نظريـه   

ي به ويـژه در نظريـه  . تاثيرگذار بوده است
ارتقـا  «جملـه مفهـوم    جديد فمينيستي از

ريشه در  شكل گرفته است كه »خودآگاهي
  .مقدمات ماركسيسم دارد

هـاي مـاركس و انگلـس در    ابتدا به نظريـه 
-ي فمينيستي معاصر مـي ارتباط با نظريه

ــردازيم و ســپس بــه تطبيــق تئــوري      پ
ماركسيسم فمينيسم و سوسيال فمينيسم 

  .با ماركسيسم
ــتر    ــم بيش ــم فمينيس ــع ماركسيس در واق

بـه  . شـود  ناميده مي» سوسيال فمينيسم«
ــك     ــانگر ي ــع نماي ــه در واق ــا ك ــن معن اي
ــاب و خــالص نيســت بلكــه   ماركسيســم ن
ماركسيسمي است كه با راديكال فمينيسم 

بـراي درك سوسـيال   . تركيب شـده اسـت  
ــاركس و   فمينيســم و نظــرات مشــخص م

لازم است كه » مسئله زنان«انگلس درمورد 
ماركس و (دو هاي آن نگاهي كلي به نظريه

  .داشته باشيم) انگلس
سه مفهوم به طور مشخص مـورد بررسـي   

ي ماترياليسم نظريه -1. قرار خواهد گرفت
گيري ايدئولوژي و آگـاهي  و شكل(تاريخي 
ي موجـود دربـاره   هاينظريه -2). طبقاتي

به ويژه در مورد  ؛داري نيروي كار در سرمايه
 .، ارزش اقتصاديسيسكپراشده، بيگانهكار
فمينيسـتي كـه    ينظريـه مفـاهيمي از   -3

: توسط ماركس و انگلس پرداخته شده است
در  منشا خانواده، مالكيت خصوصي و دولت

  .1884 سال
هاي اصلي ماترياليسم تـاريخي   يكي از ايده

اين است كه فرهنـگ و جامعـه ريشـه در    
نظـر بـه طـور    ايـن  . شرايط اقتصادي دارند
درمانيفســـت  1848مشـــخص در ســـال 

انگلـس ارائـه   مـاركس و  ونيست توسط كم
  :شده است

درهردوره تاريخي، شرايط حاكم توليـد و  «
توزيع اقتصـادي و مناسـبات منـتج از آن،    

دهند كـه برمبنـاي    زيربنايي را تشكيل مي
ــي آن دوره   ــي و فرهنگ ــرايط سياس آن ش

مانيفسـت كمونيسـت   (» .گيـرد  شكل مـي 
1848(  

نقـد اقتصـاد   «ماركس بـه ايـن مفهـوم در    
: تر پرداختـه اسـت   دقيق) 1859(» سيسيا

ي توليــد نيازهــاي مــادي زنــدگي  شــيوه«
شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه 

آگـاهي  ايـن  . دهـد  را به طور كل شكل مي
هـا را   ها نيست كـه نـوع زنـدگي آن    انسان

كند، به عكس زندگي اجتمـاعي   تعيين مي
ــاهي آن  آن ــه آگ ــت ك ــين   هاس ــا را تعي ه
 -اي منتخـب مـاركس  ه ـ نوشته(» .كند مي

  )1977دانشگاه آكسفورد (ديويد مالكون 
) 1846(او قبل از آن در ايدئولوژي آلماني 

ي  درســت بــرخلاف فلاســفه«:نويســد مــي
آيند،  آلماني كه از آسمان به زمين فرود مي

يعني . رويم اينجا از زمين به آسمان فرا مي
هـا چـه    كنـيم كـه انسـان    از اين آغاز نمـي 

... پندارند، انگارند و چه مي گويند، چه مي مي
كنيم  اينجا از انسان واقعي فعال آغاز ميدر 

و از جريــان واقعــي زنــدگي او، تكامــل    
هاي ايدئولوژيك او را نيز  ها و پژواك بازتاب

هايي كـه در ذهـن    جريان... دهيم نشان مي
ي ضـروري   گيـرد نتيجـه   انسان صورت مي

نيست كه آگاهي اين . زندگي واقعي اوست
كند، بلكه زندگي است  گي را تعيين ميزند

ــي   ــين مـ ــاهي را تعيـ ــه آگـ ــد كـ » .كنـ
  )ها دستنوشته(

ماركس بعدا تاكيد كرد كه ايدئولوژي حاكم 
ي حـاكم   در يك جامعه توسط منافع طبقه

 يشـود، و در جامعـه   تبيين و تعيـين مـي  
ي  بقـــهداري معاصـــر توســـط ط ســـرمايه
ايدئولوژي آلماني بـا تاكيـد   در . دار سرمايه

  :گويد زياد براين نظر مي
ي حـاكم در هـر عصـر افكـار      افكار طبقه«

اي كـه   حاكم آن عصر اسـت، يعنـي طبقـه   
وسايل توليد مـادي را در اختيـار دارد، در   

وي را نيـز در  عين حال وسايل توليـد معن ـ 
دست دارد، به طور كلي افكار آناني كه فاقد 
وسايل توليد معنوي هستند تحـت تسـلط   

  »...گيرد يآن افكار قرار م
ي دترمينيسم تاريخي ماركس سپس نظريه

هـاي حـاكم    ايـده «: كنـد كـه   را مطرح مي
چيزي نيستند مگر بيان نظري روابط مادي 

  )ها دستنوشته(» .حاكم
ي تحت حاكميت، پرولتاريا، در تضاد  طبقه

بـه آگـاهي    -بـورژوازي  -ي حـاكم  با طبقه
كند كه بيش از  ماركس اذعان مي. (رسد مي

ا براي بحث ما اشاره وجود دارد ام دو طبقه
). به دو طبقه بزرگ آنتاگونيست لازم است

ــي از يادداشـــــت  هـــــايش  او در يكـــ
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معيار تعلق طبقاتي موقعيت آن «:نويسد مي
نظـرات  (» .طبقه در رابطه بـا توليـد اسـت   

نيويورك  -ديويد مك للان -كارل ماركس
1971(  

بورژوازي به عنوان صاحب ابزار توليد و «يا 
ر گيرندگان كار مزدوري، و پرولتاريا بـه  بكا

عنوان كساني كه هيچ ابزار توليدي ندارند و 
» كننـد  با فروش نيروي كارشان زندگي مي

  )همانجا(
از منظر ماركس آنچه كه مهمتـر از تعلـق   
. طبقاتي هست، همانا آگاهي طبقاتي است

يك طبقه فقـط زمـاني بـه    «براي ماركس 
خـود بـه   عنوان طبقـه حضـور دارد كـه از    

عنوان يك طبقه آگاه باشد، و اين هميشـه  
منتج به دشمني عليه گروه ديگر اجتماعي 

ماركس  1852سال در  ).همانجا(» .شود مي
  :يف كردطبقه را به شرح زير تعر

اي كـه تحـت شـرايط     ها خـانواده  ميليون«
كننـد كـه    ي زنـدگي مـي  يخاص اقتصادي

-و منـافع  شان ، فرهنگشان ي زندگي نحوه
ها  كند و آن ا مياز ساير طبقات مجزرا  شان

را در تضاد خصومت آميز با طبقـات ديگـر   
» .از يك طبقه هسـتند ها آن ؛دهد قرار مي

  )برومرلوئي بناپارتهجدهم  –ماركس (
رسد كه آگاهي طبقاتي  بنابراين به نظر مي

به طور ديالكتيكي در تضـاد بـا ايـدئولوژي    
آگــاهي . شــود ي حــاكم ايجــاد مــي طبقــه

بقاتي بايد باعث شـود كـه اعضـاي يـك     ط
طبقه دنيا را از منظر منافع واقعي طبقـاتي  

ي  خود ببينند و نه از منظـر منـافع طبقـه   
نظر ماركس عمل انقلابي يكي به . متخاصم

از ابزارهايي اسـت كـه توسـط آن آگـاهي     
  .شود طبقاتي بيدار مي

درفعاليت انقلابي، فـرد در فراينـد تغييـر    «
 –مـاركس  (» .هـد كـرد  شرايط، تغيير خوا
  )ايدئولوژي آلماني

صـر تاكيـد   اهاي مع بسياري از ماركسيست
آن برخي . دارند كسيسي پرا زيادي به ايده

ي آموزشي ارزيـابي   را به عنوان يك وسيله
تواننـد   ها مي نند كه از طريق آن گروهك مي

از شرايط سخت خود آگاه شـده، و جهـت   
ن ايارتباط . تغيير شرايطشان حركت كنند

ي فمينيستي به سادگي قابل ايده با نظريه
  . فهم است

اين غالبا بدون (ها عموما  سوسيال فمنيست
پيونـدي را بـين زنــان و   ) ننــدبيـان ك كـه  
گيرنـد، و ادعـا    ي كـارگر فـرض مـي    طبقه
ي  سـه كنند كه زنان نيـاز دارنـد در پرو   مي

يـا ايـدئولوژي   » آگاهي كاذب«زايل كردن 
گروه حاكم، يـك   مردانه و به كلامي منافع

آگاهي واقعي از شرايط سخت خود كسـب  
  . كنند

ي ماركس، تحليـل  عنصر مهم ديگر نظريه
ويژه ارتباط . داري مدرن است آن از سرمايه

آن، در اينجا مفهوم از خودبيگانگي، بسـط  
مفهـوم پراكسـيس و تئـوري ارزش اضـافه     

به طور كلي مفهوم از خود بيگـانگي   .است
بـه نظـر   . ركس اسـت ي مـا در مركز نظريه

بسياري از منتقـدان معاصـر در واقـع ايـن     
مفهوم مبنـايي اسـت كـه تمـامي تحليـل      

نيـز  بسـياري  . شـود  ماركس بر آن بنا مـي 
هـاي   اعتقاد دارنـد كـه ايـن يكـي از ايـده     

بسيار  اركسيستي است كه امروزه اهميتم
اين مفهوم بيش از همه جـا در   .يافته است
 1844ي هاي اقتصادي و فلسـف  دستنوشته

-اثر گم"، كه گاه به عنوان بسط يافته است
يـاد    از آن * "ي قـديمي ماركسيسـم  شده
شده » گم«ها سال  ده اين اثرشود زيرا  مي

قـرن   1940و  1930هـاي    بود تا در دهـه 
ها دوبـاره   اگزيستانسياليست طتوسبيستم 

چاپ نشد و تا  1932تا  اين اثر. (كشف شد
رجمه نشده ت به انگليسي هنوز 1959سال 
   )بود

گويد  مي 1844هاي  نوشته ماركس در دست
ــانگي   ــود بيگـ ــلي از خـ ــل اصـ ــه دليـ كـ

)alienation (يـي   شرايط كار ازخودبيگانه
داري صنعتي توليد  است كه توسط سرمايه

بــراي مثــال در يــك كارخانــه،  .شــود مــي
كارگران از ثمره نهـايي كـار خـود بيگانـه     

ي  هـا فقـط يـك برهـه     معمولا آن. هستند
ها هيچ نقشي  آن. بينند زماني از توليد را مي

در خلق توليـد نهـايي و يـا اسـتفاده از آن     
ها چيزي بيشتري از يـك چـرخ    آن. ندارند

  . دنده در كارخانه نيستند
تبـديل بـه چيـزي    ) محصول(بنابراين كالا 

: شود كه بـراي كـارگران بيگانـه اسـت    مي
شيئي توليد شده توسط كار، محصول كار، «

يي بيگانه در مقابـل او   همچون هستي حالا

گيرد، به عنوان قـدرتي مسـتقل از    قرار مي
تجسـم  ) كـالا (اين محصول  ...توليد كننده

 )95هـا، ص   دستنوشـته (» مادي كار است
ازخود بيگانگي كارگر از محصولش فقط «...

به اين معني نيست كه كار او تبديل به ابژه 
يــك هســتي خــارجي انگاشــته  شــود، مــي
مستقلا وجـود   )محصول(آن ود، بلكه ش مي

و بيگانه از او، و به عنـوان   دارد، خارج از او،
يك قدرت خودمختار و مستقل در مقابل او 

  )96جا ص  همان(» .ايستاده است
  

  
  

ــيال   ــاهيمي را كــه سوس ــه طــوركلي مف ب
 وام هـا از ماركسيسـم ارتـدوكس    فمنيست

  :اند شامل موارد زيراست گرفته
در خود به آگـاهي بـراي   تبديل آگاهي  -1

 فراينـد ها معتقدند بايـد در   فمنيست. خود
آگــاهي كــاذب خــود را كــه همانــا  ،عمــل

كـرده و   اسـت تصـحيح   ايالگوهاي مردانه
كسـب   -آگاهي بـراي خـود   –آگاهي زنانه 

و اين نه فقط كسب آگاهي فردي كه . كنند
  .آگاهي جمعي است

فهوم از خود بيگانگي در مورد زندگي م -2
دار نيز از جانب ماركسيست  زن خانه و كار

  .شود ها استفاده مي فمنيست
ها تفسير زير را از كتاب منشا فمينيست -3

ــابيش    ــي كم ــت خصوص ــانواده و مالكي خ
درواقع با امكـان ايجـاد توليـد     :اند پذيرفته
ها اهميت يافتند و اسير كردن  برده -اضافه
طرفـي  از . كار مردان بـود  -جنگ- ها برده

داد آنان و تعداد فرزندان نيز ثروت زنان، تع
ها نيز چون اسرا  شد و آن مرد محسوب مي
» ارزش مبادلـه «شـدند و   به كار گرفته مي

بــدين ترتيــب كارخــانگي و  .پيــدا كردنــد
ارزشش را در مقايسه با ثروت مرد از دست 

حق مادري از بين رفت و اين شكست . داد
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اولين تضاد طبقاتي، تضاد 
مرد ... طبقاتي زن و مرد بود

نماينده بورژوازي است و زن 
 نماينده پرولتاريا

ي تك بعد از آن خانواده. تاريخي زن است
سري و حق پدري به وجـود آمـد و زن   هم

اولين « :اي شد صرفا براي توليد مثل وسيله
 ...تضاد طبقاتي، تضاد طبقاتي زن و مرد بود

ي بــورژوازي اســت و زن   نماينــده مــرد 
 ).ايـدئولوژي آلمـاني  ( »ي پرولتاريا نماينده

حضــور زنــان در  -1راه رهــايي را انگلــس 
اند د توليد اجتماعي و ترك توليد خانگي مي

 -2و ) كه به زعم او اجتماعي خواهد شـد (
  ).حداقل به شكل كنوني(الغا خانواده 

توليد براي مبادله كه توسط مرد آغـاز   -4
شد نقطـه عطفـي در چيرگـي او بـر زن و     

  .سقوط موقعيت زن بود
فراهم كردن فرصت اشتغال براي زنـان   -5

 يا اشتغال زنان به تنهـايي مشـكل زنـان را   
اســت وابســتگي ممكــن . كنــد حــل نمــي

اقتصادي آنان را به مـرد كـم كنـد، امـا از     
خودبيگانگي از كار و بحث ارزش مبادله را 

در عين حال كـه اشـتغال   : كند منتفي نمي
زنان يك قدم به جلو اسـت امـا قـدمي در    

كسـاني  حتـي  . جهت كسب آزادي نيسـت 
توانـد   مـي اشـتغال  توانند ادعا كنند كه  مي

بـه  ( د بيگانگي بيشـتر باشـد  درجهت ازخو
ــط كــار و ســرمايه   خــاطر اينكــه وارد رواب

شــوند و در همــان موقعيــت از خــود   مــي
گيرنـد كـه همتاهـاي     يـي قـرار مـي    بيگانه

كـار زنـان در كنـار هـم     اگرچه .  )مردشان
هـا   ي آنباعث ارتقا آگاهي طبقاتي و زنانـه 

شود، تا اينكه در جزاير منزوي خانه بـه   مي
  .ندتنهايي كار كن

بحـــث مرحلـــه توليـــد و بازتوليـــد را    

ــت ــدي   ماركسيس ــاي بع ه
ــد ــوان كردن ــه . عن زن، اينك

ــد   ــار بازتولي ــه ك ــع ب درواق
نيروي كار مشغول اسـت و  
ــد  در واقـــع ارزشـــي توليـ

ــزد   مــي ــدون م ــد كــه ب كن
ــي ــد م ــد   - مان ــر بازتولي ام

نيروي كار فقط شامل توليد 
شود، بلكـه شـامل    مثل نمي

تمامي مراحل تربيت، تغذيه 
ــه   و ــدمت ب ــداري و خ نگه

  .شود نيروي كار نيز مي
ــيال   ــين سوســــ در بــــ

هاي معاصر چنـد ملاحظـه مهـم     فمنيست
كي تعيـين موقعيـت كـار    ي -1: وجود دارد

ــا   ــاط و ســهم آن ب ــه خــانگي و ارتب جامع
نـوع ارتبـاط زنـان     -2 ؛اسـت  داري سرمايه

به عنوان مـزدور بـا   ) ارتباط مستقيم زنان(
 -4؛ ان با طبقهارتباط زن -3؛ ي توليد شيوه

هاي  نقش خانواده در ترويج ايدئولوژي طبقه
و  پراكسـيس  ي تمركز بـر ايـده   -5؛ حاكم

  .سوال در مورد ايدئولوژي و طبيعت آگاهي
***  

توسط  1969كارخانگي در سال » مبحث«
اش بـا عنـوان    مارگارت بنستون در نوشـته 

ــان« ــورد ، »اقتصــاد سياســي و آزادي زن م
 ولين كسي بـود كـه  او ا. بررسي قرار گرفت

توجه را به اين امر جلب كرد كه كارخانگي 
بايد در هر تحليل اقتصادي از كـار، جـدي   
گرفته شود و نبايد صرفا به يـك موقعيـت   

ــيه ــا   حاش ــي ي ــري ــودي  -غي -non(وج
existent) (  آن طور كه ماركس و انگلـس

وي كار خـانگي را بـه   . رانده شود) اند كرده
براي بقـا  » اريد پيشا سرمايه«عنوان كاري 

و تاكيـد  ) 15جـا صـفحه    همـان (دانـد   مي
داري ايـن   كند كه تحت نظـام سـرمايه   مي

يي  هاي مصرفي زنان هستند كه توليد ارزش
دهنــد كــه بلافاصــله توســط  را ادامــه مــي

مارگارت بنستون، . (شود خانواده مصرف مي
مــانتلي » اقتصــاد سياســي و آزادي زنــان«

ــو شــماره  پتامبر ســ(،  4، شــماره 21ريوي
» كـار غيرمـزدوري  «چون اين كار ). 1969
همانجـا ص  . (»آيـد  به حساب نمـي «است 

، بنابراين كار زنان ارزش مادي ندارد«). 16

» .زش است، بنابراين حتي كار نيسـت ار بي
اين مبناي مادي فرودستي زنان ). 16ص (

را تعيين   يي كه پول ارزش در جامعه... است
ارزش را انجام  بي زنان، كه اين كار... كند مي
ي  دهند، به سختي ممكن است به اندازه مي

گذاري شوند، كه براي پول كار  مردان ارزش
طور كه در بـالا   همان). 16ص (» .كنند مي

اشاره شد، انگس و اخيرا كارن ساكس هـم  
ــد ارزش ــاي مصــرفي  كارخــانگي را تولي ه

  ناميده بودند
هــاي ماركسيســت و  بــه نظــر فمنيســت{

ــ سوسياليســـــت مثـــــل (نـــــو  ايهـــ
علت فرودستي زنـان  )  Benstonبنستون

ارزش  هـا بـي   اين است كه كـار خـانگي آن  
ارزش مبادلــه  بـه عنـوان   شــود، تلقـي مـي  

ارزش  داراي شــود و فقــط محســوب نمــي
اي كه  و در جامعه آيدبه حساب ميمصرفي 

ــار همــه  ــول معي ارزش (هاســت  ارزش يپ
عيت زن كه كارش ارزش مبادله موق) مبادله

البته . (شود كند، پست شمرده مي د نميتولي
ــارن سـ ـ  ــس و ك ــم ) Sacksكس اانگل ه

ــد ارزش ــ كارخــانگي را تولي ــاي مص رفي ه
  }.)ناميده بودند
زن : گويد مي» خانواده زميني«ليز فوگل در 

كند بنابراين  چون ارزش مصرفي توليد مي
ــه     ــايد نمون ــت و ش ــه نيس ــود بيگان از خ

. شـد ن گونـه با سازماندهي كار آينده به اي ـ
ارزش مصرفي چون بلافاصله قابل استفاده 

اي را  او پيشنهاد جامعـه . است، قدرت دارد
دهد كه توليدات بلافاصله قابل استفاده  مي

دار  بـه زعـم او زنـان خانـه    بنابراين . باشند
كه توليـد در   دارنديي را  انداز زندگي چشم

بـه نظـر   . تواند از خود بيگانه نباشـد  ميآن 
ي منشــا آگــاهي و فوگــل چنــين هشــياري

قدرتي است كه زنان را به جلو و به سـوي  
كه بايد درحالي . دهد عمل انقلابي سوق مي

ــه   ــان خان ــاكنون زن ــا ت ــرد آي ــوال ك دار  س
  اند؟ پيشگامان عمل انقلابي بوده

هـاي زيـادي هسـت كـه      به هرحال بحـث 
دانند كه از خود  كارخانگي را تنها كاري مي

داري  رمايهدر جامعه سبيگانه نيست و خانه 
تنها جايي است كه فضايي ازخـود بيگانـه   

ــدارد ــه . ن ــه ب ــي از نظري ــردازان نظــر يك پ
، نبايد در Sonatgفمنيست به نام سانتاگ 
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اي بـود بلكـه بايـد     پي الغاي خانواده هسته
  .تضاد بين دنياي بيرون و خانه را از بين برد

دركتـابش   Eli Zaretskyالي زارِتسـكي  
» و زنـدگي شخصـي   داري،خانوادهسرمايه«
داري  كند كه اين سرمايه بحث مي) 1976(

ي  اســت كــه جــدايي نهــايي بــين عرصــه 
ي عمـومي را بـه وجـود     خصوصي و عرصه

گويـد بـا بوجـود آمـدن      مياو . است آورده
ي خصوصـي   داري است كه عرصـه  سرمايه

در  شـود و  ي عمومي جدا مي كاملااز عرصه
 بـه . شود جدا مي» زندگي«از » كار«نتيجه 

در جامعـــه » پرولتريـــزه شـــدن«بيـــاني 
و كار از خود است داري انجام شده  سرمايه

د و باعـث بوجـود   گـرد  بيگانه و بيروني مي
» .شود آمدن يك دنياي دروني احساسي مي

اين امر باعث بوجود آمدن يك فضاي جديد 
چـون  . شـود  تاريخي از زندگي شخصي مي

از خود بيگانه است  عموميي  كار در عرصه
جايي كه بـراي زنـدگي واقعـي بـاقي      تنها
رشـد   .خانه: ماند فضاي خصوصي است مي

داري باعث بوجـود آمـدن نيـاز بـه      سرمايه
شـود كـه در    پيداكردن هويت فـردي مـي  

يـك كـلام   در . خارج از خانه عملـي اسـت  
پرولتريزه شدن باعـث رشـد سـوبژكتيويته    

ي اين مادران و زنـان   به واسطه. شده است
 ـم عـاطفي و روا ي تسكين آلا وظيفه ي در ن

ــد   .روابــط شخصــي را هــم بــه عهــده دارن
براي زنان درخانواده زندگي و كـار  بنابراين 

از هم جدا نيست و به هم وابسـته اسـت و   
در نتيجه در  .بنابراين از خود بيگانه نيست

داري خانواده نقش اساسي  ي سرمايه جامعه
نگهداري نيروي انساني را به عهده دارد كه 

ي عمومي عملـي   ي از خود بيگانه در عرصه
احساسـات  «شـكاف بـين   بنـابراين  . نيست

نيز خود يك » توليد اقتصادي«و » شخصي
زنـان بـا   . تقسيم كار بين زن و مـرد اسـت  

شـوند و   يـابي مـي   هويت» زندگي عاطفي«
  .»مبارزه براي بودن«مردان با 

آنا فورمن هم بحثي مشابه زارِتسـكي دارد،  
زنـان بـه اينكـه     الـه حگويد كـه ا  اما او مي

متوليان زندگي عاطفي هستند يـك سـاختار   
كـه ذاتـا از    - »زنـانگي « - سـازد  جنسيتي مي

خود بيگانه است، چرا كه بلافاصله توقع فـرم  
همـان  . كنـد  مشخصي از زنانگي را ايجاد مـي 

چيــزي كــه ســيمون 
دوبـــوار بـــه عنـــوان 

. بـرد  نام مي» ديگري«
كه فورمن در درحالي 

زنــانگي بــر عناصــري 
ــال،   ــون انفعـــ چـــ
خوشايندي فيزيكـي،  
ــك   ــذابيت و يــ جــ
مازوخيســـم ذاتـــي  
ــه از   ــد دارد كـ تاكيـ
ــتي   ــر ماركسيس منظ
بــــــراي كشــــــف 

تر اسـت   يابي تاريخي بسيار خوشبينانه هويت
كه معتقد است زنـان كـار از    رتسكياتا نظر ز

بــراي . خــود بيگانــه ندارنــد و مــردان دارنــد 
 مباحـــث آتـــي در تحليـــل ماركسيســـتي،

ي اين ديناميسم به نظـر بسـيار   ديالكتيك ذات
  .تر و ارزشمندتر است جذاب

ها مثـل فـورمن و بـه     فمنيست ساير سوسيال
عكس فوگل، كارخانگي را براي زنـان ذاتـا از   

هـا   طور كلي بحث آنبه . دانند خود بيگانه مي
اين است كه كارخانگي در واقع كـار از خـود   

ــت  ــه اس ــتاين  . بيگان ــلا آيزنش  Zillah(ژي
Eisenstein) (1979 (كند كه هر  بحث مي

اي كه از قبل براي يك گروه مشـخص   وظيفه
شده باشد، كـار از خـود بيگانـه اسـت، بـراي      

تقسـيم  «و . نه انتخاب نشده اسـت ااينكه آزاد
ــراي زنــان كــار   جنســيتي كــار در جامعــه ب

ــي  ــازمان م ــرخلاق را س ــد و آن غي ــا را  ده ه
بسط يك «ژيلا آيزنشتاين (» .كند منزوي مي

ــوري  ــرمايهتئ ــورد س ــيال  در م داري و سوس
  )1979نيويورك مانتلي ريويو  - » فمينيسم

ماريـاروزا دلا   يك بحث مشابه نيـز توسـط  
در  Mariarosa Dalla Costaكوسـتا  

» زنان و انهـدام جامعـه  «با عنوان  اش  مقاله
كند كه  بحث ميوي  .شود ميارائه ) 1972(

انزواي زنان درخانـه و وابسـتگي آنـان بـه     
بـه  . عوامل از خود بيگانگي هسـتند مردان 

نظر دلا كوستا كار در كارخانـه بـه خـاطر    
اينكه شكل كار جمعي اسـت بطـور بـالقوه    
عناصر ازخود بيگانگي كمتري را نسبت بـه  

همكاري بـا ديگـران در   «. كار خانگي دارد
كارخانه براي توليد قطار، ماشين يا هواپيما 
همان چيزي نيست كه در انزواي چند متر 

-هـا انجـام داده  اشپزخانه براي قرن كعبم
دار در  زن خانـه  جا كه از آن). همانجا(» .اي

تمـامي  «از  توليد اجتماعي شـركت نـدارد  
امكانات خلاقيت و رشد فعاليتي كه انجـام  

 او سـپس . )همانجا(محروم است » دهد مي
كند كه فقط ورود  در همان مقاله اشاره مي

از خـود  ي توليد عمـومي بـه    زنان به حوزه
بردگـي در  « :دهـد  بيگانگي زنان پايان نمي

ظرفشويي يك خط مونتاژ، آزادي از بردگي 
زنان بايـد   .)همانجا(» .آشپزخانه نيست در

كــار داشــتن ي رهــايي از طريــق  اســطوره
ند كـه  ك تاكيد ميوي . را رها كنند) شغل(

از خود بيگانـه   به هرحال كارخانگي كا ري
) ش پا افتادهپي(است؛ چرا كه كاري مبتذل 

و يكنواخت است و همينطور كـاري اسـت   
ماريـاروزا دلا  . (گيـرد كه در انزوا انجام مـي 

رديكــال » زنـان و انهـدام جامعـه   «كوسـتا  
  ) 1972فوريه  -ژانويه( 1، شماره 6امريكا 

اينكـه آيـا كـار     واضح است كه در پاسخ به
توانيم  خانگي كاري از خود بيگانه است مي

در آن وجـود  عناصـر   بگوئيم كه برخـي از 
دار  خانـه زن  .وجـود ندارنـد  و برخي دارند 

نسبت به كارگر كارخانه كنترل بيشتري بر 
توانـد   به طور كلي مـي  ؛ اواوقات خود دارد

تصميم بگيرد كه هر كارش را كـي انجـام   
-دار اجازهين امر تا حدي به زن خانها. دهد

كه ماركس اعتقاد  خلاقكار ريزي  ي برنامه
 را ل اساسي كار غيربيگانه اسـت داشت عام

طرف ديگر كارهـاي روزمـره و   از . دهد مي
تـر   تعيين شـده، يكنواخـت و از هـم مهـم    

 فراينــدالبتــه بــه جــز كــل (انــد ارزش بــي
گرچه بسياري از وظايف زنان در  ؛داري بچه
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ارزش و يكنواخــت و  ايــن زمينــه هــم بــي
زنان همچنين از شـركت  ). تكراري هستند
هاي كلان و  گيري تصميمي  فعال در حوزه

اين يـك عنصـر    و. سياسي محروم هستند
بـالاخره  . ديگر از عامل خودبيگانگي اسـت 

اينكه وابستگي اقتصادي زن نيـز بايـد بـه    
عنــوان يــك عامــل ديگــر ازعوامــل خــود  

بـا ايـن حـال ايـن      .بيگانگي مطـرح شـود  
دار بـه  واقعيت كه زندگي و كـار زن خانـه  

تر است،  رچهپا نسبت كار كارگر صنعتي يك
اين واقعيت كه به عكس كارگر كارخانه زن 

خـود دارد،  را كنترل خلاق بر فضا و وقـت  
 و خـلاق  يكـار  ياينكه او گاه بطـور واقع ـ 

) مثـل بـافتني و سـوزن دوزي   (هنرمندانه 
كـار  ي  دهد،و اين اسـاس تجربـه   انجام مي
مهـم   از جملـه نكـات   .اوسـت  ي غيربيگانه

اط عاطفي او با زن، ارتبغيربيگانه كار ديگر 
  ديگران است

مهمترين مبحث در مورد كارخـانگي ايـن   
است كه اين شـكل از كـار چـه نقشـي در     

در پگي مورتون . داري دارد سيستم سرمايه
كـار  : گويـد  مـي ) 1971(اي قـديمي   مقاله

اش نگهداري  كاري است كه وظيفه«خانگي 
مقالـه  (» .و تجديد توليد نيروي كار اسـت 

). 1971» شود مام نميكار يك زن هرگز ت«
 1972 كـه در سـال   ي در مقالـه دلاكوستا 

: رود تـر مــي  پـيش منتشـر شـد از آن نظـر    
كارخانگي نه تنهـا ارزش مصـرفي توليـد    «

كند بلكه كـار اساسـي آن توليـد ارزش     مي
ــا(» .اضــافه اســت ــي. )همانج : نويســدو م

  خانواده ستون اساسـي سـازمان سـرمايه   «
 .)همانجـا ( ».براي توليد ارزش اضافه است
هاي اوليه كه  دلاكوستا اين نظر ماركسيست

كارخانگي چـون فقـط   براين باور بودند كه 
 يكند و در حاشيه توليد ميارزش مصرف 
. كنـد  رد مـي  را داري است سيستم سرمايه

دار در بازتوليد نيروي كار شركت  خانهزنان 
دارنــد، و بنــابراين در توليــد ارزش اضــافه 

دانيم ارزش  ور كه ميط همان. سهيم هستند
اضافه در واقع تفاوت بين قيمت نهايي كالا 

ــه ــار اســت  يو هزين ــروي ك ــد ني . بازتولي
 Gayle Rubinطور كه گيل روبين  همان

دار هسـتند   دهد اين زنان خانـه  توضيح مي
. دهنـد  را انجام مـي » بازتوليد«كه اين كار 

س تمايل دارد كه بازتوليد نيروي كار مارك
كالاهـايي كـه اسـتفاده     يتكمرا براساس 

غـذا، لبـاس، مسـكن، سـوخت و      -شود مي
 تبيين كند كه براي تامين سـلامت،  -غيره

  :زندگي و نيروي كار ضروري است
اما اين كالاها قبـل از اينكـه بـه مصـرف     «

. شوند) به ارزش مصرف(برسند بايد تبديل 
ــق   آن هــا بلافاصــله پــس از ابتيــاع از طري

اين كالاهـا  . دستمزد، قابل مصرف نيستند
هـا   قبل از اينكه بتوانند بـه مصـرف انسـان   

غـذا  ؛ ها انجام شود برسند بايد كار روي آن
بايد پخته شود، لباس بايـد شسـته شـود،    
رختخواب بايد آماده شود، چوب بايد خـرد  

بنــابراين كارخـانگي يــك عنصــر  ... شـود و 
ي بازتوليــد نيــروي كــار  كليــدي در پروســه

ش اضــافه بدســت كــارگر اســت كــه از او ارز
از آن جـا كـه معمـولا ايـن زنـان      و . آيـد  مي

دهند بايـد   هستند كه كار خانگي را انجام مي
گفته شود كه زنان از طريق بازتوليـد نيـروي   
كار در توليد ارزش اضافه شراكت دارنـد كـه   

. داري است اس و اساس حيات سرمايهمبنا و ُ
 - هايي بر جنسيت اقتصاد سياسـي  يادداشت(

Gayle Rubin(  
هاي زيادي در اين مورد بوده اسـت كـه    بحث

آيا كار خـانگي واقعـا در توليـد ارزش اضـافه     
هـا   تمـامي آن گرچه . نه كند يا نقش بازي مي

هـاي كليـدي    شود به تعاريف تـرم  مربوط مي
ــار   ــدي«ماركسيســتي چــون ك ــار »تولي ، ك

ــا  از ماركسيســتبســياري  .»غيرتوليــدي« ه
ودانـه كـردن   توافق دارند كه كارخانگي در جا

طـور   همـان . داري نقـش دارد  سيستم سرمايه
  :كند كه زارتسكي جمع بندي مي

توسط كار خصوصي، ... سيستم كار مزدوري«
دار و مادرها بـه حيـاتش ادامـه     كار زنان خانه

  ».دهد مي
ايـن اسـت كـه      يكي از مشكلات اين تحليـل 

دهــد كــه  درحــالي كــه حكــم قطعــي مــي 
ر از سيسـتم  ناپـذي  كارخانگي يك جزء جدايي

داري است، اما يـك توضـيح كلـي در     سرمايه
اشـكال بسـيار   . دهـد  مورد ستم برزنـان نمـي  

هاي ماركسيستي تا به امروز  اساسي درتئوري
در ايــن اســت كــه انقيــاد زنــان را وابســته و 

بنـابراين  . داند داري مي ي ظهور سرمايه نتيجه
دهـد كـه چـرا زنـان در جوامـع       توضيح نمي

ــرمايه ــوامعي  دار پيشاس ــا در ج ــا «ي و ي پس
ــرمايه ــه تجربــ ـ» داري سـ ي انقـــلاب  هكـ

مثـل شـوروي،    انـد،  سوسياليستي هم داشـته 
ــه و     ــرار گرفت ــتم ق ــورد س ــين، م ــا، چ كوب

ديگـر از مشـكلات رويكـرد    يكـي  . گيرنـد  مي
كه بـراي  (گرا به كارخانگي  ماركسيستي عمل

ايـن اسـت كـه    ) داري ضروري اسـت  سرمايه
داري  رمايهگيـرد كـه س ـ   فرض را بـراين مـي  

تجديـد  «اي قـادر بـه    ي هسـته  بدون خانواده
طـور كـه    همان. ي كارگر نيست طبقه» توليد

در كتـاب   Michele Barret ميشل بـارت 
اشـاره  ) 1980(» ستم امروزه زنـان «مفيدش 

وي » .اين ادعا كلا زير سوال اسـت «كند،  مي
تقسـيم جنسـيتي كـار    «كنـد كـه    اشاره مي

ده اسـت بلكـه   داري ايجاد نش ـ توسط سرمايه
داري  داري ايجاد شده؛ سـرمايه  قبل از سرمايه

احتمالا آن را حفظ كرده، تـداوم بخشـيده و   
ايـدئولوژي تقسـيم   «تعميق داده اسـت؛ امـا   

داري وجـود   هـم قبـل از سـرمايه   » جنسيتي
ايـن ايـدئولوژي هـم زمـان بـا      . داشته اسـت 

بنــابراين  ».داري ايجــاد نشـده اســت  سـرمايه 
حــث زارتســكي را رد بــارت ايــن بخــش از ب

  .كند مي
ــيال    ــري از سوس ــداد ديگ ــط تع ــارت توس ب

در رد نظـر انگلـس و بسـياري از     ها فمنيست
هاي اوليه كه معتقد بودنـد زنـان    ماركسيست

ــرمايه  ــل از س ــتي   قب ــوقعيتي بهش داي در م
مثـل  (شـود   مـي راه كردنـد، هم ـ  زندگي مـي 

ــالاتي در  ــه مق ــاني ك ــريه كس ــان و « نش زن
ليدا سارجنت مثل كساني . اند نوشته» انقلاب
 Gayleكـه گيـل روبـين    همانطور ). 1981

Rubin ــي ــد م ــرمايه: گوي ــاهيم  س داري مف
هـا   اش بـه قـرن   مذكر و مونث را كـه سـابقه  

برگرفـت و مـورد اسـتفاده قـرار     در رسيد  مي
تحليلي از تجديد توليد نيروي كـار  هيچ . داد

توانـد توضـيح    داري نمـي  در سيستم سـرمايه 
، »هــــاي كوچــــك كفــــش«ي  دهنــــده

يــا هيچكــدام از  » هــاي عفــت  كمربنــد«
هاي وحشـتناك بيزانسـي و فتيشسـم     آرايش

هاي معمـولي از سـتم بـر     وحشيانه كه نمونه
هـاي متفـاوت    ها و مكان زنان بود كه در زمان

  .شداعمال ميها  برآن
ــارت اشــاره مــي  ــين  همــانطور كــه ب كنــد ب

ــيوه ــرمايه  شــ ــد ســ ــاي توليــ داري و  هــ



    2009 فوريه – 1387زمستان  – هفتمشماره  –فصلنامه سامان نو    92

  سيستم كار مزدوري 
  توسط كار خصوصي 

  دارو مادرها زنان خانه
 دهدبه حياتش ادامه مي

اختلافات سـاختاري وجـود   داري  پيشاسرمايه
جدايي بين خانه و محل  ،اولين تفاوت«: دارد

كار است كه بواسطه بسط توليد انبـوه تحـت   
سيســـــتم كـــــار مـــــزدوري صـــــورت 

و  تخصصــي ،دومــين اخــتلاف...».گيــرد مــي
شدن هرچه بيشتر كـار اسـت    سلسله مراتبي

سـرمايه بـراي افـزايش     گـرايش ي  كه نتيجه
ن تحـولات بـه   اينكه چگونه اي ـ .».توليد است

طور مشخص در ستم بـر زنـان مـوثر اسـت،     
هـاي   هـاي بيشـتري در تحليـل    نياز به بحث

اسـت كـه   بـديهي  . ها دارد سوسيال فمنيست
در  طرح سـوال  ها آن تحليل ابتدايي يمسئله

ــه    ــانگي در دوران اولي ــت كارخ ــورد طبيع م
دوم كـه مربـوط بـه تخصصـي     سـوال  . است

ورد شدن كار است به تئـوري مـاركس در م ـ  
كـارگري كـه    - گـردد  كار از خود بيگانه برمي

كارش فقط به پيچانـدن يـك پـيچ محـدود     
ــه   اســت شــده از محصــول كــار خــود بيگان
اينكه اين به طور مشخص چگونـه  و  .شود مي

. كنـد  به روشن كردن وضعيت زنان كمك مي
و  نكته بديهي اين است كـه زن سـتيزي  يك 

مفـاهيم ايـدئولوژيك   ) نژاد پرسـتي (راسيسم 
بسياري براي توجيه وضعيت كسـاني كـه در   
انتهــاي سلســه مراتــب اقتصــادي قراردارنــد، 

  .ترتيب داده است
هاي متـاخر بـه    بسياري از سوسيال فمنيست

 - داري معتقدنـد  سـرمايه تقدم مردسالاري به 
مفهمومي كه از فمينيسم راديكال بـه قـرض   

بـه   هـا به رغم ايـن امـا آن   .گرفته شده است
ــه  ــك پاي ــادي  ي ــالاري در  ي م ــراي مردس ب

مثال براي . داري قائل هستند سيستم سرمايه
 Christine Delphyكريســـتين دلفـــي 

اسـتثمار  « بـه عنـوان  مردسالاري را ) 1977(
. كند تعريف مي »كار زنان توسط شوهرانشان

هايـدي هـارتمن   ) 18ص  –دشمن اصـلي  (
)Heidi Hartmannn (ــه ي  در مقالـــ

و ازدواج نـــاميمون ماركسيســـم «مهمـــش 
» در به سوي يك اتحـاد پيشـرفته  : فمينيسم

يي كـه  ي مادي كند كه پايه ادعا مي) 1981(
شــود،  براســاس آن مردســالاري اســتوار مــي

تــر از تمــامي كنتــرل مــردان بــر كــار   مهــم
هـايي   سوسيال فمنيست .»همسرانشان است

گوينـد كـه ايـن     همچون هارتمن وقتـي مـي  
ره داري نيست كه از كار زنان به ـ فقط سرمايه

برد بلكه شوهران و پدران نيز هستند كـه   مي
منـد   از خدمات شخصي و خصوصي آنان بهره

بــه راديكــال فمينيســم متمايــل  ،شــوند مــي
طـور   آن» مـردان «نظر هـارتمن  به . شوند مي

تنهـا  نـه  «شـود   كه در مانيفسـت گفتـه مـي   
بلكـه  » دهنـد  زنجيرهايشان را از دسـت مـي  

ر از ت ـ ها در يك انقلاب فمينيسـتي بـيش   آن
  .دهند از دست مي را زنجيرهايشان

هـا بـه عنصـري     برخي از سوسيال فمنيسـت 
داري توجـه   ديگر از ارتباط زنـان بـا سـرمايه   

ــرده ــوان   ك ــه عن ــان ب ــت آن ــد، و آن موقعي ان
هاي اخيـر   ويژه در سالبه . است ركارگرمزدو

دسـتمزدبگيران را   ازكه زنـان سـهم مهمـي    
 دهند، اين يـك بحـث مركـزي و    تشكيل مي
يكي از انتقادات مهـم  درواقع  .شود اساسي مي

ــل   ــت ميشـ در ) Juliet Michell(ژوليـ
ــان« غفلــت در مــورد ) 1974(» وضــعيت زن

ــان اســت  مســئله . ي موقعيــت اقتصــادي زن
گـران اشـاره    طور كـه بسـياري از تحليـل    آن

انــد زنــان بــا حضــور در كــار توليــدي  كــرده
بيش از آن كه آزاد شـوند  ) ي عمومي عرصه(

خـود   - بيني كـرد  ور كه انگلس پيشآن ط –
كـار در  : اند يي دوگانه مواجه ديده را با وظيفه

عرصه ي عمومي براي دستمزد اوليه و ادامـه  
 .ي خصوصـي  كارخانگي بدون مزد در عرصـه 

هـا، بـه خصـوص     از سوسيال فمنيستبرخي 
ــه  ــن را تجرب ــلا آيزنشــتاين اي ــالقوه  ژي ــي ب ي

دانــد كــه ممكــن اســت بــراي  راديكــال مــي
ي  آينـده «ينيسم ليبـرال بـه معنـي يـك     فم

دار  خاطر اينكه زنـان خانـه  به  .باشد» راديكال
درحالي كه ممكن اسـت ايـدئولوژي تقسـيم    

ــد،   ــار را بپذيرن ــيتي ك جنس
مريكـائي حقـوق   آايدئولوژي 

دو ايـن   .برابر را هم بپذيرنـد 
ــازار  ايــــــدئولوژي در بــــ

داري بـا هـم تصـادم     سرمايه
هـا   فمنيسـت . كننـد  پيدا مي

ستار افشاي اين حقيقـت  خوا
ــه   مـــي ــه جامعـ ــوند كـ شـ

ــرمايه ــت   س ــادر نيس داري ق
هـاي ليبرالـي خـود در     وعده

ــا برابــري     ــري ي ــورد براب م
حقوقي بـراي زنـان را جامـه    
عمــل بپوشــاند مگــر اينكــه  

 .»از بـين بـرود   )داريسرمايه جامعه( خودش
ژيـلا   - » سياست جنسـيتي وحـق جديـد   «(

  )آيزنشتاين
  

دار بــراي  ان خانــهبــه كــلام ديگــر توقــع زنــ
ــت  ــر، و ملازم ــت براب ــي   پرداخ ــاي منطق ه

چـون كـار مراقبـت از نـوزادان، مرخصـي       هم
داري ايجـاد هزينـه    براي سـرمايه ... بارداري و

هايي باعث كاهش  هزينهچنين . خواهند كرد
داري  سـرمايه مناسبات تهديد  ارزش اضافي و

» حـق جديـد  «گويـد   مييزنشتاين ا. شود مي
بيني كرده است و بـراي   پيش اين امتيازات را

همين است كه اين همه بحث عليه كار زنان 
شود كه مبنـاي آن در واقـع مخالفـت بـا      مي

از برخـي  . اسـت » ي حقـوق برابـر   اصلاحيه«
هـا   هاي راديكال سوسـيال فمنيسـت   خواست

تقاضـاي مـزد بـراي كـار خـانگي و تضـمين       
اين امر چه تـاثيري  اينكه  .درآمد سالانه است

  .گذارد هنوز تعيين نشده است د ميبر اقتصا
گـران تفـاوت بـين دسـتمزد      برخي از تحليل

كـه در  (انـد   زنان و مردان را هـدف قـرار داده  
 1990تـــا  1970ســـطح جهـــان از ســـال 

ــان   ــتمزد زن ــوز دس ــا  50هن ــد  70ت درص
نظرشـان  برخـي   ).دستمزد مردان بوده است

براين بوده است كـه ايـن در ارتبـاط بـا كـار      
بيعـت غيرمـاهر كـار زنـان در     نيمه وقت و ط

ارتش «ي عمومي است كه باعث ايجاد  عرصه
داري  شود كـه بـراي سـرمايه    مي» ذخيره كار

بحــث عمــدتا توســط ايــن  .ضــروري اســت
و قبـل  ) Iris Young )1981آيريس يانگ 
ــط ــتاين. ج از آن توس  J. Gerstein گراش
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فراسـوي  «مقالـه  (عنوان شده است ) 1973(
ــاميمون ــري »ازدواج ن ــاب آي ــگ در كت س يان

و گزارش سـازمان ملـل در   » زنان و انقلاب«
ــان در   ــتمزد زن ــورد دس ــان «در  1991م زن

ــايمز  - 1990- 1976جهــان  ــورك ت  16نيوي
  )از گراشتاين 1991ژوئن 

مقاله هايدي هارتمن تفاوت دستمزد زنـان را  
. داند يكي از عوامل مهم ستمديدگي زنان مي

اصـطلاح  به خاطر اينكه تفاوت دستمزد از به 
كـه بـه   (شـود   ناشي مـي » دستمزد خانواده«

شود با فرض اينكه براي حمايت  مرد داده مي
دســـتمزد ). اش اســتفاده شــود   از خــانواده 

ــارتمن    ــه ه ــانطور ك ــودش هم ــانواده، خ خ
هسته مركـزي تقسـيم جنسـيتي    «: گويد مي

، هســـته مركـــزي »كـــار اســـت
اقتصادي خانواده تـك همسـري و   

بــه  ادامــه وابســتگي اقتصــادي زن
  .مرد

يكي از موضوعاتي كه مورد توجـه  
هاست اين است  سوسيال فمنيست

. كه زنان به كدام طبقه تعلق دارند
ــه  ( ــد ب ــاه كني ــت  نگ ــي وس  جك

Jackie West » ــان، طبقــه و زن
براين ها  بسياري از تئوري) »جنس

كه تفـاوتي كـه ماركسيسـم     اندنكته بنا شده
سنتي بين طبقـات بـورژوا و پرولتاريـا قائـل     

را كـه  چ. شود در مورد زنان كاركرد ندارد يم
ايـي در رابطـه بـا طبقـه      زنان موقعيت دوگانه

هـا هـم در    آن .ايي دوگانه دارند دارند يا طبقه
رابطه با موقعيت طبقاتي مـردي كـه از نظـر    

شـوند و   اند تعريـف مـي   اقتصادي به او وابسته
 -  هم در رابطه با وضعيت دستمزد خودشـان 

ي عمـومي تعريـف    ر عرصهد -  اگر كار كنند
كـه در   داشـته باشـيد   بـه خـاطر  . (شـوند  مي

 درماركسيسم سنتي موقعيت طبقـاتي فـرد   
 .)شـود  ي توليد مشـخص مـي   ارتباط با شيوه

در يك زن مطلقه بورژوا ن است كه مشكل اي
ــرار مــي ي ايــن نگــرشكجــا ايــن  ؟گيــرد ق
اي است كه ماركسيسم سنتي قادر بـه   مسئله

زن (اينكـه او  بـراي   .پاسخگوئي به آن نيست
اگـر خـودش سـرمايه نداشـته     ) مطلقه بورژوا

باشد وصاحب ابزار توليد هم نباشـد، پـس از   
و (شـود  مـي ي كـارگر   طلاق، تبديل به طبقه

باشد، حتي هم اگر غيرماهر و تحصيل نكرده 

 .)ســـقوط خواهـــد كـــرد تـــر از آن پـــايين
كننـد   هاي راديكال اين بحث را مـي  فمنيست

ن يك طبقه يـا بيشـتر يـك    كه زنان خودشا
دهنـد، امـا    را تشـكيل مـي  اجتمـاعي  كاست 

ها هنوز اصرار دارند كه در  سوسيال فمنيست
يـك   .زنان تفـاوت طبقـاتي وجـود دارد   بين 

تـوان در   تحليل خـوب در ايـن مـورد را مـي    
ــاختن   « ــي ، س ــناخت شناس ــتجوي ش جس

بــا عنــوان   ) 1981(» تئــوري فمينيســتي 
  ).دا كردپي» انداز زنان در طبقه چشم«

هاي سوسـيال   ايي كه تحليل آخرين زمينه
روي آن تمركـز دارد ايـن   بـر  هـا   فمنيست

است كه خـانواده محلـي بـراي اجتمـاعي     
 مادر نقش مهمـي كردن ايدئولوژي است و 

هـارتمن بـا اسـتفاده از    . در اين رابطه دارد
ي بين  يكي از رهنمودهاي زارتسكي رابطه

ــيتي ارزش  ــيم جنس ــا و  تقس ــبات ه مناس
طور كلي به . كند داري را كشف مي سرمايه

اي زنان و  به نظر هارتمن رفتارهاي كليشه
داري كليـدي   مردان براي سيستم سـرمايه 

رفتار به نظر او از طريق اجتماعي اين . است
  .گيرد كردن ايدئولوژي صورت مي

هايي همچون رقابت،  به نظر هارتمن ويژگي
ري گرايي، مهارت دستي و تمايل به برت عقل

هايي است كه براي دنياي  در مردان ويژگي
ــاز اســت  صــنعتي ســرمايه ــورد ني  .داري م

ي تجليل  جنسيتي هدف دوگانهايدئولوژي 
دارانـه و در عـين    سرمايه/هاي مردانه از ارزش

هــاي  ي بــدنام كــردن ويژگــي حــال وظيفــه
چـون  . دهـد  نياز اجتماعي را انجـام مـي  /زنانه

اي مبادلـه  داري بر ارزش كالاهايي كه سرمايه
ــي  ــد م ــت   تولي ــرف اس ــيش از مص ــد ب ، كن

ا تحقير ري ارزش مصرف  ايدئولوژي آن حوزه
هاي مربـوط   و ويژگي - ي زنان حوزه - كند مي

 ...ي عاطفي، پرستاري و حوزه - به آن حوزه را

تازماني كه اين ايدئولوژي حاكم است، تقابـل  
بـا تقاضـا   در ارزش مبادلـه    برتري سـرمايه و 

  .»شود توجيه مي براي ارزش مصرفي
مبنــاي واقعــا «ســاندرا هاردينــگ در مقالــه 
» داري چيسـت؟  مادي مردسالاري و سـرمايه 

از مشاهدات هـارتمن روي تجـانس   ) 1981(
داري  هــاي ســرمايه  رفتــار مردانــه و ارزش 

ايـن تجـانس بـر ايـن     دليل  .كند استفاده مي
واقعيـت اســتوار اسـت كــه اجتمـاعي شــدن    

زنــان صــورت  ايــدئولوژي در خانــه و توســط
واقع تقسيم جنسـيتي كـار كـه    در . گيرد مي

ــدئولوژي را    ــن اي ــه اســت اي ــايش مردان مبن
نگهــداري و مراقبــت، آفرينــد، چــرا كــه  مــي

پرستاري تقريبا در همـه جـاي دنيـا توسـط     
گيرد و به خاطر اينكه  زنان صورت مي

تقريبا در همه جاي دنيا زنـان جـنس   
اش را بـر   آگاهيكودك  ،دست دومند

كنـد و   اين واقعيات كسب مـي  اساس
هاي بعـدي   اين هويت جنسي را نسل

ي يتآموزند و ايـدئولوژي جنس ـ  هم مي
  . كند ادامه پيدا مي

هـا ايـن پروسـه را     سوسيال فمنيسـت 
از همـه  بـيش  . اند بيشتر تحليل كرده

ــورت   آن ــب فرانكف ــا مكت ــد از  - ه بع
آن را تحليل كرده اسـت؛   - جهاني دوم جنگ

 ـتمايـل دار اين مكنب  پردازانبرخي نظريه د ن
م تلفيـق  س ـعناصر فرويديسم را با ماركسيتا 
ــنك ــه و  .دن ــن رابط ــه  در اي ــماز هم ــر  مه ت

اسـت كـه   پردازي ماكس هوركهـايمر   تئوري
انجـام  » شخصـيت اتوريتـه طلـب   «ي  درباره

كـارگران از   بر اساس اين تئوري. گرفته است
شـوند   اي بازتوليـد مـي   نظر ايدولوژي به گونه

داري، كاركرد داشته  اي كار سرمايهكه در دني
ه اتوريته و خانواد«ماكس هوركهايمر . (باشند

ــه   ــوري منتقدان ــ در تئ ــورك 1963ـ ). نيوي
پرورش كـودك بـه عنـوان بازتوليـد     بنابراين 

هـاي ايـدئولوژيك قلمـداد     كارگران بـا نقـش  
ــي ــود مـ ــودرو .شـ ــي چـ  Nancy نانسـ

Chodorow  مـادري، برتـري   «ي  در مقالـه
ــرما ــرد در س بســياري از ) 1979(» داري يهم

در تحليل فمينيسـتي  هاي اصلي موجود  ايده
اســتناد بــه تــز بــا او . را فــراهم كــرده اســت
داري  كنـد كـه سـرمايه    زارتسكي اشـاره مـي  

ي عمـومي و خصوصـي و    شكاف بين عرصـه 
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و كـار  ي توليـد اجتمـاعي    جدايي بين حـوزه 
 نانسـي چـودرو   .بخشـد  را تـداوم مـي   خانگي

كـار زنـان در خانـه و نقـش     كه معتقد است 
 اين كارهـا شود زيرا  مادري پست شمرده مي

ي پول و غيرقابـل   ي مبادله در خارج از حوزه
در ايـن رابطـه   . گيري بـا پـول هسـتند    اندازه
با اينكه ممكن است ارشمند باشـد،   نيز عشق

ايي تحقير شده و بدون قـدرت   فقط در حوزه
مــادري، «نانســي چــادورو . (يابــدمــي ارزش

مردسـالاري  «در » داري تري مرد و سرمايهبر
  )89ايزنشتاين ص  - » داري در سرمايه

  

  
  

به باور او زنـان بـه عنـوان مـادر در بازتوليـد      
داري شـركت دارنـد،    كارگران بـراي سـرمايه  

هـا،   هم فيزيكي در ارتباط با كسـب قابليـت  «
بحـث او  البته » .هم عاطفي و هم ايدئولوژيك

لـب  امـا  . يسم اسـت بيشتر در رابطه با فرويد
  :كلام او به شرح زير است

سركوبي، نفي تمايل و تعلـق، نفـي دنيـاي    «
چه كه زنانه است، تصويب و تاييـد   زنانه و آن

ي  آليـزه  يابي با پدر ايـده  دنياي مردانه، هويت
باعـث   - ي مادري ي پروسه همه نتيجه - غايب

ايجــاد مردانگــي و برتــري مــرد در سيســتم  
همچنـين باعـث    شود و جنسيتي مي - جنس

بار آوردن مرد به عنوان عضـو دنيـاي كـار    به 
  ».داري سرمايه

بايد در اينجا به عنـوان معترضـه بـه كمبـود     
ــث    ــد در مباح ــث بازتولي ــدي بح ــيار ج بس

تـوجهي و عـدم    بـي  .ماركسيستي اشاره كنم
ها روي عناصر ازخـود بيگـانگي در    تمركز آن

كــه  - يــا كـار زايمـان   -  بازتوليـد بيولـوژيكي  
بــه   آناز » موقعيــت زن«ت ميشــل در وليــژ

ديـدگي زن   عنوان يكي از چهار ساختار سـتم 
عــدم (شـامل توليـد     بقيــه - كنـد  اشـاره مـي  

، عــدم )ي توليـد  دسترسـي زنـان بـه پروسـه    
كنترل بـر تمـايلات جنسـي، و نقـش او بـه      

 - اسـت   پـذير كـردن كودكـان    اجتماععنوان 

امـا بـه    )» موقعيـت زنـان  « - ميشل ژوليت (
است به نام  يك نفر غيرماركسيستن ايواقع 

ــچ ــن ري ــه Adrienne Rich آدري ــه ب ، ك
جزديات عناصر از خود بيگانگي در ايـن نـوع   

ــار،  ــر (كـ ــان «در اثـ ــد زنـ ) 1976» از تولـ
  .پردازد مي

آخرين مفاهيمي كه تئوري معاصر از تئـوري  
ماركسيســتي اســتناج كــرده اســت، گرچــه  
بســـياري از طرفـــداران آن ممكـــن اســـت 

ــت ــل     ماركسيس ــاهيم عم ــند، مف ــا نباش ه
ــك( ــدئولوژي  )پراتي ــاهي و اي ــد خودآگ ، رش

اي به سال  در مقالهاستاك  نانسي هارت. است
كنـد كـه    مـي را بحث اين ، منتشر شد 1975
طرزكـاري   ي ماركسيسم در مورد عمـل،  ايده

ــيله   ــه وس ــد ب ــه باي ــت ك ــلاب  ي آناس انق
هـا متمـايز    ي انقلاب فمينيستي بتواند از بقيه

ــود ــروه رو«. ش ــاهي در گ ــا آگ ــاي  ش ارتق ه
آگاهي  كسبكوچك، با تاكيدش بر تجربه و 

 ي ، بهتـرين نمونـه   در رابطه با تجربه شخصي
اســت كــه بــر مبنــاي فمينيســم  »پراتيـك «

اسـتاك   نانسـي هـارت  ( ».ساخته شده اسـت 
در » انـداز  پروسه و چشم :فمينيسم بنيادگرا«

بـا  وي ). 35ص . ساختن تئـوري فمينيسـتي  
انطبـاق بـا   « :كند ماركس اشاره مياستناد به 

شرايط تغيير يافته و انطباق فعاليت انسان بـا  
عمـل انقلابـي   نـوع  خـود تغييـر يافتـه تنهـا     

  ) 37همانجا ص (» .است
 Beverlyاز همان مجموعـه بـورلي فيشـر    

Fisher-Manick ــي ــزد م ــه   گوش ــد ك كن
 - هـاي كوچـك  گـروه   –هـاي نـامبرده    گروه

بقـات بـالا و   ممكن است بيشتر زنان سفيد ط
متوسط را بسيج كنند تا زنان جهـان سـوم و   

فيشر . (ي كارگر و طبقات پايين را زنان طبقه
» هـاي فـردي   فراسوي سياست: نژاد و طبقه«

). 158ص » ساختن تئوري فمنيسـيتي  «در 
امر به خاطر اين است كه رسـمي بـودن   اين 

ها ممكن است باعـث   اين گروه جلسات بحث
 .وداين زنان ش ساكت شدن

…. 
هـاي جـدي    بحـث  بر اين ممكن استعلاوه  

بسـياري از زنـان   «. گويي بدانندگزافه ها را آن
رنگين پوست ايـن را خـاص مردمـان سـفيد     

سـازند و حـرف    دانند كه از كاه كـوه مـي   مي
) ارتقـا آگـاهي  (فانتزي مثل  اسميزنند و  مي

رسـد فيشـر    به نظر مـي » .گذارند روي آن مي

ي  كـه ذات مقولــه ي اساسـي را   يـك مسـلئه  
. دهـد  ارتقا آگاهي است مورد هدف قـرار مـي  

مسئله در عين حال بـه يـك پـارادوكس    اين 
اشاره دارد، پارادوكسي كـه در قلـب مفهـوم    
ماركسيسم از آگاهي و ارتباط آن با تغييـرات  

  .انقلابي وجود دارد
ارتقـا آگـاهي    براي  براي اينكه اگر يك جلسه

، فـرض  غيرمستقيم باشـد  يهاي فقط صحبت
در ميـان گذاشـتن تجـارب    با براين است كه 

ايـن  مخـرج مشـترك    ،اعضاي گـروه ) منفي(
توانند در جهت آگاهي گروه مـوثر   تجارب مي

ي  بوده و با يافتن دلايـل سياسـي آن تجربـه   
منفي مشترك ، دليل ستم ديـدگي خـود را   

ي مركـزي كـار    ايـن ايـده، ايـده    .درك كنند
يـابي   يشهر«هاي مدرن، مثل كار  ماركسيست

ــتم ــر از» س ــت Freir فراي ــه  . اس ــن گون اي
شـود كـه يـك طبقـه يـا گـروه        پنداشته مي

ــه   وبيشــتر  ــادي ب ــل انتق ــا تحلي ــان ب همزم
تا به هشياري از موقعيـت   ،رسد مي» آگاهي«

هشـياريي لزومـا انقلابـي    چنين . اش سياسي
شـود كـه    است، چرا كه آن گروه متوجه مـي 
هـا شـده    كي و چي باعـث سـتم ديـدگي آن   

 Carolكـه  همـانطور   كارل آيلـريش . است
Ehrlich از بـراي زنـان آگـاهي    «:دس ـنوي مي

معني است كـه  اين به موقعيت ستم جنسي 
ها به عنوان زن تحت ستم هستند، اينكـه  آن
تــر از مــردان نيســتند، و اينكــه  هــا پســت آن

» .مردسالاري امري نـاگزيز و بـديهي نيسـت   
سـم  ازدواج ناميمون ماركسي«رليش يكارول ا(

در » تواند نجـات پيـدا كنـد؟    مي: و فمنيست
  )24زنان و انقلاب ص 

ارتقا آگاهي بنابراين باعث هشـياري از تعلـق   
داشتن بـه يـك گـروه سياسـي تحـت سـتم       

براي ماركس اين گروه پرولتاريا بـود   .شود مي
  . زنان: ها وبراي فمنيست

بنــابراين، از ايــن منظــر ارتقــا آگــاهي فقــط  
ــتقيم ني ــوي غيرمس ــپ  گفتگ ــك گ ــت، ي س

ــن ممكــن اســت در   كافــه ــي نيســت، و اي اي
مخالفـت بــا ادعاهـاي فيشــر در مـورد زنــان    

ارتقـا آگـاهي   درجلسـات  . جهان سـوم باشـد  
قوانين كلي مشخصـي وجـود دارنـد و اغلـب     

و . داراي تحليل است و نيـاز بـه تحليـل دارد   
گيــريم ارتقــا  در بـدترين حالــت، فــرض مــي 

ي توانـد يـك روش مسـتقيم بـرا     آگاهي مـي 
من بـاور نـدارم كـه    . ( تلقين ايدئولوژي باشد
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تماميت پروسه تغيير به عنوان 
بخشي از خود تغيير محسوب 

  ن هدفشود، بنابرايمي
 تواند وسيله را توجيه كندنمي 

اين به طـور وسـيع درجنـبش زنـان امريكـا      
اتفاق افتاده باشد، اما از نظر تئـوري امكـانش   

  .)هست
يكي از مسائل قديمي ديدگاه انقلابي ايـن  

به ) از شرايطشان(آيا آگاهي مردم  است كه
يا اينكه نيـاز بـه   يابد خودي خود ارتقا مي

بيرون  ازآگاهي بيشتري  د كهداروجود اين 
مردم وارد  به آگاهي) توسط يك عده نخبه(

در بيشتر ماركس كه رسد  به نظر مي .شود
ي موارد براين باور بـوده اسـت كـه ريشـه    

و به طور دارد وجود ها  گري در تودهانقلابي
خودانگيختــه تبــديل بــه آگــاهي انقلابــي  

 . خواهد شد 
بـه ايـن    دانـيم لنـين   طور كه مي هماناما  

اعتقاد رسيد كه يك گـروه نخبـه انقلابـي    
دهد  لازم است كه هم آگاهي مردم را ارتقا

. و هم رهبري پرولتاريا را بـه عهـده گيـرد   
ها در تئوري مفهـوم يـك حـزب     فمنيست

توانيم از  ما نمي«: كنند روشنفكري را رد مي
گرايي در مفهوم يك حـزب آوانگـارد    نخبه

بسـط  ... يمـدل لنينيسـت  ... حمايت كنـيم 
يافت تا ماشيني خلق كرده باشد كه بتواند 

» .آمـوزش سياسـي عمـل كنـد    ... در غياب
ــادگرا« -هارتاســتاك( ص » فمينيســم بني

فكران در در عين حال به نقش روشـن  -40
نظريه فمينيسم «گيري پايه و اساس  شكل
  .)در موج دوم، اذعان دارد» سياه
ي آگاهي مفهـوم ايـدئولوژي    ايده ي مايه بن

اغلب به دو شكل مشخص ايدئولوژي . است
يك تـرم  «يكي به عنوان : شود استفاده مي

ي  هـايي كـه بوسـيله    جايگزين براي پروسه
ها مفهوم توليد شده، مورد چالش قـرار   آن

ــي ــد مــي  م ــرد، بازتولي ــل  گي شــود و منتق
ــي ــود م ــارت(» .ش ــي .)ب ــوم و دوم ن مفه

شود به  كه محدودتر استفاده مي ايدئولوژي
شنفكري دلالت دارد وم تصنعي ريك سيست

در . ي حاكم ريشـه دارد  كه در منافع طبقه
هر دو مورد نظـر ماركسيسـم سـنتي ايـن     

كه ايدئولوژي  -طور كه ديديم همان -است
در يك بنيان مـادي ريشـه دارد، در واقـع    

ــي  ــين م ــود توســط آن تعي ــي از . (ش برخ
هاي معاصر از اين ماترياليسـم   ماركسيست

طور مشـخص بـه   به . ندا محدود گذر كرده
ــر،  ــوئيس آلتوس ــدئولوژي و «ل  Stateاي

Apparatuses « ــاه نگـ
ــد ــي -كنيـــ : گرامشـــ
به ) "هاي زندان يادداشت

خـــاطر ايـــن نظريـــه    
ماركسيســـتي در مـــورد 

پـارادوكس  «آگاهي يـك  
بوجود اساسي » كلاسيك

اين معني كـه  به . آيد مي
زندگي مادي آگـاهي را  «

كند اما تغييـر   تعيين مي
ايط هســتي انقلابــي شــر

بـه ارتقـا   ) زندگي مادي(
ــاتي   ــاهي طبق ــطح آگ س

دو ). بارت(» وابسته است
: راه برون رفت از اين پارادوكس وجود دارد

اگر شخص به تحليل سفت و سخت مادي 
شـود فـرض كـرد كـه شـرايط       بچسبد، مي

ي اقتصادي را به ديدن  توليد، اعضاي طبقه
شرايطشان بـه طـور ديـالكتيكي رهنمـون     

تفاوت خود را با اعضاي سـاير   شود، كه مي
ــراي تغييــر      ــوند و ب ــه ش ــات متوج طبق

حتـي همـين   امـا  . شرايطشان تلاش كنند
تئوري هم فراتر از يك تحليل خيلي سفت 

رود، چرا كه به وجود يك  و سخت مادي مي
آگــاهي انعكاســي و انتقــادي در كــارگران 
اعتقاد دارد كه بطور كامل توسـط شـرايط   

اينكه منطق (است اشان تعيين نشده  مادي
ــير    ــه مس ــارگران را ب ــن ك ديالكتيــك ذه
مشخصي هدايت كند، خود سوال ديگـري  
است؛ اگر ايـن طـور باشـد بنـابراين خـود      

ــن    ــده اســت و اي ــرل كنن ديالكتيــك كنت
  ).ماترياليسم جبرگراست

راه حل ديگر اين پارادوكس اين است كـه  
اجازه داده شود تا رهبري يا يك گروه نخبه 

انـد بـه    ي به آگاهي رسـيده كه به يك شكل
تا به منافع خود واقف پرولتاريا كمك كنند 

كرده تدوين ها  شود يا اين منافع را براي آن
واقع كه اين در ( بپردازدها  آنبه رهبري و 

ايـن دو مسـير    ).راه حل لنينيسـتي اسـت  
 يا ي شـناخت شناسـانه  بازتابي از دو شيوه

در اند و به ارث رسيدهماركسيم  است كه از
نيز از ابتدا وجود خود ماركس  واقع در نزد
  . داشته است

طور كه كاترين الف مك كينون اشاره  همان
ــت   ــرده اس ــرايش اول، «: )1982(ك در گ

تمامي انديشه، شامل تحليل اجتمـاعي بـه   
كـه   –خاطر اينكه توسط زندگي اجتماعي 

ي خـارجي   شرايط آن بـراي هـيچ تئـوري   
... اسـت  شكل گرفته، ايـدئولوژيك  -نيست 

به نسبتي كه درسـت  در گرايش دوم، تئوري 
. كـاترين (» .باشد، يك تئوري زير متني است

فمينيسم، ماركسـيم،  « - Mackinnonالف 
روش و موقعيت، يـك دسـتور جلسـه بـراي     

  )1982 - 3تئوري شماره 
كند كه بايد بين تئوري  مك كينون بحث مي

فمينيســتي از تئــوري ماركسيســتي تفــاوت 
كـه تئـوري فمينيسـتي بـراي     قائل شد چرا 

بايد بيشتر روي جـنس   ايدئولوژيكش ارساخت
ياجنسيت تكيه كند تـا روي شـرايط مـادي    

جنسـيت بـراي فمينيسـم همـان     «... زندگي
و » .چيزي است كـه كـار بـراي ماركسيسـم    

كه متد ماركسيستي بر ) همانقدر(همانطور «
ماترياليســم ديالكيتــك اســتوار اســت، متــد  

» .آگـاهي اسـتوار اسـت    فمينيستي بـر ارتقـا  
برواقعيـت بيـرون از   «ماترياليسم ديالكتيـك  

ــا   ــژه دارد، ارتق ــت دارد، يــك اب انديشــه دلال
ــه     ــاز ب ــه، ني ــتي در مقايس ــاهي فمينيس آگ
ــه در    ــت دارد ك ــه و مادي ــي از انديش تركيب

تـز مـك   (» .مفهومي عام جنسيت زنان است
ــت   ــدتا يـــــك برداشـــ ــون عمـــ كينـــ

ــت فمين  ــتي از موقعي ــم اگزيستانسياليس يس
  .)راديكال است

 به هرحال كار ارتقا آگـاهي صـرفا يـك كـار    
ــوالات   ــراي اينكــه س روشــنفكرانه نيســت، ب
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دنبـال خواهـد   اساسي استراتژي انقلابي را به 
آگـاهي و  ي بـين   سوال در واقع رابطه. داشت

ــاهي    ــه آگ ــه اولا اينك ــت اســت و اينك واقعي
گيـرد و اينكـه چگونـه روي     چگونه شكل مي
طور كه در بـالا   همان. گذارد يواقعيت تاثير م

گفته شد فرض اساسي در تئوري فمينيستي 
معاصر اين اسـت كـه ارتقـا آگـاهي خـودش      

 - كلوريا اشتاينم(شكلي از عمل انقلابي است 
ســاير  –سـاختن يــك تئــوري فمينيســتي  «

مقالات در مورد آنارشيسم و فمينيسم شامل 
: آنارشيسـم «مقالات پگي كـورنگر بـه ويـژه    

شــماره  – 4مــوج دوم » مينيســتيارتبــاط ف
  )1975يك بهار 

  

  
  

ها، همـانطور كـه كـارول     در بسياري از جنبه
كنـد ايـن مسـير در واقـع      رليش اشاره مـي يا

بيشتر برچسب آنارشيستي خـورده اسـت تـا    
 اشــتاينمكلوريــا بــه نظــر  . ماركسيســتي

ي تغيير به عنوان بخشـي از   تماميت پروسه«
كـلام  بـه  . شـود  محسـوب مـي  » ...خود تغيير

 ،تواند وسـيله را توجيـه كنـد    ديگر هدف نمي
يـك مجمـع   ) همانجـا . (خود وسيله اسـت ا ي

ــابه در     ــري مش ــت نظ ــياه فمنيس ــان س زن
  :ارائه داده است 1977مانيفست خود در 

امان اعتقاد نداريم كـه هـدف    در كارسياسي«
بسـياري  . كنـد  هميشه وسيله را توجيـه مـي  

نائـل   ي كارهاي ارتجاعي و مخـرب بـه بهانـه   
قلمـداد  » صـحيح «شدن به هـدف سياسـي   

خواهيم بـا   عنوان فمنيست نميبه ما . اند شده
مـا   .نام سياست باعث سردرگمي مردم شويم

يـك  «(» .ي اجتماعي اعتقاد داريـم  به پروسه
 The» نظرگــــاه فمينيســــتي ســــياه

combahee river collective - 1982(  
هـاي سـياه    در اين رابطه اشتاينم و فمنيست

ــو ــنعكس  تئ ــيك آنارشيســتي را م ري كلاس
كنند كه توسط امـا گلـدمن و بقيـه ارائـه      مي
هـا   ادعا دارد كـه فمنيسـت  رليش يا. بود شده

آگاهانه خود را با موقعيت آنارشيستي تطبيق 
  .اند داده

ها هدف و وسيله بايـد بـرهم    براي آنارشيست
توانــد از طريــق  آزادي نمــي: منطبــق باشــند

ان حـال كسـب   پارادوكس محدوديت در زم ـ
عـادت بـه آزادي و برابـري را بـا     مـردم  . شود

هـا در حـال حاضــر    تـلاش بـراي تمــرين آن  
ابـزار   .كننـد، گرچـه كامـل نباشـد     كسب مي

ابتــدايي انجــام ايــن كــار از طريــق ســاختن 
است كـه در جامعـه    تشكلهاي آلترناتيو  فرم

 .بزرگتر نهادينه خواهد شد
قـلاب  ها ان بنابراين براي سوسيال آنارشيست«

 "يك پروسه است و نه يـك لحظـه از زمـان   
هـاي كنتـرل واقعيـت     هـا از ابـده   آنارشيست

» .هاي ديگـر  ايده كنند تا ي ميرمادي طرفدا
اين مردم هستند كه بايد تصـميم بگيرنـد از   
موقعيت خود رها شوند؛ اين به خـاطر تغييـر   

 رليش بـا اشـاره  يا» . ي توليد نيست در شيوه
زنـان در كشـورهاي   ي ستم ديـدگي   ادامه به

كنـد انقـلاب يــك    ماركسيسـتي، اشـاره مــي  
تغييـر بسـيار    ،تغيير مناسبات توليدي ي شبه

. كنـد  كمي در ايدئولوژي جنسيتي ايجاد مـي 
گويـد بـراي اينكـه هـيچ      او مي(سوالات اين 

بايـد از  ) پاسخ ماركسيستي بـراي آن نيسـت  
  :ها پرسيده شود آن
د چرا در كشورهاي سوسياليستي فقط تعدا«

هـاي تصـميم گيـري     كمي از زنـان در مقـام  
حضور دارند؟ چه كسي كار خـانگي را انجـام   

زنـان و مـردان    گرايي جنس دهد؟ چرا هم مي
شــود؟ آيــا در كشــورهاي     ســركوب مــي 

هـاي   سوسياليستي كودكان براساس كليشـه 
شوند؟ آيا برابري زنـان   جنسيتي اجتماعي مي

در تمامي مشاغل برقرار شـده اسـت؟ آزادي   
تخاب زنـان در موضـوعاتي همچـون رفتـار     ان

جنسي و توليـد مثـل چقـدر تضـمين شـده      
ي ايـن موضـوعات    چه كسي در باره... است؟

زنـان، يـا بيشـتر رهبـران      - گيـرد  تصميم مي
ــرد ــن ... م ــر اي ــل اگ ــوز در  مســائل  در ك هن

  »كشورهاي سوسياليستي وجود دارد، چرا؟

ارتقا آگاهي تنها پراكسيس نيست كه توسـط  
مفهـوم  . گيـرد  ها مورد نظر قرار مي تفمينيس

پراكسيس همچنين بسط روابـط جديـدي را   
كه قرار است در آينـده برقـرار شـود نيـز در     

هايي از جامعه آينـده   ها مدل آنو . گيرد برمي
 دهند و در اين پروسه آگاهي ارتقـا  ترتيب مي

اي بـه   مقالـه در اسـتاك  نانسي هارت .يابد مي
كنـد   ن بحـث مـي  اين چني »زنده ماندن«نام 

جا كـه كـار از خـود بيگانـه يكـي از       كه از آن
موارد سركوب كننده در جامعه مدرن اسـت،  

يـك مفهـوم   «هـا نيـاز دارنـد كـه      نيستيفم
  :را بسط دهند» ِ كار جديد از خود

دانيم كه بازسازي فمينيستي كار بايد  ما مي«
مشاغلي . از يكنواختي مشاغل جلوگيري كند

قيت و جدا كردن مـردم  با امكانات جزئي خلا
از طريق سازماندهي كار به اجزاي تكـراري و  

ــاهر  ــايف غيرم ــي   . وظ ــا نظرات ــه م ــر چ اگ
ي كار  در مورد سازماندهي دوباره) هايي ايده(

گوئيم داريم، اما تعريـف   به آن صورت كه مي
پـذير   دوباره و واقعي كار فقط در عمل امكـان 

  )115ص (» .است
ي فمينيسـتي  بازسـاز «:كند بندي مي او جمع

كار بايد مـوقعيتي را ايجـاد كنـد كـه در آن     
زي و كـار  ري ـ فكر كردن و كار كـردن، برنامـه  

هريـك  هايي از كاري باشد كـه   روتين، بخش
دهيم؛ بايـد شـرايطي را خلـق     ميانجام  از ما

كند كه در آن بتوانيم هم زمان خود و دنيا را 
مفهـــوم ايـــن ). 118ص (» تغييـــر دهـــيم

  . از كار غيربيگانه استكلاسيك ماركسيسم 
عمل در عين حال به معني ساختن نهادهاي 

گروهاي متفاوت زنـان امـروزه   . آلترناتيو است
. اي هسـتند  در حال شركت در چنين پروسه

هاي امن براي زنان فراري يا مـورد   خانهايجاد 
، اجتماعات آلترناتيو متفـاوت،  قرارگرفتهتجاوز
وابـط  هاي كوچـك زنانـه، تغييـر در ر    تعاوني

زنان براي رشـد   تلاش و همه، همه - شخصي
فرهنـگ  ايـن   .فرهنگ آلترنـاتيو زنانـه اسـت   

ممكن است به عنوان شكلي از عمل انقلابـي  
بــدون خشــونت و نــوعي مقاومــت، فرمــي از 

  . عمل ديده شود
 Christine Riddioughكريسـتي رايـدو   

ــنتي    ــم ســ ــروي از ماركسيســ ــا پيــ بــ
 انگراي ـ فرهنگ هـم جـنس  «آنتونيوگرامشي 

را يك مـدل از چنـين   » ها ها و لزبين گي«
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ــد مــي» فرهنــگ مقــاومتي« اشــاره او . دان
فرهنـگ  » بسـياري مفـاهيم  «: كند كه  مي
رفتار بارها، موزيك زنانه،  -ها ها و لزبين گي

هـايي از فرهنـگ    بخـش  -گرايانه همجنس
 هـا كمـك   مقاومت هستند كه به اين گروه

 كنند به بقـاي خـود ادامـه دهنـد و بـا      مي
ايي كه توسط روابط جنسـيتي   افكار كليشه

انـد،   غالب حـاكم شـده  » گرايي دگرجنس«
سوسياليســم، فمينيســم و . (مبـارزه كننــد 

ص  –زنــان و انقــلاب  -لــزبين/آزادي گــي
86(  

تواند به  به طور مشابه فرهنگ زنانه نيز مي
بـراي مقاومـت   » انقلابـي «اي  عنوان وسيله

و  فمنيست ديگر انفرگوسـن دو . ديده شود
 Nancyو Ann Fergusonنانسي فولبر 

Folbre چه كـه بـه آن نيـاز     گويند آن مي
  :داريم

اي اسـت  بنا كردن فرهنگي انقلابي وزنانه«
كه بتواند از نظر ايدئولوژيك و مادي زنـان  
. را در خـارج از مردســالاري حمايـت كنــد  

هاي حمايتي مادي و فرهنگـي ضـد    شبكه
ــرا تواننــد جــايگزين قــدرت مــي ي هــايي ب

» .ي توليــد باشــند مناســبات مردســالارانه
ــالاري و ( ــاميمون مردســـــ ازدواج نـــــ

  )330زنان و انقلاب ص  -» داري سرمايه
هـاي معاصـر    برخي از سوسـيال فمنيسـت  

اعتقاد دارند كه فرهنگ زنانه، عمل زنانه و 
توانند مبنايي از مقاومـت   ي زنانه مي تجربه

هـاي   فمينيستي ايجاد كنند كه ايدئولوژي
نانسـي  . سالارانه را ساختارزدايي بكنـد مرد

استاك به طور مشخص اين تـز را در   هارت
او . بسـط داده اسـت   1983به سال  اثردو 

ديــدگاه «گيــري يــك   در مــورد شــكل 
كند كـه مـا را قـادر     بحث مي» فمينيستي

ــا و    ــرا نهاده ــيم چ ــاخت بفهم ــد س خواه
هاي مردسالارانه چنـين اشـكال    ايدئولوژي

انـد و   پذيري پيـدا كـرده  نا ناهنجار و آشتي
توانـد در   اينكه چگونه تئوري و عمـل مـي  

نانسـي  . (تر هدايت شوند مسيرهايي آزادانه
بـه سـوي   : جنس و قـدرت « -استاك هارت

ــتي   ــاريخي فمينيس ــم ت ــك ماترياليس  -ي
  )231ص  -1983نيويورك 

بايـد ريشـه در يـك    » ديدگاه فمينيستي«
داشته باشد كـه  » انداز زنانه چشم«درك از 

شناسـي دارد   د نياز به بيان يك شناختخو
ــه از  ــده «ك ــت زن ــه  »فعالي ــه ريش ي زنان

فعاليـت بسـيار متفـاوت از    ايـن   .گيـرد  مي
موقعيـت زنـان بـه    «. فعاليت مردانه اسـت 

طور سـاختاري متفـاوت از مـردان اسـت،     
ي زندگي زنان كاملا با مردان  واقعيات زنده

 -اســتاك نانســي هــارت(» .متفــاوت اســت
ي بســط يــك    مينــهز: هديــدگاه زنانـ ـ«

) "ماترياليسم تاريخي مشخص فمينيستي
ماركس از جوامـع رهـا   بينش همانطور كه 

شــده از تجربــه و عمــل كــار غيربيگانــه و 
داري اخــذ  توليــد در جوامــع پيشاســرمايه

ــت،   ــده اسـ ــتي «شـ ــدگاه فمينيسـ » ديـ
ي كـار و   استاك نيز ريشه در تجربـه  هارت

  .عمل زنان سنتي دارد
اركسيسـتي مبنـاي مـادي    هاي م او در ترم

ي آگاهي زنانه  وجود زن را به عنوان مولفه
حــالي كــه زنــان هــم بــراي در . دانــد مــي

كننـد، فعاليـت اجتمـاعي     دستمزد كار مي
هـاي   توليـد ارزش (هـا كارخـانگي    آن  اوليه

. و بـزرگ كـردن كودكـان اسـت    ) مصرفي
هـاي قبلـي و    سوسيال فمينيسـت همچون 

اصـر،  مع» فرهنگـي  هـاي  فمنيست«برخي 
كند كـه ايـن    گيري مي استاك نتيجه هارت

كند كه ارتبـاطي،   يي خلق مي عمل آگاهي
ي  منــد و تائيدكننــده بـافتي، متنــي، نظـام  

ــا   ــل ب ــدگي اســت و در تقاب مردانگــي «زن
ــردي ــطه » مجـ ــه بواسـ ــرار دارد كـ ي  قـ

هـاي   هاي مردانـه در دنيـاي ارزش   فعاليت
داري جريـان دارد كـه از    ايي سرمايه مبادله
مل و ايدئولوژي مردسالارانه اسـتنتاج  آن ع
  .شود مي

ــتي « ــدگاه فمينيس ــارت» دي ــتاك از  ه اس
ي تـداوم و ارتبـاط بـا ديگـران، بـا       تجربه«

اسـتخراج  » دنياي طبيعي و ذهن بـا بـدن  
  .شود مي

يك مبناي هستي شناسـانه بـراي بسـط    «
يك سـنتر اجتمـاعي بـدون مشـكل، يـك      
سنتر اجتماعي كه بـراي حركـت نيـاز بـه     

دن، تخريب طبيعت، و يا تضاد مرگ نفي ب
آفرين خود و ديگري نداشـته باشـد، يـك    
سنتز اجتماعي كه به هيچ نـوع از اشـكالي   

ــه توســط  ــي«ك ــه  » مردانگ ــار گرت ــه ك ب
  )264ص (» .شود، وابسته نباشد مي

اسـتاك اساسـا بـا سـاير      بندي هـارت  جمع
ــت ــامل آن  فمينيس ــا، ش ــه از   ه ــايي ك ه

 ماننـد  كسـاني كننـد   فرويديسم پيروي مي
هــاي  نانســي چــادورو، اگزيستانسياليســت

ــورد،   ــاي رادفـــــ ــنتي، رزمـــــ ســـــ
مثــل شــالاميت  ييهــا فمنيســت راديكــال

فايرستون و باربارا اسـتارت، نظـر راديكـال    
فمينيسم رنگين پوست مثل شري مورگا و 

ــا ــدو گلوريـ ــاير  Amzaldua امزالـ وسـ
 هاي فرهنگي معاصـر مثـل سـارا    فمنيست

ليگــــان و كــــارولا گلي Ruddick رادك
  .ارتباط دارد
استاك مثل برداشـت آنـان، از    بينش هارت

براي اولين بار در جامعه «دنيايي است كه 
انساني امكان يـك جامعـه كـاملا انسـاني،     

ايي كه از ارتباطـات متنـوع سـاخته     جامعه
بـه  » هـا  و مقابله ها شده است و نه از جدايي

  .وجود خواهد آمد
  
  
ز كتاب مقدس منظور متن انگليسي برگ هايي ا* 

است كه به سه زبان عبري ، ارامي و يوناني نوشـته  
در » البحر الميت« يا » درياي مرگ« شده و در كنار

فلسطين پيدا شدند و متعلق به تقريبا نزديـك بـه   
  .دوهزار سال پيش هستند
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  وي كردي ماركسيستي به ماركسيسمر
  لوسين گلدمن

  كاوه بويري: برگردان
  

اثـر  » ماركسيسم و علوم انسـاني «اي از كتاب آيد، برگردان مقالهآن چه در پي مي: يادداشت مترجم
هايي از اين كتاب لازم به ذكر است كه بخش. لوسين گلدمن جامعه شناس و نظريه پرداز فرانسوي است

لوسين گلـدمن،  : جامعه، فرهنگ، ادبيات( ها قبل به فارسي برگردانده بودمد جعفر پوينده سالياد محرا زنده
  .يادش گرامي باد ). 1376چشمه، : تهران –ترجمه وگردآوري محمدجعفر پوينده 

  
دهـم   در خصوص اين موضوع دشوار و بنيادي، من به خود اجـازه مـي  

هـا را بـا طـول و    كه آنآن  نهادهاي خود را برشمارم بينظرات و پيش
موانع ِ بررسي، به خودي خود، بسـيار  . هاي نامربوط پيوند دهم تفصيل

  . انددر هم تنيده
  :هاتعاريف و سوگيري

روش ماركسيستي، روش ساختارگرايي تكويني تعميم يافته اسـت   - 1
  . گيردسمت و سو مي] 1[ كليتي  كه با ايده

اطـف و رفتـارِ هـر گـروه     دهد كـه انديشـه، عو   اين فرض نشان مي - 2
 ســاختارِ معنـادارِ پويــا ي زمــاني معـين، از يـك    انسـاني، در هـر دوره  

  ]2. [تشكيل شده است
كردهــاي متعــدد،  ي ايجــابي ايــن سـاختار، مســتلزم روي  مطالعـه  - 3

  :از جمله. تكميلي و غير قابل تفكيك است
كه توصـيف انسـجام درونـي سـاختار مـورد       دريافتياي  مطالعه) الف 

هـاي   لعه را در سطحي عمـدتاً نـاب ِ نظـري از شـماري از حالـت     مطا
  . سازدتعادلي برتر ضروري مي

كــه درج ايــن ســاختار را در يــك ســاختار  تشــريحياي  مطالعــه) ب
گـر تكامـل آن    كه آن را در بر گرفته و بيان - معنادار پوياي گسترده تر

  . سازدضروري مي –است 
ي به هم پيوسـته از يـك    جنبه ، دوتشريح ودريافت بدين ترتيب، ) پ

شـود،  ِ ساختاري معين حاصل مي دريافتآن چه از . پژوهش واحداند
ي آن، حكم ِ تشـريح را دارد و   براي ساختارهاي جزيي تشكيل دهنده

را دارد براي ساختارهاي گسـترده تـر    تشريحآن چه براي اولي حكم ِ 
  .ي آن حكم دريافت را دارد تشكيل دهنده

ساختارهاي جامع ِ در حال دگرگوني ِ دايم كـه در عـين   ي  مطالعه - 4
ي تكميلي ديگـر را در   دريافتني بودن، تشريحي نيز هستند سه جنبه

  : گيردبر مي
 دهـي سـاخت اي خاص هم چـون فرآينـد   - هر دگرگوني از جنبه) الف

  .شودگيرد نمايان ميمي كه به سمت سطح تعادلي برتر، سمت و سو
يـك يـا    سـاخت شـكني  مين تغيير، چونان از سوي ديگر، خود ه) ب

  . شودميتر موجود نمايان  چند ساختار ِ پيش
 تـر بـا اهميـت  شـكني، لحظـات   دهي و ساختاين فرآيند ِ ساخت) پ

هـا  اين. گيردمتناسب با گذار از ساختار كهنه به ساختار نو را در بر مي
 يـت كمهايي است كه در ديالكتيك معمولاً به صورت گذار از موقعيت

روشـن كـردن ايـن لحظـات بـراي پـژوهش       . شودبيان مي كيفيتبه 
  .داراي اهميت خاصي است

در پژوهش مشخص، دو مقطع زماني اوليه كه اهميتي ويژه دارنـد   - 5
- شـك بايـد بخـش    كـه بـي  (بندي موضوع مطالعه بخش: اند ازعبارت
دهـي  ترين سـاخت و روشن كردن عام) اي مناسب و عملي باشد بندي
  .دروني

ي موضـوع، و نيـز اولـين توصـيف ِ     بندي اوليهبي گمان، اين بخش - 6
يعنـي   –بايد بر مبناي واقعيت عيني دهي، ميجامع ِ عام ترين ساخت
هـا پـيش   به علاوه، اين. ريزي شده باشدپي –امكان شكست پژوهش 

ازآن كه در سير پژوهش، شفافيت يافته و اغلب جرح و تعديل شـوند،  
  . رزشي فرضي دارندبراي كار، تنها ا

اين روش كه در موضوعات بسيار اغلب ثمربخش واقع شده تقريباً  - 7
  . گاه در بررسي خود ِ تاريخ ماركسيسم به كار نرفته استهيچ

ي ي مـاركس يـا تـاريخ انديشـه    هـايي كـه دربـاره   حتي ماركسيست
اي را بـه  گـاهي سـنتي   هاي دانشاند روشماركسيسم اظهار نظر كرده

ها به شدت انتقاد كرده اند كه در آثار ديگر خود، به آن روشتهكار بس
  .اند
گر اين امر است كـه ماركسيسـم روشـي اساسـاً انتقـادي      اين بيان - 8

گـر و موضـوع مـورد     اي معين ميـان پـژوهش  است كه به ايجاد فاصله
گـاهي سـنتي    هـاي دانـش  مطالعه گرايش دارد، در حالي كه آن روش

- ذاتدلـي و پـيش از هـر چيـز هـم      د، گوياي هـم ي تاريخ عقاي درباره
  .ي در دست بررسي بودند گر با انديشه پنداري پژوهش

ي تــاريخ  اي ماركسيســتي دربــارهدر عــين حــال، امكــان مطالعــه - 9
  .ترين معيار كارايي ماترياليسم ديالكتيكي استماركسيسم، مهم

- ختاي كه من بدان مبادرت ورزيدم نوعي ساهاي اوليهپژوهش - 10
ي ماركسيسـم بـين زمـان مـرگ      اي را از انديشهوارهدهي عام فرضيه

دهد كه با آثار پيش از آن تـاريخ  ماركس و انقلاب روسيه به دست مي
  . اساساً متفاوت است

با وجـود  . دهي تنها ارزشي فرضي براي كار داردبدون شك اين ساخت
از آثـار قبلـي    تـر اي، كاربردي اين، به نظر من، به نحو غيرقابل مقايسه

  .است
ي ماركس جوان تـا سـال    ي انديشه در ارتباط با مطالعات درباره) الف 

پرسم كه آيا علاوه بر موارد سنتي حيات فكـري  من از خود مي 1848
ي كلاسيك آلمـان، سوسياليسـم فرانسـه، و اقتصـاد سياسـي      فلسفه(

ودن ايـن  افز) ي پرولتارياانديشه(و نيز در واقعيت اجتماعي ) انگلستان
حركـت دموكراتيـك بـه سـمت انقـلاب      : مورد سوم مفيد است يا نـه 

ي ماركسيسـتي  بورژوايي در اروپاي غربي كه در آن پرولتاريا و انديشه
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آمدند؟ و نيز ايـن كـه آيـا ايـن مـورد، در      عنصري جزيي به شمار مي
پژوهش مشخص، منجر به پيشـي گـرفتن از مـورد دوم البتـه بـدون      

  حذف آن نشده است؟ 
ي ماركسيســم در قــرن نــوزدهم در آلمــان وجــود يــك  مطالعــه) ب 

واقعيت اجتماعي يعني لاساليسم را آشـكار سـاخت كـه بـا واقعيتـي      
تـر از نـوع خـود در قـرن بيسـتم، يعنـي استالينيسـم،        حتي گسترده

در واقع، لاساليسم بـا سـازمان منضـبط و    . هاي عجيبي داشتشباهت
ولوژي كارگري، پافشاري بسيار بـر  ئسلسله مراتبي حزب كارگري، ايده

گرايي، اهميت بسيار نسبت بـه شخصـيت رهبـر و سـرانجام، بـا      دولت
براي مبارزه بـا بـورژوازي    - گرا حتي با نيروهاي واپس - سياست ائتلاف

  . شوددموكراتيك، مشخص مي
ي دقيق جنبش لاسالي براي پي بردن به اين كـه آيـا   بنابراين، مطالعه

شـك، در سـطحي    اوت، پيونـدي سـاختاري، بـي   بين اين عناصر متف ـ
  . ديگر، با استالينيسم قرن بيستمي وجود دارد يا نه مفيد است

ي  دهي سنتي جنبش كارگري و به جـاي انديشـه  به جاي ساخت) پ
راست ِ تجديدنظرطلب، مركز و چپ، كـه  ماركسيستي پساماركسي، به

- اختشوند، مـن نـوعي س ـ  خود به چندين جريان متفاوت تقسيم مي
كنم كه با آغاز كردن از روشي براي درك روابـط  نهاد ميدهي را پيش

داري، منجـر بـه تمـايز ميـان دو     ي سرمايهميان پرولتاريا و كل جامعه
  : مورد زيرين شود

هاي ي گروهداند كه با همهاي ميكه پرولتاريا را طبقه] 3[جرياني ) 1
وجـه بـه   ه و به هيچداري مخالف بودي سرمايهي جامعهدهندهتشكيل

  .پيوندداين جامعه نمي
در . نظريه پردازاصلي اين گرايش، بي شـك، رزا لوكزامبـورگ اسـت      

تــري و در عــين حــال، آن گــرايش را در اشــكال كــم و بــيش ملايــم
پردازانــي هــم چــون پــارووس، ي رهبــران سياســي و نظريــهانديشــه

هـم چنـين    ، كرش و ديگران، و1925تروتسكي، جورج لوكاچ تا سال 
ئولـوژي و  ايـده . تـوان بازيافـت  هاي متفـاوت كـارگري مـي   در گرايش

پراتيك سياسي اين گروه با خودداري از هرگونـه سـازش و پافشـاري    
تنها ابـزاري كـه    –هاي كارگري بر لزوم دموكراسي دروني در سازمان

هاي بوروكراتيـك اعضـاي كـادر و    دهد گرايشبه اين طبقه امكان مي
  .شودمشخص مي –را تصحيح كند  مندان انديش

خـوان   تر با واقعيت اجتماعي قرن بيستم همها، كه كماين سوگيري   
و يـا  ) رزا لوكزامبورگ، تروتسكي(شكست سياسي به است، هميشه يا 

پـارووس و  (گان اين انديشـه  به پذيرش گرايشي ديگر از سوي نماينده
  . منجر شده است) لوكاچ

در نتايج سياسي خود به شـدت مقابـل هـم     دو جريان ديگر كه) 2   
بدين مضـمون   –بوده ولي در عين حال مبناي نظري مشتركي دارند 

- تواند موتور اجتماعي انقـلاب ضدسـرمايه  كه پرولتاريا به تنهايي نمي
ي ي غربـي بخشـي از طبقـه    رفتـه داري باشد، چرا كه در جوامع پيش

ي موجود آميختـه شـده   در كل، با جامعه] ي كارگرطبقه[ كارگر و يا 
است و در كشورهاي توسعه نيافته، پرولتاريا نيـروي اجتمـاعي بسـيار    
ضــعيفي اســت كــه در عــين حــال در معــرض ســوگيري در جهــت  

  .گرايي ِ صرف، قرار داردرفرميسم اتحاديه
ها به سمت يك رفرميسم مـوثر  با اين ملاحظات، يكي از اين جريان   

ئولوژيـك از تجديـدنظرطلبي    ي ايـده هيابد كه در آن گزين ـگرايش مي
) ناميدنـد كه در بسياري موارد آن را مركزگرا مي(آشكار تا گروه بندي 

يابـد، در حـالي   ئولوژي راديكال و پراتيك منسجم گسترش مـي تا ايده
يابـد   اي گرايش مي كه ديگري، برعكس، به سمت اثبات كنش انقلابي

كـه بـر    ي پرولتاريا، بـل  ختهكه نه صرفا ً بر اساس خودآگاهي خود انگي
مبناي امكان ِ كنش ِ مشـترك ِ اقشـار ناراضـي و در نتيجـه مخـالف ِ      

ايـن جريـان اخيـر، بـه تاييـد اولويـت       . اجتماع، پي ريزي شده اسـت 
هـاي اجتمـاعي را نظـم    تواند كنش گـروه گروهي كاملا ً منظم كه مي

 بخشد و بدان سازمان دهد و به ضـرورت توافـق بـراي امكـان كـنش     
  .شودي گروه ها منجر ميمشترك همه

اولـي در غـرب و دومـي     - اين ارتباط ميان دو جريان بالا كه هر دو   
انـد،  گسـترش يافتـه   - تر توسعه يافته ماننـد روسـيه  در كشورهاي كم

دهـد كـه،   هاي نظري متعدد مشتركي را توضيح مـي  رفت وجود پيش
عملـي، كـاملا ً   هـاي   ها و جنبـه  گذاريها ارزشبي شك، بر اساس آن

تاثير هيلفردينگ بر لنين، تفسير مشـابه  ( اند بنا نهاده شده مخالف هم
- هاي بازتوليد، تاكيد بر امكان علم اجتماعي عيني كه نـزد عـده  برنامه

اي با قواعد فنـي كـنش اجتمـاعي    اي با هنجارهاي اخلاقي و نزد عده
  .)شودكامل مي

ترانـد، و هـم    خـوان  قعـي هـم  اين دو جريان كه با تاريخ اجتماعي وا   
باشـند كـه   چنين احتمالا ً مبين نيروهاي تاثيرگذارتر اجتماعاتي مـي 

  .انددهي اين جوامع نقش داشتهاند، واقعا ً در ساختدرآن رشد كرده
كه بـه   –ي طرحي كاملا ً عام بي شك، موضوع عبارت است از ارايه   

هـاي  ي پديـده بـراي مطالعـه   –توضيحات پرشمار دقيقـي نيـاز دارد   
مشخص كه اغلب خصلتي پيچيـده و در هـم تنيـده دارنـد، در عـين      

  .برتري يكي از عناصر طرح واره
ي بنيـاد اجتمـاعي خـاص    هم چنين بايد افزود كه ما عملا ً دربـاره    

دانيم، و اين كـه ايـن امـر خـود بـراي درك      جريان اول خيلي كم مي
  .نهايت مهمي استي بيتاريخ ماركسيسم مساله

  
هـاي  با ياد آوري تعريفي كه ژان پيـاژه از سـاختار در كتـاب بررسـي     - 1   

: دهد، با اين مضـمون كـه  به دست مي)  34جلد دوم، ص (شناسانه شناخت
ترين شكل خود، زماني وجود دارد كه عناصـر در كليتـي بـه    ساختار، در عام

  . هاي كليت وابسته باشندگيهم پيوسته باشند و به ويژه
ــالكتيكي، ص    - 2    ــاي دي ــژوهش ه ــدمن، پ ــين گل ــجام  "، 108لوس انس

- گـيِ پويـا در درون گـروه    بـالقوه ]نـوعي  [ كه  ساختاري نه واقعيتي ايستا بل
هاست؛ ساختاري معنادار كه انديشه، عواطف و رفتار افراد بدان ميـل دارنـد؛   

هـاي برتـر   ثنايي، در موقعيـت تها، مگـر در مـوارد اس ـ  ساختاري كه اكثر آن
هـايي محـدود بـدان    تواننـد در حـوزه  شوند ولي افراد خاص ميقق نميمتح

ها را به سـمت  يابند و آندست يابند چرا كه با تمايلات گروه اول تداخل مي
اين در مورد پيشوايان سياسي يـا دينـي،   (دهند  انسجام نهايي خود سوق مي

  ). مندان فلسفي بزرگ صادق است گان، هنرمندان يا انديش نويسنده
به خاطر پرهيز از هر گونه تداخل عناصر عاطفي در بحـث،  عجالتا ً من  - 3   

  .امي اصطلاحات چپ، مركز و راست دوري جستهاز كليه
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كـاري دشـوارتر، و   برعهده گرفتن هيچ"
تر، يا از حيـث  اجراي هيچ امري خطرناك

شـدن در  تر، از پيشگامكاميابي نامطمئن
نوآوران،  زيرا. بنيادگذاري نظمي نو نيست

ي كساني را كه از نظـام كهـن بهـره    همه
سازند، و تنها از اند با خود دشمن ميبرده

بند كساني كه نظام نو ممكن پشتيباني نيم
است برايشان سودمند باشـد برخـوردار   

  )1( ".شوندمي
  

» سـامان نـو  « 4ي پيش از اين در شـماره 
اشاره شد كه بخش پاياني اين نوشـتار بـه   

-هـاي سوسـيال  امـل حـزب  ورشكستگي ك
هاي دمكرات در جنگ جهاني اول و انقلاب

بنـدي  سـپس جمـع  . پرداخت اروپا خواهد
ــون  ــزب  "پيرام ــم و معضــل ح سوسياليس

برخـي از  . ارائه خواهد شد "ي كارگرطبقه
گيـري  ها را پيرفقايي كه اين سلسله بحث

كنند به درستي خاطرنشان ساختند كه مي
وهش بر روي تاكنون بخش مهمي از اين پژ

دمكـرات روسـيه   ي حـزب سوسـيال  تجربه
ــه  ــوده، و تجرب ــز ب ــممتمرك ــرين و ي مه ت

دمكـرات اروپـا،   بزرگترين حـزب سوسـيال  
يعني حزب آلمان مورد نقد و بررسـي لازم  

چـون  . اين تذكر بجاست .قرار نگرفته است
ي حــزب آلمــان سرشــار از كــه تاريخچــه

 –هاي گرانبها براي جنبش كارگري تجربه
و نبايـد بـه سـادگي از     سياليستي استسو

از اين روي، در اين شماره . روي آن گذشت
ــي    ــد مهم ــه فراين ــد  1905(ب ــه بع از ) ب

ي جنبش سوسياليستي كـارگري  تاريخچه
بدين سان،به ناچار . آلمان نيز پرداخته شد

بندي ايـن نوشـتار بـه    بخش پاياني و جمع
  .موكول گرديد» سامان نو«ي بعد شماره

***  
ي به بعد، حكومت خودكامه 1907ال از س

ي تزار رفته رفته توانسـت اقتـدار گذشـته   
 1906ژوئـن   3با كودتـاي  . خود را باز يابد

آغاز به كار  حكومت استوليپين از ماه ژوئيه
با فروپاشـي دومـاي دوم حـق راي از    . كرد

تعـداد زيـادي از   . اكثريت مردم گرفته شد
و  دمكـرات دومـاي اول  نمايندگان سوسيال

رهبران شوراها دستگير، زنداني، محاكمه و 
هــاي دادگــاه. بــه تبعيــد فرســتاده شــدند

ــارگزاران تــزار     ــاب دار ك ــحرايي و طن ص
در مدت . ي سياسي گشتجايگزين صحنه

بازگشـت  . كوتاهي هزاران تن اعدام شـدند 
آمدهاي اساسي براي وحشت تزاريستي پي

هاي سياسـي مخـالف خودكـامگي    سازمان
وند انقلاب سبب شده بود تـا  سير ر. داشت

هاي سوسياليستي روسيه وادار تمام سازمان
هــاي كارهــا و رهيافــتبـه بــازنگري در راه 

  . اي، نظري و سياسي خود شوندبرنامه
ي بــازبيني نســبت بــه شــالوده البتــه ايــن

ــازمان   ــه س ــا ب ــزاري تنه ــتبداد ت ــاي اس ه
شـد و شــامل  سوسياليسـتي محـدود نمــي  

. گرديـد وسيه نيز مياپوزيسيون بورژوايي ر
ــوزگي   ــن اشــاره شــد كــه دري پــيش از اي
ــه   ليبراليســم روســي در فراينــد انقــلاب ب

ي لنين، تروتسـكي و رزا  درستي به وسيله
. لوكزامبـورگ بـه نقــد كشـيده شـده بــود    

-ي زندگي نيز واقعيت درست نظريهتجربه
انقلابيـــان اجتمـــاعي  –هـــاي سياســـي 

منشــويكي  سوسياليسـت را در نقـد تـوهم   

. سبت به ليبراليسم روسي نشان داده بـود ن
به طوري كه حتا رهبران ليبراليسم روسي 

ميليوكـوف  . نيز وادار به اعتراف شده بودند
  :روِ ليبرال نوشتسياستمدار ميانه

ــا" ــه   ت ــاني ك ــت(زم ــزاري دول ــردان ت ) م
منظـور  (پنداشتند مـا نيروهـاي سـرخ     مي

را در پشت سر داريم، مـا  ) هاستمنشويك
تـا  ... خواندنـد ركت در حكومت ميرا به ش

انگاشتند، بـه مـا   زماني كه ما را انقلابي مي
ليكن از آن زمـان كـه   . گذشتنداحترام مي

ما به صورت حزبي وفادار به قانون اساسـي  
  )2( ".درآمديم، ديگر نيازي به ما ندارند

بايد اشاره كرد كـه بحـران درون جنـاحي    
گيـر جنـاح بلشـويك نبـود و     تنها گريبـان 
بـه   طلبي در جناح منشويكلبحران انحلا

ــق  ــب عمي ــود مرات ــر ب ــت. ت ــي فرص طلب
هـاي  فراكسيون دوماي منشويكي اعتـراض 

-هاي كارگر و پايـه زيادي را در ميان توده
  . هاي آن جناح به دنبال آورد

مـيلادي بسـياري از    1908در اواخر سـال  
-هاي منشويكي حزب از گرايش انحلالپايه

طرفـداران  "ده و بـه  طلب حزب دوري گزي
هاي ي فعاليتو ادامه "حفظ تشكل حزبي

رهبري اين گرايش . زيرزميني باور داشتند
ــره. را پلخــانف داشــت ي وي پــس از كنگ

صـداي  "ي ي نشـريه پنجم، هيات تحريريه
ي را ترك كرد و نشريه "دمكرات سوسيال

ي جديد نام نشريه. نويني را به راه انداخت
بـه معنــي  ) Dnevnik(پلخـانف دنونيـك   

بود كـه بـه شـدت عليـه      "دفتر خاطرات"
ي منشـويك  "پيشـه پرستان خيانتقانون"

ــتموضــع مــي ــروه. گرف هــاي مســتقل گ
دمكرات روسـيه  متعددي از حزب سوسيال

بـه ويـژه در ميـان    (به هواداري از پلخانف 
تبعيديان مستقر در پـاريس، ژنـو، نـيس و    

  . متشكل شدند) چند جاي ديگر
رمنتظره در جنـاح منشـويك   اين تحول غي

. ها گرديدموجب خشنودي لنين و بلشويك
اميد براي يگـانگي اصـولي مجـدد اعضـاي     
انقلابي حزب افزايش يافته و تـوازن قـواي   
درون حزبــي بــه ضــرر جنــاح سازشــكار و 

لنين اختلافات . طلب تغيير يافته بوداصلاح
ي حزبي را با پلخانف كنار گذاشته و گذشته

خود  "استاد پير"وحدت با  اميد داشت كه

 

  سوسياليسم و
  ي كارگرمعضل حزب طبقه 

  بخش چهارم
  

  بهزاد كاظمي: نويسنده
  حميد دارنوش: ويراستار
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هاي ماوراي پلخانف، موجب تضعيف گرايش
. ها خواهد شـد چپِ فعال در ميان بلشويك

ــارت و   ــراي يگــانگي ســازماني مه لنــين ب
-حساسيت خاصي از خـود نشـان داد؛ بـي   

شك جناح بلشويك از نظـر تعـداد و نفـوذ    
ــون   ــب از گــروه پيرام ــه مرات تشــكيلاتي ب

با وجود ايـن،  . بودپلخانف بزرگتر و موثرتر 
بسـت  لنين تمام تلاش خود را به كـار مـي  

شان با گرايش پلخـانف بـه طـور    كه رابطه
برابر باشد و اين گونه جلـوه نكنـد كـه در    

هـاي  نبرد درون تشـكيلاتي سوسياليسـت  
روسي، سرانجام، پيروزي از آن جناح لنين 

سـاس و  لنـين از شخصـيت ح  . شده اسـت 
بســيار و  بــدعنق پلخــانف آگــاهي داشــت

ي مـن دربـاره  ": كردهوشيارانه برخورد مي
كـنم،  متقابل صحبت مي يتجديد رابطه

نظـر  هـايي كـه بـه نقطـه    و نه از منشويك
  ) 3( "ها روي آوردندبلشويك

ي لنين واقعـي بـود، و نـه لنـين     اين چهره
گذشـت و  گـرا، متحجـر، بـي   خشن، فرقه"

-كـه برخـي مخالفـان بـي     "ناپذيرانعطاف
. كوشند از وي ترسيم كننـد يپرنسيب او م

از سوي ديگر بايد توجه داشت كه تدبير و 
ــاهش     ــب ك ــز موج ــين هرگ ــارداني لن ك
شفافيت نگرش سياسي و عدم پافشاري بر 

لنـين تاكيـد   . شـد اصول سوسياليسم نمي
يك توافق براساس "ها كرد كه بلشويكمي

مبارزه بـراي حـزب و اصـول حزبـي عليـه      
خـط مشـي    در حد معقـول گرايي، انحلال
ايـدئولوژيكي،   ، بـدون هـيچ سـازش   حـزب 

هـا و سـاير   بدون هيچ تفسيري بر تاكتيك

   )4. (اندانجام داده "ئيعقيده هاياختلاف
پلخانف واپسين چرخش سياسي خود را به 

دمكرات سوي جناح انقلابي حزب سوسيال
او با ايجاد بلوك مشترك با . انجام داده بود

منشويك و هم  طلبانلنين عليه هم انحلال
) هااوتزويست(گرايش ماوراي چپ بلشويك 

موضع گرفت و حتـا تـا گسسـت از جنـاح     
امـا ايـن   . منشويك حزب نيز پـيش رفـت  

پـدر  «هـاي تمايـل زودگـذر    آخرين نشانه
بـه يگـانگي بـا جنـاح     » ماركسيسم روسي

-موضـع . انقلابي جنبش سوسياليستي بود
گيـري بعـدي پلخـانف از پيوسـتن بخــش     

-هاي مخـالف انحـلال  نشويكوسيعي از م
به جناح  "يابي حزبيسامان"طلبي و پيرو 

اين داستان بارهـا  . بلشويك جلوگيري كرد
در تاريخ جنبش كارگري رخ داده است؛ در 

ــرايط و در دوره ــاريخي،  ش ــاص ت ــاي خ ه
يا رهبران سانتريسـت   "چپ"طلبان اصلاح

-به اردوگاه ماركسيسم انقلابي نزديك مي
امـا تـاريخ   . پيوندندان ميشوند و يا حتا بد

نشان داده است كه ايـن مـوارد اسـتثنايي    
-ي كلـي نمـي  هستند و شامل يك قاعـده 

هـاي ذهنـي و سسـتي دوران    عادت. شوند
ــدگي و   طــولاني ركــود، و همچنــين پيچي
ترديد ناشي از سردرگمي، همگـي موجـب   

-گردند تا فرايندايجاد موانع بسيار قوي مي
. ثمـر ننشـينند  هاي تاريخي و اجتماعي به 
و كائوتسكي در (رفتارهاي پلخانف و مارتف 

نشان از اين تعريف داشت؛ ايـن دو  ) آلمان
دادهاي مهم رهبر منشويك در هنگام روي

-هـاي فرصـت  زدنـد و در سياسـت  جا مـي 
   .غلتيدندي خود فروميطالبانه

هر روي، نزديكي نظر پلخانف بـه لنـين   به 
بال زياد ي مسائل تشكيلاتي با استقدرباره

اما . فعالان جناح بلشويك مواجهه شده بود
ي سياسـي تغييـر   نظرات پلخانف در عرصه

چنداني نكـرده بـود و هنـوز در چـارچوب     
سـان  بـدين . زدها درجا مينظري منشويك

پس از مدت كوتاهي پلخانف براي هميشه 
ها گسست و از راديكاليسم انقلابي بلشويك

كار ا و سازشگرتا پايان عمر با جناح اصلاح
. دمكرات روسيه پيمان بستحزب سوسيال

پلخانف، در جنـگ جهـاني اول خـود را در    
از . پرسـتان ارتجـاعي يافـت   اردوگاه مـيهن 

ــم     ــارگري و سوسياليس ــلاب ك ــر انق منظ
انقلابي، زندگي اين مرد بزرگ براي هميشه 

  .پايان يافته بود
  هاي درون جناحينزاع

ــن   ــاه ژوئ ــه  1909در م ــات تحريري ي هي
ــري"ي نشــريه ــاريس جلســه  "پرولت در پ
باگـدانف هنـوز از جنـاح بلشـويك     . داشت

اخراج نشده بـود و در آن نشسـت حضـور    
پيش از اين اشـاره شـد كـه در آن    . داشت

زمان، نزاع اصـلي برسـر نـوع سـازماندهي     
ــرايش    ــين و گ ــواداران لن ــان ه ــي مي حزب

باگــدانف . هــا بــودمــاوراي چــپ بلشــويك
ي بلشـويكي  كنگره"بايست  معتقد بود كه

ــالص ــد  "خ ــذار كنن ــن  . را برگ ــاي اي معن
شـد كـه وي   طـور تلقـي مـي   سياست ايـن 

ها از حزب كارگر خواهان انشعاب بلشويك
يـابي در  دمكرات روسيه و سازمانسوسيال

ــي مســتقل اســت  ــرح . حزب ــره"ط ي كنگ
بـا پشــتيباني رهبــران   "بلشـويكي خــالص 

-اوتزويست(گرايش ماوراي چپِ بلشويكي 
همراه شده بود؛ يعنـي كسـاني ماننـد    ) ها

پيــدايش . شانتســر، ليــادف و سوكولســكي
هـاي  طلـب و نقـد سياسـت   گرايش انحلال

ي درون حزبـي  گرايانهسازشكارانه و اصلاح
برخـوردار   در آن مقطـع از اهميت خاصـي  

هنوز بخش قابل تـوجهي از كـارگران   . بود
هـاي جنـاح   پيشگام عضو حزب به سياست

-پـس از طـرد انحـلال    به ويژه(منشويكي 
توهم داشـتند و بـه همـين علـت،     ) طلبان

-ي درون حزبي كه هـم نياز به يك مبارزه
زمان بـا اتحـاد سـازماني نيـز تـوام باشـد،       

انشـعاب زودرس لطمـات   . بسيار مهم بـود 
ناپذيري به وحدت طبقاتي پرلتاريـا  جبران

طور كه گفته شد، پلخانف نيز همان. زدمي
هـا  حزبي به بلشويكطلبان در طرد انحلال
اما باگـدانف بـر ضـرورت    . نزديك شده بود

روسيه و  دمكراتگسست از حزب سوسيال
انقلابي پافشـاري   "مستقل"تشكيل حزب 

واقعيت امر اين بود كه بلشويسم از . كردمي
ي دوم به بعد به عنوان يـك جنـاح   كنگره

 دمكراتيـك علني و مستقل حزب سوسـيال 
ي رنامــهروســيه كــه بــر ســر سياســت و ب 

-سوسياليستي هرگز سازش نمـي  -انقلابي
ــي  ــت م ــرد، فعالي ــردك ــل . ك ــدايي كام ج

 كلارا زتكين
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زودهنگام در آن مقطع تاريخي، ضـررهاي  
ي مهمي از چرا كه براي لايه. داشت زيادي

هايي كه در حـزب  كارگران و سوسياليست
دمكـرات متشـكل شـده بودنـد، و     سوسيال

هنوز به هر دو جناح اصلي حزبي بـه يـك   
ه وابسته بودند و يـا گـرايش داشـتند،    انداز

هـاي درون حزبـي   ماهيت واقعي سياسـت 
-انشـعاب زودرس بـزرگ  . آشكار نشده بود

گرايان و دهي راستترين بهانه را به جولان
هـا را بـه   داد تـا بلشـويك  گرايان مياصلاح
ي برعكس، مبـارزه . گرايي متهم سازندفرقه

هــــا درون تشــــكيلاتي بــــه بلشــــويك

اد تا با افشـاي جنـاح راسـت،    دفرصت مي
هاي اكثريت كارگران مبارز و سوسياليست

. راديكال را به جناح بلشويك جلـب كننـد  
هـا داراي مركزيـت،   به هر حـال، بلشـويك  

ي انتشارات و سازماندهي مسـتقل و ويـژه  
خود عليه جناح سازشكار بودند و كودكانه 

نمود كه در آن هنگام، بـا انتشـار خبـر    مي
، به انزواي سياسي دچار "لالاستق"صوري 
شك گسست هميشگي از جنـاح  بي. شوند

راست، به يك ژسـت سياسـي، يـا بـدتر از     
  . شدآن، به يك ماجراجويي تعبير مي

نشست مـاه ژوئـن، نـه تنهـا بـه فراخـوان       
ي كنگـــره"طرفـــداران باگـــدانف بـــراي 

راي مثبت نداد بلكه بـر   "بلشويكي خالص
ــا گــرايش منشــويك  ي ضــرورت پيوســت ب

طلبي به رهبري پلخـانف تاكيـد   ضدانحلال
 نگاران روسيه معتقدبرخي از تاريخ. ورزيد

اند كـه در ايـن جلسـه بـود كـه باگـدانف       
در ايـن  . اين نكته واقعيت ندارد. اخراج شد

اي به تصـويب طرفـداران   نشست قطعنامه
ــري"ي نشــريه ــان   "پرولت ــوان ارگ ــه عن ب

ها رسيد مبنـي بـر اينكـه    مركزي بلشويك
ــارهاگــ ي مســائل ر در ارگــان مركــزي درب

اي مطرح شد ،موضع صريح و فلسفي نكته
قطعي در حمايت از ماترياليسم ديالكتيـك  
ــود     ــاذ بش ــد اتخ ــس باي ــاركس و انگل . م

تومســكي بــه ايــن قطعنامــه راي منفــي و 
پس از نشسـت  . كامنف هم راي ممتنع داد

ــه   پــاريس، باگــدانف ســاكت ننشســت و ب
صــميمات مواضــع گــرايش اكثريــت و ت  

نشست پاريس تاخت و بـه انتشـار نظـرات    
، باگـدانف  در نتيجه. فلسفي خود ادامه داد

به خاطر اعتراض و انتشار نظـرات خـود از   
طـور كـه   همـان . جناح بلشويك اخراج شد

اشـتباهات در  گفته شـد ايـن از بزرگتـرين   
ناگفته نبايـد  . تاريخ تكوين بلشويسم است

، كگذاشـت كـه برخــي از رهبـران بلشــوي   
ــه    ــكي، ب ــد لوناچارس ــد مانن ــاني مانن كس

لنين در همـان هنگـام نقـد     "ناشكيبايي"
  . داشتند

هـا  پس از آن كنفرانس، گروه اوتزوتيسـت 
دهي مجزاي گرايش خود دست به سازمان

از ثـروت شخصـي و    ها بـا اسـتفاده  آن. زد
امكانات ارتباطي ماكسيم گـوركي كـه بـه    

 شـان گـرايش داشـت، بـه    باورهاي فلسفي
دهي درون جنـاحي روي آوردنـد و   سازمان

هـاي آموزشــي  كــلاس "كـاپري "در شـهر  
ــا . سوسياليســتي بــه راه انداختنــد لنــين ب

وجود اختلافات نظري، تعدادي از هواداران 
ها جناح خود را براي شركت در اين كلاس

از طرف ديگر، باگدانف و . به كاپري فرستاد
 "وپريود "لوناچارسكي نيز دست به انتشار 

ي ارگان گرايش به عنوان نشريه) به پيش(
بايد خـاطر نشـان سـاخت كـه     . خود زدند

فعالان كارگري داخل روسيه بـه شـدت از   
بـه   "وپريـود "ي عملكرد هـواداران نشـريه  

ي فعــالان طـور خــاص، و همچنــين كليــه 
ــتي    ــبش سوسياليس ــور جن ــارج از كش خ

ايـن  . ناراضي بودند و از آن انتقـاد داشـتند  
كه لنين تمام كوشـش خـود    اي استدوره

را بـراي بازگشـت يــاران سـابق بـه جنــاح     
رسـيد  به نظـر مـي  . بردبلشويك به كار مي

كه لنين به اشتباه خـود مبنـي بـر اخـراج     

وي در . اش پي بـرده اسـت  مخالفان نظري
اظهار  "پرولتري"ي در نشريه 1909ژوئن 

داشــت كــه علاقمنــد اســت كــه رفقــايي  
ــد  ــادف  "هماننـ ــق ليـ ــران از ر(رفيـ هبـ
-ها در صفوف سوسـيال كه سال) اتزويست

بـه   "دموكراسي انقلابـي كـار كـرده اسـت    
وي حتا اميد داشـت كـه   . حزب باز گردند

هـا  لوناچارسكي نيـز بـه صـفوف بلشـويك    
آورد ماكسيم گوركي بـه يـاد مـي   . بازگردد

لوناچارسـكي بـه   ": كه لنين بـه وي گفـت  
او كمتـر از دو نفـر   . حزب بازخواهد گشت

ــر  ــازارفب(ديگـ ــدانف و بـ ــايلات ) اگـ تمـ
او داراي يــك طبيعــت  . فردگرايانــه دارد

من او را به عنوان ... مستعد استثنايي است
  )5( ".يك رفيق ممتاز دوست دارم

نه تنها لوناچارسكي و ليادف بلكـه   در واقع
نيـز   "به پـيش "ي اكثريت هواداران نشريه

باگـدانف نيـز   . به جناح بلشويك بازگشتند
 1918ب بازگشت و در سـال  بعدها به حز

پـرداز حزبـي   به عنوان يك فعـال و نظريـه  
ــاب   ــا يكــي از كت ــد؛ و حت ــاهر ش ــاي ظ ه

ي اقتصـاد ماركسيسـتي در   باگدانف درباره
ي بيســت قــرن بيســتم مــيلادي بــه دهــه

عنوان كتـاب آمـوزش كمونيسـتي حزبـي     
البتـه بايـد   . گرفـت مورد استفاده قرار مـي 

ــاز  ارف از اشــاره كــرد كــه از ايــن گــروه ب
سياست انقلابي براي هميشه كناره گرفـت  

اي نسبت به انقلاب و حتا برخورد خصمانه
   .داشت 1917اكتبر در سال 

  مداخلات درون حزبي تروتسكي
تروتسكي در آن مقطع تاريخي براين بـاور  

تواننـد بـه وحـدت    ها مـي بود كه بلشويك
به رهبري (ها حزبي با جناح چپ منشويك

ــارتف ــند) م ــ. برس ــز ارزشلن ــاي ين ني ه
-شخصي و سياسي مارتف را به خوبي مـي 

او چندين بار كوشيده بود تـا بـه   . شناخت
. وحدت تشكيلاتي بـا مـارتف دسـت يابـد    

ــت     ــاح راس ــي جن ــقوط سياس ــس از س پ
ــويك ــا منش ــلال(ه ــانانح ــه) طلب ي زمين

 سياسي بـراي يگـانگي دو جنـاح پيرامـون    
مهيا شـده  ) همانند پلخانف(مارتف و لنين 

نزديكـي  . اما اين دوره بسيار كوتاه بود. بود
از رهبــران جنــاح راســت (مــارتف بــه دان 

و نفوذي كه دان بر روي مارتف ) منشويك

 لنين
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  . داشت، سبب شد تا اين امر تحقق نيابد
نويسـد كـه پـيش از آغـاز     لوناچارسكي مي

جنگ جهاني اول مارتف در پاريس زندگي 
كـرد و ديگـر چنـدان بـه خـود توجـه       مي

ــت ــه   لون. نداش ــود ك ــنيده ب ــكي ش اچارس
-شكست انقلاب، و فروغلتيدن در منازعـه 

ــاي  سياســي زنــدگي   "اهميــتكــم"ه
سـاز افسـردگي و زنـدگي    تبعيدي، زمينـه 

امـا  . در آن دوره شده بـود  وار مارتفكولي
-با آغاز جنگ جهاني، مارتف خود را جمع

وجور كرد و بر ضد جنگ موضعي سياسـي  
  . گرفت

ــرود   ــراز و ف ــر از ف ــلاب دوران پ  1905انق
تفاوت زيـادي  سياسي نشان داد كه از نظر 

ميــان نظــرات لنــين بــا تروتســكي وجــود 
پـيش از ايــن اشـاره شـد كــه در    . نداشـت 
دمكــرات ي پـنجم حــزب سوسـيال  كنگـره 

روسيه تروتسـكي بـه ماننـد لنـين تـلاش      
دوجنـاح   "آشـتي "زيادي بـراي وحـدت و   

تروتسـكي ايـن   . اصلي حزب بـه خـرج داد  
 انه را دستكم تـا پـيش از  جويموضع آشتي

داشـت و  ) آغاز جنـگ جهـاني اول  ( 1914
 1911هاي پـس از  به همين دليل در سال

آيـزاك  . مورد انتقاد شديد لنين قرار گرفت
  :نويسددويچر در اين باره مي

تروتســكي در آن لحظــه از هــر دو گــروه "
فاصله داشت، و به هر دو گـروه وحـدت را   

از ": تگف ـتروتسكي مـي . "كردموعظه مي
كنـد  و تهديد مي... آيدطرف مارتف مييك

ها ديـواري  ها و بلشويككه ميان منشويك
ماركسيســتي و مجهــز بــه تــوپ و تفنــگ 
برخواهد افراشت؛ از طرف ديگـر بلشـويك   

كنـد كـه در خنـدقي    آيد و تهديد مـي مي
رفيق مـارتف، شـما   . گيردعميق موضع مي

 ديوارتان را فقط از كاغذ، از ادبيات جعلـي 
شــما مصــالح ديگــري بــراي ... ايــدســاخته

گويــد در دويچــر مــي. "سـاختمان نداريــد 
كـرد و لنـين و   اينجا تروتسكي اشتباه مـي 

هـاي  ناپذيري روشمارتف از سرشت آشتي
ــر داشــتند  . سياســي خــود پيشــاپيش خب

طور كـه پـيش از ايـن توضـيح داده     همان
شد، لنين از جمله كساني بود كـه پـس از   

تـا چنــدين ســال   1905شكسـت انقــلاب  
هنــوز بــه وحــدت دوجنــاح اصــلي حــزب 

لنين از جمله  1911تا قبل از . اميدوار بود
كساني بود كه هنوز به وحدت با بخشي از 

ها معتقد بود و بـه همـين دليـل    منشويك
بــه . نظــر دويچــر چنــدان صــحيح نيســت

 "همين علت، برداشـت دويچـر مبنـي بـر     
ناپـذيري سرشـت سياسـي    آگاهي از آشتي

متكـي بـر    مقطع تاريخيدر آن  "جناحدو 
ــت   ــت تــاريخي نيس تروتســكي از . واقعي

  : پرسيدرهبران دو جناح مي
ناپـذير  اگر معتقديد كه انشـعاب اجتنـاب  "

كـم آن قـدر صـبر كنيـد كـه      است، دست
ها، بين شـما جـدايي   و نه قطعنامه حوادث
  ) 6(".پيشاپيش حوادث نشتابيد. افكند

كراســي بعــدها، پــس از مــرگ لنــين، بورو
استاليني براي منزوي سـاختن تروتسـكي،   
با تحريف دلايل اصلي انتقادات لنين عليـه  

ها و رويدادهاي اين ، منازعه»تروتسكيسم«
  .را به شكل ديگري ترسيم كرد دوره

براي توضيح ژرفاي اين مساله كافي اسـت  
هـاي تـاريخي و نوشـتارهاي    كه به تحريف

حـزب   پـردازان استالينيسم ايراني و نظريـه 
احسان طبري . توده نيز مروري كوتاه بشود

اي كه بـر چـاپ فارسـي كتـاب     در مقدمه
نگار سوسياليسـت  معروف جان ريد روزنامه

ــام  ــا را "آمريكــايي بــه ن ده روزي كــه دني
نوشـــته  يـــادآوريبـــه عنـــوان  "لرزانـــد

گسـتردگي   دهد كه نشان ازتوضيحاتي مي
ــف ــتاليني دارد  تحري ــتگاه اس ــازي دس . س

ي نقش تروتسـكي در  ري دربارهاحسان طب
  :نويسدجنبش سوسياليستي روسيه مي

دل نگار مترقي و آگاهدر ايامي كه روزنامه"
اثر خـود را دربـاره    –جان ريد  -آمريكايي 

نوشـت بنـا بـه حكـم بـر      انقلاب اكتبر مي
خبـري از كنُـه مسـائل،    ظواهر امـور و بـي  

-درباره لئون تروتسـكي توصـيف سـتايش   
از آنجا كـه  ... كتاب آورده استاي در گرانه

ممكن است از توصيف پاكدلانه جـان ريـد   
هــاي مــا اســتفاده كننــد نئوتروتسكيســت

ي سودمند دانستم درباره نظر لنين دربـاره 
تروتسكي و تروتسكيسـم برخـي واقعيـات    

در دوران ارتجـاع  ... تاريخي را يادآور شـوم 
تـا   1906سال از  5وي قريب [پين ستالي
 يضدانقلابتزار و رژيم ولت رئيس د 1911

حزب در شـرايط دشـواري بـود و دو     ،]بود

-انحلال[ "طلبانتصفيه"فراكسيون يعني 
كـه مخـالف وجــود    ] liquidatrsطلبـان  

يا ( "فراخوانندگان"سازمان مخفي بودند و 
كه مخـالف فعاليـت علنـي    ) "هااتزويست"

را تقسـيم كـرده و دچـار    حزب بودنـد، آن 
در . وني سـاخته بودنـد  اختلافات شديد در

اين جريان تروتسكي به اصـطلاح خـود در   
ايستاد، ولي عملا بـا   "سانتريستي"موضع 
طلبان و ديگر مخالفان مشـي لنـين   تصفيه

كـرد و بـه جـاي پيوسـتن بـه      همراهي مي
ــاء اصــولي ايــن      ــت لنينــي و افش سياس

و  ها، سازش غيراصولي را توصيهفراكسيون
  )8. ("كردتبليغ مي

احسان طبري كه نزديك به  "آوريياد"آيا 
سال پس از وقوع انقلاب اكتبر نوشـته   60

كه  –شده درست است يا روايت جان ريد 
 -در جريان انقـلاب حضـور فعـال داشـت     

نوشته شده است؟  "خبر از كنُه مسائلبي"
ــم    ــين و ه ــم لن ــه ه ــب اينجاســت ك جال

كه بيشتر از هـر كسـي از كنـه     كروپسكايا
هـايي  هر دو مقدمـه د، انمسائل باخبر بوده

اند نوشته "جان ريد"ي كوچك براين جزوه
  :نويسدلنين مي. كه شايان ذكر است

با علاقه و توجهي فراوان كتاب جان ريـد  "
من . را خواندم "ده روزي كه دنيا را لرزاند"

خواندن اين كتاب را به تمام كارگران جهان 
اين كتابي است كه من آرزو . كنمتوصيه مي

ها نسخه به چاپ برسد و به ر ميليوندارم د
ايــن كتــاب . هــا ترجمــه شــودهمــه زبــان

ترين تصوير از حوادثي ترين و روشنحقيقي
ها براي فهم چگـونگي  است كه وقوف برآن

 لئون تروتسكي
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ــا   ــاتوري پرولتاري ــا و ديكت انقــلاب پرولتاري
  )7( "...داراي اهميتي بسزا است

توصيف كتاب جان ريد از  كروپسكايا نيز در
مشابهي استفاده كرد و چنـين بـه   عبارات 

ــه   ــتايش برخاســت ك ــاب "س ــن كت در اي
-روزهاي نخستين انقلاب اكتبر به نحو فوق
. "العاده روشن و پرتواني تصوير شده اسـت 

ي لنين احسان طبري بر مقدمه "يادآوري"
ســازي و كروپســكايا در چگــونگي تحريــف

رسـد كـه   به نظـر مـي  . نظير استتاريخ بي
ب توده و بـه ويـژه آقـاي    پردازان حزنظريه

احسان طبري از شخص لنين خيلي بيشتر 
به ماهيت جنـبش سوسياليسـتي روسـيه،    

هاي ساختار تشكيلات بلشويكي و شخصيت
بـه  ! انـد اصلي انقلاب اكتبر اشـراف داشـته  

هرحال، افاضات طبري مبتني بر رونويسي 
ــتيتو "از تحريفــــات نويســــندگان  انســ

. ني استرژيم استالي "ماركسيسم لنينيسم
  اما واقعيت تاريخي چه بود؟ 

طور كه پيش از اين نيز اشـاره شـد،   همان
پـرداز  پلخانف و مارتف به عنوان دو نظريـه 

-انحلال"اصلي منشويكي مخالف سرسخت 
به بيـان احسـان    "طلبانتصفيه"(، "طلبان
. هـا بودنـد  ميان صفوف منشـويك ) طبري

. لنين نيز از اين موضع استقبال كرده بـود 
تسكي كه در آن دوران در هيچ يـك از  ترو
دمكـرات  جناح اصـلي حـزب سوسـيال    دو

گيـري  كرد نيـز از ايـن موضـع   فعاليت نمي
طلبـان  رهبران منشـويك مخـالف انحـلال   

تروتسكي موافق آشتي و . كردپشتيباني مي
اين نظرگاه . پيوست مجدد هر دو جناح بود

ــز     ــويك ني ــاح بلش ــران جن ــان رهب در مي
بـه ايـن مطلـب    . اشـت طرفداران زيـادي د 

  . بازخواهيم گشت
ها ساليان دراز تمـام كوشـش   استالينيست

خود را به كار بسته بودند تا چنين وانمـود  
ــه بلشويســم مخــالف سرســخت   ــد ك كنن

ي گرايشي و جناحي يافتهي سازمانمبارزه
ــي بـــوده اســـت   از منظـــر . درون حزبـ

دموكراسي درون تشكيلاتي  "استالينيسم"
حريفـات متعـدد تـاريخي    مردود بود و با ت

. شـــدبوروكراســـي حزبـــي توجيـــه مـــي
ــادآوري" ــري و   "يـ ــان طبـ ــاه احسـ كوتـ
كتاب جان ريد، تنها يك نمونه  "تصحيح"

 از هزاران مورد تاريخي است كه بـا وارونـه  
نشان دادن دسـتاوردهاي نظـري و عملـي    
جنبش انقلابي كـارگري و سوسياليسـتي،   
ــراي توجيــه بوروكراســي   تــلاش زيــادي ب

ليني در شوروي سابق و جنبش جهاني استا
       .شدسوسياليستي ارائه مي

امــا بايــد پرســيد كــه چــرا در آن مقطــع  
لنـين  ) 1914-1912هـاي  سـال (تاريخي 
ــين  ــه"چن ــكي   "بيرحمان ــد تروتس ــه نق ب

پرداخت و دلايل اصلي اختلافـات ايـن دو   
دمكـرات  ي حـزب سوسـيال  رهبر برجسته

  روسيه بر سر چه بود؟ 
-آشـتي «كه لنين عليه موضع  زبان تندي

تروتسكي بـه كـار بـرده اسـت،     » يجويانه
لحـن سـخت لنـين    . مصرف داخلي داشت

براي خاموش كردن بخش مهمي از رهبران 
جناح بلشويك بود كه موضـعي شـبيه بـه    

در آن مقطع تاريخي به . تروتسكي داشتند
رسيد فراخوان اتحاد درون سازماني نظر مي

ســتقبال اكثــر داد بــا اكــه تروتســكي مــي
چهار نفـر از  . ها مواجهه شده استبلشويك

ي مركزي جناح بلشويك به اعضاي كميته
هاي زينوويف، كامنف، راژكف و نوگين از نام

در . كردنـد پيشنهاد تروتسكي حمايت مـي 
آن دوران، زينويف و كامنف از نزديكتـرين  

ــه شــمار مــي  ــين ب ــدهمكــاران لن و . آمدن
براين بـاور بـود   كروپسكايا همسر لنين نيز 

بـود كـه تمـام     جـويي نـوگين آشـتي  "كه 
اش صرف وحدت با همگان و فعاليت بيروني

  )9. ("شدكس مي با همه
اي اسـت كـه تروتسـكي در ويـن     اين دوره

كه  كردمنتشر مي» راوداپ«اي به نام نشريه
ميان كـارگران روسـيه محبوبيـت زيـادي     

چنـدين نفـر از رهبـران    . كسب كرده بـود 
ي براين باور بودنـد كـه از نشـريه   بلشويك 

ي تروتسـكي بـراي ارگـان اتحـاد     »پراودا«
يـابي مشـترك جنـاح    تشكيلاتي و سـامان 

بلشويك و گرايش منشويك هـوادار حفـظ   
در نشسـت  . ساختار حزبي، استفاده كننـد 

ــه  ــات تحريري ــاريس هي ــري"ي پ ، "پرولت
ــتن   ــنهاد بسـ ــامنف و زينوويـــف پيشـ كـ

در . دادنـد  هـا را ارگان بلشويك "پرولتري"
مقابل، هر دو نفـر آنهـا پيشـنهاد انتخـاب     

به عنوان ارگـان رسـمي    "پراودا"ي گزينه

دمكـرات  ي مركزي حـزب سوسـيال  كميته
ايـن  . روسيه را بـه هيـات تحريريـه دادنـد    

ــران ديگــري   ــا پشــتيباني رهب پيشــنهاد ب
امـا  . همـراه بـود  همانند تومسكي و رايكف 

 وي. لنــين بــا ايــن پيشــنهاد مخــالف بــود
پيشنهاد ديگري مبني بر انتشار دو نشريه، 

ي فهـم و يـك نشـريه   ي عامـه يك نشـريه 
بحث شـديدي  . ي تئوريك، ارائه دادماهانه

هـا درگرفـت و سـرانجام بـه     ميان بلشويك
ي قـرار شـد كـه نشـريه    . سـازش رسـيدند  

به صورت ماهانه منتشر شود و  "پرولتري"
در ضمن، توافق شد كه با تروتسكي بـراي  

ي وين بـه ارگـان   "پراودا"ي نشريه تبديل
-ي مركزي حـزب سوسـيال  رسمي كميته

ايــن . دمكـرات روســيه وارد گفتگــو شــوند 
 "طلبـان آشـتي "سازش، از قدرت گـرايش  
-از آن مهم. كردجناح بلشويك حكايت مي

ايــن تصــميم نشــان از  تــر، در آن مقطــع،
-محبوبيت تروتسكي ميان اكثريت بلشويك

 "طلبـان آشـتي "برخـي از  . ها نيـز داشـت  
هاي سياست"بلشويك در واقع تابع منطق 

ها لنين آن. بر شده بودندو راه ميان "عملي
  . كردندمي "گراييفرقه"را متهم به 

لنين با وجود اينكه به موضع درستي عليه 
ــتي" ــانآش ــاريخي   "طلب ــع ت در آن مقط
رسيده بود، ولي تا حـدي  ) 1914-1913(

ود و بـدين  منزوي ب ميان رهبران بلشويك
تجربـه و  . سبب ناچار به سازش شـده بـود  

ي انقلابـي لنـين حـاكي از شـناخت     غريزه
تحولات جديد درون حزبي بود؛ براي لنين 
ديگر تحولات دو جناح علني حزب از حـد  

 هاي تاكتيكي فراتر رفته و به تفاوتاختلاف
-بـدين . در اصول سوسياليسم رسيده بـود 

درون سان، پـس از بازگشـت پلخـانف بـه     
، ديگر "طلبانحلال"هاي صفوف منشويك

طلــب و بــا جنــاح فرصــت شــتيامكــان آ
  .كار وجود نداشتسازش

ديـد امـا   اي بـود كـه لنـين مـي    اين نكته 
-آشـتي "زينويف، كامنف، نـوگين و ديگـر   

فراموش نبايد . ديدندبلشويك نمي "طلبان
-كرد كه هنوز مدت زمان كوتاهي از منازعه

باگـدانف و گـروه    هاي درون جناحي عليه
زبان تند . گذشتماوراي چپ بلشويكي نمي

ي لنـين عليـه تروتسـكي،    رحمانهو نقد بي
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تروتسـكي   "مسـتقيم "نقـد  . بدين خاطر بود
اش، درعــين حــال، نقــد طلبــيبــراي آشــتي

طلـب  ياران و رهبـران آشـتي   "غيرمستقيم"
بلشويك لنين نيـز بـود؛ بـدون اينكـه نـام و      

  ! ي برده شودجناحنشاني از ياران هم
لازم به ذكر است كـه بوروكراسـي اسـتاليني    

اعتبــار پــس از روي كــار آمــدن، و بــراي بــي
ي ساختنِ زينوويف و كامنف، صـورت جلسـه  
بار تصميمات نشست پاريس را براي نخستين

به چاپ رساند و پس از انـزوا   1934در سال 
گـاه  و سپس قتل اين دو رهبـر بلشـويك، آن  

پـاريس را در لابـلاي    يدوباره صورت جلسه
  !آرشيوهاي دولتي مدفون ساخت

  گسست نهايي بلشويسم از منشويسم
لنين به جـدايي نهـايي    1912در اواخر سال 

چهـار   در طي. انديشيداز جناح منشويك مي
 گـرايش انحـلال   – 1912تـا   1908 –سال 

دمكـرات  شويكي از حـزب سوسـيال  طلب من
و  1912امـا در اواخـر   . روسيه جدا شده بـود 

ــل  ــاح   1913اواي ــدي در جن ــي جدي گرايش
ها پيدا شده بود كه طرفداران لنـين  منشويك

يا انهـدام   "طلبيانحلال"كرد كه را متهم مي
. انـد هـا اختـراع كـرده   حزب را عليه منشويك

لنين با اشاره به تصميمات حزب در دسـامبر  
  :آورد كهبه ياد اين دسته منتقدان مي 1908

ــلال« ــارت  انح ــي عب ــت از طلب ــلاش "اس ت
 "انحـلال قسمتي از روشنفكران حزبي بـراي  

يعني پراكندن، انهدام، برانـداختن و موقـوف   (
سازمان موجود حزب و تبـديل آن  ") ساختن

شـكل  به هر قيمتي كه شده به يك تجمع بي
و محدودســاختن آن در چهــارديوار فعاليــت 

يعنــي در چهــارديوار قانونيــت و   ( "علنــي
- اينكه ايـن علنـي   ولو") "آشكار"موجوديت 

ــه قيمــت امتنــاع  ــودن ب ــه،  ب آشــكار از برنام
ــايتاكتيــك و ســنت ــي ت( "ه ــات جيعن ربي

  ) 10( »تمام شود "حزب") پيشين
طلبـان را مـتهم بـه    لنين به درستي انحـلال 

- گرداني از برنامه، اسـتراتژي و تاكتيـك  روي
آورد ها مـي وي به ياد آن. كردهاي حزب مي

د كـه بـه نقـد ايـن     ها نبودنكه تنها بلشويك
گــرايش پرداختــه بودنــد بلكــه گــرايش     
منشويكي پيرامون پلخانف نيز موضعي ماننـد  

  : ها داشتندبلشويك
هـاي حـزب و   تمام منشويك 1909از سال «

. ها پلخانف به اين قـرار پيوسـتند  در راس آن
خـود و   "دنونيك"ي به نام پلخانف در نشريه

ــر   ــريات ديگـ ــته از نشـ نيـــز در يـــك رشـ
سيستي به كـرات و بـا صـراحت كامـل     مارك

توضيح داده است كه كسي كه در راه انحلال 
» توانـد در حـزب باشـد   كوشد نميحزب مي

)11(  

ي چهـار  از مبارزه به هر روي، لنين اين دوره
ي حزب را مورد بررسي قرار داد و تاكيد ساله

ازجملـه  (هـاي حزبـي   كرد كه تمام گـرايش 
طلبـي را  نحـلال ا اتفـاق آراء بـه  ) هامنشويك

داننـد  از ماركسيسم مـي  "انحراف خطرناكي"
لنـين بـه يـاد    . كه بايـد بـا آن مبـارزه شـود    

آورد كه هـر دو  كار ميهاي فراموشمنشويك
اي جلـوه "طلبان را جناح اصلي حزب، اصلاح

تشـخيص داده   "نفوذ بورژوازي در پرولتاريااز 
ــد كــه   ــاور بودن ــن ب ــر اي ــد و ب ــافع "بودن من

ه بر ضـد دموكراسـي و بـه طـور     بورژوازي ك
و  انحــلالكلـي ضـدانقلابي اســت، خواسـتار    
  ) 12. ("پراكندن حزب قديمي پرولتاريا است

دوره پيرامـون ضـرورت   هـا در آن منشويك
پردازي سخن "طلبيآشتي"وحدت حزب و 

ي مهمي از جناح منشـويك  لايه. كردندمي
ورزيد تا اختلافات پيشين خود كوشش مي

طلبــان بــه دســت فراموشــي را بــا انحــلال
) 1912(تروتسكي نيز در آن دوره . بسپارد

هـاي  ترين سياسـت ي مهمبا اين كه درباره
بـه  (حزبي نظرات نزديكي با لنـين داشـت   

امـا از  ) ويژه در برخورد با ليبراليسم روسي
-ي وحـدت درون دربـاره (نظر تشـكيلاتي  

او تصـور  . نظر بودها همبا منشويك) حزبي

ي شكست و شدن دورهبا سپريكرد كه مي
ي شرايط انقلابي، بخش نشو و نماي دوباره

) به ويژه مارتف(مهمي از رهبران منشويك 
به سـوي موضـع راديكـال حزبـي كشـيده      

تروتسـكي بعـدها در كتـاب    . خواهند شـد 
اعتراف كرد كه در اين مورد  "خاطرات من"

  :با لنين بوده است كرده و حقاشتباه مي
د داشتم كـه انقـلاب جديـد    من هنوز امي"

بـه همـان گونـه كـه در      –هـا را  منشويك
به مسـير انقلابـي    –رخ داد  1905انقلاب 
ــاند ــن . بكش ــا م ــزينش   ام ــت گ ــه اهمي ب

ايدئولوژيك مقدماتي و سرسختي سياسـي  
)case-hardening (در . كم بها داده بودم

ي تحولات دروني حزب، مـن بـه يـك    باره
-سوســــيال شــــكل از تقــــديرباوري

  )13( ".مقصر بودم رولوسيونري
طور كه اشاره شـد، بخـش مهمـي از    همان

جناح بلشويك تمايـل زيـادي بـه نظـرات     
داشتند و خواهان آشتي تروتسكي ابراز مي

دمكـرات  هاي مهـم حـزب سوسـيال   جناح
. اما لنين نظر كاملا متفاوتي داشـت . بودند
سه ساله به لنين آموخته بود كـه از   تجربه

مهمي از كارگران پيشگام و يك سو، بخش 
دموكراسي پيرامـون  مبارز طرفدار سوسيال
يابي و متشكل شـده  جناح بلشويك سامان

-از سوي ديگر، پس از طرد انحـلال . بودند
ي مهمـي از جنـاح   طلبان كـه خـود لايـه   

ــي   ــاه واقع ــد، جايگ منشــويك حــزب بودن
پلخانف و مارتف و ديگر رهبران منشـويك  

هـاي دو جنـاح   منازعـه . نمايان شده اسـت 
دمكرات روسيه ديگـر  علني حزب سوسيال
طـرح  . اش رسـيده بـود  به سرانجام منطقي

يـابي  و عدم توجه به سامان "طلبيآشتي"
ــاه و    ــارگران آگـ ــزاي كـ ــي و مجـ سياسـ

داشت كـه   سوسياليست، اين خطر را در بر
هاي سياسـي  ي كليدي در مداخلهاين لايه

 چرا كه مباحث پيشين. حزبي متلاشي شود
مبـارزه  "چنـين طـرح   طلبان، و همانحلال

طلبـان،  توسـط آشـتي   "براي حزب آشكار
ي ي اساسـي رابطـه  خطر ازبين رفتن حلقه

ي ي طبقـه تـوده  بادمكرات حزب سوسيال
ي كـارگران پيشـگام و   يعني لايه –كارگر 
گفتـيم كــه  . را بـه دنبــال داشـت   -مبـارز  

بـود و   "طلبـان آشـتي "تروتسكي از جمله 
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ضـرورت نظـري حـزب پيشـگام     هنوز بـه  
ي كارگري در برابر حزب متشـكل از تـوده  

 -دمكرات احزاب سوسيال –ي كارگر طبقه
-پس، در آن دوره طبيعي مي. نرسيده بود

نمود كه او به هـر تصـميم و حركتـي كـه     
  :منجر به جدايي شود، انتقاد كند

تعداد كثيري از كارگران پيشرو در حـال  "
ب خودشـان  پريشاني كامـل سياسـي، اغل ـ  

  )14( "شوندعامل موثر انشعاب مي
يـابي مجـزاي   لنين كه بر ضـرورت سـامان  

پيشگام كارگري تاكيد داشت در پاسخ بـه  
  :تروتسكي نوشت

كنيد طلبي متهم ميشما ما را به انشعاب"
ــه در صــورتي ــا در عرص ــه م ــبش ك ي جن

-كارگري روسيه، مطلقا چيزي جز انحـلال 
-شـما مـي   .بينـيم طلبي در برابر خود نمي

خواهيـد بگوئيـد كــه روش مـا نسـبت بــه     
طلبي صحيح نيست؟ در حقيقت هم انحلال
الذكر مقيم خارجه، هر هاي فوقگروه تمام

قدر هم كه با يكديگر فرق داشته باشند، در 
كـه  نظر دارند و آن ايـن يك نكته اشتراك 

طلبي ناصـحيح  روش ما را نسبت به انحلال
و (شـباهت   .داننـد مـي » طلبانهانشعاب«و 

-ها با انحلالاين گروهتمام ) قرابت سياسي
  )15(  "طلبان نيز در همين نكته است

ي سوسياليسم انقلابي در گوهر اصلي تجربه
-نهفته است كه پس از سپري همين نكته

هـاي  شدن نزديك بـه ده سـال از منازعـه   
ــره ــيال كنگ ــزب سوس ــرات ي دوم ح دمك

، 1905ي انقـلاب  روسيه، و سـپس تجربـه  
تعداد كثيـري از كـارگران پيشـرو، آگـاه و     
انقلابي، پيرامون جناح بلشويك گرد آمـده  

ايــن يــك واقعيتــي بــود كــه حتــا . بودنــد
ــين  ــي بـ ــدگان اعزامـ ــل دوم نماينـ الملـ

به روسيه نيز به آن اعتراف ) سوسياليست(
يكـي از اعضـاي    1914در سـال  . انـد كرده

الملل دوم به نام اميـل  ي بينهيات اجرائيه
كميسـيون نظـارت بـر    دروولد كه عضو وان

ي روسيه بـود، پـس از سـفر بـه آن     مساله
-هاي تودهگزارش داد كه در سازمان كشور

ي كـارگر روسـيه،   اي رو به گسترشِ طبقه
بدون استثنا نقش رهبري  ها تقريبابلشويك
در واقـع، از  . گر را به عهده دارنـد و هدايت

دوم تـا سـال    هاي كنگـره نخستين منازعه

ن  1912 حـزب  «ي صـحت تئـوري   مايـه بـ
كم نمايان شده كم» ي كارگرپيشگام طبقه

   .بود
ي موضع ي ديگر دربارهاما بايد به يك نكته

 "طلبانآشتي"لنين مبني بر نقد پيشنهاد 
-انحـلال "حزبي و گسسـت تشـكيلاتي از   

  . نيز اشاره شود "طلبان
تروتسكي بـه نقـد لنـين پرداختـه و او را      
. دانسـت و سكتاريست مـي  "بطلانشعاب"

برخي از رهبران بلشويك نيز كم و بيش با 
اما، آيا اين انتقاد به . نظر بودندتروتسكي هم

  لنين وارد بود؟
لنين ، ضمن تاكيد بـه گسسـت نهـايي بـا     

ي واحـد بـا   به اتخاذ جبهه "طلبانانحلال"
  :هاي ديگر درون حزبي باور داشتگرايش

بايـد  . بالغه كـرد نظرها منبايد در اختلاف"
گروه : ي واقعيت نگريستمستقيماً به چهره

هاي هفت نماينده از منشويك[هفت نفري 
ــلال ــيون  انح ــه در فراكس ــد ك ــب بودن طل

ــيال  ــزب سوس ــدگان ح ــرات در نماين دمك
 ]چهارمين دوماي دولتي عضويت داشـتند 

طلبي گـرايش  افرادي هستند كه به انحلال
از رهبران [ ها ديروز كاملا از داندارند، آن

كردنـد و  پيروي مي ]گراي منشويكراست
امروز با اندوه و حسرت نظر خـود را از دان  
به سوي تروتسكي و از تروتسكي به سـوي  

گروهـي   –طلبـان  انحـلال . اندازنـد دان مي
طرفدار كـار علنـي هسـتند كـه از حـزب      

از سياست كارگري ليبرالي منشعب شده و 
كـار  "چـون ايـن گـروه    . كننـد پيروي مـي 

كنند، لذا در امور مربوط را نفي مي "مخفي
به ساختمان حـزب و جنـبش كـارگري از    

تـوان سـخن   ها نميهيچگونه وحدتي با آن
كند كاملا هركس غير از اين فكر مي. گفت

در گمراهي است و عمـق تغييراتـي را كـه    
به وقوع پيوسـته اسـت    1908پس از سال 
ه با اين گـرو  سازشولي . گيرددر نظر نمي

خارج حزبي يا جنب حزبي البته در مـورد  
  )16( "مسائل جداگانه جايز است

-نگاهي به تحولات حـزب سوسـيال  
  دمكرات آلمان

-تا اينجا، بحث پيرامون معضل حزب طبقه
ي حـزب  ي كارگر بيشـتر بـر روي تجربـه   

از آنجا . دمكرات روسيه متمركز بودسوسيال

دمكرات آلمان به عنـوان  كه حزب سوسيال
ترين حزب سوسياليستي اروپـا نقـش   بزرگ

مهمي از نظر تشكيلاتي، سياسي و نظـري  
ــت،   ــته اس ــبش سوسياليســتي داش در جن

ي پرداختن به بخش كـوچكي از تاريخچـه  
آن حزب نيز از اهميـت خاصـي برخـوردار    

  . است
-پيش از اين اشاره شد كه حزب سوسـيال 

ي دوم قرن نوزدهم دمكرات آلمان در نيمه
شـد گذاشـت و توانسـت    به سرعت رو به ر

هاي سوسياليستي هاي مهمي از گرايشلايه
اما . فعال آلمان را درون خود متشكل سازد

با وجود اينكه ماركس و انگلـس، از همـان   
-آغاز فعاليت خود نقش مهمـي در سـامان  

ي كارگر آلمان ايفا كرده يابي سياسي طبقه
بودند، طرفـداران لاسـال طـي چنـد دهـه      

اي ت نظـري و برنامـه  توانستند كـه برداش ـ 
دمكـرات  گرايش خود را در حزب سوسيال

دلايل متعددي براي ايـن امـر   . حاكم كنند
ها ايـن بـود   يكي از اين دليل. وجود داشت

كه نه ماركس و نه انگلس بـر سـرچگونگي   
ــهســامان ــابي جداگان ــهي ي ي سياســي لاي

ــه  ــي جنــبش سوسياليســتي نظري ي انقلاب
امـا  . ده بودنـد اي را مطرح نكرويژهجديد و 
دليـل  . توانست تنهـا دليـل باشـد   اين نمي

تر ديگري نيز وجود داشت؛ شـكوفايي  مهم
اقتصادي، رشـد سـريع تريديونيونيسـم در    

اي آلمـان و پيــدايش بوروكراســي اتحاديــه 
دمكرات موجب شده بود كه حزب سوسيال

در اواخر قرن نوزدهم به شدت تحت تـاثير  
و  گرايانـه هاي سازشـكارانه، اصـلاح  گرايش

 مهرينگ
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گرايشي پيرامـون  . رويزيونيستي قرار بگيرد
شكل گرفت كه از  "ماركسيست"برنشتاين 

هاي انگليسي "فابين"گرايي جنبش اصلاح
ــود   ــه ب ــام گرفت ــه  . اله ــتاين از جمل برنش

حزب بود و  "ي ارفورتبرنامه"نويسندگان 
پس از مدت كوتاهي اعتقاد به نبرد طبقاتي 

ي را از دسـت داده  ميان پرولتاريا و بورژواز
او معتقد شده بود كه پيشرفت به سوي . بود

ــايه  ــا در س ــكوفايي سوسياليســم تنه ي ش
زيرا كـه  . داري ميسر استي سرمايهجامعه

-ي كارگر نه مناسبات سرمايهدشمن طبقه
داري، بلكـه  داري است و نه دولت سـرمايه 

گروه كوچكي از كساني اسـت كـه منـافع    
نايي منطق و شان باعث نديدن روششخصي

از منظر فلسـفي،  . شودعدالت اجتماعي مي
احســاس "ي هــواداران برنشــتاين ، نظريــه

ي كانت را به جـاي نظريـه   "اخلاقي انسان
ــاريخي" ــانده  "ماترياليســم ت ــاركس نش م

ي مايـه محورِ بن ها،"ريويزيونيست". بودند
منـافع عينـي   "نظرات فلسـفي خـود را از   

تغييـر   "فرادهاي ذهني اايده"به  "طبقاتي
در چــارچوب ايــن نظريــه،   . داده بودنــد

هاي سوسياليسم از طريق همكاري اتحاديه
سوسياليسم "ها و گسترش كارگري، تعاوني

) municipal socialism( "خــودگردان
ــورژوازي    ــي از ب ــش بزرگ ــاركت بخ و مش

پذير بود و ديگر به انقلاب و دگرگوني امكان
بب ايـن  انقلاب به س": بنيادين نيازي نبود

تضادهاي غيرقابل نجات، خود را به تباهي 
  )17. ("كشاندمي

نبرد نظري كائوتسـكي، رزا لوكزامبـورگ و   
آلمــاني بــا  "ماركسيســت"ديگــر رهبــران 

نظرات رويزيونيستي برنشتاين سبب انزاوي 
نقـد كائوتسـكي بـه    . ايـن گـرايش گرديـد   

وي . برنشـتاين نيـز خـالي از اشـكال نبـود     
ن مقطــع تــاريخي را هماننــد برنشــتاين، آ

دانست و به ضرورت مي "غيرانقلابي"دوران 
با . تاكيد داشت "هاي رفرميستيتاكتيك"

اين وصف، هواداران كائوتسكي مجبور بودند 
هـاي  ي تاكتيـك سازي رابطـه كه به شفاف

. رفرميستي و اصول انقلابي حزب بپردازنـد 
ي اصلي مبارزه با رويزيونيسم بر اما وظيفه

زن جوان انقلابي لهستاني تبار ي يك عهده
  ) 18. (يعني رزا لوكزامبورگ افتاد

ي بسيار مهم اين بود كه با وجود اين نكته
اش در ميـان صـفوف   كه برنشتاين و ياران

حزبي به شدت منزوي شده بودند اما هنوز 
و را داشتند دمكرات حزب سوسيال يتعضو

در چارچوب يك تشكيلات واحد به فعاليت 
تـرين دلايـل   يكـي از مهـم  ! ندمشغول بود

هاي آلمان در دوران پس از شكست انقلاب
ي جنگ جهاني اول دقيقـا ناشـي از   خاتمه

حزبـي  . دهي حزبي بـود همين نوع سازمان
-هاي راديكال، فرصتي لايهكه دربرگيرنده

-حطلب، ريويزيونيست، سازشـكار و اصـلا  
ترديد سازماني گراي سوسياليستي باشد بي

انقـلاب اجتمـاعي نيسـت و     براي رهبـري 
درچارچوب حفظ مناسبات موجـود درجـا   

ي تاريخچه. شودميزند و يا حتا مدفون مي
ي طبقاتي و جنـبش سوسياليسـتي   مبارزه

  .اين اصل را به ثبوت رسانده است
ي بــه هــر روي، بررســي جــامع تاريخچــه 

دموكراسي آلمان تا پيش از جنبش سوسيال
پـژوهش  آغاز جنـگ جهـاني اول نيازمنـد    

دادن تضادهاي اما، براي نشان. ديگري است
ساختاري اين نـوع از سـازماندهي حزبـي،    
لازم است به چند مورد مهـم تـاريخي كـه    

يـابي جنـاح   زمان با تكـوين سروسـامان  هم
دموكراسي روسيه در آلمان انقلابي سوسيال

  .رخ داده است، اشاراتي بشود
  هاي استعماري آلمان ميليتاريسم و سياست

داري آلمان در از اواخر قرن نوزدهم سرمايه
داري آمريكا روبه رشد گذاشته كنار سرمايه

داري در اختيار اما، بازار جهاني سرمايه. بود
و انحصار دو كشور استعمارگر انگلسـتان و  

قـراردادي   1904 آوريـل  8در . فرانسه بود
استعماري ميان انگلستان و فرانسه منعقـد  

ور مــراكش بــه شــد كــه براســاس آن كشــ
فرانسـه  . شدي فرانسه تبديل ميمستعمره

اكتبر همان سال، پشتيباني اسپانيا را  7در 
اما آلمان از اين قـرارداد  . نيز به دست آورد

استعماري ناراضي بود و به اصطلاح سرش 
از ايـن رو، بـه دنبـال    . كلاه مانـده بـود  بي

گشت تا ناخشنودي خود را ابراز فرصتي مي
روسـيه، ايـن    1905انقـلاب  پـس از  . كند

دولـت فرانسـه از   . فرصت نصيب آلمان شد
متحدان نزديك تزار بود و مجبور بود كه از 

هـاي فرانسـويان در روسـيه    گذاريسرمايه

تمام توجه كشورهاي متحد . مواظبت بكند
رژيـم   به حفـظ  –به ويژه فرانسه  -روسيه 

در آن هنگـام،  . تزاري معطـوف شـده بـود   
را غنيمـت شـمرد و    قيصر آلمـان فرصـت  

در . دست به اجراي سياسـتي تهـاجمي زد  
امپراتور آلمان به طور  1905ماه مارس  31

) Tangier(آميزي از بندر طنجـه  تحريك
وي در آنجـا يـك   . در مراكش بازديد كـرد 

انجـام داد و از   "درِ بـاز "سخنراني بـه نـام   
ايـن مسـاله   . استقلال مراكش حمايت كرد

-ي شد كه تا آستانههايباعث ايجاد درگيري
ي جنگ ميـان كشـورهاي اروپـايي پـيش     

ــه   ــاريخ ب نخســتين بحــران "رفــت و در ت
تهـاجم بـورژوازي   . معـروف شـد   "مراكش

ساز آلمان به منافع استعماري فرانسه، سبب
هاي مهـم و ايجـاد شـكاف در حـزب     بحث

ــيال اصــولا . دمكــرات آلمــان شــد  سوس
-دموكراسي آلمان به مسائل بـين سوسيال
جنــبش كــارگري اهميــت لازم را  المللــي

ي مـاركس و  پس از مباحث اوليـه . دادنمي
انگلــس مبنــي بــر ايجــاد شــرايط وحــدت 
مبــارزاتي بــراي كــارگران اروپــا و جهــان،  

دموكراسي آلمـان چنـدان   رهبران سوسيال
البته . توجه خاصي به اين امر مهم نداشتند

و  "هاي آلمانيرويزيونيست"پس از انزاوي 
روسيه، توازان قوا  1905انقلابي رويدادهاي 

به سوي بخش راديكال و انترناسيوناليسـت  
به هر حال تـا سـال   . حزب تغيير يافته بود

ــه ميليتاريســم و   1907 ــوط ب مســائل مرب
ي استعمارگري و صلح، در مباحـث  توسعه

ي دوم دموكراسي آلمان در درجـه سوسيال
  .اهميت قرار داشت

 كائوتسكي
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بــارزات در ايــن جــا لازم اســت كــه بــه م 
جناح راديكال حزب به  "ضدميليتاريستي"

وي . رهبري كارل ليبكنشت اشاراتي بشود
 1904را از سـال   "ميليتاريسـم "با  مبارزه

ــود ليبكنشــت در سياســت . آغــاز كــرده ب
ن  ميليتاريستي هيات حاكمه -ي آلمـان، بـ

داري عليه رشد هاي سرمايهي سياستمايه
ــيال  ــارگري و گســترش سوس -جنــبش ك

ليبكنشت با اتكـا بـر   . ديداسي را ميدموكر
نظريات انگلس و براساس يكي از بنـدهاي  

كوشيد كه اين نكته مي "ي ارفورتبرنامه"
را به حزب سوسيال دمكرات تفهيم كند كه 

هاي مدرن متكي امكان موفقيت در انقلاب
بـدين سـان، وي از   . بر جلب سربازان است

خواست كه تبليغات عليه فعالان حزبي مي
گري را به بيرون از مجراهاي سـنتي  نظامي

كارل ليبكنشت براين باور بود . حزب ببرند
بايست بر روي نوجوانان، تا پـيش از  كه مي

اينكه تحـت تـاثير دكتـرين ميليتاريسـتي     
 -ي حاكم قرار بگيرند، كـار سياسـي   طبقه

ي اي از كنگرهوي در قطعنامه. تبليغي كرد
كـه  درخواسـت كـرد   ) 1904(برمن حزب 

-سياست تبليغات ضدميليتاريسـتي همـه  
اي را در ميان جواناني كه شايسـتگي  جانبه

. ي حزب را دارنـد، بپذيرنـد  عضويت بالقوه
اين پيشنهاد از سوي رهبران حزب با ايـن  

ي آلمـان هرگـز   هيات حاكمـه "توجيه كه 
تبليغات ضدميليتاريستي در ميان جوانان را 

   )19. (رد شده بود "تحمل نخواهد كرد
روسيه و  1905چندي بعد با وقوع انقلاب 

ــين،   ــا، و همچن رشــد راديكاليســم در اروپ
، موضع كـارل ليبكنشـت   "بحران مراكش"

ــه در در . در حــزب تقويــت شــد ايــن نكت
ــره ــا كنگ ــيال ) Jena(ي ين ــزب سوس -ح

كـارل  . نمايان شده بـود ) 1905(دموكرات 
تر از اي راديكالي قطعنامهليبكنشت با ارائه

پيشــين، ميليتاريســم و كنتــرل  يكنگــره
هـاي  ترين ستونقوي"دريايي را به عنوان 

مشـخص كـرد و    "ي كنونيطبقات حاكمه
تبليغـات و تهييجـات مرتـب، بـا     "خواهان 

 "ي اجراريزي و بهترين نحوهبهترين برنامه
. دمكـرات شـد  براي اعضاي حزب سوسيال

اگوست ببل از جمله رهبران حزبي بود كه 
 ـ هـاي  ل شـدن بـراي فعاليـت   با اولويت قائ

ضدميليتاريســتي مخالفــت كــرد، ولــي بــا 
ي ضدميليتاريستي بـراي  هاي اوليهآموزش

اين قطعنامه . كانديدهاي حزبي موافق بود
  .به تصويب كنگره رسيد

جالب اين بود كه يكـي از رهبـران نظـري    
ريويزيونيست و جناح راست حزب بـه نـام   

ط به كورت آيزنر بحث پيرامون مسائل مربو
وي بــه  . سياســت خــارجي را دامــن زد  

ماترياليسم تاريخي باور نداشـت و خـود را   
 "دوســـــــت اختيـــــــاريانســـــــان"
)Voluntaristic Humanist (ــي -مـ

او از اوايل قرن بيستم نظرات خود . دانست
گـري اسـتعماري مطـرح    را پيرامون سلطه

نظرات راديكـال آيزنـر پيرامـون    . كرده بود
-ا نظرات محافظهمسائل خارجي، در تضاد ب

اش نسبت به مسائل كارانه و ريويزيونيستي
 1905بـه هـر روي، در سـال    . داخلي بـود 

ــال   ــاي راديك ــاخه اعض ــزب  ش ــرلين ح ب
دمكرات، آيزنر را به خاطر نظـرات  سوسيال

ي ريويزيونيستي، وادار به استعفا از نشـريه 
در همان . كردند) Forwarts( "به پيش"

نيـز از   گـراي حـزب  هنگام رهبري راسـت 
-ي ضداســتعماري او دربــارهتوزيــع جــزوه

-نكته! جلوگيري كردند "بحران مراكش"ي
 ي جالب اين بود كه دوستان رويزيونيست

ــژه  ــه ارزش وي ــر ك ــرات  آيزن ــراي نظ اي ب
ــد، نظــرات   ــل بودن ضدماركسيســتي او قائ

پرداز راست را بـه  ضداستعماري اين نظريه
-اش رد مـي بـودن  "ضـد كشـوري  "خاطر 
   .كردند

ي مانهــايم در ســال ليبكنشــت در كنگــره
دمكـرات آلمـان بـار    حزب سوسيال 1906

ديگر كوشش زيادي به خـرج داد تـا كـل    
هاي ضـد ميليتاريسـتي   حزب را به فعاليت

بار از نيروي جديدي وي اين. متقاعد سازد
ي يافتـه سـامان جنبش تـازه : برخوردار بود

جنبش پرتـواني  . جوانان سوسيال دمكرات
زيادي به مبـارزه بـا ميليتاريسـم    كه توجه 

ــي ــه  . دادنشــان م ــاره ب ــا اش ليبكنشــت ب
 1900الملـل دوم در سـال   ي بينقطعنامه
از جمله وظايف انترناسيونال دوم "مبني بر 

تبليغ عليه ميليتاريسـم در ميـان جوانـان    
، كوشيد كـه توجـه حـزب را بـدان     "است

وي بـا  . شده جلـب كنـد  ي فراموشوظيفه

 ــ ــه موفقي ــاره ب ــزب  اش ــات دو ح ت تبليغ
دمكرات بلژيك و فرانسه در ميـان  سوسيال

هـاي  كـه سوسياليسـت   جوانان، تاكيد كرد
-كاري نميآلماني در اين مورد به درد هيچ
بنــد عليــه خورنــد و حتــا تصــميمات نــيم

ي آلمــان در گــري هيــات حاكمــهنظــامي

نيــز جــدي گرفتــه ) 1905(ي ينــا كنگــره
اد كـرد  ليبكنشت به حزب پيشنه. اندنشده

ي مركـزي بـراي   كه يك كميسـيون ويـژه  
غات ضد ميليتاريستي به وجود بياورد؛ يتبل

ــا     ــارزه ب ــري مب ــد رهب ــه بتوان ــادي ك نه
ايـن آخـرين پاسـدار    "ميليتاريسم دولتي، 

  . را به عهده بگيرد "ي حاكممند طبقهتوان
ــادات رهبــران راســت گــراي حــزب از انتق

. ليبكنشت به شدت برآشـفته شـده بودنـد   
كوشيد پلـي ميـان   ا ببل كه هميشه ميحت

كـار حـزب   هاي راديكـال و محافظـه  جناح
برقرار كند به شدت با پيشنهادهاي كـارل  

رسـيد  به نظر مـي . ليبكنشت مخالفت كرد
كه حاميـان ببـل در حـزب بـه هـيچ روي      
حاضر به پذيرش پيشـنهادهاي ليبكنشـت   

اي كــه ببـل بــه ويـژه از مقايسـه   . نيسـتند 
هاي ضدميليتاريستي امليبكنشت ميان اقد

فعالان سوسياليست بلژيكي و فرانسوي بـا  
هاي آلمـاني انجـام داده بـود،    سوسياليست

-گرايانـه ملـي "برآشفته شـد و احساسـات   
  :دار گرديداش جريحه"ي
براي من غيرقابل فهم است كه چگونـه او  "

 ليبكنشت
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-مثال بلژيك را به رخ ما مـي ) ليبكنشت(
و كشوري كه هـيچ اهميتـي نـدارد،    . كشد
تـوان بـا سـازمان نظـامي     اش را نميارتش

فرانسه نيز همين حكم . پروس مقايسه كرد
تبليغات ضد ميليتاريستي در آنجـا  . را دارد

فقط در طي دو سال گذشته انجام گرفتـه  
و چـه عـالي هـم انجـام     : ليبكنشـت (است 

در برخوردي يكجانبه و ! خير). گرفته است
اگـر  ) با تاييد پرشور حاضـران ! (آميزمبالغه

! خيـر، متشـكرم   –... بدين منوال در آلمان
  ) 20( ".من آن را قبول نخواهم كرد

ــه   اگوســت ببــل پيشــنهاد ليبكنشــت را ب
! ي اعتماد درون حزبي تبديل ساختمساله

وي ليبكنشت را متهم كـرد كـه بـا طـرح     
كوشـد كـه   ي مركـزي مـي  كميسيون ويژه

. ي حزب را كاهش دهداعتبار هيات اجرائيه
هــا ببـل بــا حمايـت تمــام جنـاح   اگوسـت  

ــهريويزيونيســت، اصــلاح روي طلــب و ميان
ي پيشـنهادي ليبكنشـت را   حزب قطعنامه

  . دفن كرد
لازم به ذكر است كه چگونگي برخـورد بـه   

ي انقلاب روسيه نيز در اين كنگره به مساله
بايد توجه داشت كه در . بحث گذاشته شد

د با وجود اينكه تزار توانسته بو 1906سال 
اي را عليه انقلابيان روسـيه  يورش گسترده

سامان دهد ولـي هنـوز قـادر بـه شكسـت      
نهايي جنبش انقلابـي و تثبيـت حكومـت    

امواج راديكال برخاسـته از  . خود نشده بود
انقلاب روسيه باعث شـدند تـا نماينـدگان    

اي ارائه كردند كـه در  هايسن قطعنامهمول
 راسـتي آن انتقاد شديدي به نشريات دست

هـاي  در آن دوران، مقالـه . آلمان شده بـود 
هاي دست راستي نشان از اين داشت نشريه

كه احتمال يورش ارتش آلمان بـه انقـلاب   
ايـن عـده از نماينـدگان    . رفـت روسيه مـي 

ي حـزب  حاضر در كنگره از هيات اجرائيـه 
خواستند كـه بـا كميسـيون سراسـري     مي

هاي كارگري مشورت كند كه اگـر  اتحاديه
گرانه در ا دولت آلمان به جنگ دخالتاحيان

روسيه روي بياورد، آن كميسيون فراخوان 
اعتصاب عمومي عليه تجاوز نظامي ارتـش  

اگوســت ببــل بــه . آلمــان را منتشــر كنــد
نمايندگي از رهبري حزب با اين پيشـنهاد  

نخسـت اينكـه   . به دو دليل مخالفـت كـرد  

امكان دخالت نظامي آلمان نيست چون بـا  
جنگ در اروپا گسـترش خواهـد    ،اين عمل

دوم اين كه اگر جنـگ آغـاز بشـود،    . يافت
نظاميان كنترل نظم و قـانون را بـه عهـده    
خواهند گرفت و هرگونه مقاومت از سـوي  

اي خواهـد  دمكراسي كار احمقانـه سوسيال
وي به تشريح اوضاع بـه هنگـام آغـاز    ! بود

اي پرسـتانه در فضاي ميهن: جنگ پرداخت
ها را تب و التهاب توده"آيد كه به وجود مي

ها كارگران را به سوي ؛ آن"كندمسحور مي
كشند، حزب هيچ نيرويي نخواهـد  خود مي

هاي نظامي بيـداد  داشت و بيرحمي دادگاه
  ...خواهد كرد و

جناح راديكال حزب از موضع سياسي ببـل  
رسيد كه ببل و به نظر مي. يكه خورده بود

اراده و  دمكرات هيچرهبري حزب سوسيال
سازي حزب و جنـبش  اي براي آمادهانگيزه

ي نظـامي  كارگري در هنگام وقـوع حملـه  
. ي حـاكم آلمـان بـه روسـيه ندارنـد     طبقه

اي كه جنـاح چـپ حـزب منتشـر     اظهاريه
ساخت به روشني به اين نكته پرداخته بود 

اند كه رهبـري و  ها متوجه اين نبودهكه آن
ــدازه ا"هيــات اجرايــي حــزب  ز تــا چــه ان

معيارهاي سياست انترناسيوناليستي فاصله 
ها گفتار ببل را يك در واقع، آن. "اندگرفته

ي اشتباه لپي تلقي كردند تا يـك اظهاريـه  
رزا لوكزامورگ شگفتي خود ! جدي سياسي

  :را با لحني طنزآميز چنين ابراز داشت
ي خواســتم چنــد كلمــه دربــارهمـن مــي "

نيسـتم  اظهارات ببل بيان كنم، اما مطمئن 
ام، چون كه كلمات او را به درستي فهميده

كـه آن زمـان كـه او رو بـه سـمت راســت      
كرد، من در جنـاح چـپ تـالار    صحبت مي
   )21( ".نشسته بودم

ــرز   ــه ط ــره ب ــورگ در آن كنگ رزا لوكزامب
برخورد متضاد ببل و رهبري حزب نسـبت  

هـاي سياسـي مربـوط بـه امـور      به تناقض

بـا تمسـخر    رزا. داخلي با خارجي پرداخت
ببل بر روي اين مساله كه پرولتاريـا  : گفت

هم حمله به حق راي همگاني، آن براي دفع
از جمله اعتصاب (اي با استفاده از هر وسيله

و حتا در صورت خطر شكست آن ) عمومي
ي امـا در بـاره  . ورزدتوسل جويد، اصرار مي

ي گرانـــهجنـــگ و حتـــا جنـــگ تجـــاوز
ن چنــين حاضــر بــه پــذيرفت –ضــدانقلابي

  . خطري نيست
ــاني   البتــه اگوســت ببــل در ســخنراني پاي

نشيني كـرد و  ي مانهايم قدري عقبكنگره
ي وي در كنگره گفت كه از سخنراني اوليه
كائوتسكي دراين . برداشت اشتباه شده است

-نمي"باره نوشت كه سخنراني پاياني ببل 
ــخنراني     ــه از س ــتي را ك ــد آن برداش توان

. "آمده مرتفـع كنـد  اش به وجود نخستين
)22(   

  پرستي ي ميهنهاي ديرينهنشانه
علاوه بر رزا لوكزامبورگ، كارل ليبكنشت و 
 .هرمان دانكر نيز عليه ببل سخنراني كردند

گـذارن  اين سه نفر بعدها همگـي از بنيـان  
هاي جداشده از حـزب  گروه اسپارتاكيست

پرســش مهــم . دمــوكرات شــدندسوســيال
آيـا جنـاح چـپ    . تتاريخي باقي مانده اس

ــه رهبــري رزا حــزب سوســيال دمكــرات ب
لوكزامبورگ و ليبكنشت در همان كنگـره  

كرد و بايست اعلام موجوديت علني مينمي
همانند روشي كه لنين اتخاذ كرد، دست به 

زد؟ آيـا  حزبي ميسازماندهي مجزاي درون
-سال دست روي دسـت مـي   8ها بايد آن

مان را بدون پرتوان آل گذاشتند و پرولتارياي
ي شتند تا در آستانهاگذرهبري انقلابي مي

ــه  ــاهد روان ــاني اول ش ــگ جه ــردن  جن ك
-ها پرولتر به كشتارهاي اروپـا مـي  ميليون
    !شدند

دموكراسي آلمـان بـر سـر    شكاف سوسيال
تــر از ژرف 1907ي ملــي در ســال مســاله

شكست انتخابي آن سال براي . گذشته بود
رات ايـن  دمك ـجناح راست حزب سوسـيال 

توان به نكته را روشن ساخت كه ديگر نمي
در برابر يـورش   "حزب قانوني"عنوان يك 

ببـل و رهبـران   . اعتنا بـود هيات حاكمه بي
) پارلمـان (گراي حزب در رايشـتاگ  راست

ضـد  "مبني بر  "اتهامات"مجبور بودند كه 

 اگوست ببل
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بودن حزب را در پارلمان پاسخ  "گراييملي
ني اگوست ببل هاي پارلماسخنراني. بدهند

گرايي با پشتيباني يكي از در حمايت از ملي
دمكرات بـه  ياران تازه نفس حزب سوسيال
ببـل بـا   . شـد نام گوستاو نوسكه همراه مي

هاي آموزش نظامي ارتـش،  انتقاد به برنامه
ي خـدمت نظـام، و   ي طولاني دوسالهدوره

دستمزد ناچيز سربازان، در كمال شـگفتي  
-ارتش از طريق سامانبه حمايت از تقويت 

يابي ميليشيا و جلب جوانان براي اين نـوع  
خدمات نظامي مانند كشورهاي سوئيس و 

انگيزتـرين  شايد شـگفت . پرداختسوئد مي
بحث اگوست ببل مربوط به آموزش اجباري 

وي انتقادهـاي  . بـود نظامي براي نوجوانان 
دمـوكرات دايـر بـر    وارد به حزب سوسـيال 

صـلاحات نظـامي را رد   مخالفت با هر نوع ا
-داشت كه پرولتاريا وزنهكرد و اظهار ميمي

ي ارتش است و تقريبا تمام اعضاي ي عمده
حزب سوسيال دمكرات آلمان، خدمت نظام 

بنابراين به نفع حـزب مـا   . اندرا انجام داده
خواهد بود كوشش كند تا وضعيت سربازان 

  .و نظاميان در ارتش بهبود بيابد
لوژيك بحث ببل، نوسـكه و  ي ايدئوشالوده

ــت  ــران راس ــر رهب ــيال ديگ ــراي سوس -گ
پارلمان در واقع مبتنـي بـر    دموكراسي در

منافع "بالابردن بارآوري نظامي و حمايت از 
ايـن  . داري آلمـان بـود  دولت سرمايه "ملي

دموكراســي از دســته از رهبــران سوســيال
ــي  ــان اعــلام م ــون پارلم ــه تريب ــد ك كردن

هم از نظر مادي  دموكراسي آلمان،سوسيال
و هم از نظر منفعت عقيدتي به يك ارتـش  

نماينـدگان  . ي قـوي بـاور دارد  شدهاصلاح
-دمكرات اعلام ميپارلماني حزب سوسيال

كردند كه آرزو دارند كه از طريق اصلاحات 
دمكراتيك، ارتش آلمان جايگاه برتر پيشين 

هاي اروپا بـه دسـت   خود را در ميان ارتش
  ) 23! (بياورد

ستاو نوسـكه نخسـتين سـخنراني مهـم     گو
خود در رايشتاگ را در اين باره بيان داشته 

به عنوان  "دمكراتسوسيال"ي نوسكه. بود
هاي مهم بعديِ ضد انقلاب در يكي از مهره

، و مسئول قتل رزا لوكزامبورگ 1918سال 
اتهـام ولگـردان بـدون    "و ليبكنشت، ايـن  

را كـه بـه فعـالان حـزب      "سرزمين پدري

كـرد و  شد رد ميزده مي دمكراتيالسوس
ي موضع حـزب در بـاره  ": داشتاظهار مي

ميليتاريسم براسـاس پـذيرفتن ايـن نكتـه     
. "است كه ما به اصل هويت ملي باور داريم

نوسكه ضمن پذيرش احترام به استقلال هر 
كرد كه اگـر بـه كشـور مـا     ملت اضافه مي

ها بـا  دمكراتسوسيال البته ما"حمله شود 
مي به مانند هر يك از آقايان نشسته در عز

نمايندگان پارلمـاني احـزاب   (جناح راست 
. "خيـزيم بـه مقابلـه برمـي   ) بورژواي آلمان

هـا  دمكـرات افزود كـه سوسـيال  نوسكه مي
براين باوراند كه ارتش بايد به بهترين شكل 
ممكن مسلح و تجهيز نظامي بشود و ايجاد 

زيرا كه ارتش به نفع تمام مردم خواهد بود 
ارتش براي دفاع از سرزمين پدري ضروري 

ــورژوا  . اســت ــه حكومــت و احــزاب ب وي ب
كرد كه تنها راه رسيدن به اين پيشنهاد مي

-سوسـيال "هدف اين اسـت كـه بايـد بـا     
همكاري كنند تا آلمـاني آزاد،   "دموكراسي
طور و ازنظر فرهنگي بزرگ، آن قابل زندگي

  )24. (كه بتوان تصور كرد، بسازند
  !ي مليسازش طبقاتي بر سر مساله

تا آن برهه از تاريخ جنبش سوسياليسـتي،  
هاي سوسـيال دمكـرات بـراين بـاور     حزب

ي اصلاحات نظامي بخشي بودند كه برنامه
اي آزاد اســت، امــا از مبـارزه بــراي جامعــه 

ي آزاد را براي ساختن دولت نوسكه، جامعه
ي نظري مايهبن. خواستو ارتشي قوي مي

به رساترين  "سوسياليسم دولتي"ل و لاسا
شكل ممكن از تريبون پارلمان آلمان ارائـه  

   .شده بود
ــي را كــه   ــع، گوســتاو نوســكه حرف در واق
بيسمارك، صدراعظم آلمـان، در سـپتامبر   

در مجلس پروس زده بود بـا لعـابي    1862
  :كردتكرار مي "سوسياليستي"
ي مسائل بزرگ عصر خود را نه به وسـيله "

صوبات اكثريت، اشتباهي كـه در  حرف و م
هاي دوران انقلاب( 1849 -1848هاي سال

به وقوع پيوست، بلكه با آهن ) آلمان و اروپا
  . "توانيم حل كنيمو خون مي

از  "ضـد ماركسيسـتي  "هـاي  اين اظهاريـه 
طريق تريبون علني پارلمان توسط رهبران 

-دمكرات ابـراز  گراي حزب سوسيالراست
  . شده بود

نگ حكومت آلمان پروس كنُت فُن وزير ج
درنگ از بي) Count von Einem(آينم 

اين . ي سياسي نوسكه حمايت كرداظهاريه
آغاز پيوند ننگينـي بـود كـه بـين يكـي از      

ي رهبران حزب سوسيال دمكرات و نماينده
ي حاكم آلمان بسته شد و نخست در طبقه

ــاني اول   ــگ جه ــپس در ) 1914(جن و س
پرولتاريـا و جنـبش    بر ضـد  1918انقلاب 

هـا كـارگر و   سوسياليستي به خون ميليون
زحمتكش آغشته شد و مسير تاريخ جهان 

  !را تغيير داد
ي كنت فن آينم بـا خرسـندي از اظهاريـه   

-سوسـيال (اين حزب ": نوسكه بيان داشت
ــرات ــان   ) دمك ــا هم ــيوه و ب ــان ش ــا هم ب

سرسپردگي ديگر احزاب، مصمم شده است 
ــوري آلمــا ــر جنــگ كــه از امپرات ن در براب

  )25( ".تجاوزكارانه دفاع كند
وي . اما وزير جنگ آلمان، آدم احمقي نبود

ضمن تقـدير از موضـع ببـل و نوسـكه بـه      
ــر از    ــي ديگ ــتي يك ــرات ضدميليتاريس نظ

دمكــرات، يعنــي كــارل رهبــران سوســيال
فن آيـنم بـا   . ليبكنشت اشاره و انتقاد كرد

ي تـازه بـه چـاپ    قرائت قسـمتي از جـزوه  
ميليتاريسـم و  «ي ليبكنشت به نام هرسيد

 –هـاي نظـري   به تفاوت» ضد ميليتاريسم
ــيال  ــزب سوس ــي درون ح ــرات سياس دمك

ليبكنشت در آن جـزوه نوشـته   . يورش برد
بــود كــه آزار و اذيــت ســربازان و مقــررات 
خشــك نظــامي در ارتــش آلمــان فرصــت 

دموكراسـي بـه   مناسبي را بـراي سوسـيال  
ليتاريسـم  وجود آورده اسـت كـه عليـه مي   

ــورژوازي آلمــان  ــات ب ــه تبليغ در ارتــش ب
تواند بـه بـالارفتن   اين سياست مي. بپردازد

ــوده   ــا و ت ــاتي پرولتاري ــاهي طبق ــاي آگ ه
زحمتكش براي واژگوني نظام حاكم كمك 
ــراي   ــد و اصــولا راه ديگــري ب ــادي بكن زي

ــارزه ــالاي سوســيال مب ــه ب ــايين ب -ي از پ
دمكراتيك عليه ميليتاريسم دولـت حـاكم   

  . ود نداردوج
ــان    ــا زب ــه و ب ــنم زيركان ــن آي ــع، فُ در واق

كرد ديپلماتيك به ببل و نوسكه توصيه مي
كه اگر شما با ليبكنشت توافق نداريد، پس 
بهتر است از شر جناح چپ و ياران جوان او 

ــر نمــي": خــلاص شــويد ــد كــه اگ خواهي
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... هاي شما چنين بنويسندسردبيران نشريه
نجـره بـه بيـرون    خُب اين سردبيران را از پ

وي تاكيد كرد كه رهبران حزب . "بيندازيد
دمكـرات را كـه    بايد سازمان جوانان سوسيال

اش بـا منـافع آلمـان و پدافنـد ملـي      تبليغات
      .ناسازگار است منحل كنند

گري فن آينم با دريوزگي ببـل همـراه   موذي
ببل با شرمندگي به وزير دفـاع گفـت   . گرديد

دمكـرات همـان   كه سياست حزب سوسـيال 
ببـل  . انـد است كه وي و نوسكه بيـان داشـته  

هايي كه توسط اشخاصـي  نظريه": اضافه كرد
گفته يـا نوشـته   ) پارلمان(بيرون از اين محل 

ي نماينـدگان  شود به هيچ عنـوان نظريـه  مي
  ) 26. ("تواند باشدحزب نه بوده و نه مي

هـايي كـه   ي ريويزيونيسـت از يك سو، همـه 
كردند وب حزب فعاليت ميكماكان در چارچ

از . بــه پشــتيباني از نوســكه برخاســته بودنــد
سوي ديگر، چراغ سبزي كه ببل و نوسكه بـه  

دانـد، سـبب   هيات حـاكم آلمـان نشـان مـي    
. شـد مطبوعات بـورژوائي آلمـان مـي    ستايش

جنـاح  . البته جناح چپ نيز سـاكت ننشسـت  
چپ حزب به نقد نوسكه پرداخت و گفت كه 

- دمكرات حاضـر بـه جـان   لاين رهبر سوسيا
  ! فشاني در راه قيصر آلمان شده است

ي حـاكم  برد وزير جنگ طبقهبه هر حال، راه
نفوذ و گسترش راديكاليسم . كارساز شده بود

- ضد ميليتاريسـتي ميـان جوانـان سوسـيال    
طلبــي دمكـرات خطـر بزرگــي بـراي توسـعه    

. آمـد استعماري دولت آلمان به حسـاب مـي  
- گرا و اصـلاح هبران راستكنت فن آينم به ر

گراي حزب رهنمود داده بود كـه اگـر واقعـا    

اكسازي كنيـد  پي خود را جدي هستيد خانه
- و به جنگ داخلي در درون حزب سوسـيال 

از شـر جنـاح چـپ     دمكرات روي بياوريد تـا 
  . رهايي يابيد

براي نخستين بار موجب  "ي نوسكهمناظره"
ي هـا در تمـام لايـه   "ي ملـي مساله"شد كه 

حزبي به بحث و گفتگـو گذاشـته شـود و تـا     
الملـل  ي بـين و كنگره 1907اواسط تابستان 

ــت(دوم  ــاه اوت در ) سوسياليسـ ــه در مـ كـ
  . اشتوتگارت برگذار شد، ادامه يابد

  ي اشتوتگارتكنگره
ــاه اوت  ــين 1907در م ــره ب ــل دوم كنگ المل

در شهر اشتوتگارت آلمان ) دمكراتسوسيال(
نماينـده از   884 نگـره در ايـن ك . برگذار شد

كشـــورهاي . كشـــور حضـــور داشـــتند 25
آرژانتين، استراليا، اتريش، بلژيك، بلغارسـتان،  
دانمارك، بريتانيا، آلمان، ايتاليـا، هندوسـتان،   
ــا و     ــيه، آمريك ــتان، روس ــروژ، لهس ــن، ن ژاپ
آفريقاي جنوبي از جملـه كشـورهايي بودنـد    
. كه نماينده به ايـن كنگـره فرسـتاده بودنـد    

ــان ــه    پلخ ــكي ب ــين و تروتس ــارتف، لن ف، م
دمكـرات روسـيه،   نمايندگي از حزب سوسيال

و رزا لوكزامبــــورگ بــــه نماينــــدگي از   
هاي لهستاني نيز در اين كنگـره  سوسياليست

  .حضور داشتند
نخستين كنفرانس جهاني زنان سوسياليسـت  

  .شدنيز در همان اوان برگذار مي
ي اشـتوتگارت  ترين دستور كار كنگرهمهم

ــتعمار مي" ــم و اســـ ــود "ليتاريســـ . بـــ
هــاي آلمــاني از ايــن واهمــه رويزيونيســت

هاي مربوط به دستور كار داشتند كه بحث
كنگره، مباني نظري و جايگاه سياسي شان 

-به همين دليل مي. را به مخاطره بيندازد
هـا بـر روي   آن. كوشيدند موانعي بتراشـند 

توانايي هاي كنگره مبني بر عدممحدوديت
ــيدگي بــه   "ميليتاريســم"ي مســاله رس

: داشـتند كردنـد و اظهـار مـي   پافشاري مي
انترناسيونال داراي آن اتوريتـه نيسـت كـه    

جداگانه را  كشورهاهاي حزبهاي سياست
كـه وظـايف   كنترل كند، چه رسد بـه ايـن  

اجباري براي اجراي مسـئوليت هـر عمـل    
ولي همـين  . معين را الزامي و تحميل كند

بودنــد كــه تنهــا هــا معتقــد رويزيونيســت
اي كه انترناسيونال دارد ايـن اسـت   اتوريته

ضد ميليتاريسم را با قاطعيت "كه سياست 
و حـزب سوسياليسـت فرانسـه را     "نپذيرد

قويا اقدام بيشـتري عليـه   "كند تا  "وادار"
هــاي افراطــيِ ي ضــد ميليتاريسـت صـدمه 

هـا  آن!! "درون صفوف خـود انجـام بدهـد   
د كـرد كـه   تاكي ـ"معتقد بودنـد كـه بايـد    

- مستعمره الاصول عليهها عليسوسياليست
  ) 29. ("نشينان نيستند

دونالد از رهبـران حـزب كـارگر    رمزي مك
وزيري نيز بريتانيا كه بعدها به مقام نخست

ــه   ــام در مقال ــان هنگ ــيد در هم اي در رس
 Sozialistische(جنـاح راسـت    ينشريه

Manatshefte (  چيــز همـه : چنـين نوشـت
سـمت دارد كـه انترناسـيونال     تمايل به ايـن 

 سوسياليست را بـه مجراهـاي ناسيوناليسـتي   
هاي هر كشور بكشاند و به همين دليل حزب

هاي بايست از حداكثر آزادي براي فعاليتمي
  . خود برخوردار باشند

ــره  ــيش از كنگــ ــكي پــ  1907ي تروتســ
  :نوشته بود "اشتوتگارت"
دموكراسي آلمـان  پيكر سوسيالماشين غول"

ي بــورژوازي اي كــه بــراي جامعــهحظــهدر ل
تواند به صورت ستون اصلي بحراني است، مي
ــه  ــام محافظ ــاري نظ ) Conservatism(ك

  )27( ".درآيد
ــاب    ــكي در كت ــد، تروتس ــال بع ــدين س چن

  :باره نوشتدر اين "زندگي من"
بينـي  توانسـتم پـيش  البته در آن روزها نمي"

كنم كه اين باور نظري تا چـه حـد در عمـل    
  ) 28( ".يد خواهد شدتاي

پرســش تــاريخي از تروتســكي، رزا ايــن امــا 
ــين و    ــلارا زتك ــت، ك ــورگ، ليبكنش لوكزامب

هــاي صـدها نفــر از رهبـران راديكــال حـزب   
به جاي الملل دوم دمكرات عضو بينسوسيال

كه چرا از آن هنگـام دسـت   خود مانده است 
ــازماندهي جداگانـــه ي تشـــكيلاتي بـــه سـ

   نزدند؟ "ان مبارزكارگران پيشگام و جوان"
دموكراسي آلمان تنها بـه  جناح چپ سوسيال

در . چالش نظري با جناح راست پرداخته بـود 
، جناح چپ )New Zeit( روزگار نونشريه 

با تاكيد بر اينكه بـورژوازي آگاهانـه در تمـام    
ميــان پرولتاريــاي  كوشــد كــهكشــورها مــي

 گوستاو نوسكه
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كشورهاي گوناگون نفاق بيافكند تـا جنـبش   
گويـد  رولتاريا را تجزيه بكنـد، مـي  مبارزاتي پ

يـابي  بايد بـراي سـامان   "هاسوسياليست"كه 
ي ي طبقـه و ايجاد صـفوف يگانـه   الملليبين

هــاي توخــالي كــارگر مبــارزه كننــد و از واژه
بكاهنـد و در عمـل بـه سـمت      "همبستگي"

يگــانگي طبقــاتي پرولتاريــاي اروپــا و جهــان 
ر از رهبران جنـاح چـپ د   "مرينگ". بشتابند

 نوشت كه بايـد بـا جـديت بـا آن     روزگار نو
- بـين "هايي كه آرزو دارند تا "سوسياليست"

ي خـوري ويـژه  الملل را به يك مهماني چـاي 
بـه مقابلـه    "هـا تبـديل كننـد   تبادل ديدگاه

  . برخاست
الملل سوسياليست رهبران احزاب عضو بين
دونالد، برنشتاين و كساني چون نوسكه، مك

گرايانـه و  هاي مليپروا نظريهگونه بياين... 
ــكوي    ــود را از س ــتي خ ضدانترناسيوناليس

ــراي  "اشــتوتگارت"ي ســخنراني كنگــره ب
و شگفتا . كردندحفظ نظم موجود بيان مي

ــاني هـــم ــين، رزا كـــه انقلابيـ ــون لنـ چـ
لوكزامبورگ و تروتسكي اين سـخنان را از  
-زبان اعضاي انترناسيونال سوسياليستي مي

ت گسست تشكيلاتي از شنيدند و به ضرور
  ! رسيدندنمي "الملل سوسياليستبين"

البته لنين اين گسست سياسـي، نظـري و   
دموكراسـي  سازماني را در صفوف سوسيال

و بايـد بـه خـاطر    . روسيه انجـام داده بـود  
داشت كه در آن هنگـام لنـين نسـبت بـه     

ي پلخانف، مـارتف، اكسـلرود هنـوز چهـره    
اي در جنـــبش جهـــاني شـــناخته شـــده

تــر از آن، او بــه مهــم. سوسياليســتي نبــود

ي كائوتسكي كـه  شدت تحت تاثير اتوريته
-ي وحدت تشكيلاتي حـزب خواهان ادامه
الملل سوسياليست بود، قرار هاي عضو بين

طور كه گفته شد، افزون برآن، همان. داشت
روســيه، دو جنــاح  1905پــس از انقــلاب 
دمكراسـي روسـيه بـه هـم     اصلي سوسـيال 

ي مشـترك و  ه و حتـا كنگـره  نزديك شـد 
بنابراين، شايد، . مركزي يگانه داشتندكميته

كرد كه شرايط لنين در آن هنگام تصور مي
چـپ و ميـاني   هاي انقلابي در آينده، جناح

ي درون حـزب آلمـان را بـه ماننـد تجربــه    
  . روسيه، به هم نزديك خواهد كرد

هاي راديكـال  بايد به ياد داشت كه گرايش
اي سوسياليسـت وابسـته بـه    هاغلب حزب

الملل دوم به طور نسبي قوي بودنـد و  بين
ي سـاختار حزبـي   ديگري درباره اگر درك

توانســتند بخــش مهمــي از  داشــتند، مــي
ــه    ــتي را ك ــارز و سوسياليس ــارگران مب ك

بعد قرباني سازش طبقـاتي و   لچندين سا
ــتي، ي سياســـتبازيچـــه هـــاي رفرميسـ

ملل دوم السانتريستي و ريويزيونيستي بين
. شــدند در صــفوف خــود متشــكل ســازند

كـرد حـزب   ي عملبعدها، لنين با مشاهده
و تاييـد  ) 1914(دمكراتيك آلمان سوسيال
هــا و ي نظــامي توســط رفرميســتبودجــه

ــت ــا سانتريس ــكي (ه ــداران كائوتس ) طرف
خاطرنشــان ســاخت كــه خيانــت رهبــري 

الملل باعث دمكرات بينهاي سوسيالحزب
نمايـان   "بري پرولتاريـا بحران ره"شد كه 

بحراني كه سرنوشت تاريخ بشـري را  . شود
  . شكل ديگري رقم زد

ي اشـتوتگارت بـه   اگر به مباحثات كنگـره 
-دقت مراجعه شود، به روشني مشخص مي

، "بحران رهبري پرولتاريا"گردد كه ژرفاي 
ي كم از همان هنگام برگذاري كنگرهدست
دن ، قابل دي ـ1907الملل دوم در سال بين
ي جنبش روسـيه  ها در عرصهبلشويك !بود

ــارزه ــكيلاتي  مب ــري و تش ــي، نظ ي سياس
جناحي را از چهار سال پـيش آغـاز كـرده    

در هر صورت، اگر در آن هنگام لنين . بودند
گسست تشكيلاتي ضرورت به  )و بلشويسم(

رسـيد،  الملـل دوم مـي  از جناح راست بين
  . توانايي اين كار سترگ را نداشت

  حزبي بوروكراتيك درون يافتره

چگونگي انتخاب تركيب هيات نماينـدگي  
ي اشتوتگارت كه نشـان از  آلمان در كنگره

ي كـاري شـديد داشـت بـه عهـده     محافظه
ي حزب كميسيون عمومي و هيات اجرائيه

ــره   ــذاري كنگ ــام برگ ي مانهــايم در هنگ
نيمـي از نماينـدگان از   . گذاشته شده بـود 

ي كـارگري  هـا سوي بوروكراسـي اتحاديـه  
نيم ديگر نمايندگان، نه . برگزيده شده بودند

مجمع عمومي كنگره، بلكه دسـتگاه اداري  
حزب در باواريا، بادن، ورتمبرگ، هسـن، و  
هانوور كه تحت تاثير گرايش رويزيونيست 

بـه همـين   . حزب قرار داشت، برگزيده بود
علت، نمايندگان جنـاح راديكـال بـه طـرز     

در واقـع،  . بودنـد  شماراي كمكنندهمايوس
هـاي نماينــدگان از خـط سياســي   ديـدگاه 
 Sozialistische(ي غيررســمي نشــريه

Man astshefte ( خاسـت و نـه از   برمـي
.  روزگار نـو رسمي حزب به نام  ينشريه
هيات نمايندگي حزب آلمـان  اعضاي اغلب 

باور به حداكثر خودمختاري براي احزاب هر 
كشــور و حــداقل وفــاداري بــه اصــول     

الملل ي بينشدهنترناسيوناليستي و پذيرفتها
ــت ــاطره. سوسياليســت داش ــل خ اي از نق

گوياي دريوزگي سياسـي هيـات   تروتسكي 
  :نمايندگي آلمان است

ــري كـــولچ  "  ، )Harry Quelch(هـ
گـراي انگلسـتان در كنگـره    ي چپنماينده

كنفرانس (اشتوتگارت، كنفرانس ديپلماتيك 
جمع راهزنان را م) سران كشورهاي اروپايي

پرنس بولوف از اين حـرف خوشـش   . ناميد
حكومت ورتمبرگ براثر فشار برلين، . نيامد

اين كار ببل را ناراضي . كولچ را اخراج كرد
) دمكرات آلمانسوسيال(ساخت، ولي حزب 

نتوانست تصميم بگيرد در قبال اخراج كولچ 
حتا تظاهراتي هـم بـه   . واكنش نشان دهد

ي كنگــره... ر نشــدعنــوان اعتــراض برگــذا
يـك  . انترناسيونال شبيه كلاس درس بـود 

ي شـود و بقيـه  شاگرد بداخلاق اخراج مـي 
در پشت قـدرت  . مانندشاگردان ساكت مي

نـاتواني  ي دموكراسي، سايهعددي سوسيال
  )30. ("شدمشاهده مي

  المللي بينو كنگره "ميليتاريسم"
ي اشـتوتگارت  ي كنگـره ترين وظيفـه مهم
رسيدگي بـه  ) سوسياليست(لل دوم المبين

 رمزي مك دونالد
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) ميليتاريسم(گري موضوع استعمار و نظامي
ي داري و مسـاله كشورهاي بزرگ سـرمايه 
در واقع، . شده بودملي كشورهاي مستعمره 

ترين اصـول كمونيسـم، يعنـي    يكي از مهم
ــن    ــر روي اي ــارگري، ب ــم ك انترناسيوناليس

در يك سو، طرفداران . مبحث بنا شده است
سـرزمين  "گري و حمايت از ظاميتقويت ن
ــدري ــت  "پ ــودي"و دول ــبش  "خ در جن

و در سوي . سوسياليستي قرار گرفته بودند
ديگر، هواداران اتحاد جهاني كارگران و آغاز 

گرايـي  مبارزه با دولت خـودي و نقـد ملـي   
بايد به ياد داشت كـه تمـام   . جاي داشتند

ــالان     ــا فع ــد ت ــب ش ــه موج ــرورتي ك ض
ــب  ــت جن ــارگري وادار انترناسيوناليس ش ك
 1864(الملل اول شوند پس از ناكامي بين

الملل دوم ريزي بيندست به پايه) 1876تا 
بزنند، ناشي از همـين نيـاز    1889در سال 

به همبستگي طبقاتي و مبارزه براي تحقق 
امـا، در آغـاز   . اصول جهاني كمونيسم بـود 

رسيد كه ايـن اصـل   قرن بيستم به نظر مي
ي نظـري جنـبش   پايهاساسي كمونيسم و 

سوسياليسـتي را جنـاح راسـت     -كارگري 
الملل به كلي فرامـوش  هاي عضو بينحزب
   .اندكرده

روسيه تا حدي  1905اشاره شد كه انقلاب 
ســبب گســترش راديكاليســم و انــزاوي    

كاران درون جنـبش سوسياليسـتي   سازش
البته، وقايع مهم ديگـري نيـز در   . شده بود

 ـ ي ود كـه مسـاله  سراسر جهان روي داده ب
ي تعرض امپرياليستي، ميليتاريسم و مساله

هـا را در  ملي و حق تعيين سرنوشت مليت
-ي حزبهاي كليهها و مباحثهصدر منازعه

هاي سوسياليست قـرار داده بـود؛ ريـزش    
تــوان امپراتــوري اســپانيا و جـــايگزيني    

بـه ويـژه در   (نفس آمريكـا  امپرياليسم تازه
ئرهـاي آفريقـاي   ، جنگ بو)آمريكاي لاتين

جنوبي با امپرياليسـم انگلسـتان، شكسـت    
ناوگان روسيه از ژاپـن، بحـران مـراكش، و    

از جملـه  ... حتا انقـلاب مشـروطه ايـران و   
هــاي پــيش از وقــايعي بــود كــه در بحــث

ي اشتوتگارت تاثيرگذار شده بودند؛ كنگره
ي حــزب سوسياليســت فرانســه در كنگــره

ع موض 1906در سال ) Limoges(ليموژ
را  "دفاع ملي در برابر يك ارتش متجـاوز "

اما، در كنار اين موضع سياسـي  . گرفته بود
المللي خواسته بـود كـه   پرولتارياي بين"از 

هـا  در همبستگي و تـلاش متحدانـه بـا آن   
ي از وقوع جنگ با هـر وسـيله  "بكوشند تا 

ممكن؛ يعني از عمل پارلماني، ترويج علني 
ــا ا  ــه ت عتصــاب و تظــاهرات مردمــي گرفت

  )31. ("عمومي و قيام، جلوگيري كنند
ي نانسـي در  اين قطعنامه، كـه در كنگـره  

تاييــد شــد، موضــع اكثريــت  1907ســال 
-ي بـين نمايندگان حزب فرانسه در كنگره

گوستاو هروه . الملل در اشتوتگارت نيز بود
)Gustave Herve(ي گـرايش  ، نماينده
حزب سوسياليسـت   "شبه سنديكاليستي"

اي مبني بـر رد  ي جداگانهقطعنامهفرانسه 
تواند با منافع اين نكته كه جنگ تدافعي مي

پرولتاريا سازگار باشـد ارائـه داد و بـر ايـن     
هـاي  ي حـزب نكته تاكيد كرد كه وظيفـه 
پاسخ بـه هـر   "تمام كشورها اين است كه 

اعلان جنگـي، جـدا از ايـن كـه آن اعـلان      
جنگ از جانب چـه طرفـي داده شـود، بـا     

ــان اعتصــا ــاي (ب نظامي ــربازان و نيروه س
  .بايد همراه باشد "و با قيام) ذخيره

بايد توجه داشت كه هيات دبيـران حـزب   
دمكرات آلمان يـك سـال قبـل از    سوسيال
-ي اشتوتگارت، در نشست دفتر بينكنگره

، نتوانســت از 1906الملــل در مــاه مــارس 
حــزب   "ضــد ميليتاريســتي "پيشــنهاد 

ســتور كــار سوسياليســت فرانســه بــراي د
اما پس . الملل جلوگيري كندي بينكنگره

نشيني جنبش از يورش رژيم تزاري و عقب
ي انقلابي روسيه، جناح راست تقريبا كليـه 

احزاب مهم سوسياليست فرصت تازه يافته 
-بـه . بودند و دست بـه تعـرض زده بودنـد   

هرحال، به رغم نارضايتي نمايندگان حزب 
سـم، جنـگ   آلمان، بحث پيرامـون ميليتاري 

ي ملي در دستور كار امپرياليستي و مساله
ببــل بــه . الملــل گنجانــده شــده بــودبــين

دمكـرات آلمـان   نمايندگيِ حزب سوسـيال 
ي اي طولاني عليه جنگ در كميتهقطعنامه

ي اشـتوتگارت ارائـه   ي كنگرههيات رئيسه
-كارگران و به"ي اين قطعنامه، وظيفه. داد

ارلمان نبـرد بـا   شان را در پويژه نمايندگان
سازي زميني و دريايي و مخالفت بـا  مسلح
تعيـين   "افزارهـاي نظـامي  ي جنگبودجه

بـه  "ي ميليشـيا  كرده و از تشـكيل شـبكه  
هـاي  عنوان تضمين ضـروري عليـه جنـگ   

اين ) 32. (كرده بودپشتيباني  "تجاوزكارانه
هــــاي قطعنامـــه از هريـــك از حـــزب   

خواست كه اگر تهديدهاي سوسياليست مي
جنگي آغـاز شـوند، بـا اسـتفاده از نيـروي      

-ي كارگر هر يك از كشورها و با بهرهطبقه
اي كـه موجـب توقـف    گيري از هر وسـيله 

جنگ بشود، درگير شوند و در صورت وقوع 
ــه  "جنــگ،  ــان ســريع آن مداخل ــراي پاي ب

در ايــن قطعنامـه هــيچ نشــاني از  . "كننـد 
هــاي المللــي حــزبعمــل مشــترك بــين"

نبود و بجز چند اعتراض  "دمكراتسوسيال
اخلاقي، بـه هـيچ عمليـات مشـخص ضـد      

  . جنگ اشاره نشده بود
ببل به همـراه افسـر سـابق ارتـش آلمـان،      
ــه     ــختانه علي ــار سرس ــون فولم ــورج ف ج

 "ايسـم هـروه "و  "سنديكاليسم فرانسوي"
غيرواقعي "ها با تاكيد بر آن. موضع گرفتند

ابراز داشـتند   "بودن هر گونه تهديد جنگي
ي مشخص، حكومت ر اثر نبودن انگيزهكه د

آلمان شرايطي را به وجود آورده است كـه  
را  "گـري جانبه عليه نظاميتبليغات همه"

هـر روش  "ناممكن ساخته و بايد در برابـر  
 "زني به حزبمبارزاتي كه كه امكان صدمه

ــرايط    ــا در ش ــته باشــد و ي ــي داش را در پ
 "بقاي حزب نابودكننده"مشخصي كه براي 

  . د، ايستادگي كردباش
-ي سوسـيال ي جناح راست و ميانهواهمه

ــابي عمــل دموكراســي آلمــان از ســامان  ي
هاي زحمتكش بود و حتا از به مستقيم توده
ي اعتصاب عمومي و قيـام در  كاربردن واژه
تاثير اعتصاب عمومي ! ترسيدندقطعنامه مي

روسـيه   1905در راديكاليزه شدن انقـلاب  
ن سوسياليست تازه بود هنوز در اذهان فعالا

 برنشتاين
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و نگرانـــي جنـــاح راســـت و نماينـــدگان 
ــيال ــان و  سوســ ــي در پارلمــ دموكراســ

هـاي كـارگري آلمـان    بوروكراسي اتحاديـه 
ترسـيدند  ها مـي آن. ناشي از همين امر بود

كه عمليات مستقيم و اعتراضـات راديكـال   
شــان را بــه ي كــارگر آلمــان منــافعطبقــه

هـاي  شـت لنـين در ياددا . مخاطره بيندازد
طلبي هيات نمايندگي آلمان خود به فرصت

وي در حمايــت از  . اشــاره كــرده اســت  
ي گوســتاو هـروه و عليــه ببــل و  قطعنامـه 

در يـك نقطـه عطـف نـوين     : فولمار نوشت
معنايي تئوريك جنبش، در برخي اوقات بي

وي ... شود بر روي عملي واقعيپوششي مي
از بحراني كه جنگ به "نوشت كه در آينده 

با شـتاب بـراي سـرنگوني    آورد بايد جود و
  )33. ("بورژوازي استفاده كرد

ــه ــزب بـ ــدگان حـ ــال نماينـ ــاي هرحـ هـ
سوسياليسـت فرانســه، بلژيـك، لهســتان و   
روسيه تاكيد بر استفاده از هـر نـوع عمـل    

اي داشتند و بـه ذكـر آن در   مستقيم توده
ي خلاصــه. ورزيدنــدقطعنامــه اصــرار مــي

ال اين بود كه در نظرهاي نمايندگان راديك
-الملل دوم سياست جديد سوسياليستبين

-هاي انقلابي عليه جنگ در فرايند شـكل 
گيري اسـت؛ از آنجـا كـه پرولتاريـا هـيچ      
منفعتي در جنگ طبقـات حـاكم نخواهـد    

بايست عليه جنگ همانند مبارزه داشت، مي
بـدين سـان، رزا   . براي انقلاب فعاليت كند

فعـالان چـپ   لوكزامبورگ به نمايندگي از 
اي هــاي سوسياليســت قطعنامــه   حــزب

 "پـذير ماركسيسـم تسـليم  "اصلاحي عليه 
  :جناح راست تنظيم كرد

در معـرض تهديـد بـروز     ]كـارگران [اگر "
ي كـارگران و  جنگ قرار گرفتنـد، وظيفـه  

شــان در كشــورهاي نماينــدگان پارلمــاني
الملل، اين است كه درگير، با ياري دفتر بين

را به كـار اندازنـد تـا بـا     تمام فعاليت خود 
جلـو جنـگ را    استفاده از عمـل هماهنـگ  

ها از وسـائلي كـه بـه نظرشـان     آن. بگيرند
ــد گذاشــت، و از   ــاثير را خواه بيشــترين ت

هاي ضروري متفاوتي كه بنا بر شدت شيوه
ي طبقاتي و شرايط سياسي عمومي مبارزه

اگر . آيد، استفاده خواهند كردبه وجود مي
ها وظيفه گ آغاز بشود، آنبا اين وصف جن

را پايان دهند، ) جنگ(دارند كه به سرعت 
گــرفتن از قــدرت خــود بحــران و بــا بهــره

ي را كه بر اثر جنگ به ااقتصادي و سياسي
وجود آمده است را براي بيداركردن مردم و 

داري بـه  ي سـرمايه تسريع سرنگوني سلطه
  ) 34( ".كار گيرند

زب هــاي اصــولي حـ ـ از جملــه مطالبــه 
ــومي   سوسياليســت فرانســه، اعتصــاب عم
ــا فهرســتي از عمليــات مســتقيم   همــراه ب

-بـه . پرولتاريا در كشورهاي گوناگون بـود 
هـاي  هرحال با دخالت جناح ماركسيسـت 

اروپاي شرقي، كشورهاي هاي انقلابي حزب
ي رزا طـرح اصـلاحيه  . سازش انجام گرفت

ي ببل را در راستايي لوكزامبورگ، قطعنامه
ــال ــو داد راديك ــر . ســمت و س ــل و اكث بب

دموكراسـي  گراي سوسيالنمايندگان راست
آلمان اين طرح را پذيرفتند، چون كه هيچ 

اي در درنگ، و ويـژه ي مشخص، بيوظيفه
  ! دادبرابر نمايندگان جناح راست قرار نمي

ي ي مربوط بـه جنـگ كنگـره   در قطعنامه
-زاي دوران، حلاشتوتگارت ماهيت بحران

روسيه،  1905ي مانده بود؛ انقلاب نشده باق
به ... هاي عمومي، بحران مراكش واعتصاب

عنوان چالش مهم مبـارزاتي، مطـرح بـود؛    
-بايست براي بحـران ها يا ميسوسياليست

شدند يا به طور كلـي  هاي بزرگ آماده مي
اما . گذاشتنداي را به كنار ميهرگونه مقابله

ز رفت هنـو اين بحراني كه از آن سخن مي
از يـك  . به طور مشخص نمايان نشده بـود 

 هسو، آن دسته از انقلابيوني كه مانند هـرو 
باور ي راديكال عليه نظم موجود به مداخله

دانستند داشتند، به طور دقيق و شفاف نمي
از سـوي  ! كه چگونه خود را آمـاده سـازند  

كار هاي راست و محافظهديگر، سوسياليست
ي تــا آنجــا كــه پرســش مشــخص چگــونگ
-دخالت مستقيم و عمل انقلابي ناگفته مي

در مسير دگرگـوني   "لفظي"ماند، از تعهد 
  .ماندنداساسي جامعه باز نمي

  استعمار
-جنگ براي گرايش 1907اگر در اروپا در 

هاي متضاد سوسياليستي هنوز به صـورت  
ي شـد، ولـي مسـاله   مطرح مـي  "احتمال"

سازي به صـورت  استعمارگرايي و مستعمره
ساز شكاف قعيت زنده و عيني، سببيك وا

ــده   ــود؛ عـ ــده بـ ــي شـ اي از ژرف سياسـ
ــينسوسياليســت الملــل دوم عليــه هــاي ب

اي ديگر موافق سازي بودند و عدهمستعمره
را لازم  يك گرايش هيچ اقدامي! "استعمار"

دانست، و گرايش ديگر سكوت اختيـار  نمي
كرده بود و براين باور بود كه هنگامي كـه  

وقت بايد ديد كه چه كار د، آنجنگ فرارسي
گرايــان دو نفـر از اصـلاح  ! شـود كـرد؟  مـي 

كشورهاي استعمارگر، ديويد از آلمان و وان 
ي كول از هلند، نظارت بحث پيرامون مساله

-بين "ي مستعمراتكميته"استعمار را در 
ها بـا نفـوذي   آن. دار بودندالملل دوم عهده

-ئـه ي اراكه داشتند سطري را در قطعنامه
ي خود گنجانيده بودند كه با موضعي شده

الملـل در  كه در دو كنفرانس پيشـين بـين  
اتخاذ شـده بـود،    1904و  1900هاي سال

الف؛ مزاياي مستعمرات بـراي  : متفاوت بود
كنگره "ب؛ . "آميزاندمبالغه"ي كارگر طبقه

سياست استعماري را از نظر اصولي و براي 
ايـن كـه   كنـد، بـراي   تمام اوقـات رد نمـي  

تواند بـه عنـوان يـك عامـل     مي] استعمار[
ساز تحت يـك رژيـم سوسياليسـتي    تمدن

 )35! ("عمل كند
به هر روي، دو موضع كاملا متضاد بر سـر  

الملـل  اصول سوسياليستي و جنـبش بـين  
از يك سـو،  . كارگري به روشني نمايان بود

-مـي  "جنـگ "جناح چپ، بر سر مبحـث  
ل را المل ـكوشيد كه سياست پيشـين بـين  

از سوي ديگر، جناح راست، . راديكاليزه كند
كوشـيد تـا   مي "مستعمرات"بر سر مبحث 

  .الملل را دستكاري كنداصول بين
ــيندر درون كميتــه ــل، دو نفــر از ي ب المل

ي پارلمان آلمـان بـه   نمايندگان سالخورده
هــاي جــورج لــدبور و امانوئــل ورم بــه نــام

ي كميتــه"نماينــدگي از ســوي اقليــت   
-به دفاع از موضع پيشين بين "مستعمرات

اي تنظيم كردند نامهالملل برخاستند و قطع
. الملل با استعمارمبني بر ضديت مطلق بين

موافـق در برابـر    127اين قطعنامه بـا راي  
راي مخالف، و پشـتيباني نماينـدگان    108

كشورهاي غيراستعماري در كنگره تصويب 
سـتان،  راي نمايندگان كشـورهاي انگل . شد

. فرانســه و ايتاليــا شكســته شــده بــود    
ي بلـوكي و  نمايندگان آلمان كه بـه شـيوه  
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ي اقليت دادند، عليه قطعنامهجا راي مييك
! راي دادنـــد "ي مســـتعمراتكميتـــه"

هاي كارگري آلمان كه بوروكراسي اتحاديه
-نصــف آراي نماينــدگان حــزب سوســيال

كشور را دراختيـار داشـت، بـه    دمكرات آن
برنشتاين و ديويد، نقـش مهمـي در   همراه 

حزب آلمان قرار . گيري ايفا كردنداين راي
ي ضداسـتعماري  بود بـر مبنـاي قطعنامـه   

 1900در سـال  ) Mainz(ي مـاينز  كنگره
اما جناح راست سياستي كـاملا  . عمل كند

هاي جناح چـپ  اعتراض. متضاد اتخاذ كرد
دمكـرات  عليه جناح راست حزب سوسـيال 

-هرحال جناح كمبه. نرسيد آلمان به جايي
ــره   ــان در كنگ ــزب آلم ــپ ح ــداد چ ي تع

هـاي  اشتوتگارت با ياري نمايندگان حـزب 
موضـع   "نجـات "ساير كشورها موفـق بـه   

  .الملل شدراديكال پيشين بين
ي اشتوتگارت ماهيت واقعـي حـزب   كنگره

دمكرات آلمان، به عنوان بزرگترين، سوسيال
-ي بينترين تشكل سياسبانفوذترين و مهم

جنــاح . الملـل دوم را نمايــان ســاخته بــود 
-حاكم در آن حزب، به عنوان رهبر جنـاح 

طلب، ريويزيونيست گرا، فرصتهاي اصلاح
-دموكراسي در عرصهكار سوسيالو محافظه

ي در عرصـه . المللـي شـناخته شـد   ي بين
يافت ي اشتوتگارت، رهداخلي، پس از كنگره

-اتحاديه يكار مثلث ائتلافي بوروكراسو راه
هــا و گــروه هـاي كــارگري، ريويزيونيسـت  

ــي  ــدگان حــزب در  (اجراي ــژه نماين ــه وي ب
-به سياست غالب حزب سوسيال) پارلمان

آن مثلث، دست . دمكرات آلمان تبديل شد
به تجديدنظر در تصميمات اشتوتگارت زد و 

ي راندن جناح چپ پيرامـون مسـاله  با پس
ــبش    ــكان جن ــتعمارگري، س ــگ و اس جن

با اقتـدار  سوسياليستي آلمان را  –كارگري 
  . به دست گرفت

شـده  اين كار در فرايندي كوتاه اما حساب
كــار جنــاح راســت موجــب نتيجــه داد؛ راه

گرايـان بـا   انزواي جناح چـپ شـد؛ راسـت   
آميز درست سه هفته پس حركتي تحريك

ي اشتوتگارت، توفاني از پايان يافتن كنگره
بر سر ) Essen(ي حزب در اسن در كنگره

. ي جنگ و استعمار به راه انداختنـد مساله
در واكنش به اين حركت، جنـاح چـپ بـه    

مــدت يــك روز تمــام بــه بحــث پيرامــون 
پرداخـت و بـه انتقـاد    » ي نوسكهمناظره«

هـاي ببـل و نوسـكه در    شديد از سخنراني
دفـاع  "در پشتيباني از ) رايشتاگ(پارلمان 

نوسـكه بـه نماينـدگي از    . دسـت زد  "ملي
داد كه گرايان نيز با زيركي پاسخ ميتراس

هــايي كــه در پارلمــان بيــان كــرده حــرف
وي با خوانـدن  . اي نيستندهاي تازهمطلب

از لابلاي  "پرستانهميهن"چندين نقل قول 
راهنماي "ي شدهخطوط دفترهاي تصويب

انتخابات  "دمكراتيكدهندگان سوسيالراي
ــال ــاي س ــزب 1906و  1903، 1898ه ح

مكرات به منتقـدان چـپ پاسـخ    دسوسيال
هاي كرد كه اظهاريهنوسكه تاكيد مي. دادمي

ببل و خودش در رايشتاگ ، تفاوت زيادي بـا  
ايـن  . هاي پيشين حزبي نداشـته اسـت  جزوه

دموكراسي در دفترها در هنگام رشد سوسيال
ــيش از دوران    ــوزدهم و پـ ــرن نـ ــر قـ اواخـ

و بــراي  1905راديكاليسـم ناشــي از انقــلاب  
بــه نگــارش  "ابــات محلــي و سراســريانتخ"

گفـت انتقادهـاي   نوسـكه مـي  . درآمده بودند
بـراي محافظـت از طـرز    "جناح چپ عليه او 

سـازي  تفكر قديمي حزب نيست بلكه زمينـه 
تـا حـزب را   ... كنـد هاي نـوين مـي  براي ايده

   )36( ".بيشتر به چپ هل بدهد
ي بخشــي از ســخنان نوســكه دربرگيرنــده

قع، از بدو پيدايش حزب در وا. حقيقت بود
پرستانه و دمكرات طرز تلقي ميهنسوسيال

-دولت خودي، همواره در نگرش لاساليست
هاي عضو حزب آلمـان موجـود بـود و بـه     

ورزي حزب بازتاب اشكال گوناگون در كنش
بايد خاطرنشـان سـاخت كـه در    . يافته بود

هاي حزبي دوران آغازين رشد سريع تشكل
ي آرامـش مبـارزه  "و  اي كارگريو اتحاديه
. شـد كمتر به اين نكته توجه مي "طبقاتي

حتا هشدارهاي ماركس و انگلس مبني بـر  
اي هاي متعدد نظري، سياسي، برنامهلغزش

نيـز ناديـده گرفتـه     "دمكراتيـك سوسيال"
شـد و فـداي يكپـارچگي تشـكيلاتي و     مي

  .گرديدگسترش حزب مي
ي اسـن پـس از شكسـت    ي كنگـره منازعه
حاكم  "پرستيميهن"اتي ناشي از جو انتخاب

-ي آلمان در آن سال انجـام مـي  بر جامعه
ه از لكارل كائوتسكي در يك سلس ـ. گرفت

بـه ايـن مســاله    روزگـار نــو نوشـتارهاي  
پرداخته بود كه در چنين فضاي سياسـي،  

بـورژوازي  هاي بالايي خـرده دهقانان و لايه
دموكراتيـك  هـاي سوسـيال  عليه سياسـت 

هـاي  جمع كثيري از پايه. دگيرنموضع مي
حزبي بـه ايـن نتيجـه رسـيده بودنـد كـه       
ــورد    ــرز برخ ــا ط ــات ب ــت در انتخاب موفقي
خصمانه نسبت به سياست خـارجي دولـت   

نوسـكه و  . سلطنتي سخت ناسـازگار اسـت  
گيري از ايـن  ها با بهرهببل و ريويزيونيست

گونـه جلـوه   كوشيدند تا ايـن طرزتلقي مي
-بات و به دسـت دهند كه پيروزي در انتخا

آوردن بـالاترين ميـزان آرا، ارزش سياسـي    
بيشتري نسبت به مخالفت بـا امپرياليسـم   

كوشيدند كه به اعضاي حزب ها ميآن. دارد
بايسـت ميـان   بقولانند كـه در آينـده مـي   

تاكتيك خـالص پارلمانتاريسـتي و مبـارزه    
  . عليه جنگ تنها يك راه را برگزينند

الملـل در  ني بـي اشاره شد كـه در كنگـره  
كـاري نماينـدگان حـزب    اشتوتگارت محافظ

گرايـان در  راسـت . آلمان برجسته شـده بـود  
الملل شكست خورده ي بينگيري كنگرهراي

- هاي مصوبِ بـين بدين سان، قطعنامه. بودند
اش مـورد پـذيرش جنـاح    الملل كه در كليت

دمكـرات آلمـان بـود    راديكال حزب سوسيال
. اسـن ارائـه شـد    يبراي تاييدشدن به كنگره
گــرا بــه نــام فولمــار يكــي از رهبــران راســت

 خاطرنشان ساخت كـه در هـر صـورت، ايـن    
هرحـال،  بـه . انـد "تفسـير "هـا قابـل   قطعنامه

كـــه از پشـــتيباني (گـــرا رهبـــران راســـت

يومسكت     
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تاكيـد  ) ها نيز برخـوردار بودنـد  ريويزيونيست
الملـل  ي بينهاي كنگرهكردند كه از قطعنامه

تشكيلاتي پشـتيباني   "سازش"به عنوان يك 
  .خواهند كرد

دموكراسي آلمان انشـعاب  چرا در سوسيال
  نشد؟ 

گـــران شورســـكه از پـــژوهش. كـــارل اي
دموكراسي آلمان معتقد ي سوسيالتاريخچه
هـاي راديكـال   كـه سوسياليسـت   است كه

هاي فرانسه، روسيه، لهستان و ديگـر  حزب
ي هـاي كنگـره  كشورها با تصويب قطعنامه

در اشتوتگارت از انشعاب در حزب الملل بين
! دمكرات آلمان جلـوگيري كردنـد  سوسيال

البته از منظر ديگري از تاريخ جنبش ) 37(
توان گفت كه اگر اين انشعاب كارگري مي

نهايت در همان هنگام صورت گرفته بود بي
زيرا دستكم ! به نفع سوسياليسم جهاني بود
حـزب  "هـاي  جناح راديكال حزب از توهم

گسسـت و  مي "پرولتاريا كلمتحد  ايتوده
توانسـت بـه   اي راديكال ميبا اتكا به برنامه

ــراي      ــت لازم ب ــال فرص ــت س ــدت هف م
ســازماندهي مجــزاي كــارگران پيشــگام و 

  . هاي مبارز به دست بياوردسوسياليست
نشيني و زمان خريدنِ جناح راست با عقب

-دمكرات آلمان در دو كنگرهحزب سوسيال
هاي و اسن، جناح چپ و لايهي اشتوتگارت 

بـه ويـژه   (دمكرات آلمان راديكال سوسيال
-ي سياستدر چنبره) جوانان سوسياليست

گرايان، استعمارگران، ي ملييافتههاي قوام
ــلاح ــازنگرشاصــ ــان و بــ ــران گرايــ گــ

-هاي سرنوشـت تا لحظه) هاريويزيونيست(
ــاز اوت  ــلاب  1914س ــپس انق  1918و س

  ! دندآلمان گرفتار باقي مان
 1907يـافتن سـال   البته تا پـيش از پايـان  

ي حاكم آلمان، با اتكا به جناح راست طبقه
دمكرات، يورش خـود را بـه   حزب سوسيال
حكومت ! هاي انقلابي آغاز كردسوسياليست

ــا حمايــت آشــكار ببــل، نوســكه،   قيصــر ب
ها و به طور كلي جناح راست، ريويزيونيست

لمان با دست به كار شد؛ آينم وزير جنگ آ
 "سـازي پـاك "صدور حكمي رسمي بـراي  

هـاي  از سوسياليسـت ) رايشـتاگ (پارلمان 
اكتبـر   12در تـاريخ  . انقلابي، مداخله كرد

دادگــاه عـــالي ســلطنتي، كـــارل    1907

-ي وطـن اظهاريـه "ليبكنشت را بـه جـرم   
ميليتاريسم و «ي اي كه در جزوه"فروشانه

ابراز كرده بود به يكسـال  » ضدميليتاريسم
ــيم ــرد  ون ــوم ك ــدان محك ــوزگي و ! زن دري

-درماندگي جناح راست در برابر يورش لگام
 "رفقاي حزبي"ي دولت آلمان به گسيخته

اما كارل . به نحو آشكاري برجسته شده بود
ــا شــهامت ويــژه ي اي صــحنهليبكنشــت ب

-را مبدل به محكوميت نظام سرمايه دادگاه
ــان ــرويج آرم ــم داري و ت ــاي سوسياليس ه

ناپذير ميـان  خط مشيِ سازش .انقلابي كرد
ي كارگر از هاي انقلابي و طبقهسوسياليست

گـرا و  هـاي اصـلاح  يك سو، و سوسيالسـت 
ي حاكم از سوي ديگر، آشكار و براي طبقه

  . چندمين بار نمايان شده بود
ي واحد اشرافيت كارگري بدين سان، جبهه

هاي كـارگري، اعضـاي   متشكل در اتحاديه
طور كلي جناح راسـت،  و به  ريويزيونيست

-ي فساد سياسي حزب سوسيالزمينهپيش
ي كارگر آلمان را دمكرات و خيانت به طبقه

در طـي هفـت سـال، جنـاح     . فراهم كردند
-راست حزب با ياري بوروكراسـي اتحاديـه  
ــيال   ــاح چــپ سوس ــارگري، جن ــاي ك -ه

ها را بـه  دموكراسي و فعالان مبارز اتحاديه
  )38. ( انزوا كشاندند

  ائوتسكيكارل ك
پرسش در ايـن جاسـت كـه نقـش كـارل      

ــرين متفكــر سوســيال  -كائوتســكي بزرگت
دموكراسي و رهبر نظري حزب آلمان چـه  

 1854اكتبـر   16بود؟ كارل كائوتسكي در 
. اسلواكي زاده شددر شهر پراگ كشور چك

هنگامي  كائوتسكي در بيست و يك سالگي
كه هنوز دانشجو بـود بـه عضـويت حـزب     

وي در . اتــريش درآمــددمكــرات سوســيال
به انگلستان ) 1881(بيست و هفت سالگي 

رفت و نخست با انگلس و سپس با ماركس 
خــود » اسـتاد «ملاقـات كـرد و بــا هـر دو    

نخســتين  1882او در ســال . دوســت شــد
را  )يا زمان نو( روزگار نوي ي نشريهشماره

در همـان   روزگار نـو انتشـار  . منتشر كرد
» هاسوسياليست قانون ضد«دوراني بود كه 

دموكراسـي را در آلمــان  فعاليـت سوســيال 
كارل كائوتسـكي در  . غيرقانوني ساخته بود

ي ي نشــريهي نخســتين شــمارهســرمقاله

نوشت كه هدف نشريه اين است  روزگار نو
در خـدمت ماركسيسـم باشـد، از آن    "كه 

پـس از  . "بخشـد  دفاع كند و آنـرا تكامـل  
ــين ــال تاســيس ب ــل دوم در س  1889المل

به ارگان نظري آن نهاد  روزگار نوي نشريه
  . جهاني تبديل شد

 "ارفـورت "در شـهر   1891در اكتبر سـال  
دمكـرات آلمـان   ي حـزب سوسـيال  كنگره

اي كه در اين كنگره طرح برنامه. برگذار شد
توسط كائوتسكي، برنشتاين و ببل تـدوين  

ي برنامـه "شده بود به تصويب رسيد و بـه  
اين برنامه يك سال . معروف گشت "ارفورت

ــدارت   ــمارك از ص ــتعفاي بيس ــس از اس پ
بيسـمارك صـدراعظم   . تصويب شـده بـود  

قانون ضـد  " آلمان كسي بود كه با تصويب
سبب ممنوعيـت فعاليـت    "هاسوسياليست

در راسـتاي  . علني سوسياليستي شده بـود 
ايــن كــار، بيســمارك بــا اتكــا بــه قــوانين 
 متعددي كه براي بهبود شـرايط كـارگران  

بيمـه بيكـاري، بيمـه    (تصويب كـرده بـود   
بيماري، بيمه تصادف و بيمه معلولين، بيمه 

كوشيد تا كارگران را از مي...) بازنشستگي و
موفـق  او امـا  . حزب سوسياليست دور كند

داري رشد پرشتاب سرمايهالبته . نشده بود
ي كارگر آلمان و به تبع آن گسترش طبقه

براي ري را كاي ظهور چنين راهزمينهپيش
اجـراي ايـن   . فـراهم كـرده بـود   بيسمارك 

اصلاحات يك نكته را به اثبات رسانده بود و 
ــبات    ــه مناس ــامي ك ــه در هنگ ــن ك آن اي

انـد  داري رو بـه گسـترش گذاشـته   سرمايه
امكان اجراي برخـي اصـلاحات رفـاهي تـا     

-آنجايي كه به نظم موجود و نظام سـرمايه 
البتـــه . داري صـــدمه نزنـــد، وجـــود دارد

بيسمارك با الهـام از نگـرش سوسياليسـمِ    
 "سوسياليسـم دولتـي  "لاسالي موسوم بـه  

  .چنين اصلاحاتي را تنظيم كرده بود
  ي ارفورتبرنامه

ي ارفورت شامل دو بخـش  مطالبات برنامه
شد و به بخش نخست شامل نه بند مي. بود

ي ارفـورت  برنامـه  "هـاي سياسـي  مطالبه"
ايـن   هـاي بخش ديگر مطالبـه . مشهور شد

شد كـه بـه طـور    برنامه شامل پنج بند مي
مشخص براي حمايت از كارگران ارائه شده 

ي تنظـيم  ي نحـوه ي مهم دربـاره نكته. بود



  117  2009 فوريه – 1387 زمستان – هفتمشماره  –فصلنامه سامان نو   

در  "ي ارفورتبرنامه"اين طرح اين بود كه 
الملـل  ورزي بينچارچوب مكانيكي انديشه

ي سوسياليستي بـه دو  دوم و تقسيم برنامه
بـراي فعاليـت    ي حداقل و حداكثر وبرنامه

بـا  . نوشـته شـده بـود    "قانوني"يك حزب 
دوراني كـه ايـن برنامـه نوشـته و      توجه به

يعنـي دوران پـس از   (تصويب شـده بـود،   
قانون  "شدنمتروك"استعفاي بيسمارك و 

داري ضدسوسياليستي و نياز رشد سـرمايه 
-، چندان به مطالبه)به نيروي كار گسترده
يسـتي، و  ي سوسيالهاي حداكثر در برنامه

ي "پرولتاريـا  انقلابـي  ديكتاتوري"تكاليف 
، "ي گوتانقد برنامه"مورد نظر ماركس در 
البته انگلس نقدي به . توجه لازم نشده بود

طرح نخسـتين ايـن برنامـه در مـاه ژوئـن      
ي او از اين كه در برنامه. نوشته بود 1891

ي لاســـالي و ارفــورت از روش و انديشــه  
مبتذل مستتر در و  "سوسياليسم عاميانه"

-دوري گزيده) ي گوتابرنامه(طرح پيشين 
  . اند، اظهار خشنودي كرده بود

اي به جزوه 1888كارل كائوتسكي در سال 
گويي به براي پاسخ "ي طبقاتيمبارزه"نام 

شد به ي ارفورت ميانتقادهايي كه به برنامه
در ايــن جــزوه نكـــاتي   . نگــارش درآورد 

هــاي البــهمط"ي برخــي توضـيحي دربــاره 
   .داده شده است "حداكثر

كارل كائوتسكي پس از مرگ انگلـس، بـه   
ــر و    ــرين مفسـ ــوان بزرگتـ زعـــيمِ "عنـ

شناخته شد و در ايـن زمينـه    "ماركسيسم
هاي متشكل ي زيادي در ميان حزباتوريته
-وي مـي . الملل دوم به دست آورددر بين

كوشيد با تدوين چند اثر مهم، ماركسيسم 
ــه ــا را عام ــند س ــژه . زدپس ــت وي ي موقعي

دمكرات آلمان كائوتسكي در حزب سوسيال
ســبب شــده بــود كــه نقشــي محــوري در 

در واقع، هر دو . رهبري آن تشكل ايفا كند
 جناح راست و چپ آن حزب تلاش داشتند

 "سانتريسـتي "هـاي  تا بـا اتكـا بـه نظريـه    
هاي خـود را در حـزب   كائوتسكي سياست
  .ي اجرا درآورندتصويب و به مرحله
در نقد نظريـات   1899كائوتسكي در سال 
ي برنشـتاين و برنامـه  "ريويزيونيستي اثـر  

سان، او بدين. را نوشت "دموكراسيسوسيال
اي در حزب پيدا كرده بود و براي نقش ويژه

  . كوشيدحزبي ميحفظ توازن درون
ي اشتوتگارت اما كارل كائوتسكي از كنگره

ر ي جنـگ جهـاني اول د  تا آسـتانه  1907
تغييرات زيادي كـرد؛ بـا آغـاز     1914سال 

جنگ جهاني كوشيد تا بـا اتخـاذ موضـعي    
ــتي" ــه    "سانتريسـ ــود را بـ ــت خـ خيانـ

انترناسيوناليسم پرولتري و جنبش جهـاني  
او بــه جــاي . سوسياليســتي پنهــان ســازد

قيصر آلمان، بـه   "ميليتاريسم"محكوميت 
دمكرات فراكسيون پارلماني حزب سوسيال

ي جنگي ي بودجهه لايحهتوصيه كرد كه ب
هنگامي راي دهد كه قيصر آلمان به طـور  
رسمي در برابر افكار عمـومي سـوگند يـاد    
كند كه از آن بودجـه فقـط بـراي دفـاع از     
سرزمين آلمان استفاده خواهـد كـرد و نـه    

امـا رهبـري   . براي تجاوز به ديگر كشـورها 
حزب كه به طور كامـل در اختيـار جنـاح    

-يم گرفت به بودجهراست قرار داشت تصم
  !ي جنگ راي دهد

با آغـاز انقـلاب روسـيه و فروپاشـي رژيـم      
تزاري در روسيه، و سپس گسترش جنـگ  
جهــاني و بحرانــي شــدن اوضــاع سياســي، 
اقتصادي و اجتماعي اروپا، شرايط انقلابـي  

گرايان حزب راست. در آلمان پديدار گشت
دمكرات بيشترين كوشش خـود را  سوسيال

-لاب و حفظ نظام سرمايهبراي سركوب انق
خيانـت و  . داري در آلمان به خـرج دادنـد  

دموكرات آلمان ورشكستگي حزب سوسيال
-سانتريست"كامل و عضويت كائوتسكي و 

ــود" ــاممكن شــده ب جنــگ و . هــا در آن ن
ي حـزب  انقلاب بـه نـاگزير سـبب تجزيـه    

سان، كارل كائوتسكي با ياري بدين. گرديد
 1917آوريـل   افرادي از قبيل برنشتاين در

دمكـرات مسـتقل آلمـان را    حزب سوسيال
-رهبـران حـزب سوسـيال   ! ريزي كـرد پايه

كائوتسـكي   1917دمكرات آلمان در پاييز 
ساله را به خاطر تشكيل حزب جديد، از  63

  !بيرون كردند روزگار نوي هيات تحريريه
هـا بـا انقـلاب    كائوتسكي همانند منشويك

درت روسـيه و بـه ق ـ   1917كارگري اكتبر 
ــرد و آن را    ــت ك ــوراها مخالف ــيدن ش رس

او به مانند پلخانف . كودتاي بلشويكي ناميد
و مارتف، معتقد بود كه شرايط براي انقلاب 

ــب  ــاطر عق ــه خ ــادگي سوسياليســتي ب افت

تاريخي در روسيه فراهم نيست و بايد تنها 
امـا  . به انقـلاب دموكراتيـك بسـنده كـرد    

ــلاب     ــراي انق ــر ب ــر نظ ــه از ه ــرايط ك ش
ــان سوس ــنعتي و ياليســــتي در آلمــ صــ

پس چرا كائوتسكي و  ؟مهيا بود "پيشرفته"
هاي آلماني هيچ اقدام جدي "سانتريست"

براي رهبري انقلاب و سـازماندهي مبـارزه   
ــه دســت   ــراي كســب قــدرت سياســي ب ب
! شوراهاي كارگري و سربازي آلمان نكردند؟

وارونه، كائوتسـكي بـا يـاري برنشـتاين      به
غـاز انقـلاب آلمـان در    از آ "رويزيونيست"

 "ايجداگانـه "كوشيد تا نقش  1918سال 
دمكـرات  را ميان دو جناح اصـلي سوسـيال  

ها به رهبري رزا لوكزامبورگ اسپارتاكيست(
ــه دمــوكراتو ليبكنشــت و سوســيال هــا ب

وي . بازي كند) رهبري شايدرمان و نوسكه
ــوامبر  ــدگيِ حــزب    1918در ن بــه نماين

مجلس ملي راه دمكرات مستقل به سوسيال
ي دولـت ائتلافـي   يافت و در وزارت خارجه

بـــورژوا، وزيـــر مشـــاور شـــد و رياســـت 
را بـه عهـده    "كـردن كميسيون اجتماعي"

با اينكه جنبش شوراهاي كارگري و . گرفت
سربازي در آلمـان گسـترش يافتـه بـود و     
امكان به قدرت رسيدن پرولتارياي آلمان از 

لواني طريق شوراهاي كارگري، سربازي و م
رفـــــت، ولـــــي كائوتســـــكي و مـــــي

هاي آلماني هنوز مخـالف بـه   "سانتريست"
دست گرفتن شوراها بودند و كوشيدند كه 

جنبش كارگري را  "مجلس ملي"از طريق 
  )39. (به انحراف بكشانند

مدت شركت كائوتسـكي در دولـت بـورژوا    
حـزب   1918زيـرا در دسـامبر   . بـود  كوتاه

ــيال ــت د سوس ــتقل نتوانس ــرات مس ر دمك
در همان . انتخابات مجلس ملي موفق شود

اوان، رزا لوكزامبورگ و ليبكنشت به دست 
همان دولت ائتلافي و با دستور نوسكه وزير 

  . به قتل رسيدند "دمكراتسوسيال"
هاي اروپـا و  با پايان جنگ، شكست انقلاب

به ويژه سركوب انقـلاب آلمـان بـه دسـت     
بـــا شـــركت وزراي  (دولـــت ائتلافـــي  

ــي اخــتلاف) "ســتسوسيالي" ــاي سياس ه
كائوتسكي با جنـاح راسـت پايـان يافـت و     

دمكـرات  ي وحدت دو حزب سوسيالزمينه
دمكرات مستقل بر روي اجسـاد  و سوسيال
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هاي انقلابي و كارگران مبـارز  سوسياليست
  .آلمان فراهم شد

  سانتريسم
-هاي انحطاط كامل حزب سوسـيال زمينه

 هـا پـيش از جنـگ   دمكرات آلمان از مدت
-حزب سوسيال. جهاني اول فراهم شده بود

لمان از بدو پيدايش خود متشكل آدمكرات 
. هاي نـاجور و متضـادي بـود   بندياز گروه

ها از همان آغاز ها و ماركسيستلاساليست
بنـدي اصـلي فعاليــت   بـه عنـوان دو گـروه   

شايد در آن دوره ايـن امـر لازم و   . داشتند
در ولي تجربه نشـان داد كـه   . ضروري بود

-درازمدت اين اتحاد حزبي تا چه ميزان مي
سوسياليسـم و جنـبش كـارگري    تواند بـه  
ي نظـري  از يـك سـو، سـلطه   . نـد لطمه بز

گرا و نگرش عاميانه و تكامل "ماركسيسم"
ــي" ــم دولت ــل  "سوسياليس ــه عوام از جمل

ي انحطاط تاريخي آن حزب به كنندهتعيين
از سوي ديگر، رشد جنـبش  . آيندشمار مي

 "شـكوفايي اقتصـادي  "ي در دوران كـارگر 
سـاز رشـد   داري آلمـان نيـز زمينـه   سرمايه

هاي كارگري و سـپس  بوروكراسي اتحاديه
پيدايش رويزيونيسم . فساد درون حزبي شد

ــان  ــون "ماركسيســت"در مي ــايي همچ ه
برنشتاين، نشان از قدرت روزافزون اشرافيت 

هاي هاي ژرف نفوذ انديشهكارگري و ريشه
تدريجي در جنـبش كـارگري   گرايي اصلاح

ــت  ــان داش ــم". آلم ــتيه ــي و  "زيس حزب
اي كــه تحقــق تشـكيلاتي طيــف گسـترده  

سوسياليسم را در چارچوب نظـم سـرمايه   
هـاي  پنداشتند بـا سوسياليسـت  ممكن مي

هاي ماركس و انگلس، راديكالي كه به آرمان
گذاران سوسياليسـم انقلابـي، وفـادار    بنيان

ب را فلـج  بودند، آشكارا طيف چپ آن حـز 
ي آغـاز جنـگ جهـاني ضـربه    . ساخته بـود 

ها پـيش رو بـه   نهايي را به حزبي كه مدت
. گنديــدگي گذاشــته بــود وارد ســاخت   

گرايــي كــه بــه هــاي اصــلاحسوسياليســت
داران راي داده بودند ي جنگ سرمايهبودجه

در فرايند انقلابي پـس از جنـگ سـرانجام    
هـاي  وادار شدند تـا دوش بـه دوش حـزب   

ن نظم سـرمايه بـه تارومـار كـردنِ     پشتيبا
بارها اشاره شده . پيشين بپردازند "رفقاي"

است كه شكست انقلاب آلمـان و اروپـا در   

هاي پس از پايـانِ جنـگ جهـاني اول    سال
خيانـت  . مسير تـاريخ بشـري را تغييـر داد   

هــــاي گرايــــان و سانتريســــتراســــت
هـاي  و همكاري بـا دولـت   "سوسياليست"

ــهســرمايه خــاك و خــون  داري موجــب ب
هـا نفـر از فرزنـدان    كشيده شدنِ ميليـون 

. كارگران و زحمتكشان آلمان و اروپـا شـد  
پيروزي انقـلاب اكتبـر و شكسـت انقـلاب     

دو چيز ... آلمان، مجارستان، فنلاند، ايتاليا و
را از منظر سازماندهي سياسي سوسياليسم 

ي لنينـي  انقلابي ثابت كرد؛ صحت نظريـه 
ــارگران پيشــگام و  ــي و رد  حــزب ك انقلاب

ي كـارگر يـا   اي طبقـه ساختار حزب تـوده 
ــيال   ــه سوس ــوم ب ــورژوايي موس ــزب ب -ح

  )40. (دموكراتيك
ــارزه "آرامــش"سانتريســم در دوران  ي مب

-گري و اصلاحطبقاتي همواره ميان انقلابي
ي مهم از ديدگاه اما نكته. گري نوسان دارد

ــش   ــودن نقـ ــاك بـ ــم، خطرنـ ماركسيسـ
ــت  ــسانتريس ــاي سوسياليس ت در دوران ه

هاي شكوفايي انقلابي است؛ دوراني كه توده
عظيم كارگر و زحمتكش كه در پراكسيس 

هـاي  خود و به طـور روزمـره از پنـداربافي   
هـاي  گسلند و از سياستي حاكم ميطبقه

طلـب  گرا و فرصتهاي اصلاحسوسياليست
گري ميان كار و سـرمايه دوري  در ميانجي

پيـروزي   بـدين سـان، پـس از   . گزينندمي
-يابي بـين و سامان 1917انقلاب اكتبر در 

 1919در مـارس  ) كمونيسـت (الملل سوم 
ــره  ــعارهاي محــوري دو كنگ ي يكــي از ش

مـرگ بـر   "الملـل كمونيسـت   نخست بـين 
ي بود؛ جنبش انقلابي در عرصه "سانتريسم

جهاني رو به گسترش بود و ضرورت افشاي 
 "جـاده صـاف كـن   "سانتريسم بـه مثابـه   

اهميـت ويـژه   و حفظ نظم كهن رفرميسم 
  . يافته بود
  ... ادامه دارد

    
  :هاپانوشت
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  حزب جنبش، طبقاتي، نبرد
  ممكن هاي حل راه و چند مشكلاتي

  قسمت دوم
  تهيه كرده است»  سامان نو«اين نوشتار را رفيق كالين باركر ويژه 

  باركر كالين: نويسنده
  مهرداد روزبه: برگردان

  منصور موسوي: تارويراس
  

  ي مفاهيم انديشيدن درباره
 من، گمان به قرار است پيشرفت كنيم، اگر

 بين سـه  ي رابطه به مندانه بايد كاملاً نظام
: دهنـده بينديشـيم   سازمان ي عمده مفهوم

شايد  .احزاب و ها جنبش طبقاتي، نبردهاي
مـاركس، بـه عنـوان يـك راه      بـه  بازگشت

رابطه مفيـد   ممكن براي انديشيدن به اين
 او هـاي  بحـث  منـدترين  نظام ويژه به باشد،
 تـوان  مـي  كـه بـه مـدد آن    روش ي درباره
هاي مناسـب از جهـان دسـت     سازي مفهوم
 تـرين  روشن به ماركس اي كه عرصه. يافت
 گفته، سخن موضوعات اين ي درباره شكلي
 آن در كاپيتـال  شـاهكارش  كه است همان

ــاخته ــازي و س ــده بازس ــي   ش ــت، يعن اس
 در مـاركس . سياسـي  اقتصـاد  نقد ي هعرص

 ،گروندريسـه  بـر  اش نشـده  چاپ ي مقدمه
. اســت داده شــرح را اصــول از ايــن برخـي 

 ي دغدغـه  را اصـول  ايـن  از يكـي  تـوان  مي
 بـين  ،»تحليلي سطوح« بين كافي حركت
ــاي ــره دني ــي« ي روزم ــر عين ــطح و» ت  س

 در علمي مفاهيم كه دانست ي»تر انتزاعي«
 از او انتقـادي  نشخـوا . گيرند مي شكل آن

 اقتصـاد  در تـاريخ  برتـر  هاي پيشينِ چهره
ديويــد   و اســميت  ماننــد آدم  سياســي، 
از برخــي  كــه دهــد مــي نشــان ريكــاردو،

 در را تحليل سطوح آنها حساس، هاي جنبه
  .اند آشفته هم

 )"انتزاعـي " يا( عمومي مفاهيم گيري شكل
ورزي  انديشــه بــراي ي لازم جنبــه مناسـب 

اين فقط يك مرحلـه در   اام. است مند نظام
 كـار  ايـن  اگـر  .واقعـي اسـت   تبيين جهان

 گرفتـه  شـكل  مفاهيم شود، انجام درستي به
بايد نشان دهند كـه   انتزاع، بالاي سطح در

روزمره  ي زندگي توانند روشنگر مطالعه مي
 به تعبيري، فقط مشروط به آنكه اما. باشند
اين  هاي محدوديت از انتقادي آگاهي بتوان
 گسـترش  بـا  زمان هم .ا نيز بسط دادرويه ر
 تواننـد  مـي  كـه  وانتزاعـي  عمومي هاي ايده

عمومي جاري در جامعه را درك  فرايندهاي
 طريق از» امر انضمامي به بازگشت« كنند،

ــل ــابيني مراح ــه بين ــانجي« ك ــاي»مي  ه
 ضـروري  را مطـرح سـازند نيـز    تـري  بـيش 
اي در  ي چنين رويه ترين نمونه كامل 1.است

يافـت   كاپيتـال  جلـد  سـه  ميتكامل مفهو
 دوم و يكـم  جلـدهاي  در ماركس. شود مي

 عنـوان  بـه  را افزوده ارزش و ارزش مفاهيم
 ماهيــت درك بــراي اساســي هــايي مقولــه
 شـرح  كنـد و  مي معرفي رشدش و سرمايه

 كنـد  كندوكاو مي سوم جلد در اما. دهد مي
 در »نتزاعـي ا« هـاي  مقولـه  ايـن  چگونه كه

 مفـاهيم  بـه  يـل تحل از تري سطح انضمامي
ــادي ــت، ع ــر قيم ــود، ت ــره و س ــاره، به  اج

او نشان . شوند، مي» برگردانده« يا »تبديل«
اشكال عادي  اين واقعي حركت كه دهد مي
ــه ــط ظــاهري راحتــي ب شــان درك  در رواب

ــي ــه  نم ــود بلك ــد ش ــا باي ــو در را آنه  پرت
تـري كـه در دو جلـد     انتزاعـي  هاي حركت

ــت   ــده اســت درياف ــدوكاو ش . نخســت كن
 بـه  مـاركس  قطعاً نـزد » انتزاعي« حاصطلا
 ارزش و ارزش: نيسـت » غيرواقعي« معناي
 ي جامعـه  كـل  روابـط  تـرين  بنيادي افزوده
 هاي جنبه تمام در و تعريف را داري سرمايه
را  چه آن مرزهاي آنها. كنند مي نفوذ زندگي

و  هـا  شـكل  و است ممكن جامعه درون كه
  .كنند مي تعيين را آن ديگر هاي صورت

 طبقـاتي  نبـرد  مفهوم كه بگويم خواهم مي

 انتزاعـي  مفـاهيم  نـوع  ايـن  از ماركس نزد
 اش ماركسـي  معناي در طبقاتي نبرد. است
 و كنـد  زندگي نفوذ مـي  هاي جنبه تمام در
 معني در را اجتماعي و سياسي زندگي كل

 امـا . كنـد  مي تعيين» گذاشتن حد و مرز«
 و اسـت  عام يا "انتزاعي" مفهومي زمان هم
 را ظهـورش  عملـي  هاي شكل بخواهيم اگر

 از ي كاملي گستره داريم نياز كنيم بررسي
 گيريم، كار به را تر ديگري مفاهيم انضمامي

 كنـيم  نمي فراموش هرگز كه حال عين در
 شـان  عملـي  كاركرد چگونه اين مفاهيم در

 طبقـاتي  نبـرد  فراينـدهاي بنيـادي   توسط
  .گرفتند شكل
 را نسـه فرا در طبقـاتي  نبـرد  ماركس وقتي
 ـ ـ نظـري  اصـول  هنوز براسـاس  نوشت مي

ــناختي روش ــه  شــ ــرداختن  از اش كــ پــ
سياسي پرورانده شده  اقتصاد ديالكتيكي به

 انديشيد كه انديشيد يا به اين نمي بود نمي
 جهـانِ  ايـن اصـول را در   تـوان  مـي  چگونه
 كـار  ي مبارزات سياسي و اجتماعي به ويژه
 كرد يم تلاش اگر چنين نبود، او نبايد. برد

 بـا چنـين   را فرانسـه  در سياسـي  نبردهاي
با اين همه، . دهد شرح» ميانجي بي« روش

بــريم،  اگـر سـودي از ايــن بازانديشـي مـي    
ــي ــدمان  م ــن دي ــراي اي ــوانيم ب ــي  ت شناس

)optics (سپاسگزار ماركس باشيم .  
» طبقـاتي  نبرد« كه است اين من پيشنهاد

ــه ــالا در كــه معنــايي ب  مفهــومي« آمــد ب
 ي جامعه كار روش توان نمي. ستا» انتزاعي
 نبـرد  از آگاهي مداوم بدون را داري سرمايه
شالوده  كه عامي فرآيند ي مثابه به طبقاتي

 درك دهـد  مـي  شـكل  را چيز است و همه
امكـاني   هـيچ  بدون نبرد طبقاتي حتا. كرد
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 تصـورپذير  آينـده  در اجتماعي تحول براي
ــت ــا. نيس ــرد ام ــاتي نب ــواره طبق ــه هم  ب
. شـود  مـي  پديـدار » اواسـطه ب« هـاي  شكل
 اجتمـاعي  هـاي  كليـت  ي مثابـه  به ها طبقه

 سياسـي  هاي موجوديت عنوان به مستقيماً
 چـون  هـم  كه يافته شكل اهداف و آرزوها با

 صـحنه  بـه  كننـد،  عمل همگون هاي سوژه
 چنـين  حتـا  كـه  پنداشـت  نبايد. آيند نمي

 عملـي  نبردهاي در عوض، 2.دارند خواستي
 اوج پيكارهاي در حتا هرگز طبقاتي
 را به كارگران تمامي ها توده انقلابي

 و گيرنـد،  در بـر نمـي   يكسـان  طور
 چنـين  كـه  است دليل اين به دقيقاً

را  حيــاتي هــاي پرســش نبردهــايي
 پيش ها تاكتيك و استراتژي ي درباره

 هاي بالفعل جنبش درواقع. كشند مي
را در  "طبقه يك" فقط اعضاي حتا

ــي ــر نم ــد ب ــر ا. گيرن ــلاوه ب ــن، ع ي
اجتماعي  نبردهاي در موضوعاتي كه

 تـوان  نمـي  شـوند اغلـب   مطرح مـي 
 شـمار  بـه  توجـه  بـدون  و راحتي به

 بـه  هـاي اضـافي   ميـانجي  از كاملي
  .»فروكاست« ،»موضوعات طبقاتي«
 توضيح اختصار به تر پيش كه چنان 

 در جو و جست با توانيم مي شد، داده
 هـا  موضوع چرا دريابيم ماركس آثار

 همــه از اول. نيســتند ســاده هــم چنــدان
 زيـر  كـارگر  ي طبقـه  كه گويد مي ماركس
 شـرايط  دليـل  بـه  تنها نه سرمايه  ي سلطه

ــالقوه اســـتثمار رودرروي اش مشـــترك  بـ
 ي مانند طبقه بلكه است يكپارچه يي طبقه

ــرمايه ــه س ــطه دار ب ــرات واس ــت ي اث  رقاب
ي مـاركس،   به گفته. است شده چندشاخه

 از يـي  نـد دسـته  مان شـايد  كـارگر  ي   طبقه
 متخاصمي هستند بالقوه برادران و خواهران

 آفـرين  مشـكل  همواره شان عملي اتحاد كه
 داري سـرمايه  در كارگر ي طبقه دوم،. است

 عليــه شــورش هـاي  انگيــزه تـابع  تنهــا نـه 
 فشـارهاي  هـم تـابع   بلكه است اش شرايط
 كـه  هايي اسـت  كنش و زندگي عادي روال

 همـان  يـا ( نندك مي بازتوليد اين تبعيت را
 پوچ روابط اجبار« را آن ماركس كه چيزي

 هـاي  هم تـابع ايـده   و) نامد مي» اقتصادي
 طبقــات مــوثر هرحــال بــه و آن از برآمــده

 باورهــاي يــي دوره هــر در«: اســت مســلط
  »....است حاكم ي طبقه باورهاي مسلط

 و شورش و رقابت، و اتحاد دوگانگيِ دو اين
 داشت انتظار بايد كه دهند مي نشان تبعيت
 هــاي پاســخ فقــط نــه( مــردم هــاي پاســخ

ــارگران ــه) ك ــانگي ب ــان ازخودبيگ ــم ش  ه
  3.باشد» ناهمگون« هم و» متناقض«

  فرهنگ و سياستي اجتماع جايگاه
 بـه  نيـاز  ماركسيسـم  پس باشد چنين اگر

 سياسـت  سـپهر  آن بـا  تـا  دارد ويژه زباني
 قرار مورد توجه را اجتماعي زندگي و عملي
 شرايط دگرگوني مادي« بين ماركس. دهد

 قــانوني، هــاي شـكل « و» توليــد اقتصـادي 
 و فلسفي شناسانه، زيبايي مذهبي، سياسي،

 از آن افـراد  با كه ايدئولوژيك كلام يك در
 تمام را كار سرانجام شوند و مي آگاه تناقض

 ماركس. (است قايل ژرفي تفاوت» كنند مي
 كـه  هستند ها شكل اين و)) 1904( 1859
هــا   بــراي بازنمــايي آن  هــايي روش بــه

توان انواع حـالات ممكـن را    مي. نيازمنديم
 ،»مشـــخص«مطـــرح كـــرد تـــا ســـطح 

 در آن كـه  تري را »بيروني«و » واسطه بي«
 سـرانجام  و شوند مي آگاه تناقض از مردم«

ما . مورد بحث قرار داد كنند، مي تمام را كار
 ـ ـ فرهنگـي  ـ اجتماعي سطح«موقتاً آن را 

  .ميمنا مي» سياسي
 گفت؟ توان مي چه باره اين به طور كلي در

 تـر  بـيش  كـه  اسـت » سـطحي « ايـن  البته

چـه  ( مـدرن  سياسي علوم و شناسي جامعه
 بـر ) و غيـره  اجتماعي شناسي روان رسد به

 از تحليـل  سـطحي  ايـن . است متمركز آن
 هـايي  مقولـه  مسـتلزم گسـترش   كـه  است

 كه مناسـب  است هايي مقوله آن از متفاوت
ــرد« و» هــاي توليــدي يوهشــ« تحليــل  نب
 از تـوان  مي بختانه خوش. هستند »طبقاتي

 كاپيتـال  سـوم  جلد: آموخت عمل ماركس
بـه   اما كند را ابداع نمي نويي اصطلاح هيچ

 قيمت، ي مقولاتي مانند تحقيق درباره
پـردازد كـه    اجـاره مـي   و سود، بهـره 

 .تر شرح و بسط داده شده بودند پيش
از  قـولات م به بيان ديگـر، دگرگـوني  

ايجـاب   تـر  »سـطحي « به »تر عميق«
را  جديـدي  كـاملاً  كند كه زبـان  نمي

 تـوانيم تكامل دهيم؛ برعكس، ما مـي 
 علـــوم ي روزمــره  زبــان  از )غالبــاً (

 اســتفاده ) »بــورژوايي«( اجتمــاعي
 بكنــيم، حتــي اگــر گــاهي بخــواهيم

 خـاص  عبارات دقيق كاربرد ي درباره
  .كنيم منازعه

 داريـم  نياز و توانيم مي كه جاست اين
 و» تشـــكل« ي انـــواع دربـــاره كـــه

 و» فعاليـت  هاي سيستم« و» نهادها«
 ي ما را از زنـدگي  تجربه كه آن نظاير

 اقتصادي اجتماعي، سياسي، ي روزمره
 ايـن  در. دهند، بحث كنيم مي تشكيل را ما

 ي دربـاره  تـوان  مي كه است ميانجي سطح
 و دولت ي ويژه هاي شكل تاريخي، نهادهاي

 هـاي  بنـدي  صـورت  و ،»انباشت هاي مرژي«
. كــرد بحــث بــه آغــاز خــاص ايــدئولوژيك

 رنگ ،»عوامل و بازيگران« كه جاست همين
 و يي منطقه تعريف و گيرند شخصيت مي و

انتزاعـي   سطح در. شوند مي خاص تاريخي
 چيزي عوامل و بازيگران اين توليد، ي شيوه
 و نيسـتند  قلم سياه كاريكاتورهاي از بيش

 حاملان« ي ساده تعريف مگر ندارند تعريفي
 ،»دار سرمايه«ها فقط  آن: »اجتماعي روابط

 خـرده « ،»كـارگر « ،»زمينـدار « ،»بانكدار«
 دانســتن. هســتند... و» دهقــان« ،»بــورژوا

 در حياتي گامي است» كارگر« كسي كه اين
ــاز ــه اوســت درك آغ ــن چراك ــت اي  واقعي

 او امكانـات  بـر  هايي را در مقابل محدوديت
 و او چگونـه  گويـد  نمـي  ما به اما ذاردگ مي
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 و جــا و نگرنــد مــي دنيــا بــه اش اطرافيــان
 روابـط  كجاسـت،  دنيا اين درون امكاناتش

 اسـت،  چگونـه  ديگران با او ي عملي روزانه
 پاسـخ  ويژه رويدادهاي و شرايط به چگونه

 هـا،  فعاليـت  تواننـد  مـي  چگونه و دهند مي
 رد. دهنـد  تغييـر  را خـود  باورهاي  و روابط
 ـ ـ فرهنگـي  ـ ـ اجتمـاعي  تـر،  عينـي  سطح

 مـردم،  عيني درك و اهداف بايد تر سياسي
 هـاي  شـبكه  و بعدي چند اجتماعي روابط

 و تنوع رنگارنگي ، تمام با را شان آيي گردهم
  .كرد بررسي شان تاريخي ژرفاي

ــين در ــطح هم ــانجي« س ــه اســت» مي  ك
 در ها اين فرهنگ. گيرند مي شكل ها فرهنگ
 شان توسط جايگاه شان رونيبي هاي محدوده

 و جهـاني  اقتصاد ناموزون و مركب رشد در
تعيـين   شـان  ويـژه » محلي« هاي نيز تاريخ

 تـاريخي  اثـر  در تامپسون، ادوارد .شوند مي
 ي طبقـه  پديدآمـدن «بـا عنـوان    اش عظيم
 بررسي ،)1963 تامپسون(» انگلستان كارگر
 باورهـــاي از يـــي مجموعـــه بـــا را خـــود
 انگليسي« و» آزادي«ي  ارهدرب  كننده تعيين

 ي طبقـه  كـه  روشـي  ي مثابـه  به» آزادزاده
 اوايـل  در انگلسـتان  پيشـرفت  به رو كارگرِ
 بـراي  نبـردش  جريـان  در ي نـوزدهم  سده

 از را ايدئولوژيك مصالح خود، دادن سازمان
 كـرد  مـي  نيـز  اش متحول و گرفت برمي آن
 كارِ مصالح اين پيشرفت خود. كند مي آغاز
عملـي   برچيدن از مردمي، ي رزهمبا ها سده

 هيلتــون( پـانزدهم  ي ســده در داري سـرف 
ــا) 1983 ــلاب ت ــده در انگلســتان انق  ي س
 بالاي سطح در توليدي ي شيوه. بود هفدهم
هـا بـا هـم     راهي اسـت كـه انسـان   « انتزاع

 و مـاركس  ؛»دهنـد  كارهايي را انجـام مـي  
هـاي   بنـدي  اولين فرمول از يكي در انگلس

ــاره ــ خــود درب ــدئولوژي در ن ايــده،ي اي  اي
را براي » ي همكاري شيوه«اصطلاح آلماني، 

 .بردند ي بنيادي به كار مي بيان همين ايده
 انتـزاع،  از تـري  پايين سطح فرهنگ نيز در

ها با هم كارهـايي را   راهي است كه انسان«
  » .دهند انجام مي
ــوم ــيوه مفه ــرمايه  ش ــد س داري در  ي تولي
 ردبرخــو ي مركـزي خــود متضـمن   هسـته 
ي  مبـارزه « آن به كه است اجتماعي منافع

 اش در ريشـه  چراكـه . گـوييم  مي »طبقاتي

 را آن ماركس كه دارد وجود فرايندي همان
  :نامد مي استثمار
ــژه شــكل ــار آن در كــه اقتصــادي ي وي  ك
ــزوده ــت ي اف ــده پرداخ ــدگران از نش  تولي

 حاكمان روابط شود، واسطه استخراج مي بي
 همـواره . ... كنـد  مـي  تعيين را محكومان با

 توليد شرايط مالكان بين مستقيمي ي رابطه
 كه...  دارد وجود واسطه بي توليدكنندگان با

 سـاختار  كـل  نهان ي پايه رازها، ترين نهاني
 سياســي شـكل  آن همــراه بـه  و اجتمـاعي 

 خلاصـه  و حاكميـت و وابسـتگي،   ي رابطه
منطبق با آن را آشـكار   دولت ي ويژه شكل
  )1981ماركس ( .كند مي
ــرمايه در ــان داري س ــد هم ــد فراين  و تولي

 بـه » نشـده  پرداخت ي افزوده كار« انباشت
 طبقـاتي  نبـرد  ي ريشه افزوده ارزش شكل
 اهداف و متضاد نيازهاي شكل چراكه است،

 گـرايشِ  و آنهـا  بين تضاد مختلف، طبقات
 با نبرد به آنها بين بازتوليد حال در همواره

ــاد. كنــد مــي تعريــف را يكــديگر  كــه امم
 از معنـايي  به است، توجه مورد» فرهنگ«

 كـه  داريـم  نيـاز  ها تناقض و ها تنش همان
 اين از. گيرد متنوع را فرا مي هاي جنبه تمام
 فقـدان  همگوني، كه »فرهنگ«شرح  گونه

 امكانات حتا رو اين از و ها و تضادها، تناقض
 را متفــاوت هــاي جهــت در تكامــل متنــوع

  .تنيس چيزي مفيدتر پذيرد مي
 الگوهـاي  تـوانيم  مـي  كـه  جاست در همين
 روزمره روابط و باورها ها، كنش ي مشخصه

ــيم،   ــل كن ــيم و تحلي ــخيص ده  در را تش
ــه حــالي ــاري در ك ــدهاي ج ــل فراين  تكام

 شـناختي،  روان مـذهبي،  علمـي،  اجتماعي،
كننـد،   مي رشد شناختي و زيبايي اقتصادي

بـه   گردند و مي تفكيك شوند، مند مي نظام
از آنِ  جــا ايــن مــثلاً، .خيزنــد يجــدال برمــ

 هـايي  موضوع معطوف به ابتداييِ هاي بحث
» نيــك خــرد« ،»ســليم عقــل« چــون هــم

 باورهـا،  عملـي  كـاركرد  ،)1971 گرامشي(
 مسايلي و» روشنفكران« نقش زبان، اهميت
. است هژموني و ايدئولوژيك تسلط ي درباره
 ي نقطـه  امـا  اسـت  فـراوان  بـالقوه  ي برنامه

 ايجاد تفـاوت  براي يادهايي رابن ما عزيمت
 پيشنهاد» بدتر« و» تر خوب« هاي بين ايده

از  هايي بررسي شود رد بايد چه آن. كند مي

 را مـردم  تر بيش كه يا قلمرو فرهنگي است
 دانـد،  مي ديگران هاي ي ايده ساده زندانيان

ــا ــك يـ ــلام در يـ ــه كـ ــوم هرگونـ  مفهـ
 زندگي آگاهي از يي بالقوه» ي گرايانه نخبه«
 نبردهـاي  بايـد . وزمره را بايد كنـار نهـيم  ر

 كردن معني چگونگي كشف براي را عملي
 آن در كـه  امكاناتي و مردم سوي از جهان
ــي ــد م ــاييم يابن ــه. بيازم ــن ب ــب اي  ترتي

ــالكتيكي منــــدان انــــديش  چــــون ديــ
 ،)1986( ويگوتســـكي ،)1971(گرامشـــي
ــينوف ــامز  ،)1986( ولُش ــا) 1977(ويلي  ي

 شــايد  مينــه ز ايــن  در) 1996( بيليــگ 
  .كنند ما به را كمك ترين بيش
 در را خـود  ها فرهنگ درون ها مخالفت اين

 بيــان مختلــف» فرودســت هــاي فرهنــگ«
 بـه  خودشـان  ،)1971 گرامشـي ( كنند مي

 و توليـد  هـاي  هاي شـيوه  تناقض و ها تنش
 اين كه تكاملي هاي محدوديت و ها فرهنگ
. دهنـد  مـي  پاسـخ  اند، مطرح كرده ها پديده
 زنـدگي  سـازماندهي  ي مشخصه يها روش

 منابع درون را اش مشكلات تنظيم و روزمره
 از هـاي  گـروه  دسترسِ در فرهنگيِ و مادي
 هـاي  بنـدي  صـورت  در متفاوت مكاني نظر

 جــا ايــن. كننــد مــي بيــان ويــژه اجتمــاعي
 بـا  تـاريخي  هاي تعريف اند، عيني» نيازها«

 و» پســـند« ي ويـــژه الگوهـــاي عبـــارات
ــايت« ــورت» رض ــي ص ــرد، م ــن گي ــا اي  ج

ــبكه ــاي ش ــوع ه ــت متن ــاخته اجتماعي  س
 دفــاع آن واز ماننــد مــي برجــا شــوند، مــي
 عشـق  يكـديگر  بـا  مـردم  جـا  اين. شود مي
رويـاپردازي   شـوند،  مـي  نوميـد  ورزنـد،  مي
 خوانند، مي آواز و گويند مي  سخن كنند، مي
 آفرينند مي ورزند، مي اميد آورند، مي ياد به
 خود خاص جمعي و فردي هاي شخصيت و
 و كنند مي كار. دهند مي بازشكل و شكل را
خود را » اوقات فراغت« خاصي هاي روش به

 اجتمـاعي  پيونـدهاي  اينجـا . كنند طي مي
 هـاي  شـبكه  خـانواده،  هـاي  شكل مشخص،
را  يكديگر ميان اجتماعي تقسيم و همكاري

 اجتمـاعي  ي دوسـويه  نظارت ابزار همراه به
 ،»تفرودس ـ هـاي  فرهنگ«. دهند مي شكل

: دارند رشد براي متعددي ي بالقوه امكانات
 همگـوني؛  يـي  گونـه  مگـر  نيسـتند  چيزي
  .كشمكش و وگو گفت هاي حيطه
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 »هاجنبش«نبايد پنداشت كه 
يا  »مترقي«الزاما 

- جنبش .هستند »دموكراتيك«

شان هايي هستند كه هدف
 است »گرايانهواپس«آشكارا 

 فرودسـت  هاي فرهنگ كه شود تاكيد بايد
 طبقـات  و موجـود  هـاي  دولـت  مدار درونِ
 زمـان بيـانگر   و هـم  انـد  گرفته شكل مسلط
 و كنند مي بيان را سازش و مقاومت اشكال

ــان ــانو خودش ــت« نك ــتقيم» دخال  و مس
ــتقيم ــان نامس ــت هم ــا دول ــات و ه  طبق

ــد مســلط  اســتعمار«  هابرمــاس چــه آن. ان
 مخـــتص نامـــد، مـــي» جهـــاني زنـــدگي
 ماننـد  4.نيست بيستم ي سده داري سرمايه
بـه   هـايي  مخالفت استعمار هاي شكل ديگر
هـاي گونـاگوني را    زبـان  و ها رنگ ها، شكل
  .انگيزند برمي

 اســتدلال يگرامش ـ كـه  نحـوي  همـان  بـه 
 فرودسـت  طبقـات  شناسِ تاريخ كه كند مي
 "گسسـت  روح" از يـي  جلـوه  هر به«  بايد

 مـا  ،)1971 گرامشـي (» كند توجه سورلِي
 بنـدي  صـورت  درون وجو جست به بايد هم

 اشـكال  براي فقط نه فرودست هاي فرهنگ
 نوظهور تكامل براي بلكه سازش و مقاومت

 نظم هاي ارزش و سازماني الگوهاي» بديلِ«
 كه جا آن. دهيم نشان توجه موجود مسلط

 جنـبش  و هـا  تعـاوني  گيـري  شكل ماركس
 شــرح را سـاعات كارخانــه  كــردن محـدود 

» كار سياسي اقتصاد« كلي خطوط دهد، مي
 اقتصـاد  بـا  مخـالف  اساساً اصولي مبناي بر

 مـا  5.شـود  مي نهاده بنياد بورژوايي سياسي
 ديگـر  سـپهرهاي  و هـا  جنبـه  در نيـز بايـد  

 بـالقوه  بـديلي  هـاي  شـكل  روزمـره  يزندگ
 را اجتماعي باورهاي و سازمان ي»سازنده«

 هستند بالقوه هاي بديل همين. بگيريم پي
» بـالا  از دخالـت «شوند  سبب مي كه اغلب

 و تضـعيف  پي در) جهاني زندگي استعمار(

 بـا  مـواردي  هـا  ايـن . آنها باشند جايگزيني
 هستند، العاده فوق سياسي ـ عملي اهميت

 تنهـا  فرودست طبقات بپنداريم كه اين مگر
 اصـول  از» اجتمـاعي  انقـلاب « ي لحظه در

 سـازند،  مـي  نويي اجتماعي نظم شان كهنه
ــدون ــه عناصــر   ب اينكــه هــيچ اشــتياقي ب

ــا   ي آن ســازنده ــه ي هــا داشــته يــا از تجرب
 يـا (ها برخوردار باشند  هاي رشد آن مهارت

 هـايي  بزنگـاه  چنـين  در درسـت  بدتر، حتا
گرفتـار   تـاريخي  شـكاف  در شروپي احزاب

 سپاسـگزار  احتمـالاً  كارگران به و مانند مي
 چـه  به و چيزي بخواهند چه كه آموزند مي

  .)باشند داشته نياز چيزي
  مقوله ي مثابه به  جنبش

 تـــاريخيِ اضـــطرار »ي زمينـــه« ايـــن در
 ـ ـ فرهنگـي  ـ ـ اجتمـاعي  هاي بندي صورت

ــي ــت سياس ــه اس ــبش« ك ــا جن ــا(» ه  ي
 تر بيش كه گونه آن» اعياجتم هاي جنبش«

ــه آن اشــاره مــي معاصــر ادبيــات ــد  ب كنن
 ويـژه  دسـتاوردهاي  عنـوان  بـه ) گويند مي

  6.كنند مي سربلند
 ي دربـاره  مشخصي چيز هر گفتن از پيش
ــن ــكل اي ــا، ش ــازه ه ــد اج ــاره دهي  ي درب

ــت ــان اهمي ــه در ش ــر بحــث ي زمين  حاض
 طبقات كه است اين راست. باشيم روراست
 جهان تغيير نبرد تقيمِمس جمعي بازيگران
 شـكل  ايـن  بـه  تاريخي مزيت اين. نيستند
 پـس . دارد تعلـق  » جنبش« يعني ميانجي
  . است» رويزيونيستي« آگاهانه ما استدلال

 به ماركسيسم كه است يي مقوله »جنبش«
 مـاركس،  كـه  اسـت  عبـارتي . دارد نياز آن

 از تروتسـكي  و لنـين  لوكزامبورگ، انگلس،
 گرچه ،كردند استفاده آن
ــا ــا آن ت ــه ج ــي ك ــم م  دان

ــيچ ــك ه ــا از ي ــث آنه  بح
ــني ــن از روشــ ــه ايــ  كــ
 ايـن  كـاربرد  از منظورشان

. انـد  نداده ارائه چيست واژه
 استفاده واژه اين از تنها نه

 در كـم  دسـت  بلكـه  كردند
 و آن بـين  آشـكارا  مواردي

 قائل تفاوت» حزب« ي واژه
  اما. شدند

 آن حـل  به جمعي طور به

 و توجه تمركز يي گونه جنبش. خيزند برمي
 يي مساله پارامترهاي تغيير بر جمعي انرژي
 معلـوم  خيلـي  دو ايـن  بين ي رابطه خاص
  گفت؟ توان مي چه « جنبش« ي درباره. نشد
 تـوان  مـي  گذشـته  هـاي  پيشـرفت  پرتو در
 از برآمـده  فعـال  تبلـور  نوعي را »جنبش«

ــگ ــاي فرهن ــلط« ه ــت« و »مس  »فرودس
ــبش«. دانســت ــامل» جن ــ ش  ابيخودانتخ
 رويـارويي  در كه است داري موضع اشخاص

ــا ــكلات بـ ــزرگ و كوچـــك مشـ  درون بـ
ــدي صــورت ــاعي بن ــ اجتم ــ فرهنگــي ـ  ـ
 به ديگر نيروهاي با مخالفت در شان سياسي
 هـا،  جنبش احزاب، طبقات،: دهد مي دست
  .فرودست و مسلط...  و ها دولت
 الزامــاً »هــا جنــبش« كــه پنداشــت نبايــد

. تندهســـ» دمكراتيـــك« يـــا »مترقـــي«
 آشـكارا  شان هدف كه هستند هايي جنبش

 بـه  فقـط  است كافي: است» گرايانه واپس«
 بيندازيم نگاهي ها كلان كوكلوس يا فاشيسم

  .داشتند» جنبش« شكل كه
 آيند مي بر اجتماعي هاي شبكه از ها جنبش
ــه ــراد ك ــروه و اف ــا گ ــان ه ــود مي ــا خ  ب

 ـ ـ فرهنگـي  ـ ـ اجتمـاعي  هاي بندي صورت
هماننـد   آنهـا  با اما د،دهن مي شكل سياسي

ــتند ــبش: نيس ــطح  جن ــا س ــالاتري ه  از ب
 محصـول . كنند مي بيان را خودسازماندهي

با  اما هستند فرودست و مسلط هاي فرهنگ
 چنـد . ها نيـز هماننـد نيسـتند    آن فرهنگ

» كارگر ي طبقه فرهنگ« كه درحالي: نمونه
 و كــارگري  هــاي  اتحاديــه  شــامل هــم 

 ارگريك ـ هاي جنبش است، شكنان اعتصاب
 كنتـرل  براي را خود سازماندهي از بخشي

 تـر  بـيش . اندازند مي كار به شكنان اعتصاب
 هـا،  نظرسنجي براساس ، انگلستان جمعيت
 رغـم  بـه  اما اند عراق اشغال و جنگ مخالف
اقليتـي   تنها ضدجنگ، جنبش عظيم ابعاد

ــزرگ(  جمعــي هــاي فعاليــت در )كــاملاً ب
 جنـبش بـراي توقـف   « ي شده سازماندهي

 ي شـــبكه«. كردنـــد مشـــاركت »نـــگج
 پيشبرد براي »سياهان تعميدي كليساهاي

 ايـالات  در »مـدني  حقوق جنبش« ي اوليه
 از برخـي  امـا  داشـت،  حيـاتي  نقش متحد

 در مشاركت از سياهان تعميدي كليساهاي
  .پوشيدند چشم آن
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 »بازتـاب « كـه صـرفاً   آن از فراتر ها جنبش
 ديگـر،  چيـز  هـر  يا مسلط خواه ها، فرهنگ
ها  ها، ايده موضوعات، درونمايه عملاً باشند،

 كلـيِ » ي گنجينـه « از را نبـرد  هاي روش و
 معنـي  ايـن  به. گزينند بالقوه برمي امكانات
 از نوظهـــوري »انتقـــادي« مفهـــوم داراي
 بــه پاســخ و زنــدگي ديگــر هــاي روش

ــگ ــان فرهن ــتند ش ــع. هس ــي درواق  برخ
 هاي كاستي به پاسخ در مستقيماً ها جنبش
 هاي سازمان و ها جنبش درون دهش احساس
: ها عبارتند از نمونه. كنند مي سربلند موجود
 ها مغازه پيشكارهاي و عادي اعضاي جنبش

 كاري محافظه و بوروكراتيسم با مخالفت در
» سياه قدرت«ظهور  كارگري، هاي اتحاديه
 در ايـالات  »مـدني  حقـوق  جنبش« درون

 بــه پاســخ در فمينيســم بــاززايش متحــد،
 در زنان حقوق فعالان جنسيتي كهتبعيض 

 چـپ  دانشجويان و »مدني حقوق جنبش«
  .تجربه كردند متحد ايالات

ــف مشــكل ــبش تعري ــاي جن ــاعي ه  اجتم
 مـارول ( است گرفته لقب» نظري كابوس«

ــد ،)1984 ــواعي هرچن ــت از ان ــاي هوي  ه
حتا اگـر   رسند مي نظر به ضروري حداقلي

  . لازم باشد تغييراتي در آن بدهيم بعداً
 كــه گيرنــدمــي شــكل وقتــي هــا جنــبش

 تـا  آيند مي گرد معضلي پيرامون هايي گروه
 اجتمـاعي  موجـود  نظـم  از هـايي  جنبـه  به

 بـه  رسـيدن  جمعيِ ابزار از و كرده اعتراض
 درواقـع  و مقيـاس . جويند سود شان اهداف

 اندازه مورد اعتراض بي) هاي(هويت موضوع 
 هاي جنبش بين اين موضوع. است متفاوت
 و مقيـاس  امـا  اسـت،  آشكار كاملا متفاوت
 ممكـن  مجادلـه  مـورد  هاي موضوع ماهيت
 بحـث  مـورد  جنـبش  عمـر  طـول  در است

  7.باشد متفاوت

 كـه  دارند يي ويژه سازماني شكل ها جنبش
ــه را آن ــورت  ب ــبك«ص ــف» وار مش  تعري

 ديگـر  عبـارت  بـه  ،)1970 گرلاخ( اند كرده
 يـك . محورند شبكه و دارند اي شبكه شكل

چنين  كه دهد مي نشان گشتيسران حساب
 ها شكل تنوع: دارد تا چه اندازه تنوع شكلي

 مرزهاي. بگيريد نظر در توري در را الگوها و
آن  از كـه  فرهنـگ  و جامعه و  جنبش بين

 اســت، مــبهم و نــامعين كننــد ظهــور مــي

 اليـور نيـز اشـاره    و خصوصاً چنانكه ماروِل
يا » دخالت«ي  اين دليل دامنه به كنند، مي

 هـاي  فعاليـت  شـامل  جنبش در» مشاركت«
 و  پيمــايي  راه در شــركت ماننــد آشــكاري
ــا  ميتينـــگ ــع تـ ــا آوري جمـ ــا و امضـ  حتـ

ــو و گفــت«  جنــبش »ي هســته« 8.اســت »گ
 اسـت  شـبكه  درون »هايي گاه گره«عبارت از 

 چـه  آن.  شـود  تشـكيل مـي   فعالانتوسط  كه
 ايجاد را مشخص جنبش يك خاص »شكل«

 ـ روابط الگوي كند، مي  و فعـالان  ين و ميـان ب
 نتيجـه  در و( شـان  همكـاري  ي ويژه ي شبكه
  . است) شان روابط
 »ي اساسـنامه « داراي جنـبش  است ممكن
هـاي   سـازمان  نتيجـه سرشـت   در و رسمي
 هـيچ  در هـا  اساسنامه اين اما باشد، رسمي

 بـر  مـنظم  نظارت عليه توانند نمي شرايطي
ــروه ــا، گ ــا، بخــش ه ــا شــعبه ه ــره  ه و غي
 داشـته  و ابتكـار  عمل آزادي زا هايي درجه
چيز  ها همه براي فعاليت مستمر آن. باشند

 شـركت  يـا » اعضـا « ي داوطلبانـه  به تعهد
ــدگان آن ــه درجــات   كنن ــد ب ــا، هــر چن ه

  .دارد متفاوت، بستگي
 هـا،  شـبكه  به فعالان، هر كدام از است ممكن
 متفـاوتي  هاي سازمان واقع به در و ها جنبش
 داري مـع سـرمايه  جوا در. باشـند  داشته تعلق

 كـه  محيطـي  درون ها جنبش معمولاً مدرن،
 سـازماني  يـا  شـبكه  جنـبش،  از آن از بخشي
 مولفـان  كـه  دارنـد  وجود شده تشكيل ديگر

ــاوت ــرتيس ( متفـ ــدرمانس 1973كـ ، كلانـ
 را آن)  1997كلانــــــــــدرمانس  ،1992

 هسـتي . انـد  ناميـده » چندسازماني ي حيطه«
 و گرفتـه  شـكل  گونـه  ايـن  اغلـب  آنها داخلي
 ديگـر  هـاي  سـازمان  شامل خودشان ي شبكه

 همكـاري  گاه و رقابت يكديگر با گاه كه است
  .كنند مي
 محـل بحـث   باشـند  اي شبكه جنبش كه اين

 ســازمانِ و فعاليــت از يــي جنبــه هــر. اســت
 حـد  چـه  تا جنبش. است بحث محل جنبش

 و دهـي كنـد   سازمان را اش نيروهاي تواند مي
ــد ــميم فرآين ــري تص ــم را اش گي ــد؟ نظ  ده
 توانـد  مـي  چگونـه  و باشد بايد چه اش اهداف

 هـا  فعاليـت  تـرين  مناسب كند؟ تعريف را آنها
 چگونـه  كدامنـد؟  اش اهداف به رسيدن براي
 آيـا  دهـد؟  پاسـخ  خاص موقعيتي به تواند مي

 بايــد فعاليــت هــاي شــكل نظــرات و برخــي
 بايــد آيــا كــه آن خلاصــه باشــند؟ غيرمجــاز
ــاري ــمن   معي ــق متض ــراي تعل ــمول ب  و ش

 مسـايل  مثلا( باشد؟ داشته وجود شمول عدم
ــورد ــه م ــه  منازع ــاعي  و رابط ــورم اجتم ي ف
احزاب سياسـي؛   با فورم اجتماعي جهان/اروپا

هـا؛   راديكـال  جنبش همبستگي لهسـتان بـا  
؛ "بلـوك سـياه  " بـا داري  جنبش ضدسـرمايه 

بـا  برخي اتحاديـه هـاي كـارگري انگلسـتان     
  ).ملي بريتانيا» فاشيستي«حزب 

 تـاكتيكي  و استراتژيك سازماني، مباحث اين
 بـه  درواقـع  ي خـود نيـز   شدهتجزيه شكل در

. انـد  وابسـته   طبقـاتي  نبرد از يي زنده ي جنبه
 شـركت  مباحـث  ايـن  در كـه  كساني درواقع

 مخالفـان  هـاي  مداخلـه  از خودشان كنند مي
 ي بـالقوه  پاسـخ  اگـر . نيستند امان در جنبش
 فرودســت جنبشــي بــه حــاكم ي طبقــه

ــابيش ديگــر پاســخِ باشــد، كوبگرانهســر  كم
 مخالفـان  است ممكن. بود خواهد» هميارانه«

 مسـتقيم  سـركوب  كـه  بگيرند نتيجه جنبش
 كي ـ به بايد و نيست معقولي اي مناسب روش
 معلـوم  امـا  كننـد،  زنـدگي  جنـبش  با معني
. نباشد منفعلانه هم پاسخي چنين كه نيست
 باشـند  جنـبش  از شكلي پي در است ممكن

 هـيچ  امـا  رسـد،  نظر مـي  آزارنده به چهگر كه
. نيـاورد  وارد شـان  منـافع  به مستقيمي تهديد
شـامل   ابزارهـا  از يـي  مجموعـه  اسـت  ممكن

 خشـونت  محـدوديت قـانوني،   اعمال قـدرت 
 هـا،  تشـويق بـه ايجـاد شـكل     و شده انتخاب
 بـه  .كار ببرنـد  به را جنبش اهداف و ها روش
 ديد از بخشي) 1995شاندرو، ( شاندرو گمان
ايـن   كـه  ايـن بـود   كـارگري  جنبش به لنين

ــبش در ــم جن ــداز چش ــاي ان ــتراتژيك ه  اس
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 را ديـدگاه  ايـن  توان مي. دارد قرار حاكمان
. داد تعميم ها مجموعه و ها جنبش ديگر به

 در هـا  جنـبش  اهـداف  و هـا  روش ها، شكل
 آنهـا  ميان نيز و شان كنندگان شركت ميان

 يـن ا بـه . اند نقدشدني شان، نمايان اهداف و
 و هـا  جنـبش  ميان نه طبقاتي نبرد ترتيب

 درون و آنهـا  طريـق  از بلكـه  شان مخالفان
  .رود مي پيش به آنها

 پـيش  بـه  آنهـا  طريـق  از و درون هـا  جنـبش 
 تغييـر  براي جمعي طور به هم مردم ،روند مي

در ايـن جريـان بـا     .شـوند  مـي  تجهيز شرايط
ايـن  . گيرنـد  مخالفان خود در تعارض قرار مي

 عبارت از اما ندارند ايستايي شرايط ها تعارض
 كـم و بـيش   هسـتند كـه   رويـدادهايي  توالي
 شـكل  در حـال مبـارزه را   احزاب ميان روابط
 فراينـدهاي  طريـق  از هـا  جنـبش . دهند مي

ــامعلومِ ــن داخلــي ن ــوالي اي ــدادها ت  كــه روي
ــازيگران ــدد ب ــا در جمعــي و فــردي متع  آنه
 ياستراتژ گذارند، مي ميان به را شان نيروهاي

 پـيش  به گزينند، برمي يي ويژه هاي تاكتيك و
 افـول  اي ـ رشـد  نشـينند،  مـي  پس اي روند مي
 افتنـد،  مـي  فـرو  اي آيند مي سطح به كنند، مي
 دسـت  از اي ـ كننـد  مـي  متمركـز  را شان توان
 شفاف شان اهداف از را شان درك و دهند، مي
  .شوند مي سردرگمي دچار اي كنند مي

 افـراد  سـاختار  فرآينـدها  اين در است ممكن
 اي ـ افـراد  كـه  گونـه  ايـن  بـه  دهنـده،  تشكيل
. كنـد  تغييـر  شوند آن خارج از ايوارد  ها گروه

 و مخاطبـان  بـا  و كديگري با كنندگان شركت
 هـاي  طـرح  و كنند مي جدل و بحث مخالفان

 و چرايــي و جنــبش  ي دربــاره مختلــف را
 آزمــون بــه و بررســي را رشدشــان چگــونگي

 گـزينش  در هـا  بشجن ـ چنين هم. گذارند مي
 و برانگيـز  كـنش  هـاي   جريـان  هـا،  بديل ميان

 ايـن  بـه  و كـرده  ارزيـايي  را مختلف سازماني
 از رهبــري بــراي مختلــف ادعاهــاي ترتيــب،

 بررســي نيـز  را ترجيحـي  هــاي گزينـه  ميـان 
 فرآينـدها،  همين در ها گروه و افراد. كنند مي

 همـراه  به را متعددي هاي ظرفيت و ها مهارت
 آموزنـد،  مي شان كاربردن به واستخ و اعتماد

 گذارنــد،  مـي  آزمــون بـه  كننــد، مـي  قسـمت 
  .كنند مي تضعيف يا دهند مي گسترش
نـوع   از هـا  به حركت واداشتن جنـبش  فرايند

دخالـت فعالانـه    سـازي يـا   فرايند خودفعـال 

 كم و بيش كنندگان شركت بر تاثير آن. است
 خـواه  و فـردي  خـواه  مـردم، . اسـت  متفاوت

 براي را شان درك و نيرو نگامي كهگروهي، ه
 كــار ديگرانــي بــه بــا پيچيــده روابــط تغييــر
 يــا) گرامشــي(» نــاف بنــد«گيرنــد كــه  مــي

آنــان شــمرده ) مــاركس(» پيونــد ي رشــته«
 رسـتگاري  يـا  رهايي. كنند مي تغيير شود، مي
 فراينـدي  نخسـت  ي وهلـه  در جمـع  يـا  فرد

 تغييـر  شـامل  اسـت » معرفتـي « يا» عملي«
  9.اجتماعي روابط و خود

 ي دربـاره  ضـمني  معيـاري  ترتيـب  اين به
ــود جنـــبش »موفقيـــت« ــه دارد وجـ  كـ

 در جنـبش   موفقيت درجات هاي آن ملاك
ــر ــط تغيي ــاعي رواب ــي و اجتم ــا همراه  ب
 از اش مانع از رهـايي  كه است هايي دريافت

 و فـردي » رفاه« و شود، مي استثمار و ستم
خود  ترتيب اين به و برد، مي پيش را جمعي

 روش بـه  را كننـدگان   شركت هاي هويتو 
ها  ملاك اين. دهد مي متقابل تغيير تقويت
ــاً ــاي الزام ــايي داوري پ ــاره ه ــود ي درب  خ
 كـنش  رشـد  ي درجـه  عبارات با ها جنبش
 بـه  را قدرتمنـدي  تحولات چنين ي فعالانه
 شكست به محكوم شايد يا كشند، مي ميان
 در هـا  جنـبش . كنند مي اثبات را شان بودن
 يـك  امـا  كننـد،  مي تفاوت محورها ي همه

 تجسـم  آغـازِ  ي درجـه  بـه  انتقادي جنبش
 شـايد بهتـر اسـت    يـا  اش كنش پيداكردن
ــه ــت ب ــازماندهي گف ــاوتي از روش س  متف

 يـي  جامعـه  كلي طراحي خطوط يا زندگي،
 هايي جنبش آن. دهد توجه نشان مي ديگر
 جاهـا  ايـن  بـه  دارد تـري  بـيش  احتمال كه

 بـا  فعالي طور به هك هستند آنهايي برسند،
  10.دارند سروكار» فرودست طبقات«

: است همراه پرسش اين با ها جنبش تكامل
 مفهـوم  پرسـش  ايـن  بشوند؟ توانند مي چه

 هـاي  امكـان : دارد خـود  با را» بودن ذاتي«
 درون كـم و بـيش   اجتماعي تغيير ي بالقوه

 افـراد  اگـر . دارند وجود ها جنبش تناقضات
تغييري  چنين خود روش با حدي تا بتوانند

 در آنـان  ي پيونـد دوجانبـه   را انجام دهند،
 تغييـر  براي تري را بيش هاي جنبش امكان

  .در بردارد فردي درنتيجه و اجتماعي
 كه كردم آغاز گمان اين با را بخش اين من

 كننـد  مي اثبات طبقات از بيشتر ها جنبش

 كـه  هسـتند  بلافصـلي  جمعي بازيگران كه
 جنـبش  هـر . دارند را جهان تغيير ظرفيت
 شـامل  باشـد،  موفـق  كـه  جا آن تا كارگري

 آنان ي همه هرگز است؛ كارگر زيادي تعداد
ــدارد بــر در را  كــارگران ســوي از گــاه و ن

 نه اين. شود مي رو روبه مشكل با اش مخالف
 بـراي  كـه  اعتصـابي  هاي جنبش براي تنها

 ديگـر  سـوي  از. است درست هم ها انقلاب
 از بسياري اغلب فعال كارگري هاي جنبش

 ـ ـ بينند مي خود صفوف در را غيركارگران
ــجويان، ــنفكران، دانش  و داران مغــازه روش

. هـا  سـمپات ... و بـار  صـاحبان  و داران كافه
 دارنـد  مـي  برپا جديدي هاي نهاد آنها وقتي
 چنـان  آن رزمد، مي سياسي قدرت براي كه
 نهادهاي نهادها، اين انقلابي، لحظات در كه

 نهادهايي كه هايي شكل هب: هستند جنبش
 روســيه، شــوراهاي پــاريس، كمــون چــون

 آلمــانِ در كــارگران و ســربازان شــوراهاي
 سال مجارستانِ يا 1919 ـ 1918 هاي سال

 ـــ 1972 در شــيلي هــاي كــوردون ،1956
 يي كارخانه بين اعتصاب هاي كميته ،1973
ــه ــال در كـ ــاي سـ ــ 1980 هـ  1981 ــ

 ادند،د شكل لهستان در را ها سوليدارنُسك
...  و بوليـوي  و آرژانتين ديگر در به موارد و

  .بينديشيد
 تـا . نيسـت  حـزب  جنـبش  ديگـر  سوي از 

 چـون  اش، يي شبكه خصلت خاطر به حدي
 است، انديشه  متفاوت »هاي گرايش« داراي
 ظرفيت و توانايي و» ميدان تحرك« داراي
 ترين پرمنابع حتا كه است ابتكاري ي بالقوه
. كننـد  اش سـتايش  نـد توان مي فقط احزاب
 اشتباهي تمايز خط بود مراقب بايد هرچند

 نكشـيم  حـزب  و جنـبش  ي پديده دو بين
 منـاظرات  زمينه، اين در سردرگمي چراكه

 و كرده منحرف گذشته در را ماركسيستي
 هـــاي جنـــبش در عـــذاب ي مايـــه ايـــن

ــراي .دارد ادامــه امــروز داري ضدســرمايه  ب
 از خيبر بود خواهد مفيد مفهوم بهتر درك

 و زمـان  در پيش، را ماركسيستي مناظرات
  .كنيم بررسي اكتبر انقلاب از پس

  ...ادامه دارد
  
  :هانويسپي
) 1992لاكـوود  ( لاكوود ديويد ِناماركسيست اين .١

 خودش كه خواهد مي يي آموزه ماركسيسم در كه است
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 در آن اسـاس  بـر  و نامد مي» پرولتاريا آخر دور« را آن
 تك ي انديشه يك به كارگر ي هطبق كل باشكوه روزي
 ماركسيست اگر. شود مي داري سرمايه همراه و رسد مي
 بايـد  بينديشـند،  گونه اين كه شوند پيدا هايي اين از بعد

 و نـالازم  ماركسيسـم  براي هم فرضي چنين كه گفت
 .است اش پيشرفت مانع هم
 نـزد  جـا  همه از مشهورتر متناقض آگاهي موضوع .٢

 ماركسيست تنها شايد). 1971(گرامشي. است گرامشي
» نـاهمگوني « بـر  همه از تر پرتوان كه بيستمي ي سده

 .باشد كليف توني ورزيد تاكيد كارگر ي طبقه آگاهي
 نگاهي بايد دارند فرضي چنين كه كساني ي همه .٣
 با بيندازند 1834 در انگلستان فقراي قانون گزارش به

 ،اخـلاق  خـانواده،  سـاختار  اصـلاح  براي اش هاي پروژه
 واقـع  در فقـرا  تظاهرهـاي  و هـا  عادت زندگي، ي نحوه
 با متفاوت كاملا» انگلستان كارگر ي طبقه ايجاد« براي
 ). 1988باركر. (نك چنين هم. گويد مي تامپسون چه آن
 بـه  درسـتي  توجـه ) 2003لـوويتز ( لبوويتز مايكل .۴

 .است كرده مباحث اين نظري اهميت
ــد .۵  عبــارت از شــويممــي وسوســه كــه هرچن
 ريمونـد  كـه  كنـيم  اسـتفاده  گرامشـي » بندي تصور«

 ويليــامز( كـرده  اسـتفاده  آن از حـدي  تـا  هـم  ويليـامز 
 هاي عبارت از جستن سود براي كافي دليل اما)) 1977
 .دارد وجود هم مدرن ادبيات

 بـر  مبنـي  )52: 1971( گرامشـي  پيشـنهاد  جا اين .۶
 فرودسـت  هـاي  گروه خود كه هايي بندي صورت كه اين

 و محـدود  ويژگـي  ي مطالبه منظور به« دكنن مي ايجاد
 بسـيار  عملـي  امكانات به نسبت نظر به ،»است جزيي

 را تحول و پيشرفت امكان ويژه به و آيد مي محدودنگر
 از سسـتي  بازتـاب  چكيـده  ايـن . كند مي سلب آنان از

 ايتاليا هاي جنبش از گرامشي واقعي پراتيك و دريافت
 .است
 مـان  اوليه ديدگاه بر» وگو گفت« شمول ما نظر به .٧

 بريتانيـا  در جنگ ضد جنبش هاي محدوديت ي درباره
 بـا  اش اكثريـت  كـه  عمومي باور رشد. افكند مي ترديد

 بــه بسـتگي  حــدي تـا  اسـت،  مخــالف دولـت  موضـع 
 بـا  تـوان  نمـي  كه دارد زيادي غيررسمي وگوهاي گفت
 امـا . كرد اش يررسي راحتي به تحقيقي روش نوع هيچ
» علـت « بـا  كه آنهايي بين شدن قايل تمايز چنان هم

 شـركت ) عمومي باور مرور يا( وگوها گفت در منفعلانه
 با جمعي هاي فعاليت وارد را خود كه آنهايي و كنند مي

 .است لازم كنند مي اش عواقب
 هـا  جنـبش  شـرط  پـيش  صرفا» معرفتي رهايي« .٨

 امـا  ،)گويـد  مـي ) 1982 آدم مـك ( كـه  گونـه  آن(نيست
 1986لوكزامبـورگ ( كزامبورگلو. است بالقوه يي نتيجه

 اعتصـاب  جنـبش  بـا  رابطـه  در زمينه اين در)) 1906(
 تيزبينـي  1905 انقلاب طي در و پيش روسيه كارگران
 .دارد خاصي

 تــا انــد» كامــل« تـر  بــيش گرامشــي تعبيــر بـه  .٩
 .»جزيي«

 )1995 باركر.(نك .١٠
  :نوشت پي
 ي مطالعـه  زمينـه  ايـن  در كـار  تـرين  مهـم  شايد .11

 نـام  بـه  باشد ايلينكفُ ويچ اسيليهو اوالد روس دانشمند
ــك ــزاع ديالكتي ــال در مشــخص و انت ــاركس كاپيت  م

 توان مي اما است ناياب كتاب)). 1982( 1960 ايلينكفُ(

ــاني در ــي نشــ ــر اينترنتــ ــت را آن زيــ  :يافــ
http://www.marxists.org/archive/ilye

nkov/works/abstract/index.htm 
) 1992وودلاك ـ( لاكـوود  ديويد ِناماركسيست اين .12

 خودش كه خواهد مي يي آموزه ماركسيسم در كه است
 در آن اسـاس  بـر  و نامد مي» پرولتاريا آخر دور« را آن

 تك ي انديشه يك به كارگر ي طبقه كل باشكوه روزي
 ماركسيست اگر. شود مي داري سرمايه همراه و رسد مي
 بايـد  بينديشـند،  گونه اين كه شوند پيدا هايي اين از بعد

 و نـالازم  ماركسيسـم  براي هم فرضي چنين هك گفت
 .است اش پيشرفت مانع هم
 نـزد  جـا  همه از مشهورتر متناقض آگاهي موضوع .13

 ماركسيست تنها شايد). 1971(گرامشي0 است گرامشي
» نـاهمگوني « بـر  همه از تر پرتوان كه بيستمي ي سده

 .باشد كليف توني ورزيد تاكيد كارگر ي طبقه آگاهي
 نگاهي بايد دارند فرضي چنين كه كساني ي همه .14
 با بيندازند 1834 در انگلستان فقراي قانون گزارش به

 اخـلاق،  خـانواده،  سـاختار  اصـلاح  براي اش هاي پروژه
 واقـع  در فقـرا  تظاهرهـاي  و هـا  عادت زندگي، ي نحوه
 با متفاوت كاملا» انگلستان كارگر ي طبقه ايجاد« براي
 ). 1988باركر(. نك چنين هم. گويد مي تامپسون چه آن
 بـه  درسـتي  توجـه ) 2003لـوويتز ( لبوويتز مايكل .15

 .است كرده مباحث اين نظري اهميت
ــد .16 ــه هرچن ــه ك ــي وسوس ــويم م ــارت از ش  عب
 ريمونـد  كـه (  كنـيم  استفاده گرامشي» بندي صورت«

 ويليــامز( كـرده  اسـتفاده  آن از حـدي  تـا  هـم  ويليـامز 
 هاي عبارت از جستن سود براي كافي دليل اما)) 1977
 .دارد وجود هم مدرن ادبيات

 بـر  مبنـي  )52: 1971( گرامشـي  پيشـنهاد  جا اين .17
 فرودسـت  هـاي  گروه خود كه هايي بندي صورت كه اين

 و محـدود  ويژگـي  ي مطالبه منظور به« كنند مي ايجاد
 بسـيار  عملـي  امكانات به نسبت نظر به ،»است جزيي

 را تحول و پيشرفت امكان ويژه به و آيد مي محدودنگر
 از سسـتي  بازتـاب  چكيـده  ايـن . كند مي سلب آنان از

 ايتاليا هاي جنبش از گرامشي واقعي پراتيك و دريافت
 .است

 مـان  اوليه ديدگاه بر» وگو گفت« شمول ما نظر به .18
 بريتانيـا  در جنگ ضد جنبش هاي محدوديت ي درباره
 بـا  اش اكثريـت  كـه  عمومي باور رشد. افكند مي ترديد

 بــه بسـتگي  حــدي تـا  اسـت،  مخــالف دولـت  موضـع 
 بـا  تـوان  نمـي  كه دارد زيادي غيررسمي وگوهاي گفت
 امـا . كرد اش يررسي راحتي به تحقيقي روش نوع هيچ
» علـت « بـا  كه آنهايي بين شدن قايل تمايز چنان هم

 شـركت ) عمومي باور مرور يا( وگوها گفت در منفعلانه
 با جمعي هاي فعاليت وارد را خود كه آنهايي و كنند مي

 .است لازم كنند مي اش عواقب
 هـا  جنـبش  شـرط  پـيش  صرفا» معرفتي رهايي« .19

 امـا  ،)گويـد  مـي ) 1982 آدم مـك ( كـه  گونـه  آن(نيست
 1986لوكزامبـورگ ( لوكزامبورگ. است بالقوه يي نتيجه

 اعتصـاب  جنـبش  بـا  رابطـه  در زمينه اين در)) 1906(
 تيزبينـي  1905 انقلاب طي در و پيش روسيه كارگران
 .دارد خاصي

 .»جزيي« تا اند» كامل« تر بيش گرامشي بيرتع به .20
  
  

  : نكاتي درباره 
و » ماركسيسم و وطن«
  »ماركسيسم و مذهب«
  

  *هانري لوفور: نويسنده
  باقر مومني: برگردان

  
اشتباه بزرگي خواهد بود اگر در كوشش براي 

ــا ندانســته  - شــناخت مــاركس  - دانســته ي
مطالعه وي را بر مبناي كلمات قصار وي قرار 

خلاصه كردن انديشه او  يم كه غالبا برايده
  .اند ها افتادهبه كار رفته و بر سر زبان

هـاي معـروف را ابتـدا    بنديباري، اين جمله
بايد در متن اصلي قـرار داد، و تنهـا بـه ايـن     
ترتيب است كه اين جملات معناي درسـت  

يابند، معنايي كـه گـاه خـلاف    خود را باز مي
هـا  مول بـه آن مفاهيمي است كه به طور مع

  .شودنسبت داده مي
 مانيفسـت كمونيسـت  ماركس و انگلـس در  

كــارگران وطــن "نوشــته انــد  1847- 1848
  . "ندارند

ــن  در انديشــه ــه اي ــارت ب ــن عب ــان، اي ي آن
) بـورژوازي ( "ي مسـلط طبقه "معناست كه 

ي طبقه كـارگر را  از اين كه مقام شايسته
در ميان ملت به او واگذار كند خـودداري  

توانـد  رو نميورزد؛ او اين مقام را از آنمي
سـت ملـت را   به او واگذار كند كه مـدعي 

همچون ملك شخصي خويش در اختيار و 
ــر ســلطه خــود دارد ــن  1848در  -! زي اي

نظريه باتجربه و خواست عميـق كـارگران   
كرد؛ در همـين معنـي انـدكي    تطبيق مي

پيش از آن، اگوست كنت فيلسوف به اين 
د كه پرولتارياي جديد خود نكته رسيده بو

 "نشـين كـوچ "را در ميان ملت به صورت 
دار كـه  مانند قبايل گله -كند احساس مي

  .زننددر يك دهكده چادر مي
اگر اين جمله به صـورت مجـزا و مجـرد در    
نظر گرفته شود ظاهراً معناي آن اينست كـه  

خواهنـد و نبايـد   كارگران و زحمتكشان نمي
يرزماني اسـت كـه دو   داراي وطن باشند، و د

: گيرنـد گروه آن را به همين معنا به كار مـي 
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گيرند كه آن را تـا حـد   يكي آنان كه از ماركسيسم به نحوي الهام مي
آورنـد و ديگـري همـاوردان ماركسيسـم كـه از      آنارشيسم فـرود مـي  

آينـد؛ بـا ايـن    يافتن به چنين غنيمتي از خوشحالي به وجد مـي دست
ناي جمله خويش را به دقت چنين توضـيح  همه ماركس و انگلس مع

  :اندداده
خواهند وطن يا مليـت را منسـوخ   اند كه ميها را سرزنش كرده كمونيست "

تـوان  پـس چيـزي كـه ندارنـد از آنـان نمـي      : اما كارگران وطني ندارند. كنند
پرولتاريا بايد بر قدرت سياسي دست يابـد؛ خـود را بـه صـورت يـك      ! گرفت

خود، خويشتن را به صورت ملت درآورد، درچنين صـورتي   طبقه ملي درآورد؛
  "...اما البته نه به معناي بورژوائي آن. ملي خواهد بود

تـوان  كـه مـي   - شگفتا، بيش از سه ربع قرن لازم بود تا ايـن عبـارات   
تمـام   - بودنـد   "پيامبرانـه "شناسـانه نبودنـد   گفت اگر علمي، جامعـه 

س و انگلـس گفتـه بودنـد كـه     مارك. غناي معني خود را آشكار كنند
بـه خـاطرآزاد   (پرولتارياي صـنعتي و خلـق، ايـن مجموعـه كـارگري      

مليـت را  "بايـد  ) دادن كـل جامعـه  ساختن خويش، بـه خـاطر ترقـي   
مانيفسـت  ( "دموكراسـي را تسـخير كنـد    "همچنان كه بايد  "تسخيركند
  ).كمونيست

كه تحت تاثير خواه نبايد اجازه دهد رو اين طبقه پيشتاز و ترقياز اين
ناسيوناليسم بورژوائي قرار گيرد و با اداي سوگند وفاداري، خـود را بـه   
استنباط كاپيتاليستي وطن و نهادهائي كه معـرف آن هسـتند مقيـد    

او بايـد مليـت را تسـخير كنـد و بـا      . سازد، و نه از مليت روي بگرداند
وقتـي  . "خويشتن را بـه صـورت ملـت درآورد   "نوسازي عميق مليت 

دهند دقيقـا  قاطع وطن و مليت را به ماركس و انگلس نسبت مي نفي
  . كنندخلاف اين مطلب را از زبان آنان بيان مي

ورزنـد كـه   گذشته از اين ماركس و انگلس بر اين حقيقت تاكيـد مـي  
نماينـدگان سياســي طبقـات پيشــرو بـا فراتــررفتن از نظرگـاه تنــگ     

- گيري مـي هاني موضعناسيوناليستي بورژوائي در مورد تمام مسائل ج
خواهانـه خواهـد   كنند و در تمام اين موضوعات نيز موضع آنان ترقـي 

هاي واقعي، نماينـدگان واقعـي پرولتاريـا در كشـورهاي     دموكرات. بود
گوناگون، براي تعيين يك سياست عظيم جهاني دموكراسـي و ترقـي   

ميان پرولتاريـاي كشـورهاي مختلـف،    . ناگزير به توافق خواهند رسيد
ه به ماموريت و آينده خويش آگاهند هيچ دليـل عمقـي و بـادوامي    ك

هـا  تواند وجود داشته باشد، نه به اين دليل كه آنبراي عدم توافق نمي
دارند، بل براي اين كه مبادلات مـادي و  مرزها را قاطعانه از ميان برمي

بـه ويـژه   دهنـد، و  ها را به نحو وسيعي گسترش ميمعنوي ميان خلق
توانند قصد داشـته باشـند كـه بـر     ن كه نه قصد دارند و نه ميبراي اي
  :هاي ديگر فرمانروائي كنندخلق

تر يكـي از شـرايط آزادي   هاي متمدنيك عمل مشترك لااقل خلق" 
كشي فـرد از فـردي ديگـر از ميـان بـرود      وقتي بهره. است) پرولتاريا(

ميان رفـتن   با از .رودكشي يك ملت از ملت ديگر نيز از ميان ميبهره
هـا از ميـان   تضاد طبقاتي در درون يك ملت، دشـمني متقابـل ملـت   

  ). مانيفست كمونيست( "...خواهد رفت
سـازند كـه چگونـه    به اين ترتيب ماركس و انگلـس خاطرنشـان مـي   

المللي روشن و دقيـق  پرستي كارگران ناگزير به يك سياست بينوطن
هـا و تمـامي   بستگي دارد، سياستي كـه هـدفش رهـائي تمـام ملـت     

. كــارگران باشــد و در معيــار جهــاني عليــه ســتمگران مبــارزه كنــد 

ناسيوناليسم بورژوائي، خـود، بـا يـك سياسـت واقعـا عظـيم جهـاني        
كه در سراسر جهان بـر خلـق سـتم     - داري سرمايه. ناپذير استآشتي
نـاگزير خـود را بـه     - انگيزنـد  كند و مبارزه عليه خويش را بر مـي مي

هـاي  جنگند و يا در توطئهكه بر ضد يكديگر نيز مي - ي بورژواهاي مل
كننـد؛ و درسـت بـه    تكه تكه مي - شوندپست عليه يكديگر درگير مي

اي اسـت رو بـه زوال كـه خـود     اين ترتيب است كـه بـورژوائي طبقـه   
  ...بردخويشتن را از بين مي

كردن عبارات ماركسيستي را در نظـر آوريـم،   اي ديگر از عاميانهنمونه
  .كه معناي واقعي آن را بايد در الحاق آن به متن پيدا كرد

ي حقـوق  مقدمه بر نقـد فلسـفه  ي خود، ماركس در يكي از آثار اوليه
  ."هاستهب ترياك تودهمذ"، نوشته است كه هگل

رود كـه  ي معروف از نظر ماركس به اين معني بـه كـار مـي   آن جمله
هاي خـويش را  ند تا غمكتوده خود را با مذهب، مانند الكل، مست مي

كننـد تـا   اش مـي ي محرك رايج مستو يا با اين ماده - فراموش كند
ايـن  . ها و ماموريت بزرگ سياسـي خـويش را فرامـوش كنـد    خواست

ناپذير نيست، معهـذا افكـار   تعبير و تاويل محققا با افكار ماركس آشتي
  :تر است، تمام صفحه را دوباره بخوانيمماركس از اين ظريف

مـذهب شـعور   . آورد و نـه مـذهب انسـان را   انسان مذهب را به وجود مـي  "
خودبخودي انسان است، انساني كه خود را هنوز بازنيافته و يا خـود را دوبـاره   

ايـن دولـت و   . آري، انسان دنياي انسان، دولت و جامعه است. گم كرده است
نياسـت  ي دكند، مولودي كـه وجـدان واژگونـه   اين جامعه مذهب را توليد مي
ي عمـومي ايـن دنيـا، دائـرة     مـذهب نظريـه  . زيرا خود دنيايي واژگونه است

روحي آن، اعـتلاي   "نقطه افتخار"المعارف فشرده آن، منطق عام پسند آن، 
آن، وثيقه اخلاقي آن، مكمل باشكوه آن، مضمون تسـلا و توجيـه آن اسـت    

 "انسـاني موجـود  " موجود انساني است چرا كه "تحقق خيالپردازانه"مذهب (
پس مبارزه به ضـد مـذهب، غيرمسـتقيم    . از واقعيت راستين برخوردار نيست

فقر مـذهب از   1).است كه مذهب عطر معنوي آنست "دنيايي"مبارزه به ضد 
يك سو بيان فقر واقعي و از يك سو اعتـراض بـه ايـن فقـر واقعـي اسـت؛       

روح مذهب نفس راحت يا آه مخلوق درمانده است، قلب دنياي بـدون قلـب،   
الغـاء مـذهب بـه منزلـه     . (مذهب ترياك توده اسـت . دنياي بدون روح است

. او ضروري است "واقعي"خلق براي ايجاد خوشبختي  "موهوم"خوشبختي 
نفـي شـرايطي    "ضـرورت "ي شرايط زنـدگيش و  ضرورت نفي توهم درباره

   2).است كه به توهم نيازمند است
ي نـور  ذهب هالـه پس نقد مذهب آغاز نقد دنياي رنجي است كـه م ـ 

هاي وهم را، كه زنجيرهـاي  اين نقد، گلُ! خويش را بر آن افكنده است
چينـد، نـه بـراي آن كـه زنجيـري بـدون       دارند ميانسان را پنهان مي

هـا را بـه دور   آذين و بدون احلام را حمل كنـد بـل بـراي آن كـه آن    
- ون مـي اين نقد، انسان را از اشتباه بير. هاي واقعي بچينداندازد و گل

آورد تا همچون انساني كه به سن عقل پانهاده بينديشـد، بـه حركـت    
  ."درآيد، و واقعيت خود را شكل دهد

دهد كه مذهب در نظر ماركس سراپاي اين متن به روشني نشان مي 
او مـذهب را  . آيـد عـادي پـايين نمـي    "روحـي "تا حد يـك هيجـان   

كنـد كـه بـه    كند كه فاقد زيبائي است، بلكه سرزنش ميسرزنش نمي
دهد، كه زندگي واقعي را به همان صـورت  زندگي زيبايي فريبنده مي

كند كه قلب آن را سرزنش نمي. گذاردنازيبايش، بدون تغيير باقي مي
 - كند كه چيزي جز قلـب و روح نيسـت  و روح ندارد بلكه سرزنش مي
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- و با پنهـان  - قلب يك دنياي بدون قلب و روح يك دنياي بدون روح 
نجيرهاي انسان در زير گلُ ها، او را از توجه به خـود منحـرف   كردن ز

  "رو به آسمان آه نكشد؟"چگونه مخلوق درمانده . كندمي
لوحانـه  پس ماركسيسم كمترين وجه اشتراكي با ضد روحانيت سـاده 

كنـد كـه مـذهب زيـر فشـار و تعقيـب قـرار        ندارد؛ او پيشـنهاد نمـي  
 "كمـون "يشـه مـاركس   انگلـس در تغييـر اند  ! درست بر عكس.گيرد

خواسـته اسـت مـذهب را منسـوخ     كند كه مـي را سرزنش مي 1871
در ايـن   - هـا ها و نـه ماركسيسـت  بلانكيست - "كمونارها"برخي . كند

هـا  تبديل انسان"ي انگلس اين شيوه! زمينه فرماني صادر كرده بودند
او اظهار عقيـده  . گيردرا به سخره مي "به منكران خدا به فتواي مفتي

- نهايت فرمان روي كاغذ صادر كـرد بـي  توان بياولا مي "كند كه يم
فشـار و تعقيـب بهتـرين وسـيله بـراي       "و ثانيا  "آنكه يكي اجرا شود
انگلس، ملاحظاتي درباره پناهندگان بلانكيست، ( "تقويت ايمان است

اما برعكس، ماركس و انگلس اقـدامات دمـوكراتيكي كـه بـه     ). 1874
فت، به خصوص جدائي كليسا از دولت و عدم وسيله كمون صورت گر

. وابستگي آموزش به مذهب را بدون درنـگ مـورد تاييـد قـرار دادنـد     
تصميم گرفـت كليسـا از    " 1871آوريل 2نويسد كمون درانگلس مي

ي عبادات حذف شود، امـوال روحانيـت ملـي    دولت جدا شود، بودجه
ا كـه بـه   آوريل تصميم گرفت علامـات مـذهبي و آنچـه ر    8شود؛ در 

عمـل كمـون   ... ها بردارندشود از مدرسهوجدان فردي افراد مربوط مي
، ولـي  ...خواه بـه كنـار نهـاده بـود    اصلاحاتي را كه بورژوازي جمهوري

براي پرش آزاد پرولتاريا ضروري بود، دربرگرفت، مانند اقداماتي كـه از  
مقدمـه بـر   ( "...گرفـت اصل مذهب امر خصوصي افراد است الهام مـي 

مـارس   18 ي مـاركس، بـه تـاريخ   نوشـته  "جنـگ داخلـي فرانسـه    "
كنـد كـه   ماركس خـود در ايـن اثـر بـا تاييـد يـادآوري مـي       ). 1895

كـردن قـدرت سياسـي و هميشـه     تصميمات متخذه كمون به خـراب 
كردنـد كـه بـه    كشيشـان حـس مـي    ". كندارتجاعي كليسا اكتفا مي

ش، حواريـون بـا   اند تا مانند اسـلاف خـوي  زندگي خصوصي رانده شده
هـا  صدقات مومنان زندگي كنند، موسسات آموزشي كه دخول در آن

ي كليسا يا دولت بود به رايگان به روي مردم باز شـدند،  مستلزم اجازه
تعليمات بـراي همـه مجـاز و آزاد شـد، و علـم، خـود از بنـد رهـايي         

  ."...يافت
نقدر مـورد  ي ماركس را در مورد اين نكته، كه اينقدر مهم و ايانديشه

گويـد بايـد مـذهب را    او مي. تر بررسي كنيمبحث است، باز هم دقيق
. "نخسـتين شـرط تمـام نقدهاسـت     "نقد كرد، و حتي همـين نقـد   

دادن آن در دادن، بـا نشـان  مذهب را چگونه بايد نقد كرد؟ بـا توضـيح  
تسلاي خـود را در   "مخلوق ستمديده"جريان تاريخ كه چگونه و چرا 

تحليل شرايط واقعي زندگي انسان توضـيح  . كندجو ميعالم بالا جست
هاي خويش را بـر  دهد كه انسان چگونه تصوير خويش و گرفتاريمي

شـعور نيسـت كـه    "زيـرا  . كندابَرهاي انبوه و خيالي عالم بالا رسم مي
ي شـعور  ي زندگي است، زندگي است كه تعيين كننـده كنندهتعيين
اما تحليـل شـرايط   ) 1845لماني،انگلس، ايدئولوژي آ- ماركس. ("است

انسان در شرايط چند جانبـه زنـدگي   . واقعي زندگي امر آساني نيست
آب و (، جغرافيـايي  )نـژاد (شـرايط بيولـوژيكي   : كند كه عبارتند ازمي

، اقتصـادي و اجتمـاعي   )افزارها(، فني )هوا، زمين و محصولات طبيعي

، تـاريخي،  )جتمـاعي ي همياري، روابـط ا ي كاربرد افزارها، شيوهنحوه(
بـه همـين   ). نهادها، شكل دولت، رويـدادها و غيـره  (حقوقي، سياسي 

كـار مشـكلي    "بيرون كشيدن اشكال مذهبي از شرايط زندگي"علت 
ماركس، كاپيتال، جلـد  ( "است، با اين همه اين تنها روش علمي است

اين علـم امـري اسـت كـه بـه      ). Molitorترجمه موليتور 9سوم، ص
منظور مذهب به طور كلي است نه فقـط  (از دارد؛ مذهب زمان زياد ني

تـا آن زمـان اعتبـار خـود را تـا      ) و بالاخص مسيحيت يا كاتوليسيسم
ي شـرايط زنـدگي عملـي و روزانـه     "حدودي حفظ خواهد كرد كـه  

؛ زيـرا  "كند خـود را در روابـط معقـول بيـان دارنـد     انساني كه كار مي
ميز و ابرآلـود خـود را بـر    حجـاب اسـرارآ  "زندگي اجتماعي به تمامي 

هـائي  دارد مگر روزي كه در مجموع به صورت محصول كار انساننمي
در مي آيد كه با همكاري آزادانـه و از روي نقشـه نظـارتي آگاهانـه را     

  )66- 67كاپيتال، جلد اول، . ("...كنداعمال مي
 "مخلوق سـتمديده "اي عميق دارد، ابتدا در نياز در نتيجه مذهب پايه

از روح، قلب و زيبـايي محـروم اسـت بـه تسـلا، و قلـب، و روح، و       كه 
زيبائي؛ سپس در جهل و ناتواني كه انسان در برابر زنـدگي اجتمـاعي   

هـا  سـتم و اسـتثمار، جهـل و نـاتواني، ايـن     . كندخويش احساس مي
و مسـئله  . ي اخلاق و مذهب از نظر ماركسهاي دوگانههستند ريشه

هـا در آن  ير اوضاعي است كـه انسـان  سركوب مذهب نيست بلكه تغي
اجتمـاعي، تغييـردادن ايـن     "راز"شـناخت و توضـيح   : برندبه سر مي

  ."مخلوق"بردن درماندگي جامعه، از ميان
اين نظريه ماركسيسـتي، در حقيقـت   . دو نكته ديگر درباره اين مطلب

. همان است كه بسياري از عقول مذهبي آن را تا حدودي قبول دارنـد 
اش، كـه محـرك   كنند كه عجـز انسـان و نـاتواني   ها فكر ميمنتها آن
انگيـز  اند، اموري محتوم هستند؛ در نظر آنان اين سرنوشت غـم مذهب

ناپذيري به مغضوبيت او، به سـقوط او، بـه گنـاه    انسان به شكل درمان
ها، درپي مـاركس قبـول   او مربوط است؛ و اين را ماركسيست "اوليه"

  !ندارند
آن جـا   - وفي چون نيچه مسيحيت را نقد مـي كنـد  هنگامي كه فيلس

 -  "تسلا را نپذيريـد "كند كه كه با زبان زردشت اين شعار را بيان مي
عقـول مـذهبي نبـوغ    . كننـد عنوان انديشمند بزرگ را از او دريغ نمي
- اند و امـروز هـم دريـغ مـي    فكري و فلسفي را از ماركس دريغ كرده

  كنند، چرا؟
د كليسا، در عمل و در ميدان سياست، ديگـر  ها اصرار دارنماركسيست

يك قدرت سيال سياسي نباشد و آيـا همـين دليـل پنهـان مشـاجره      
   نيست؟

  
  :توضيحات مترجم

بـه عنـوان    1930از ) 1991 – 1901(شناس فرانسوي هانري لوفور فيلسوف و جامعه •
ز حزب ا 1958ماركسيست و تئوريسين حزب كمونيست فرانسه شناخته شده بود و در سال 

 "شدهي بوروكراتيك مصرفي هدايتجامعه"ي بشري معاصر را او ساختار جامعه. اخراج شد
جز از طريق  "ازخودبيگانگي ناشي از ايدئولوژي بورژوايي"ي او غلبه بر خواند و به عقيدهمي

  .پذير نيستيك انقلاب فرهنگي مستمر امكان
ي خـود  ي مقاله بنا به سـليقه هجملات داخل پرانتز از ماركس است كه نويسند - 2و1 •

ي ماركس ترجمه و در اينجـا  اين جملات عينا از متن اصلي نوشته. آنها را حذف كرده است
 . نقل شده است
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  لودويگ فويرباخ و
 هاي مربوط به ماهيت مذهبسخنراني

  
  آرزونيكي خوش: برگردان

  
  :پيشگفتار

هايي است درس نوشتار زير براساس سلسه
ف شهير آلماني لودويگ آندرئاس كه فيلسو

فويربـاخ بـه دعـوت دانشـجويان دانشـگاه      
اين گفتارها دو . هايدلبرگ تهيه كرده است
شـد و بـه مـدت    روز در هر هفته ايراد مي
تا مـارس   1848چهار ماه از دسامبر سال 

كـل ايـن گفتارهـا در    . ادامه داشت 1849
ي در هشتمين مجلد مجموعه 1851سال 

   .چاپ رسيدهآثار فويرباخ ب
ماركس و انگلس جوان تا چند سال پيش 
از چاپ اين گفتارها تحت تـاثير نظريـات   
فويرباخ قرار داشتند و به پيروي از او خود 

ها آن. ناميدندمي» گرايان واقعيانسان«را 
  :نويسندي فويرباخ ميدرباره

» فويرباخ با تبديل روح مطلق متافيزيكي«
طبيعـت اسـت    يبه انسان واقعي كه زاده

نظر هگل كامـل نمـود و   هگل را از نقطه«
او نخسـتين كسـي   . مورد انتقـاد قـرار داد  

دادن است كه انتقاد از مذهب را بـا نشـان  
هاي اساسي انتقاد از انديشه هگل و ويژگي

-از اين رو انتقاد از كل متافيزيك به شيوه
. »اي عالي و استادانه، كامل نمـوده اسـت  

را در دو عرصه مورد درواقع فويرباخ هگل 
-نخست به خاطر كـم : دهدانتقاد قرار مي

بهادادن او به واقعيـت تجربـي و دريافـت    
استدلال فويرباخ اين است كه هگل . حسي

آليست و بيش از اندازه بر بيش از حد ايده
ي كند كـه در نتيجـه  حيات روح تكيه مي

. شوداين امر، جهان واقعي از نظر محو مي
رباخ رد حقيقـت مطلـق و   دومين ايراد فوي

فويرباخ با توسل . هاي ديگر هگل بودمطلق
-به مكتب تاريخي خود هگل استدلال مي

كند كه اين فلسـفه همانـا فاقـد حقيقـت     
ي مكاتـب فلسـفي   مطلق است، زيرا كليه

ــه عصــر و   محصــور در زمــان و محــدود ب

مكتب . انداند كه در آنجا بوجود آمدهمكاني
ايج مترتـب بـرآن   تاريخي خود هگل و نت ـ

منكر شناسايي آمـوزش او از هـر قطعيـت    
-فويربـاخ در ايـن بـاره مـي    . مطلقي است

ي هگـل واقعيـت   هرآينه فلسـفه «: نويسد
ي فلسـفي باشـد، ضـرورت    مطلق انديشـه 

ي هگـل  كند كه عقل در فسفهايجاب مي
. »متوقف شود و زمان از حركت باز ايستد

مجموعه آثار ماركس و انگلـس، جلـد دو   (
  ).164فحه ص

ــال فويربــاخ يكــي از   1840هــاي در س
پردازان نسل خـود بـه   ترين نظريهراديكال

او در آثار متعدد خود ماهيت . آمدشمار مي
-بيگانه شده انسان را مورد تحليل قرار مي

دهد و راه رهايي اجتماعي و سياسـي او را  
با پيش كشيدن اين انديشه كه انسان براي 

موجـود اسـت،   انسـان در حكـم والاتـرين    
ي اصـلي  رهايي انسان نكته. دهدنشان مي

فويربـاخ انتقـاد از   . ي فويرباخ استفلسفه
ترين شرط رهـايي  مذهب را از جمله مهم

ماركس و انگلس با نقـد  . دانستانسان مي
اين نظريه خاطرنشـان سـاختند كـه نقـد     
عقايد مذهبي به تنهايي كافي نيست بلكه 

ه باعث پناه درضمن بايد دنياي نابرابري ك
بردن انسان به باورهاي مذهبي شده است 

هاست مذهب هم افيون توده. را تغيير داد
وجـدان  دنيـاي بـي  ) قلـب (وجدان "و هم 

  . "است) قلببي(
انگلس در لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه 

فويرباخ آنان را ": گويدكلاسيك آلمان مي
گيرد ولي هيچ سـخن از جهـاني   مبداء مي
كنـد بـه   سان در آن زندگي مـي كه اين ان
آورد و به همين جهت انسـانِ او  ميان نمي

  ."ماندهمان انسان تجريدي باقي مي
قول مترجم فارسـي ايـن اثـر    هرحال بهبه
صداي رساي فويرباخ در فرخواندن انسان "

در مبارزه براي شرافت، آزادي و اسـتقلال  
. فكري خود هرگز خـاموش نخواهـد شـد   

و درخشـان و قلـم    هـاي قدرتمنـد  تحليل
هـايي  ي وي هميشه مشوق انسـان كوبنده

هـاي  خواهنـد از خـود انسـان   است كه مي
سـعادت  : نويسدفويرباخ مي. نويني بسازند

شخصي هدف و غايت اخلاق نيست، بلكه 
كسـي كـه در   . اساس و مقدمـه آن اسـت  

دهد، كسي سعادت جايگاهي به اخلاق نمي
روي افكنـد، در را بـه   كه آنرا بـه دور مـي  

گشـايد، زيـرا   گسيختگي شريرانه ميلجام
ي شخصـي خـود در   انسان تنها از تجربـه 

دانـد كـه   كوشش براي نيل به سعادت مي
خوب يا بد، زندگي يا مرگ و عشق و نفرت 

  ."كنندچيست و چگونه عمل مي
  :به قول ماركس

بــراي رســيدن بــه حقيقــت و آزادي راه "
* )فويرباخ(آتش  ديگري جز گذر از جويبارِ

فويرباخ محل اعراف و مكـان  . وجود ندارد
  .*"تطهير نفس امروزي است

  
هايي ي كوتاه برگرفته از بخشاين مقدمه

آرزو متـرجم  گفتـار نيكـي خـوش   از پـيش 
مجموعــه  . فارســي ايــن كتــاب اســت   

هاي فويرباخ به فارسي نخست به سخنراني
در داخل ايران  "كتاب جلد سفيد"صورت 

منتشـر شـد و    دو در تيراژي بسيار محدو
نشـر  «سـپس در خـارج از كشـور توسـط     

كل اين . انتشار يافت 1374در سال » بيدار
ها در سي فصل تنظيم شده است سخنراني

ي نسل براي مطالعه و به ويژه -كه مجددا 
در . به تدريج انتشار خواهـد يافـت   -جوان

پايان بايد از زحمات رفيق نهال رستمي كه 
اند، ش زياد كردهدر تايپ مجدد اين اثر تلا

  »سامان نو«. تشكر كنيم
***  
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ي آلماني فوير فويرباخ از دو واژه •
تشكيل » جويبار«و باخ » آتش«

شده است و كارل ماركس با اسم 
دسـت   فويرباخ، به جناس لفظي

  .زده است
  

  :فصل اول
ام تا به ي زندگيشيوه –انگيزه و محتوا 

برخورد به  –ي مولف بودن درباره –حال 
–هاي حاكم سياسي و اكادميك منظا

ها و پژوهش در روش –دروس و تاليفات 
. فلسفه و علوم ديني –ام آثار قبلي

ي معاصر تاريخ فلسفه: نوشتارهاي فلسفي
 –ياكوب بوهمه  –بيكن و هابس  –

تفاوت ميان علم كلام و  –اسپينوزا 
  .حكمت
***  

با آغاز نمودن سلسله گفتارهايم پيرامـون  
قبل از هر چيز مايلم اظهار  ماهيت مذهب،

نمايم آنچه كه بر بي ميلي طولانيم بـراي  
اتخاذ چنين گامي فـائق آمـد، خواسـت و    

دانشجويان اين دانشگاه  يتمايل ابراز شده
  .بود

امروزه آنگونه كه در يونان باستان ضروري 
بود، لازم نيست قـانوني گذارنـد، و از هـر    
ا كسي خواست تا در جنگ داخلي از اين ي

امروزه هـر كـس   . آن حزب حمايت نمايد
حتي اگر خود را به منتها درجه غيرحزبي 

كـم   رغم آگاهي و خواستش دستبهبداند 
امـروزه  . از لحاظ نظري فردي حزبي است

ــي  ــافع سياس ــر و    ،من ــافع ديگ ــه من كلي
رويدادهاي سياسي را در خود غرق ساخته 

 گان را در يك اضـطراب دائـم نگـاه   هو هم
 ـ ،در واقع، امروزه وظيفـه . داشته است -هب

هـاي غيرسياسـي   ما آلماني يوظيفه ،ويژه
 ـا آن خـاطر سياسـت هـر چيـز     هست كه ب

دست فراموشي بسپاريم، زيـرا  هديگري را ب
انجام امري هنطور كه انسان نمي تواند بآمه

توفيق يابد، مگر آن كـه منحصـراً نيـروي    
-خود را براي مدت زماني صرف آن حيطه

نمايد كه مايل است در آن بـه   فعاليتي ي
موفقيت دست يابد، به طريق اولي بشريت 

هاي معيني، هـر آينـه مايـل    نيز در دروان
باشد به چيزي كامل و ارزنده دست يابـد،  

-بايست از كليه وظـايف و فعاليـت  مي
هاي ديگر خود دست شويد و آنـان را  

  .به بوته فراموشي سپارد
موضوع ايـن گفتارهـا، يعنـي مـذهب     

ــا سياســت  بطــ ور مســلم از نزديــك ب
با اين وجود، علاقه وافـر  . مربوط است

 عملـي ما امروزه داراي جنبه سياست 
ما مايليم بـي درنـگ و   . است تا نظري

فعالانه در سياست شركت جوئيم، ما از 
آرامش خاطر، گرايش و رغبـت بـراي   
ــيم    ــدريس و تعل ــارش ت ــه، نگ مطالع

ما خـود را مشـغول   . برخوردار نيستيم
ايم و بـالاخره اكنـون خواسـتار    هداشت

و روح بـه   ،آنيم كه واژه به رگ و پـي 
مـا از ايـده آليسـم    . تبديل شود ،ماده

زده سياسي و فلسـفي بـه يـك انـدازه دل    
-يم تا به ماترياليستهست ايم، ما مصمشده

اما سواي ايـن  . هاي سياسي تبديل شويم
است، علل  نهفتهعصر  علت كه در خصلت
ام بـه  در بـي علاقگـي  شخصي ديگري نيز 

ام خاطر علاقههتدريس وجود دارد، همانا ب
مسائل نظري، از آمادگي بيشتري بـراي  به

يك . تفكر و پژوهش برخوردارم تا تدريس
كه مطلبي را هزار بار تكرار كند معلم از اين

. دهد و نخواهد دادخود ترديدي راه نميهب
-اما من به اين امر راضيم كه چيزي را يك

بگويم به اين شرط كه مطمئن باشم آن  بار
اين يا آن موضوع . امرا صحيح فرموله كرده

-تنها تا زماني توجه مرا به خود جلب مي
كند كه مرا با مشكلاتي مواجه سازد، همانا 

ام و تا هنگامي كه با آن در تضاد قرار گرفته
 .مي بايست با آن دست و پنجه نـرم كـنم  

سلط يافتم، به كه بر آن تبه محض اين ،اما
روي  ،مطلب ديگري، به موضـوع جديـدي  

 يمن به هيچ رشـته  يزيرا علاقه. آورممي
شود و به هر آنچه كـه  خاصي محدود نمي

اين امر بـه  . يابدانساني است گسترش مي
اين معني نيست كه من روشنفكري بخيل 
يا خودخواه هستم كه دانش را تنها بـراي  

چه كه من براي آن. رد مي آورد، ابداًخود گ
انديشـم، بـراي   دهـم و مـي  خود انجام مي

. ديگران نيز بايد بينديشـم و انجـام دهـم   
معذالك نياز به راهنمائي ديگـران دربـاره   

كنم كه موضوعي را، تنها هنگامي حس مي

-در همان حال كه ديگران را راهنمائي مي
  .كنم، به هدايت خود نيز دست يازم
ود را بـا  باري من از مدتها قبل حساب خ ـ

موضوع مورد بحث اين گفتارهـا يعنـي بـا    
-ام، من در آثارم كليسره كردهمذهب يك

ترين جوانب اساسـي آن و يـا دسـت كـم     
ام، را توضـيح داده  دشـوارترين جوانـب آن  

ستم به تحرير و بعلاوه من به آساني قادر ني
م، اگر حقيقت را بخواهيد، تنها گفتار بپرداز

مـرا از   ،ثهنگامي كه موضـوع مـورد بح ـ  
لحـاظ احساســي فـرا گيــرد و اشــتياقم را   

 .پردازمرهنمون شود به تحرير و گفتار مي
احساس و اشتياق محصول اراده نيست  ،اما

بـرد كـه در   فرمـان نمـي   زمانو از عقربه 
. روزها و ساعات معيني بمنصه ظهور رسد
ام من تنها پيرامون مطالبي كه بـه مخيلـه  

نوشتن  خطور كند و ارزش سخن گفتن و
. داشته باشد، قادر به گفتار و تحرير هستم

چه كه بديهي نيست يـا قـبلاً   براي من آن
توسط سايرين به آن كاملاً پرداخته نشده 
است، ارزش صـحبت كـردن و نوشـتن را    

از اين رو من در نگارش تنهـا بـه   . داراست
پـردازم كـه در   خشي از موضـوع مـي  بآن 

يـا   هاي ديگر به آن پرداختـه نشـده  كتاب
اي كـه مـرا كـاملاً راضـي     كم بگونه دست

مابقي را . نمايد به آن پرداخته نشده است
گونه كـه   نتيجتاً تفكرم آن. گذارمكنار مي

دارنـد، كوتـاه و   منتقدان آثارم اظهـار مـي  
موجز است، اما مـوجز بـه مفهـوم و علـل     

-چه كه آنان تصـور مـي  جز آنه ديگري ب
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من نه تنها در يك كشمكش دروني 
  مدام با نظام سياسي روز بسر

 يبردم، بلكه با نظام روشنفكرانهمي 
هاي مسلط يعني با آئين ـحاكم 
 نيز در ستيز بودم ـو مذهبي فلسفي 

نه اسـت،  همانا موجز است زيرا نقادا. كنند
يعني ذاتي را از صوري، ضروري را از زائـد  

من ساليان طـولاني، دوازده  . دهدتميز مي
ام و را در انزواي روستا گذرانده ،سال تمام

خود را تنهـا بـا مطالعـه و فعاليـت ادبـي      
ام و در نتيجه از نعمت گفتار مشغول كرده

و ايراد نطق محروم مانده يا دسـت كـم از   
گاه به ام، زيرا هيچيدهپرورش آن غفلت ورز

كـرد كـه بـار ديگـر     ام خطـور نمـي  مخيله
ايـن   .حضاري را مورد خطـاب قـرار دهـم   

زمـاني كـه    گويم زيرا ازمطلب را از نو مي
واريائي و با هائي در يك دانشگاهمن درس

كمتر از همه در يك شهر دانشگاهي ايراد 
دورانـي كـه مـن    . گذردام، مدتها ميكرده

شغل آكادميك وداع كرده  ابراي هميشه ب
ام و به روستا كردم وداع كردهو يا فكر مي

كوچ نمودم و در آنجا سكني گزيدم، بنحو 
انگيـز بـود كـه    قدر مـلال آوري آنچندش

ــاعي آن  ــات اجتم ــرآگين و  حي ــان زه چن
چركين شده بود كه تنها راه حفـظ آزادي  
روح و روان دســت كشــيدن از خــدمت   

تماعي ، حتـي  دولتي و هر نوع فعاليت اج
دورانـي   ،ايـن دوران . مدرسي دانشگاه بود

بود كه انسان، شغل دولتي، حتي معلمي را 
به قيمت چاكرمنشـي سياسـي و ظلمـت    

و تنهـا  . توانسـت بدسـت آورد  مذهبي مي
كلام مكتوب كه به مطلب عالمانه مختص 

شد، گر چه تنها تا درجه محدودي آزاد مي
رد بود، نه به اين خـاطر كـه آمـوختن مـو    

خاطر بيهودگي واقعي يا هاحترام بود، بلكه ب
فرضــي آن يــا فقــدان تــأثير آن بــر امــور 

در . شـد نمي نهادهاجتماعي ، به آن وقعي 
ويـژه اگـر انسـان از    يك چنين زمـاني بـه  

داشتن عقايدي كه مغاير با سيستم حاكم 
بايست انجام دولتي است آگاه باشد، چه مي

د و بـه  كه خود را كنـار كش ـ دهد، جز اين
مثابه تنها وسيله و گريز از قدرت نگارش به

دولتي خودكامه متوسل شود ـ اگر چه اين 
  .داري استكار نيز مستلزم خويشتن

اما صرفاً بيزاري سياسي نبود كـه مـرا بـه    
عزلت گزيني كشاند و مـرا بـه اسـتفاده از    

من نه تنهـا در  . كلام مكتوب محكوم نمود
سياسي  ظامِمدام با ن درونيِ يك كشمكشِ
-بلكه با نظام روشنفكرانه ،بردمروز بسر مي

هاي مسلط فلسفي حاكم ـ يعني با آئين ي
كن بـراي  يل. نيز در ستيز بودم - و مذهبي

روشـن شـدن مـورد ماهيـت و علـل ايـن       
كشمكش ، به فرصت و مجالي طـولاني و  

و كجـا بهتـر از   . گي نيازمند بـودم ههميش
رد، جـائي  دسـت آو هرا ب توان آنروستا مي

جا از كليه بردگي آگاهانه و كه انسان در آن
آگاهانه ، مصالحه، خودبيني، تشتت فكر، نا

غيبت زندگي شهري آزاد است  يو توطئه
كسي كه به . و تماماً به خودش متكي است

چه ديگران معتقدند باور دارد، كسي كه آن
دهند و به آن آنچه را كه ديگران تعليم مي

ليم دهد و به آن بينديشد، انديشند، تعمي
گــي هخلاصــه آن كســي كــه در يگانـ ـ  

-سر ميهروشنفكرانه يا مذهبي با ديگران ب
كه بطور فيزيكي از آنان  برد، نيازي به اين

جدا شود، نداشته و نيـازي بـه انزواطلبـي    
هنگامي كه كسـي بـه راه خـود     ،اما ندارد
هائي كـه  رود و از دنيا و مافيها و از آنمي

گسلد، و بعد در صدد اور دارند، ميبه خدا ب
-روشن ساختن و توجيه اين جدائي بر مي

. شـود كلي طور ديگري مـي ه آيد مطلب ب
براي اين امر او محتـاج بـه وقـت و آزادي    

در هـر   كـه انسـان   تصور ايـن . عمل است
جائي، در هر محيطي و تحت هر شرايطي، 

در اتنها اگر مصمم به چنين كاري شود، ق
-طالعه آزادانه است، همانا بـي به تفكر و م

تفكـر   .خير. اطلاعي از ماهيت انسان است
ناپـذير، غيرفرمايشـي،   حقيقتاً آزاد، تسليم

كننـده، بلكـه   گويم تعيـين تفكري كه نمي
تفكري كه مشتاق بارآوري است، مسـتلزم  

آزادي غيرفرمايشي و حيات 
و هـر  . نكردني استتمكين

كس كه آرزومند اسـت   آن
به ژرفاي امور در تفكر خود 

ــد، مــي   انســاني دســت ياب
بايست از لحاظ فيزيكـي و  
جسماً با دو پاي خود بر اين 

ــرد  ــرار گي ــن . شــالوده ق اي
. شالوده همانا طبيعت است

تنها در آميزش مستقيم بـا  
طبيعــت اســت كــه انســان 

تواند از نو به كل تبديل مي
و قادر به دست كشـيدن از  

هـاي  هها، تخيلات و ايدتمامي گزافه گوئي
  .رواء الطبيعه و غيرطبيعي گرددوما
سر هها در انزوا بالوصف انساني كه سالمع

بـرده اسـت ـ نـه بطـور يقـين در انـزواي        
زاهد يا راهبي مسـيحي، بلكـه در    انتزاعيِ

انزوائي انساني، كه تنها ارتباط وي با جهان 
از راه كلام مكتوب بوده، علاقه و اسـتعداد  

-اژه از دست ميخويش را از طريق بيان و
ــان واژه   ــرق عظيمــي مي ــرا ف ــد، زي  يده

ــود دارد  ــتاري وج ــاري و نوش ي هواژ. گفت
نوشتاري خطاب به حضار غايب و نامعيني 
. است كه تنها در ذهن نويسنده موجودنـد 

ند، مخاطب نگارش امخاطب نطق اشخاص
هـا  اذهان، زيرا مردماني كه مـن بـراي آن  

-ا كه مياند كه تا آنجنويسم، موجوداتيمي
  .اندام داراي هستيدانم، در ذهنم، در ايده

آن جـذابيت ،   ينوشتن فاقد كليـه  نتيجتاً
كه واژه است ملايمت و محاسن اجتماعي 

نويسنده با . باشدگفتاري به آن وابسته مي
چه را كـه  شود و آنتفكر دقيق مأنوس مي

نتواند در قبال انتقـاد از آن دفـاع نمايـد،    
همــين واقعيــت در  گويــد و بخــاطرنمــي

هــاي خــود ايجــاز، دقــت و  گــزينش واژه
كند و به آسـاني  ايت ميعگي را رهسنجيد

آقايان، توجه شـما را  . قادر به گفتار نيست
كـنم لطفـاً بيـاد    به اين واقعيت جلب مـي 

بياوريد كه من قسمت مهمي از عمرم را نه 
در پشت ميز خطابه، بلكه در روستا، نه در 

طبيعـت نـه    در معبدسالن كنفرانس بلكه 
هاي انتظـار، بلكـه   در اتاق پذيرائي و سالن
. امام سـپري كـرده  در انزواي اتاق مطالعـه 
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مايل نيستم كه شما بر سـر درس مـن بـا    
اميدي واهي حاضر شويد و انتظار داشـته  
باشيد كه با خطيبـي سـخنور و برجسـته    

  .شويدمواجه مي
ــا مــردم  رو ، از آنجــائياز ايــن كــه مــن ب

ــق منحصــر ــوبم در اژهواً از طري هــاي مكت
ترين كه، شادمانه ام و از آنجائيارتباط بوده

ساعاتم، بيشترين انرژيم و تمـام ذهـنم را   
 وقف نگارش آثارم نموده و نام و شهرتم را
تنها به آنها مديونم، لذا طبيعي است اگـر  
آثارم را به مثابه و اساس و مشي راهنماي 

ين آثـار بـرايم   بنابراين، ا. دروسم برگزينم
روند و نقش من در چون متوني بكار ميهم

لـذا،  . گفتار، نقش يك مفسر خواهـد بـود  
هدف مـن در ايـراد ايـن دروس، توضـيح،     
ايضاح، و نشان دادن مطالبي است كـه در  

  .امهايم بازگو نمودهكتاب
آيـد  چه كه بيش از همـه مناسـب مـي   آن

همانا تمايلم به تحرير با حـداكثر ايجـاز و   
ترين و من خود را به ضروري. ختصار استا

ترين چيزها محدود كرده و مطالب اساسي
نمايم و جملات خسته كننده را حذف مي

نوشته نا[  معترضه بديهي و عبارات لايقراء
گذارم ـ مي پيوسته به هوش خواننده وا ]را

-و با اين عمل، خود را در معـرض سـخت  
ن كه منتقـدي  چنانترين سوء تعبيرات آن
 ،اما. دهمقرار مي ند،اآثارم بارها نشان داده

كه آثـاري را كـه بـراي دروس     قبل از اين
-نظر ميه ام نام ببرم، بام انتخاب كردهآتي

رسد صلاح باشد بررسـي كوتـاهي از آثـار    

 ـ  ادبي  دسـت  هام را من حيـث المجمـوع ب
  .دهم

. ه تقسـيم كـرد  روتوان به دو گآثار مرا مي
بنفسه سرو كار دارند و  آثاري كه با فلسفه

آثاري كه به طور ويژه تري بـا مـذهب يـا    
آثار ذيـل  . فلسفه مذهب مربوط مي شوند

تـاريخ فلسـفه از   : به گروه اول متعلق انـد 
 يـپ اسپينوزا، كتابم موسوم بـه لا  بيكن تا

اي بر تاريخ فلسفه نيتس، پي يربل، مقدمه
  .امو اصول فلسفي هادو بشريت نق

-انديشه: ن آثار قرار دارندجزو گروه دوم اي
 ناپذيري، ماهيتمرگ و فناي هايم درباره

مسيحيت، و بالاخره ايضاحات و ملحقات بر 
نظـر از ايـن   صـرف  ،امـا . مسيحيت ماهيت
القاعده داراي ها عليبندي، همگي آنطبقه

يك هدف، يك منظور و يك ايـده و يـك   
اين موضوع، همانـا مـذهب يـا    . اندموضوع

. باشدهر چيزي مربوط به آن ميالهيات و 
گـري  ام كه يك جانبـه من جزو آن كساني

-و درازگـوئي بـي   يمزاجتلون بر بارآور را
جزو آن  ؛دهندثمر ترجيح ميحاصل و بي

كساني كه در سراسر زندگي خويش تنهـا  
كنند در ذهن خود يك هدف را تعقيب مي

-و تمامي نيروي خود را بر آن متمركز مي
جانبـه و  ن كساني كـه همـه  سازند، جزو آ

گـاه از  كننـد و هـيچ  مشتاقانه مطالعه مـي 
كشـند ، بلكـه تنهـا    آموختن دسـت نمـي  

يك چيز به تعليم و تحرير دست  يدرباره
يازند ـ با اين اعتقاد كه چنين بسـاطي   مي

و بهـره بـردن از موضـوعي     ييگانه وسيله

از اين . باشدرسيدن به چيزي در جهان مي
بـه  يـك از آثـارم اعتنـايي    رو، من در هيچ

مذهب و الهيات ننموده ام، اگر چـه البتـه   
ا گون بر حسب زمان نگارش و نطرق گوهب

 مركـزيِ  يِنظر و اثر خاصم، به اين علاقـه 
 ـام پرداختـه طرز تفكر و زنـدگي  هـر  هام، ب

تقدير ناگزيرم بپذيرم كـه قبـل از انتشـار    
نخستين چاپ اثرم، تـاريخ فلسـفه، كليـه    

تقيم به الهيات را نه بـه خـاطر   اشارات مس
 ـ  خـاطر بوالهوسـي و   هعلل سياسي بلكـه ب

احساسات و تمايلات جـواني از آن حـذف   
نمودم، با اين وجود در چاپ دوم اين اثـر،  

چاپ رسيد، آثارم از نو به يكه در مجموعه
ها را اگر چه بيشتر از نظر اوليه اين شكاف
  .امام، پر كردهتا كنوني

هب والهيات نخستين اسمي در رابطه با مذ
كه اين اثر از آن نام مـي بـرد، فرانسـيس    
بيكن است كه غالباً بدون تـوجيهي، پـدر   
فلسفه و علوم طبيعي معاصر ناميده شـده  

زيرا وي رسماً اعلام داشت كه قصد . است
كه در قلمرو علم را ندارد انتقاد كفرآميزي 

-همذهب و الهيات ب هتكامل بخشيد دربار
كه او تنها بـه امـور بشـري     اين كار برد، و

 ـ  بي كن در امـور لاهـوتي   ياعتقـاد بـوده، ل
باشد، معتقدي پر و پا قرص و تمام عيار مي

بسياري وي را به مثابه الگوي دانشـمندي  
-شمار ميهكه مسيحي پرهيزگاري است ب

همانا شخص وي بود كه اين كلمات  .آورند
انـدكي فلسـفه ذهـن    «: مشهور را نوشـت 

كشاند، اما تعمق در آتئيسم مي انسان را به
 .»گردانـد آن ذهن را بـه مـذهب بـاز مـي    

اظهاري كه نظير بسياري از ) 16رسالات، (
اظهارات متفكرين متقدم، زمـاني درسـت   

كـه  رغم اينبهبود، اما ديگر چنين نيست، 
مورخين ما كه خط تمايزي ميان گذشته و 

-شوند كماكان از آن جانبحال قائل نمي
معـذالك، مـن در ارزيـابي     ،نندكداري مي

خود از بيكن نشان دادم اصولي كه وي در 
پـذيرد، هنگـام   امور ايمان در الهيـات مـي  

من  .نمايدپرداختن به فيزيك آنها را رد مي
نشــان دادم شــيوه قــديمي پــرداختن بــه 

دكتـرين   گرائـي يـا   تغاي ـ يعني ،طبيعت
اميال و مقاصد در طبيعت، پيامد ضروري 

آليسمي كه يحي است، ايدهآليسم مسايده
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مندانـه و  دفطبيعت را از وجودي كـه ه ـ 
نمايـد، و  كند مشتق مـي آگاهانه عمل مي

 مسيحيت را از خصلت كه بيكن مذهبِاين
دين واقعي قرون تقاي كه معمحصور كننده

-اند، منتـزع مـي  وسطي به آن باور داشته
من نشان دادم كه وي اصول دينـي  . سازد

نه به ، وان شخصي منفردخود را تنها به عن
دان يا فيلسوف، كه تفكـرش  عنوان فيزيك

بايست تأثيري تاريخي از در اين فرضيه مي
كه برد، و اينكار ميهجاي بگذارد، بهخود ب

براين كاملاً خطاست كـه بـيكن را بـه     بنا
عنوان دانشمندي مذهبي و مسيحي بشمار 

  .آوريم
مـذهب   يدومين متفكر كه از نظر فلسفه

تر بيكن رسد، معاصر جوانلب بنظر ميجا
و دوست وي، هابس است كه بطور عمـده  

اش شناخته شـده  خاطر نظريات سياسيهب
او نخستين فيلسوف معاصر بود كـه  . ستا

ايـن  . شـد  نمـا يست انگشـت اهبه عنوان آت
 ـصحيح است كه حضرات گُ ز و دانـا بـر   رب
كه آيا وي واقعاً روي اين نكته مبني بر اين

. اندبه مناقشه پرداخته ،يست بوده استاهآت
من اين مناقشه را با نشان دادن اين نكتـه  

يست بـوده،  ئكه وي به همان اندازه كه آت
. يست نيز بوده است، حل و فصل نمودماهت
رين معاصر بطـور كلـي بـه    فكي نظير متو

الوصـف ايـن خـداي    خدائي باور دارد مـع 
 با تمام نيات و مقاصد، اصـلاً خـدا   يهابس

نيست، زيرا هابس واقعيـت را بـا جسـمانيت    
كـه طبـق اصـول     شـمارد بطـوري  يكي مـي 

ــادر  شفلســفي خــود ، خــداي او كــه وي ق
 ـ گونـه صـفات جسـماني    هـيچ  نآه نيست ب

اي نســبت دهــد، فاقــد هســتي و صــرفاً واژه
بــا اهميــت،  ســومين متفكــر. بــيش نيســت

اگرچه از نظر مذهب اساساً بـا دو تـن ديگـر    
بـا ايـن   . اسـت  نـا دكـارت  تفاوتي ندارد، هما

حال، من تا قبل از اثرم درباره لايپ نيتس و 
برخورد وي به مذهب و الهيـات كـاري    بل با

نداشتم، زيرا تنهـا پـس از انتشـار نخسـتين     
بـود كــه دكـارت بــه مثابـه الگــوي     دممجل ـ

ويژه فيلسـوف كاتوليـك اعـلام    همذهبي و ب
الوصف من نشان دادم كه دكارت گرديد، مع
مثابه فيلسوفي معتقـد،  دكارت به فيلسوف و

  .انددو شخصيت كاملاً متضاد بوده

مـذهب بـا    يترين و از لحـاظ فلسـفه  اصيل
هائي كه من در همان ترين شخصيتاهميت

هـا پـرداختم، يـاكوب بوهمـه و     به آن دمجل
ــي ــر  اســپينوزا م ــر دو از ديگ ــند كــه ه باش

ــن  اي كــه از آنفلاســفه ــاد شــد در اي هــا ي
باشند كه نـه تنهـا تضـاد    مي واقعيت متمايز

نماينـد،  ميان ايمان و عقـل را توصـيف مـي   
هـاي مسـتقل خـود را    بلكه هر كـدام آئـين  

. دارنـد مـذهب بيـان مـي    يفلسفه يدرباره
باف فلسفه الهيونِ نخست ياكوب بوهمه، بت

باشــد و ديگــري، بــت هــا مــييســتاهيــا تــ
هـا بشـمار   ايسـت هاي الهي يا پانتـه فيلسوف

  .رودمي
گـران بوهمـه، اخيـراً دربـاره وي بـه      ستايش

كــلام تبليغــاتي دســت زده و آراء وي را بــه 
مثابه بهترين پادزهر بـراي عقايـد زهـرآگين    
من، عقايدي كه در درسهاي حاضـر مسـتتر   

حـال، بـه    بـا ايـن  . انـد است، تشـخيص داده 
مناسبت دومين چاپ كتابم ، مـن بوهمـه را   

ر دادم، و تر از نو مورد بررسي قـرا دقيقبطور 
- همانا اين بررسي و مطالعـه مجـدد، نتيجـه   

كـه،  م را تائيد كرد، يعني ايـن ننخستيگيري 
رمز الهيات و فلسفه وي از يك سـو، فلسـفه   

طبيعت است و از سـوي  ) ميستيك(ورانه راز
ديگر روانشناسي رازورانه، و نتيجتـاً نظـر وي   

كـه الهيـات از دو چيـز تشـكيل     داير بر ايـن 
ين طبيعــت و دكتــرين دكتــر: شــده اســت

سـازد تـا   انسان، بيشتر نظر مـرا مـدلل مـي   
وزا نهمان مجلد با اسـپي . را رد نمايداينكه آن

او يگانـه فيلسـوف معاصـري    . يابدخاتمه مي
است كه نخسـتين عناصـر انتقـاد و توضـيح     
مــذهب و الهيــات را فــراهم آورد، نخســتين 

 ـ     ،كسي كه صـورت  هبـا بيـاني كـه اكنـون ب
اظهار نمـود كـه جهـان را     ،كلاسيك درآمده

توان به منزله اثر يا آفريده شخصـي كـه    نمي
 ـابا  زنـد،  عمـل مـي  ههداف و مقاصد دست ب

تلقـي نمــود، او نخســتين كسـي اســت كــه   
 يجانبه طبيعت را بـراي فسـفه  اهميت همه

مـن خرســندم كــه  . مـذهب ظــاهر ســاخت 
ستايش پر شور خـود را نسـبت بـه    و احترام 

  .وي ابراز نمايم
يرادي كه من در نظرات وي يافتم ايـن  تنها ا

كهـن،   هيـات لتحت تـأثير عقايـد ا   اوبود كه 
اين وجود را كه با قصد و اراده و شعور عمـل  

مثابه موجودي كامـل و خلاصـه    به كندنمي
مثابه خدائي با سرو گردن توصـيف  كه، بهآن
 ين ترتيب خـود را از تكـاملي  اه نمايد، و بمي

نقطه نظر كشاند كـه  كه وي را به اتخاذ اين 
به شعور انساني به مثابه صرفاَ بخشي يا اگـر  
اصطلاح اسپينوزا را بكار بـريم شـيوه كليـت    

اوج و تحقـق   يمثابـه اي ، و نه بهغيرآگاهانه
  .آن بنگرد، مانع گرديد

قطب مخالف اسپينوزا ، لايـپ نيـتس اسـت    
اي را به وي اختصاص كه من كتاب جداگانه

زا داراي اين افتخـار اسـت   اگر اسپينو. امداده
كه الهيـات را بـه مقـام خـدمتكاري فلسـفه      
درآورده است، اين نخستين فيلسوف معاصر 
آلماني، اين افتخار، يا ننـگ را نصـيب خـود    
ساخته كه بار ديگر فلسفه را به ترك الهيات 

در اين راسـتا، لايـپ نيـتس در    . بسته است
مشـهور خـود، از    Theodiceeعدالت الهي 

- مـي . سبقت را ربود ان ديگر گويِكليه كس
 ـ   خـاطر  هگويند لايپ نيتس ايـن كتـاب را ب

خوشĤمدگوئي علياحضرت ملكه پـروس كـه   
هـاي بـل دسـتخوش    ايمانش بخاطر دودلـي 

ــته اســت     ــزل گشــته بــود، نوش امــا . تزل
علياحضرتي كه لايپ نيـتس واقعـاً بـراي او    
اين اثر را نگاشته و در واقع در التـزام ركـاب   

تـي  حا الهيات است، اين كتـاب  او بوده همان
لايـپ نيـتس   . باب دندان الهيـون هـم نبـود   

مايل بود كه عقايد او به تـريج قبـاي كسـي    
ــيچ ذي   ــات ه ــورد، احساس ــي را برنخ روح

دار نسازد، بـه ايـن خـاطر اسـت كـه      جريحه
ــامدگوئي يفلســفه ــفه خوش ــاي وي فلس ه

ــي    ــا، يعن ــي موناده ــت حت ــك اس ديپلماتي
تمامي موجـودات  زعم وي ههائي كه بهستي

- انـد هـيچ  داراي احساس از آن تشكيل شده
آورنـد،  ديگر وارد نميه اثر فيزيكي بر يكنگو

هـا آزار و چشـم زخمـي    تا مبادا يكـي از آن 
  .بيند

امــا آن كســي كــه مصــمم اســت احــدي را 
نرنجاند، حتي بدون منظور، چنـين شخصـي   

زيـرا   .تواند داراي انرژي و نيروئـي باشـد  نمي
كه بدون لگد نمودن اين يـا   غيرممكن است

ــا   ــامي برداشــت و ي آن موجــود كوچــك گ
ــه ــداري   ايجرعـ ــدن مقـ ــدون بلعيـ آب بـ

لايــپ نيــتس . شــيدوارگانيســم زنــده ريــز ن
اي ميان قرون وسطي و عصـر جديـد   واسطه
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ــدم،  اســت، وي آن ــه كــه مــن او را نامي گون
 ـ  يتيكوبراهه خـاطر  هفلسفي است، امـا وي ب

ن حاضر بـت آن  اش همانا تا زماتصميميبي
كساني كه نيروئي براي اتخاذ تصميم ندارند، 

  .باقي مانده است
 من قبلاً در نخستين چاپ اثـرم در سـال  

، نه تنها برخورد الهي لايپ نيتس را 1837
مورد انتقاد قرار دادم، بلكه موقع را مغتنم 
شمرده، الهيات را عموماً مورد نقد و بررسي 

ن الهيات را ديدگاهي كه من از آ. قرار دادم
مورد نقد قرار دادم، ديدگاهي اسپينوزائي، 

ز يمن خط تما .ي فلسفي بودعيا بطور انتزا
روشني ميان برخوردهاي نظـري و عملـي   
انساني قائل شدم و آن يك را با فلسـفه و  
. اين يك را با الهيات و مذهب يكي دانستم

من اظهار داشـتم كـه انسـان در برخـورد     
در ارتباط با يكديگر  اش اشياء را تنهاعملي

ــي ــرد و در نظــر م ــاوتي  هنتيجــدر گي تف
ضروري و بنيادين ميان الهيـات و فلسـفه   
وجود دارد، درآميختن اين دو، درآميختن 
دو برخورد اساساً متفاوت اسـت و نتيجـه   

آور اي مهيب و شگفتتواند نتيجهتنها مي
خاطر اين تفـاوت،  هآثارم، ب منتقدانِ. باشد

 ـ دچار زحمت شـده  هـا ايـن   كن آنيانـد، ل
واقعيـت كـه اسـپينوزا در رسـاله الهـي ـ       
سياسي خـود قـبلاً از همـين آينـه حتـي      
شخص ارسطو نيز الهيـات را مـورد انتقـاد    

عمل  توانستداد، طور ديگري نميقرار مي
از با استفاده گاهي كه من ددر واقع دي. كند

آن الهيات را در آن دوران مورد نقـد قـرار   
كار هام بود كه در آثار بعديدادم، نظري نب

بردم، و همانا ديدگاه نهائي من نبود بلكـه  
تنها ديدگاهي نسـبي و از لحـاظ تـاريخي    

در نتيجـه در  . رفـت شـمار مـي  همشروط ب
لايـپ   يهچاپ شـرح و انتقـادم از فلسـف   

نيتس، علم الهيات و الهيات لايپ نيتس و 
منسوب بـه وي، يـا    شناسيِروح چنينهم

طـرز ديگـري مـورد    او را بـه  روحِ دكترينِ
  .امنقادي قرار داده

  
  :فصل دوم
 –مندرجات  –پي يربل، تاريخ انتشار 

ي كنوني فلسفه كه نظري بر مرحله
گوني آن با مذهب قرار گرفته براساس هم

 –ي مرگ و فناناپذيري درباره –است 
دريافت –پيرامون فلسفه و مسيحيت 
 يمساله –حسي و انتزاع روشنفكرانه 

، حد 1830چكيده : فناناپذيري، سه مرحله
بررسي مجدانه از  1846و  1834فاصل 

رساله پژوهشي  –شناسانه نظرگاه انسان
  .درباب فناناپذيري

***  
قطـب  ،نطور كـه لايـپ نيـتس   آدرست هم

مختلف اسپينوزا است، از نظر الهيات، لايپ 
نيتس در مقابل فاضل و شكاك فرانسوي، 

: تكيـه كـلام  . تپي يريل قرار گرفتـه اس ـ 
، نـه  »طرف ديگر نيز گوش فرا دادهبايد ب«

تنها در علم حقوق بلكه در ديگر علوم نيز 
موافق اين شعار، بجا دانسـتم  . صادق است

كـم   دسـت (كه بعـد از فيلسـوف آلمـاني    
، از فيلسوف )معتقدي به مفهوم فلسفي آن

فرانسوي غيرمعتقد يا دست كم شكاكي در 
علـت نگـارش   . نمهايم ياد كسلسله درس

اين كتـاب در واقـع تنهـا علتـي فلسـفي      
نداشته، بلكه داراي علتي عملي نيـز بـوده   

مــن تمـامي آثــارم را در تقابـل بــا   . اسـت 
 ـ هـر كوششـي دسـت    هعصري كه در آن ب

شود تـا بشـريت را بـه ظلمـات     يازيده مي
، به رشته تحرير در گذشته باز گرداندقرون 
من درباره ام، امري كه در مورد كتاب آورده

انتشار اين كتاب زماني . بل نيز صادق است
كهن ميان كاتوليسـم و   ييافت كه مبارزه

پروتستانيســم، بــويژه در باواريــا و پــروس 
بارترين نفرتي از نو منطقه راين، با خشونت

ــيد  ــه كش ــتين و  . زبان ــي از نخس ــل، يك ب
ترين مدافعين روشنگري بشريت و ستهجبر

از ايمان  هم مظهر رواداري ديني است كه
ايمان پروتسـتاني بـري    هم ازكاتوليكي و 

ا سوهدفم از نگارش اين اثر تعليم و ر. است
نمــودن نســل كنــوني كــه در حماقــت و  
خصومت فرو رفته اسـت، از طريـق بيـدار    

  .چنين صلائي از گذشته استبا ساختن 
دهم كه در نخستين فصل اين اثر نشان مي

ن، هـا، قديسـي  كاتوليك با صـومعه مذهب 
هـذاي خـود از   علـي روحانيون عزب و قس

خاطر كه جوهر آن پروتستان به اينمذهب 
در آنتي تز ميـان جسـم و روح قـرار دارد    

در فصل دوم كه به بررسـي  . متفاوت است

روتسـتان اختصـاص دارد، نشـان    پمذهب 
دهم كه اين كيش از مذهب كاتوليـك  مي

كه جوهر آن در آنتي تز ميان خاطر اينهب
فصـل  . ايمان قرار دارد متمايز استعقل و 

سوم به تضاد ميان الهيات و فلسفه يا روح 
پـردازد، در مـورد   علمي بطور كلـي ، مـي  

الهيات من خاطر نشان ساختم كه الهيات 
دانـد، حقيقـت   تنها آنچه را كه مقدس مي

كـه بـراي فلســفه،    پنـدارد، در حــالي مـي 
. مقدس آن چيزي است كه حقيقت اسـت 

عت بخصوصـي بـر كتـاب    الهيات بـر شـري  
بخصوصي قـرار گرفتـه كـه معتقـد اسـت      
حاوي كليه حقايق يـا دسـت كـم حـاوي     
حقايقي است كه براي بشر لازم و سودمند 

 ـ  ناچـار تنـگ نظـر،    ه است، و در نتيجـه ب
-، از آب در ميردژآگاه، متعصب و دژرفتا

اما از طرف ديگـر، علـم و فلسـفه بـر     . آيد
قيقت كتاب بخصوصي قرار نگرفته، بلكه ح

-را فقط و فقط در طبيعـت و تـاريخ مـن   
  .جويدالمجموع ميحيث

علم و فلسفه نه بر ايمان كه ماهيتاً خاص و 
تك ساحتي است، بلكه بر بنياد و شـالوده  

شـمول اسـت   خرد كه ماهيتاً عام و جهان
  .قرار گرفته است

فصل چهارم، بـه تصـادم يـا تضـاد ميـان      
ئيسم ل درباره آتهمذهب واتيك، يا نظرات بِ

ل بر آن بود كه همانـا انسـان   بِ. پردازدمي
فاقد مذهب به همان اندازه فـرد مـذهبي   

بسـياري از   ؛بند اخلاق باشـد تواند پايمي
رغم مذهب خود افرادي خبيـث  افراد علي

ئيسم ضـرورتاً  آته ؛زيندبوده و با دنائت مي
بند نبودن به اخلاق نيسـت و  مستلزم پاي

-تواند كاملاً از آتهبنابراين قوم و ملتي مي
بل اين انديشـه را  . ها تشكيل گرددئيست

اظهار داشت، با اين حال  1680مقارن سال
تنها يك سال قبل باروني كـه نماينـدگي   

كشـيد، در مقابـل   مجلس را نيز يدك مي
كـه  مجلس نمايندگان پروس از اعلام ايـن 

وي طرفدار شناسائي حـق بيـان و تـأمين    
-ها بجز آتهروهحقوق سياسي براي كليه گ

  .هاست، در خود احساس شرم نكردئيست
و فصل پنجم به صراحت به حق حاكميت 

اتيــك، اســتقلال آن از جزئيــات و شــعائر 
پـردازد، آنچـه كـه در فصـل     مـذهبي مـي  
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اختلاف ميان فلسفه و مذهب 
نازدودني است زيرا فلسفه امري 
مربوط به تفكر و تعقل است، در 

حالي كه مذهب امري است كه به 
 احساس و تحليل متعلق است

از تـاريخ و   هاييمثالچهارم از طريق ذكر 
زندگي روزمره مدلل گشت، در اينجـا بـه   

-وسيله ماهيت خود اتيك نشان داده مـي 
  .شود

فصل ششم به تضاد ميان جزئيات مسيحي 
و خرد، فصل هفـتم ماهيـت تضـاد ميـان     

پردازد، زيرا  ايمان و خرد در شخص بل مي
زيست كه ايمان از چنـان  بل در زماني مي

ها به آن اي برخوردار بود كه انساناتوريته
چه باور داشته و يا خود را مجبور به باور آن

شـناخت،  يكه عقل آنان غلط و مهمـل م ـ 
اهميت پي يربل  فصل هشتم به. نمودندمي

به مثابه مخالف تعصبات مذهبي عصر خود 
بـه   فصـل  فصل نهـم و آخـرين  . پردازدمي

شخصيت و جايگاه بـل در تـاريخ فلسـفه    
  .يابداختصاص مي

اين كتاب من دربـاره بـل، آخـرين اثـر از     
ــاريخي ــات ت ــمطالع ــيه ام ب . رودشــمار م

جديدتر، منحصراً  يبرخورد من به فلاسفه
. برخورد يك منتقد است و نه يـك مـورخ  

ــارز از   فلاســفه جديــدتر در يــك جنبــه ب
زيــرا فلاســفه . متقــدمين خــود متمايزنــد

متقدم، فلسفه و مذهب را از يكديگر جـدا  
-ساخته و حتي آنها را در مقابل هـم مـي  

كردند كه دين نهادند و اينگونه احتجاج مي
هي قرار دارد، در بر عقل و خرد و اتوريته ال

كه فلسفه تنها بر عقل و خرد انسـان  حالي
سخن اسپينوزا ـ مـذهب    هقرار گرفته يا ب

منحصراً به سود و رفاه انسـان نظـر دارد و   
نظـر قـرا    حال آنكه فلسفه حقيقت را مـد 

كـه فلاسـفه جديـدتر،    در حـالي . دهدمي
دست كم تا جائي كه بـه جـوهر و عـرض    

شـود، طرفـدار   مربوط مـي 
-گوني فلسفه و مذهبهم
همانا چنين همگـوني  . اند

بود كه من عليـه آن قيـام   
ــودم ــان . نمـ ــن از همـ مـ

كــه  ، هنگــامي1830ســال
ــون   ــأملاتي پيرام ــاب ت كت
مرگ و فناناپذيري انتشـار  
يافت خود را با احتجـاجي  
ــي از   ــرف يكــــ از طــــ

ــايدگماتيســت ــب  ه مكت
هگلي مواجه ديدم كه ادعا 

نمــود ميــان فلســفه و مــذهب تنهــا  مــي
-اختلافي صوري وجود دارد ولاغير، و اين

كه فلسفه به سطح تفكري كه مـذهب در  
. شكل پندار آن دارا است ارتقاء يافته است

ماهيت خود : من با اين عبارات جواب دادم
از اينرو شما مضمون ايمـان را  . شكل است

به وسيله پندار، يعني شكل مناسب آن، از 
  .بريدميان مي

خاطر در نظر گرفتن همن فلسفه هگل را ب
و غيراساسـي   ،اساسي به مثابه غيراساسـي 

در مذهب مورد انتقاد قرار  ،مثابه اساسيبه
ماهيـت مـذهب    ،من اظهـار نمـودم  . دادم

 بهدرست آن چيزي است كه فلسفه به مثا
ويژه اثري كه به. نمايدشكل صرف تلقي مي

در ايــن رابطــه قابــل ذكــر اســت، رســاله  
درباره فلسفه و «كوچكي است تحت عنوان 

. انتشار يافت 1839كه در سال» مسيحيت
رغم تمـام مسـاعي بـراي سـازش دادن     به

جا نوشتم، ميان فلسفه و مذهب، من در آن
ني داختلاف ميان فلسـفه و مـذهب نـازدو   

است زيرا فلسفه امري مربوط بـه تفكـر و   
كه مذهب امري است  يلتعقل است، در حا

كن يل. كه به احساس و تحليل متعلق است
-كند ايدهگونه كه هگل ادعا ميمذهب، آن

هــاي متفكرانــه را بــه تصــورات آكنــده از 
 چنـين هـم دهد، بلكه احساس، انتقال نمي

داراي عنصري است كـه از تفكـر متمـايز    
است، و اين عنصر صـرفاً شـكل آن نبـوده    

اين عنصـر را  . آن است دبلكه مضمون خو
توان به محسوسات تأويل لام ميكدر يك 

نمود، زيرا احسـاس و تصـور در حسـيات    
ها از آن كساني كه از اين واژه. ريشه دارند

كـه دلالـت ضـمني بـر ميـل      به دليـل آن 
-كننـد، رنجـش دارنـد، مـي    جسماني مي

خواهيم تا در نظر گيرند كه نه تنها شكم، 
در . بلكه سر نيز بخشي از بدن انسان است

آثار من محسوسـات چيـزي جـز وحـدت     
كه واقعاً ميان مـاده و روح   واقعي، وحدتي

شـود،  وجود دارد و تصـور و سـاخته نمـي   
رو محسوسـات در اثـار مـن    از اين .نيست

براي روشـن نمـودن   . معادل واقعيت است
اين تفاوت ميان فلسفه و مذهب، تنها يك 
مورد از چندين مورد، يعني آئيني كه پرتو 

-افكند ـ را ذكـر مـي   مخصوصي بر آن مي
كم برخي از  ر، يا دستفلاسفه متأخ. كنم

-ي فرض ميلمآنان، فناناپذيري را امر مس
كن تنها آن فناناپـذيري قسـمت   يكردند، ل
، يعني روح انسان كه در مقابل را متفكر ما

جـا پـيش   برخي تـا آن . جسمش قرار دارد
آموختند كه حتي رفتند كه به صراحت مي

محض،  رود و تنها تفكرِخاطره از ميان مي
كه مسـلماً موجـوديتي در    ،تجريدي تفكرِ

اما . ماندواقعيت ندارد، بعد از مرگ باقي مي
انتزاعي و مشتق شـده آن   اين فناناپذيريِ

چيزي نيست كه در مذهب از فناناپـذيري  
  .شودمستفاد مي
فلسـفي،   رد ايـن فناناپـذيريِ   مسيحيت با

انسـان واقعـي را    بقاء تمامي جسـم و روحِ 
ا نوعي اسـت  پذيرفت، زيرا اين نوع بقا تنه

كه براي احسـاس و تصـور داراي معنـائي    
. است، زيرا اين بقا بقـائي جسـماني اسـت   

چه كه درباره اين آئين بخصوص صدق آن
كند درباره مذهب بطور كلي نيز صادق مي

خــدا خــود مســلماً نــه بــه مفهــوم . اســت
فيزيكي، بلكه بـه مفهـوم روحـاني، يعنـي     

ــت ــداري آن، موجــودي ملمــوس و  روي پن
تـوانيم  بـراين مـي   بنـا . ديدني استشيئي 

تفاوت ميان فلسـفه و مـذهب را بـه ايـن     
اظهار ساده تأويل نمائيم كه مذهب امـري  

كـه  احساسي و اسـتتيك اسـت، در حـالي   
  .فلسفه امري غيراحساسي و انتزاعي است
ام باري، من با وجوديكه حتي در آثار اوليه

جنبه محسوسات را در مغايرت با فلسـفه  
دانستم، قادر بـه پـذيرش    مضمون مذهب

اين محسوسات مذهبي نبودم، قبل از همه 
به اين خاطر كه اين محسوسات، در تضاد 
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  .با واقعيت، صرفاً تخيلي و نفساني بود
جسم كه در مذهب . مثال خود باز گرديمبه

شود، در مقابل اخلاقيت فلسفي تصريح مي
محصول صرف تخيل و احساس و جسمي 

دليلي كه چرا من  دومين. است» روحاني«
قادر به پذيرش محسوسات مذهبي نبودم، 
اين بود كه در اين رابطه خود من كماكان 
موضع يك متفكر انتزاعي را اتخاذ نموده و 
هنوز اهميت كامل احسـاس را در نيافتـه   
بودم، يا دست كم درباره اين موضوع كاملاً 

مـن بـه درك كامـل    . روشن نشـده بـودم  
 ـ      يوســيلههجهـان احسـاس از يـك سـو ب

تر نائل گشتم و از بيشتر و كاونده يمطالعه
ســوي ديگــر از طريــق مطالعــه مســتقيم 
طبيعــت، كــه زنــدگي در روســتا بهتــرين 
موقعيت را براي مطالعه آن بـرايم بوجـود   

ام دربـاره  بنابراين تنها در آثار بعدي. آورد
مـذهب بـود كـه مـن      يفلسفه و فلسـفه 

عي فلسفه و غيرانساني انتزا يقاطعانه جنبه
ــما ــومي  هي ــاختگي و موه ــانيت س ت انس

گاه تنها آن. فلسفه را مورد حمله قرار دادم
-كار ميه كه چبود كه من با آگاهي از اين

ــالي    ــرفاً خي ــي و ص ــود انتزاع ــنم، موج ك
شـود را بـا   آسماني كه خـدا خوانـده مـي   

ــتي    ــت و هس ــا طبيع ــان، ي ــت جه واقعي
معقولانه عاري از احسـاس كـه فلسـفه از    

ان بيرون كشيده را با انسان واقعي و با انس
  .احساس آكنده از خرد جايگزين نمودم

در ميان آثارم دربـاره فلسـفه مـذهب، آن    
اي تكامـل  جانبـه آثاري كه بـه نحـو همـه   
دهند دست ميهرا بروشنفكرانه و نتايج آن

  :اندبدين شرح
آثار » تأملاتي پيرامون مرگ و فناناپذيري«

باشـد  مين موضوع مـي ه يام دربارهبعدي
در : من در سه جا به اين موضوع پرداختم

در كتــابي بــه همــان عنــوان،  1830سـال 
ام در نخســــتين اثــــر انتشــــار يافتــــه

و در » خـالق و انسـان  «موسـوم بـه   1834
فناناپـــذيري از ديــــدگاه   1846ســـال  

آنتروپولوژي ، من با اين موضوع نخست به 
در . ه متفكري انتزاعي برخورد نمـودم بمثا

دومـين فرصـت، بـر تضـاد ميـان تفكــر و      
احساس مكث نمودم، در سومين مرحلـه،  
موضع متفكري را اتخاذ كردم كه با جهان 

يا بـه  . ي درآمده استشتها از درآاحساس
نخسـتين اثـر را بـه مثابـه     : عبـارت ديگـر  

 ـفيلسوف، دومي را به مثا ه طنزنـويس، و  ب
موجـودي انسـاني بـه     يسومي را به مثابه

بـا ايـن وجـود ،    . ير در آوردمتحر يرشته
تأملاتي پيرامون مـرگ و فناناپـذيري در   «

در شكل انتزاعي خود قبلاً حاوي » 1830
ام آنرا بسط آن چيزي بود كه در آثار بعدي

  .و تعميم دادم
در آثار جديدترم، من طبيعت را بر انسـان  

كن قبـل از ايـن نيـز در    يشمردم، ل حمرج
يــت نهااولــين اثــرم، عليــه شخصــيت بــي

هـاي  گسترده شده و عـاري از محـدوديت  
هـاي  گونه كه معمولاً در كيشواقعيت، آن

-خدائي و اعتقاد به فناناپذيري تصور مـي 
شـمه  . شود، با تمام قوا به مقابله پرداختم

اي از اين كتاب در مجموعه آثارم به چاپ 
  . رسيده است

علت «: نخستين بخش آن موسوم است به 
كـه بـه رابطـه     »متافيزيكي و نظري مرگ

من . ازددپرشخصيت با وجود يا طبيعت مي
اساسـاً اظهــار داشــتم كـه حــدود و ثغــور   
شخصيت، طبيعت است، هر آنچه كه خارج 

اي اســت از  از مــن وجــود دارد، نشــانه  
كه مـن  محدوديت من، دليلي است بر اين

ديگر  مطلقي نيستم، من در هستيِ هستيِ
م باشخود مي موجودات داراي حد و حصرِ

ايـن  . هستمو در نتيجه شخصي فناناپذير 
صورت هحقيقت كه نخست بطور كلي و يا ب

عبارات متـافيزيكي بيـان شـده در بخـش     
بخش . هاي ديگر بسط و تكامل يافته است

علـت فيزيكـي   «بعدي موسـوم اسـت بـه    
 ي، در اين بخش من چنـين افـاده  »مرگ

كلام كردم كه محتواي شخصيت انساني و 
ستلزم تعيين حـدود و  م ،شخصيت عموماً

در واقع انسـان  . ثغور فضائي و زماني است
نه تنها موجودي است كه فضائي را اشغال 
كرده است، بلكـه اساسـاً موجـودي اسـت     

پس . ناپذير استزميني كه از زمين جدائي
چنـين  معني است كه بـه ر پوچ و بيدقهچ

موجودي، هستي جاوداني و ماوراء خـاكي  
  .نسبت دهيم
  :ر را در عبارات ذيل بيان كردممن اين نظ

ي، زخي ـجائي كه با تلاش نور بر ميدر آن
جا به خواب فرو خواهي رفت، روزي در آن

زمين هيچگاه انساني را از حريم خود رها 
  .كندنمي

: سومين و آخرين بخش موسوم اسـت بـه  
 يسـاده  يايده» علت روانشناختي مرگ«

 شخصيت: نه آن همانا اين استدر كُ نهفته
صورت جسـماني يـا احساسـي،    هنه تنها ب

-بلكه به مفهومي عقلاني نيـز معـين مـي   
ــاه و   ــغل، و جايگ ــان داراي ش ــردد، انس گ

بــزرگ  يمحــدودي در جامعــه يوظيفــه
بشــري و تــاريخ اســت و يــك چنــين     
محـدوديتي بـا زنــدگي جـاوداني ســازگار    

او تنها با كار خود و تـأثيري كه در . نيست
تاريخي خـود   يمحيط و در اجراي وظيفه

گذارد، به گذران و هستي ادامه جاي ميهب
  .دهدمي

فناناپذيري اخلاقي و اتيكي معني ديگري 
مســتتر در  يايــن ايــده. جــز ايــن نــدارد

-موجر طنز يسومين و آخرين بخش، ايده
فناناپـذيري  . باشـد آميز تاريخ من نيز مـي 

عقلاني، اتيكي يا اخلاقي تنها فناناپـذيري  
نسان از طريق آثارش بدست است كه يك ا

روح انسان آن چيزي است كه وي . آوردمي
ورزد درسـت  شورانگيزانه به آن عشق مـي 

نظير آنچه كه وي در قبـال عشـق انجـام    
بنابراين، فناناپـذيري بـه مفهـوم     .دهدمي

 جـاوداني ، تنهـا بـا روحِ    نامحـدود  هستيِ
آهنـگ اسـت كـه در    غيرمعين مبهمي هم
با اين وجود، من اين  .واقعيت وجود ندارد

را تنها در  ،هاي بنيادين كتابها، ايدهايده
اي كـه  نويسـنده  ياي در نمونهحالت ويژه
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روح جـاوداني وي چيـز ديگـري جــز روح    
  .آثارش نيست، نشان دادم

مسـائل  «خود موسوم بـه   يمن در رساله
، بـراي  »فناناپذيري از ديدگاه آنتروپولوژي

ذيري را مـورد  آخرين بار، فناناپ ـ و سومين
  .بحث و مداقه قرار دادم

ــه  ــارف نخســتين بخــش آن ب ــان متع ايم
پردازد كـه در ميـان اغلـب    فناناپذيري مي

مردم، اگر نه تمامي آنها كه به فناناپذيري 
هـاي  انسـان  هاي خـود را از معتقدند، ايده

اين اشخاص واقعـاً   .اندبدوي اقتباس كرده
نها به بلكه ت به حيات ديگري اعتقاد ندارند،

همين زندگي باور دارند، حيـات مردگـان   
براي آنان صـرفاً حيـاتي اسـت در قلمـرو     
خاطره، كه مرده به اصـطلاح زنـده صـرفاً    

ــيت  ــل شخص ــنِ تخي ــه ذه ــرده يافت  يم
نشان دادم  چنينهممن . جنبندگان است

كه هرآينه بر فناناپذيري شخصي يا فردي 
توان نظري كه در ميان اصرار شود، تنها مي

. بدوي متداول بود را اتخاذ كرد يهاسانان
كه شخص پـس از مـرگ از هـر    يعني اين

حيث همان است كه قبل از مرگ بـوده و  
به همـان اميـال، اشـتغالات و احتياجـات     

-هـا جـدائي  وابسته است زيرا انسان از اين
  .ناپذير است

ايمـان بـه    ذهنـيِ  تروربخش دوم بـه ض ـ 
هاي پردازد يعني به محركفناناپذيري مي
انسـان   شناختي كه به ايمانِدروني و روان

آخرين حكم اين . انجامدبه فناناپذيري مي
بخش آن است كه همانا اشخاص خيالاتي 

ها را از زندگي كاره كه تخيلاتشان آنو بي
كند، حقيقتاً به فناناپـذيري  واقعي دور مي

هاي فعال كه با امور اند، و نه انسانمحتاج
  .كار دارندزندگي سرو  واقعيِ

» فناناپذيري ينقادانه ايمانِ«فصل سوم به 
كه ديگر پردازد مييعني به نظر آن كساني 

باور ندارند كه انسان بـا تمـامي گوشـت و    
پوست خود پس از مرگ به هستي خويش 

دهد، بلكه خط تمـايز نقادانـه اي   ادامه مي
ميان ماهيت فاني و فناناپذير انساني رسم 

گويم كه خود اين مي كن منيل. نمايندمي
نظر همانا در خور ترديد و انتقاد اسـت، زيـرا   
انسان را برخلاف وحـدت احسـاس و شـعور    

يـك   ،تا با ديرباوري. داردمي بلاواسطه وي وا

چنين تقسيم و شكاف در ماهيت انسـاني را  
ــد ــه    . رد نماي ــان ب ــه ايم ــل ب ــرين فص آخ

- فناناپذيري كه كماكان در ميـان مـا حكـم   
ايمـان معقولانـه بـه    « .دازدپـر فرماست مـي 

- گونه كه ميان ايمـان و بـي  آن» فناناپذيري
ايماني پراكنده شـده، ظـاهراً فناناپـذيري را    

- بـي  كن در واقع با خلطيل. نمايدتصديق مي
زمان بـا   ؛اين دنيا با آن دنيا ؛با ايمان و ايمان
طبيعت با خدا و آسمان دنيوي علـم   ؛ابديت

، فناناپذيري نجوم با آسمان و ملكوت مذهب
  .نمايدرا نفي مي

از  يدر اينجا من خلاصه و پژوهشـي سـطح  
 ـ   - هآراء خود درباره فناناپـذيري و مـرگ را ب

اين خاطر انجام من اين كار را به. دست دادم
 يحـق، مسـئله  هدادم چون معمولاً و كاملاً ب

فناناپذيري فصل مهمي در هر بحث مذهبي 
ل دهـد، حـا  يا فلسفه مذهب را تشكيل مـي 

كه من اهميتي براي ايمان به فناناپـذيري  آن
را تنها تا جائي كـه   تر آنقائل نشده يا دقيق
- تر با آن هميابد و يا دقيقبا خدا ارتباط مي

  .نمايمراه است، بررسي مي
  

  :فصل سوم
الوهيت و ماهيت : شناسيالهيات و انسان

 –تيره و انواع . شرك و وحدانيت –انسان 
 –هيت مسيحيت ما –مفهوم عمومي 

اراداتي كه از اساس غرابت ماهيت انسان 
نگريِ جانبهيك –گيرد نشأت مي
ماهيت مذهب، برخورد  –احترازناپذير 

 –اخلاقي و جسماني : دوگانه انسان به خدا
ماهيت مذهب به مثابه تاريخ دقيق عقلاني 

ي مذاهب گوني اساسي كليههم: و فلسفي
ح ي صحيرابطه :هدف اصلي بررسي –

  .انسان با قدرت و شرايط زندگي
***  

اكنون به نوشتارهاي خود كه دكترين مرا 
يا هـر   دارند، يعني مذهب، فلسفهبيان مي

را بناميد و موضوع اين دروس را  چه آنآن
دكتـرين مـن   . رسـم دهند، ميتشكيل مي

تئولـوژي همانـا   : دين شرح استهاجمالاً ب
ع به عبارت ديگر، موضو: آنتروپولوژي است
اني تئو و در زبان ما خدا نمذهب كه در يو

شود، هـيچ چيـز ديگـري جـز     خوانده مي
دارد، خـداي  انسـان را بيـان نمـي    ماهيت

 يهانسان چيز ديگري جز ماهيت خدا شد
كه تـاريخ ديـن، يـا    طوريهانسان نيست، ب

چيزي كه در همان رديف است تاريخ خدا 
ــذاهب    ( ــه م ــانطور ك ــدايان هم ــرا خ زي

اند، و اديان همـانطور  د، مختلفانگوناگون
چيـز  ) انـد اند، گونـاگون كه انسانها مختلف

  .ديگري جز تاريخ انسان نيست
ـ هـايي   مثـال بيائيم اين اظهار را از طريق 

است ـ نشان داده   مثالگرچه بيش از يك 
خداي يونانيان، روميان و يا : روشن سازيم

نطـور كـه   آپرستان، همهر خداي ديگر بت
-يد مييما نيز تأ ين و فلاسفهحتي الهيو

پرسـتي اسـت،   كنند، موضـوع كـيش بـت   
-بـت  وجودي كه تنها در ايمـان و تخيـلِ  

 پرستي وجود دارد، نه در اعتقـاد و تخيـلِ  
نتيجـه، چنـين   درامت يا فردي مسـيحي،  

 روحيه و حالت وجودي تنها تجسم و توهمِ
  .پرست استبت

به همين نحـو، خـداي مسـيحيت، صـرفاً     
نتيجـه  درب عيسوي اسـت و  موضوع مذه
روحيه و حالـت انسـان    يويژه تنها تجسمِ

-بـت تفاوت ميـان خـداي   . مسيحي است
و خداي فرد مسـيحي، اگـر بطـور     پرست

جا و منفرد در نظر گرفته شوند، تنها و يك
پرسـت و  بت تنها تفاوتي است ميان انسانِ

پرست پرست يك ميهنبت. مسيحي انسانِ
ان وطنـي  است، حال آنكـه مسـيحي جه ـ  

  .است
-پرست، خدائي ميهننتيجه خداي بتدر 

پرست و خـداي مسـيحي خـدائي جهـان     
-وطني است، به عبارت ديگر، خداي بـت 

پرست پرست ملي و محدود است، زيرا بت
رود بلكه مليت را فراتر از حدود مليت نمي

دهـد، خـداي فـرد    ان قرار مـي نسا مافوقِ
 ـ عكس ، مطلـق و جهانشـمول   رمسيحي ب

نهد را پا را از حدود مليت فراتر مياست، زي
و مقام و ماهيت انسـان را بـه هـيچ ملـت     

  .نمايدبخصوصي محدود و محصور نمي
تفاوت ميان چنـد خـدائي و تـك خـدائي     

در . ان نوع و جـنس اسـت  يصرفاً تفاوت م
كن تنها يل. كه تعداد انواع بسيار استحالي

يك جنس وجود دارد، زيرا همانا در جنس 
  .آيندجا گرد مي اع مختلف يكاست كه انو

انواع مختلف و نژادهاي گوناگون انسان يـا  
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خداي مسيحيت درست مانند 
خدايان بت پرستان از انسان نشأت 
گرفت و اگر با خدايان بت پرست 

د، تنها به اين خاطر است كنفرق مي
كه مسيحي با انسان بت پرست 

 متفاوت است

ان يا هر چيز ديگري كه براي ناميدن ممرد
-هكن هميآنها انتخاب كنيم وجود دارد، ل

ها بـه يـك جـنس، جـنس آدمـي      گي آن
كـه انسـان فراتـر از     در جـائي . انـد متعلق

-مفهوم انواع نرود، در جائي كه فقط انسان
وع خود را در حقوق و برخوردار از هائي از ن

مواهب در رديف خويش بـه حسـاب آورد   
اما مفهـوم  . چند خدائي مفهومي آشناست

نتيجه درانواع مستلزم توليد و تكثير است، 
هر جا كه انسان ماهيت انواع را بـه مثابـه   
ماهيت مطلق تلقي نمايـد، چنـدين خـدا    
وجود خواهد داشت، انسان در جائي به تك 

رسد كه به مفهوم نوعي رسيده خدائي مي
هـا در  باشد، جائي كه در آن كليـه انسـان  

جا گرد آمده، و اختلافات نوعي، نژادي  يك

و مليت از بين مي رود، تفاوت ميان يكتـا  
يا معادل آن، يعني پروردگـار عـالم، تـك    
خدائي، و چند خدائي يا معادل آن، يعنـي  

پرسـتان يـا چنـد    خدايان ويـژه ملـي بـت   
رفاً تفاوتي ميان انواع گونـاگون  خدائي، ص

است كه در  homo انسانها و جنس آدمي
  .باشندآن همه يكي مي

قابليت رويت، محسوسيت و بطور خلاصه، 
پرستان چيـز  بت خصلت احساسي خدايانِ

ديگري جز خصلت احساسي تمايزات انواع 
به عنوان مثال . هاي انساني نيستو مليت

و بارزي از خدايان يونانيان، بطور محسوس 
خدايان مردم ساير كشورها متفاوت بودند، 
خصــلت نــامرئي و نامحســوس خــداي    
يكتاپرستان چيزي جز خصلت نامحسوس 
و نامرئي جنس نيست كه در آن كليه افراد 

 ـحساب ميهاند و بجا جمعيك كن يآيند، ل

خود آن بطور بارز و محسوس وجود ندارد 
  .موجودند ولاغير ،زيرا تنها انواع

خـدائي و  ، تفاوت ميان چنـد كهصه آنخلا
خدائي به تفاوت ميـان نـوع و جـنس    تك

جــنس در واقــع از نــوع . يابــدتقليــل مــي
 ،متفاوت است، زيرا با پرداختن بـه جـنس  

. شـود اختلافات ويژه ناديده انگاشـته مـي  
كن اين امر جـنس را بـه يـك واقعيـت     يل

سـازد، زيـرا   مستقل جداگانه مبـدل نمـي  
آن  يم است كه بر قاعدههمانا در رأس هر

-مثلاً، نمي. اندبسياري از انواع قرار گرفته
توان اظهار داشت كه مفهوم كلي سنگ، از 

رود، اگـر چـه نيـز از    دائره كاني فراتر مـي 
مفهوم سنگ چخماق، سنگ آهك، فلوارق، 
به يك اندازه بسيار دور است، و هيچ سنگ 

خصوصـي را در واقـع از   هب
-ميان آنها مشـخص نمـي  

به همين نحو، خداي . سازد
نفسه ، خداي عالم كـه  في

ــماني و  ــفات جســـ صـــ
احساســي خـــدايان بـــي  
شماري را از وي زدوده اند، 

ــي  ــنس آدم  homo از ج
او يگانه نوع  .وردفراتر نمي

عينيت يافتـه و شخصـيت   
ــه ــريت  يافت ــوم بش ي مفه

است، يا اگـر بـا صـراحت    
از آن جايي كه خدايانِ : بيشتري گفته شود

همـين  هاند، بان موجودات انسانيپرستبت
نحو خداي يكتاپرستان درست مانند بشـر  

اگر چه از بسـياري از   .موجود انساني است
فرد انساني، يعني از يهـودي،   يهانواع ويژ

 كن به همينيبالاتر است ل ،يوناني و هندي
از اينـرو، هـيچ   . ر انسان نيسـت بعلت نيز اَ

ود تر از اين نيست كه گفته ش ـچيز مهمل
خداي مسيحيت از آسمان به زمين فـرود  
آمـد، و يـا منشـأ كـيش مسـيحيت را بـه       

موجودي كه از انسان متفـاوت   يمكاشفه
  .است تأويل نمود

خداي مسيحيت درست هماننـد خـدايان   
پرستان از انسان نشأت گرفت و اگر بـا  بت

اين هكند، تنها بخدايان بت پرست فرق مي
پرست تخاطر است كه مسيحي با انسان ب

مـن نخسـت ايـن نظـر يـا      . متفاوت است

كه رمز تئولوژي، ام را مبني بر ايندكترين
 ،مذهب كه ماهيتآنتروپولوژي است و اين

ــاظ     ــم از لح ــو و ه ــاظ ابژكتي ــم از لح ه
سوبژكيتو، چيـزي جـز ماهيـت انسـان را     

: در كتابم موسوم به كندآشكار و بيان نمي
و بعـدها در كتـب و   ، »ماهيت مسيحيت«
 ،سالات مختصرتر مربوط بـه ايـن كتـاب   ر

ام در دومين چاپ تاريخ فلسـفه  چنينهم
كه در آن به مضامين متعـددي پرداختـه   

ام بسـط و  شود و نيز در اصـول فلسـفه  مي
  .تكامل دادم

بينش يا دكتريني كه در ماهيت مسيحيت 
، آن قسـمت از  رت ـعنوان شده بود يا دقيق

 يرهام كه طرح آن در كتابي دربـا دكترين
مسيحيت ممكـن بـود، كمبـود بزرگـي را     

همانا به اين خاطر كه مـن  . نمايان ساخت
خود را بـه موضـوع مـورد بحـثم محـدود      
ساخته بـودم، هنگـام بررسـي مسـيحيت،     

ــرو گذا ــده ف ــرا شــتطبيعــت را از دي م، زي
 .گيردمسيحيت خود، طبيعت را ناديده مي

بنائي است  .آليسم استزيرا مسيحيت ايده
ز آن خدائي فاقد روح و جسم قرار كه بر فرا

گرفته و جهـان را صـرفاً از طريـق فكـر و     
خود آفريده و جهاني سواي فكـر و   ياراده

رو از ايـن . اراده او داراي موجوديتي نيست
چون ماهيت مسيحيت از ماهيـت انسـان   

پردازد، و كند و منحصراً به آن ميآغاز مي
چون خورشيد، ماه، ستارگان، آتش، زمين 

كه خرد و جائيپرستد و از آنهوا را نميو 
آگاهي را به مثابه قـدرت و هسـتي الهـي    

ل يـاد شـده   ي ـكند، لذا به دلاپرستش مي
چنين تصور شد كه من به انسان به مثابه 
آفريده شده از عدم، موجودي فاقد مبنا يا 

نگـرم و ايـن خداسـازي    اصل و نسب، مـي 
داد ان از جانب من چنين قلـم نسمفروض ا

 يكه در تضاد بـا احسـاس بلاواسـطه    شد
خود  ،وابستگي و بصيرت فطري كه انسان

وجود نياورده قرار دارد، كه انسـان  هرا بآن
موجود وابسته است كه از چيـزي بوجـود   
آمده، كه به عبارت ديگر، علت هستي وي 
خارج از او قرار دارد، كه او به برون و بالاي 

  .كندسر خود به موجود ديگري نظر مي
من صميمانه به آن كساني كه مـرا مـورد   

حضرات: خريه قرار دادند گفتمحمله و س !
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دانم و شايد ست، من ميا كاملاً حق با شما
شما نيز بهتر از من بدانيد كه يك موجود 
انساني را هر آينه مطلقاً و منحصراً در نظر 
گيريم، بخودي خود امري بي ربط و وهم و 

ــده ــالي اي ــتي اســت خي ــ. آليس كن، آن يل
انگـارد و  موجودي را كه انسان مسلم مـي 

سازد تن را به وي متصل ميشضرورتاً خوي
به نحوي كه بدون اين موجود، نه هستي و 

قابل تصور نيسـت،   يكهيچ نه ذات انسان
و نه  ،اين موجود چيزي جز طبيعت !آقايان

من اين كمبود كتـاب  . خداي شما، نيست
كن با يماهيت مسيحيت را با كتاب كوتاه ل

رفع و » ماهيت مذهب«اهميتي موسوم به 
نطور كه عنوان آهم، كتابي كه .رجوع كردم

خـاطر  هدهد، از كتاب سابق بآن نشان مي
نـه تنهـا مسـيحيت بلكـه      ،بررسي ماهيت

متمايز اسـت و   ،المجموعحيثنم ،مذهب
 ما قبلِ پرستيِبت طبيعيِ رو مذاهبِاز اين

  .دهديمسيحيت را مورد بررسي قرار م
تــر ايــن موضــوع بــه مــن وســيع يدائــره

-گـري ايـده  فرصتي داد تا لكه يك جانبه
مسيحيت بـه زعـم    آليستي كه در ماهيت
من نشسـته  بر دامن نقادان غيرنقاد كتابم 

مبحـث وسـيع مـورد    . بود از خود بـزدايم 
 بحــث، مــرا قــادر ســاخت تــا كمبودهــاي

  .كنمرا جبران » ماهيت مسيحيت«
ذكر نيسـت كـه مـن از    بازهم حاجتي به ت

راستاي تئولوژي يا فلسفه تئيستي يا الهي 
هدف اين دو كتـاب و رابطـه   . آغاز ننمودم
-ديگر را به بهترين وجهـي مـي  آنها با يك

ــيح داد   ــوان چنــين توض الهيــون يــا  : ت
ها بطوركلي ، بين صفات فيزيكـي  يستئت

-نهند ـ اما خدا هم خدا فرق مي يو معنو
نامي است كـه از   نطور كه قبلا گفته شد،آ

-آن بطور كلي موضوع مذهب ايضاح مـي 
بايسـت  گويد، خدا ميلايپنيتس مي. گردد

 ـ  -هبه دو طريق مورد بررسي قرار گيـرد، ب
صورت جسماني، به مثابه خالق جهـان، و  
-به صورت معنوي، به مثابه حاكم و قانون

ــريت  ــذار بش ــفت   .گ ــق ص ــابراين مواف بن
ا است، خد تآن قدر يجسماني كه عمده

-هـاي معنـوي، يعنـي انسـان    علت هستي
يگانه موضوع بحث من در ماهيت . هاست

چــون مســيحيت عبــارت از خــدا هــم   

موجــودي معنــوي بــود، از اينــرو تشــريح 
ام، بـرايم غيـرممكن   كامل نظر و دكتـرين 

ديگر خـدا، يعنـي صـفت     يهيمبود، من ن
ــاب ،اشجســماني ــذيري را بطــور اجتن ناپ

ثـر ديگـري   ناديده گـرفتم امـري كـه در ا   
ــردازم  ــه آن بپ ــودم ب ــاگزير ب ــذالك، . ن مع

ــا در    ــو آن تنه ــب و ابژكتي ــي مناس بررس
كتابي كه هم شامل طبيعت و هم شـامل  

ــي  ــذهب م ــداي   م ــه خ ــذهبي ك ــد، م ش
اش در جسماني را به مثابه موضوع اصـلي 

بـا ايـن   . پـذير بـود  امكـان  ،گرفـت نظر مي
نگونه كه در ماهيت مسـيحيت  آوجود، هم

آينه خدا و صفات معنـوي   نشان دادم، هر
اش مورد ملاحظه قرار گيرد، به يا روحاني

مثابه وجودي معنـوي، چيـزي جـز ذهـن     
خداي شـده يـا روح انسـاني نيسـت و در     
ــز     ــزي ج ــوژي چي ــائي، تئول ــل نه تحلي

مـن در اثـر    رواز ايـن . آنتروپولوژي نيست
ــت ــذهب، نشــان دادم كــه   خــود، ماهي م

بـه   خداي جسماني، يا خدائي كه منحصراً
ــنگ،    ــجار، س ــتارگان، اش ــت س ــه عل مثاب

شود، تا جـائي  جانوران و انسان قلمداد مي
جسماني  ها طبيعي و داراي هستيِكه آن

خدا شـده و شخصـيت    باشند، جز ماهيت
-طبيعت چيز ديگري را بيان نمي ييافته
كـه بنـابراين، رمـز فيزيكوــ     و ايـن . دارند

ــا   تئولــوژي چيــز ديگــري جــز فيزيــك ي
فيزيولـوژي نــه بــه   ـــ نيســت فيزيولـوژي 

مفهوم محدود كنوني آن، بلكه بـه مفهـوم   
مـن   .عام قديمي علوم طبيعي بطور كلـي 

اي قبـل بـا گفـتن    دكترين خود را لحظـه 
ــوژي  ــه، تئولـ ــوژي و   اينكـ ــ آنتروپولـ ــ

  .فيزيولوژي است، تكيمل نمايم
توان در دو بنابراين دكترين يا نظر مرا مي

ــرد   ــه ك ــان خلاص ــت و انس ــه طبيع . كلم
وجودي كه انسان متفكر من مسـتلزم آن  

-هوجودي كه علت يا اساس انسان ب .است
 رود و انسـان منشــاء و هســتيِ شـمار مــي 

خـدا، ايـن واژه    .او مديون استه ب اخود ر
ناروشن و مبهم نيست، بلكه همانا طبيعت 
ــح و   ــز محســـوس واضـ ايـــن واژه و چيـ

وجودي كه طبيعت در آن . غيرمبهم است
به . است عقول است انسانحاضر، آگاه و م

ــودي     ــاه وج ــت غيرآگ ــن، طبيع ــر م نظ

 جاوداني و غيرخلـق شـده اسـت، هسـتيِ    
نخست يعنـي طبيعـت از لحـاظ زمـاني و     
جسماني و نه معنوي مقـدم بـر هـر چيـز     

داراي شــعور، از  بــراي مــن انســانِ. اســت
 ـ كن از لحـاظ  يلحاظ زماني در جاي دوم ل
ن اين دكتري. مرتبه، در جاي اول قرار دارد

 يمن تا جـائي كـه طبيعـت را بـه مثابـه     
گيـرد و  شـروع خـود در نظـر مـي     ينقطه

خواستار حقيقت طبيعت و دفـاع از آن در  
قبال تئولوژي و فلسفه است، اساس كتاب 

كن، ايـن  يل. دهداخير الذكر را تشكيل مي
خي مشــخص يمطلـب براســاس مـواد تــار  

 شـود، يعني، مذهب طبيعـت وارسـي مـي   
قايدم را در هواي رقيق گاه عزيرا من هيچ

دهـم، بلكـه   تجريدات بسط و تعميم نمـي 
-همواره آن را برحقايق تـاريخي و پديـده  

. نمايممي اهاي واقعي مستقل از تفكرم، بن
از اينرو، من نظر يا دكترين طبيعت خـود  
ــذهب طبيعـــت تكامـــل   را براســـاس مـ

  .امبخشيده
    اتفاقاً در آن كتاب، مـن نـه تنهـا ماهيـت 

را بيـان داشـتم، بلكـه در     طبيعت مذهبِ
مـذهب را از   پژوهشي مختصر تكامل كـلِ 

 آن در مـذهبِ  ينخستين جزء تـا نتيجـه  
ــده ــودم اي . آليســتي مســيحي تشــريح نم

ه شــامل تــاريخ دبنــابراين كتــاب يــاد شــ
مختصـر روشــنفكرانه يـا فلســفي مــذهب   

» روشـنفكرانه «من بر صفت . انساني است
 كنم، زيرا هـدف مـن همانـا ايـن    تكيه مي

نبود كه تاريخ صوري مذهب را بـه رشـته   
تحرير در آورم، تاريخ از آن دسـت كـه در   
آن مذاهب متعدد پشت سر هم يكي بعـد  

عنـوان يـك   هشوند و باز ديگري رديف مي
قاعده، براساس اختلافات سلسـله مراتبـي   

. گردنـد بندي مـي خواهانه طبقهكلي دلهب
سواي اختلاف مهم ميان مـذهب طبيعـت   

وحاني انسان، من بيشتر خود را و مذهب ر
) يعني يكسان يا شـبيه (با عامل متعارفي 

در مذهب مشغول داشتم تا بـا اختلافـات   
 .هـا خواهانه يا معمولي ميـان آن جزئي دل

من در اين كتاب بطور كلي توجه خـود را  
ــه اســاس مــذهب مبــذول داشــت  و در  مب

قلمرو تاريخ تنها تا جائي كه نتوان مذهب 
در اين  .رك نمود پيش رفتمرا بدون آن د
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هــاي ديگــرم، كتـاب، نظيــر كليــه نوشــته 
م براي وارسـي ماهيـت مـذهب نـه     ادلائل

تنها داراي خصلت نظري يا متفكرانه بـود،  
. بلكه اساساً داراي خصلت عملي نيـز بـود  

مـن در پـرداختن بـه     يعلت اصلي علاقه
واره روشــن ســاختن ماهيــت مـذهب هــم 

فروزان عقـل   نامفهوم و مبهم آن با مشعل
كم از قربـاني   بوده است تا انسان را دست

 ـ  وسـيله  هشدن و آلت دست قرار گـرفتن ب
هاي بسيار نيروهاي متخاصمي كه از زمان

قـديم، ظلمـت مـذهب را بـراي سـتم بـه       
-و كماكان مـي  ندبشريت به خدمت گرفت

قصد من نشـان دادن ايـن   . گيرند، بازدارد
نـدگي  امر بود كه نيروهائي كه انسان در ز

ترسـد و  پرستد و از آن مـي اش ميمذهبي
ست تا حتي با قرباني سـاختن  ا در پي آن

هــا را آرام ســازد، صــرفاً خــون انســان آن
مخلوقات ذهن مقيد و انديشـناك و عقـل   

قصـد   .باشـند نارس و جاهل خود وي مـي 
من اين بود نشان دهم، وجودي كه انسان 

هســتي  يدر مـذهب و الهيـات بــه مثابـه   
دهـد،  در مقابـل خـود قـرار مـي     متفاوتي

هدف من نشـان   .ماهيت خود انسان است
دادن اين امر به اين صورت بود كه انسـان  

 يواره بطور ناآگاهانه تنها به وسيلهكه هم
ماهيت خود كنترل و مقيد شده است، در 
آينده قادر است ماهيت انساني خـويش را  

مثابه قـانون و اسـاس، هـدف و    آگاهانه به
زنـدگي اخلاقـي و    يكنندهيينمقياس تع

اين امر بطـور  . دست آوردهسياسي خود، ب
اگر چه تا . گريزناپذيري اتفاق خواهد افتاد

حال مذهب بد تفهيم شده، كهنه پرستي هب
صل اعلاي سياست و اخلاق بوده امذهبي، 

است، از اين بـه بعـد يـا در زمـان آينـده،      
درست درك شده، مـذهبي كـه از    مذهبِ

ــدگاه ان ــه آن نگريســته شــود،  دي ســاني ب
  .مقدرات بشريت را تعيين خواهد نمود

همانا چنين هـدف و نگرشـي بـه مـذهب     
است كه آزادي استقلال، عشق و شادي را 

بررسي تاريخي مذهب را تعيين  هكه حيط
آنچـه را  من هـر . بخشدينمايد، رونق ممي

كنـاري  شد بهكه به اين هدف مربوط نمي
هب و اسـاطير  شـرح تـاريخي مـذا   . نهادم

متعدد مردم روي زمين را كه فاقد نگرش 

تـوان در  مـذهب اسـت را مـي   صحيحي به
نگونـه كـه   آمن هم. شماري يافتكتب بي

بـرم، بـه ايـراد    كـار مـي  هخود را ب يخامه

هـدف ايـن دروس   . پردازمدروس خود مي
 ،شناسنظير آثارم، تبديل الهيون به انسان
دهـاي  محبان خدا به محبـان انسـان، نامز  

دنياي ديگر، به شـاگردان همـين جهـان،    
ليسان مذهبي و سياسـي لاهـوتي و   كاسه

كمان و اربابـان، بـه شـهروندان    اح ناسوتيِ
از . آزاد و متكي به نفس اين جهـان اسـت  

. نفي بسـيار دور اسـت   رو هدف من ازاين
من . هدف من همانا مثبت و سازنده است

 .زنـم يد، به نفي دست مييطر تأاخهتنها ب
الهيـات و   آلودهمو من سالوسي و رياكاريِ

 ـ  خـاطر تصـديق ماهيـت   همذهب را تنها ب
در دوران ما از . كنمحقيقي انسان نفي مي

اي بيش از واژه نفي سوءاسـتفاده  هيچ واژه
هنگامي كه مـن چيـزي را در   . نشده است

كـنم مجبـورم   قلمرو علم و دانش نفي مي
ايت اين دلائـل مـرا هـد   . دلائلي ارائه دهم

افكنـد و در مـن   كند، بر من پرتـو مـي  مي
كنـد، هرگونـه نفـي در    معرفت ايجاد مـي 

حيطه دانش، عمل مثبت ذهن است، ايـن  
صحيح است كـه از دكتـرين مـن چنـين     

 .شود كـه خـدائي وجـود نـدارد    نتيجه مي

موجــود انتزاعــي و فاقــد جســمي كــه از  
طبيعت متمايز باشد وجود خارجي نـدارد  

كه مقـدرات جهـان و   و همانا انسان است 
بشريت را آنطور كـه مايـل اسـت تعيـين     

آن  يكن اين نفي صرفاً نتيجـه يكند، لمي
خدا و معرفتي است كه  نگرشي به ماهيت

چيـز ديگـري جـز از يـك طـرف ماهيـت       
طبيعت و از طرف ديگر ماهيـت انسـان را   

  .دهدنشان نمي
بايسـت  كه براي هر چيزي مـي جائياز آن
باشـد، بـدون شـك     وجود داشـته  ايكنيه

 .امكـان دارد  ،ئيسم ناميدن اين دكترينتآ
چـون  كن نبايد از ياد برد كه اين نام هميل

يسم خود، به معني هـيچ چيـز   اههمتاي ت
تئوس، خدا، صرفاً يـك نـام اسـت    . نيست

كه هر چيز در زير آفتاب كه محتـواي آن  
چون زمان و انسان متنـوع باشـد را در   هم

آن چيـزي اسـت    مطلـب  كنه. گيردبر مي
فهميم، به عنوان مثـال از  كه ما از خدا مي

ارتدوكس،  هيجدهم، مسيحيت نهمان قر
ه و محـدود  يددم بر و سر چنان تعريفآن
اي به خيك اين واژه بست كـه  گرايانهنص

 .شـمار آمـد  هيست باهحتي افلاطون نيز آت
ديگـران  زيرا وي اصل وجود از عـدم را بـه  

ــي ــن ر نم ــت و از اي ــخيص آموخ و از تش
. درست ميان خالق و مخلـوق غافـل مانـد   

اسـپينوزا   18و 17به همين نحو در قرون 
در واقع  .گشتداد مييست قلماهعموماً آت

ام اشـتباه نكنـد، يـك فرهنـگ     اگر حافظه
لاتيني قرن هيجدهم تا جائي پيش رفـت  

ترجمــه » پيرواســپينوزا«كــه آتئيســت را 
 ـ ا از كن قـرن نـوزدهم اسـپينوزا ر   ينمود، ل

 ـ ليست آتئيست . كلـي حـذف نمـود   ههـا ب
راه ها نيـز هـم  كند و انسانزمان تغيير مي

» خدا وجود دارد«نطور كه گفتن آهم. آن
پـوچ و  » من به خدائي معتقد نيسـتم « و 
يسم صـحبت  اهمعني است، خواه ما از تبي

يسم ، آنچه كـه اهميـت   اهكنيم خواه از آت
استانسان  دارد محتوا، اساس و ماهيت.  

به خود موضوع، يعني اثـرم، ماهيـت    حال
مــذهب كــه آن را بــه عنــوان مأخــذ ايــن 

  .ام، مي پردازمدروس برگزيده
17 /9 /87  

  ...ادامه دارد
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  :يابي شناختي يا عنصر مقاومت در آثار فردريك جيمسن نقشه
  پاسخي به جيسن برگر 

  
  تانر ميرليز: نويسنده
  وحيد ولي زاده: برگردان

  
  چكيده

ي برگـر  مقاله پاسـخي اسـت بـه مقالـه    اين 
در آثـار   "عنصر مقاومـت "ي  درباره) 2004(

اگــر چــه . ي پسامدرنيســم جيمســن دربــاره
دهد مبني بر اينكـه   برگر بحثي غني ارائه مي

بـه  ) از ديدگاه جيمسـن (داري چگونه سرمايه
هاي تخيلـي در مقابـل    حل صورت مداوم راه

ــي    ــود م ــي خ ــات بحران تناقضــات و گرايش
ــد،آفري ــي    ن ــان م ــن نش ــا م ــه  ام ــم ك ده

- و شـيزوفرني، پـاره  ( "قلمروزدايي فضـايي "
كننـده كـه از   گي مصرف گشته گي و گم پاره

بيش از آنكه عنصر بـالقوه  ) شود آن ناشي مي
ــد،  ــت باش ــي     مقاوم ــلي سياس ــكل اص مش
جيمسن بـه خواننـدگان   . پسامدرنيسم است

ــه مســأله  ــود در پاســخ ب ــي  خ ي قلمروزداي
  :دهـد  صوري را پيشنهاد ميحل متفضايي راه

ــي    ــوين سياس ــوم ن ــي مفه ــيِ - يعن آموزش
  ."يابي شناختي نقشه"

ي  آثـار جيمسـن دربـاره     من از طريق تفسير
پسامدرنيسم نشان خـواهم داد كـه چگونـه    

يـابي شـناختي در جسـتجوي     مفهوم نقشـه 
ي سياسـي   بخشي مجدد بـه سـوژه  مركزيت

ي و تلاش دارد دوبـاره مقولـه    مقاومت است،
ــت را ما ــي،  (ركســي كلي ــاظ آموزش ــه لح ب

ــادي  ــي و نه ــم  ) سياس ــوي راه و رس در پرت
همچنين . پساماركسيستي مشروعيت بخشد

ايــن مفهــوم همچــون راهبــرد سياســي     
كوشد بـه  كند كه مي سوسياليستي عمل مي

يك آگاهي طبقـاتي نـوين و جهـاني شـكل     
ــد ــي   . ده ــاه سياس ــن ناخودآگ ــه م درنتيج

ــاره  ــار جيمســـن دربـ ي  ماركسيســـتيِ آثـ
يـابي   نقشـه . كنمپسامدرنيسم را برجسته مي
هاي متصور در  حل شناختي حاوي برخي راه

سري مشكلات سياسـي اسـت كـه    برابر يك
فعالان سوسياليست، كارگران و دانشـگاهيان  

داري متــأخر  ماركسيســت در دوران ســرمايه
  .با آن روبرويند

 بخشيدن به كليت/ مقاومت در برابر: مقدمه
  فردريك جيمسن

ــه" ــم و جامعـ ــرفي پسامدرنيسـ  "ي مصـ
ــق  "و ) 1998( ــا منطـ ــم، يـ پسامدرنيسـ

، دو )1984( "داري متأخر فرهنگي سرمايه
ي كلاسيك ماركسيستي جيمسن  مداخله

در مباحث پسامدرن، در زمان انتشار خود 
ي بسياري مواجه  با نقد و بررسي محققانه

پردازان پسااسـتعماري   برخي نظريه. شدند
سـامدرن جيمسـن از   معتقدند كـه آثـار پ  

هـاي   بخشيدن بـه ويژگـي  طريق عموميت
داري متـأخر   خاص پسـامدرن در سـرمايه  

ــعه  ــا و توس ــاني و  آمريك ــامتوازن زم ي ن
جغرافيــايي فرهنــگ مصــرفي پســامدرن، 
خطايي نوامپرياليسـتي بـه ارث بـرده كـه     

هــايي اسـت كـه توســط    ويژگـي گفتمـان  
. شـود  شهرها توليد مي-دانشگاهيان جهان

(During,1985)   
شناسان جيمسن را به دليـل   برخي از جامعه

ي  بخشيِ غيربازانديشانه بـه تجربـه  ارجحيت
و (زيبايي شناختي فرهنگ پسامدرن - ذهني

ــه ــارز تجرب كننــدگان و  ي توليــد بــه طــور ب
كننـدگان ممتـاز فرهنگـي همچـون      مصرف

ي نگارانـه  بـر بررسـي مـردم   ) خود جيمسـن 
ــره ي فرهنــگ پســامدرن  كاربردهــاي روزم

هـاي فرودسـت، مـورد    وسط افـراد و گـروه  ت
ــد   ــرار داده ان ــرزنش ق  ,Featherstone)س

كــه  و پساســاختارگراهاي فوكــويي  .(1989
هميشه نسبت به منافع شخصـي و روابـط   
قدرت سركوبگري كـه پـسِ پشـت انـواع     

اند  هاي فكري جوياي حقيقت بدگماننظام
هـايي كـه   به خصـوص آن كـلان روايـت   (

ركسيسـم توليـد   توسط سـنت انقلابـي ما  
اين گفتمان  "خشونت گفتماني"، )شود مي

جيمسـن را كـه از ديــد آنهـا روشــنگرانه،    
ــت بخـــش، بـــورژوا اومانيســـت و    كليـ
انـد   بخـش اسـت واسـازي كـرده     عموميت

(Radhakrishnan,1989; Hom,1989).1  
نقدهايي از اين دست، زماني كـه در برابـر   

ــه ــث    وسوس ــردن بح ــاتوريزه ك ي كاريك
تند و خشـونت گفتمـاني   ايسجيمسن مي

كنند  ي فرهنگي پسامدرن را رد مي نظريه
ي روشـنفكرانه بـه    كه پرخاشـگرانه اراده (

زدايي بيش از يكصد سال نظريه  مشروعيت
و عمــل متنــوع ماركسيســتي را همگــاني 

با اينحـال بسـياري از   . ارزشمندند) كردند
نقدها، آثار جيمسن را آشـكارا بدبينانـه و   

ــي در نظــر مــي   رنــد و خــوانش  گيمنف
گيرند كـه حـاوي    تري را ناديده مي مثبت

اميد و   روايت جيمسن از عامليت سياسي،
در سالهاي . مقاومت براي خوانندگان است

ــه   ــار جيمســن را ب ــر پژوهشــگران آث اخي
انــد و تــر بررســي كــرده اي متــوازن شــيوه
تـري از نظريـه، روش و    هاي دقيـق  ارزيابي

ــرده  ــه كــ ــي او ارائــ ــع سياســ -موضــ
 ;Burnham,1995; Helming,2001)اند

Homer,1998; Robert,2000; 
Wise,1995) .ي با اين حال كاستي عمده

اغلب تفاسير انتقادي رايج از آثار جيمسن 
منظور . بخشي است ناتواني آنها در كليت"

بخشــي در محــدودترين تعريــف  از كليــت
تلاش براي درك آثار جيمسـن بـه مثابـه    

ر، تعيـين  ت ـيك كليت و در تعريفـي كلـي  
ي ميان اين كليـت كـه بـه صـورت      رابطه

مناسب انتزاع شـده بـا شـرايطي تـاريخي     
است كـه در آن ايـن كليـت توليـد شـده      

  .(Buchanan,2002;226) "است
اي در منطق فرهنگـي منتشـر    اخيرا مقاله

شد كه در جستجوي آشكاركردن عنصري 
ي پسامدرنيسـم   در آثـار جيمسـن دربـاره   
ت و يـا برانـدازي   است كه قادر بـه مقاوم ـ 
. داري متأخر باشـد  منطق فرهنگي سرمايه

ــاتواني رايــج در   ايــن مقالــه نيــز از ايــن ن
در . بردبخشيدن به جيمسن رنج مي كليت
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بــازبيني : مهــاركردن پروانــه «ي مقالــه
، "ي مصـــرفي پسامدرنيســـم و جامعـــه"

ــارادوكس مقاومــت ــر »جيمســن و پ ، برگ
كند كه قلمروزدايـي   استدلال مي) 2004(

فضايي پسامدرنيسم و ظهـور حادفضـايي   
كه جيمسن آن را در لابـي هتـل   (جهاني 

بـه  ) دهـد  بوناونتور مورد بررسي قـرار مـي  
كننده انجاميده و ايـن  گي مصرف گشته گم

مسأله به نوبه خود به صورت بالقوه بازتوليد 
ايـن  . كنـد  مصرف را درون هتل مختل مي

كه وي آن را عنصر بالقوه مقاومت (مسأله 
بحران انباشـت  ) خواندر پسامدرنيسم ميد

داري را تشـديد كـرده و مـديريت     سرمايه
سازد ايـن  داران را مجبور مي هتل و مغازه

هـايي فرهنگـي مرتفـع     حل بحران را با راه
يعني تبليغات اغواكننده و بازنويسي : سازند

هـايي كـه بـه     داري بـا دال  فضاي سـرمايه 
در  صورت نوستالژيك به فضاي قلمرويافته

   .زمان مدرن اشاره دارند
هـاي  تفسير برگر بـديلي در برابـر قرائـت   

آشكارا بدبينانه و منفي از آثـار پسـامدرن   
جيمسن است كه بايست بـه آن خوشـامد   

همچنين ايـن مقالـه حـاوي بحـث     . گفت
ــي ــري غن ــه   نظ ــه چگون ــت از اينك اي اس

داري، مطــابق بــا نظــر جيمســن، ســرمايه
-برابر بحران هاي تخيلي فرهنگي در حل راه

با اينحال تفسـير  . كند هاي خود توليد مي
يابد كه ايـن  برگر تا آن حد گسترش نمي

عنصر مقاومـت كشـف شـده در صـفحات     
را بـه   "ي مصـرفي  پسامدرنيسم و جامعه"

همچنـين  . كليت آثار جيمسن پيوند دهد
وي در جهت پيوند ميـان آثـار پسـامدرن    
جيمسن با شرايط سياسي و تاريخي كه در 

ن اين آثار توليد شده و درنتيجـه بـه آن   آ
. دهند تلاشي صورت نداده استپاسخ مي

بخشي منجر به ابهام  ناتواني برگر در كليت
ترين و دشوارترين مفهوم سياسـي  در مهم

در آثار جيمسـن  ) و عنصر بالقوه مقاومت(
ــم،  ــورد پسامدرنيس ــوم    در م ــي مفه يعن

  .شده است "يابي شناختي نقشه"
ي تحليل مسائل معين نظري  تنها بواسطه

ــار پســامدرن    ــالا آث ــه احتم و سياســي ك
جيمسن تلاش دارند بر آنها فـائق آينـد و   

توان آشـكار كـرد كـه     آنها فراتر روند، مي

يابي شناختي به مثابه عنصـر   چگونه نقشه
بالقوه مقاومـت در برابـر منطـق فرهنگـي     

. كند داري متأخر عمل مي پسامدرن سرمايه
ن آثار جيمسن را با توجـه  توا درنتيجه مي

هـاي تحليلـي    شناختي و تاكتيك به روش
خود جيمسن، كـنش اجتمـاعي نمـاديني    

هـايي متصـور در برابـر     حل دانست كه راه
تناقض، بحران و منازعات واقعي اين دوره 

  2.دهد را نشان مي
ــه كــه نشــان داده خواهــد شــد،   همانگون

ي  يابي شناختي پاسخي به سه مسأله نقشه
كوشد متمايز پسامدرن است و ميسياسي 

نخســت، در پاســخ بــه . از آنهــا فراتــر رود
ــأثيرات متلاشـــي  شـــدن ســـوژه در  تـ

گـي   گشـته  براي نمونـه گـم  (پسامدرنيسم 
كننده كه توسط حادفضاي جهـاني   مصرف

-يابي شـناختي مـي   ، نقشه)شود توليد مي
اي سياسي را به مركـز   كوشد مجددا سوژه

ت در برابـر  صحنه آورد كه قادر به مقاوم ـ
و بـه  (دوم، در پاسخ به . داري باشد سرمايه

) عنوان كوششي در جهت مقاومت در برابر
ــد   ــتماتيك و ضـ ــد سيسـ ــاي ضـ ادعاهـ

هاي ضد ماركسيستي و  بخشِ نظريه كليت
-يـابي شـناختي مـي    نقشه  پساساختارگرا،

ــت    ــتي جهـ ــلاش ماركسيسـ ــد تـ كوشـ
داري بـه عنـوان    بخشيدن به سرمايه كليت

سوم، . را مشروعيت بخشد يك نظام جهاني
ي گسـيختگي طبقـاتي    در پاسخ به مسأله

يابي شناختي به صورت بالقوه  جهاني، نقشه
به عنوان راهبردي سياسي و سوسياليستي 

گيري يـك آگـاهي   كند كه شكل عمل مي
ايـن  . كنـد  طبقاتي جهاني را تسـهيل مـي  

هـاي   حـل  ي برخـي راه دهندهمفهوم نشان
و مسائل تاريخي و  ها متصور در برابر بحران

ــالان    ــه فعـ ــت كـ ــي اسـ ــي عينـ سياسـ
سوسياليست، دانشگاهيان ماركسيسـت و  

شــده در دوران  پــارهي كــارگر پــاره طبقــه
  .رويند داري جهاني با آنها روبه سرمايه

  
  ماركسيسمِ جيمسن

ي فكري جيمسن پروژه) 1998(اندرسون 
ــا اصــطلاح  ــادي"را ب ــرانمــادگرايي م  "گ

ي كه در جستجوي ا كند، پروژه توصيف مي
آشكاركردن و نقد روابط ميان تحولات در 

داري، آنگونه كه خود ي توليد سرمايهشيوه

هاي اجتمـاعي متعـددي   بنديرا در شكل
دهد و مشروط به شرايط تاريخي  نشان مي

اند، و نيـز شـرايط تـاريخي و    و جغرافيايي
فضايي ممكني است كه تحولات توليـد و  

را تســـهيل  بازتوليــد اشــكال فرهنگــي   
ي جمـلات  جيمسن بـه واسـطه  . كنند مي

پرداخت خود مداوما تلاش جدلي و خوش
منـد   ي به شدت ميـانجي كرده است رابطه

ــد     ــيوه تولي ــاريخي ش ــرات ت ــان تغيي مي
داري با تغييرات زيبايي شناختي يا  سرمايه

به لحـاظ اجتمـاعي نمـادين در قلمـروي     
برقراري پيوند ميان . فرهنگ را آشكار كند

بندي ادبيات مدرنيسـتي بـا    ك تركيبسب
بندي طبقه كارگر،  وضعيت آگاهي و شكل

شـده   پيوند زدن پاپ آرت مكانيكي توليـد 
توسط اندي وارهول به بنيان پسـامدرن، و  

هاي متـراكم در   كردن ميكرو روايتمرتبط
هـاي هـاليوودي بـا     هاي فيلم نمايش پيش

ــاني    ــاني و مكـ ــراكم زمـ ــات متـ جريانـ
هـايي  ي، از جملـه شـيوه  داري مـال  سرمايه

هستند كه از طريـق آنهـا جيمسـن ايـن     
  . گرا را اجرا كرده استنمادگرايي مادي

ي پسامدرنيسم، مطابق  آثار جيمسن درباره
ــه  ــير نمادگرايان ــا خــط س ــي ب ي او، در پ

كردن پسامدرنيسم بـه  پيوندزدن و مرتبط
ــوان ســلطه ــه تحــولات   عن اي فرهنگــي ب

. داري است يهتر در شيوه توليد سرما وسيع
: نويسـد مي) 1991(همانطور كه جيمسن 

اين امر حياتي است كه پسامدرنيسـم را  "
نه به مثابه يك سبك بلكه به عنوان يـك  

مفهومي كه : ي فرهنگي درك كنيم سلطه
هاي بسيار متفاوت، اما  به طيفي از ويژگي
ي حضور و همزيسـتي   تحت سلطه، اجازه
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ــد مــي ــرفا ) 4.("ده ــا پسامدرنيســم ص  ام
اي فرهنگي نيست كه جيمسن آن را  سلطه

هاي نوظهور به كار  گذاري ويژگي براي نام
اين مفهوم همچنين مفهومي است . بردمي

جيمسون . اي جديد اشاره داردكه به دوره
(1998a) پسامدرنيسم به سبكي ": گويدمي

پرداز  بلكه مفهومي دوره خاص اشاره ندارد، 
ين هـاي فرمـي نـو    است كه ظهور ويژگـي 

فرهنگي را به ظهور نوع جديدي از زندگي 
اجتماعي و نظم اقتصـادي نـويني مـرتبط    

اسـتدلال   (1998b)جيمسن ). 3("كند مي
بـه  "كند كـه پسامدرنيسـم را بايسـت     مي

تـر   عنوان يك سمپتوم از تغييـرات عميـق  
مان به مثابه  ساختاري در جامعه و فرهنگ

يك كـل، و يـا بـه عبـارت ديگـر، در شـيوه       
  )4.("درك كرد توليد،
پردازيِ جيمسن از پسامدرنيسم مبتني  دوره

تري اسـت  سياسي وسيع- بر تحليل اقتصادي
پـرداز  داري پسـين اثـر نظريـه    كه در سرمايه

و ) 1972(ماترياليسم تاريخي ارنست منـدل  
پـرداز نظـام هـاي    توسط نظريـه ) سالها بعد(

ــي   ــاني، اريق ــتم  ) 1994(جه ــرن بيس در ق
) 1991(جيمسـن  . طولاني مطرح شده بـود 

تحليل مندل از پايان توليد عصر فورديسم و 
ــت ــاي درون امپرياليســتي فروپاشــي رقاب ه
ها را اخذ كرد تا ظهور دوره ميان دولت ملت

ــرف  ــنعتي، مص ــا   ي پساص ــأخر ي ــرا و مت گ
داري  ي ســرمايه چنــدمليتي را در توســعه 

ــي از  (1998b)او . نشــان دهــد تحليــل اريق
ز غل و زنجيرهـاي  ي مالي ا رهاشدن سرمايه

كينزي پـس از جنـگ را   /آرايش برتون وودز
- آوري نوين ارتباطات و رژيم ي فن به واسطه

هاي سياسي نئـوليبرال تفسـير كـرد تـا بـه      
  .عصر جديدي اشاره كند

  
  عناصر مسلط فرهنگي پسامدرنيسم

جيمسـن بــا اســتفاده از چــارچوب ارجــاعي  
اقتصاد سياسي كـه توسـط منـدل و اريقـي     

كند به عناصر فرهنگي  تلاش ميطرح شده، 
هـــاليوود . مســلط پسامدرنيســم بپــردازد   

هاي نوستالژيكي را توليـد و   امپرياليست فيلم
- كند كه وقايع تاريخي را در گرتـه  توزيع مي

كنـد و   سازي مي اي شبيه هاي عاميانه برداري
هـاي  در همان حال ژرفا، معنـا و پيچيـدگي  

بـازار   3.كنـد  زدايي مـي  اي آنها را ارجاع زمينه

هاي طبقات اجتماعي  پسامدرن علائم تفاوت
ــبيه  ــق ش ــته  را از طري ــازي و بس ــدي  س بن

فرهنگي به عنـوان  - هاي گروهي قومي تفاوت
هــاي ســبك زنــدگيِ قابــل خريــد و  هويــت

شـكل پـولي، ماديـت     4.بردفروش از بين مي
ــا    ــون ه ــه تريلي ــت داده و ب ــود را از دس خ

را از كدُديجيتال بدل شده، هرگونه قلمرويي 
دست داده است و بـا سـرعتي كـه هيچگـاه     

جاي اين سياره ارسال   سابقه نداشته به همه
و در ســپهر بــه ظــاهر آزاد و ســيال فضــاي  

  5.شود جهاني سايبر مبادله مي

  
ي جهـاني، سـرگرمي را بـا    رسـانه - اين بـازار 

تبليغات درهم مي آميـزد و مخاطبـان را بـا    
عصـر  ي  شـده هاي دوبـاره اختـراع  ايدئولوژي

كننـده اغـوا    ي حاكميت مصرف ريگان درباره
-  كه متأسفانه مشابه بازاري و مـردم (كند  مي

پســند آن را در بخــش اعظــم مطالعــات     
تــوان  محــور كنــوني مــي فرهنگــي مخاطــب

اي بــه صــورت  نمــايش رســانه  6).يافــت
كنـد و   گونه ردپاي توليد را پـاك مـي   طلسم

سـازد و در همـان   فرآيند كـار را رازواره مـي  
كننده و  اي تحريك ال، كالاها را به وانمودهح

اي كـالا بـراي    مخاطبان را بـه ارزش مبادلـه  
هاي تلويزيوني مستقل تبليغـاتي بـدل    شبكه
تمـايز ميـان هنـر والا و پسـت بـه      . كند مي

كردن كالاهايي كـه   شناختي ي زيبايي واسطه
ي جهان تجـاري   ي عاميانه قبلا تسليم ذائقه

پسـند   كالاهاي عامـه  .بود از ميان رفته است
بـــه صـــورت روزافـــزون بـــه معتبرتـــرين 

تمـام  . يابنـد  هاي هنري جهان راه مي گالري
عناصــر فرهنگــي   ايــن عناصــر و فرآينــدها،

ــاني را   مســلط پسامدرنيســم هســتند و جه
داري  دهنـد كـه توسـط سـرمايه     نمايش مي

  .جهاني دگرگون شده است
  

حادفضاي جهاني قلمروزدايي شده و پايان 
  تاريخ

تـرين دگرگـوني را   ژرف) 1991(جيمسن 
ي  تحول جهاني فضاي اجتمـاعي و تجربـه  

جيمسن ). 365(يابد ذهني همراه با آن مي
دهـد كـه چگونـه هـر      نشان مـي ) 1991(

ــرمايه   دوره ــد س ــاريخي در تولي داري  ي ت
ــا امپرياليســتي، و  ( صــنعتي، انحصــاري ي

شـكل متمـايزي از   ) متأخر يا چنـدمليتي 
ده كه آن نيز بـه نوبـه   فضامندي ايجاد كر

هـاي  بنـدي  ي خاصي از تركيب خود شيوه
-شناختي را توليد كرده است و مي زيبايي
ي تاريخي سـرمايه   اين سه مرحله": افزايد

هر يك نوع جديدي از فضـاي مربـوط بـه    
اند، هـر چنـد كـه ايـن      خود را خلق كرده

ــه  مراحــلِ فضــاي ســرمايه داري نســبت ب
وابسـتگي   هاي توليـد فضاهاي ديگر شيوه

اين سه . تري با يكديگر دارند آشكارا عميق
نوع فضايي كـه مـن در ذهـن دارم همـه     

ــا جهــش   ي توســعه نتيجــه ي گسســته ي
كوانتومي در انبسـاط سـرمايه، و رخنـه و    

هــاي تــاكنون كــالايي  اســتعمار محــدوده
اين حادفضاي پسامدرن ). 348( "اند نشده

داري چندمليتي يادآور حاد واقعيت  سرمايه
-به نظر مي. است)1983و  1988(بودريار 

رسد ژرفا و ماديت جهان واقعي بـه بـازي   
پاياني از سطوح محرك،  ي بي متمايزكننده

ارجاع -هاي خود اغواهاي كالايي و وانموده
كه همگي فاصله را سـركوب   پاشد، فرومي

اي فضـاهاي   رحمانـه  كنند و به طرز بي مي
 هـاي پسـامدرن را بـا رگبـار     خالي و بـدن 
  .كنند ي ذهن اشباع مي كنندهحسي كرخ

تاريخ را از   ظهور اين حادفضاي پسامدرن،
شـناختي و   جايگاه مقتدر پيشـين هسـتي  

. كشــد شــناختي آن بــه زيــر مــي معرفــت
پسامدرنيسم ": نويسد مي) 1991(جيمسن 
-منـدي بـه نفـع فضـا طفـره مـي       از زمان

مندي جايگاهي در  و اگر زمان) 134("رود
بهتـر اسـت   "داشته باشد جهان پسامدرن 

ــه  ــه تجرب ــوض هرگون ــته، از  در ع ي زيس
ي درنتيجه). 154("نوشتن آن سخن گفت

ي سوژه از زمان و تاريخ  اين مسأله، تجربه
. ضعيف شده و در حال از بين رفتن اسـت 

با اشاره به پايان تجربي ) 1985(جيمسن 
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زوال درك ": گويـد  غنيمتي مي تاريخ و دم
اجتماعي معاصرمان  تاريخ، اينكه كل نظام

ذره ذره در حــال از دســت دادن ظرفيــت 
اش  خود براي در خاطر حفظ كردن گذشته

ــري    ــگي و تغيي ــونِ هميش ــت، در اكن اس
هايي را  هميشگي آغاز شده است كه سنت

كه از طريق آنها تمام اطلاعـات اجتمـاعي   
نـابود  ) به نحوي(اند  شده تر حفظ مي اوليه
  ).20("كند مي

ــه ــاريخ تجرب ــا ي ت ي و ســاختارهاي عميق
عاطفي احساس به حضور مدام هيجانـات  

پاشـد كـه    مـداري فـرو مـي    كننـده  مصرف
هرگونه ارتباط شـرايط كنـوني بـا ژرفـاي     

به . كند گذشته را براي مردم غيرممكن مي
رسـد كـه حادفضـاي پسـامدرن     نظر مـي 

ــده  ــراي تخيــل آين ــردم را ب اي  قابليــت م
 سـيلان گنـگ و  ". بـرد  متفاوت از بين مي

-رنگارنگ آن مانع تمركز رواني يـا تـاريخ  
وار  شـدن نمونـه   قطبي(...) شود  مندي مي

سوژه با سرخوشي ناشي از يورش كالاها از 
ــا   ــاگر يـ ــحالي تماشـ ــو، اوج خوشـ يكسـ

كننده و از سوي ديگر دلمردگي در  مصرف
قعر پوچي ژرف هستي، همچون زنـدانيان  
نظمي كه در برابر هرگونه معنا يا كنتـرل  

كننــد، همــراه اســت  قاومــت مــيديگــر م
از جمله كـلان  (پس تاريخ ). 1991:317(

گرا  بخش ماترياليستي و تاريخ روايت رهايي
ــاره ــاريخ دربـــ ــق )ي تـــ ، ارزش عميـــ

ــايي شــــــناختي، و مضــــــمون  زيبــــ
ي انتقادي، كه همه  ي فاصله كننده يكپارچه

خـواه   ي ترقي عناصر باقي مانده از مدرنيته
 هســتند توســط حادفضــاي پســامدرن   

  .شوند مضمحل مي
  

گشته در لابي  ي گم عنوان سوژه جيمسن به
  هتل بوناونتور

ي سياسي را  فضاي جهاني معناي سوژه حاد
بـا   (1998a)جيمسـن  . از بين برده اسـت 

: گويـد مـي ) مـدرن (اشاره به مرگ سـوژه  
شناسي مدرنيسـتي تـا حـدي بـه     زيبايي"

صورت انداموار به مفهوم خود منحصر بـه  
. خصي پيوند خـورده اسـت  فرد و هويت ش

شخصيت و فرديت منحصر به فـردي كـه   
توان انتظار داشت ديدگاه منحصـر بـه    مي

فرد شخصيِ خود را نسبت به جهان توليد 

دهد  ادامه مي (1998a)جيمسن ). 6("كند
با اينحال امـروزه ايـن نـوع فردگرايـي و     "

هويت شخصي چيزي متعلق بـه گذشـته   
منحصر به ي  حتي مفهوم سوژه. (...) است

ــي را    ــري فردگرايـ ــاي نظـ ــرد و مبنـ فـ
ــدئولوژيك مــي  جيمســن ). 6("داننــداي

: گويـد با نگاه به مرگ سوژه مـي ) 1999(
هاي خاص فضايي پسامدرنيسـم،   ويژگي"

اي جديـد و بـه   سمپتوم و بياني از معضله
اي كـه  معضـله   لحاظ تاريخي اصيل است،

هـايي  ناشي از دخول ما بـه عنـوان سـوژه   
اي چندبعـدي از  ون مجموعـه منفرد به در

انـد كـه   هـاي بـه شـدت گسسـته    واقعيت
ي چارچوبي از فضاهاي هنوز بـاقي مانـده  

زندگي خصوصي بورژوايي تا مركزگريـزي  
ي جهـاني را در بـر   غيرقابل تصور سرمايه

شدن يـا  درنتيجه متلاشي) 412.(گيردمي
ي سياســي مـدرن، بــه نظــر   مـرگ ســوژه 

جهـاني  جيمسن، عمدتا تـأثير حادفضـاي   
  .پسامدرن است

-كنندهي متلاشي تجربه (1998a)جيمسن 
ي حادفضاي پسامدرن را از طريق بازروايي 
گردش شخصـي خـود در مجموعـه لابـي     

لابـي  . دهـد  عظيم هتل بوناونتور نشان مي
كه در سر دارد فضايي كامل باشد، يـك  "

، )13("جهان كامل، نوعي شهر مينياتوري
رنيسـتي را  پايان اتوپياي معماري مد"كه 

پس از اشاره به ايـن  ). 13("كند تصوير مي
كـه چگونــه پلـه برقــي لابـي، مهجوريــت    
ــان    ــدرن را نش ــاه م ــوژيكي تفرجگ تكنول

بـا افسـردگي    (1998a)دهد، جيمسن  مي
نـــاتواني خـــود را از موقعيـــت يـــابي در 

نوارهـاي  ": آوردحادفضاي لابي به ياد مـي 
آويزان در واقـع ايـن فضـاي    

تا به (...) ند كن خالي را پر مي
ــام  ــور نظ ــه  ط ــد و ماهران من

حواس ها را از هر شكلي كـه  
بتوان فرض كرد كه اين فضا 
داراست پرت كند، در همـان  

ي مدام ايـن  حالي كه مشغله
كند كه  احساس را منتقل مي

-اين تهي بودگي كاملا بسته
ــي    ــت، يعن ــده اس ــدي ش بن
عنصري است كه شـما خـود   

از (اي هوريد، و هـيچ فاصـل  درون آن غوطه
آنگونه كه قبلا فهم پرسپكتيو يا حجـم را  

شـما در ايـن   . وجود ندارد) كردممكن مي
-حادفضا به چشمان و بدن خود احاله شده

وار گشـته زدن روايـي گـم  پرسه). 14("ايد
در ايـــن حادفضـــاي  (1998a)جيمســن  

ــله   ــق در معض ــه تعم ــامدرن او را ب ي پس
-داران بوناونتور رهنمون ميمعروف مغازه

آن را عنصر ) 2004(سازد، هماني كه برگر 
  . كند مقاومت پسامدرنيسم تفسير مي

از همــان "  :گويــدمــي (1998a)جيمســن 
آشـكار   1977زمان افتتاح هتـل در سـال   

تواند هيچ يك  كس نميبوده است كه هيچ
ها را بيابد، و حتي اگر بتوانيد از اين مغازه

بوتيـك مـورد نظـر را بيابيـد بعيـد اســت      
دوباره بازگشتن به آنجـا را داشـته    شانس

داران تجاري هميشه باشيد، درنتيجه اجاره
مأيوسند و تمام كالاها زير قيمت به حراج 

بـدون ترديـد   ). 15("گذاشته شـده اسـت  
مشتريان گيج و سـردرگم هتـل هميشـه    

هـر  (كنندگان پربـازدهي نيسـتند    مصرف
چنــد در اغلــب لحظــات بــازار در همــين 

هـاي آنـي   گيـري مگـي و تصـمي   گشته گم
تبليغات بـه  . كند مشتري خود را شكار مي

كننـدگان نيـاز    كنش غيرعقلانـي مصـرف  
ــت ). دارد ــل قيم ــه  دلي ــي ك ــاي حراج ه

بيند احتمـالا توليـد   جيمسن در اينجا مي
ي كالاهاسـت، كـه مطـابق    بيش از انـدازه 

كننـدگان   توليد  ي بحران، هاي نظريهآموزه
دسـتمزدها  كند از  دار را مجبور ميسرمايه

كنندگان فشار وارد كننـد  بزنند و بر توزيع
ها يا برانگيختن تا به كمك شكستن قيمت

ي تبليغات از رقبايشان بيشتر تقاضا بوسيله

  
  تصوير اثر كاترين جونز
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ي معروف انباشـت در  اما معضله. بفروشند
اگــر وجــود داشــته (داري متــأخر  ســرمايه

هاي به صورت موقت از طريق سامان) باشد
بازارهاي پولي،   اري،هاي اعتبكارت  فضائي،

و در واقع با بازاريابي بيشتر مديريت و حل 
كننـدگان   اين پنـدار كـه مصـرف   . شود مي

ممكن است توسـط حادفضـاي پسـامدرن    
يابي خود را از دسـت بدهنـد، و بـه    جهت

عنوان نتيجه، از طريق واداركردن بوناونتور 
ــراي شــبه   ــه پرداخــت هزينــه بيشــتر ب ب

ات، بازتوليـد  قلمرويي كردن سراب تبليغ ـ
مصرف را كند كنـد، مفهـومي محـدود از    

اين مفهوم مقاومـت   بعلاوه، . مقاومت است
ي شـناخت  در پسامدرنيسم مانع مشاهده

ــق ــي  عمي ــائل سياس ــر جيمســن از مس ت
ــنش   ــز آن ك ــم و ني محــوري پسامدرنيس

شـود كـه او در    سياسي سوسياليستي مـي 
  .دهد پاسخ به اين مسائل ارائه مي

   
اي مسأله: "اي جديد مفهوميهاندام"رشد 

  سياسي در عصر پسامدرنيسم
حادفضـاي    همانطور كه قـبلا بحـث شـد،   

ي انساني را متلاشي و نابود  پسامدرن سوژه
كند و ارتباط او با گذشته و حال را بـه   مي

يـابي خـود در درون ايـن    منظور موقعيـت 
. كنـد  فضاي نـوين بـه شـدت دشـوار مـي     

هاي سوژهما "  :گويدمي (1998a)جيمسن 
اي كه در اين فضاي نوين واقع ايم، انساني

جهشي   ايم،گام با اين تحول پيش نرفتههم
در عينيت رخ داده است كه هنوز با جهش 

ما هنوز . ايممعادلي در ذهنيت همراه نبوده
فاقد ابزارهاي مفهومي براي سازگارشدن با 

در واقع ). 11("اين حادفضاي نوين هستيم
ايــن اخيرتــرين "ت جيمســن معتقــد اســ

هـاي  جهش در فضا، در نهايت از ظرفيـت 
  يابي خـود، اندام فرد انسان جهت موقعيت

ــوني    ــيط پيرام ــي مح ــازماندهي ادراك س
و ترسيم شناختي موقعيـت    بلافصل خود،

فراتـر    خود در جهان بيرونيِ قابل ترسـيم، 
حادفضــاي پســامدرن ). 16("رفتــه اســت

  ي عظــيم ارتبــاطي،ترســيم ايــن شــبكه"
غيرمتمركز چنـد مليتـي و جهـاني را بـه     

هـايي  اي كه ما خود را همچون سوژهگونه
 "يـــابيم منفـــرد در آن گرفتـــار مـــي   

(1998a:16)    براي ما بسيار دشـوار كـرده
  .است

هاي انساني در فهم موقعيـت  ناتواني سوژه
و (شـان در درون  تاريخي و فضايي خـاص 

نظـــام ) شـــايد بـــه عنـــوان تـــأثيري از 
جهـاني يـك مسـأله سياسـي     داري سرمايه
-من به اين مسأله در بخش نتيجـه (است 

تـر  گيري همين مقالـه بـه صـورت كامـل    
براي فائق آمدن بر ايـن  ). خواهم پرداخت

يعني به منظور توانايي بازنمايي و  –مسأله 
ــا نظــام  موقعيــت ــابي خــود در رابطــه ب ي
جيمسن  –جهاني به مثابه كل داري سرمايه

نخسـت بايسـت   معتقد است كه ) 1991(
را پرورش ) 39( "هاي نوين مفهومياندام"

در عوض هرگونه  (1999e)جيمسن . دهيم
  ي پسامدرنيسم، گيري اخلاقي دربارهنتيجه

ــنهاد  ــالكتيكي و  "پيش ــيل دي ــل اص تحلي
به منظور (...) هايي تاريخي از چنين پديده

ارزيابي اين توليد فرهنگي جديد در درون 
ي تغييـر شـكل    هاي موثري دربارهفرضيه

كلي فرهنـگ، و نيـز سـاختاريابي مجـدد     
داري متأخر به مثابه يك  اجتماعي سرمايه

درنتيجــه . دهــد را ارائــه مــي) 30("نظــام
هاي مفهومي نويني نيـاز  جيمسن به اندام

ــي  ــأثيرات متلاش ــه ت ــا ب ــدهدارد ت ي كنن
  . پسامدرنيسم بپردازد

هاي مفهومي كه جيمسن بـه عنـوان   اندام
برابر مسأله سياسيِ متلاشي و  راه حلي در

كند به هيئت كنشي  شدن سوژه مطرح مي
يابد كه زيبايي شناختي نمود مي-آموزشي

. يـابي شـناختي ناميـده شـده اسـت      نقشه
يابي شناختي از پژوهش كوين ليـنچ   نقشه

با نام تصوير شهر برگرفته شده است و بـه  
ــراي جيمســن جــذابيت دارد  . دو دليــل ب

ــنچ   ــيف ليـ ــت، توصـ ــهنخسـ ي  از تجربـ
نـاتواني  (گي ساكنين شهر بيگانه  گشته گم

آنها در ترسـيم ذهنـي موقعيـت خـود در     
قابــل ) درون و در رابطــه بــا كليــت شــهر

ي  بندي جيمسن از سوژهمقايسه با صورت
ي پسامدرنيسـم، كـه قـادر    متلاشي شـده 

ترسيم ذهني موقعيت خود در درون و در 
  . رابطه با حادفضاي جهاني نيست

يـابي شـناختيِ ليـنچ     ه دوم، نقشـه در وهل
اي با امر نمادين لكـان  العادهمشابهت فوق

دارد، تا ميزاني كه هر دو اصطلاح ميان امر 
. كننــد گــري مــيواقــع و خيــالي ميــانجي

يــابي  جيمســن در عمــل نقشــه همزمــان، 
شناختي ليـنچ را همچـون تمثيلـي بـراي     
تحليل آلتوسر از ايدئولوژي به صورت كلي، 

ي خيالي افراد رابطه"يعني : كند تفسير مي
: 53-54( "با شرايط واقعـي هسـتي آنهـا   

درنتيجـــه جيمســـن مفهــــوم   ). 1991
كند  يابي شناختي را از لينچ اخذ مي نقشه

زيبـايي شـناختي   -راهبرد شهري سياسي(
، رمزگـان  )سازي كليت شـهري براي شبيه

ــه واســطه ــاعي  آن را ب ــام ارج ي يــك نظ
آنگـاه آن را   دهد، و ماركسيستي تغيير مي

ي ي انطبـاق دادن رابطـه  به عنـوان نحـوه  
-داري خيالي سوژه بـا حادفضـاي سـرمايه   

ي عنصــر بــالقوه. كنــد جهــاني طــرح مــي
ــار جيمســـن پيرامـــون   مقاومـــت در آثـ

  .پسامدرنيسم در اينجاست
  

  بخشي يابي شناختي به مثابه كليت نقشه
هـا بـه   كند كـه سـوژه   جيمسن توصيه مي

ــي بـ ـ   ــخي سياس ــوان پاس ــأثيرات عن ه ت
به صـورت    ي پسامدرنيسم،كنندهمتلاشي

ي خيالي خود با حادواقعيت شناختي رابطه
امـا  . كننـد  جهاني ترسيم مـي داري سرمايه

يـابي شـناختي يـك كـنش      چگونه نقشـه 
ي مقاومـت اسـت و بـه چـه كـنش      بالقوه

مند است؟ پاسخ به اين دو اي علاقهسياسي
 شود پرسش در دو مفهوم مرتبط يافت مي

ــام آثــارش بــراي      ــه جيمســن در تم ك
: كند مشروعيت بخشيدن به آنها پيكار مي

اگر چه پژوهشگران . بخشي كليت و كليت
بخشـي را   بسياري مفاهيم كليت و كليـت 

لاكلائـو و موفـه   (انـد  انگيـز دانسـته  مسأله
جيمسن مدعي اسـت  ) 1984، جي 1984

كه اين مفاهيم هم براي هدف سياسـي و  
-اگر جهاني. اندوريهم تحليلي مطلقا ضر

بخـش  فرآينـدي كليـت  داري شدن سرمايه
است كه از طريق آن تمام روابط منحصـر  

ــاعي     ــاوت اجتم ــرد و متف ــه ف يعنــي (ب
بــه صــورت روزافــزون ) دارانــهغيرســرمايه

-منطق گسترش يابنده كالايي شدن را مي
پس به انتزاع كليت بخش معادلي   پذيرند،

همچـون   نياز است كه بتوان اين فرآيند را
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از . شرايط جهاني نوين هستي درك كـرد 
جهـاني  داري نظر جيمسن كليـت سـرمايه  

ماركسيسم معاصر را با ايـن انتـزاع توليـد    
كند كه  اي عمل ميكند و همچون ابژه مي

ــارزه ــد و مب ي سياســي سوسياليســتي نق
  .كند جهت نفي آن پيكار مي

داري جهـاني  تر از آن كليـت سـرمايه  مهم
بخشي است  ي براي كليتپيش شرط تحليل

كه نـزد جيمسـن بـه انگيـزه اقتـدارگرا و      
ــانه ــل  ددمنشـ ــا ميـ ــتي يـ ي استالينيسـ

هـا بـه   سركوبگرانه به تقليل تمـام تفـاوت  
تشابه و چندگونگي بـه همگـونگي ارجـاع    

بخشـيدن   تمايل جيمسن به كليت. 7ندارد
در اين استدلال او قرار دارد كه هر عنصـر  

اقتصادي، -يفرآيند سياس  خاص اجتماعي،
بندي فرهنگي، به نحـوي از انحـاء،   و شكل

اما با   با اينكه به صورت نسبي داراي است،
ديگـــر عناصـــر اجتمـــاعي، فرآينـــدهاي 

ــدياقتصــادي و شــكل-سياســي ــاي بن ه
فرهنگي در پيونـد اسـت و از آنهـا تعـين     

درنتيجـــه اگـــر . پـــذيردچندگانـــه مـــي
گي، پراكندگي  پارهپسامدرنيسم حاوي پاره

بخشي  كليت  وپاشي زندگي و معناست،و فر
به معناي كمي بيش از برقراري پيوند ميان 

هــاي فرهنگــي، فرآينــدهاي بنــديشــكل
سياســي و عناصــر مختلــف بــا -اقتصــادي

پذيري تاريخي و جغرافيـايي  شرايط امكان
تري است كه هستي آنها را مشروط وسيع

 كنــد و بـه صــورت چندگانــه متعـين مــي  
(Jameson 1991:402).  در ديـــــدگاه

بخشـــي بـــه معنـــاي  جيمســـن كليـــت
يـابي و  مرتبطكردن و پيوند زدن، موقعيت

خواهد مي(پديده يا رخداد   تفسير هر ابژه،
كارت اعتباري باشد يا كفـش نايـك و يـا    

در رابطـه بـا روابـط و    ) جنگ تروريسـتي 

تـري  نيروهاي ساختارها و تعينـات وسـيع  
است كه هستي تاريخي حسي و عيني آنها 

  .كند محدود يا مقدور ميرا 
ــي   ــن نم ــال جيمس ــا اينح ــه  ب ــد ك گوي

-بخشي قادر به توليد تصوير زيبايي كليت
ــناختي كامـــل از كليـــت جهـــاني     شـ

و يـا اينكـه بازنمـايي    . داري اسـت  سرمايه
اي عيني، كامل و بي ميانجي جهان به گونه

اگر گاهي چنـين  ": باشدكه واقعا است مي
عي است رسد كه واژه كليت مدبه نظر مي

نظرگاه ممتازي نسبت به كليت وجود دارد 
ــروژه   ــا ايـــن پـ ــه حقيقـــت دارد، امـ كـ

بخشي دلالتـي دقيقـا مخـالف را در     كليت
ي آن ناممكن بودن برمي گيرد و مفروضه

هـاي   اتخاذ چنين جايگـاهي بـراي سـوژه   
 Jameson)"بيولوژيك و منفرد انساني است

اما اگر چنين نظرگاه ممتاز و . (1991:402
داري  بالايي بـه كليـت جهـاني سـرمايه    از 

ناممكن است، به اين معنا نيست كه تلاش 
بــراي بــازنمودن آن از جايگــاه محلــي    

. مان به لحاظ سياسـي عبـث اسـت    خاص
اين كليت جهـاني فراسـوي دانـش    "بلكه 

يابد و محصول قدرت دانش است،  بسط مي
قابــل بازنمــايي نيســت، امــا بازنمــايي آن 

 Hardt and) "ضــــروري اســــت 
Weeks:2000:23) .يــابي  درنتيجــه نقشــه

يعني (داري  شناختيِ كليت جهاني سرمايه
يـابي و   كنش اجتماعي بازنمايي و موقعيت
-داري تصور خود در رابطه با نظام سرمايه

بخشـي، يـا    ، كليت)جهاني گسترش يابنده
شناختي به مسأله راه حل سياسي و زيبايي

شــكل سياســي  ": پسامدرنيســم اســت 
اگـر چنـين چيـزي وجــود      يسـم، پسامدرن

ابداع   ي خود،به عنوان وظيفه  داشته باشد،
يابي شـناختي جهـان را    بردن نقشه و پيش

دارا خواهد بود، هم در مقياس اجتماعي و 
  ).1991:54("هم در مقياس فضايي

  
يابي شـناختي بـه مثابـه سـه شـرط       نقشه

  امكان پذيري مقاومت سياسي
ا منطـق  در بخش پاياني پسامدرنيسـم، ي ـ 

داري پسين، جيمسن بـه   فرهنگي سرمايه
دهد كه چه شكلي از  اين پاسخ پرسش مي

سياســـت فرهنگـــي بـــراي مقاومـــت در 
ــوثر اســت ــرد . پسامدرنيســم م او دو راهب

. كنــد فرهنگــي بــراي مقاومــت مطــرح مــي
ــك   ــردي هموپاتيـــ ــتين، راهبـــ نخســـ

(homeopathic)    ــه ــه ب ــي حمل ــت، يعن اس
ــرمايه  ــه تصــويري و نمايشــي س داري  جامع

متأخر از درون و از طريق به كار بردن منابع 
هاي فرهنگـي  تصويري آن در راستاي كنش

نابود كردن تصـوير  "از طريق : ضد هژمونيك
ريـزي منطـق   به كمك خود تصـوير و طـرح  

ها بـه كمـك نيـروي مقـادير حتـي      وانموده
. 8 (1991:409)"هـــا بيشـــتري از وانمـــوده

اخــتلال فرهنگـــي، رفتارهـــاي مقـــاومتي  
و مبارزه بـر سـر اسـتفاده از ارزش      معناساز،
ــانه ــرد نخســت    نش ــالا در ايــن راهب اي ك

. گنجـد هموپاتيك در مقاومت فرهنگي مـي 
راهبــــرد دوم مقاومــــت فرهنگــــي در    

يابي شناختي اسـت كـه    نقشه  پسامدرنيسم،
جيمســن آن را آشــكارا بــر راهبــرد نخســت 

يــابي  آنچــه مــن نقشــه": دهــد تــرجيح مــي
ــده  ــناختي نامي ــياش ــرد   م را م ــوان راهب ت

تري دانست كـه مفهـوم نـاممكن    مدرنيستي
رسـد  كليت را كه در اين لحظه به نظـر مـي  

ــدازه  ــه همــان ان ــازنمودي آن ب ــامي ب ي ناك
آن مفيـد و بـارور   ) غيرقابل تصـور (موفقيت 

چــرا ). 1991:409("كنــد اســت حفــظ مــي
بـــا   يـــابي شـــناختي را، جيمســـن نقشـــه

ــت ــاممكن آن    كلي ــل ن ــي و تماي ــه بخش ب
از نظـر    داري،بازنمايي كليت جهاني سـرمايه 

داند؟ به اين دليـل كـه   سياسي سودمند مي
حلـي متصـور را در   يـابي شـناختي راه   نقشه

ــر ســه مســئله ــه براب ي عينــي سياســي ارائ
ــي ــت،  م ــگاهيان ماركسيس ــه دانش ــد ك   ده

ي جهاني ها و كارگران پاره پارهسوسياليست
ــا آن  در عصــر ســرمايه ــه داري متــأخر ب روب

يـابي شــناختي   بـدين وســيله نقشـه  . روينـد 
پــذيري كنـد ســه شـرط امكــان   تـلاش مــي 

ــر ســرمايه  داري را تســهيل  مقاومــت در براب
  .كند

  
І .يــابي شــناختي و بــه مركــز آوردن  نقشــه

  ي بازنمايي كننده مجدد سوژه
ــي) 1991(جيمســن ــين م ــه چن ــدارد ك پن

از "ي ايـدئولوژيك  قلمروي پسامدرن مبارزه
هــا كــوچ كــرده    بازنمــايي مفــاهيم بــه  

همانطور كـه كـه قـبلا اشـاره     ). 321("است
ــال    ــورتي راديك ــه ص ــم ب ــد، پسامدرنيس ش
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وار پسامدرن هيچ ابزاري ي نمونهسوژه
بر اي بازنمائي اينكه كيست، از كجا 

آمده و در اين جهان در كجا قرار دارد، 
هاي پسامدرن سوژه... دراختيار ندارد

به منظور  ي ظرفيت سياسيقابليت توسعه
تأمل انتقادي در مورد تغيير جهان يا 

 پيكار براي تغيير را ندارند

ي انساني را متلاشي و پاره پـاره كـرده    سوژه
اســت، مفهــوم زمــان را از او دريــغ كــرده و 
ــرده    ــرگردان ك ــايي آن را س ــات فض مختص

ي  ي سياسي بـه سـوژه   درنتيجه سوژه. است
اي بـدل  يرسياسـي گشته و غ شيزوفرنيك گم

هـاي   شده است كه قادر به ساخت بازنمـايي 
ــايي ــجمي   زيب ــناختيِ منس ــه"ش ي  از تجرب
يـا در  (معنـا  . نيسـت ) 1991:21("اش جاري

ــا  ــدم معنـ ــع عـ ــط  )واقـ ــان توسـ ي جهـ
- اي و حادواقعيت بـي هاي رسانه سازي شبيه

شـود و عامليـت    بنيان تجـاري سـاخته مـي   
ج سياسي و ميل به دگرگوني اجتماعي را فل ـ

وار  ي نمونـه  سـوژه  از نظر جيمسـن،  . كند مي
پسامدرن هيچ ابزاري بـراي بازنمـايي اينكـه    

از كجا آمده و در اين جهان در كجا   كيست،
ــدارد  ــار ن ــرار دارد، در اختي ــوژه. ق ــاي س ه

ي ظرفيـت سياسـي    پسامدرن قابليت توسعه
بــه منظــور تأمــل انتقــادي در مــورد تغييــر 

  . ندارند جهان يا پيكار براي تغيير را
حل متصـور جيمسـن    يابي شناختي راه نقشه

يعنـي  (در برابر اين مسأله سياسي پسامدرن 
اي كه ديگـر قـادر بـه    ي متلاشي شده سوژه

در . اسـت ) بازنمايي خـود در جهـان نيسـت   
ــابي شــناختي مقــدور  واقــع هــدف نقشــه ي

ــاختن  ــت   "س ــه موقعي ــته ب ــايي وابس بازنم
ــت وســيع  ســوژه ــردي در آن كلي ــر و  ي ف ت

غيرقابــل بازنمــايي اســت كــه ســاختارهاي  
جامعه را به مثابه يك كل به يكديگر متصـل  

يـابي شـناختي    نقشـه ). 1991:51("كنـد  مي
شناختي است كـه از طريـق    اي زيبايي شيوه
هـاي نـاقص از   كردن ساخت بازنمـايي  مقدور

هـاي  ي خود براي سـوژه تجربه و مكان ويژه
  مشروط به موقعيـت تـاريخي و جغرافيـايي،   

كنـد و   آن سوژه خود را در فضا يكپارچه مي
. دهــد خــود را در زمــان تــاريخي قــرار مــي 

ــه  ــه نقش ــت    درنتيج ــناختي عاملي ــابي ش ي
اي كـه  خلاقيت و هدف را در زمانه  سياسي،

رود سوژه ديگر وجود نداشته باشد انتظار مي
منـد بـه انقـلاب     چه برسد به اين كه علاقه(

در . ردانـد گ ي انسـاني بـازمي   به سوژه) باشد
يـابي شــناختي   نقشـه   ايـن تفسـير نخســت،  

هــاي  دسـتگاهي مفهـومي اسـت كـه سـوژه     
انساني را در رابطه بـا پسامدرنيسـم توسـعه    

دهد و پيش شرط مقاومت سياسـي آنهـا    مي

  .داري است در برابر سرمايه
   
ІІ .بخشـي   يابي شناختي و مشـروعيت  نقشه

  آكادميك ماركسيسم
هــا و مشــروعيت و عــدم مشــروعيت رشــته

هـا و توليـد و   هاي مختلف، آكـادمي گفتمان
ي قلمرويي از مبـارزه   توزيع دانش آكادميك،
دهـد كـه جيمسـن بـه      سياسي را شكل مي

ــرمنده   ــت غيرش ــك ماركسيس ــوان ي ي عن
- آگاهانــه در آن مشــاركت مــي  دانشــگاهي،

پيامد اينكه جيمسن يـك دانشـگاهي   . جويد
ــت،    ــي اس ــايلات انقلاب ــا تم ماركسيســت ب

حفـظ و    او در مبارزه بـر سـر دفـاع،    دخالت
تــدريس ماركسيســم بــه رغــم روشــنفكران 

ــه ــوليبرال و نئومحافظ ــه  نئ ــاري اســت ك ك
خواستار نابودي ايـن سـنت   

اما ايـن   9.اندسياسي و نظري
كــردن محافظــت و جــاوداني

نظريه و عمـل ماركسيسـتي   
ــي   ــرخش فرهنگ ــس از چ پ
ــوارتر   ــيار دش ــامدرن بس پس

يعنـي از زمـاني   . شده اسـت 
كــــــــه بســــــــياري از 
- پساساختارگرايان و فرهنگ

گرايـــان راديكـــال جنگـــي 
شكن را عليه مفـاهيم  شالوده

ــيوه   ــد ش ــتي مانن ماركسيس
انـد و نيـز   توليد، كليـت و نظـام آغـاز كـرده    

ي كـارگر و هـدف   ي طبقـه سياست مبـارزه 
- انقلاب سوسياليستي را به باد انتقاد گرفتـه 

ي پسـامدرن بـه   در اغلب مـوارد علاقـه  . اند
ــق،  ــاوت و گسســت مطل ــدگونگي، تف و   چن

ــالوده  ــي ش ــايگزين  سياســت ادب ــكني ج ش
راهبردهـاي تحليلـي كليــت بخـش و نظــام    
بخش و اهداف سياسي انقلابـي ماركسيسـم   

  .شده است
- يابي شـناختي مـي   جيمسن به كمك نقشه

ــم را از  كوشــد ذره ــات ماركسيس ــا و قطع ه
. تخته ساطور پساساختارگرايي نجـات دهـد  

بخشـي در   ناختي همـان كليـت  يابي ش نقشه
سـازي  از طريـق مبـدل  . لباسي مبدل اسـت 

ــت ــه  كلي ــه نقش ــي ب ــناختي،   بخش ــابي ش ي
جيمســـن بـــا تمهيـــدي دانشـــگاهيان    

بخشي بـه   كليت"ضدماركسيست را از شعار 
ــتي  ــدارگرايي استالينيسـ ــه اقتـ دور  "مثابـ

رغــم ايـن مفهـوم همزمـان، علـي    . كنـد  مـي 
 هاي پساساختارگرا به منظـور كـاهش  تلاش

كردن واقعيت اجتمـاعي بـه   وارهدادن و شيء
تـلاش ماركسيسـم را     هاي قياس ناپذير،پاره

داري به مثابه يك  براي انديشيدن به سرمايه
جيمسن . كند كليت و نظام جهاني حفظ مي

ــتين مقالــه ) 1998( اش در مــورد در نخس
مـن خـودم را   ": گويديابي شناختي مي نقشه

زيبايي شناسيِ ي  ملزم يافتم در بحث درباره
اي را از ميان اسـم  بيراهه  يابي شناختي، نقشه

عبورهــا و مضــامين بــزرگ پساماركسيســم 
اي كه براي من ممكـن  به گونه  ترسيم كنم،
رسد كـه زيبـايي شناسـي بتوانـد     به نظر مي

اي بـراي مـورد بحـث    چيزي بيشتر از بهانـه 

ــري    ــي و نظـ ــائل سياسـ ــرار دادن مسـ قـ
ــد ــه). 347("باشـ ــر  و در نتيجـ ــري بـ گيـ

پسامدرنيســــم، يــــا منطــــق فرهنگــــي 
هـدف  ) 1991(داري متأخر جيمسن  سرمايه

  :كند از كارش را آشكار مي
ــر   راهبــرد بيــاني صــفحات آتــي مشــتمل ب

ــوده اســت  ــوني ب ــراي  . آزم ــلاش ب ــي ت يعن
ي اينكه از طريق نظـام بخشـي بـه    مشاهده

و تـاريخي    چيزي كه مطلقا فاقد نظام است،
. تاريخي اسـت  ساختن چيزي كه مطلقا ضد

اي  توان آن را دور زد و شـيوه  چيزي كه نمي
ــه آن،   ــراي انديشــيدن ب ــاريخي حــداقل ب ت

بايسـت بـر ايـن سيسـتم     ". يابدضرورت مي
 60ي ، اين شعار اصـلي دهـه  "نامي بگذاريم

ــث    ــري در مباح ــات غيرمنتظ ــد حي تجدي
  ). 418(يابدپسامدرنيسم مي

يــابي شــناختي راه حــل جيمســن در  نقشــه
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گفتمــان آكادميــك   ســأله سياســيِمقابـل م 
تكثرگـرا  - مسلط پساسـاختارگرايي و ليبـرال  

ــت ــدن     10اس ــيه ران ــه حاش ــي ب ــه در پ ك
يــابي شــناختي  نقشــه. ماركسيســم هســتند

بخشي  تلاش دارد واقعيت اجتماعي را كليت
داري بــه مثابــه نظــامي  كنــد و بــه ســرمايه

در قلمروي مبارزات نهادي . جهاني بيانديشد
هـاي  هـا و گفتمـان  نشبر سر مشروعيت ك ـ

در (يابي شناختيِ جيمسـن   آكادميك، نقشه
هـاي  مقولـه ) آثارش راجع بـه پسامدرنيسـم  

بخشــي را در مقابــل جنــگ  كليـت و كليــت 
ي اردوگاه پسامدرن عليه ايـن  شكنانهشالوده

ــاهيم  ــل (مف ــه صــورت ك ) و ماركسيســم ب
كـه  از آنجـايي . بخشـد مجددا مشروعيت مي

اگـر مطـابق   (ست ماركسيسم تنها گفتماني ا
با ديـدگاه نوفوكوگرايانـه بخـواهيم آن را بـه     
يــك گفتمــان ايــدئولوژيك در ميــان ديگــر 

ــان ــانيِ   گفتم ــزرگ جه ــگاه ب ــا در فروش ه
كـه  ) ي فرهنگي معاصر تبـديل كنـيم   نظريه

ي سياســي بــراي داراي ظرفيــت و نيــز اراده
به ويـژه از طريـق   (تفسير و دگرگوني جهان 

اجتمـــاعي  شـــناخت و فـــراروي از روابـــط
يــابي شــناختي  اســت، نقشــه) داريســرمايه

ي  جيمسن، از طريق حفظ عنصري از نظريه
ماركسيستي و مشروعيت بخشيدن بـه نقـد   
ماركسيستي در پرتـو راه و رسـم پسـامدرن    
  در قلمروي نهادي توليد و مصرف آكادميك،
مقاومـــت در برابــــر منطـــق فرهنگــــي   

  .جهاني استداري سرمايه
  
ІІІ .ــابي  نقشــه ــناختي و شــكلي ــري ش گي

  آگاهي طبقاتي جهاني
ــرون(داري  شــدن ســرمايهجهــاني ســپاري ب

outsourcing   ــه ــه كارخان ــاغل ب ــاي مش ه
هـاي  كـردن اتحاديـه  كش، غيرقانونيبيگاري

ــط سياســت   ــارگري توس ــاي دولتــي  ك ه
) المللـي توليـد  نئوليبرال، و پراكنـدگي بـين  

هـاي يـك طبقـه كـارگر     ضرورتا با سياسـت 
ظهـور نـوعي آگـاهي طبقـاتي      و يـا   جهاني،

ي بـراي خـود در   طبقـه (انقلابي چندمليتي 
ــاركس ــد مـ ــت ) ديـ ــوده اسـ ــراه نبـ . همـ

جهاني و فرهنگ پسـامدرن هـر   داري سرمايه
ــد و شــرايط دو عليــه آن همدســت شــده ان

ي  نــويني را بــراي احتمــال پيــدايش ســوژه
ي جهــان انقلابــي طبقــه كــارگر در گســتره

له و نيــز ايـن مطلــب مسـأ  . انــدخلـق كـرده  
ــان     ــن نش ــه جيمس ــي را ب ــتي سياس فرص

  :دهد مي
ام كـه ايـن شـكل جهـاني     من متقاعد شـده 

ــرمايه  ــامدرنِ س ــاتي  پس ــق طبق داري، منط
امـا ايـن منطـق هنـوز     . نويني خواهد داشت

كاملا ظهور نكرده است چرا كه طبقه كارگر 
هنوز خود را در مقياسـي جهـاني بازسـازي    

آگـاهي   نكرده است، و درنتيجه در طبقات و
واضح اسـت كـه   . طبقاتي بحراني وجود دارد

ي شكل هاي در جبهه چپ عامليت بر عهده
هاي ماركسيستي ما قديمي نيست اما روايت

كنند كه بخشي از آنهـا بـراي    را مطمئن مي
گــرفتن عامليــت خــود را بازســازي برعهــده

خواهد كرد و در اين معناست كه من هنـوز  
- تي مـي خود را متعهد به منطق ماركسيس ـ

  ).31(يابم
داري  سـرمايه ) و قـديمي (هاي نـوين  پويايي

و حتـي  (هـاي  چالش بزرگي را براي سازمان
ــه ــاياتحادي ــاد  ) ه ــز ايج ــتي ني سوسياليس

هـايي كـه در پـي بسـيج     كنـد، سـازمان   مي
تشكيلات طبقه كارگر در سطح جهان عليـه  

منطــق فرهنگــي  . نئوليبراليســم هســتند 
اســت هـاي سي پسامدرنيسـم تنهـا دشــواري  

سـازي  كند و خنثي سوسياليستي را زياد مي
آميخـتن  آگاهي طبقاتي راديكال را با درهـم 

قلمروهـــاي اقتصـــادي و فرهنگـــي و نيـــز 
- هاي طبقاتي با سياسـت پيوندزدن سياست

ــديد     ــند تش ــدگي بازارپس ــبك زن ــاي س ه
با اشاره به معضل ) 1991(جيمسن . كند مي

- سياسي و جهاني مشهور سوسياليسـم مـي  
ه دليـل بحـران در انترناسيوناليسـم    ب"گويد 

هاي همـاهنگي  دشواري(...) سوسياليستي و 
اقدامات سياسي محلي و بـومي بـا اقـدامات    

المللـي، ايـن معضـلات سياسـي     ملي و بـين 
فوري عملكرد ايـن فضـاي نـوين پيچيـده و     

  ).413("گيردبزرگ را به پرسش مي
جيمســن معضــل سياســي سوسياليســم در 

جهـاني را بـا بحــث    رابطـه بـا فضـاي نـوين    
ميـرم اثــر  مـن دارم مـي  : ي دترويـت  دربـاره 

ماروين سوركين و دان گئورگـاكيس نشـان   
ــي ــد، م ــزش سياســي،    ده ــه خي فيلمــي ك

ليـگ كـارگران   "مبارزات شهري و پايان كار 
ثبـت   60را در دهـه   "پوسـت انقلابـي سـياه  

اگـر چـه ليـگ در ابتـداي مبـارزه      . كنـد  مي
ت آورد، اما دستاوردهاي قابل توجهي به دس

گويـد كـه   بـا تأسـف مـي   ) 1991(جيمسن 
نهايتـا بـه شـكل     راهبرد سياسي كلي آنهـا،  

- مهـم ). 414(شهري خود غل و زنجيـر بـود  
تــرين چــالش بــراي ليــگ واژگــان انقلابــي 

توان بر مبنـاي   چگونه مي"اينكه : فضايي بود
يـك جنـبش     ها و راهبـرد شـهري،  سياست

ــترش داد  ــي را گسـ ــي ملـ ، )414("سياسـ
بري ليگ را در ديگر شـهرهاي آمريكـا و   ره

هـاي جهـان گسـتراند، و    حتي ديگر بخـش 
هـا  براي پيوند و همكاري با ديگر تشـكيلات 

) 1991(امـا بـه نظـر جيمسـن     . مبارزه كرد
ي كننـده چالش سياسـي بـزرگ و تضـعيف   

چگونـه تجربـه و   "ليگ اين مسأله بـود كـه   
الگــوي محلــي و منحصــر بــه فــرد را بــراي 

ــاني در  ــتمردم ــر موقعي ــايي ديگ ــا بازنم ه
  ).414("كند

ميـرم شكسـت   من دارم مي: اگر چه دترويت
جيمسـن   دهـد،   سياسي ليـگ را نشـان مـي   

روايت اين فيلم از مبارزات شهري ليگ را به 
لحــاظ سياســي آموزنــده و حتــي مثــالي از  
چالش معاصر روياروي فعالان سوسياليسـت  

. بينـد ي جهاني مـي ي كارگر پراكندهو طبقه
ــ ــاييف شــناختي يلم دشــواري بازنمــايي زيب

تجارب سياسي محلي كارگران براي تجـارب  
هــاي سياســي كــارگران در ديگــر موقعيــت

) 1991(جيمسـن  . كنـد  جهاني را روايت مي
گويد روايـت فـيلم از شكسـت سياسـي،     مي

كل معماري فضاي جهاني پسامدرن را بـه  "
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ي مانع ديالكتيكي نهايي يا محـدوديتي  گونه
ــدا، ــبح ناپي ــي  ش ــر م ــود ب ــه وراي خ - گون
ي محلي ليگ و چـالش   تجربه). 415("كشد

و   در پيــدازدن، مــرتبط كــردن،(جهــاني آن 
اي كه در شهر و حتـي   بسيج كردن به شيوه

كه توسـط  ) شود شكل سياسي ملي اجرا مي
ــت ــي: دتروي ــن دارم م ــان داده م ــرم نش مي

آن چيـزي اسـت كــه از   "شـود، حـاوي    مـي 
ــه  ــطلاح نقش ــناخ  اص ــابي ش ــتفاد ي تي مس

  ). 415("شود مي
اي شـناختي تنهـا   اين فيلم به عنـوان نقشـه  

المللـي را بـراي   ي سوسياليسـم بـين  وظيفه
ي شـكل سياسـي ملـي يـا     روزي كه بوسيله

دهـد،   شهري استعلا يافته است را نشان نمي
ــر ضــرورت سياســي   بلكــه گــواهي اســت ب

- داري از موقعيت يابي شناختي سرمايه نقشه
- ارتباط دادن بازنمـايي  هاي محلي و سپس

هـاي تخيلـي   هاي خيالي منتج به بازنمـايي 
. هاي جهـاني توليدشده توسط ديگر موقعيت

يـابي   در اين معنـا زيبـايي شناسـي نقشـه    "
ي سياســي شــناختي بخشــي از هــر پــروژه

ــتي اســــــــــــت  "سوسياليســــــــــ
(Jameson,1991:416) .ي هاي بالقوهتوانايي

 هـاي يـابي شـناختي و سياسـت    نقشه جهانيِ
توانــد از آن منــتج شــود،  طبقــاتي كــه مــي

بيشـترين اهميــت را بــراي جيمســن دارنــد  
يـابي شـناختي    در حقيقت نقشـه "): 1991(

رمـزي بـراي گسـترش     چيزي بـه جـز اسـم   
ايـن مفهـوم تنهـا     - آگاهي طبقـاتي نيسـت  

ضــرورت آگــاهي طبقــاتيِ نــوين و تــاكنون 
اي را در راستاي فضامندي نـوين   تصور نشده

 "(...)درن مطرح كرده اسـت  پنهان در پسام
)418.(  

- اي بـين  يابي شناختي شـيوه  درنتيجه نقشه
المللي از ارتباط سياسي است كه تـلاش بـر   
ــي   بازنمــايي و ســهيم كــردن تجــارب محل
مبارزات سوسياليسـتي كـارگران خـاص بـا     

ــاني  ــاي جه ــان دارد همتاه ــه. ش ــابي  نقش ي
ــراي   شــناختي تجــويز سياســي جيمســن ب

درنتيجـه بـا   . ي اسـت الملل ـسوسياليسم بين
ي توجه به اين تفسـير سـوم، عنصـر بـالقوه    

ــأثيرات    ــم، ت ــر پسامدرنيس ــت در براب مقاوم
. يـابي شـناختي اسـت    سياسي عملـي نقشـه  

ــاني و    ــارگري جه ــه ك ــاهي طبق ــي آگ يعن

اي در مقياس جهاني بر  يافتهجنبش سازمان
  .داريعليه سرمايه

  
يابي شـناختي بـه منظـور     نقشه: گيرينتيجه
  داري جهاني ت در برابر سرمايهمقاوم

هــايي چــون جيمســن تــلاش ماركسيســت
انـد   بسياري در جهت فهم اين مسأله داشـته 

كـه چگونـه منطــق فرهنگـي پسامدرنيســم    
هاي ايـدئولوژيك  الزامات اقتصادي و گفتمان

بخشـد،  داري جهاني را مشروعيت مي سرمايه
در برابــر ايــن . كنــد تقويــت و بازتوليــد مــي

در درون پسامدرنيســم پرســش كــه آيــا   
سازوكاري وجود دارد كه در برابر اين منطق 

داري جهاني مقاومت كنـد و   فرهنگي سرمايه
آن را دگرگــون كنــد، پرسشــي كــه توســط 

و مجددا توسط برگـر در   1983جيمسن در 
ــده اســت، ممكــن اســت    2004 مطــرح ش

. پاسخي واحد يا معين وجـود نداشـته باشـد   
از طريـق    ،بخشي جيمسن اما از طريق كليت

بررسي ناخودآگاه سياسيِ روايـت پسـامدرن   
جيمسن، از طريق در معرض قـراردادن آثـار   

من   ي جيمسني نقد،جيمسن در برابر شيوه
يابي شناختي بـه   نشان دادم كه چگونه نقشه

بـه    مثابه كنش مفهومي نمـادين اجتمـاعي،  
بسياري از مسائل سياسي پسامدرن در عصر 

ــرمايه ــان پاسـ ـ س ــيداري جه دهــد و  خ م
  .نهدهايي متصور در پيش مي حل راه

ي سياسي و  با دوباره به مركز آوردن سوژه
ــيوه   ــق ش ــه آن از طري ــردن ب ــاره ك ي  اش

گـي   پـاره  شناختي فعاليت ميان پاره زيبايي
بخشـي بـه تـلاش     پسامدرن، با مشروعيت

بخشـيدن بـه    ماركسيسم در جهت كليـت 
داري به مثابـه نظـامي جهـاني در     سرمايه

ــوي آشــفتگي پســامدرن  پر ــه لحــاظ (ت ب
و از طريـق    ،)آموزشي، سياسـي و نهـادي  

عملكــرد بــه عنــوان راهبــرد سياســي     
ــين  ــتي ب ــي  سوسياليس ــه در پ ــي ك الملل

بازنمايي و بيـان آگـاهي طبقـاتي جهـاني     
يـابي شـناختي شـرط     نويني است، نقشـه 

مفهومي جيمسن براي امكان ظهور واقعي 
ــر ســرمايه مقاومــت سياســي ري دا در براب

يابي شناختي جيمسـن   نقشه. جهاني است
آنگونه كه بـه صـورت نمـادين از طريـق     (

هاي مقالات و كتاب  ها،بسياري از سخنراني
ــده  ــرا ش ــداو اج ــا جــوهره ) ان ي  مطمئن

ــتي،  ــيس ماركسيسـ ــوهره  پراكسـ ي جـ
ديالكتيك كنش و انديشه، نظريه و عمـل،  
تفسير تاريخي و دگرگوني سوسياليستي را 

   .دكن منعكس مي
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  :ها يادداشت

                                                
ده بر ي مفيدي از انتقادات عم چكيده) 1989(بست  1.

انتقـادات  ": آثار ماركسيستي جيمسن را ارائه داده است
پساساختارگرا ماركسيسم را به جرائم گفتماني زير متهم 
كرده اند، جرائمي كه جيمسن نيز آنها را به كرات مرتكب 

ي انساني  باوري، كه به يك جوهره انسان) 1( "شده است
ــاور دارد،  و ســوژه گرايــي، كــه  تكــوين) 2(ي خــلاق ب

بـاوري، كـه    غايـت ) 3(جويد،  منشأهاي نهايي را ميسر
مدعي جهت، غايت عقلاني، و اهـداف مقـدر در تـاريخ    

گرا از  گرايي، كه با مفهومي خطي و تكامل تاريخ) 4(است، 
گرايي، كه تفاوت و  تقليل) 5(زمان تاريخي مرتبط است، و 

كننده ادغام  تكثر را در يك مركز و طرح كاذب يكپارچه
  ). 336("مي كند

در ناخودآگاه سياسي نشان مي دهد ) 1981(جيمسن  2.
كنش هـاي  ) براي مثال متون ادبي(كه متون فرهنگي 

هـاي تـاريخي    اجتماعي نماديني هستند كه در موقعيت
معين مداخله مي كنند و تلاش دارند تناقضات و مسائل 

هاي  اين پاسخ. هاي تخيلي حل كنند حل معيني را با راه
به تناقضات واقعي از طريق معماري نيز ) متصور(تخيلي 

خشـت و  "در  (1998c)جيمسـن  . شـوند  تسهيل مي
قضيه اين است كه حداقل در اين ": مي نويسد "بالون

يك ساختمان منفرد همواره ) داري تحت سرمايه(جامعه 
ي شهري ان و نيز كاركرد اجتماعي آن  در تضاد با زمينه

هستند كه سعي  هاي جالب آنهايي ساختمان. مي ايستد
وبيش  هاي كم مي كنند اين تضادها را از طريق نوآوري

ها ضرورتا  حل اين راه. ي فرمي و سبكي حل كنند مبتكرانه
شـناختي   شكست مي خورند، چرا كه در قلمروي زيبايي

ي اين  مانند كه از قلمروي اجتماعي پديدآورنده باقي مي
رگوني تناقضات منفصل است، و نيز به اين دليل كه دگ

سيستميك يا اجتماعي نه جزء جزء بلكـه كلـي خواهـد    
  ).177("بود
  .67-97، 1991براي مثال نگاه كنيد به جيمسن، .3

                                                  
و  318-30، 1991براي مثال نگاه كنيد به جيمسن، 4.

356-340 .  
  .1998bبراي مثال نگاه كنيد به جيمسن،  .5
  .260-79، 1991براي مثال نگاه كنيد به جيمسن، . 6
ــه  بســ .7 ــل نظــري جيمســن ب ــدان تماي ياري از منتق

گرايـي   انـد كـه بـه تماميـت     بخشي را متهم كرده كليت
بندي اين  با جمع) 1984(جي ! زند استالينيستي دامن مي

پـردازان پساسـاختارگرا    موضع ضدكليت ملهم از نظريـه 
تازماني كه هر نوع ماركسيسمي همچنان بر ": نويسد مي

همدست همان نظامي  كند ي كليت پافشاري مي مقوله
هـاچئون  ). 520("است كه ادعاي مخالفت با آن را دارد

بخشي به خشونت  با آميختن كنش تحليلي كليت) 1989(
بخشي، آنگونه  كاركرد اصطلاح كليت": واقعي مي نويسد
فهمم، اشاره كردن به فرآيندي است كه  كه من آن را مي

ريه به از طريق آن نويسندگان تاريخ، قصه، و يا حتي نظ
مصالح خود انسـجام، پيوسـتگي و يكپـارچگي تحميـل     

كنند اما همواره با گوشه چشمي به كنترل و سلطه بر  مي
  ).62("آن مصالح، حتي به قيمت اعمال خشونت بر آنها

ــاربرد  ) 1993(جيمســن  ــر ك ــادات ب ــه انتق در پاســخ ب
ي  ترين كليشه اصلي"نويسد بخشي از جانب او، مي كليت

ــتضدماركسيســتي كل ــوعي   ي ــي ن ــت، يعن بخشــي اس
شود گرا كه چنين فرض مي وار و كليت سازي اندام همگون

. كنند ها بر تمام اشكال تفاوت تحميل مي كه ماركسيست
اما نزد سارتر اين اصطلاح اصالتا فلسفي صرفا به معناي 

ها، ابزارها، و مصالح  اي است كه از طريق آن دريافت شيوه
نــد و توسـط ديــدگاه  خور خـام يـه يكــديگر پيونـد مـي    

بخش يك پروژه واهد در رابطه با يكـديگر قـرار    وحدت
خواهيد، واضح  اي نداريد و يا نمي اگر شما پروژه(گيرند مي

  ).30(")آيد است كه ديگر به كار نمي
پـردازان را   نظريـه ) 1989(در جايي ديگـر جيمسـن    8.

پسامدرنيسم را به صورت هموپاتيك و از "خواند تا  فرامي
يعني فعاليت در : هاي پسامدرنيسم خنثي كنيدروش طريق

از طريق كاربرد تمام ) پاستيچ(برداري  جهت انحلال گرته
برداري، فتح مجدد مفهوم اصيل تاريخي از  ابزارهاي گرته

هـايي بـراي    طريق كاربرد ابزارهاي آنچه من جايگزين
  ).59("ام تاريخ ناميده

تن ماركسيسم كه آموخ"كند  اشاره مي) 1975(جيمسن  .9
داري و پيامدهاي آن  وقفه نشان دادن ماهيت سرمايه و بي

اقـدامي سياســي اسـت كــه محتـاج هــيچ عــذرخواهي    
ي يـك معلـم    نخستين مشـغله "، و اينكه )35("نيست

  ).1979("آموختن خود ماركسيسم است(...) ماركسيست 
در ماركسيسم و فرم ناتواني فعاليت ) 1971(جيمسن  10

تكثر گرا را در پيوند زدن نشان مـي  -لدانشگاهي ليبرا
اي در اشكال و بـروزات   ورزي روش چنين انديشه "دهد

متنوع آن، شامل قطعه قطعه كردن واقعيت به قطعاتي 
منفك از يكديگر است، تفكيك دقيق سياست از اقتصاد، 

اي كه  شناسي از تاريخ، به گونه حقوق از سياست، جامعه
ي هرگـز بـه چشـم    هاي كامل هيچ مشكل معين دلالت
ها به قطعات مجزا  و نيز محدود كردن تمام گزاره. آيد نمي

ي  و قابل بررسي سريع به منظور رد كردن هرگونه انديشه
بخش و نظري كـه ممكـن اسـت بـه ديـدگاهي       كليت
ي حيات اجتمـاعي بـه مثابـه يـك كـل منتهـي        درباره
تكثرگـرا بـه   -ايـن گـرايش ليبـرال   ). 367-368("شود

سازي، و گيج كردن، به نظر مي  ، منفكشيءواره سازي
ي  رســد خــود را دوبــاره و از طريــق درِ پشــتيِ نظريــه 

  .پساساختارگرا مستقر كرده است
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  انسانِ كار، 
  انسانِ كمون

  
  زادهبابك سليمي

  
  

كنيم تا محصولي توليـد   ما نه تنها كار مي
كنيم، بلكه خود نيز محصـول كـار بيگانـه    

ي  كند تـا اراده  انسان كار مي. شده هستيم
و اين . خود را بصورتي عيني تحقق بخشد

چـون  . ها مخـتص انسـان اسـت   ويژگي تن
انسان بر خلاف موجودات ديگـر پـيش از   
آنكه شروع به كار و توليد محصـول كنـد،   

كـارگر  . آن را در ذهن خـود متصـور دارد  
پيش از توليد كالا آن را بصورت ذهني در 
خود دارد، چيزي كه مثلا در مورد زنبور و 

ايـن  . ساختن كندوي عسل صادق نيسـت 
نيز به درستي  خصوصيت عمده كه ماركس

گـذارد، بـه معنـاي     بر روي آن انگشت مي
ي انسان در تعين  اش به توانايي اراده هگلي

ي  و ريشـه . ها اشـاره دارد  بخشيدن به ابژه
آزادي انســان را نيــز بايــد در همــين جــا 

  . جست
داري ي سرمايه اما در فرايند كار در جامعه

ي خود را  كارگر با كار كردن خود را و اراده
رســاند، بلكــه آن را نفــي  اثبــات نمــي بــه
يعني محصول كار همچـون يـك   . كند مي

ي  امر عيني خود را نه به مثابه تحقق اراده
كارگر، كه به مثابه موجودي بيگانـه بـا او   

به بيان بهتـر، كـارگر هرچـه    . نمايد فرامي
اش بر امـر عينـيِ    كند، اراده بيشتر كار مي

ده خود و محصولي كه توليد كرده كمتر ش
امـروزه  . شـود  تر مـي  و نتيجتاً او تهيدست

ثروت جهان در دست كمتـر  % 90بيش از 
و يــا طبــق آمــار خــود . آن اســت% 10از 

سازمان ملـل امـروزه چيـزي حـدود يـك      
ميليارد نفر يعني تقريباً يك هفتمِ جمعيت 

بـه  (جهان از گرسنگي رو به قبله هسـتند  
، )برنـد  غير از بقيه كه در فقر بـه سـر مـي   

آنكه بخـواهم كـار را بـه آمـار و ارقـام       بي
بكشانم، نگاهي بـه شـرايط عينـي جهـان     

دهد كه مـدعيان   امروز به خوبي نشان مي
چگونه » پايان تاريخ«آزادي و دموكراسي و 
ي او  يعني تحقق اراده(آزادي واقعي انسان 

در چنـين  . انـد  را سـلب كـرده  ) هـا  بر ابژه
ت توان از آزادي سخن گف شرايطي، آيا مي

در » كار بيگانه شـده «اي به  آنكه اشاره بي
  داري كرد؟ ي سرمايه جامعه

ــه داري، خــود  ي ســرمايه انســان در جامع
بيائيـد  . محصول كـار بيگانـه شـده اسـت    

. مفهوم آزادي را از اين نظر بررسي كنـيم 
كــه » كــار بيگانــه شــده«يعنـي از منظــر  

اكثريت جمعيت جهـان، يعنـي از كـارگر    
د و تكنيسين و تمـام  يدي گرفته تا كارمن
فـروش نيـروي كـار    «كساني كه ملزم بـه  

» پرولتاريــا«هســتند و مــا آنهــا را » خــود
. كنند ناميم، با آن دست و پنجه نرم مي مي

داري سـه ويژگـي    ي سرمايه كار در جامعه
عمده دارد و به همين دليل آزادي بدون از 
  :ميان رفتن چنين مناسباتي ممكن نيست 

عينيِ توليد شده متعلق  از آنجا كه امر -1
به كارگر نيست، بلكه متعلـق بـه صـاحب    

دار است، و نيروي كار به  كارخانه يا سرمايه
انسـان در قالـب   » فعاليـت زيسـته  «مثابه 

كارمزدي فروختـه شـده و از انسـان جـدا     
گردد، كار نيز به معناي لذت بـردن از   مي
جان «ي خويش نيست، بلكه به معناي  ابژه

  . است» كندن
اي نداريم »آزادي«ما در اين ميان هيچ  -2

و از هيچ اختياري برخوردار نيستيم، يعني 
  ! ميريم اگر كار نكنيم از گرسنگي مي

كاري كه محصولش از آنِ كس ديگري  -3
است، ديگر بـراي مـن فعـاليتي انسـاني و     
آفريننده محسـوب نخواهـد شـد و بقـول     

آنچه كه حيـواني اسـت انسـاني    «ماركس 
آنچه كه انساني اسـت حيـواني   شود، و مي
  .»شودمي

با اين اوصاف، تشخيصِ اينكه شرايط ذكر 
، تشـخيص  انـد  شده چگونه به وجود آمـده 

ي در  كركسي كه هر روز قلب اين پرومتـه 
ي  تشـخيص ريشـه  و  خـورد،  را مـي  زنجير

شـايد چنـدان دشـوار     نسلب آزادي انسـا 
  . مالكيت خصوصي بر ابزار توليد: نباشد 

ــار در جا ــهك ــه   مع ــاري ك ــاتي، ك ي طبق
ي  محصولش از آنِ ديگري اسـت، سـازنده  

ناپـذيريِ   يعني امكـان . است» فقدان«يك 
يعني . هاي خويش ي ما بر ابژه تحقق اراده

كارگر هيچ حقي نسبت به آنچه كه توليد 
به همين خاطر انسان براي . كند ندارد مي

از ياد بردن فقدان خـويش كـه ريشـه در    
اجتماعي او داشت، به مناسبات توليدي و 

ي خصوصي پناه برد و بازگشـت بـه    حوزه
ي خـويش را در آنجـا    ي از دست رفته ابژه

همچون كليدي است براي » فقدان«. يافت
ــوزه  ــان ح ــايز مي ي خصوصــي و  درك تم

ي عمومي كه اين تمايز نيز خود يكي  حوزه
ميـان  . از كاركردهاي جامعه طبقاتي است

است و آن  اين دو حوزه يك شكاف افتاده
منتها انسـان  . است» فقدان«شكاف همان 

كند اين فقـدانِ ژرف در وجـود او    فكر مي
حاصل از رانده شدنِ او از بهشت و خشمي 

اي از تاريخ بـر او   است كه خداوند در برهه
روا داشــته اســت، و نــه در بوجــود آمــدن 

اي از تـاريخ و   مالكيت خصوصـي در برهـه  
بري در محيط متعاقبِ آن بوجود آمدن نابرا

در مناسبات توليدي و . توليدي و اجتماعي
شويم  هاي خود جدا مي اجتماعي ما از ابژه

و نـه  (و براي فراموش كردن ايـن جـدايي   
ي  بـه حـوزه  ) بـراي از ميـان برداشـتن آن   

ايـام هفتـه را كـار    . بريم خصوصي پناه مي
كنيم و روزهـاي تعطيـل را در آغـوش     مي

فتـه را كــار  ايـام ه . گــذرانيم خـانواده مـي  
كنيم و در تعطيلات آخـر هفتـه دوتـا     مي

رويم،  نيك ميكنيم، به پيك فيلم تماشا مي
خـوانيم، فلسـفه    كتاب شعر يـا رمـان مـي   

يـا هـيچ   . نويسيم خوانيم، يا چيزي مي مي
نشـينيم تلويزيـون    كنيم و مـي  كاري نمي
اوقـات فراغـت از كـار در    . كنيم تماشا مي

كنـد   ور مـي اي، انساني را تص چنين جامعه
كه هيچ فقـداني نـدارد و گـويي در يـك     

. كند برد و تنها مصرف مي بهشت به سر مي
از اينرو هنر، ادبيات، و فلسفه هيچگاه بـه  
شقّ اول زندگي ما يعني انسان درگيـر بـا   

ي توليــد كــاري  فقــدان حاصــل از شــيوه
شان توليـد   آنها در فراغت نويسنده. ندارند
نيـز بـه    ي خصوصـي  انـد و در حـوزه  شده

آيند و مخاطب نيز در اوقات  نمايش در مي
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هنـر،  . رود فراغت خويش به سراغ آنها مي
ي بـورژوايي و تمــام   گـالري، ديـن و فلســفه  

اينها در پي بازنمايي آن انساني نيسـتند كـه   
درگيــر مناســبات توليــدي و اجتمــاعي، و از 
اينرو فقدان ابژه است، بلكه آن فقـدان را بـه   

ي خصوصــي حوالـــه   ناخودآگــاه و حـــوزه 
دهند، آنهم نه از طريق از ميان برداشـتن   مي

اين فقـدان بلكـه از طريـق فراموشـي و دور     
ــيط   ــه محـ ــپردن آن بـ ــداختن آن و سـ انـ

ي  هاي روزمره سرسخت اجتماعي و درگيري
هـا همـواره اوقـات فراغـت را      انسان. عمومي

ــي    ــوانش م ــرگرمي خ ــون س ــدهمچ . كنن
ه هنـر و  ست مدرنيستي بمخصوصاً رويكرد پ

ادبيـات رويكـردي اسـت مبنـي بـر نزديــك      
بسياري فكر . ها به سرگرمي كردن اين حوزه

ي خصوصـي   كنند كمونيستها بـه حـوزه   مي
ي عمـومي   دهند و بيشتر بر حوزه بهايي نمي

ــد    ــم كلي ــا فه ــه ب ــد، در حاليك ــد دارن تاكي
ي طبقـاتي   يابيم كه جامعـه  در مي» فقدان«

عمـومي و  ي  خود با ايجاد شكاف ميان حوزه
و خواست از ميـان برداشـتن ايـن     خصوصي

شــكاف از طريــق تاكيــد هرچــه بيشــتر بــر 
. يابـد  جدايي اين دو حوزه است كه دوام مـي 

و از اينرو كار بـه اولـي و فراغـت بـه دومـي      
به همين خاطر اسـمِ آن كـار   . شود حواله مي

كندن است، و اسم آن فراغـت   در واقع جان
كار بـه  ! خداوند در واقع تعطيلات يا مهمانيِ

معناي بروز فقدان و درگيري با آن، و فراغت 
به معناي فرامـوش كـردن فقـدان از طريـق     

ي ديني، هنري، افيـوني، خـانوادگي و    تجربه
انگار جهان فراغت جهاني است كه مـا  . غيره

ــار و    ــخت ك ــط سرس ــه رواب ــر ب در آن ديگ
كنيم و ديگر چيـزي توليـد    اجتماع فكر نمي

نشـينيم و بـا خيـال    يكنـيم و فقـط م ـ   نمي
ي  تفكيـك حـوزه  . كنـيم  راحت مصرف مـي 

ي طبقــاتي  عمــومي و خصوصــي در جامعــه
مترادف بـا تفكيـك مكـان توليـد و مصـرف      

ــه. اســت ــي در زمين ــل  حت ــايي مث ي هنره
هاي زيادي شد كـه آن را بـه    گرافيتي تلاش

شـده و   ي خصوصي و محيطي بوميايي حوزه
را در  مـثلا ديوارهـايي  . گالريزه منتقل كنند

شهر تعيين كردند و از هنرمنـدان گرافيتـي   
دعوت كردند كه از ايـن پـس بـر روي ايـن     

خواهنـد   ديوارها نقاشي يا هر كاري كـه مـي  
حــال آنكــه هــدف گرافيتــي و هنــر . بكننــد

شهري از همان ابتدا نه تعريف هنر در بسـتر  
فراغت جامعـه طبقـاتي و ضـيافت خـدايان،     

كـار انسـان   بلكه در دل مناسبات اجتمـاع و  
ــود ــبش  . بـ ــر جنـ ــرف ديگـ ــاي  از طـ هـ

همـجـنـسگرايي در كشورهاي پيشـرفته تـا   
اما بـه  . حدي حقوق خود را برآورده ساختند

اي ديگر، و بهشتي ديگـر   چه قيمت؟ خانواده
هـمـجـنسگرايان حق دارند بـا  . تشكيل شد

تشــكيل » خــانواده«كننــد و » ازدواج«هــم 
ــد ــتر  . دهنـ ــود را از بسـ يعنـــي ميـــل خـ

اش دوبــاره در بسـتري خــانوادگي   اعياجتم ـ
درحاليكه خواسـت آزادي ميـل   . تجربه كنند

و يـا  . از همان ابتدا خواسـتي اجتمـاعي بـود   
ــوب  ــثلا كل ــيط  م ــا مح ــا ي ــراي   ه ــايي ب ه

شـود كـه آنهـا     هـمـجـنسگرايان تعبيه مـي 
تواننـد ميـل خـود را كـه ذاتـاً مــاهيتي       مـي 

اجتماعي دارد، در محيطي خصوصي تجربـه  

هم حاصلِ مبـارزات مـردم بـراي     اين. كنند
. هــا و غيــره فرهنــگ آزادي جنسـي و خــرده 

گـالري  ! ايـم  ببينيد بـه چـه فلاكتـي افتـاده    
همچون محيط خصوصي، خـانواده همچـون   

شـود و   بهشت، مـدام توليـد و بازتوليـد مـي    
اي رمزگـذاري   هاي ما را در هر عرصه فعاليت

  .كند مي
ي  خواست تحقق اراده كه مي» كار«بنابراين 

ها باشـد و موجـب سرشـاري او     انسان بر ابژه
ي خـويش   گردد، خود به دوري انسان از ابژه

ي او بر چيزها تبديل و فقـدان را   و عدم اراده
شايد از اينجا بتوان دريافـت  . شود موجب مي

كه معناي ماترياليسم تاريخي تنهـا بررسـي   
انسان همچون موجودي درگير روابط توليـد  

اين نيز هست كه همـين  مادي نيست، بلكه 
مناســبات توليــد مــادي اســت كــه زنــدگي 
سياسي، قانون، فرهنگ، هنر، مذهب و غيره 

  . را در جامعه تعيين ميكند
مسـاعدت لازم را  » مسئولين امر«اما آيا اگر 

تـوانيم ايـن تفكيـك     به عمل آورنـد مـا مـي   
بنيادين ميان كار و فراغت انسان را از ميـان  

ق كار انسان را همچـون  برداريم و از اين طري
ي خـويش تعريـف كنـيم؟     لذت بردن از ابژه

بـه  » انسانِ كار«كار همچون فراغت، گذر از 
بـه  » انسـانِ فراغـت  «اش بـه   معناي طبقاتي

؟ آيـا  )انسـان كمـون  ( اش معناي پساطبقاتي
بـه  » بـد «وقتي مدت زمـانِ سـواريِ حـزب    
» خـوب «پايان رسيد با راي دادن به حـزب  

توانيم چنـين اميـدي    مي» ادانتخابات آز«در 
را در سر بپرورانيم؟ بـا رونـدي كـه در ايـن     

كنـيم كـه    مقاله پيش گرفتيم مشـاهده مـي  
تنها راه از ميان برداشتن شكاف ميان كـار و  
فراغــت و فقــدان حاصــل از آن، از ميــان    
برداشتن مالكيت خصوصي بر ابـزار توليـد و   

نـه بـه   . ي بازار آزاد اسـت  مناسبات وحشيانه
خاطر كه در اين صورت مالكيت بر ابـزار  اين 

شود و بـه   توليد از دست بورژوازي گرفته مي
افتـد، بـل بـه ايـن      دست خود كارگران مـي 

خاطر كه كلّ مفهوم مالكيت بر ابزار توليد از 
شود، و بدين ترتيب طبقـه   ميان برداشته مي

كارگر با از ميان برداشتن مفهوم مالكيت نـه  
. سـازد  امعه را رها ميتنها خود را بلكه كلّ ج

اگر اين مقاله توانسته باشد شما را قانع كنـد  
كه آزادي حقيقي انسان در گرو لغو مالكيـت  
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خصوصي بر ابزار توليـد اسـت، حـال سـوال     
تـوان ايـن مهـم را از     اينجاست كـه آيـا مـي   

ــه    راه ــبيه ب ــايي ش ــارزه«ه ــدني مب ، »ي م
ــانون« جمــع «، »اصــلاحات در چــارچوب ق

» ي فرهنگـي  مبارزه«، »امضاها  آوري ميليون
عملي كرد؟ و آيا بـا وجـود   » دموكراتيك«يا 

اهميتي كه مبـارزات زنـان، دانشـجويان، يـا     
ــارزه ــراي   مب ــارزه ب ي فرهنگــي از قبيــل مب

آزادي جنســي، حقــوق همـجـنـــسگرايان و 
هـا و خـرده فرهنگهـا دارد، آيـا      ساير اقليـت 
اي  طبقـه  حـول ي انقلابي خود را  نبايد سوژه

- بيگانه كه بطور مستقيم با كارِ كنيم تعريف
شده درگير است و درست به دليـلِ همـين   
موقعيت حساسش با لغو مالكيت خصوصـي  
بر ابزار توليد، بطور كلـي مفهـوم مالكيـت را    

ــي  ــل م ــا    منح ــه را ره ــام جامع ــد و تم كن
سازد؟ و آيـا آن طبقـه همـان پرولتاريـا،      مي

يعني تمام كساني كه ملزم به فروش نيـروي  
  ر خود هستند نيست؟كا

در اينجا مجبورم دو سوال احمقانه را مطـرح  
كنم كه در ناخودآگاه چـپ كشـور مـا و در    

مانـده و  كنه رفتار سـنتي كشـورهاي عقـب   
ــود دارد  ــايي : جهــان ســومي وج ــا شناس آي

ي انقلابـي   ي كـارگر بـه عنـوان سـوژه     طبقه
ي كـارگر   يعني تجليل از دستهاي پينه بسته

بيائيد ساده بنويسـيد  لا، و عرقِ جبين؟ يا مث
سـوال ديگـر ايـن    ! ؟تا كارگران هم بفهمنـد 

ي كـارگر در ايـن ميـان     است كه آيـا طبقـه  
آيـد   كند و مي را بازي مي» سوپر من«نقش 

   !كند؟ همه را آزاد مي
ي كـارگر در   مسلماً نه، اهميتـي كـه طبقـه   

ماترياليســم تــاريخي مــاركس دارد، چيــزي 
. اي عوامانه استه يكسر متفاوت با اين انگاره

پرولتاريا به خاطر فقر و بدبختي و آمارهـايي  
شـود   اش ارائه مي تر شدنِ زندگي كه از وخيم

مردم ممكن است . كند نيست كه انقلاب مي
به خاطر فقر به فروشگاه مواد غذايي يـورش  

بنـزين پمـپ    بندي سهميهببرند يا به خاطر 
. كنند نمي» انقلاب«بنزين را آتش بزنند، اما 

مـثلا بحـران مـالي    (داري  تضادهاي سـرمايه 
و فقر و نكبت ناشي از آن بـه خـودي   ) اخير

ــا    ــلاب پرولتاري ــب انق ــاه موج ــود هيچگ خ
اگــر انقــلاب را صــرفاً ناشــي از  . شــود نمــي

ــرمايه  ــود سـ ــادهاي خـ ــدانيم،  تضـ داري بـ

ي تـاريخي را در ايـن ميـان     خودبخود سوژه
ايـن كـاري اسـت كـه كسـاني      (ايم  كنار زده
). كننـد  تونيو نگري و مايكل هارت ميمثل آن

ي تـاريخي   كمونيسم علم رهايي يك سـوژه 
. ي مولدّ اسـت  و اين سوژه همان سوژه. است

ــالكتيكي و دقيــق   ــن تعريــف دي ــه اي اگــر ب
ــتر دقــت كنــيم      ــاركس و انگلــس بيش م

تــوانيم پاســخ اتهامــات پــوچ بــورژوازي  مــي
سـواد مبنـي بـر شكسـت      مانـده و بـي   عقب

يا هـر   ، كره شماليينچ ،شوروي كمونيست
پرســيم  مــا مـي . ي ديگــر را بـدهيم  كـوره  ده

ي اين انقلاب كه بود؟ آيا ايـن انقـلاب    سوژه
ــه  ــلابِ طبق ــلابِ    انق ــا انق ــود ي ــارگر ب ي ك

؟ »آحـاد ملـّت  «، يـا  »خلق«، »مستضعفان«
يعنـي  (ي مولـّد   علم رهايي سـوژه  مكمونيس
  .است) پرولتاريا
اي  سـوژه پرسيم چرا پرولتاريـا تنهـا    حال مي

تواند كـلّ جامعـه    است كه با رهايي خود مي
مـثلا طبقـه   (چرا ساير طبقات را رها سازد؟ 

هــا و  گــروه ، يــا مــثلا چــرا خــرده)متوســط
ها نتواننـد ايـن كـار را بكننـد؟      فرهنگ خرده

چون منافع انقلابي كلّ جامعـه در پرولتاريـا   
اي كــه  يعنــي در طبقــه. شــود خلاصــه مــي

داري  يـدي سـرمايه  توسط خود مناسبات تول
اش كـلّ مفهـوم    بوجود آمـده و بـا پيـروزي   

به اين خاطر كـه  . دارد طبقه را از ميان برمي
ــا از ميــان برداشــتنِ ضــد خــود   پرولتاريــا ب

، در واقع خودش را نيز به عنـوان  )بورژوازي(
يك طبقه از ميان برداشته اسـت و مالكيـت   
كارگران بر ابزار توليد معنـايي نـدارد چـون    

. فهـوم مالكيـت از ميـان رفتـه اسـت     خود م
نتيجتاً با اين سنتز كل جامعـه رهـا خواهـد    

ايـدئولوژي  به همين دليـل مـاركس در   . شد
تواند از  تضاد طبقاتي نمي«نويسد  ميآلماني 

اي شكل گيرد كـه   ميان برود مگر آنكه طبقه
ديگــر داراي منــافع طبقــاتي خاصــي عليــه 

 ، زيـرا تمـامي بنـدگي   »ها نيست ديگر طبقه
. انسان ناشي از رابطه كارگر بـا توليـد اسـت   

وقتي كارمزدي و اين طبقـات از بـين برونـد    
از (هـاي سـتم طبقـاتي     نتيجتاً ديگـر جلـوه  

از ) هـا و غيـره   ، ستم اقليـت جمله ستم زنان
يعنـي شـكل سياســيِ   . ميـان خواهـد رفــت  

رهــاييِ كــلّ جامعــه از مالكيــت خصوصــي، 
  . همان رهايي پرولتاريا است

ا لغو مالكيت خصوصي و مناسبات از نظر م
داري نه با راي دادن  سازِ نظام سرمايه فقدان

به دولت جديد بلكه با تسخير و سـپس از  
. پذير است ميان برداشتن خود دولت امكان

چراكه كاركرد دولت از پيش اين نبوده كه 
با عوض شدن هر دولت، مناسـبات توليـد   

ني شود، بلكه كاركرد آن پاسبا» تر عقلاني«
وار مالكيـت   از مناسبات هـذياني و ديوانـه  

خصوصي بر ابزار توليد و بـازار آزاد اسـت،   
آنهم از طريق قـانون و ارتـش و پلـيس و    

جمهوري اسلامي نيز با مـانور اخيـر   . غيره
ــيس ــامي و پلــ اش در  نيروهــــاي انتظــ

ها و مراكز مهم شـهري و دولتـي    موقعيت
مـن  . درس خوبي به مردم بدهد خواست مي

اي بـه   كـنم كـه درس تـاريخي    كر مـي هم ف
ــتي    ــك درسِ لنينيس ــا ي ــردم داد، منته : م

براي اينكه من را براندازيد بايد همـين  ! مردم
هــاي شــهري و دولتــي را تســخير  موقعيــت

  !كنيد
اما انسانِ كمون، انسـاني كـه نـه حاصـلِ     
جدايي زمان كـار از زمـان فراغـت، بلكـه     
حاصلِ همزماني كار و فراغـت، همزمـاني   

ــد و مصــرف، و هــم تول ــوزه ي ي  مكــانيِ ح
عمومي و خصوصي است، و نـه حاصـل از   
فقدان بل حاصل از سرشاري خويش است 
چگونه انساني خواهد بود؟ مطمئنـاً بـراي   

اما نه . شما دشوار است كه او را تصور كنيد
دشوارتر از بهشتي كه مذهب و خـانواده و  

اش را بـه   ي طبقاتي وعـده  خدايان جامعه
در بهشت شما لازم نيسـت  . ندده شما مي

كنيد  هايتان را هوا مي كار كنيد، بلكه لنگ
و از اجر يك عمر عمل خير و بندگي لذت 

اما در كمون شما به معناي واقعي . بريد مي
. بريـد  كنيد و از كار خود لذت مـي  كار مي

شك انساني آزاد خواهد بود،  اين انسان بي
نه به آن معناي حداقلي كه حق شهروندي 
و حقوق بشر و حق راي دارد، بل بـه ايـن   

هاي بيروني را متعين  تواند ابژه معنا كه مي
ي خود را بر آنها محقق كند و  سازد و اراده

اش را بطـور   از اين طريق خود را و زندگي
چنـين  . مداوم دگرگـون و متحـول سـازد   

ي انسـان در   است حضور حقيقي و آزادانه
  . فراغت خويش

  
 



   2009 فوريه – 1387زمستان  – مهفتشماره  –فصلنامه سامان نو    153

  هاي سوسياليستي، كارگري و كمونيستي ايرانجنبش يتاريخ صدساله
1386 -1284  
 1357 تا انقلاب 1284از انقلاب مشروطيت 

  
  يونس پارسا بناب: نويسنده

  ساسان دانش: ويراستار
  

  درآمد
هـاي  هاي ماركسيستي در بين روشنفكران ايران و ايجـاد تشـكل  تر اشاره شد، نفوذ و گسترش انديشههمانطور كه پيش

اشغال ايران توسط نيروهاي . از آغاز جنبش مشروطيت شروع شد و در جريان مبارزات مردم رشد و توسعه يافت سياسي
هاي ملي در آذربايجان و ديگر ايالات شمال ايران و سرانجام آغاز روس و انگليس در جريان جنگ جهاني اول، رشد جنبش

هاي پس از جنگ جهاني به يك كشور وابسته به خود در سالانقلاب در روسيه و تكاپوي انگلستان درجهت تبديل ايران 
هاي مردم ايران را اول، شرايطي بودند كه تشكيل يك حزب سياسي انقلابي و سراسري را كه پاي در عمل گذاشته و توده

  .جهت رهايي و آزادي رهبري نمايد، ضروري ساخت
  

  تشكيل حزب عدالت
خورشـــيدي  1295در جريـــان ســـال  

ي از اعضاي انقلابي و پيشرو ، بخش)1916(
سابق كـه در  » حزب اجتماعيون عاميون«

باكو در بين ايرانيان ساكن قفقاز فعاليـت  
كرد، دست به ايجاد سازماني بـه اسـم   مي

تا آنجـا كـه نگارنـده    . زد» كميته عدالت«
نخســتين » كميتــه عــدالت«اطــلاع دارد 

سازمان سياسي در تاريخ ايران اسـت كـه   
-ن را بر اساس آمـوزش هاي ايراكمونيست

هـاي  هسـته . هاي كمونيستي تربيت كـرد 
هاي كوچكي از گروه» كميته عدالت«اوليه 

كارگران و روشنفكران ايراني بودند كه در 
آن دوران در شـــهرهاي مختلـــف قفقـــاز 
مشغول كار و تحصيل و فعاليـت سياسـي   

-1915هـاي  هـا در سـال  اين گروه. بودند
ي همچون ابه رهبري افراد برجسته 1916

متشكل گشته و در بعضي  اسداالله غفارزاده
ها در كنار بلشـويك  از تظاهرات و اعتراض

  1.كردندها شركت مي
روسـيه، بـه    1917در آغاز انقلاب فوريـه  

در جلـد اول كتـاب    "يريپالمي"گزارش 
ــوان   ــود تحــت عن ــيايي «خ سياســت آس

كميتـه عـدالت نزديـك بـه     » هـا بلشويك
عمـده از  عضو داشـت كـه بـه طور    6000

آذربايجان ايـران، ايـالات قفقـاز و ايـالات     
تركمنســــتان و (آســــيايي مركــــزي  

ــد ) تاجيكســتان ــده بودن ــوگيري ش  2.عض
در اين زمان » كميته عدالت«اعضاي فعال 

كه بعـدها در جنـبش كمونيسـتي ايـران     
اسـداالله  : معروف گشتند، عبارت بودنـد از 

ــلام االله    ــلطانزاده، س ــد س ــارزاده، احم غف
نيك بين، بهرام آقايف، احمد  جاويد، حسن

  .حيدر عمواغلي و ايروف
-در فصل دوم و سوم اين نوشتار به فعاليت

هاي برخي از اين افراد سرشناس به طـور  
ــه . مفصــل خــواهيم پرداخــت در اينجــا ب

 اسداالله غفارزاده هايبررسي نقش و فعاليت
-1915(در ايــن دوره حيــدر عمــواغلي و 

يـران  كه هنوز حـزب كمونيسـت ا  ) 1917
  .پردازيمتأسيس نيافته بود، مي

اسـداالله  با ايـن كـه بسـياري از مورخـان،     
را سازمانده و رهبر اصلي كميتـه   غفارزاده

 1917عدالت كه پس از وقوع انقلاب اكتبر 
ولي ، 3دانندبه حزب عدالت تبديل شد، مي

ي دربـــاره محـــدودياطلاعـــات بســـيار 
ي او موجود شخصيت سياسي و زندگينامه

غفارزاده از اهالي اردبيـل و يكـي از   . است
آغــازگران ســازمان همــت در ســال هــاي 

هـا  در آن سال. در باكو بود 1903-1902
غفارزاده مسـئول اصـلي ارسـال و پخـش     

كـه  (» ايسـكرا «هاي چاپي روزنامـه  نسخه
پلخانف و لنين در شهرهاي ويـن و لنـدن   

از طريق تبريز و اردبيـل  ) چاپ مي كردند

هرهاي روسيه تزاري، بـه  به باكو و ديگر ش
او در . هـاي روسـيه بـود   سوسيال دمكرات

ي انقلاب مشروطيت با مشورت و بحبوحه
حمايت نريمان نريمانف و تحـت رهبـري   
ــاي   ــدادي كادره ــه تع ســازمان همــت ك

ي ايران ساخته بود، ي خود را روانهورزيده
در شهرهاي ايران از جمله تبريز به ايجـاد  

  .ن اقدام كردي اجتماعيون عاميوفرقه
پس از پيروزي انقلاب مشروطيت در سال 

ــارزاده در )خورشــيدي 1285( 1906 ، غف
ي ي فرقههاي شاخهگيري و فعاليتشكل

ــت نــام      ــه تح ــز ك ــاعيون در تبري اجتم
و به رهبري علي مسيو عمل » مركزغيبي«

وي پس . كردكرد، نقش مهمي ايفا ميمي
از به توپ بستن مجلـس، توسـط قزاقـان    

 "استبداد صغير "و ايراني و استقرارروسي 
ايران را ترك كرد و به طور مخفي به باكو 

ها در همكاري نزديـك بـا   او سال. برگشت
هــاي حــزب سوســيال ي بلشــويكشــاخه

دمكرات كارگر روسـيه در بـين كـارگران    
ــار سياســي و    ــه ك ــاكو ب ــي ســاكن ب ايران
سازماندهي مشـغول شـد و پـس از آغـاز     

هاي انقلابي هسته جنگ جهاني اول، اولين
كارگران و روشنفكران ايراني ساكن باكو را 

 1916غفـارزاده در سـال   . به وجـود آورد 
با كمك بهرام ) خورشيدي 1295(ميلادي 

آقايف و احمد اميـروف و حيـدرعمواوغلي   
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سال زنـدگي در   5كه در اين زمان پس از 
اروپا به باكو برگشته بود، كميته عدالت را 

ن جا، نظر كوتـاهي بـه   در اي. تأسيس كرد
هاي حيدرعمواوغلي در سال هـاي  فعاليت
  .اندازيممي 1910 -1916

مــيلادي  1910حيــدرعمواوغلي در ســال 
ــيدي 1289( ــام قتـــل  ) خورشـ ــه اتهـ بـ

سيدعبداالله بهبهاني توسط مأموران امنيتي 
تا آنجا كـه  . در تهران توقيف شد) نظميه(

نگارنده اطلاع دارد حيدرعمواوغلي عليرغم 
از جمله  "چينان انقلابميوه"فري كه از تن

. بهبهاني داشت، در قتل او دخالتي نداشت
 -قاتلان بهبهاني چهـار نفـر از مجاهـدين   

االله و حيدر اردبيلي، رجب سرابي، حسـين 
بودند كه در همان شـب قتـل    -علي اصغر

ــاه  19( ــا   1289تيرم ــر ب ــه  15براب ژوئي
 "گـرد فروش دورهلباس خرده"در ) 1910

چون حيدرعمواوغلي . هران خارج شدنداز ت
-در بسيج و سازماندهي مجاهدين در دوره

محمدعلي  "استبداد صغير"ي مبارزه عليه 
مـيلادي   1908-1909هـاي  شاه در سال

نقش بسزايي داشت، پس از فتح تهـران و  
ي دوم مشروطيت هنوز هم رهبر آغاز دوره

شد، چنان بخشي از مجاهدين محسوب مي
دسـتور قتـل بهبهـاني را    گمان رفت كـه  

در صورتي كـه  . حيدرعمواوغلي داده است
ــه   در آن زمــان حيــدرعمواوغلي معتقــد ب
مبارزات پارلماني و مسـالمت آميـز بـود و    

ي اجتماعيون عـاميون  پس از انحلال فرقه
ايران عملاًًًً به بانيان حزب دمكـرات ايـران   

ي دوم انقلاب در واقع در دوره. پيوسته بود
هـاي  شتر مجاهدان به گـروه مشروطيت بي

مختلف تقسيم شده بودند و ضرورتاًً تحت 
  .كردندرهبري حيدرعمواوغلي فعاليت نمي

بخشي از مجاهـدان بـر آن بودنـد كـه در     
اند، گرسنگي و كشته را آنان داده"انقلاب 

اند، زخم ميدان جنـگ  ذلت را آنها كشيده
ي مرده اند، مشروطهرا آنان به جان خريده

ولــي پــس از  "...زنــده كــرده انــد را آنــان
خواهـان و فـرار و خلـع    پيروزي مشـروطه 

محمدعلي شاه و استقرار دولـت مشـروطه   
-اعظـم ...هـا، الدولـه ...ها،السلطنه..."همان 

با نقاب آزادي و  "العلماها...ها والسلام...ها،
خواهي حاكميت را قبضه كرده و مشروطه

با حمايت و عنايـت تنـي چنـد از علمـاي     
كـه  (بي از جمله سيدعبداالله بهبهاني مذه

ي دوم مشروطيت به طور علني و در دوره
در عمل چرخشي سريع به راست كـرده و  

خـواهي اتخـاذ كـرده    مواضع ضد مشروطه
  .4اند، زمام امور را به دست گرفته)بود

ــال ــاني در سـ ــاي بهبهـ  1910-1909هـ
ميلادي نسبت به قانون و اصول مشروعيت 

ــي ــايي نشــان دب ــافع اعتن اده و اراده و من
قشري و شخصي خود را بر قـانون مقـدم   

او با مداخلـه در امـور دولتـي و    . داشتمي
هـاي  اعمال نفوذ و گماشتن افراد به مقـام 

دولتــي، دشــمني بيشــتر رهبــران حــزب  
دمكرات ايران و به ويـژه مجاهـدان را بـر    

   5.عليه خود برانگيخت
ــاني و     ــرور بهبه ــس از ت ــر روي، پ ــه ه ب

حيدرعمواوغلي، رهبران حـزب   دستگيري
گنــاهي  دمكــرات ايــران كــه بــه بــي     

حيدرعمواوغلي يقين داشتند، تلاش كردند 
ــدان آزاد ســازند ــابراين، . كــه او را از زن بن

ــار     ــردار انتص ــط س ــزب توس ــران ح رهب
كه در نظميه صاحب مقـام و  ) مظفراعظم(

پست مهمي بوده و با حزب دمكرات نيز به 
د، موفـق  كـر طور محرمانـه همكـاري مـي   

شدند كه حيدرعمواوغلي را از زنـدان آزاد  
به خاطر دشمني و مخالفت رهبران . سازند

كه در درون دولت صـاحب  (حزب اعتدال 
با حضـور حيـدرعمواوغلي در   ) نفوذ بودند

ي سياســي ايـران، رهبــران حــزب  صـحنه 
ــه    ــد كــ ــلحت ديدنــ ــرات مصــ دمكــ
حيدرعمواوغلي براي مدتي هم كـه شـده   

در نتيجه، . رج ترك كندايران را به قصد خا
حيدرعمواوغلي انـدكي پـس از رهـايي از    
طريق مشهد و با كمك محمد تقـي بهـار   

ي گذرنامــه پــس از تهيــه) ملـك الشــعرا (
) فرانسـه و سـپس سـوئيس   (رهسپار اروپا 

   6.شد
حيدرعمواوغلي پس از سكونت در اروپا بـا  
پيـروان لنينـي حـزب سوسـيال دمكــرات     

حاصـل  تمـاس  ) جنـاح بلشـويك  (روسيه 
تا آنجا . كرده و به همكاري با آنها پرداخت

كه اطلاع در دست اسـت حيـدرعمواوغلي   
ــيلادي در  1912-1914هــاي در ســال م

-ها همكاري مـي عين حال كه با بلشويك

كه در  كرد با رهبران حزب دموكرات ايران
آن دوره به طور تبعيدي در اروپا مشـغول  

هاي سياسي بودند، نيـز در رابطـه   فعاليت
  .كردبود و با آنها همكاري مي

پس از آغاز جنـگ جهـاني اول، مـأمورين    
آلمــان قيصــري، تصــميم گرفتنــد كــه از 
اعضاي حزب دمكـرات ايـران كـه در ايـن     
زمان در شهرهاي مختلف اروپا به ويژه در 

-هاي سياسي داشتند، كميتهآلمان فعاليت
ــين   ــد متفق ــر ض ــزاري و  (اي ب ــيه ت روس
ــتان  ــوري انگلس ــد ) امپرات ــكيل دهن . تش

مأمورين آلمـاني پـس از تمـاس بـا سـيد      
زاده موفق شدند كه از طريق او حسن تقي

كميته مليون ايـران را در بـرلين تشـكيل    
اعضاي سرشناس ايـن كميتـه كـه    . دهند

مخالف روسيه و انگلستان و طرفدار آلمان 
قيصري بودنـد، عبـارت بودنـد از حسـين     
ــدعلي    ــيد محم ــهر، س ــاظم زاده ايرانش ك

لزاده، نصراالله خان جهـانگير، سـعداالله   جما
خــان درويــش راونــدي، ميــرزا اســماعيل 
نوبري، حاج اسماعيل اميرخيزي، ابـراهيم  
پورداود، ميرزا اسـماعيل يكـاني و محمـد    

اين افراد كه مدتي بعد در تـاريخ  . قزويني
معاصر ايران به خاطر نقشي كه هر يك در 

ــي و  عرصــه هــاي مختلــف سياســي و ادب
يفا كردند، شهرت عام و خـاص  اجتماعي ا

اوج  -ي پـر از تلاطـم   يافتند، در آن دوره
هاي جنگ جهاني اول و اشغال گيري شعله
هاي مهمـي از ايـران توسـط    نظامي بخش

در راه مبــارزه عليــه  -نيروهــاي متفقــين 

 حيدر عمواوغلي
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انگلستان و روسيه به سوي آلمان قيصري 
) نيروهـاي متحـدين  (و امپراتوري عثماني 
به قول ضرب المثـل   7.جذب گشته بودند

چالـه درآمـده بـه چـاه     "معروف ايراني از 
  ."افتاده بودند

ي مليـون  هاي كميتهپس از اينكه فعاليت
ــام   ــان آن تحــت ن گســترش يافــت و ارگ

هـاي  بـه تـرويج و تبليـغ انديشـه     "كاوه"
اولتراناسيوناليستي ايراني و مواضع به غايت 

پرســتي پرداخــت حيــدرعمواوغلي آلمــان
ت به روسيه مهاجرت كـرده و  تصميم گرف

در آنجا در كنـار يـاران لنـين در انقـلاب     
حيدرعمواوغلي در روز . روسيه شركت كند

پـس از تـرك بـرلين از     1915ماه مه  25
طريق دانمارك، سوئد و فنلاند به روسـيه  

و در آنجا پس از تماس بـا ايرانيـان    8رفت
عـدالت   هاي كميتهساكن باكو در فعاليت

  .شركت جست

  
كميته عدالت چنـد مـاه پـس از پيـروزي     

روسـيه اسـم خـود را     1917انقلاب فوريه 
اين حـزب كـه   . به حزب عدالت تغيير داد

ــه ــر آن در محل ــاكو در  مق ــابونچي ب ي ص
ي تمـدن ايرانيـان قـرار    ساختمان مدرسه

 1920(خورشـيدي   1299، تا بهار 9داشت
كــه هنــوز دولــت بلشــويكي در ) مــيلادي

ــين آذربايجــان مســتقر نشــ ــود، در ب ده ب
كارگران و روشنفكران در شـهرهاي بـاكو،   

ــيس، عشــق ــت  تفل ــكند فعالي ــاد و تاش آب
در ايـن شـهرها بـه ويـژه در بـاكو      . داشت

هــاي حــزب بعضــي تظــاهرات و اعتــراض
ايرانيان عليه دولـت ايـران را كـه پـس از     
پيـروزي انقــلاب بلشــويكي در روســيه در  

تشديد پيدا كردنـد، رهبـري    1917اكتبر 
  .كردمي

ــار  ــزب  )1918(1297در به ــري ح ، رهب
تصــميم گرفــت كــه طــي تظــاهراتي     
كنسولگري ايران در باكو را اشغال نمايد با 
اينكــه ايــن اقـــدام توســط كارمنـــدان    
كنسولگري دفع شد امـا يـك مـاه بعـد ،     

كنندگان درآمد كنسولگري به تصرف حمله
اي و سركنسول ايران محمد سـاعد مراغـه  

خورشيدي  1320ي كه مدتي بعد دردهه(
نيز مجبور ) دوبار نخست وزير ايران گشت

  . 10به فرار شد
بسياري از اعضاي حـزب عـدالت در واقـع    
دهقانان فقيـر و فـراري بودنـد كـه در آن     
دوره گـــروه گـــروه از نـــواحي مختلـــف 
آذربايجان ايران به باكو و ديگـر شـهرهاي   

-قفقاز كوچ كرده و در آنجا به وضع رقـت 
با تأسـيس حـزب   . دندكرباري زندگي مي

عدالت، اين دهقانان همراه كارگران ايراني 
داراي يــك نــوع نهــاد و محمــل حمايــت 
گروهي گشته و نسبت به آينده و بازگشت 

   11.به ميهن اميدوار شدند
ي مجلـه  -حزب عدالت، داراي دو نشـريه  

بود  - "حريت"ي و روزنامه "بيرق عدالت"
ان بين ايراني 1918-1916هاي كه در سال

ساكن آن نواحي خوانندگان زيـادي پيـدا   
مرامنامه و نظامنامه حزب كه در . كرده بود

انتشـار   "حريت"ي ي روزنامهچند شماره
حزب عدالت را يك حزب طراز نوين  يافت،

كند كه در راه كسـب  كارگري معرفي مي
آزادي و سعادت براي بشـريت زحمـتكش   

ي حزب به طور در مرامنامه. كندمبارزه مي
شفاف بيان شده است كه حزب به افراد و 

هايي كه كارگر و دهقان نيستند ولي گروه
حاضرند از حقوق زحمتكشان دفاع نمايند، 
احترام گذاشته و آنهـا را در صـفوف خـود    

  12.پذيردمي
افزون بر اينكه حـزب عـدالت، كـارگران و    

ي طبقاتي هاي مبارزهدهقانان را به واقعيت
قتصادي و اجتماعي هاي او وجود نابرابري

آشنا ساخته و ضرورت و اهميـت اتحـاد و   
كرد، يگانگي بين آنان را تبليغ و ترويج مي

به موازات آن براي ايرانيـان سـاكن قفقـاز    
. شديك سازمان فرهنگي نيز محسوب مي

هاي كوچك كه داراي حزب با ايجاد باشگاه
خـوري،  خانه، تـالار چـاي  كتابخانه، قرائت
هاي لن تئاتر بودند، كمكوسايل بازي و سا

شاياني به ايرانيان مهاجر كرده و بـه آنهـا   
داد كه آنها هويت دارنـد و  اين حس را مي

توانند به حزب شان ميبراي دفاع از حقوق
  13.تكيه كنند

حزب عـدالت بـه خـاطر تبليـغ و تـرويج      
طلبي و طرفداري بدون قيد و شرط برابري

ــين   ــان بـ ــارگران و دهقانـ ــوق كـ از حقـ
ــن ــرايش روش ــه گ ــل ب ــاي فكران متماي ه

سوسياليستي در ايران و خارج از ايران، به 
هاي قفقاز و شهرهاي آسياي ويژه در ايالت

مركـزي همچــون عشـق آبــاد و تاشــكند،   
 1915-1918هاي پيروان فراواني در سال

در ضـمن محبوبيـت حـزب در    . پيدا كرد
ــر   1918ســال  ــداران و اعضــاي ديگ طرف

اسي ايراني را كه هاي سياحزاب و سازمان
ها در ايـران و خـارج از ايـران    در اين سال

فعاليت داشتند، به سوي آن جلـب كـرد،   
پس از متلاشي شـدن   1918مثلاً در بهار 

ي حزب دمكرات ايران در باكو، سيد شاخه
بــه همــراه ) وريپيشــه(جعفــر جــوادزاده 

بســياري از اعضــاي حــزب دمكــرات كــه  
ليسـتي  طلبـي و سوسيا هاي برابريگرايش

   14.داشتند، به حزب عدالت پيوستند
در همان سال حزب عدالت پس از جـذب  

ي بخشي از طرفداران حزب دمكرات شاخه
ي حزب، تصـميم  وري به بدنهباكو و پيشه

گرفت كه با اعزام هيأتي به شمال ايران با 
نيروهاي سياسي ايران كه براي سـرنگوني  

ي وثـوق الدولـه قيـام كـرده     دولت وابسته
در . دند، اقدام به اتحاد و همكـاري كنـد  بو

نتيجــه حــزب هيــأتي بــه رهبــري خــود  
-غفارزاده براي ملاقات و مذاكره با كوچك

هاي فومنات خان كه در اين زمان درجنگل
ــراي     ــي ب ــن و مطمئن ــاه ام ــيلان پايگ گ

هاي جنبش جنگـل ايجـاد كـرده    پارتيزان
وري و هاي پيشهبنا به نوشته. بود، فرستاد

جاويد، غفارزاده پس از ورود بـه   سلام االله
رشت توسط يكي از مخالفان حزب عدالت 

فردي به اسم واعظي زاده از اعضاي حزب (
هـدف تيرانـدازي واقـع شـده و     ) استقلال

ي پس از انتقال او بـه نظميـه  . زخمي شد

 مظفرالدين شاه
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شهر، غفارزاده توسط همان فـرد بـه قتـل    
  15.رسيد

پــس از قتــل غفــارزاده، كميتــه مركــزي  
ام آقايف را به عنـوان دبيـر اول   حزب، بهر

اما اندكي بعـد آقـايف   . حزب انتخاب كرد
ها در بـاكو  توسط مأموران دولت مساواتي

پس از دستگيري آقـايف،  . دستگير گرديد
وري را كـه بـه   كميته مركزي حزب، پيشه

هاي مختلف هايش در زمينهخاطر فعاليت
ــورد    ــارات م ــيج و انتش ــازماندهي، بس س

ــرام اعضــاي حــز  ــده و در احت ــع ش ب واق
بـــه ) خورشـــيدي 1298(1919اواســـط 

عضويت كميتـه مركـزي حـزب برگزيـده     
شده بود، به عنوان دبير اول حزب انتخاب 

-وري يكـي از شخصـيت  چون پيشـه . كرد
هاي كم نظير تـاريخ جنـبش كمونيسـتي    

شود و ما نقـش و مقـام   ايران محسوب مي
او را در توســـعه و گســـترش جنـــبش   

هاي بعدي ايـن  فصلكمونيستي ايران در 
نوشتار شرح خواهيم داد در اينجا نگـاهي  

، 1298ي او از تولد تـا سـال   به زندگينامه
زماني كه به رهبري حزب عدالت برگزيده 

  .شد، مي اندازيم
سيد جعفر جـوادزاده كـه مـدتي بعـد بـه      

وري معــروف شــد، در ســال جعفــر پيشــه
سيدلر زيوه "خورشيدي در دهكده  1272
خلخال آذربايجـان در يـك   از توابع  "سي

او در . اي كه سيد بود متولـد شـد  خانواده
اش سن دوازده سالگي به همـراه خـانواده  

-همچون هزاران روستايي و دهقـان تهـي  
ــي   ــر و ب دســت آذربايجــاني از شــدت فق

-پيشـه . خانماني به باكو مهاجرت كردنـد 
سال توأمان كار و تحصـيل   8وري پس از 

وارد ) خورشـــــــــــيدي 1284-1292(
ارالمعلمين بلديه باكو گرديـد و در عـين   د

 9حال در مدرسه ابتـدايي بلديـه شـماره    
در . شهر بـاكو نيـز بـه تـدريس پرداخـت     

-1913(هــاي وري در ســالضـمن پيشــه 
كـه در   "اتحاد ايرانـي "در مدرسه ) 1917
) خورشـيدي  1286(ميلادي  1907سال 

به ابتكار فرقه اجتمـاعيون عـاميون ايـران    
فته بود، نيز معلم زبـان  در باكو تأسيس يا

ــود   ــاني ب ــي آذربايج ــي و ترك در  16.فارس
ــين دوره پيشــه ــار  هم ــه ك ــروع ب وري ش

ي خود را مطبوعاتي كرد و نخستين مقاله
) سخن فـاش ( "آچيق سوز"ي در روزنامه

كه بـه عنـوان حـزب اولتراناسيوناليسـتي     
مساوات به سردبيري محمد امـين رسـول   

 17.كـرد شد، چـاپ  زاده در باكو منتشر مي
وري كه در اين دوره بـه خـاطر   ولي پيشه

روابطي كه با اعضاي حزب عدالت از يـك  
سو و رهبري حـزب دمكـرات آذربايجـان    

ي باكو از سوي ديگر برقرار سـاخته  شاخه
ــاره  ــژوهش درب ــه و پ ــرايط و مطالع ي ش

ــارزات    ــري مب ــيه و اوج گي ــي روس انقلاب
ــه انديشــه بلشــويك هــاي هــاي روســيه ب

طلبـي روي آورده  رابـري سوسياليستي و ب
بود، به همكاري خود با حـزب مسـاوات و   

ادامه نداد و چندي  "آچيق سوز"ي نشريه
ي بعد به حزب دمكرات آذربايجان شـاخه 

  .باكو پيوست
ــه ــزب   پيش ــه ح ــتن ب ــس از پيوس وري پ

ي باكو در سـال  دمكرات آذربايجان شاخه
هـاي متعـددي در   به نوشتن مقاله 1917
 "ن جز لاينفـك ايـران  آذربايجا"ي نشريه

وري پـس  پيشـه . ارگان آن حزب پرداخت
از پيوستن بـه حـزب بـه يكـي از فعـالان      
مبارز اين حزب تبديل شد و در تـرويج و  

-طلبـي و برنامـه  هاي برابريتبليغ انديشه
هاي دمكراتيك و سوسياليستي با نگـارش  

هاي متنوع در ارگان حزب در ميـان  مقاله
وري پيشه. شد ايرانيان ساكن باكو معروف

ي آزادي و مقالــه دربــاره   5در مجمــوع 
استقلال و زنـدگي فلاكـت بـار رنجبـران     

آذربايجان جز لاينفـك  "ي ايران در نشريه
 1297تـا مـرداد    1296از بهمـن  ( "ايران

) 1918مه  28تا  1918فوريه  10برابر با 

ــي    ــان ايران ــوق زحمتكش ــت و از حق نوش
 سـاكن بــاكو و همچنــين از برتــري نظــام 

   18.حمايت كرد سوسياليسم
پس از تسخير قدرت سياسي توسط حزب 

زاده و مساوات به رهبري محمدامين رسول
استقرار جمهـوري مسـتقل آذربايجـان در    

ــه   28 ــاه م ــاي   1918م ــياري از اعض بس
ي بـاكو از  ي حزب دمكرات شاخهبرجسته

ــداالله  ــداالله عب ــه عب ــاقر جمل ــيخ ب زاده، ش
ــي اك  ــرورش و عل ــود پ ــرازي، محم ــر خ ب

اسكوئي مجبور به ترك باكو شدند و پـس  
از ورود به تبريز به حـزب دمكـرات شـيخ    

پـس از متلاشـي   . محمد خياباني پيوستند
ي باكو و توقيف شدن حزب دمكرات شاخه

 "آذربايجان جز لاينفـك ايـران  "ي نشريه
ــماره   ــاپ ش ــس از چ ــه13پ وري و ، پيش

يارانش مخفي شده و پس از مدت كوتاهي 
  .ت پيوستندبه حزب عدال

همانطور كه در صفحات پيشين شرح داده 
وري پس از پيوستن بـه حـزب   شد، پيشه

هـاي  عدالت به خـاطر پشـتكار و فعاليـت   
مستمر و پيگير در سازماندهي سياسـي و  
بسيج اعضا به سرعت به مدارج عالي حزب 

به عضويت  1919رسيده و در اواسط سال 
در ايـن  . كميته مركزي حزب برگزيده شد

ان اعضاي ديگر كميتـه مركـزي حـزب    زم
كـامران آقـايف، آقـا بابـا     : عبارت بودند از

ــاگير   ــادزاده، جه ــف زاده، داداش بني يوس
يف، قاسم صمدزاده، سيف االله ابراهيم نقي

  .زاده و نعمت بصير
پس از ترور غفارزاده در رشت و دستگيري 

وري به رهبـري حـزب   بهرام آقايف، پيشه
ري او حـزب  در زمـان رهب ـ . برگزيده شـد 

گيـري نايـل   هاي چشمعدالت به موفقيت
بخشي از موفقيـت حـزب عـدالت در    . آمد

اين زمان به خاطر محبوبيتي بـود كـه دو   
-نشريه حزب در ميان ايرانيان ساكن ايالت

ايـن دو  . كسـب كـرده بودنـد    هاي قفقـاز 
بودند كه » حريت«و » بيرق عدالت«نشريه 

چاپ به دو زبان تركي آذربايجاني و فارسي 
، روي مسـايل  »بيـرق عـدالت  «. شدندمي

جنــبش كمونيســتي و انقــلاب بلشــويكي 
كرد كه روسيه تمركز داشت و كوشش مي

خواهان انقلابي را به سوي بقاياي مشروطه

 ملكم خان
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-از منظر تاريخي، جنبش انقلابي توده
اي ي مشروطيت دايههاي خلق در دوره

فرسا هاي طاقتبود كه عليرغم دشواري
هاي وارسته و و پيچيده، انسان

در زماني به نسبت  آزادمنشي را
سال طول  15طولاني كه نزديك به  

 كشيد، در دامان خود پرورش داد

هاي كمونيستي و بلشوكي پذيرش انديشه
كه ارگان » حريت«يروزنامه 19.جلب كند

هـاي رهبـران حـزب و    حزب بود، نظرگـاه 
   20.كردمنعكس مي مواضع حزب را

، حزب عـدالت  1299-1297هاي در سال
موفق شد كه از يك سـو تعـداد عضـويت    

اي افـزايش داده و  خود را به طور فزاينـده 
از سوي ديگـر جهـت انتقـال بـه ايـران و      
اتحــاد بــا جنــبش رهــايي بخــش گــيلان 

در . هاي چشمگيري كسـب كنـد  موفقيت
در شـهر تاشـكند    1920فوريـه سـال    15

ز چنـد سـالي پايتخـت جديـد     كه پـس ا (
ــتان گشــت  ــاي ازبكس ــوري نوپ در ) جمه

ي بزرگي از كارگران مسجد ايرانيان جلسه
-اين جلسه توسط علـي خـان  . برپا گرديد

 200ي حــزب افتتــاح شــد، زاده نماينــده
ــا   كــارگر ايرانــي شــهر تاشــكند، همــراه ب

ــدالت     ــزب ع ــال ح ــو فع ــدين عض  -چن
زاده و فـتح  مصطفي صبحي، احمد سلطان

. در اين جلسه شـركت جسـتند   - زادهاالله
-پس از توضيحات مصطفي صبحي درباره

دولت انگلستان » استيلاگرانه«ي سياست 
زاده و فتح االله هاي سلطاندر ايران و نطق

ي اوضاع فلاكت بـار اقتصـادي   زاده درباره
ايـران، جلســه تصــميم گرفــت كــه بــراي  

اردوي «هـا بـه ايـران، يـك     انتقال فعاليت
از ايرانيــان مقــيم خــارج » يســرخ نظــام

ــد ــه. تشــكيل دهن ــزارش مجل ي طبــق گ
در همان مجلـس  » شعله انقلاب«هفتگي 

اسـم  » اردوي سرخ«نفر داوطلب، در  200
ــد  ــي كردن ــال   21.نويس ــت س در ارديبهش

ــرانس  1299 ــين كنف ، دوم
هاي حـزب عـدالت   سازمان

ــت  ــه در ايالــ ــاي كــ هــ
آذربايجان، گرجستان (قفقاز

ــران ) و ارمنســتان ــ(و اي ه ب
ــهرهاي   ــده در شـ طورعمـ

و آســياي ) شــمال ايــران 
تاجيكســــتان، (مركــــزي 

ــتان  ــتان و تركمنس ) ازبكس
فعاليــت داشــتند، در شــهر 
. عشق آباد، برگـزار گرديـد  

در ايــن كنفــرانس كــه بــه 
بـين  همت حيدرعمواوغلي و حسـن نيـك  

هـاي مختلـف درون   برگزار گرديـد، گـروه  
حزب عدالت با هـم تصـميم گرفتنـد كـه     

در ضـمن  . ران انتقـال دهنـد  حزب را به اي
كنفرانس، گزارش مبسوط حيدرعمواوغلي 

ي اوضاع ايران، سياست كشـورهاي  درباره
امپرياليسـتي در خاورميانـه را كـه مــدتي    

» تزهــاي حيــدرعمواوغلي«بعـد بــه اســم  
 22.معــروف گشــت، مــورد تأييــد قــرار داد

چـون بسـياري مسـايل سـازماني در ايـن      
حـزب   كنفرانس حل نشده باقي ماندنـد و 

ي مـدون  عدالت هنـوز داراي يـك برنامـه   
-سياسي و اساسنامه حزبي نبـود، شـركت  

كنندگان در كنفرانس تصميم گرفتند كه 
ي اول براي حـل مسـايل مختلـف كنگـره    

ــد  ــرا خوانن ــان  23.حــزب را ف ــيش از پاي پ
ي آينـده بـه   كنفرانس، دستور كار كنگـره 

  :شكل زير تعيين شد
تعيين خط مشي تاكتيكي حزب در  -1

 .بش رهايي بخش ملي ايرانجن
تعيين روشي مشـخص، نسـبت بـه     -2

رهبر جنـبش جنگـل   (كوچك خان 
 ).در گيلان

 .تصويب برنامه و اساسنامه حزب -3
 .انتخاب كميته مركزي حزب -4

بيشتر اعضـا  ) 1920(1299در خرداد ماه 
و كادرهــا و رهبـــري حــزب عـــدالت از   

ــايه  ــورهاي همس ــران از  كش ــمال اي ي ش
ريايي شـمال بـه   هاي زميني و دطريق راه

استان گيلان، به طـور مشـخص بـه شـهر     
انزلي وارد شده و در آنجـا كـه بـه دسـت     

ــود،     ــاده ب ــل افت ــي جنگ ــاي انقلاب نيروه
ي حـزب را در تيـر مــاه   نخسـتين كنگـره  

در اين كنگره كـه   24.برگزار كردند 1299
با موفقيت در بندر انزلـي برگـزار گرديـد،    

حـزب كمونيسـت   «حزب نام خـود را بـه   
هـاي  تغيير داد و بـه جـاي ارگـان   » نايرا

سابق خود به انتشار ارگان جديدي به نام 
اقدام كرد و به ) كمونيست(» كامونيست«

ــيله دوره  ــن وس ــاريخ  اي ــدي از ت ي جدي
  .جنبش كمونيستي در ايران آغاز گرديد

، »كمونيســت«ي پــيش از انتشــار نشــريه
هواداران حزب در گـيلان كـه تحـت نـام     

هـا  در ميـان جنگلـي  » ارتش سرخ ايران«
ايـران  «اي به اسـم  نشريه. فعاليت داشتند

» روستا«ي ديواري همراه با نشريه» سرخ
كردند كه پس از انتقال حـزب و  چاپ مي

هـا  برگزاري كنگره اول حـزب، انتشـار آن  
ي پس از چند شماره قطع گرديد و نشريه

  .جاي آن را گرفت» كمونيست«
   

  تشكيل حزب كمونيست ايران
ي ي مبـارزات مـردم ايـران در دوره   تجربه

 1290-1284(انقـــــلاب مشـــــروطيت 
ي ي چهــار ســاله ، در دوره)خورشــيدي

ــاني اول   ــگ جه و در ) 1297-1292(جن
ي پـس از جنـگ جهـاني    ي سه سالهدوره
ــروف بــه دوره (اول  هــاي ي جنــبشمع

هــاي شــمال  بخــش در اســتان رهــايي
به خوبي نشـان داده  ) 1300-1298:ايران

روهـاي سياســي هـيچ يــك از   بـود كــه ني 
ــران    ــتمديده اي ــتكش و س ــات زحم طبق

ــاي   ( ــرده بورژواه ــان، خ ــارگران، دهقان ك
ــر     ــي و غي ــورژوازي مل ــر ب ــهري و قش ش

به تنهايي قادر نيستند كه مـردم  ) وابسته
زحمتكش ايـران را از يـوغ نظـام جهـاني     

ــرمايه  ــم(س ــته  ) امپرياليس ــم وابس و رژي
. مالـك نجـات دهنـد    -بـورژوا ) كمپرادور(

ــت ــف   شكس ــران مختل ــرر رهب ــاي مك ه
بورژوازي ملي و خرده بورژوازي شـهري و  
روســتايي، كــه تحــت شــعارهاي مختلــف 

ها ها و قيامدمكراتيك و ملي در كشمكش
تـا   1284هاي ها در جريان سالو شورش

بخـش  در انقلاب و جنـبش رهـايي   1299
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هـا و از  شركت كرده و بـه حـق فـداكاري   
ــتگي ــان خودگذش ــراوان نش ــاي ف داده  ه

بودند، حاكي بر آن بود كه از آن تاريخ بـه  
» طــراز نــوين«بعــد، تنهــا حــزب زبــده و 

انقلابي و سراسري است كـه بـا ايجـاد دو    
ي متحد ملي و جبهه(سلاح ضروري ديگر 

خواهـد توانسـت   ) بخش مليارتش رهايي
ها را ي تودهكه در نهايت مبارزات گسترده

و به سوي پيروزي عليه نيروهاي خـارجي  
  .كمپرادورهاي بومي رهنمون گردد

انـدازي از سـوي ديگـر، از منظـر     با چشـم 
هاي خلق در تاريخي، جنبش انقلابي توده

اي بود كه عليـرغم  ي مشروطيت دايهدوره
ــده،  دشــواري هــاي طاقــت فرســا و پيچي
ــان ــي را در  انس ــته و آزادمنش ــاي وارس ه

 15زماني به نسبت طولاني كه نزديك به 
در دامان خـود پـرورش   سال طول كشيد، 

ــا  داد و انســان ــرد كــه ب ــايي تربيــت ك ه
هـاي  پيشرفت جنبش و طي فراز و نشيب

آن آبديده شده و به تدريج با دستيابي بـه  
هـاي  بخـش و تئـوري  هاي رهـايي انديشه

بنـدي  هـاي خـود را جمـع   انقلابي تجربـه 
اي نموده و به رموز مبارزاتي گوناگون توده

بعضـي از  درسـت اسـت كـه    . آگاه گشتند
المتكلمـين و  آنها، مثل علي مسـيو، ملـك  

ميــرزا جهانگيرخــان شــيرازي در ايــن راه 
ــرانجام بخشــي از    ــي س ــد ول ــان باختن ج

ترين اين مبارزان، كه فداكارترين و آبديده
ي ايجـاد  هاي لنين دربارهبه سلاح آموزش

حزب طراز نوين، از يك سـو و از حمايـت   
حــزب بلشــويك و دولــت جــوان روســيه  

وي از سـوي ديگـر، برخـوردار بودنـد     شور
. را بنيان نهادنـد » حزب كمونيست ايران«

ولي همانطور كه در آخر بخش به تفصيل 
حـزب كمونيسـت   «شرح داده خواهد شد 

هـا و از  نيز عليرغم تمـام فـداكاري  » ايران
ــرغم خودگذشــتگي هــاي اعضــايش و علي

ــتاوردهاي   ــه آخــرين دس ــودن ب مســلح ب
رمـوز و فنـون   بخـش و  هاي رهاييانديشه

ــورش    ــل ي ــت در مقاب ــكيلاتي نتوانس تش
ارتجاع و امپرياليسم، تاب مقاومت بيـاورد  

خورشـــيدي  1310ي و در اوايـــل دهـــه
شكست خورد و سركوب ) ميلادي 1931(

ي تـاريخي  بررسي رشـد و توسـعه  . گشت
قـانون  «تا تصويب  1299حزب در تيرماه 

 1310ضداشتراكي خرداد ماه سال » سياه
روشنگر ايـن مطلـب خواهـد     بدون ترديد

  . شد
   

  كنگره اول حزب كمونيست ايران
همانطور كه پيشتر اشاره شد، كنگـره اول  

ــه ــدر  در بحبوح ــل در بن ــبش جنگ ي جن
انزلي كه در واقع از دست نيروهاي دولـت  
مركزي خارج گشته و در اختيار نيروهـاي  

نماينـده، كـه    71جنگل بـود، بـا شـركت    
وادار را نفــر عضــو و هــ 3000نزديـك بــه  

كردند، بـه رياسـت كـامران    نمايندگي مي
درآغاز كنگره، پس  25.آقايف برگزار گرديد

ــواختن ســرود انترناســيونال، شــركت   از ن
كننــدگان كــه بســياري از آنــان داراي    

ساله بودند و تحت  15ي مبارزاتي پيشينه
رهبري غفارزاده آموزش ديده بودنـد، يـاد   
غفارزاده، رهبر مؤسـس حـزب را گرامـي    

  .داشتند
ــاظره  ــث و من ــره، بح ــلي در كنگ ي مفص

ــاره ــزب   درب ــاكتيكي ح ــي ت ــط مش ي خ
اقليتي از نمايندگان بـه رهبـري   . درگرفت
ي اصلي و زاده بر آن بود كه وظيفهسلطان

فوري حزب در ايران تدارك براي انقـلاب  
حال آن كـه  . سوسياليستي كارگري است

اكثريت جنبش گيلان و قيام خيابـاني در  
-ن را بخشــي از جنــبش رهــاييآذربايجــا

بخش مردم سراسر ايران در راه به دسـت  
ــادي   ــي و اقتصـ ــتقلال سياسـ آوردن اسـ

كـرد  ارزيابي كرده و در نتيجه تأكيـد مـي  
كه خط مشي حزب بايد در جهت تشكيل 

ي نيروهايي باشـد  ي واحدي از همهجبهه
كـه مـدام   (كه عليه امپرياليسم انگلـيس،  

ي حـوزه  خواهان جذب ايران بـه محـور و  
. كردنـد پيگيرانه مبارزه مي) نفوذ خود بود

هاي فـراوان، اكثريـت   پس از بحث و جدل
ي عمومي موفق شد كه براي جلب مبارزه

خلــق تحــت رهبــري حــزب كمونيســت،  
ي هاي زير را تحت عنـوان برنامـه  سياست

ــدگان   ــه تصــويب نماين سياســي حــزب ب
  :كنگره برساند

ســرنگوني تســلط امپرياليســم در    -1
 .ايران

ي تمـام مؤسسـات خـارجي    مصادره -2
 .در ايران

پذيرش اصل حق سرنوشت ملـي در   -3
هـا در  چارچوب وحدت تمام مليـت 

 .درون جمهوري ايران
ضبط تمام املاك مالكـان بـزرگ و    -4

تقسيم آنها بين دهقانان و سـربازان  
 » ارتش انقلابي ايران«

اتحاد و دوستي با شوروي و جنـبش   -5
 26. المللي كارگرانبين

كنگره، نام حزب عدالت بـه حـزب   در اين 
كمونيسـت ايـران تغييـر يافـت و اعضـاي      
كميته مركزي كه در آخر كنگره انتخـاب  

كــامران آقــايف : شــدند، عبــارت بودنــد از
، )پيشـه وري (، جعفـر جـوادزاده   )آقازاده(

االله خان، احمـد  ابوالقاسم موسوي، احسان
، )آوتــــيس ميكائيليــــان(زاده ســــلطان

  27....چلنگرايان و
يان ذكر اسـت كـه حيـدرعمواوغلي در    شا

در آن دوره . اين كنگـره شـركت نداشـت   
حيـــدرعمواوغلي از طـــرف كمينتـــرن   

ــوم  ( ــيونال س ــت انترناس ــراي ) كمونيس ب
كـه چنـدي بعـد    (مأموريت به عشق آبـاد  

) پايتخــت جمهــوري تركمنســتان گشــت
او اندكي بعد در كنگره . فرستاده شده بود

ــت ــرف    مل ــه از ط ــين ك ــاور زم ــاي خ ه
نترن برگزار گشت، به عنـوان يكـي از   كمي

نمايندگان حزب كمونيست ايران شـركت  
جست و پس از پايان كنگره بـار ديگـر بـا    

  28.نمايندگان حزب به ايران بازگشت
در كنگره حزب كمونيست ايران همچنين 
تصميم گرفته شد كه رهبري براي انتقال 
مركز حزب از رشت به تهران تدارك ديده 

كميتـه مركـزي را بـه    و هريك از اعضاي 
مدت دو تا سه ماه بـراي سـازماندهي بـه    

هـاي جنـوب ايـران    طور مخفي به اسـتان 
كه هنـوز در  ) خوزستان، فارس و اصفهان(

تحـت نفـوذ و   ) 1918-1920(ها آن سال
اشغال نظامي انگلستان قرار داشت، اعـزام  

  .سازد
كنندگان و كميتـه  در آخر كنگره، شركت
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نفـر بـود،    15مركزي حزب كه مركـب از  
-زاده، كامران آقايف و جعفرپيشـه سلطان

وري را به عنـوان رهبـران حـزب انتخـاب     
نموده و با ارسال پيـام بـه لنـين، او را بـه     

  29.عضويت افتخاري حزب برگزيدند
را پـس از  » حزب كمونيسـت ايـران  «عمر 

انعقاد موفقيت آميز كنگـره اول در اوايـل   
ر تا سركوب و انهـدام آن د  1299تير ماه 

دوره زير تقسيم  3توان به مي 1310سال 
  :كرد

ــركت حــزب در حكومــت   دوره -1 ي ش
انقلابي گيلان از زمان كنگـره اول در  

شكســت جنــبش  تــا 1299تيــر مــاه 
ــان   ــيلان در آب ــل در گ و  1300جنگ

هــاي علنــي حــزب در پايــان فعاليــت
 .گيلان

ــان   -2 از شكســت جنــبش گــيلان در آب
و شروع سازماندهي حزبـي در   1300
اي ايران به طور نيمه مخفي تـا  شهره

 .1306برگزاري كنگره دوم حزب در 
تـــا  1306از كنگـــره دوم حـــزب در  -3

ضداشـتراكي  » قـانون سـياه  «تصويب 
 .و سركوب و انحلال حزب 1310

  
  :هاي توضيحيپاورقي

                                                
در روزنامه آژير،  "سرگذشت من "جعفر پيشه وري،  1

   )1322مرداد  27( 55شماره 
، بلونيا، "ها در آسياسياست هاي بلشويك "يري، پالمي 2

صفحه ) ژاپن، هندوستان و ايرانچين، (، جلد اول 1924
238.  

نظري به جنبش "عبدالصمد كامبخش، : رجوع كنيد به 3
 .141، تهران، بدون ذكر تاريخ چاپ، صفحه "كارگري ايران

، در "تاريخ انقلاب مشروطيت ايران"مهدي ملكزاده،  4
  214، جلد ششم، صفحه 1346هفت جلد، تهران، 

چكيده : اوغليحيدرخان عمو"رحيم رضازاده ملك،  5
  201- 199، صفحات 1350، تهران، "انقلاب

  :ي جزئيات زندگي حيدرعمواوغلي رجوع كنيد بهدرباره 6
ي حزب ها دربارهيادداشت "محمود محمود،  - 

 1344، تهران، "دمكرات ايران
 "حيدر خان عمواوغلي"عباس اقبال آشتياني،  - 

 1324در مجله يادگار، سال 
ان عمواوغلي و حيدر خ"عبدالحسين نوائي،  - 

 و 1343تهران،  "محمدامين رسول زاده
- به يادبود استاد ملك "عليرضا مجتهدزاده،  - 

 1350، تهران، "الشعراي بهار
هاي كميته مليون ايران درباره چگونگي تشكيل و فعاليت 7

  :رجوع كنيد به 1917- 1914هاي در برلين در سال

                                                  
ايران در  "، )مورخ الدوله( احمد علي سپهر - 

 56- 55، صفحات 1344تهران،  "بزرگجنگ 
 نوائي، همانجا، - 
، "روزنامه دوران اقامت اروپا "محمد قزويني،  - 

 و 1326تهران، 
چاپ برلين  "كاوه"هاي مختلف مجله شماره - 

   1917- 1915هاي در سال
  215رضا زاده ملك، همانجا، صفحه  8
  پيشه وري، همانجا 9

كنندگان لهساعد در خاطرات خود وانمود مي كند كه حم 10
: براي جزئيات بيشتر رجوع كنيد به. قصد ربودن او را داشتند

، "ايخاطرات سياسي محمد ساعد مراغه "باقر عاملي، 
  60، صفحه 1373تهران، 

براي جزئيات زندگي رقت بار مهاجرين ايراني در باكو و  11
: ، رجوع كنيد به1917- 1911شهرهاي ديگر قفقاز در دوره 

 .1359تهران،  "تاريخچه حزب عدالت "جعفر پيشه وري،
تأسيس حزب كمونيست  "تقي شاهين، : رجوع كنيد به 12

به زبان تركي (117- 114، صفحات 1963، باكو، "ايران
 ).آذربايجاني

، در روزنامه آژير، "سرگذشت من "جعفر پيشه وري،  13
 ). 1322مرداد  30( 56شماره 

انقلاب  ي دومپس از انحلال مجلس دوم، پايان دوره 14
هاي و اشغال نظامي بخش 1911مشروطيت در سال 

مهمي از ايران توسط نيروهاي امپرياليستي روسيه تزاري و 
، حزب دمكرات ايران 1915- 1912هاي انگلستان در سال

- 1909بزرگترين حزب سراسري ايران در دوره مشروطيت (
هاي گوناگوني متلاشي گشته و فعالان آن به گروه) 1912

- هاي آذربايجان در جمعبخشي از دمكرات. گشتندتبديل 
المللي و شرايط ايران به اين هاي خود از اوضاع بينبندي

نتيجه رسيدند كه در ايران دوران مبارزات پارلمانتاريستي و 
خواهان انقلابي آميز به پايان خود رسيده و مشروطهمسالمت

به بايد راه مبارزات مخفي و قهرآميز را در جهت رسيدن 
- رهبر اين بخش از دمكرات. آزادي و استقلال انتخاب كنند

معروف  "هاي انقلابيدمكرات"خواه كه به هاي مشروطه
ي راديكال مجلس دوم گشتند، شيخ محمد خياباني نماينده

آذربايجان از مخالفان سرسخت قبول اولتيماتوم روس و 
  .انگليس مبني بر بستن و انحلال مجلس دوم بود

ميلادي  1914ز جنگ جهاني اول در سال پس از آغا
، محمد خياباني با كمك يارانش در )خورشيدي 1293(

اين . تبريز به ايجاد حزب دمكرات آذربايجان همت گماشت
حزب در ميان روشنفكران به ويژه روشنفكران و 

هاي آزاديخواهان آذربايجاني مورد پذيرش واقع شد و شاخه
طرفداران . أسيس يافتندآن در شهرهاي ديگر آذربايجان ت

 1915- 1917هاي شيخ محمد خياباني در باكو نيز در سال
اعضاي رهبري . ي حزب را به طور مخفي داير كردندشاخه
از فعالان (محمدعلي تربيت : ي باكو عبارت بودند ازشاخه

، ميرزا )ي انقلاب مشروطيتفرهنگي و مبارز در دوره
ف تبريز و مدير يكي از فرهنگيان معرو(محمود پرورش 

، )خورشيدي 1320ي دبيرستان پرورش در اوايل دهه
آذربايجان جزء لاينفك "ي مدير روزنامه(عليقلي زاده 

، شيخ باقر )ي حزب دمكرات باكوارگان شاخه "ايران
اينان بخشي . خرازي، ميرزا عبداالله زاده و علي اكبر اسكوئي

ب انقلاب از روشنفكران ترك ايراني بودند كه پس از سركو
روسيه تزاري و (مشروطيت و اشغال ايران توسط متفقين 

به باكو و ديگر شهرهاي قفقاز كوچ ) امپراتوري انگليس

                                                  
ي حزب دمكرات آذربايجان در باكو در شاخه. كرده بودند

حزب دمكرات آذربايجان به  - تبعيت از حزب مادر در ايران
ي در تضادي آشكار و آشت - رهبري شيخ محمد خياباني 
حزب مساوات كه در سال . ناپذير با حزب مساوات بود

برادر ( زاده، محمدعلي رسول زاده توسط تقي تقي 1911
و عباس كاظم زاده در باكو تشكيل ) محمد امين رسول زاده

يافته بود، يك حزب ضد تزار، تمركززدا و مبتني بر 
رهبري حزب در سال . ناسيوناليسم ترك آذربايجاني بود

ست محمدامين رسول زاده كه پس از اخراج از به د 1913
و چندسال فعاليت سياسي در استانبول  1910ايران در سال 

در زمان رهبري رسول زاده، حزب . به باكو برگشته بود، افتاد
كرد و به اين را تبليغ مي» آذربايجان واحد«مساوات شعار 

ي حزب ترتيب در تضادي آشكار و آشتي ناپذير با شاخه
ي باكو در حزب دمكرات شاخه. ت آذربايجان بوددمكرا

همسويي با حزب دمكرات آذربايجان و شيخ محمد خياباني 
حزب مساوات مبارزه كرده و » آذربايجان واحد«با شعار 

. را تبليغ مي كرد» آذربايجان جزء لاينفك ايران«شعار 
عضو حزب دمكرات ) 1917- 1916(وري در اين دوره پيشه
هاي متعددي در ارگان اين حزب د و مقالهي باكو بوشاخه

و اولتراناسوناليسم حزب » هاطلبيتوسعه« در مخالفت با 
وري پيشه. مساوات و شخص محمدامين رسول زاده نوشت

به دو علت با بينش و خط مشي حزب مساوات مخالفت 
وري با پيروي از خط مشي حزب يكم اينكه پيشه. كردمي

ش شيخ محمد خياباني مخالف دمكرات آذربايجان و رهبر
كرد بود كه حزب مساوات تبليغ مي» آذربايجان واحد«ايجاد 

 - و معتقد به آزادي ايران از يوغ كشورهاي امپرياليستي
دوم اينكه در . بود - روسيه تزاري و امپراتوري انگلستان

 1917ي انقلاب ي جنگ جهاني اول و در آستانهدوره
- وز عضو حزب دمكرات شاخهوري با اينكه هنروسيه، پيشه

ي باكو بود ولي گرايش شديد كمونيستي داشت و با 
- ها موضع ميهاي طرفدار لنين بر عليه منشويكبلشويك
در حاليكه عملكرد رهبري حزب مساوات برعليه . گرفت

  . كردها همسويي ميها بوده و با منشويكلنين و بلشويك
ب فوريه ي جنگ جهاني اول و پس از انقلادر بحبوحه

و سقوط تزاريسم در روسيه، نيروهاي امپراتوري  1917
عثماني با كمك نيروهاي آلمان قيصري به نواحي قفقاز 

در جريان تصرف . حمله كرده و شهر باكو را تصرف كردند
باكو توسط نيروهاي عثماني حزب مساوات تحت عنايت و 
- حمايت دولت عثماني پس از وحدت با حزب سوسياليست

مان، حزب مسلمانان سوسياليست منشويك و هاي مسل
حزب اتحاد مسلمانان روسيه اعلام تشكيل جمهوري 

با روي كار آمدن حزب مساوات كه كاملاً . آذربايجان داد
تابع امپراتوري عثماني بود، فعاليت احزاب و سازماني كه از 
يك سو با امپراتوري عثماني در ستيز بودند و از سوي ديگر 

دبلشويك نبودند عملاً در باكو محدود ضدكمونيست و ض
به رسميت شناختن جمهوري آذربايجان تحت . گشت

رياست جمهوري محمدامين رسول زاده توسط امپراتوري 
وضع احزاب و سازمان هاي  1918انگليس در دسامبر 

سياسي متعلق به ايرانيان ساكن باكو را بيش از پيش وخيم 
هاي شويكحزب عدالت كه در همسويي با بل. ساخت

كاري و فعاليت در خفا آشنايي داشت، روسيه با رموز پنهان
ها توانست به بقاي خود ادامه داده و پس از پيروزي بلشويك

ولي حزب . در باكو خود را براي انتقال به ايران آماده سازد
ي باكو برخلاف حزب عدالت دمكرات آذربايجان شاخه

گرفته و از هم  بلافاصله مورد يورش دولت مساواتي قرار
بخشي از رهبران آن مثل محمدعلي تربيت و محمود . پاشيد
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وري به پرورش به ايران برگشته و تعدادي ديگر همراه پيشه

وري و همكاري او با درباره پيشه. حزب عدالت پيوستند
ي حزب دمكرات آذربايجان و شيخ محمد خياباني شاخه

زندان رضا خان از  "اي، علي مرادي مراغه: رجوع كنيد به
، صفحات 1381، تهران،"ي دمكرات آذربايجانتا صدر فرقه

13 -40.   
، "تاريخچه حزب عدالت"وري، پيشه: رجوع كنيد به 15

- گوشه"و سلام االله جاويد،  46- 44، صفحات 1359تهران،
 . 22-21، صفحات 1358، تهران، "اي از خاطرات

ي در وردرباره دوران كودكي، تحصيلي و معلمي پيشه 16
كاوه : خورشيدي، رجوع كنيد به 1272-1296هاي سال

پيشه وري : هاي كمونيستي در دوره رضا شاهفعاليت"بيات، 
آذربايجان "، 160- 77، صفحات 1370، تهران، "1300

، جلد هفتم، صفحه 1983، باكو، "سويت انسيكلوپدياسي
، تهران، "آخرين سنگر آزادي"، رحيم رئيس نيا، 524

سرگذشت  "وري، ؛ و جعفر پيشه11-17، صفحات 1377
  ).1322مرداد  27( 55، روزنامه آژير، شماره "من
  17و  16رئيس نيا، همانجا، صفحات  17
هاي حزبي و به جز فعاليت 1916- 1918هاي در سال 18

وري به كارهاي پيشه» اتحاد ايراني«ي تدريس در مدرسه
 جاويد، االلهدر خاطرات سلام. دادهنري نيز علاقه نشان مي

نيز نقل شده است،  "آخرين سنگر آزادي"كه در كتاب 
از بازيگران نمايش » اتحاد ايراني«ي وري در مدرسهپيشه

بود كه در آن مدرسه توسط هنرمندان به » انتقام حقيقي«
 .22نيا، همانجا، صفحه رئيس: رجوع كنيد به. نمايش درآمد

 1919-1918(ها بدون ترديد عامل ديگري كه اين سال 19
سبب شكوفايي و گسترش محبوبيت ) ميلادي 1919

احزابي مثل حزب عدالت شد همانا وقوع انقلاب بلشويكي 
پيروزي انقلاب . و پي آمدهاي آن بود 1917روسيه در اكتبر 

اكتبر و محبوبيت لنين تمامي اذهان روشنفكران و فعالان 
كمونيست و غيركمونيست را متوجه خود ساخته و منبع 

به طور مثال عارف . ها گشتي اميدواري انقلابيعظيمي برا
قزويني كه يكي از شاعران ملي ايران در آن دوره محسوب 

شود ولي يك هنرمند كمونيست نبود در ستايش از لنين مي
  :در شعري او را چنين مورد خطاب قرار مي دهد

  كن قدم رنجه زود بي زحمت    اي لنين اي فرشته رحمت
  تم چشم من آشيانه توس

   هين، بفرما كه خانه خانه توست
، تهران، "كليات عارف"عارف قزويني، : رجوع كنيد به 

  147، صفحه 1357
محمد تقي بهار كه شاعري با قريحه و پيشرو ولي 
ماركسيست يا سوسياليست نبود از لنين به مثابه كسي اسم 

 "بدبخت"مللي  "گلوي"را از  "ريسمان"برد كه با انقلاب 
: رجوع كنيد به. كرد "آزاد"ز كرد و آن ملت را چون ايران با

، جلد "تاريخ مختصر احزاب سياسي "الشعراي بهار،ملك
  .27اول، صفحه 

ميرزاعلي معجز شبستري ستايش از لنين را به جايي رساند 
- يكي از ايالت(كه پس از تشكيل دولت شوراها در نخجوان 

در يكي از اشعارش گفت كه ) هاي آذربايجان شوروي
رجوع . خورندبه نخجوان غبطه مي...كنون تبريز و شبستروا

، 1954، باكو، "آثار منتخب"معجز شبستري،: كنيد به
ي نزديك حزب عدالت با در واقع رابطه.157صفحه 
هاي روسيه و لنين موجب شد كه حزب عدالت بلشويك

در ميان كارگران ايراني مقيم باكو به دست  "نفوذ شگرفي"
حزب ) خورشيدي 1298(ميلادي 1919در سال . آورد

                                                  
هزار تن عضو مخفي داشت، به خاطر  6عدالت كه حدود 

محبوبيتي كه كسب كرده بود، موفق شد كه در شهرهاي 
مختلف ايران ازجمله تبريز، اردبيل، انزلي، رشت، زنجان و 

خسرو : رجوع كنيد به. هاي مخفي داير كندآستارا نيز حوزه
 "اريخي جنبش كارگرياسناد ت"،)گردآورنده(شاكري 

، در هفت جلد، "سوسيال دمكراسي و كمونيستي ايران
  .49- 99، جلد چهارم، صفحات 1351- 1357فلورانس، 

يعني از شماره ) 1298مهرماه  28( 1919اكتبر  21از  20
را كه  "حريت"ي وري مسئوليت سردبيري روزنامهپيشه 23

خرين او اين سمت را تا آ. ارگان حزب بود بر عهده گرفت
 20برابر با 1919جون  10به تاريخ  73شماره (شماره آن 

او پيش از سردبيري اين . بر عهده داشت) 1298خرداد 
هاي پيشين آن نوشته هاي متعددي در شمارهروزنامه، مقاله

ي حريت، در وري علاوه بر نشريهبود و در همان زمان پيشه
آذربايجان "هاي بلشويكي مثل ديگر روزنامه

= رفيق("يولداش"، )تنگدستان آذربايجان(،"سيفقرا
هاي متعددي به چاپ مقاله "مشعل"ي و مجله) كمونيست

، "سرگذشت من"جعفر پيشه وري، : رساند رجوع كنيد به
، و رئيس نيا، )1322مرداد  15(91روزنامه آژير، شماره 

  .28همانجا، صفحه 
 21(35، سال دوم، شماره "شعله انقلاب "مجله هفتگي  21
 .نوروز چاپ سمرقند ويژه) 1920مارس  21(35
، "حيدرعمواوغلي: آزادليق قهرماني "علي شميده،  22

، شماره "توده"و مجله  113-114، صفحات 1352تبريز، 
، در "حيدرخان"و شميده،  20-19صفحات  1967اوت  15

 ).1349بهار (مجله دنيا، سال چهاردهم 
پس از برگزاري كنفرانس دوم حزب عدالت در  23
تعدادي از  ،)1920فوريه (خورشيدي  1299رديبهشت ا

اعضاي حزب عدالت كه تابعيت شوروي را در آذربايجان و 
هاي كارگري گرجستان پذيرفته بودند، وارد احزاب و سازمان

ولي اكثريت عظيمي از . محلي شدند و به ايران برنگشتند
اعضا و كادرهاي حزب عدالت با اين كه پيگيرانه در انقلاب 

آزادي ملل مختلف در شوروي شركت كرده بودند و و 
. تابعيت روسيه را نيز داشتند، به تدريج به ايران برگشتند

ي در روزنامه 1320ي ها بعد در دههوري سالپيشه
در مورد مشاركت خود براي پيروزي حكومت "آژير"

من از آن جوانان ": شوراهاي سوسياليستي، چنين نوشت
ادي ملل روسيه عملاً دخالت داشتم، در ايراني بودم كه در آز

اين كار بزرگ و پرافتخار علاوه بر مبارزه آزاديخواهي، يك 
دانستم كه نجات من مي. كردنظر ملي هم مرا تحريك مي

و سعادت ملت و ميهن من در پيشرفت رژيمي است كه 
خواهند؛ و اگر غير از لواي پرافتخار هاي روسيه ميانقلابي

ي در روسيه در اهتزاز باشد، استقلال و لنين بيرق ديگر
 ".آزادي ملت ايران هميشه در معرض خطر خواهد بود

مرداد ماه  22( 98، شماره "آژير"ي روزنامه: رجوع كنيد به
1322.( 

خورشيدي جعفر جوادزاده به  1299در جريان خرداد ماه  24
همراه تعدادي از كادرهاي حزب براي مذاكره با كوچك 

ها، و تدارك مقدمات برگزاري نخستين گليخان، رهبر جن
وري و پيشه. كنگره حزب كمونيست ايران وارد گيلان شدند

خان و جلب نظر او به يارانش پس از مذاكره با كوچك
همكاري و همبستگي، در بندر انزلي اقامت كرده و به تبليغ 

در اواسط همان ماه در . و ترويج مرام كمونيستي آغاز نمودند
كه به عنوان ارگان  "كمونيست "ي جديدالتأسيس روزنامه

اي با گشته بود، اعلاميه "حريت"حزب جايگزين روزنامه 

                                                  
به ) كاتب(االله ابراهيم زادهو سيف) صدر(امضاي جوادزاده

( 1920جون  15چاپ رسيد كه برگزاري كنگره حزب را در 
در داخل ايران به ) خورشيدي 1299ي اول تير ماه هفته

شميده، همانجا، صفحات : رجوع كنيد. رساند اطلاع عموم
6-85. 

نماينده با  11نماينده با رأي قطعي،  51در اين كنگره  25
. نماينده به عنوان ميهمان شركت نمودند 9رأي مشورتي، 

هزار اعضاي اصلي و هوادار 3اينان نمايندگي نزديك به 
حزب را در نقاط مختلف ايران و خارج از ايران به عهده 

تعداد نمايندگان شركت كننده از هر شهر، نشانگر . دداشتن
. ميزان حضور و گسترش تشكيلاتي حزب در آن شهر بود

نفر از خوي  3نفر از تبريز، يك نفر از مرند،  5به طور مثال، 
نفر از اردبيل، يك  3نفر از خلخال و زنجان،  4و سلماس، 

ر از نفر از رشت، يك نف 2نفر از تهران، يك نفر از قزوين، 
نفر از ايرانيان  27نفر از مشهد و در مجموع  2مازندران، 

از شهرهاي باكو، تفليس، (عضو حزب در خارج از ايران 
گنجه، تاشكند، سمرقند، بخارا، عشق آباد، منطقه داغستان 

از مناطق جنوب . با رأي قطعي فرستاده شده بودند...) و
نترل تحت ك) ميلادي 1917-1921(در آن دوره  ايران كه

ي نفوذ امپراتوري انگلستان بودند يا اصلاً و در حوزه
اي در كنگره حضور نداشت و يا خيلي كم شركت نماينده

تقي : ي جزئيات اين كنگره، رجوع كنيد بهدرباره. كرده بودند
آخرين سنگر "نيا، رئيس ؛162شاهين، همانجا، صفحه 

؛ 131؛ زيبائي، همانجا، صفحه 42، همانجا، صفحه "آزادي
و شاكري، همانجا، جلد چهارم،  87شميده، همانجا، صفحه 

  . 54-55صفحات 
هاي ي سياسي، گزارشرهبري حزب، علاوه بر برنامه 26

ي مسايل مبرم ايران را براي بحث و تصميم متعددي درباره
- گيري در روزهاي مختلف كنگره مطرح ساخت كه مهم

اع داخلي و گزارش مربوط به اوض: ترين آن عبارت بودند از
، گزارش مربوط به )زادهتوسط سلطان(خارجي ايران 
، گزارش مربوط به )توسط كامران آقازاده(تشكيلات حزب 

، گزارش )اوفتوسط علي خان(مسايل ارضي در ايران 
- توسط پيشه(ي مطبوعات حزبي در ايران مربوط به مسئله

توسط آبوكف و (، گزارش مربوط به مسايل تاكتيكي )وري
. هاي حزبيو گزارش مربوط به انتخابات ارگان) شويليناني

تقي شاهين، همانجا، صفحات : براي جزئيات، رجوع كنيد به
4-193.  
 

ي جزئيات و هويت اعضاي كميته مركزي حزب، درباره 27
، شاهين، 131-2زيبائي، همانجا، صفات: رجوع كنيد به 
  .96همانجا، صفحه 

  .82شاكري، همانجا، جلد اول، صفحه  28
در اين كنگره، نمايندگان شركت كننده با ارسال پيام به  29

، سن )رهبر انقلاب و حزب كمونيست روسيه(لنين 
ميكويان .، آ)زب كمونيست گرجستانح رهبر(اورژنيكيدزه

رهبر ( افو نريمان نريمان) رهبر حزب كمونيست ارمنستان(
آن ها را نيز به عضويت ) حزب كمونيست آذربايجان

براي اطلاعات . يته مركزي حزب انتخاب كردندافتخاري كم
، همانجا، "آزادليق قهرماني"شميده،: بيشتر، رجوع كنيد به

  .87صفحه 
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  صداهاي مختلف در تاريخ فكري مركز مطالعات فرهنگي معاصر
  بخش دوم و پاياني

  
  هجوزف كارني: نويسنده
  وحيد ولي زاده: برگردان

  
درحاليكــه ســاختارگرايي آلتوســري بــراي 
پژوهشگران بيرمنگام زبان نظـري مفيـدي   
را در مواجهه با فرهنگ فـراهم آورده بـود،   

ــه ــا جنب ــرام لتوســر آ هــاي مســأله انگيزت
 )همچون انكار عامليت انساني از سـوي او (
نها را راغب كـرد تـا بـه جسـتجوي ابـزار      آ

نظريــات . تــري برآينــدنظــري نويــدبخش
ــارچو   ــي چ ــو گرامش ــايگزين  بآنتوني ج

نيرومندي را براي تحليل جامعه و فرهنگ 
ــه مــي ــه 56 .كــردارائ ــوني او نظري ي هژم

دركي از اينكه چگونه يـك جامعـه بـدون    
ي سرراسـت بـه يكـديگر    كنترل مقتدارانه

طبقـه   .دادمقيد شده است را پيشنهاد مي
ن را آكـه گرامشـي   ( حاكم يا گروه مسلط

-به عنوان يك بلوك تاريخي توصيف مـي 
كنترل و اقتـدار خـود را بـر طبقـات     ) كند

نها اينكـار را نـه   آ. كنندفرودست اعمال مي
صرفا از طريق دسترسي به ابزار سـلطه يـا   

تر از آن از طريـق  اجبار فيزيكي، بلكه مهم
-توانايي خود در آفرينش توافق به واسـطه 

-ال مـي اعم» رهبري اخلاقي و فكري«ي 
اين توافق توسط گروه مسلط از  57 .كنند

اي بر سـر معـاني فرهنگـي،    طريق مذاكره
. شـود ها كسب و ابقـاء مـي  ها و ارزشايده

محصولات فرهنگي به جـاي آنكـه از بـالا    
اي تصـادفي  تحميل شوند و يـا بـه شـيوه   

تكوين پيدا كنند، به صـورت مشـروط بـر    
هـاي ميـان   ي برخوردهـا و كشـمكش  پايه
-ت مخالف مـورد مـذاكره قـرار مـي    طبقا
بازنمايي «فرآيندي كه طي آن اين . گيرند

ــه ــهو مجموع ــاييي مقتدران ــا و ي بازنم ه
هـاي  كننـد در جبهـه  عمل مـي » هاكنش

فرهنگ به طـرز   58 .دهدمتعددي رخ مي
توجهي مكـاني اسـت كـه در آن ايـن     قابل

ي بـه ويـژه در حـوزه   . دهـد مبارزه رخ مي
ت كه مسائل قـدرت  پسند اسفرهنگ عامه

گيرنـد و  و كنترل مورد كشمكش قرار مـي 
بـه تــدريج بــه شــكل تــوافقي مبتنــي بــر  
رضايت طرفين ميـان طبقـات رقيـب بـه     

بنابراين مفهوم هژموني . رسندسرانجام مي
پـذيري را  پذير و تطبيـق چارچوب انعطاف

. آوردبراي پژوهشـگران مركـز فـراهم مـي    
ــد   ــواهيم دي ــه خ ــانطور ك چــرخش «هم

در مركز در حقيقت تـا حـد   » گراشيگرام
زيادي توسط آثار اسـتوارت هـال تسـهيل    

  .شد
استوارت هال روشنفكري برجسته در چپ 
نو بود كه به رويكردهاي فرهنگي هوگارت 
و ويليامز جذب شـده بـود پـس از رفـتن     

. مدير مركـز شـد   1969هوگارت در سال 
-ثار هال را اغلـب تأثيرگـذارترين و مهـم   آ

سـته در مطالعـات فرهنگـي    ترين آثار برج
او بـه شـدت از   . آورنـد بريتانيا به شمار مي

هــاي نيــاز گفتمــان فرهنگــي بــه پرســش
سياسي و نظري آگاه بود و آگاهانه خود را 

ــاعي و فعاليـــت در كـــنش گـــري اجتمـ
او تأكيد داشـت كـه   . دانشگاهي درگير بود

ي روشنفكر بايست همواره خـود را در لبـه  
-رار دهـد و نمـي  ي دانش و نظريه قبرنده

هـا  تواند خود را از مسئوليت انتقال آن ايده
ي كاركرد روشـنفكري  ها به واسطهو دانش

اي بـه طبقـه   به آناني كه به لحـاظ حرفـه  
   59 .ندارند معاف كند روشنفكر تعلق

از همان ابتدا روشنفكراني كه در چپ نو 

و در مركز مشاركت داشتند بـه صـورت   
ك نقـش  شـكار بـراي خـود ي ـ   آپنهان و 

اي فراســوي مرزهــاي سياســي آگاهانــه
درنتيجــه تــلاش . شــگاه قائــل بودنــدندا

اي توسط تمام افراد مركـز بـراي   آگاهانه
- دربركشيدن آرماني وجود داشت كه مي

توان آن را بـه بهتـرين نحـو بـا مفهـوم      
آنتونيـو گرامشـي   » روشنفكر ارگانيـك «

اين مفهوم به افرادي ارجاع . توصيف كرد
را با يـك طبقـه فرودسـت    دارد كه آشكا

شـوند و از روي قصـد صـداي    تداعي مي
. شـوند منافع و اهداف سياسي آنهـا مـي  

ــي مفهــوم     ــابراين مطالعــات فرهنگ بن
ي روشنفكر گرامشـي را فراسـوي حـوزه   

ــه كــار گرفــت و گســترش داد   طبقــه ب
همانگونه كه در مورد مفهـوم هژمـوني   (

تا روابط قدرت جـنس،  ) صورت پذيرفت
- قوميـت، سـن، مصـرف    جنسيت، نژاد،

  60 .گرايي، معنا و لذت را در بر بگيرد
ــه و   ــار هــال تــلاش آگاهان زنــدگي و آث

اي است در راستاي بـه رسـميت   عامدانه
ي عمــل شــناختن ايــن اعتقــاد و جامــه

در واقع هال معتقد است . پوشاندن به آن
كه روشنفكر بايست با نيروهاي متعارض 
 وارد گفتگو شود، بـا آنهـا جـدل كنـد و    

ــراي اهــداف سياســي و   ــا ب حتــي از آنه
اين باور يا روح . آفرينشگرانه استفاده كند

بود كه به ويـژه تحـت رهبـري هـال در     
در تمـام   1979تـا   1969مركز از سال 

گفتمان مطالعات فرهنگي در بيرمنگـام  
ــد ــك«. وارد ش ــنفكرگرايي ارگاني » روش

فضايي روشـنفكري را در مركـز موجـب    
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گويي بـاز بـه   شد كه از آن همچون گفت
ها و منظور به پرسش گرفتن تمام دانش

- ها، حتي اگر از آن اعضاي برجستهعرف
ايـن روحـي   . ي مركز بود اسـتفاده شـد  

گفتگويي بـود، روحـي كـه تـلاش كـرد      
ــه    ــد ك ــميت بشناس ــه رس ــاني را ب كس
- همانطور كه خواهيم ديد خارج از هسته

ي اصلي نخبگـان روشـنفكري بودنـد و    
ــات مــي فرهنگــي را  خواســتند مطالع

ــنيده شــدن    ــراي ش ــاني ب همچــون مك
امـا  . صداهاي فمينيسـم و نـژاد بنگرنـد   

آميـز  همچنين به صورتي كنايـه 
مكاني براي محافظت از مقاومت 

هايي بود كـه  قاطع در برابر ايده
گيري تحليل شد سمتتصور مي

طبقاتي را كه مدتي طـولاني در  
ــه و    ــود واژگون ــتقر ب ــز مس مرك

ــد  ــرنگون كنن ــع. س ــن  درواق اي
انگيز در مركز هاي مناقشهپروژه

قابل توجه ترين آنها فمينيسـم  (
آشكار كرد كه دلمشـغولي  ) بود

فكري مطالعات فرهنگي در مركز 
ناپذيري معطوف بـه  تنها انعطاف

طبقه نيست بلكه عـلاوه بـر آن   
ي عميقا مردانـه  تمركز بر سوژه

اين ديدگاه محدود مركـز  . است
د و در گشــوده شــ 1980تنهـا در دهــه  

ي عظيم فكري و سياسي ي مبارزهنتيجه
دروني به مسائل جنسيت و نژاد نيز بيان 

  .بخشيد
گشودگي سياسي مطالعات فرهنگـي در  

تري از ديگـر  ي تحليل وسيعظاهر اجازه
اي و محروم، بـه ويـژه   گروه هاي حاشيه

داد، با ايـن  هاي اقليت را ميزنان و گروه
كار  61 .ادوجود اين امر به يكباره رخ ند

فكري پيشگامي به تدريج در مركز انجام 
شد كه هـدف آن توانمنـدكردن و صـدا    

هـا بـود از طريـق    بخشيدن به اين گروه
شناخت روابط ميان فرهنـگ و عملكـرد   

- قدرت، و سـپس امكـان   فاشكال مختل

ــورت  ــذيركردن ص ــاي  پ ــدي راهبره بن
زنان در . سياسي براي مقابله با اين قدرت

در مركز متوجه شدند  1970اواخر دهه 
هـاي زنانـه   ژه كه غياب آشـكاري از سـو  

درون آثاري كـه در مطالعـات فرهنگـي    
تمركز بسيار . انجام شده است وجود دارد

اندكي بـر كنشـهاي فرهنگـي زنـان در     
ي خــرده پـژوهش جديــدي كـه دربــاره  

هاي خـرده فرهنگـي   ها و كنشفرهنگ
آنجلا مـك  . انجام شده بود وجود داشت

يان نخستين پژوهشگران مركز رابي در م

مطالعات فرهنگي بيرمنگام بود كه به اين 
واقعيت تأسف برانگيز توجه كرد كه زنان 

هاي اين يك حفره هستند و اينكه سوژه
 ».دارند» ايآشكارا امتياز مردانه«تحقبق 

ها و مطالعات درنتيجه محصول تاريخ 62
ناخودآگــاه «حــور اعضــاي مركــز مــردم

خرده فرهنگ آنها را به نگرش سركوبگر 
- مك رابي مي 63 »كردزنان بازتوليد مي

  :افزايد
- شود گفت كه زنان سبكي منع شدهنمي
بلكـه سـبك يـك خـرده فرهنـگ        انـد، 

افزون بـر  . ن استآمقدمتا سبك مردان 
اين تجليل جمعي خود اسـت از طريـق   

ــبك  ــك س ــهمناس ــايي گرايان ي خودنم

حداقل (خودبسندگي جنسي  عمومي و و
  64.آن) انمندزم

 Women ي مشـــابهي درمشـــاهده
Take Issue (1978)  منتشر شد كه

ي در آن سوگيري طبقه متوسط و مردانه
ي ايـن  گـروه تحريريـه  . مركز نقـد شـد  

ي پيشگام موانعي را بيان كردنـد  شماره
ي آنهـا  كه در اجراي ايـن كـار و انگيـزه   

براي فرارفتن از اين موانع بـا آن مواجـه   
  :بودند
امي كه ما تصميم گرفتيم اين دفتر هنگ

پنداشتيم كه را سامان دهيم مي
ايــم يــازدهمين تصــميم گرفتــه

ــالات   ــه مقـ ــر از مجموعـ دفتـ
پژوهشي در مطالعات فرهنگي را 

در آن زمان ده دفتر . توليد كنيم
منتشر شده بود بـا تنهـا چهـار    

نـامرئي   .مقاله مـرتبط بـا زنـان   
بودن مداوم زنان در اين ژورنال، 

هاي يز در بسياري از فعاليتو ن
مركـز  فكري انجـام شـده درون  

) البته مسائل در حال تغييراند(
اي  ي پيچيـده  ي مجموعه نتيجه

انــد، كــه اگــر چــه در  از عوامــل
تركيب خاص آنها براي موقعيت 
نسبتا ممتاز ما ويژه هستند امـا  

- ما در اينجا مـي . به آن منحصر نيستند
يم كه خواهيم برخي مسائلي را طرح كن

گروه مطالعات زنان با آن روبرو هستند، 
اي كه به اين دفتر نوعي تـاريخ  به شيوه

بخشد، اما همچنين در تلاش است تا مي
تر مطالعات زنـان نيـز    به مسائل عمومي

بپردازد و تلاشي باشـد در جهـت انجـام    
  65.هاي فكري فمينيستي فعاليت

رابي، شارلوت  اين دفتر توسط آنجلا مك
ــن، ــي هابســون، جــانيس   براندس دوروت

ــر   ــل هريســـن و ديگـ ــيپ، راشـ وينشـ
نويسندگاني در مركز فراهم شد كه تحت 
نام جمعي گروه مطالعات زنـان گـردهم   

و بـا   1974گـروه در سـال   . آمده بودند
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هدف بررسي و تحليـل زنـان بـه مثابـه     
اين . هاي فرهنگي شكل گرفته بود سوژه

- اي بود بر تحقيقات مردم رويداد مقدمه
ي زنـدگي فرهنگـي غالبـا     رانه دربارهنگا

ناديده گرفته شده و خاموش زنان و نيز 
هـاي فرهنگـي زنانـه     تحليل متني شكل

نقد ). براي مثال مجلات زنان و نوجوانان(
ــرد و  گـــروه مطالعـــات زنـــان از رويكـ

ي تحقيقـــات  مفروضـــات مردســـالارانه
پيشين در مركز آشكار كـرد كـه نتـايج    

بـه شـدت   هاي فرهنگي پيشـين   تحليل
و در سـركوب   سوگيري جنسيتي دارنـد 

 "ابهام نسبي"زنان از طريق تنزل آنها به 
ي اين افشاگري آغاز  نتيجه 66.اندسهيم

هاي  اين گفتمان در مركز بود و پژوهش
ــداهاي   ــاخت صــ ــز را وادار ســ مركــ
ــا   ــرد ام ــتر در برگي ــدگان را بيش طردش
همچنين به تحقيقات و زباني انجاميد كه 

اي كه  ه و مبهم بود در دورهكمتر رازگون"
گرايـي   بيشتر تمايـل بـه سـمت نظريـه    

  67."بود
ايــن تحقيقــات بــه نشــان دادن بيشــتر 

هايي ياري رساند كه از طريق آنهـا   شيوه
فرهنگ مكاني است كـه در آن مقـولات   

توانـد  اجتماعي و تنظيمات جنسيت مي
ايـدئولوژي و  . مورد منازعـه قـرار گيـرد   

هـاي   قطـب نهادهاي فرهنگـي انشـعاب   
كنند، امـري  مردانه و زنانه را تقويت مي

كه از طريق جايگاه زنان در محصـولات  
ــي  ــوان خـــالقين و   (فرهنگـ بـــه عنـ

. شودآشكار مي) كنندگان فرهنگي مصرف
بعلاوه اين تحقيقات بـه نقـش زنـان در    

هـاي مختلـف بازنمـايي فرهنگـي      شيوه
پسند، ادبيـات و هنرهـاي    فرهنگ عامه(

اي  كه به مثابه زمينهپرداخت مي) يبصر
ــاخته   ــدارهاي برس ــل پن ــراي تكمي ي  ب

ــي  ــه. كننــدجنســيت عمــل م ي  مداخل
هــاي ي فمينيســتي در پــژوهش نظريــه

هاي انجام شده در مركز به آغاز ديالوگ
هاي بيشتري  پروژه. مهم جديدي انجاميد

را برانگيخـت، شـناخت مركـز از نـژاد را     
هـاي  گسترش داد، اما همچنين به شيوه

كه در آن نژاد، جنسيت، و طبقه  ممكني
اثر كليدي در . خورندبه يكديگر پيوند مي

صدا بخشيدن به اين شناخت بيشتر كار 
: مشتركي بود با نام بازگشت امپراتـوري 

 70نژاد و نژادپرستي در بريتانياي دهـه  
اي از ايــن كتــاب مجموعــه 68).1982(

آيند پيروزي تاچر  مقالاتي بود كه در پس
هاي نژادي اوايل دهه  شورشو  1979در 

پـيش   70 .به نگارش درآمده بود 1980
 Policing the از آن استوارت هال در

Crisis (1978)     نشـان داده بـود كـه
و  "كيـف قـاپي  "رسانه ها چگونه جـرم  

- را برمي "كيف قاپ"ي اجتماعي دسته
هـاي  سازند و اين مفـاهيم را بـا اقليـت   

ــاعي   ــر اجتم ــژادي و مســائل وســيع ت ن
كيف قاپي كه به لحـاظ نـژادي   . ختآمي

دار شده اسـت بلاگردانـي مناسـب    نشانه
اي يا بهانه) يعني مرد جوان سياه پوست(

است براي هژموني مسلط مبني بر بيـان  
ي خود از طريق مشـي سـختگيري   دوباره

در واقـع كارهـاي انجـام    . بر جرم و جنايت
شــده در بازگشــت امپراتــوري بــر اســاس 

رفتـه بـود كـه توسـط     اي انجـام پذي زمينه
هـر دوي  . كتاب هال پي ريزي شـده بـود  

اين آثار بر بررسـي مجـدد نژادپرسـتي در    
ــه   ــا زمين ــاط ب ــاريخي و  ارتب ــين ت ي مع

ــاي    ــه ج ــتند ب ــد داش ــاعي آن تأكي اجتم
ــت   ــوان ثابـ ــه عنـ ــه آن بـ ــتن بـ نگريسـ

ايـن  . هاي بشرجهانشمولي در طيف تجربه
تحقيقــات بــر روي نژادپرســتي و تبعــيض 

هـاي اوليـه تـر    ستاي كوششجنسي در را
هوگارت و ويليامز بود مبني بر اسـتفاده از  

هــاي تجربــي شخصــي بــه مثابــه تحليــل
هـاي  تـر پديـده  اي بر بررسي جامعمقدمه

به اين طريـق، بررسـي مركـز     71.فرهنگي
ي نژادپرسـتي و تبعـيض جنسـيتي    درباره

اي بـود كـه در   كندوكاوي بيشتر به شـيوه 
  ."بود امر شخصي امر سياسي" آن

هايي در مسير اين خطوط سهم پؤوهش
عظيمي در فهم نژاد، هويت و تفاوت در 

و درنتيجـه در مطالعـات   (مركـز داشـت   
اين تحقيقـات  ). فرهنگي بريتانيا در كل

به بازشناسي نژاد به عنوان يـك مفهـوم   
ي اجتمـاعي و فرهنگـي منجـر    برساخته

نشان داده شد كه معنـاي نـژاد در   . شد
ون شـده و درنتيجـه   طول تـاريخ دگرگ ـ 

گرا يا جهانشـمولي  بندي ذاتهيچ مقوله
تـوان بـه   نژاد را نمي. از نژاد وجود ندارد

هاي مشخص بيولوژيكي يا ژنتيكي تفاوت
نژاد نيز همچون جنسيت يك . تقليل داد

. ي مشروط تاريخي و اجتماعي استسازه
ي هاي معين مبارزهنژاد در ارتباط با فرم

تلاش خود جهـت  مردم سياه پوست در 
مقاومت در برابر سركوب دولت بريتانيا و 

. ي بريتانيا ظاهر گرديده استنيز جامعه
ي در اين زمينه، روابط نژادي به جنبـه «

ها براي هماهنـگ كـردن   مركزي تلاش
اثــرات ) و در نتيجــه مــديريت(سياســي 

ما بايست موقعيت . بحران ارگانيك است
قـرار  نژاد را درون اين مبارزه هژمونيـك  

دهيم و بيان آن را توسط فرآيندهايي كه 
سلطه و قدرت اقتصادي، ايـدئولوژيكي و  

كننـد ارزيـابي   سياسي را محافظـت مـي  
با اين معاني و مفاهيم جديـد از  . »كنيم

تـري بايسـت انجـام    نژاد كارهاي مفصل
شـود كـه   اين كار باعث نيـز مـي  . پذيرد

هـاي  گفتمان مطالعات فرهنگي ديگـري 
يكي از . شتري را در برگيرداي بيحاشيه

ترين روشنفكران براي گسترش برجسته
اي در ايـن راسـتا جامعـه    مرزهاي رشته

  .شناسي به نام پل گيلوري است
 There Ain’t‘پل گيلوري در كتاب 

No Black in the Union Jack’ 
در بحثي دربـاره روابـط ميـان    ) 1987(

هاي سياه پوستان در بريتانيـا از  جماعت
هويت ) يا بازسازي(، و ساخت يك طرف

فرهنگي ملي بريتانيايي از طـرف ديگـر   
گيلـوري بررسـي    72.مشاركت مي كند
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اي را درباره نژاد منحصر به فرد و نوآورانه
- ارائه مي 1980در بريتانيا در طي دهه 

گيلوري پيوندي دروني ميان نـژاد،  . دهد
ــن رابطــه  ــه، و جنســيت را در اي ي طبق

او اين ايـده را  . دكنپيچيده مشاهده مي
ــي ــا  طــرح م ــاظر ب ــژاد متن ــه ن ــد ك كن

هيچگونه مطلق هستي شـناختي و يـا   «
همـراه بـا   (بلكـه   73 »بيولوژيكي نيست

ي يــك مقولــه«آن را بــه عنــوان ) هــال
نگرد كه به قـدرتي  مي» سياسي گشوده

هاي جمعي از طريق اشاره دارد كه هويت
 74 .كنندهايشان در سنت اخذ ميريشه

كنـد كـه نـژاد يـك     ظهـار مـي  گيلوري ا
ي متغير و ناپايـدار اسـت كـه بـه     مقوله

. لحاظ تاريخي و فرهنگي مشروط اسـت 
دهد كه گيلوري در تحليل خود نشان مي

اين مسأله براي آن دسته كه نـژاد را بـه   
استنتاج يك تحليل متمركز بـر  «منظور 

كننـد  مطالعه مي» مسأله انگيزي نژادي
يلـوري در  در واقـع گ  75.غير مولد است

كنـد كـه نـژاد را    آغاز كتاب تأكيـد مـي  
نبايست صرفا برحسب مسائل طبقاتي و 

او مفهــوم  .تحليــل طبقــاتي درك كــرد
طبقه را به عنوان يـك مقولـه يكپارچـه    

. كنـد كننده تحليل و يا حتي كنش رد مي
ــاهيم    ــوري مف ــع، گيل ــه«در واق و » طبق

را مــورد بازانديشــي » هــاي افزونــهارزش«
هـا را بـه عنـوان    تـوان آن مـي  قرار داد كه

ابزارهايي در تحليل نژاد و هويت ملـي بـه   
ي گيلوري بـه ايـن واقعيـت مايـه    . كار برد

هــاي كنــد كــه نگــرشتأسـف اشــاره مــي 
دار ملي نه تنهـا فراسـوي   نژادپرستي ريشه

هاي سياسـي ميـان چـپ و راسـت     شكاف
. رونـد بلكه فراسوي موانع طبقاتي نيز مـي 

بـه ايـن دليـل معتبـر     اين مسأله به ويـژه  
نوشت كه يـك  است كه گيلوري زماني مي

راست احياء شده در حال اعمال فشارهاي 
تنبيهــي بيرحمانــه بــر عليــه نيــروي كــار 
سازمان يافته بـود و در عـين حـال چـپ     

  .بود دلزده دستخوش پراكندگي

اين محيط سياسي، اجتماعي و فرهنگي 
بود كه گلـوري آن را بـه عنـوان مكـاني     

هاي مرسوم ميـان  وپاشي ائتلافبراي فر
چپ و مسائل تعريف شـده توسـط نـژاد    

او چــپ نـو را بـه عنــوان   . نگريسـت مـي 
بينـد  جانشين معادلي بـراي راسـت مـي   

براي سنتي فرهنگي و زيبايي شـناختي  
گرايـي و درنتيجـه   كه مفهـومي از ملـي  

مفهومي از نژادپرستي را از طريـق انكـار   
يـت  مراجع فرهنگي بيروني نسبت به هو

- بريتانيايي در بـر مـي  ) و سفيد(سنتي 
ايـن همگرايـي   . كردگرفت و تركيب مي

هاي راست و چـپ از منظـر   غريب جناح
هـاي نـژاد   هاي مليت و سياستسياست

بود كه گيلوري در تلاش براي بررسي و 
ــود  ــازي آن ب ــاريخي س ــا  . ت ــوري ب گيل

ــه ظــاهر   كنــدوكاو در ايــن همگرايــي ب
- سـت متناقض چپ و راست بر سـر سيا 

هـاي ملـي و نـژادي اشـاره     هاي هويـت 
هاي پسااستعماري داشت كه كه سياست

 بريتانيا پس از جنگ جهاني دوم برآمـد 
اما اين ماهيت دودسـتگي رايـج در    76.

نژادپرستي دوران تاچر است كه گيلوري 
آن را بــيش از آنكــه ناشــي از گســترش 
امپرياليستي در خارج از بريتانيـا ببينـد   

. نگـرد ات زوال ملي ميمنبعث از اضطراب
ايـن بيـان اخيــر نژادپرسـتي ضــرورتا از    
طريـــق مفـــاهيم ســـنتي فرادســـتي و 

ماهيـت  . رودفرودستي نژادي پيش نمي
تر مي روابط قدرت نژادي فرارتر و ظريف

كند كه اساسـا  شود و گيلوري اظهار مي
ي همگرايي اظهـارات  اين مسأله شالوده

 .راستگرا و چپگرا در سياست نژاد اسـت 
ايـن بـه هـم    «كند كـه  او اشاره مي 77

ي سياسـت  پيوستگي ويژگـي مشخصـه  
  78.»معاصر نژادي در بريتانيا است

كنـد كـه راهبـرد    گيلوري مشاهده مـي 
سياسي در بخش چپ از طريق سـاخت  

گرايـي آلترنـاتيوي    پرسـتي و ملـي   ميهن
حول كارگر انگليسي درگير تلاش بـراي  

ي و مقابله با انحصار راست بر ميهن پرست
ــي ــت   مل ــده اس ــايي ش ــي بريتاني . گراي
تـرين   نگاران بريتانيايي، قابل توجه تاريخ

تامپسون و اريك هابسـباوم،  . پي.آنها اي
اند اين مرجع ايدئاليزه شـده   تلاش كرده

را در مركز يك هويت فرهنگي بريتانيايي 
ــي« ــد » حقيق ــرار دهن ــه  . ق ــوري ب گيل

ــه تــلاش ــورد  هــاي لفاظان ي چــپ در م
ــازپس  ــ ب ــري ش ــيهنگي ــتي و  ور م پرس

گرايي در طي جنـگ فالكلنـد را بـه     ملي
عنوان بروز آشكار اين گرايش مورد توجه 

با اين حال ايـن تـلاش    79.دهد قرار مي
زيـــان آور چـــپ بـــراي بـــازتعريف    

شناسي هويت بريتانيايي تنهـا بـه    نشانه
ــوم ــروژه پرســتانه ماهيــت ق ــل پ ي  ي ك

در واقـع،  . كنـد گرايـي خيانـت مـي    ملي
يـا  (هـاي سـياه پوسـتان    عتحضور جما

كه آشكارا همنـوايي بـا ايـن    ) هاآسيايي
كننـد،  آل ملـي را رد مـي   گفتگوي ايـده 

نشانگر تهديـدي اسـت كـه بايسـت بـه      
ها در ايـن پـارادايم   عنوان غيربريتانيايي

جديد يا ناديده گرفته شوند و يا بلادرنگ 
  .خاموش شوند

با اينحال در عين اينكه گيلوري نقدهايي 
يكردهـاي ماركسيسـتي ارائـه مـي     بر رو

دهد، اما به نظر نمي رسد كـه بـه طـور    
كامل تحليل ماركسيسـتي را كنـار مـي    

در واقع هنگامي كـه او خواهـان   . گذارد
تري بـه   بخش رويكرد ماركسيستي كليت

و نيـز جنسـيت،   (شـود  نژاد و طبقه مـي 
انتقـادات او  ) هـا گرايش جنسي، و نسـل 

ــتند  ــده هسـ ــيار آموزنـ ــوري . بسـ گيلـ
اندازهاي ارزشـمندي كـه رويكـرد     چشم

- بندي يك نظريهماركسيستي در مفصل
ــارهتراتي م ي فرهنــگ در  ياليســتي درب

كند را به رسميت ائه ميرمقابل سرمايه ا
هـاي  با اين حـال او كوشـش  . شناسدمي

ماركسيسـم  (متقدم مطالعات فرهنگـي  
را در بهترين حالت بي توجه بـه  ) فرهنگي

ين نامرئي بودن و يـا  ا. نگردصداي نژاد مي
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خاموش كردن نـژاد در ايـن رشـته نشـان     
دهد كه مطالعات فرهنگي به رغم خود مي

گرايش به تجليل بيمارگوني از انگلستان و 
پوستان انگليسي بودن دارد كه در آن سياه

-به صورت سيستماتيك كنار گذاشته مـي 
  80.شوند

با نگريستن به گذشته، آثاري كه در مركـز  
ــورد نژ ادپرســتي و تبعــيض جنســي  در م

انجام شده است در شناخت اين كه چنين 
ــابرابري ــويحي در   ن ــورت تل ــه ص ــايي ب ه
اما . اندداري وجود دارند سهيم بودهسرمايه

پاسـخ بـه ايــن سـئوال كلــي كـه چگونــه     
بايست اهميت صداهاي جنسيت و نژاد در 
سوگيري طبقاتي نقد ماركسيستي در نظر 

از طـرف  . ستگرفته شود بي پاسخ مانده ا
ي جنسيت و نژاد به پيچيـده   ديگر مداخله

گرايي در ماركسيسـم  كردن ديدگاه تقليل
پـل  . به نحوي سودمند خدمت كرده است

گيلوري معتقد اسـت كـه ايـن پيچيـدگي     
گيـري   ماركسيسم بـه ديـدگاهي از شـكل   

ــه آن را    ــت ك ــده اس ــي ش ــاتي منته طبق
داند كـه  ي مي تأثيري از مبارزات چندگانه

پـذيرد،  ماعات مختلف صـورت مـي  در اجت
اي،  يعني اجتماعات زباني، جنسي، منطقـه 

  81. محيط زيستي و نژادي
ي آنكــه چگونــه محورهــاي بحــث دربــاره

متفاوت اما متداخل طبقه، جنسيت و نـژاد  
را بايست با يكـديگر يكپارچـه كـرد درون    

به هر يـك از  . مطالعات فرهنگي ادامه دارد
ولـويتي داد؟  آنها بايست چه وزنـي و چـه ا  

در حال حاضر در اين بـاره تـوافقي وجـود    
هـاي سـفيد   ندارد، حتي ميان فمينيسـت 

ي پوست و زنان رنگين پوستي كـه دربـاره  
اينكه چگونـه نـژاد و جنسـيت در اشـكال     
. سركوب با يكديگر متقاطعند توافق ندارند

با اينحال من معتقـدم فضـاي فكـري     82
ــات فرهنگــي   ايجــاد شــده توســط مطالع

ــان را داده  بري ــام ايــن امك ــا در بيرمنگ تاني
هـا در گفتگـويي بـه    است كـه ايـن بحـث   

ــد    ــه يابن ــداوم ادام ــد و م ــدت مول در . ش

بـاختين  » گفتگـويي «اينجاست كه مفهوم 
هـاي ايـن مركـز مفيـد     در شناخت پويايي

از نظر باختين ادبيات يا متن مكـاني  . است
صـــداهاي » گفتگـــويي«بـــراي تعامـــل 
ين ايـن مسـأله را   او همچن. چندگانه است

مطرح مي كند كه اين صداهاي مختلـف و  
هـاي متعاقـب گفتمـاني درون يـك     شيوه

اي ادبي يا كلامي نيست، متن صرفا پديده
ايـن صـداهاي   . بلكه اجتمـاعي نيـز اسـت   
تـوان بـه عنـوان    ناسـازگار در مـتن را مـي   

اختلالي در اقتدار يا مركزيت يـك صـداي   
  83.منفرد يعني نويسنده دانست

لعات فرهنگي بريتانيـا آنگونـه كـه در    مطا
تـوان در روش  بيرمنگام ظهور كـرد را مـي  

تـري نيـز   شناختي يا كنش باختيني وسيع
باختين روش تحليلي خـود را بـا   . قرار داد

گفتگويي ميان مطالعات پيشين و نظـرات  
كند، رويكردي كه همواره خودش آغاز مي

ــه   ــوع درون زمين ــال وق ــود را در ح ي خ
تـري مـي   ادي و تاريخي وسـيع جريان انتق

همين مسأله در مورد مركز به عنوان . بيند
ي پژوهشي نيز صادق اسـت كـه   يك پرژه
هاي درون آن همـواره نسـبت بـه    پژوهش

هـاي  موقعيت خود در رابطـه بـا پـژوهش   
-ها آگـاه بـوده  قبلي و نياز به فراروي از آن

نقد گفتگويي يا رويكرد گفتگويي ايـن  . اند
كند كه يك اثر روايـي و  مي مسأله را بيان

حتي فرهنگ تكثري از صداهاي اجتماعي 
مختلف و متضاد تشكيل شده كـه امكـان   
تقليل آن به يك حقيقت تك صدايي و يـا  

در ايـن  . توافقي تماميت خواه وجود نـدارد 
هـاي مختلـف در سرتاسـر    شيوه، ديـدگاه 

اي از تاريخ مركز بيرمنگام هرگز بـه نقطـه  
ه باعث ركود نظري اند ككشمكش نرسيده

ــود   ــي ش ــا سياس ــه همــواره در  . و ي بلك
گفتگويي پر انرژي از صـداهاي جداگانـه و   
ــراي   ــه ب ــد ك ــر مشــاركت داشــته ان معتب

  . صداهاي جديد گشوده بوده است
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  نقد و معرفي چند كتاب
  

ي صنعتگري چندنكته درباره
  در تاريخ ايران

  
  علي حصوري

   
 بخـــشخوانيـــد مـــيدر زيـــر آنچـــه  
كتـابي اسـت زيـر     "جوانمردان و تاريخ"

- چاپ كه هدف آن تعيين برخي از علت
ماندگي اهل حرفه و صنعتگري هاي عقب

چنـين كارهـائي درك   بي .در ايران است
و در نتيجـه فهـم    ايـران درست از تاريخ 

 .ماندگي ما ممكن نخواهد شدعلل عقب
بويژه كه برخي از اين عوامل هنوز كم و 

كـم  موثرند يا دست ايران بيش در كشور
مـردم و حتـي    ةبرنوع ديـد و فهـم تـود   

ــيل  ــياري از تحص ــر  بس ــا اث ــان م كردگ
هـا  اميدوارم نظير اين بحـث  .اندگذاشته

ادامه يابد و به حل مسائل تاريخي ايران 
  .كمك كند

  
   ساساني ةارزش كار و فن در دور

اين روشن است كه حكومت ساساني نظـر  
اشت و ايـن را، از  خوبي با اهل كار و فن ند

ــي  ــوان داســتان كفشــگر در شــاهنامه م ت
كفشـگر همرديـف    ةايـن كـه واژ  . دريافت

توهين بوده است فراوان در ادبيات فارسي 
  .نشانه دارد

اي را كه در مينوي خـرد،  براي نمونه اشاره
بخش سـي و يكـم در مـورد اهـل حرفـه      

   :آوريمهست گواه مي
ــا از مينــوي خــرد  «1 كــه  -2پرســيد دان
ويشـــكاري صـــنعتگران و مـــزدوران   خ

 -4 مينــوي خــرد پاســخ داد -3چيسـت؟  
كـه آن كـار    -5 مزدوران اين است ةوظيف

و آنچـه   -6 كه ندانند دسـت بـدان نبرنـد   
ومزد  -7 دانند خوب و با دقتٌ انجام دهند

چه كسي كـه كـاري را    -8 به داد خواهند

نداند و به آن دست زند، شايد آن كار تبـاه  
بر جاي ماند و حتي اگـر آن  شود يا ناكرده 

ــار از آن او اســت بســيار   ــه ك ــردي را ك م
خشنود كند، با ايـن همـه آن گنـاه بـر او     

  ) 1( .»باشد
كنيم كه حتي رضـايت صـاحب   توجه مي 

كار كافي نيست و شخص نبايد كـار خـود   
چنـين سـخناني را در    ةنمون. را عوض كند

هاي جوانمردان خواهيم ديد كـه در  رساله
  .تر و آشكارتر استآنجا گشوده

هـاي ساسـاني در مـورد    لحن منفي نوشته
بـدبيني نسـبت بـه     ةهمه نشان  اهل حرفه

كارگران و صنعتگران و رفتار احتياط آميـز  
ن اسـت كـه حكومـت    آعلت  .با آنان است

اسـت و   زميندارانـه ساساني داراي سرشـت 
شـهرهاي ايـران در ايـن دوره    . نه شـهري 

آن چيـزي   گسترش بسيار يافت، اما همراه
 .در نگاه حكومت به شـهر ديگرگـون نشـد   

ناگزير به شهر و گسترش آن و پديدآمـدن  
مانند، صنفيهاي بازارهاي بزرگ و سازمان

انديشـيدند  كردند و مـي با بدبيني نگاه مي
-از اختيار خـارج مـي   كه گويا چيزي دارد

  .شود كه به هر شكل بايد آن را مهار كرد
گران را بـا  حكومت ساساني تسلط بر صنعت

ابزار توهين و تحقير آنان از يـك سـو و بـا    
مجرم شمردن آنان از سـوي ديگـر پـيش    

ايـن كـار بـويژه بـا اسـتفاده از       .برده است
مذهبي و تغيير دادن كـار عـادي    باورهاي

بهتـر و   ةيا حقوقي به كاري مـذهبي، بهان ـ 
-بيشتري براي كنترل آنان به دسـت مـي  

عـادي را  اين بدان معني بود كـه كـار   . داد
آميخت و آنگاه جرم شغلي ذاتا به جرم مي

را به جرم مذهبي تغيير و مجـرم را بجـاي   
داد و ايــن دادگـاه بــه دســت مــذهب مــي 

روشن است كه رفتار مذهبي با مجرم غيـر  
از رفتار حقوقي با او است، زيرا در مـذهب  

كه مذهبي باشـد خـود را محـق     هر كسي
دانـد  به نه تنها اظهار نظر بلكه دخالت مـي 

و در نتيجه مجرم مذهبي گرفتـار غوغـاي   

. رنـاك اسـت  طگردد كـه بسـيار خ  عام مي
ــا مجــرم ةرفتــار تــود هــم در آن ،مــردم ب

-افتاده به مراتب وحشيانههاي عقبجامعه
  . تر استتر و نسنجيده

  
  اسلامي ةاهل حرفه در دور

ــاي دور ةدر دور ــاني  ةاســلامي كاره ساس
ده شد كه ادامه يافت و به آن فهرست افزو

-اين افزايش را درهمـين رسـاله  . كم نشد
هـاي  نشـانه . توان ديـد هاي جوانمردي مي

فراوان داريم كه شهرها گسترش يافـت تـا   
 ةنيشابور پيش از حمل ـ حدي كه نمونه را،

مغول در حدود يك مليون و دويست هزار 
ايـن رونـق عـلاوه بـر     . نفر جمعيت داشت

رشد طبيعي، علت ديگـري هـم داشـت و    
ازهم پاشـيدگي انـدك انـدك سـامان     آن 

گيري سامان اقطاعي بجاي دهقاني و جاي
در . آن، بويژه با روي كار آمدن تركان بـود 

  .اين باره بايد اندكي گفتگو كرد
ساسـاني ايـران    ةدانيم در دورچنان كه مي

زمينـداران  مناسباتي بود متكـي بـر   داراي 
به همراه زمينداران كوچكتري كـه   ،بزرك

سردمداران . رسيدشان به ارث ميدارائي اي
با كار كـارگران مـزدور و در حـد     اين نظام

. كشاورزي كشور را به عهده داشـتند برده، 
اين نظام، پس از اسلام كم و بـيش دسـت   

دانـيم كـه   نخورده بازمانـد و نمونـه را مـي   
فردوسي دهقـان بـوده و از درآمـد دارائـي     

روشـن  . اي داشته استخود زندگي آسوده
  .اندكشاورزان آسوده نبوده ةتود است كه

ريخـت  اين سامانه با پيروزي تركان به هم 
ديگري جاي آن را گرفت كه به  ةو سامان

اقطـاع، پـاره   . گويندآن نظام اقطاعي مي
هـاي بسـيار بـزرگ    - پاره كـردن زمـين  

ــاهزادگان،   ــه ش ــاورزي و دادن آن ب كش
شـاهي، اميـران و    ةديگر اعضاي خـانواد 

هـا  شن است كـه ايـن  رو. فرماندهان بود
انـد و  چون عادت به كشـاورزي نداشـته  

بايسـت  اند، مـي هيچگاه تن به كار نداده
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دادنـد و بـه   زمين خود را به ديگري مي
. كردنـد كشي ميزور شمشير از آن بهره

داشـتن اقطـاع بـه معنـي      ،گذشته از ايـن 
داشتن قدرت بود و هرگاه كه قدرت كسي 

رفــت، زميــنش هــم مالــك  از ميــان مــي
در نتيجه سامان اقطـاعي  . يافتديگري مي

بـر عكـس نظـام دهقـاني كـه ارثـي بــود،       
چندان پايدار نبود و بـا تغييـر شـاه، رشـد     
فرزندان شـاهان، قـدرت گـرفتن وزيرانـي     

) ان(مانند خواجه نظام الملك، نفوذ همسـر 
بـه ايـن   . شـد دگرگون مي ،شاه و با شتاب
اقطاعي به زيان كشاورزي و  ةترتيب سامان

يكـي  . نتيجه به نفـع شهرنشـيني بـود   در 
 ةهاي گسـترش شهرنشـيني در دور  ازعلت

از همـين جـا   . پيش از مغول همين اسـت 
هاي جوانمردي پديدار هم هست كه رساله

  .شودو در پايان دوره بسيار مي
انـد  نگاراني كه به اين مسائل پرداختهتاريخ

هاي كار اقطاع توجـه  به اين جنبه از نتيجه
كـه اگرچـه در    ،مانند آن لمبتون .اندنكرده

) 1372( اين زمينه كار خوبي كـرده اسـت  
  . بالا موفق نشده است ةاما به درك رابط

االله كه سـپاه مغـول را   لديناخليفه الناصر 
كرد خود از براي حمله به ايران تشويق مي

جوانمردان و حتي پيشـواي ايشـان بـوده،    
و گروهي را كسـوت جـوانمردي بخشـيده    

هاي جـوانمردي از جملـه در   الهنوشتن رس
ــق يافتــه اســت  در ايــن ) 2(. زمــان او رون

ها چنان كه خـواهيم ديـد برخـي از    رساله
اهل حرفـه و از جملـه بافنـدگان را خـوار     

 .اندشمرده
  
  اسلامي ةرزش حرفه و فن در دورا
نگاه اسلام به هـر چيـزي فقهـي اسـت و      

  :فقه اسلامي داراي دو جنبه است
ود دين گرفتـه شـده و   بخشي كه از خ -1

ــوده اســت،  ــرا نب ــد  در آن چــون و چ مانن
سـابقه هـم   شرعيات اسلام كـه البتـه بـي   

   .نيست
بخشي كـه در اسـلام و در عربسـتان     -2 

ماننـد حقابـه، حـق    (موردي نداشته است، 
 ةو در نتيجـه دنبال ـ ...) اوقـاف و  ياري، چرا،

ــان  فقــه زردشــتي ــه هم اســت و در آن ب
انـد كـه در   تهشكلي اهل حرفـه را نگريس ـ 

تون اين دوگـانگي را  بآن لم .ساساني ةدور
در دو نوع حقـوق شـرعي و عرفـي ديـده     

، كه نگـاه نادرسـتي نيسـت، امـا     )3( است
-سرشت تـاريخي ايـن دوگـانگي را نمـي    

به همـين دليـل او نـاگزير توضـيح      .رساند
البتـه تمـايز ميـان ايـن دو     " دهد كـه مي

 )4. ("وجـه روشـن نيسـت   حقوق به هـيچ 
تـون نـه آگـاهي    بايـن اسـت كـه لم   علت 

 ةساساني دارد و نه از ريش ـ ةدرستي از دور
را بــا  مـا ايـن دوگـانگي   . حقـوق اسـلامي   

تـاريخي آن لازم داريـم تـا     ةتوجه به ريش
در طول زمان نسـبت   كه بتوانيم رفتاري را

. گـزارش كنـيم   ،به اهل حرفه شده اسـت 
گـري  اين رفتـار نـه در سرشـت زردشـتي    

در نگـاه حكومـت نهفتـه     .است و نه اسلام
و فقـه  (. دارد است كه خاستگاه زميندارانه

هـا  اسلامي هم گاهي تحت تاثير حكومـت 
توان پرسيد كه چـرا ايـن همـه    مي). است

سفارش در درستكاري اهـل حرفـه شـده    
البته كشـاورزان هـم    ؟است و نه كشاورزان

 .اندگرفتهغيرمستقيم از اين وضع تاثير مي
شه تاكيـد بـر اهـل    مهم اين است كه همي

به اين سـخنان خواجـه نظـام    . حرفه است
سلطان به هر شـهري  « :الملك توجه كنيد

هـا  محتسبي بايد بگمارد تا ترازوهـا و نـرخ  
ها داننـد تـا   راست دارند و خريد و فروخت

ــه از    ــاعي ك ــر مت ــتي رود و ه در آن راس
اطراف آرند و در بازارهـا فروشـند احتيـاط    

ي نكننــد و تمــام كنــد تــا غشــي و خيــانت
سنگها راست دارند و امر به معروف و نهـي  

آرنــد و پادشــاه و   از منكــر بــه جــاي  
گماشتگان بايد كه دست او قـوي دارنـد   

عـدل   ةمملكت و نتيج ةكه يكي از قاعد
اين است و اگر جز اين كننـد درويشـان   
در رنج افتند و مردم بازارهـا چنـان كـه    
ــد   ــان كــه خواهن ــد و چن ــد خرن خواهن

جوي مسـتولي شـوند و    ضلهفروشند و ف
رونق فسق آشكارا شود و كار شريعت بي

  ) 5. (»گردد
افضل الدين كرمـاني سياسـت را معنـي    

كند ودر اين بحث اهـل حرفـه را در   مي
معني «: دهدپايان فهرست خود جاي مي

سياست آن باشد كه پادشاه طبقات مردم 
را از ابناء ملك و شرف و ارباب انسـاب و  

علماء و اهـل فضـل و    اصحاب احساب و
عباد و اهـل صـلاح و دهـاقين و اربـاب     

  )6. (»...محترفه  و ضياع و تجار
  

هاي مذهبي حقوق و فقه گذشته از پايه
امكانـات   ةبـرداري ازهم ـ اسلامي و بهـره 

در اين دوره عرفان هم به  ،ساساني ةدور
تري بـراي  دين افزوده شد و ابزار ظريف
  . كنترل اهل حرفه پديد آمد

 هـاي ته از اين كوشيدند تا از آئـين گذش
ــاري و ــه در دور  اي ــم ك ــوانمردي ه  ةج

ساساني مخفيانه و دور از چشم موبدان و 
ماموران ساساني باقي مانده بود استفاده 
كنند و آن را هم نه به ايران كهن بلكـه  

امـا بـراي آن كـه     .به اسلام پيوند زننـد 
هاي پيش از ها با انديشهاين رساله ةرابط
هائي به اشاره .مي بهتر فهميده شوداسلا
برخي از باورها، كارها و ابزارهـاي   ةرابط

ــوانمردان بــا همانندانشــان در دور    ةج
  :كنيمساساني مي

ايراني، پـيش از   ةدر اين كه اياري ريش 
هر اسلامي و به احتمال بسيار در آئين م

دارد، كم و بـيش در ميـان پژوهشـگران    
ايـن   هماهنگي هست، گرچه گروهي در

اين گـرايش  . كارندزمينه بسيار محافظه
در ايران از زماني بيشتر شده اسـت كـه   
مهرداد بهار بستگي ورزش باستاني را به 

در . )1360بهــار( آئــين مهــر نشــان داد
هائي به هاي فارسي ميانه هم اشارهنوشته

راهزنان جوانمرد شده و البته كار آنان را 
نـي  در مورد ديگري مت. اندزشت شمرده

داريم كـه در آن بـه گوسـفندان همـان     
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سفارشي شده است كـه بـه جـوانمردان    
شـده  براي تحمل و بردبـاري گفتـه مـي   

  ): 7( است
ــت  -1 ــائي پيداس ــكار  ( ج ــوردي آش م

: كه هرمزد به گوسفندان گفت كـه ) هست
تن به گيتي دهيد تا همانا مـردم شـما را   "

ــدي را كــه   - 2 ".بخورنــد و گوســفندان، ب
رسد، آنگاه به ديشان مياكنون از مردمان ب

ــرد و    ــزد بســيار نب ــا هرم ــد، ب ــو ديدن مين
پس هرمـزد بـا    - 3. كردند) بگو مگو(پيكار

ايشان پيماني كرد كه تن بدهيد، آنچه گناه 
 -  4. كنيد پس بر شما نباشد، اما تن ندادند

گناهي كه ما كنيم ":پس گوسفندان گفتند
آن ":هرمزد گفـت - 5. "بر چه كسي باشد؟

بخـورد و دسـت بـه گنـاه      كه گوشت شما
گناهي كه گوسـفند كنـد بـر او     ةدارد، هم

كسي كه ماهي كوچكي ) هم(زيرا  - 6. باشد
را خورده باشد، گناه كند و هم اگر مـردي  

  ) 8( ... شتري را بكشد، پس بر او است
به اين شكل انسان ذاتا گناهكار شـمرده  

هـاي  چنان كه در اسلام و ديـن ( شودمي
و حكومت ) اهكار استابراهيمي انسان گن

  .همچون كارگزار دين، طلبكار از او
ريـگ ايـاران را   كه مرده "جوانمردان"اما 

هاي صـوفيانه،  ربودند، با پيوستن به فرقه
راه و رسم اياران را دگرگون كردند و بـه  

آنان براي رونـق  . خدمت قدرت در آمدند
هاي قدرت، كـه ايجـاد   كار خود در بازي

 .ت، شركت كردندهاي گوناگون اسفرقه
  :هاپانويس

مينــوي : نيــد بــهكگــاه تفضــلي ن ةبــراي ترجمــ - 1
   .1354خرد

مصـطفي جــواد بـر ابــن    ةمقدمــ نيــد بـه كگـاه  ن - 2
گرچه مصطفي جواد نگاه انتقادي 1956معمارالبغدادي

 .ندارد
 .همانجا - 3
 همانجا - 4
 88تون ص بلم - 5
 همانجا - 6
هـاي  هـاي رسـاله  ويژگي"زيرعنوان گاه كنيد بهن - 7

  19بخش  "جوانمردي
 1367ميرفخرائي  ةترجم. 14بخش  .روايت پهلوي -8

  .بالا تفاوت اساسي ندارد ةكه با ترجم 19ص 

   
  

  داريدموكراسي در برابر سرمايه
  تجديد حيات ماترياليزم تاريخي

  
  الن ميك سينزوود: نويسنده
  حسن مرتضوي: برگردان

  نگارنشر بازتاب
  

هاي تاريخي كه ترين تحريفيكي از مهم
- پردازان جهـان سـرمايه  هبه دست نظري

ــه  ــورت پذيرفت ــت داري ص ــوم اس ، مفه
ها با توسل به عام آن. است» دموكراسي«

ــوه ــوم واژهجل ــازي مفه ي دادن و جداس
ــاريخي » دموكراســـي«  - از معنـــاي تـ

كنند كـه  طبقاتي آن، اينطور وانمود مي
ــكل   ــه ش ــورژوايي يگان پارلمانتاريســم ب

اين دسته . است» دموكراتيك«حكمراني 
حقـوق  «انـد كـه   هـا مـدعي  ايدئولوگاز 

از بــدو پيــدايش نهــاد   » دموكراتيــك
گوهر ازلي ليبراليسم و ميراث  "پارلمان"

ناپـذير پارلمـان در   نظري و جزء جـدايي 
به ويژه پس از فراموشي . غرب بوده است

طبقاتي ماركسيستي  –مفاهيم تاريخي 
ي و روي كارآمدن سلطه» دموكراسي«از 

و ســپس ( ي دموكراســنظــري سوســيال
در جنبش سوسياليستي، ) استالينيستي

اند پردازان بورژوا به سادگي توانستهنظريه
 اين دروغ بزرگ تاريخي را مبدل به يك

ي اجتماعي سازند كـه  برداشت جاافتاده
حتـــا توســـط بســـياري از فعـــالان    

   .نيز پذيرفته شده است سوسياليست
» داريدموكراسي در برابر سرمايه«كتاب 
ز آثار بسيار مهم در ادبيات معاصر يكي ا

ــون  » دموكراســي«سوسياليســتي پيرام
دروغين » ميراث«است كه به افشاي اين 

هايي دموكراسي ليبرالي پرداخته و جنبه
ــاوت ــاريخي  از تفـ ــادهاي تـ ــا و تضـ هـ

داري را به نقد و با سرمايه» دموكراسي«
  . چالش كشيده است

  
 

Live Working or Die Fighting 
How the working Class Went 
Global 
By: Paul Mason  
Vintage Books  

  كار كردن و بودن
  يا مبارزه كردن و مردن 

  چگونه طبقه كارگر جهاني شد
 پل ميسون: نويسنده

  
كن لوچ كـارگران سوسياليسـت سـينما    

اين كتاب «: درباره اين كتاب نوشته است
ي مـا را كـه بـراي درك    داستان گذشته
. كنـد ياتي است بيان ميدوران كنوني ح

اين كتاب پاسخ خوبي به آنهايي است كه 
 ي كارگر كجاسـت؟ گويند پس طبقهمي

  .»العاده استكتاب پل ميسون فوق
گرِگ پلاسـت نويسـنده كتـاب مشـهور     

درباره اين كتـاب  » ي مسلحخانهديوانه«
اگر كتـاب پـل ميسـون را    «: گفته است

 دانيـد كـه در ايـن   ايد اصلا نمينخوانده
او . گذرد، پس نادان نميريدسياره چه مي

از بوليوي تا چين و از : آدم جسوري است
ــا منچســتر، او داســتان  هــايي از آنجــا ت

كند كـه انگـار   كارگران جنگجو بيان مي
 ايـن اثـر  . دانستيدها را ميشما نبايد آن

اي . نظيـر، جـذاب و تيزبينانـه اسـت    بي
   .»كاش من اين كتاب را نوشته بودم

  
  

  
Property and Progress:   
 The Historical Origins and Social 
Foundations of Self-Sustaining 
Growth  
Robert Brenner 

   :مالكيت وتوسعه
 اجتمـاعي رشـد  و مباني تاريخي منشا 
  خودپو
  رابرت برنر: نويسنده

  
در بـر گيرنــده ي   مالكيـت و توسـعه  
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ست كه رابرت برنـر در  مجموعه مقالاتي
اي مختلف در پيوند تاريخ و تاريخ هسال

ــي ــه تحليل ــت  ب ــارش در آورده اس . نگ
مــورد تحــولات  در نظــرات رابــرت برنــر

تاريخي از مدتها پيش مورد توجه ويـژه  
ــوده اســت   ــه. صــاحب نظــران ب ي مقال

كه  "گذشته وحال "معروف او با عنوان 
انتشـار يافـت بـه دليـل      1976در سال 

 "بحـث برنـر  "ي جديد، بـه  طرح نظريه
گفتار به همين گونه، درس. شهرت يافت

 2007در سال  "بريتيش آكادمي"او در 
نظـرات او   اي بود ازگرانهسنتز روشن كه

ي در باره مسايل گـذار تـاريخي، زمينـه   
ــازه طــرح نظــرات و مباحــث ــن  ت در اي

  .عرصه را فراهم كرد
هاي اين كتـاب بـه بـاور    مجموعه نوشته

رين اداي ريه پردازان، بيشـت ظاي از نعده
كه يك فـرد بـه تنهـايي در     ستسهمي

پيوند با نظريـه ماترياليسـتي تـاريخ در    
  . پنجاه سال گذشته، داشته است

هركدام از مقالات كتاب بنا به ضـرورت   
اي ويـژه از تـاريخ و تحـولات    به عرصـه 

ماهيت جوامـع   .نداتاريخي متمركز شده
هاي گيداري، ماهيت و ويژهپيشاسرمايه

 - تكامل اقتصادي داري،رمايهس يجامعه
هـاي ميـاني و اوايـل    اجتماعي در سـده 

ــنعتي در   ــلاب صـ ــدرن و انقـ دوران مـ
اوضاع انگلسـتان بـا    انگلستان و مقايسه

چـين، از جملـه    در "يانـگ تـز  "دلتاي 
سـت كـه در ايـن كتـاب آمـده      مباحثي

توسـط   مالكيت و توسعهكتـاب   .است
انتشـار   صـفحه  400انتشارات ورسو در 

   .استيافته 
 رابرت برنر، پروفسور تـاريخ در دانشـگاه  

 UCLA كاليفرنيــا در لــس آنجلــس   
هاي ديگر رابرت برنر نوشته. مريكا استآ

ــارت ــد ازعب ــق  : ان ــلاب، رون ــار و انق تج
ــاد     ــادكنكي، اقتص ــد ب ــادي و رش اقتص

. زدهبكنوني آمريكا و اقتصاد جهان آشو
بحـران در اقتصـاد   « كتاب رابـرت برنـر   

ــه  توســط ح» جهــاني ســن مرتضــوي ب
  . فارسي ترجمه شده است

  
 

The New-Old World 
Perry Anderson 

  
  كهن جهاني -نظم نوين
  پري اندرسون: نويسنده 

  
 اثـري  كهن جهاني -نظم نوين كتاب 

. است در تاريخ مدرن و تحليل سياسـي  
ي كتاب بطور مشخص به بررسي پـروژه 

بـه بـاور پـري    . پـردازد اتحاديه اروپا مي
 ،هدف از تشكيل اتحاديه اروپا اندرسون،

افكندن قـدرت سياسـي و اجتمـاعي    پي
است كه از ادغـام مجموعـه كشـورهاي    

در بخشي از كتاب، . گيردعضو شكل مي
- پري اندرسون بـه بررسـي تنشـي مـي    

پــردازد كــه در نتيجــه گســترش رو بــه 
ر او ايـن  كه بـه نظ ـ  –شرق اين اتحاديه 

ــارجي   كـــار در خـــدمت سياســـت خـ
ي منفي مردم تعـدادي  أرو  - مريكاستآ

از كشور هاي عضو، به قانون اساسي اين 
  . اتحاديه، پيش آمده است

به نظر پري اندرسون از لحاظ اقتصادي، 
پــروژه اتحاديــه اروپــا مبتنــي اســت بــر 

دهـد كـه   او نشان مي. برال يولئاقتصاد ن
عضو  "سنتر"هاي متمايل به همه دولت

اين اتحاديه، چنين سياست اقتصادي را 
 از نگـاه پـري اندرسـون   . اند دنبال كرده

پروژه اتحاديه اروپا كه هـدف آن پشـت   
هاي ملي اسـت ،  سرگذاشتن دموكراسي

ي بـر خـلاف   أي مردم را چناچه اين رأر
او در ايـن  . تابـد اين پروژه باشد، بر نمي

- مـي  هايكي ريـه ظپيوند، به ارزيابي ن
گويـد حمايـت از اقتصـاد    پردازد كه مي
اي سـت سـاختار سياسـي   بـازار ممكـن ا  

شامل چندين دولت را ايجاب كنـد كـه   
ي و نظر مـردم در آن جـايي نداشـته    أر

  . باشد 

هايي از با اختصاص دادن فصل نويسنده
اوضاع فرانسه، آلمان ، ايتاليـا و   كتاب به

هاي موجـود در  ريهظتركيه و با ارزيابي ن
ــا، تصــويري   ــورد پــروژه اتحاديــه اروپ م

اتحاديـه بدسـت    واقعي از ماهيـت ايـن  
 اين تصـوير هـيچ شـباهتي بـا    . دهدمي

- ريـه ظاي از نتصويري ديگري كـه عـده  
دهنـد و  ه مـي ئپردازان از اين اتحاديه ارا

سياسي براي ديگـر   - آن را نماد اخلاقي
  . دانند، نداردنقاط دنيا مي

توسـط   كهن جهاني -نظم نوينكتاب 
صـفجه انتشـار    364انتشارات ورسـو در  

   .يافته است
استاد تاريخ در دانشگاه  ري اندرسونپ

 مريكـــاآكاليفرنيـــا در لـــس آنجلـــس 
UCLA ه نشـريه  يت تحريرأو عضو هي

  . است نيو لفت رويو
هاي زيـر  از پري اندرسون تا كنون كتاب

تبــار  گســتره،: بــه چــاپ رســيده اســت
م سحكومت خودكامه، نگاهي به ماركسي

غربي، مباحث ماركسيسم انگليسـي، در  
ــير ماتريال ــذار از  مس ــاريخي ، گ ــم ت يس

 ءوداليسـم، و منشـا  ئجهان باستان بـه ف 
  . پست مدرنيته

  
Gender Inequality  
EDITED BY ERIK OLIN 
WRIGHT  
 

  ييتنابرابري جنس
  گانجمع نويسنده

  ين رايتلاريك او: ويراستار
  

و  آور خانـه دوراني كه در آن، مـرد، نـان  
ول نگهداري كودك ئزن، خانه دار و مس

آمــد در كــان بــه حســاب مــيو يــا كود
امـا   بسياري از كشورها به پايان رسيده؛

ي، همچنـان پـا بـر جـا     يتبري جنسانابر
 ـكتـاب  . مانده است  ييتنابربري جنس

پـردازد و  له نابرابري در خانه مـي ئبه مس
تنشي كه بين كار و زنـدگي   بطور ويژه،
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 در خانه، براي زنان شاغل وجـود دارد را 
   .دهدمورد بر رسي قرار مي

از  كتاب شامل مجموعه مقـالاتي اسـت  
اي، از زاويـه  چند نويسنده كه هر كـدام 

- نابرابري جنسي مـي  تيبه تحليل واقع
هـاي طبقـاتي در   نقـش تفـاوت  . پردازند

داري از نــابرابري جنســي، موضــوع نگــه
اي كـه  خـانواده  كودكان، و نقش پدر در

ل هستند، از جمله غمرد هر دو شاو زن 
  .دهدا تشكيل ميمباحث اين كتاب ر

نانسـي  گان كتاب عبارتنـد از  نويسنده
 فولبر، جانت گورنيك و مارسيا ميرز

كه هر سـه در ضـروت ايجـاد تغييـر در     
  .نظرنديك ديگر، هم زندگي زنان، با

اريـك  ي توسـط  يتكتاب نابرابري جنس
 اين. ويراستاري شده است  اولين رايت

منتشـر   ورسـو كتاب را نيـز انتشـارات   
  .كرده است

  
  

First Ever biography of one of the 
leading revolutionary thinkers of 
late capitalism 
Ernest Mandel: A Biography 
Jan Williem Stutje 

 
  نامهيك زندگي: ارنست مندل

  يان ويليم استوچه: نويسنده
  
رنست مندل يكي از پيشگامان جنـبش  ا

در  1923سوسياليستي بود كه در سال 
ــال   بلژ ــد و در س ــد ش ــك متول  1995ي

پردازان مهـم  او يكي از نظريه. درگذشت
اقتصاد ماركسيستي بود و به چند زبـان  

ارنسـت منـدل از   . آشنائي كامل داشـت 
موثرترين متفكران عصر كنوني است كه 

گيري مبارزات نظـري و عملـي   در شكل
تـاثيرات زيـادي بـه جـا     » 1968نسل «

تصاد، نوشتارهاي او در عرصه اق. گذاشت
تاريخ، فلسفه، سياست و فرهنگ يكي از 
مهمترين آثار جنبش سوسياليسـتي در  

زبـان   40انـد و بـه بـيش از    قرن بيستم

ــده  ــه ش ــدترجم ــم  . ان ــر مه ــرين اث آخ
- سرمايه«تاثيرگذار ارنست مندل كتاب 

است كه نقـش مهمـي در   » داري پسين
ــتي دارد   . مطالعــات اقتصــاد ماركسيس

الگي بـه  ارنست مندل از سن شانزده س ـ
ــار از   ــي روي آورد و دوب ــارزات انقلاب مب

در سـال  . هـا گريخـت  نـازي  بازداشتگاه
تعدادي از اعضاي خانواده ارنست  1938

دست نيروهاي اشغالگر آلمـان   مندل به
- هـاي آدم نازي بازداشـت و در اردوگـاه  

يان ويليم اسـتوچه  . سوزي از بين رفتند
از جمله نخستين كساني اسـت كـه بـه    

صــي ارنســت منــدل دســت آرشــيو شخ
مــدارك  او در ايــن كتــاب. يافتــه اســت

ي فرارهاي ارنست مندل جالبي را درباره
- ها و نقشي كه در جنگاز اردوگاه نازي

هاي چريكي آمريكاي لاتين ايفـا كـرده   
نويسنده ايـن كتـاب   . منتشر كرده است

روشـنفكراني   به بازگويي روابط مندل با
ي چـون  مانند سارتر و بلـوخ و انقلابيـون  

نامه كتاب زندگي. گوارا پرداخته استچه
اي از ارنســت منــدل، همچنــين، گوشــه

زندگي خصوصي و گاه تراژيـك ارنسـت   
. گـذارد مندل را دراختيـار خواننـده مـي   

اين كتـاب توسـط انتشـارات ورسـو بـه      
  . چاپ رسيده است

  
  
  
  

ماترياليسـم  «) 4( 16 نشريه شماره
  منتشر شد» تاريخي

ي ماركسيسـت  پژوهشي در نظريه
  انتقادي

 
 
 
Historical Materialism 
Research in Critical Marxist 
Theory 
Volume 16 Issue 4 -2008 

 
Articles 
Martijn Konings and Leo 
Panitch: US Financial Power in 
Crisis 
 
Joseph Fracchia: The Capitalist 
Labour-Process and the Body in 
Pain: The Corporeal Depthe of 
Marx’s Concept of Immiseration 
 
Jeffery R. Webber: Rebellion to 
Reform in Bolivia. Part III: 
Neoliberal Continuities, the 
Autonomist Right, and the 
Political Economy of Indigenous 
Struggle 
 
Steve Wright: Mapping 
Pathways Within Italian 
Autonomist Marxism: A 
Preliminary Survey 
 
Roland Boer: A Titanic 
Phenomenon: Marxism, History 
and Biblical Society 
 
Intervention: 
Ben Fine and Alfredo Saad-
Filho: Production vs. Realisation 
in Marx’s Theory of Value; A 
Reply to Kincaid 
 
Jim Kincaid: Production versus 
Capital in Motion: A Replay to 
Fine and Saad-Filho 
 
Review Articles 
Enzo Traverso: on Arno 
Mayer’s the Furies: Violence 
and Terror in the French and 
Russian Revolutions 
 
Paul Mattick: on David 
Harvey’s Limits to Capital 
 
Owen Hatherley; on Judd 
Stitziel’s Fashioning Socialism – 
Clothing, Politics and Consumer 
Culture in East Germany 
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  فيلم نگاهي به
  "براي يك لحظه آزادي"

  
 ساسان دانش

  
  پيش از آغاز

، سـندي  "براي يك لحظـه آزادي "فيلم 
ي تاريخي تواند براي حافظهاست كه مي

ضعيف ما ايرانيان اثرگذار باشد و از سوي 
هـاي حقـوق   تواند براي سازمانديگر مي

داري هاي نظـام سـرمايه  كه جنايت! بشر
جمهوري اسـلامي ايـران را همـواره بـر     

ها تهيـه و تنظـيم   ي آمارها و نوشتهپايه
ــد، جالــب و مفيــد باشــد كــرده آرش . ان

رياحي، كارگردان تيزبين اين فيلم گويـا  
ي خويش خاطرات تبعيد خود و خانواده

هاي پرمخاطره كند و لحظهيرا بازبيني م
- ها را به تصوير ميانگيز تبعيديو دلهره

كشد و در مجموع به يك فـيلم مسـتند   
  .يابدداستاني موفق، دست مي

ــاختارهاي    ــط و س ــه رواب ــاني ك در جه
اجتماعي بـا شـتابي دوچنـدان در حـال     
تغيير است، موضوع مهـاجرت بـه ويـژه    

ــه ــه  مقول ــورد توجــه جامع ــد، م ي تبعي
سركوب . معاصر قرار گرفته است شناسان

داري هاي كشورهاي سـرمايه عريان نظام
از جمله ايران و بالا رفتن نرخ استثمار در 
ــه تحــولاتي شــده كــه   جهــان منجــر ب
مناسبات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و 
فرهنگي كشورها و همچنين روابط ميان 

ها را تحت تـأثير قـرار داده   فردي انسان
- نين شرايطي ارايهدر نتيجه در چ. است

ي يك كار پژوهشي، به عنوان پژواكي از 
هـا و  ها و سرنوشـت تبعيـدي  رنج انسان
هاي مهاجرت، بـراي جهانيـان   ناهنجاري

به ويژه براي مـردم كشـورهاي ميزبـان،    
بـا  . بسي ارزشمند و قابل بررسـي اسـت  

اشاره به اثرگذاري فيلم و سينما بر افكار 
ي هي انسـاني كـه هم ـ  عمومي و جامعه

هنرهاي هفت گانه را در خود جاي داده 
 "بـراي يـك لحظـه آزادي   "است، فـيلم  

نقش اين كار پژوهشي را به خـوبي ايفـا   
  .كرده است

ــه      ــبت ب ــيلم را نس ــن ف ــدهاي اي پيام
تماشاگران اين فيلم كه به دو گروه كلي 

توان مـورد بررسـي   شوند، ميتقسيم مي
ي كسـاني كـه   قرار داد، گروه يكم همـه 

تبعيد و مسير تبعيد را با تار و  طعم تلخ
اند و گروه پود وجود خويش تجربه كرده

ي مهاجرت ي كساني كه تجربهدوم همه
هرچنــد . انــداز روي ناچــاري را نداشــته

ديدن اين فيلم براي گروه يكم، بازيافت 
هاي تلخ گذشته است، امـا آنچـه   خاطره

كه به طور كلي براي هـر دو گـروه اثـر    
شـود، فرآينـد و   سته ميگذارد و برجمي

هاي تبعيد و نيز ثبت جنايـت  ناهنجاري
  .هاستسالاري بر پيشاني حكومت

  فيلمبرداري
ــيلم  ــه آزادي "ف ــك لحظ ــراي ي ــا  "ب ب

شود و فيلمبرداري بسيار زيبايي آغاز مي
ــحنه ــا افكــت    ص ــدام را ب ي حقيــر اع

- صدوهشتاد درجه از بالا به نمايش مـي 
م نيـز  اي از پايـان فـيل  گذارد كـه جلـوه  

هست و تفاوت اين صحنه با پايان فيلم، 
و نمـاي نزديـك    چرخش زيباي دوربين

- ي يكي از شخصـيت بر چهره) كلوزآپ(
شـود و  هاي فيلم است كه تيرباران مـي 

هاي پيوند داستان فيلم را به خوبي حلقه
ــان  ــيپاي ــه  م ــت ك ــي اس ــد، گفتن   بخش

  
، اسـت فيلمبرداري اين فيلم بسـيار سـاده   

البته شايد كـارگردان، بـه خـاطر مسـتند     
ــن تصــميم را پيشــاپيش   ــيلم، اي ــودن ف ب
گرفتــه اســت، امــا بايــد گفــت كــه چنــد 

ي كوتاه همچون پرواز پرهاي قو در صحنه
ــوهي از  فضــا و صــحنه ــور در انب هــاي عب

سفيدي برف كوهسـتان و گـاهي تصـاوير    
اي از منظـــر هـــاي ويـــژهابرهـــا، جلـــوه

لم بـه ارمغــان  فيلمبـرداري بـراي ايــن فـي   
  .اندآورده

  موسيقي
شايد به يقين بتـوان گفـت كـه موسـيقي     

-و انتخـاب  "براي يك لحظه آزادي"فيلم 
-ي موزيك نسبت به شـيرازه هاي شايسته

ي داستان، ارزش ايـن فـيلم را دوچنـدان    
اين فيلم بـه قهرمـان پـردازي    . كرده است

رونـد تـوأم    نپرداخته است و داستان، يـك 
ــا واقعيــت دارد،  ــوي  ب ــگ و ب ــابراين رن بن

دهد و موسيقي همچون صـدا و  زندگي مي
نواي زندگي، احساسـات انسـان را گـاهي    
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رقيق، گاهي غمگين، گـاهي شـاد، گـاهي    
بـه هـر   . داردپرشور و گاهي به تفكر وامـي 

ي بــه جــا از انــواع مختلــف روي، اســتفاده
موسيقي در اين فيلم، فراز ونشـيب تبعيـد   

واقعا يك لحظـه  سازد و براي را نمايان مي
ــومي ژرف بخشــيده اســت  در . آزادي مفه

جاي جاي اين فيلم، موسيقي و حركـت و  
ي موسيقي و رقص بـا بـازيگري،   نيز رابطه

نقش بسـزايي دارد و تماشـاگر را در درك   
داستان غم انگيز تبعيد سرشـار و دريافـت   

  .كندپيام فيلم را آسان مي

  
  ديالوگ

ــيلم   ــن فـ ــارگردان ايـ ــاحي، كـ آرش ريـ
ي سناريو نيـز هسـت، در نتيجـه    يسندهنو

ــا دركــي واقــع  ــه و دور از گفتگوهــا ب بينان
اي، رفتارهــا و  هــاي كليشــه الگوســازي

به . كشدهاي انسان را به تصوير ميديدگاه
اي از اي كـه در سـايه  طـور مثـال خـانواده   

ــا هــزاران مشــكل از   تــرس و وحشــت و ب
ي حاكمان مستبد ايران، چنگال ددمنشانه

انـد، گفتگوهـاي   ه تركيـه رسـانده  خود را ب
شـود  بسيار جالبي ميان آنها رد و بدل مـي 

ــه  ــون آيين ــه همچ ــوم  ك ــت از مفه اي اس
ــران     ــاعي اي ــت اجتم ــه از باف ــانواده ك خ

كنند تا براي آنها تلاش مي. برخاسته است
رسيدن به يكي از كشورهاي اروپايي، ويـزا  

مانـد  در هتل مي "زن"بگيرند، اما همواره 
ا پافشاري تمام، هر روز خـودش  ب "مرد"و 

ــي  ــل م ــازمان مل ــر س ــه دفت ــدون ب رود، ب
مشورت با همسر خويش، خودش تصـميم  

گيرد كه بـا كـارگزاران دفتـر سـازمان     مي
ملل چگونه برخورد كند و تمايل دارد كـه  
حتما خـودش كـار را بـه پايـان برسـاند و      

براي مشـاركت در تقسـيم    "زن"كوشش 

رسـد،  مي نميها به سرانجاكار و مسئوليت
گرچه اين خانواده با گفتگوهايشـان نشـان   

دهند كه نسبت بـه مسـايل اجتمـاعي    مي
ي ، با اينكـه خـانواده  "مرد"آگاه هستند و 

ــه   ــت دارد و هم ــا دوس ــويش را واقع ي خ
تلاش و زندگي خود را در جهـت پيشـبرد   

بنــدد،  اهــداف خــانواده بــه كــار مــي    
ــي ــالاري"ول ــه   "مردس ــاي او ب در رفتاره

كارگردان بـا تيزهوشـي   . هويداستراحتي 
دهد كه بـار منفـي   بسيار ظريفي نشان مي

استبداد رسوب شـده در روابـط اجتمـاعي    
ي ايران تنيده شده و هنوز بر دوش جامعه
كنـد و مردسـالاري   ها سنگيني مـي انسان

ــه حتــا در انســان هــاي آگــاه و باورمنــد ب
  .يابدمناسبات اجتماعي بهتر نيز تبلور مي

  
  كودكان

حضور مؤثر كودكـان در ايـن فـيلم، درك    
-كند، واكـنش تر ميمفهوم تبعيد را عميق

هـاي جـدايي از   هاي كودكـان در صـحنه  
پدربزرگ و مادربزرگ، رفتارهـاي آنـان در   
مسير پر آشوب، احساس آنهـا نسـبت بـه    
شرايط بسيار دشواري كه ناخواسـته در آن  

انــد، اظهــار نظرهــاي عجيــب و قرارگرفتــه
ر كشور ميزبان، ابـراز مهربـاني   جالب آنها د

هـاي  ي آنهـا، لحظـه  هاي كودكانـه و بازي
شــيرين و تفكرانگيـــزي را بـــراي فـــيلم  

-اند و در نهايت تماشاگر را به علـت آفريده
هاي حضـور كودكـان در ايـن مسـير پـر      

كشاند و فـيلم  مخاطره به وادي انديشه مي
ــه آزادي " ــك لحظ ــراي ي ــور   "ب ــا حض ب

ميزان سـركوب   دهد كهكودكان نشان مي
و ستم بر انسان در كشور ايـران تـا حـدي    
. است كه به نسـل كشـي انجاميـده اسـت    

بايد گفت كـه بـازي گـرفتن از كودكـان،     

يكــي از دشــوارترين كارهــاي كــارگرداني 
اســت و چــون كــارگردان در مــورد نقــش 
آفريني كودكان موفق بوده است، جـا دارد  
كه نگرش كارگردان را نسبت به كودكـان  

دگي آنها تحسين كرد و همچنـين بـه   و زن
هر سـه خردسـالي كـه در ايـن فـيلم بـه       

هاي داستان پرداختنـد،  آفرينش شخصيت
  .بايد آفرين گفت

  
  بازيگري

هرچنـد نقــش آفرينـان ايــن فـيلم، رونــد    
برند، اما از منظـر  داستان را خوب پيش مي

ي سينمايي و استانداردهاي تعريـف شـده  
ــه  بــازيگري، شخصــيت پــردازي نســبت ب

هاي دروني و بيروني، درسـطح بـاقي   حس
هـاي فـيلم بـه    ماند و يكـي از كاسـتي  مي

ناگفته نمانـد كـه در برخـي    . رودشمار مي
ها، پيام مجلسي و نويد اخوان حس صحنه

كنند شخصيت داستان را به خوبي ايفا مي
و پدربزرگ و مادربزرگ بهتـرين بـازيگران   
ايــن فــيلم هســتند و رقابــت آنهــا هنگــام 

ي آخـرين  يدن پشت ميني بوس، لحظهدو
ديدار با كودكان بـا ديـدگاني اشـك آلـود     

  .اندي فيلم را آفريدهبهترين صحنه
هـاي متفـاوت تبعيـدي،    انتخاب شخصيت

دهـد كـارگردان   نمودي است كه نشان مي
هـاي متفـاوت توجـه    به گوناگوني ديـدگاه 

دهد كـه دلايـل   دارد و به خوبي نشان مي
بــوط بــه يــك قشــر مهــاجرت ايرانيــان مر

هـاي سياسـي در   خاص نيست، ولي انگيزه
كنـد،  ي هشتاد را برجسته مـي دوران دهه

چرا كه واقعيت نيز بر همـين پايـه اسـتوار    
  .است

آموزگاري كه بر اثـر فشـارهاي حكـومتي،    
ــر    ــرده و در براب ــرك ك ــران را ت ــور اي كش
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سرنوشتي ناپيدا فقط بـراي زنـده مانـدن،    
رده و پـس از  راهي نـاهموار را انتخـاب ك ـ  

هـا انتظـار در آنكــارا هنـوز موفـق بــه     مـاه 
دريافت ويزا نشده است، اما سرشـاري وي  
از انساني زيسـتن و اجتمـاعي بـودن، او را    
قادر ساخته است كه با انسان ديگـري كـه   
كرد عراقي است و او نيز منتظـر ويزاسـت،   

ي دوستي برقرار كنـد، كـرد عراقـي    رابطه
يي اسـت و  نيز سرشـار از صـداقت روسـتا   

ــه و   رفتــاري كــاملا انســاني دارد كــه خان
و تــن بــه  ي خــود را تــرك كــردهكاشـانه 

دوسـتي ايـن دو نفـر،    . مهاجرت داده است
عواطف، صميميت، مهرباني و فداكاري پـر  
جوش و خروش انسان شرقي را به نمايش 

آنهـا بـا تكيـه بـر يكـديگر بـر       . گـذارد مي
 هاي كشور تركيهها و ناسازگاريناهمواري
كنند و زنـدگي دشـوار آلـوده بـه     غلبه مي

كنند و امروزشان را بـه  انتظار را سپري مي
كارگردان بـا بـه   . دوزندفردايي نامعلوم مي

تصوير كشيدن شوق و ذوق روسـتاييان در  
ي كـرد عراقـي   ي گلي خانوادهمقابل خانه

ــور عــراق و     در يكــي از روســتاهاي كش
و  رفتارهـاي غرورانگيـز و افتخـارآميز پــدر   

دهد كه درك نـامفهوم  مادر وي، نشان مي
ها نسبت بـه خـارج از كشـور خـود     شرقي

-چيست و از سوي ديگر مشـكلات و رنـج  
شـمار كـرد عراقـي را در خـارج از     هاي بي

كشد و ايـن تعـارض را   كشور به تصوير مي
براي هميشه در ذهن مخاطب و تماشـاگر  

  .كندتثبيت مي
  

  جغرافيا و پناهندگي
اي بـراي رسـيدن   هر پناهندهبه طور كلي 

ــي از    ــار اســت يك ــه كشــور مقصــد ناچ ب

كشورهاي همسايه را براي خروج از كشور 
انتخاب كنـد؛ هرچنـد ايـن فـيلم، جهـان      
شمول بودن پناهندگي را به خـوبي نشـان   

دهد، ولي چون پروژكتور داستان فـيلم  مي
بر پناهندگان ايراني تابيده شده، در نتيجه 

دن بــه يكــي از كشــور تركيــه بــراي رســي
بـي  . كشورهاي مقصد، بهترين مسير است

شك وقتي پناهنـدگان ايرانـي خـود را در    
يابنـد،  خاك تركيه يا خـارج از ايـران مـي   

لبخند شادي و پيروزي بر لبانشـان جوانـه   
انــد از فضــاي زنــد، چــرا كـه توانســته مـي 

ي حاكمان ايـران  سركوب و ستم وحشيانه
ايـن  كشـد كـه   دور شوند، اما طـولي نمـي  

هـاي  دشـواري ! شـوند لبخندها پژمرده مي
ــود    ــه، نب ــه تركي ــور از جمل ــارج از كش خ
امنيت، مشكلات روزمره همچون اسكان و 

پليس تركيه هر روز . نماياندتغذيه، رخ مي
در شكار پناهندگاني است كه هنوز موفـق  

ي اقامت موقت و يا ويزا از به دريافت برگه
نهـا را  اند؛ وقتي پلـيس آ سازمان ملل نشده

، گويا نظـام  يابد با برخوردي غيرانسانيمي
-داري سركوبگر خود را معرفي ميسرمايه

در نتيجه پناهندگان، افزون بر ديگـر  . كند
مشكلات، همواره بايد هوشيار باشـند كـه   

ــه ــوند در تل ــور نش ــيس محص از آن . ي پل
هاي طـولاني در مقابـل دفتـر    سوي، صف

. سـت سازمان ملل، قابل تأمـل و بررسـي ا  
ي لازم بـراي  نام سـازمان ملـل بـه انـدازه    

ــن كــره  همــه ي خــاكي ي ســاكنان اي
آشناســت، امــا عملكــرد كوچــك آن را    

داننـد، در حاليكـه بـر كسـي     همگان نمـي 
توانـد  پوشيده نيست كه سازمان ملل مـي 

ــد    ــته باش ــن داش ــيش از اي ــاركردي ب . ك
ي كشـورها،  سازمان ملل با اتكا به بودجـه 

و در همـه جـاي    رشد بسياري كرده است
اي جهان حضور دارد و بـه عنـوان واسـطه   

هـاي سياسـي،   نيك انديش در نـاهمگوني 
اجتماعي، اقتصـادي و حتـا فرهنگـي نيـز     

كنـد، امـا تـا چـه ميـزان ايـن       دخالت مي
گري در جهت منافع مردم و يـا در  دخالت

هاست، جاي علامـت  جهت منافع حكومت
بـراي يـك   "فـيلم  . سؤالي بس بزرگ دارد

، واقعيت را با شجاعت تمـام  "آزادي لحظه
ــي  ــوير م ــه تص ــه  ب ــاگر را ب كشــد و تماش

ــت و    ــف هوي ــاره در تعري ــي دوب بازانديش
ــازمان ــينبازشناســي س ــاي ب ــي و ه الملل

  .دهدهاي حقوق بشري سوق ميسازمان
اي به طور مثال نسبت به امكانات گسترده

توانـد بـا   كه سـازمان ملـل دارد، آيـا نمـي    
ي مراجعـه  ، به پروندهگسيل نيروي انساني

كنندگان، همـان روز بررسـي و رسـيدگي    
هاي طولاني كه منجـر  كند و از ايجاد صف

هاي جدي اجتماعي پناهنـدگان  به آسيب
ــي ــارگزاران   م ــد؟ ك ــوگيري كن ــود جل ش

ســازمان ملــل كــه بــه شــرايط خفقــان و  
استبداد حاكم بر ايران بهتـر از هـر كسـي    

 ي ديگــريآگـاه هســتند، گويــا در ســياره 
انـد و  پشت ميز پر طمطراق خـود نشسـته  

ي نـيم قـرن   هاي تصويب شدهكنوانسيون
پيش را در مورد متقاضيان پناهنـدگي، در  

ــده  ــول ش ــرايط متح ــان، ش ــروز جه ي ام
كننــد و در مــوارد بســياري محاســبه مــي

بدون يك لحظه تفكر به سرنوشـت انسـان   
ها بـه تقاضـاي آنهـا پاسـخ منفـي      و انسان

ين شـرايط، اگرچـه بـا    دهند و در بهترمي
دهنـد، امـا   تأخير بسيار پاسخ مثبـت مـي  

پناهندگان را در فضايي از تـرس و دلهـره   
گذارند؛ گويـا كـارگزاران و كارمنـدان    وامي

ــه  ــل مقول ــازمان مل ــوز  س ــان را هن ي زم
-و تنها در مواردي اقـدام مـي  ! اندنشناخته

كنند كه يكي از متقاضـيان پناهنـدگي را   
ــد و در بر  ــتگير كنن ــدگان دو  دس ــر دي اب

كــودك، او را وحشــيانه شــكنجه كننــد و  
چنانچه دوستان فرد دستگير شده، شانس 
بياورند و موفق بشـوند كـه بـه مسـئولان     
سازمان ملل اطلاع دهند، آنـان دسـت بـه    
كار شده و فرد دستگير شده را از چنگـال  
ــاي    ــت نيروه ــت در دس ــه دس ــيس ك پل
اطلاعـاتي و امنيتـي وابسـته بـه حكومــت     

افـزون  . رهاننـد كنند، ميفعاليت ميايران 
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اي بر اين، تبليغات سازمان ملـل بـه گونـه   
يابد كه از هـر مخـاطبي انتظـار    آرايش مي

-در حاليكه همگـان مـي  ! تشويق نيز دارد
دانند كه سازمان ملل با توجه به جايگاهي 

توانـد اهرمـي   كه دارد به طور جـدي مـي  
-بازدارنده، پيش از وقوع اين همه نـابرابري 

هـاي  هـا باشـد و از آسـيب   ها و ناسازگاري
ي جهـان كـه از تحقيـر و    اجتماعي آينـده 

آيد، بكاهد و بـه  ي انسان پديد ميشكنجه
از . شرح وظايف مدعي خود متعهـد باشـد  

هـاي نيروهـاي امنيتـي    سوي ديگر پلشتي
ايران در ديگر كشورها مبني بر شـكنجه و  
ترور آزاديخواهان نيز قابل بررسي اسـت و  

با به تصوير  "براي يك لحظه آزادي"م فيل
هاي زشت شكنجه، شرايط كشيدن صحنه

ي ايــران را در ســركوب عريــان در جامعــه
برابر افكـار عمـومي جهانيـان بـه نمـايش      

هـاي  هـاي زنـدان  گـاه آورد و شكنجهدرمي
-ايران، به ويژه زندان اوين را بازسازي مـي 

كند تـا تـداوم جنايـت پيشـگي حاكمـان      
  .ان دهدايران را نش

  
سرنوشت متقاضـيان پناهنـدگي در   

  گذرگاه غرب
-سرنوشت سمبليك و مختلـف شخصـيت  

هاي داستان اين فيلم، هر كـدام نمايـانگر   
سرگذشـتي اســت كــه بــر پناهنــدگان در  
كشورهاي گذرگاه، رواداشته شده اسـت و  

تـوان از سرنوشـت آنهـا بـه يـك درك      مي
  .درست و كلي دست يافت
شـوند  موفق مـي  علي، به همراه دو كودك

كه به كشور اتـريش سـفر كننـد و پـدر و     
مادر كودكان كه خودشـان نيـز در تبعيـد    

هـاي  ها دوري و لحظههستند، پس از سال
عاشــقانه ديــدار، غــرق در اشــك شــادي،  

و زندگي را  كشندهمديگر را به آغوش مي
  .يابندبا سرنوشتي ناپيدا دوباره مي

به يكـي از  شود تا كرد عراقي نيز موفق مي
كشورهاي غربي سفر كند و در آرزوي كار 
و تلاش، در ميـان ارتـش بيكـاران كشـور     
ميزبان، نگاهي پيروزمندانـه بـه زنـدگي و    
سرنوشت خـود دارد و بـا مـرور خـاطرات     
خويش با عباس، معنـاي دوسـتي را ژرفـا    

  .بخشدمي
ــي  ــتگير م ــاس، دس ــران  عب ــه اي ــود و ب ش

اي شـود و سـپس بـا سـينه    بازگردانده مي
شـود و  همچون سپر اما پر از راز اعدام مـي 

 "زنده بـاد آزادي "ي تيرباران، فرياد لحظه
او فضاي فيلم و نـداي درونـي هـر انسـان     

  .آورداي را به لرزه درميآزاده
ــا   ــه غــرب را ب ــاي ســفر ب مهــرداد، آرزوه

ــمن" ــي "ياس ــوش م ــمن فرام ــد، ياس كن
اي كـه در آنكـارا بـا    دختري اسـت تركيـه  

كنـد و  ي دوستي برقـرار مـي  همهرداد رابط
هاي مهرداد به كمـك او  ها و شاديدر رنج

هـاي بسـيار   شتابد، مهرداد نيـز لحظـه  مي
گذراند، در اين بخش نيز زيبايي را با او مي

، تــابوي "بــراي يــك لحظــه آزادي"فــيلم 
شـكند و بـا نگرشـي    روابط عاشقانه را مـي 

بينانه توجه تماشـاگر را بـه بـديهي و    واقع
كنـد و  بودن اين روابط جلـب مـي  طبيعي 

اي بـه محروميـت جوانـان در ايـران     اشاره
دهد كه چگونه جوانـان  كند و نشان ميمي

ي دوستي، تـا چـه   ايراني با نخستين رابطه
ميزان صادقانه به رقيق شـدن احساسـات   

پردازند و تا حد چشم پوشي از خويش مي
آرزوهاي خـويش، مسـير زنـدگي خـود را     

  .دهندتغيير مي
ــي   ــار پاســخ منف ــد ب حســن، پــس از چن
گرفتن، در برابر دفتر سازمان ملل خـود را  

كشـد و پـذيراي مرگـي خـود     به آتش مي
شود تا اعتراض خود را به نظم خواسته مي

اين كنش وي، خبرساز . جهاني نشان دهد
هـاي گروهـي   ي مطبوعـات و رسـانه  همه
هـاي گروهـي او را   شود، اگرچه رسـانه مي

كنند، اما با به تصـوير  يتروريست معرفي م
بـراي  "كشيده شـدن زنـدگي او در فـيلم    

، تماشـاگر را بـه فكـري    "يك لحظه آزادي
هاي گروهـي  برد تا به رسانهعميق فرو مي

  .وابسته به كشورها اعتماد چنداني نكنند
كنـد تـا بتوانـد    ليلي نيز تلاشي دوباره مي

ويزا بگيرد و پس از موفـق شـدن تصـميم    
گيرد كـه ويـزايش را بـه پسـر جـواني      مي

رد همـراه  گي ـتصميم مي بدهد و در نتيجه
همــان  . فرزنــدش بــه ايــران بــازگردد    

شخصــيتي كــه آنهــا را بــه خــاك تركيــه 
-رسانده بود، اين بار آنها را به ايران بـازمي 

پرسـد كـه چــرا   گردانـد و وقتـي از او مــي  
: گويـد برگشته است، ليلا فقط پاسـخ مـي  

بـه  . "خواهم راه همسرم را ادامه دهـم مي"
 رسد كه آگاهي اجتماعي لـيلا بـه  نظر مي

عنوان يك زن، با مفهوم استقلال تصـميم  
گيري تنيـده شـده اسـت، لـيلا بـا يقـين       

گويد و با اينكه به شرايط دشـوار  سخن مي
ايــران آگــاه اســت، باورمندانــه، ايســتاده و 

اي پـر از درد و رنـج   سرفراز، امـا بـا سـينه   
گردد تا سرنوشت خويش و فرزنـدش  برمي

  .را جستجو كند
  در پايان

اي م بسـيار زيبـا و حرفـه   تيتراژ اين فيل
يابد و با صداي دلنشـين  آغاز و پايان مي

كه يكـي از خـاطره    "فرهاد"و پر طنين 
انگيزترين آواز آن دوران بود و هنوز نيـز  

  .رسدهست، فيلم به پايان مي
، محصول "براي يك لحظه آزادي"فيلم 

مشــترك كشــورهاي اتــريش و فرانســه 
ــد    ــيلم بلنـ ــتين فـ ــت و نخسـ  35اسـ

ي آرش ريـــاحي اســـت كـــه ميليمتـــر
ورزي در تماشاگر را به دريايي از انديشه

هاي پناهنـده بـه مـدت    مورد رنج انسان
يــك ســاعت و پنجــاه دقيقــه در ســالن 

  .نشاندسينما مي
ــار     ــيلم چه ــن ف ــدگان اي ــت كنن حماي

ــين ســازمان فرهنگــي ــلعفــو ب ، 1المل
، 2المللــي حقــوق بشــرفدراســيون بــين
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ــرز   ــدون م ــوزش ب ــبكه آم ــبكه 3ش ، ش
 4ويزيــوني فرهنگــي فرانســه و آلمــانتل

  .هستند
ي اعـلام شـده قـرار اسـت     ي برنامهبر پايه
از اواخـر   "بـراي يـك لحظـه آزادي   "فيلم 

در بيست و پنج نسخه بـراي   2009ژانويه 
نخســتين بــار در ســينماهاي فرانســه بــه  

  .نمايش درآيد
 "5كارينـا رسـير   "مونتاژ اين فيلم توسط 

حـي لبـاس   اي انجام شده اسـت؛ طرا حرفه
نيز بـا داسـتان و تـاريخ داسـتان خوانـايي      
ــه توســط   ــل تحســين اســت ك دارد و قاب

  . طراحي شده است "6مونيكا بوتينگر"
ي درســت از محسـن ناصــري بـا اســتفاده  

تكنيك صدا و بازي با تن صـدا و موزيـك   
اي ايـن فـيلم دسـت    به صداگذاري حرفـه 

  .يافته است
ــا بزرگــي ــامران راد)آذي(اليك ــان(، ك ، )كي

نقش آفرينـان خردسـال   ) آرمان(سينا سبا
، )مـادربزرگ (اين فـيلم و سوسـن آذريـن   

، توفـــان )يليلـــ(بهـــي جنتـــي عطـــائي
ــوچهري ــان (منـ ــادر كودكـ ــي )مـ ، ازگـ

، )عبـاس (، سـعيد اويسـي  )ياسمن(اثراوقلو
، )علـي (اخـوان  ، نويـد )حسن(پيام مجلسي
كـرد  (، فارس فـارس )مهرداد(پوريا مهياري

) دكــانپــدر كو(، ميشــل نيــاوراني)عراقــي
  .ديگر نقش آفرينان اين فيلم هستند

آرش رياحي داستان اين فـيلم را در سـال   
ي تحريـر درآورده اسـت و   به رشته 2000

ي آن بـه  كـه كليـد تهيـه    2007تا مارس 
عنوان فيلم سينمايي خورده اسـت، بارهـا   
مورد بازبيني و بـازنگري وي قـرار گرفتـه    

  .بينانه باشداست تا بتواند پر بار و واقع
در يكـي از   "براي يك لحظـه آزادي "فيلم 
ي مونپارنـاس  هاي سينما در منطقـه سالن

ــهر پــاريس در روز ســيزدهم ژانويــه     ش
. شـب نمـايش داده شـد    9، ساعت 2009

حمايت كنندگان اين فيلم كه در بـالا بـه   
آنها اشاره شـد از علاقمنـدان، هنرمنـدان،    

انـدركاران فـيلم وسـينما    منتقدان و دست

بـراي يـك   "بودند كـه فـيلم    دعوت كرده
را پــيش از اكــران عمــومي "لحظــه آزادي

تماشا كنند و سپس به بحـث و بررسـي و   
  .گفتگوي آن بپردازند

ــا را  70نفــر كــه  200حــدود  درصــد آنه
دادنـد، ايـن فـيلم را    فرانسويان تشكيل مي

ديدند و حاضران در سـينما پـس از پايـان    
فيلم با آرش رياحي، كارگردان و همچنين 

هاي فيلم به گفتگو و پرسش و هنرپيشه با
پاسخ پرداختند كه تماشاگران را بـه درك  

  .بهتري از پيام فيلم رهنمون ساخت
آرش ريــاحي بــا تســلط بســيار، همچــون 

ــا هــوش توانســت، پاســخ  هــاي مــديري ب
ها كه بيشـتر  ي پرسشاي به همهشايسته

  .ها مطرح شد، بدهدآنها از طرف فرانسوي
ــام  مجلســي، يكــي از  بايــد گفــت كــه پي

هاي فيلم نيز در مورد پناهندگان هنرپيشه
هاي زندگي آنان و شـرايط غـم   و دشواري

ي غربـي،  انگيز آنها در كشورهاي پيشرفته
حتا در سال جاري، سخناني ايراد كرد كـه  
بسيار شايسته، جالـب و درسـت بـود و بـا     
ســخنان خــويش احساســات حاضــران در 

  .سينما را برانگيخت
با كارگرداني اين فـيلم نشـان    آرش رياحي

داد كه از توانايي و قابليت خوبي برخـوردار  
تواند از سينما به عنوان يكـي از  است و مي

اي اســتفاده كنــد و پيــام ابزارهــاي رســانه
خويش را در اختيار افكـار عمـومي جهـان    

گفتني است كه آرش ريـاحي از  . قرار دهد
رعايت هنـري پارامترهـاي اسـتانداردهاي    

ايي نيـز غافــل نبـوده اسـت و هنــر    سـينم 
ــيلم   ــينما را در ف ــه  "س ــك لحظ ــراي ي ب

ضـمن اينكـه   . متبلور ساخته است "آزادي
آرش رياحي پـيش از ايـن، چنـدين فـيلم     
كوتاه و ويـدئو كليـپ موفـق نيـز سـاخته      

انـدركاران و  است كـه مـورد توجـه دسـت    
  .منتقدان سينما قرار گرفته است

ي هبا توجه بـه تغييـر و تحـولات گسـترد    
جهان، ديدن اين فيلم براي هر انساني كـه  

-كند، مـي ي جهاني زندگي ميدر دهكده

تواند اثرگذار باشد و آگاه شدن نسـبت بـه   
شرايط پر فراز و نشيب زندگي پناهنـدگان  
كه روز به روز آمار آنها رو به افزايش است، 

ي انسـاني  تواند به رشديابندگي جامعـه مي
 ـ   ط اجتمـاعي  منجر شود و بـه پويـايي رواب

 .جهان ياري رساند
1 Amnesty International  
2 Federation International des 
Droits de l’Homme (fidh) 
3 Réseau Education Sans Frontiers 
(resf) 
4 arte 
5 Karina Ressier 
6 Monika Buttinger 
 

    

هـا،  ي دريافـت مقالـه  آمـاده “ سامان نو”•
- انتقادها و راهنمـايي ها، پيشنهادها، ترجمه

هاي شما در تمام امـور مربـوط بـه نشـر و     
  .ويراستاري است

هــاي خــود را بــه صــورت فايــل مطلـب  •
بـر روي لـوح      Wordكامپيوتري در فرمت 

بـه آدرس پسـتي و يـا بـه     ) CD(فشرده 
ــه آدرس    ي پســت الكترونيكــيوســيله ب

  .ارسال كنيد“ سامان نو”الكترونيكي 
ي همه يد كه حاشيهلطفا توجه داشته باش •

يـك  (باشـد   Wordها در استاندارد مطلب
  ).اينچ از هر دو طرف

ها از سر خط شروع شوند ي پاراگرافهمه• 
ي اي بين آغاز خط و ابتداي حاشـيه و فاصله

  .صفحه نباشد
و بـا   12ي كل مطلب خود را با فونت شماره •

بفرسـتيد و     Times New Roman  خـط  
ز فونـت درشـت   فقط در مواقـع ضـروري ا  

)Bold (يا ايتاليك استفاده كنيد.  
گـذاري  ها را به ترتيب شمارهتمام رفرنس  •

و نه در پايـان هـر   (كنيد و در پايان نوشتار 
  .ها را قرار دهيدي پانوشتمجموعه) صفحه

بــا “ ســامان نــو”هــاي مسـئوليت مقالــه  •
  .نويسندگان و مترجمان است

را  شـده هاي ويـرايش مطلب "سامان نو" •
فقط پس از توافق با نويسندگان و مترجمان 

  منتشر  خواهد كرد
با ذكـر  “ سامان نو”هاي نقل و تكثير مقاله •

  .منبع ايرادي ندارد
ي نامـه مطلبي كه فقط براي درج در فصل •
  .ارسال شود منتشر خواهد شد“ سامان نو”
   


